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 پناه سیاوش

 به قلم نسترن آبخو

 همخونه ای_اجتماعی_عاشقانه#ژانر: 

 من سیاوش پاکزادم...

برخاسته، از سختی های کوچک و بزرگی هستم، که 

 سرنوشت در سر راهم قرار داده بود...

اما تصمیم گرفتم در برابر مشکلات صبور بمانم و 

 زندگی کنم...
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 ۱پارت 

 

 نیکزاد... _ آقای سیاوش 

 ید... صبر کن

 

 شما دوباره دیر به مدرسه رسیدید؟!! 

 دوباره از روی دیوار 
ً
شلوارتون هم خاکی هست، حتما

، به داخل مدرسه پریدید...   پشتی

 درست میگم؟

 

...معذرت می خوام...کاری برام پیش آمد،  سلام آقای فرخی

 دیگه تکرار نمیشه... 

 _ همیشه ی خدا برای شما کار پیش میاد؟

هیچ وقت خدا  ن چه کاری هست کهمی خوام ببینم ای

 تمومی نداره... 

 این از وضع مدرسه اومدنتون... 
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 اون هم از نمره های درخشانتون... 

 فردا بدون پدر یا مادر حق ورود به مدرسه رو ندارید... 

 

 مادرم بیمار هست نمی تونه بیاد...پدرم هم خانه نیست... 

 _ من نمی دونم... 

 بزرگ...مادر بزرگ، عمو... پدر 

 فردا یکی از اعضای خانواده همراهتون باشه... 

 حرف آخرم هست.... 

 متوجه شدی خی گفتم... 

 

های نه چندان کوتاهم را کف دستهامو مشت کردم، ناخن

 دستم فشار دادم... 

 با صدایی لرزان از خشم گفتم: 

 کسی نیست بیاد... 
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 آقای فرخی مشکلی پیش اومده؟!  -

 

ی خ میشه دیر رسیدن، از اصی نیست...این آقا مثل ه_ چب 

ی  دیوار  پشتی می پرن تو حیاط مدرسه فکر می کنی

 بلانسبت...با خ...طرف هستند... 

ی الان....  - ...همن 
 آقای نیکزاد بیا دفبی

 منتظرت هستم... 

 

 چشم آقا اومدم... 

 می شنوم...  -

 

 خی رو آقا؟! 

های ورودت به مدرسه...  -  تأخب 

 

م به مدرسه بیام...باید خو  خوب...قبل از اینکه اهر کوچکبی

م... رو به مدرسه   ببر
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 می تونید زودتر از خانه راه بیوفتید...نمی شه؟!  -

 

آقا یک مدیی میشه دوچرخه ام خراب شده وگرنه، کم پیش 

 میاد دیر برسم. 

ل شما که تا مدرسه راهی نیست...  - ی  خوب عزیز من مبی

چرخه داشته فکر نمی کنم این دو قدم راه احتیاج به دو 

 باشه... 

 

 ۲پارت 

 

 نمیشه آقا...بدون دوچرخه نمیشه... 

 چرا نیکزاد...چرا نمیشه؟!  -

 

ی مشکل داره...   آخه خواهرم تو راه رفنی

 بدون وسیله جابجاییش سخته. 
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سم پاش چه مشکلی داره؟ -  میشه ببی

 

 وقتی بچه بود تصادف کرد... 

چون عمل خویر روی پاش انجام نشده، بد جوش خورده، 

 تونه درست راه بره...  نمی

 

ا هم حرفتون این هست فردا کسی رو با خودم بیارم شم اگر 

 مدرسه... 

 کسی نیست که همراهم بیاد، من... 

لازم نیست...سری    ع برو سر کلاس...سعی کن تکرار  -

 نشه... 

 

 راست می گید آقای فرزان...دمتون گرم، با اجازه... 

ون...   زدم بب 
 به خوشحالی از دفبی

 ی صورتش بود... را تو راهرو دیدم، اخمی رو  آقای فرخی 
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 به جهنم... 

 

 رو حرف مدیر که کسی نمی تونه حرف بزنه... 

 پا تند کردم واز روبه روش رد شدم... 

 

ساعت اول زبان داشتیم، رابطه ی دبب  زبان باهام خوب 

 بود... 

ی مکالمه ام بد   به انگلیسی علاقه داشتم، برای همن 
ی

از بچکی

های   از دبب 
ی هوامو بیشبی  دیگه داشت... نبود...برای همن 

ی نبود.   اما در کل...خودش هم آدم سخت گب 

 

وقتی در کلاس رو زدم، از پشت عینک یه نگاه سرسری بهم 

 انداخت... 

 مکتی کرد... 

...صفحه ی سی ودو...  ی  _ برو بشن 
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 باشه آقا... 

؟ دیر آمدی...  -  سیا کجایی

 

 
ً
 بعدا

 

 ۳پارت 

 صلا ذره ای تمرکز نداشتم...فقط دوست داشتمسر کلاس ا

ون...   زنگ بخوره، از کلاس بزنم بب 

نگاهی به مهران انداختم...تو این عالمها نبود، یکی بدتر و یر 

 حوصله تر از من. 

 

ی که تو زندگیم فکر نمی کردم، درس خواندن  ی به تنها چب 

بود، این قدر غرق کارهای ریز ودرشت تو زندگیم بودم که 

ی ممکن برای من  درس ترین چب   بود. خواندن دست وپاگب 
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تا حالا هم اگر ولش نکرده بودم به خاطر اصرارهای مادرم 

بود...که با التماس ازم می خواست درس بخونم وبرای 

 خودم کسی بشم. 

 

یتی برای خودش  مادر ساده ی من...چه تصورات شب 

 داشت...نون شبمون هم تو هوا بود... 

ی نمی من اگر شب و روزم  رو تو اون مغازه تعمب  ماشن 

..که تکلیف زندگیمون مشخص بود...با اون گذروندم. 

 ر.... پد

 

 بالاخره کلاس تموم شد... 

 

 مهران پاشو بیا... 

 خواب خواب بود... 

خاک برسرت، شبها چه کار می کتی که اینجوری گیج ووی    ج 

؟!!   هستی
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 برام... _ دزدی...قاچاق، هر کاری که پول ساز باشه 

 

نم اهل این آره، تو گفتی منم باور کردم...خوبه که می دو 

 اری... حرفها نیستی ودل این کارها هم ند

 _ ولی کاش داشتم... 

 یه پسری هست بنام سردار تو کار قاچاق هست... 

 

؟  به این کارها فکر می کتی
ً
 دیوونه تو واقعا

 

مون _ جون سیا، چرا فکر نکنم، دو کله بریم و برگردیم بار 

 رو بستیم... 

 

ایط و روزگار س ی مونده تو این سرر ه در چهارمون تو همن 

 . زندان هم بیوفتیم.. 

 نگاهی عصتر به او انداختم... 
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 ۴پارت 

احمق تو فکر کردی اگر رفتی باهاشون کار کردی، دیگه 

 ... ی  ولت می کنی

 ، وقتی وارد دم و دستگاهشون شدی، آدماشون رو شناختی

خودشون، اگر بری کنار هم ول کنت دیگه میسیر جزو 

، باید تا آخر عمرت مثل ی ...  نیسنی  کتی
ی
 یک خلافکار زندگ

_ آخه با نون کارگری گ به جایی رسیده، که ما بعدیش 

باشیم...از صبح مثل سگ باید جونمون به لبمون برسه 

 برای چندر غاز... 

 خسته شدم... 
ی
 جدی از این زندگ

بسازی و نفست بالا نیاد، من اگر تو می تویی با حمالی کردن 

خواد مثل تموم هم سن دیگه نمی تونم...بریدم...دلم می 

 کن
ی
م، تا چشمم وسالای خودم، راحت وبدون دغدغه زندگ

 کوفتی باز کردم، بابام افتاد و مرد... 
ی
 رو، به روی این زندگ

 خرج یک خانواده افتاد گردنم... 

ز پادویی این کاری نبوده که تو این سالها انجام ندادم، ا

 ..  . مغازه واون مغازه گرفته... تا باربری و بنایی
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 ...  به خی رسیدیم؟! هیچی

 

یم....این هم   نمب 
ی

فقط تونستیم پول در بیاریم، که از گشنکی

؟!!! 
ی
 شد زندگ

 

 امروز حالت خوب نیست، هر خی بهت بگم، فایده 
ً
فعلا

 نداره... 

 آروم که شدی باهم حرف می زنیم... 

وع میشه. بیا   بریم...الان کلاس سرر

 

 ژ می داد... مامان کنار حوض نشسته بود وپاهاشو ماسا

؟ دوباره سر خی عصتر شدی...   سلام...خویر

تو هر وقت پاهاتو این طوری ماساژ میدی یعتی دوباره یه 

 اتفاقی افتاده...بهت فشار اومده  که پاهات درد گرفته... 
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یم نیست، برو با ستاره ی   _ نه مادر چب 
ً
ناهارتو بخور، حتما

 گرسنه هستید، گذاشتمش روی گاز... 

 

اید برای دانشگاه امتحان بدی، در...امسال بسیاوش جان ما

گاه رو ولش کن...بچسب به درسات.   تعمب 

شاید خدا کرد یک رشته ی خویر قبول شدی، من 

 اینطوری خوشحال ترم مادر... 

 

 ۵پارت 

ها نباشید  ی ، درسم رو می چشم مادر...شما نگران این چب 

 خونم... 

گاه رو از  دست بدم،  کار رو که نمیشه تعطیل کرد، اگر تعمب 

 پیدا کردن کار دیگه مکافات هست... 

 

گاه معروقی  دیگه اونجا همه من رو می شناسند، تعمب 

 هست... 
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ماشینهای مدل بالا رفت و آمد دارند، انعام هم خوب 

 میدن... 

، _ اما مادر، تو شبها که بر می گردی  مثل جنازه هستی

؟چطوری می  رسی درست رو بخویی

، کار به اگر بری دانشگاه...برای ی خودت کسی میسیر بی

ت میاد...   گب 

گوش کن به حرفام، آرزوی من با کار کردن تو برآورده 

 نمیشه. 

...من  ...سری تو سرها بلند کتی من دوست دارم درس بخویی

 ندیدم... 
ی
 که روزگار خوسیر تو این زندگ

 قط به شماهاست... امیدم ف

 

 آخ ناز گل...دخبی قشنگم، اون که حروم عالم شد... 

بای نامردت، دستی دستی بدبختش کرد... شوهرش داد اب

... انشاالله خدا ازش نگذره...   به اون ناصر از خدا یر خبر
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 مامان دوباره گذشته را شخم نزن... 

من برای اون ناصر هم به موقعش دارم، غمت نباشه، یه 

روز یه بلایی سرش میارم که مرغای آسمون روزی هزار بار 

 . به حالش گریه کنند.. 

 

 یک نگاهی به مادرم انداختم... 

 بابا کجاست؟

 

 _ بالاست، روی پشت بوم...ولش کن سیاوش... 

 

تو رو خدا نری سر به سرش بذاری، اون دیگه خوب بشو 

 خودت رو بخاطر اون حروم 
ی
نیست، الکی فرصت زندگ

 نکن... 

 . ، فقط خودت رو اذیت می کتی  وقتی باهاش بحث می کتی
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، چه کیف یست وحالی داره که حاصری ن آخه این کوفتی

 ولش کنه... 

ش بوده، اون موقع جوون  _ از وقتی خودشو شناخته اسب 

بود...حالا که پاش لب گور هست، تو خودت هم خوب می 

رش دویی ترک دادنش فایده نداره، دو روز دیگه دوباره گرفتا

 هست... 

تا حالا صد بار ترک کرده، دوباره برگشته سر جای اولش، 

 گه قیدشو زدم... من یکی دی

ین سالهای عمرم...با خماری پدرت رفت وسوخت...   بهبی

فقط دلم برای تو وستاره می سوزه که این مرد شده باعث 

 سر افکندگیتون... 

 

 ۶پارت 

خسته  کاری به کارش ندارم...یعتی حال ندارم، خیلی روز 

 کننده ای داشتم... 

م بخوابم، یکساعت دیگه بیدارم کن باید برم تعم گاه... مب   ب 
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؟!   _ غذات خی

 

 وقتی بلند شدم می خورم... 

 

... آقا عجله  ی رو بگب  _ سیا...بدو بیا پنچری این ماشن 

 دارند... 

 

 باشه اوسا اومدم... 

گاه آمده بودم، سر پا  بودم... از ساعت چهار که به تعمب 

 حتی فرصت خوردن یک چایی هم پیدا نکرده بودم... 

ی ت ی ببی  با انعامی که صاحب ماشن 
ی

و جیبم گذاشت، خستکی

های کوچک این دنیا  از تنم در  ی اومد... چقدر به چب 

 دلخوش بودم... 

بعضی موقع ها احساس ضعف می کردم واز خودم بدم می 

آمد که چشمم به دست این واون هست که یک پولی تو 

جیبم بذارن ومهمونم کنند، اما اوضاع مالی خانوادم خراب 
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رفتارها وبر خوردهای این تر از این حرفها بود که غصه ی 

 واون رو بخورم... 

ه شدم، می تونم  پیش خودم می گفتم، وقتی تو این کار خبر

 یک تعمب  گاه کوچیک تو یه گوشه ای از این شهر باز کنم... 

 ون بهبی از این خواهد شد... حتما این طوری اوضاع زندگیم

 

 فکر گذشته مثل یک فیلم از جلوی چشمام رد می شد... 

 ن قدر خراب اعتیاد وپب  کوفتی نشده بود... ابا ایوقتی ب

 

 سر پا بود و روی کامیونش کار می کرد... 

 

با اینکه بچه بودم، یادم هست که همیشه دست پر به 

یم...انگار خانه بر می گشت... وچقدر آن روزها شاد بود

 غصه ها توی دلهامون جایی نداشت... 
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تهران...برای آینده وقتی به درخواست بابا، از کاشان آمدیم 

 ...  ای بهبی

 چه خیالات خامی داشتیم... 

 حالا از کجا به کجا رسیدیم... 

 

 تو 
ی

ی خانه ی کلنکی فقط تنها شانسی که آوردیم، خرید همن 

 نگهش داشته جنوب تهران بود...که خدا را شکر تا حالا 

 بودیم...ومثل بقیه ی زندگیمون دود نشد بره تو هوا... 

 

 ۷پارت 

ی سر قرار... اینجا ببی مهران بیا   داری مب 
ً
 نم، واقعا

 خل نسیر بری تو گروهشون... 

 زندگیت رو بدتر از ایتی که هست نکن. 

 ،
ی
_ یک قرار کوچیک هست...حالا تو این شهر به این بزرگ

 کاری نداره... کسی به ما خرده پاها  
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وقتی رفتی ویکی از اونا شدی...خرد و غب  خرد نداره، 

 ... شون میسیر  درگب 

نت، پدرتو در میارند، می اندازنت زندان و هزار بلا  اگر بگب 

 سرت میارند... 

ی بیشبی   از تریاک و هروئن 
ی

_ جون سیا...جرم این عرق سکی

 هست... 

 بیشبی بهت گب  میدن... 

ن، یک پولی بذاری گوشه ی تریاک که ازت  بگب 

ی و کاری به کارت ندارند.   جیبشون...نوکرتم هسنی

وب ب ند، به این راحتی اما اگر ازت مسرر دست از سرت بر  گب 

 نمی دارند... 

تو رو جون سیا این قدر آیه ی یأس تو گوشم نخون، یکم 

که اوضاع مالیم روبه راه شد، این کارو می بوسم میذارم 

 کنار... 

 ون پسر خوب و سر به راه...قسم می خورم... ومیشم هم
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بذار لا اقل یه خونه ای برای این بدبختا دست وپا 

...هر سال مثل آواره ها بارمون رو کولمون هست... از کنم

این محله به اون محله برای گب  آوردن  یه چهار دیواری 

 باید تو سر خودمون بزنیم. 

 

لقمه نون از صبح  والا به گ قسم بخورم...از بس بخاطر یه

 تا شب دویدم، خسته شدم... 

 

 خی بگم بهت... 

گاه مشغو  ل شو گوش گفتم بیا همراه من تو تعمب 

، این و اون  رو کردی...  نکردی...پادویی

اگر می آمدی وکار بلد می شدیم، دو سه سال دیگه باهم 

گاه می زدیم وکار می کردیم.   یک تعمب 

ی سن گهای بزرگ هست، حالا دیگه آقا مهران فکر برداشنی

دیگه این حرفهای ما به چشمش نمیاد و زیر بار کارهای 

ی نمی ره.   سنگن 

 ولش کن.  این حرفها رو _ تو رو خدا 
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، احمق.   نمی تونم بذارم، خودت رو بدبخت کتی

تو مغزت تکون خورده، نمی فهمی داری چه بلایی سر 

 زندگیت میاری... 

وع کنیم درس خواندن... امسال    بیا سرر
ً
کنکور داریم، اصلا

شاید تونستیم یه رشته ی خوب قبول بشیم...خدا را چه 

 دیدی، خنگ که نیستیم... 

 ت، سیا... خوش هس_ دلت 

 نفست از جای گرم بلند میشه. 

 ... ، کشک خی  درس خی

اگر بری دانشگاه، گ پول مواد بابات رو جور می کنه، پول 

خورد وخوراک ننه و آبجیت رو گ متقبل میشه، سر خوش 

 دی... ش

 

 ۸پارت 
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ی مهران پول زیاد خوبه، من هم دلم می خواداما نه به هر  ببن 

 ...  قیمتی

 جوونایی مثل خودم میخوای مواد نامرد... تو 
ی مخدر بن 

؟!!   وخودت پخش کتی

 اونوقت، اوناهم یک عمر مثل پدر من گرفتار بشن؟!! 

 

ی نیست که از گلوی  ی این کارو نکن، این پولای حروم چب 

ی بره... آدمی مثل   تو ومن پاین 

ه که  م، دیگه هم کاری به کارت ندارم، اما بهبی من دارم مب 

. یکم به حرفهای من فک  ر کتی

 

با بهت و تردید نگاهم می کرد، انگار طلسمش کرده بودند، 

هر خی باهاش حرف می زدم زبونش قفل بود وحرف نمی 

 زد، وبه هیچ صراطی، مستقیم نبود... 

 

 درسها روی هم تلنبار شده بود. سال آخر بودیم، 
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می دونستم با این وضع درس خواندن آینده خویر در 

 انتظارم نیست... 

ماه بود و یک ماه تا عید بیشبی نمانده ک اسفند اما نزدی

 ... گاه شلوغ بود و نفس گب   بود...تعمب 

 کار زیاد بود، اما پول خویر هم در انتظارم بود... 

 انه رسیدم... ساعت حدود یازده بود که به خ

خانه می آمد...  ی  صدای دعوا از پنجره ی آشبی

قفل در معلوم بود دوباره بابام قاطی کرده، کلید رو توی 

 انداختم وبا عصبانیت وارد خانه شدم. 

 گاهی از رفتاراش کفری می شدم... 

امی کردن نبودم، اما گاهی دیگه تحمل رفتاراش  اهل یر احبی

 وقتی طرف حس
ً
ابم مادرم بود، رو نداشتم، مخصوصا

 حسایر قاطی می کردم... 

 پر تنش وعذاب آور شده 
ی
سالها بود، درگب  این زندگ

 بودیم... 
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ونش که باعث شد برای همیشه مُهر یر کاری کامی  تصادف

به پیشونیش بخوره وما رو هم با خودش تو بدبختی 

 بکشه... 

 

قدم بلند و چهار شونه بود...الان که بزرگبی شده بودم، 

ی پیدا کرده بودم، وقد وقامت بابام در مقابلم قدرت بی شبی

 مثل یک جوجه بود... 

دم وازش حساب می بر خلاف بچگیام که از بابا می ترسی

 
ً
 ، یک سر و گردن بالاتر از پدرم بودم. بردم، حالا تقریبا

حالا که حسایر غرق اعتیاد شده بود...لاجون و 

 ند... ضعیف...ولی گاهی برای مادر بدبختم خوب می تازو 

 

 با صدای بلندی، اعلام حضور کردم... 

ه؟!!   دوباره این جا چه خبر

 

 ۹پارت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 26  

 .  _ سلام پسرم...خسته نباسیر

ی نیست، داریم باهم حرف می زنیم.  ی  چب 

 

این چه حرف زدیی هست که صداتون تا اون ور کوچه 

 میاد، دوباره خی شده؟

س، اون زهر ماری من رو چه کار   -  کرده... از مادرت ببی

 گذاشته بودمش تو کمد اتاق... 

پسرم بگو اذیتم نکنه، تمام دست و پاهام درد می 

ی  روزا رفتنیم، باید دیگه کنه...جون تو تنم نیست، من همن 

ستون برای دیدنم.   بیاین قبر

 

ی ندی با این کارات  نگران نباش...تو تا همه ی ما رو به کشنی

ی... خیالت ر   احت. و زیر خاک نفرسیمون نمی مب 

 

 مادر زهرماریشو بده بهش تا بره... 
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_ مادر به خدا من برش نداشتم...من چه کار به مواد اون 

ه... دارم، این قدر بره بکش  ه تا بمب 

 دروغ میگه...من می دونم، می خواد اذیتم کنه...  -

خانه...  ی  بعد از اون هم با آه وفغان نشست کف آشبی

بریزم، تا  من صاحب مرده چه کار کنم، چه خاکی به سرم

م...   صبح از درد می مب 

 

 این حرفا رو ول کنید... 

 پدر من، مامان میگه من برش نداشتم... 

 ین پول، برو بخر... مشکل پول هست؟ بیا ا

آخه نصف شتر من از کجا گب  بیارم، هیچ کس رو پیدا  -

 نمی کنم... 

 من بدبخت چه کار کنم... 

 خدا...خدا... 
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کجا به کجا رسیده بود، دلم برای بدبختیش می سوخت، از  

ابهت سالهای پیشش کجا رفته بود، این مرد با خودش وما 

 چه کار کرده بود... 

 

ی با تردید، به موبایل  زنگ گوشیش رو ش زنگ زدم...با دومن 

 برداشت... 

؟ مدتهاست شمارت رو موبایلم  _ سلام رفیق خوب هستی

 نیوفتاده بود. 

 بود. دلم حتی برای دیدن شمارت هم تنگ شده 

 بدون سلام گفتم: 

مواد می خوام...برای بابام، حالش خوب نیست وقطع 

 کردم. 

ین دوستم بود...از اینکه داشت زندگ یشو تباه می مهران بهبی

 کرد ناراحت بودم، غصه می خوردم

 

 ۱۰پارت 
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 هنوز ده دقیقه نشده بود، زنگ خانه زده شد... 

می دانستم خودش هست، همیشه بامرام بود هر وقت 

 کی نیاز داشتم بدون معطلی خودش رو می رسوند. کم

وع کرد، تمام حسهای خویر رو که در 
اما با این کاری که سرر

م نابود کرد...او نیاز به پول وجودم نسبت بهش داشت

 دچار مشکل ب
ً
ودن، داشت، خانوادش از نظر مالی واقعا

 
ی
، پول کاقی برای گذران امور زندگ ی خانه نداشنی

 کار واقعا خیلی خطرناک بود. نداشتند...اما این  

 

ومن در مقابل دوستم چقدر ناتوان بودم که نمی توانستم 

م وب  هش کمک ک ایط دستش رو بگب  نم، تا مجبور در این سرر

نباشه این قدر به سختی بیوفته وناچار بشه، وارد این کار 

 ون وحیثیتش در میان بود... خطرناک بشه...که پای ج

 

داخت دور شانه ام و به طرف تا در را باز کردم، دست ان

 خودش کشوندم ودر بغلش فرو رفتم... 
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ی،  چطوری سیا...توی مدرسه هم دیگه تحویلمون نمی گب 

های مدرسه فهمیدن که دیگه کاری به کارم نداری  تمام بچه

 .. وازمن بریدی. 

، رفیقی جز تو ندارم ونمی خواهم 
ی
نمی دونن من تو این زندگ

 داشته باشم. 

 این کارو نکن... رفیق با من 

 خودت خوب می دویی این کارم از روی ناچاری بود. 

 

 بسته ای رو گذاشت کف دستم... 

اگر خواستی بگو دوباره براش _ بگب  این رو بده به بابات، 

 یارم. م

 

 سکوت مطلق بودم... 

لازم نیست، الان هم ناچار شدم بهت زنگ بزنم، اگر بهش 

 ورد... نمی رسید، تا صبح پدرمون رو در می آ

 _ باشه...به بابات بگو خودش بهم زنگ بزنه، براش میارم. 
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اگر بهش گفتم که تو می تویی براش جنس جور 

...خودش رو با  ه نفهمه، تو کتی مواد خفه می کنه، بهبی

 . خودت بابام رو می شناسی.. 

 _ برو کنار...می خوام موتور رو بذارم تو حیاط.. 

 

؟!   چه کار داری می کتی

بهم گفت، دوچرخه ات دوباره خراب شده و _ عباس 

 ستاره رو با بدبختی می رسویی مدرسه اش... 

 یکی دو روز موتورم پیشت باشه...تا دو چرخ
ً
ه ات رو فعلا

 ...  تعمب  کتی

 

 لازم نیست... 

_ به خاطر ستاره...می دونم چقدر بدون وسیله اذیت 

 میشه... به خاطر لجبازی با من، ستاره رو اذیت نکن. 
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 ۱۱رت پا

 نازگل تو چرا صورتت این شکلی شده؟

 اون ناصر نامرد این کارو کرده، نه؟

 ... ی  _ نه داداش خوردم زمن 

 

 ن هم باور کردم. آره جون خودت، تو گفتی م

 زنده اش نمی ذارم...پدرشو در میارم...نابودش می کنم... 

_ ولش کن سیاوش...به خاطر بچه هام، مجبورم تحمل 

 کنم

 

، این دوتا بچه برای  من نمی دونم با  این مردیکه ی عوصیی

کجای زندگیت بود، این بچه های یر گناه رو هم با 

ن دو تا بیشبی خودتون نابود کردید من از دیدن وضعیت ای

م...   آتیش می گب 

_ داداش دیگه از این حرفها گذشته، این بچه ها خرج 

 دارند، من که از پس اونها بر نمیام، دیگه چاره ای نیست... 
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ی کنه، وظیفش  مجبور هست لااقل مخارج اونا را تأمن 

 هست...منم مجبورم تحملش کنم. 

 

ی داشتم، اجازه  نمی خاک بر سر من...اگر در آمد بیشبی

 ... دادم یک روز زیر دست اون الاغ روزتون شب بشه

 این مرد بدون شک روایی هست... 

ه زیر مشت و  تو هم همینطور می ایستی که تو رو بگب 

 لگد... 

 اسم خودش رو گذاشته مرد...بعضی موقع ها از این 
ً
واقعا

که پسر عموم هست وهم فامیل هستیم حالم بیشبی بهم 

 می خوره... 

م برات د - م...لعنت بمب   که تو رو خبی
ی
به این زندگ

 اینطوری اسب  خودش کرد... 

 ناصر هم مثل پدر خدا بیامرزش بد دل هست... 

نگاه چپ به ناز گل همش تو توهم این هست که یکی 

 کرده...وگرنه من که می دونم نازگل رو دوستش داره... 
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مادر این حرفها چیه...دوست داشتنش بخوره توی فرق 

گل رو آش ولاش کرده... دستش رو نگاه کن سرش...زده ناز 

 سیاه وکبود شده... 

؟!  ی  دوست داشنی
ی

 تو به این میکی

... باید بره خودش رو دوا درمون کنه، مردیکه ی عو   صیی

 

 با ورود پدر به اتاق، دوباره بیشبی اعصابم متشنج شد... 

_ بیا پدر مهربان، نگاه کن...دومادت چه بلایی سر ناز گل 

ع که مادرم خون گریه می کرد که ناز گل رو آورده...اون موق

 به این پسره ی عوصیی ندیم... 

 تو گفتی بچه ی برادرم هست، می شناسیمش، آقاست... 

ت پول نازگل رو به خ اطر پول ناصر فنا کردی...حالا دخبی

 داره، اما آسایش و آرامش اصلا... 

ت رو سیاه وکبود کرده.   نگاه کن چطوری دخبی
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مندم نک جون سیاوش...بیشبی  -  ن... از این سرر

 من چه می دونستم ناصر نامرد از آب درمیاد.. 

 ذاره... گفت نازگل رو دوست داره، روی سرش می

 م اینطوری می کنه... نمی دونستم که با دخبی 

 اگر اون نامرد این طرفا پیداش بشه...من می دونم واون... 

 

 ۱۲پارت 

تومن می دونستم...حرفش باد هواست...فردا که ناصر دو 

ش می کنه و بذاره کف دستش... ناز گل رو دو دستی تقدیم

 کنه برگرده سر خونه و زندگیش... مجبورش می

 

 حوصله ی سر و کله زد
ً
ن باهاش رو نداشتم، می ولی اصلا

دونستم این قدر مواد مختلف زده و استفاده کرده که 

 مُخش تعطیله... 

 

 م: پوزخندی به حرفش زدم و رو کردم به نازگل وگفت
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 حق نداری بری خونت تا من یک تصمیم درستی در 
ً
فعلا

م...   مورد زندگیت بگب 

 یا آدمش می کنم یا می زنم... 

ی افتادیم.   استغفرالله...چه گب 

 ...  _ باشه داداش نمی رم...حرص نخور...راستی

 تو چرا درس نمی خویی سیاوش... 

، شاید تونستی یک رشته ی  امسال که دیپلمت رو گرفتی

...به خودت ظلم نکن داداش... خوب قب  ول بسیر

 

 تو چه فکرایی هستی نازگل خانم... 

 آهسته تو گوشش گفتم: 

آبچر بزرگه...نون اهالی این خونه رو گ باید اگر کار نکنیم 

 بده، اون زهر ماری باباتون خی میشه... 

ی جا تموم می کنه و  اگر یک روز بهش نرسه، از خماری همن 

 نابود میشه... 
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گه همه اینهایی که به یک نون ونوایی و نکن...مفکر درس ر 

 رسیدند، دانشگاه رفتند... 

 

ی استاد بشم، یک دارم فکر می کنم، اگرتو کار تعمب    ماشن 

گاه کوچیک یه گوشه ای راه بندازم...به این کار خیلی  تعمب 

 بیشبی از درس خواندن علاقه دارم... 

نیم وبه _ این حرفو نزن داداش، ما که نتونستیم درس بخو 

 ست... جایی برسیم، همه ی چشم امید ما به شما

 

...یه کاریش می کنیم...   باشه آبچر

 

ستاره رو رسوندم... اجازه ی ورود موتور با موتور مهران... 

 رو به مدرسه نمی دادند... 

مجبور شدم، برگردم خونه...موتور را تو حیاط گذاشتم 

ود...تا وسری    ع به طرف مدرسه حرکت کرده، فاصله زیاد نب

 خود مدرسه دویدم، حوصله ی تذکرمجدد نداشتم. 
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ه وارد کلاس که شدم، مهران دستش رو به سمتم دراز کرد ک

 دوستش 
ً
باهام خوش وبش کنه، بر خلاف اینکه واقعا

دم، اون  داشتم ورفیق فابریکم بود...با اکراه دستش رو فسرر

 لحظه جلوی بچه ها جایی برای کم محلی نبود... 

 کنارش نشستم... کون دادم و سری براش ت

 

یش...   موتورت رو گذاشتم تو حیاط خانه...ظهر بریم که ببر

 زیر پات باشه... دوچرخه ات که _ نیازی ندارم بهش، فعلا 

 درست شد، می برمش... 

 

 دوچرخه ی من درست بشو نیست، اوراقه. 

 _ فکرش نکن، درستش می کنیم. 

 

جلوی چشمم با خوردن زنگ آخر...تو کسری از ثانیه، از 

 محو شد... 
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معلوم نیست این پسر چه کاری داری می کنه، خدا به خب  

 بگذرونه. 

 

 ۱۳پارت 

هفته به عید سال مانده بود...از مدرسه مستقیم کمبی از دو 

گاه حرکت کردم.   به طرف تعمب 

گاه می رفتم، برگشتم با خدا  این روزها وقتی به تعمب 

نظر کاری خیلی  بود...روزهای شلوغ و پر کاری بود، از 

ی را  فت کرده بودم وخیلی راحت مشکل موتور ماشن  پیسرر

  کردم... تشخیص می دادم وردیفش می

حس خویر داشتم...که این قدر راه افتاده خیلی 

بودم...اوستا بهرام آدم با خدا ومؤمتی بود و خیلی هوامو 

 داشت... 

خیلی خوش شانس بودم که آدمی مثل اون سر راهم قرار 

 د... گرفته بو 
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نزدیک ساعت دوازده شب، از تاکسی سر کوچه پیاده 

، نمی توانستم سر پا 
ی

 و گرسنکی
ی

شدم...از شدت خستکی

دم رو نگه دارم، وقتی وارد کوچه شدم با دیدن خو 

 آمبولانس که کنار خانه ایستاده بود برق ازسرم پرید... 

با سرعت به طرف خانه دویدم، صدای قلبم را کنار گوشم 

 دم... احساس می کر 

 

 ستاره با چشمایی گریان کنار در ایستاده بود... 

 _ کجایی داداش؟! 

 

 . مامان کجاست؟! زود باش حرف بزن.. 

 _ تو اتاق

 

 چ...ی شده؟! چه اتفاقی افتاده؟

 زبونم بند آمده بود... 
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با سرعت وارد حیاط شدم...با دیدن مادرم که با چادر روی 

ی نشسته بود وگریه می کرد... نفسی از    زمن 
ی
سر آسودگ

 کشیدم... 

 

 خی شده مامان؟! 

وای سیاوش مادر...اومدی؟ بیا که بدبخت  -

... شدیم...پدرت از بالای پله  ی  ها افتاده پاین 

 پا وشاید لگنش شکسته 
ً
زنگ زدم اورژانس...میگن احتمالا

نش بیمارستان...   باشه، باید ببر

 حالا چه خاکی سرمون بریزیم... 

 

ی خوابیده بود با دیدن بابا که دراز به درا ز روی زمن 

تش مثل گچ سفید شده بود، ترسیده ودست پاچه به وصور 

 طرفش حرکت کردم... 

 ...نگران نباش الان می بریمت بیمارستان... سلام بابا 
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سلام سیا...خوب شد اومدی، گفتم نمی بینمت ومی  -

م...   مب 

 

یم بیمارستان، خوب میسیر   بابا...مب 
این حرفها چیه می زیی

 ا. به امید خد

تمام سر وصورتش سیاه وکبود شده بود...دلم به حالش 

ی بود که از آن آد ی م سوخت...پوست و استخوان تنها چب 

 قوی آن روزها مانده بود... 

 

ی دردی را داشت؟ با این بدن فرتوت و  آیا تحمل همچن 

 نحیف... 

 

 ۱۴پارت 

به سختی وبا داد وفریادهای بابا که از شدت درد بود... بر 

 ارد آمبولانس گذاشتنش... روی برانک
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لحظه ی آخر بابا دستم رو کشید و به خودش نزدیک 

 کرد... 

ی سیاوش  - ی بابا...داروم هم با خودت بیار...اون تنها چب 

هست که دردم رو آروم می کنه... یکمش رو بذار تو 

 جیبت... 

 

 باشه...میارم

ایط هم دست بردارش نیست...   ای خدا تو این سرر

 تو کجا مامان جان... 

 _ منم میام پسرم، اینجوری دلم طاقت نمیاره... 

 

نم بیای ی م، اگر کاری بود زنگ مب   ن... من مب 

؟!   _ پول خی مادر...برای اون چه کار می کتی

 

 یک مقدار پیشم هست...حالا یه کاریش می کنیم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 44  

بیمارستان دولتی بود و شلوغ...انگار نه انگار ساعت از 

 دوازده شب گذشته بود... 

 و بگب  ببر کارهای پذیرشش رو انجام بده... ن برگه ر _ آقا ای

 

 چشم خانم... 

 _ پدرت هست؟

 

 خانم پرستار...مشکلی پیش اومده؟! بله 

ی بزنید... _ نه..  .فقط از وقتی که اومده، میگه بهم مرفن 

 به همه گفته... 
ً
 تقریبا

پدرتون...داروی خاصی مصرف می کنه؟ مثل ماده ی مخدر 

 کن طولایی مدت... یا هر داروی خاص ومس

 دقیق جواب سؤالم رو بدید...لازم هست تو پرونده 
ً
لطفا

 ثبت بشه. 

 

 الا خی بگم...چطوری بگم... و 
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م، همیشه  از شدت خجالت، نمی تونستم سرم رو بالا بگب 

م زده بودم...   از بیان این موضوع سرر

 خیلی آهسته گفتم: 

 .. بله...تریاک استفاده می کنه...هم میکشه، هم می خوره. 

 _ روزی چند بار؟! 

 

 نمی دونم. 
ً
 واقعا

سید؟   میشه از خودشون ببی

 نمی کنید، مگه پسرشون نیستید؟_ مگه باهاشون زند 
ی
 گ

 

رُست... 
ُ
 خانم...من پسرش هستم، د

اما پای منقلشون که نمی شینم، من یا مدرسه هستم یا سر 

کار...از کجا بدونم که پدرم چقدر و چه وقت استفاده می 

 کنه!! 

سید جوابتون ن هالا  هوشیار هست، از خودشون ببی
ً
م کاملا

 رو میده... 
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یش رو انجام بدم. با اجازه...من برم    کارهای بسبی

_ بله متوجه هستم، ببخشید...منظور خاصی نداشتم، 

 شما بفرمایید کاراشون رو بکنید... 

م از خودشون می پرسم...   مب 

 

 د
ی

ی عکس مشخص شد، لگن بابا شکستکی اره بعد از گرفنی

به واز طرقی وسر استخوان رانش هم به خاطر افتادن با صری 

 شدید...خرد شده است... پوگ استخوان 

 تر عمل می شد... باید سری    ع

 حرف از هزینه ی نه چندان کم بود... 

 ومن غصه دار، برای پرداخت پولی که در بساطم نبود... 

 

 ۱۵پارت 

 _ آقای نیکزاد... 
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 بله بفرمایید... 

ق عمل آماده شود... شکستگیش اید برای اتا_ بیمارتون ب

رض خطر جای بدی هست، بخاطر سنشون در مع

 هستند...باید سری    ع عمل شوند. 

ات پزشکی برای تهیه ی وسایل...  ی ید تجهب  یف ببر  تسرر
ً
 لطفا

 

 چشم الان می رم... 

بابا آروم باش و اذیت نکن تا من برم وبر گردم... دوباره داد 

 وفریاد راه نندازی... 

 خوب بابا جان درد دارم، مگه دست خودمه.  _ 

 

ی تزریق کردند، باید هم داروی خودتو بهت دادم، هم م رفن 

 ...  یکم تحمل کتی

 _ باشه، برو...اما زود برگرد. 

 

 با دیدن هزینه ی وسایل، سرم سوت کشید... 
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 آقا تمام این هزینه ها را باید الان پرداخت کنم؟

 این که خیلی زیاد هست... 

 

وری هست، اگر تهیه سایل بر _ این و  ای انجام عمل صری

نش   اتاق عمل. نکنید، نمی تونن ببر

 

ی با خودم بودم...   مشغول کلنجار رفنی

 مشکلاتمون کم بود این هم بهش اضافه شد. 

 

 حالا چه کار کنم...به گ زنگ بزنم؟! 

 

تنها گزینه شوهر نازگل بود...اون هم که یک آدم پدر 

ش به کسی نرسیده بود. سوخته ای بود، که تاحالا خ  ب 

 بهرام... باید بذارم صبح بشه برم پیش اوستا 

 شاید بتونه کمکی بهم بکنه... 
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هوای دم صبح اسفند ماه بود و هنوز سوز سرما، تا مغز 

 استخوان نفوذ می کرد... 

 خودم را روی نیمکت یخ زده ی حیاط انداختم،

یک چای داغی را که در دستم بود را بیشبی به صورتم نزد

 کردم که حرارتش صورتم را گرم کند... 

در بخش، حسایر ذهنم را مشغول کرده کار کردن پرستارها 

 بود... 

تا حالا نشنیده بودم که پرستار مرد هم وجود دارد، چقدر 

 جالب!! 

از کاراشون خوشم اومده بود، مردم به چه کارهایی رو می 

 آورند. 

 

 پرستاری، اونم برای یک مرد!!! 
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این بود که تمام پرستارها خانم  خودم تصورمهمیشه پیش 

 هستند... 

 

نزدیک هفت صبح بود، با دیدن شماره ی مهران ساعت 

سری    ع جواب دادم...با اینکه ازش ناراحت بودم، اما هنوزم 

 رفیقم بود ونگرانش بودم... 

از اینکه تو این راه وکار مشکلی براش پیش بیاد دیوونم می 

 کرد... 

 

خی می گردم پیدات م بیمارستان...هر _ سلام رفیق، اومد

 نمی کنم. 

 

؟تو اینجا چه    کار می کتی

 _ اومدم عمو رو ببینم، آدرس رو از مادرت گرفتم... 

چرا همون دیشب بهم نگفتی این اتفاق افتاده، از دستت 

 ...  خیلی شکارم...یر معرفت، من رفیقتم، باید بهم می گفتی
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 تو حیاطم... 

 _ اومدم

 

 ۱۶پارت 

 عمل عمو رو بده به من... وسایل _ قبض 

 

م پیش بهرام خان، بهش لازم  نیست...یکساعت دیگه مب 

 جریان رو توضیح بدم... 

ی  ی بار هست بن   دلت خوش هست سیا، انگار اولن 
ً
_ واقعا

 ...  مردم این شهر اومدی وداری می چرخی

 فکر کردی این پول رو بهت می ده؟! 

 

 حالا شاید داد... 

خی پول تونستی  عد از عمل بابات، هر _ باشه...برو، اما ب

ی بدش به من. از   ش بگب 
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من این پول حروم رو به تو قرض می دم، تا آخرین ذره اش 

م، خیالت راحت.   رو ازت پس می گب 

 که چاره ای به غب  از استفاده از این پول حروم 
ً
فعلا

 نداریم... 

 اون برگه رو بده... 

 

ی پرستارها بابام بخش رو روی سرش گذاشته بود، همه 

ها وحتی بیماران بخش   ازش شاکی بودن... ودکبی

یکی از دلایلی هم که به کمک مهران تن دادم، یر قراری زیاد 

 بابا بود. 

باید زودتر می بردنش اتاق عمل، تا شاید یکم آرومبی می 

، تحمل و صبر رو ازش گرفته بود، به  شد، اون مواد کوفتی

 هیچ صراطی مستقیم نبود. 

تزریق  ین بار آرامبخش قوی به بابا ساعت، چند تو این چند 

کرده بودن، اما تا چشم باز می کرد، همون آش وهمون 

 کاسه بود... 
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بعد از چندین ساعت عذاب آور، بالاخره به اتاق عمل 

 منتقلش کردند... 

های حیاط کلاس ودرس هم که تعطیل شد...روی صندلی

 و یر بیمارستان با مهران نشسته بودیم، از شدت خست
ی

کی

، چشمام باز نمی شد.   خوایر

ر ونازگل وستاره، با چشمان اشکبار وارد بیمارستان ماد

 شدن... 

 

چه خبر مادر...از دیشب جون به سر شدیم، بردنش  -

 اتاق عمل؟

 

 بله نگران نباشید... 

 چرا ستاره رو آوردید؟

 از بس از دیشب گریه کرده، چشماش باز نمیشه.  -

 

 لش کردم... دست انداختم دور کمرش، وبغ
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بوسیدم...ستاره را به اندازه ی تمام جونم و سرش را 

دوست داشتم...مظلومیتش دلم را آتیش می زد، هیچ وقت 

وهیچ زمان گله ای از این دنیا نداشت...همیشه صبور وکم 

 حرف بود. 

درس خواندن رو خیلی دوست داشت...و درسش عالی 

 بود... 

ون در آرامش درس حاصری بودم تمام عمرم را کار کنم، تا ا

 بخونه وبه یه جایی برسه. 

 داداش، بابا خوب میشه؟ -

 

ی باش، خوب میشه...   بله...مطمن 

، نه؟  امروز مدرسه نرفتی

 نرفتم...تا بابا رو نبینم، نمی رم مدرسه...  -

 

وع به گریه کردن کرد...   دوباره سرر

ی رو صندلی...   عزیزم، گریه نکن، خوب میشه...بیا بشن 
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یوه وآب معدیی به با پلاستیک آب م لحظه ای بعد مهران

ستاره نزدیک شد...وآب میوه را باز کرد وجلوی ستاره 

 گرفت... 

 بشه، بگب  
_ بگب  ستاره خانم...بخور تا یکم حالت بهبی

 دیگه... 

 

 باشه، آقا مهران...ممنونم.  -

 

صدای زنگ موبایل مهران بلند شد...نگاهی به من 

 انداخت... 

 

 ۱۷پارت 

 میام. بله...هستم... _ 

م، اگر کاری داشتی بهم زنگ بزن.   سیا مب 

 

ی؟  کجا مب 
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 بهت میگم... 
ً
 _ نگاهی سرسری بهم انداخت... بعدا

 

 به سرعت نور از در بیمارستان خارج شد... 

 
ی
می دونستم، دوباره یی اون کار رفته، لعنت به این زندگ

 مزخرف... 

 

 قعی که به هوشبابا رو به بخش منتقل کرده بودند...از مو 

باره بخش را روی سرش گذاشته بود...همه را آمده بود، دو 

 کلافه کرده بود. 

به خاطر عمل پا ولگنش خیلی درد داشت...اما تحملش هم 

کم بود، ناچار شدیم اتاق خصوصی با هزینه ی بیشبی براش 

یم...آه وناله هاش بیماران دیگر را اذیت می کرد.   بگب 

 

رستان پیدا ناصر تو بیما ره سر و کله یبعد از چند روز بالاخ

 شد... 

 معلوم نبود ناز گل چقدر بهش التماس کرده که بیاد... 
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سی کرد...   خیلی خشک وجدی با همه احوالبی

 جواب سلامش هم ندادم... 

ی از ما طلب داری؟!  ی ؟ چب   _ چته بچه قیافه گرفتی

 

ل می کردم که به سمتش نروم و  خیلی داشتم خودم رو کنبی

 ماغش... ت بکبونم تو دبا مش

 مردتیکه ی یالغوز... 

 

 اومدی عیادت بیمار یا شاخ و شونه کشیدن... 

، برو رد کارت...  ی  برو بابام رو ببن 

 _ اگه نرم؟! 

 

ی ازش کم نداشتم، ولی اون هیکل دارتر از  ی از نظر قد چب 

 بود، اهل یر 
من بود...بیش از پانزده سال از من بزرگبی

امی کردن نبودم...   احبی
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 دم... صلوایی فرستا

 رو کردم وبه مامان وگفتم: 

ون کار دارم...بر می گردم...  م بب   مب 

نگاهی عصتر به پوزخند روی لبش انداختم و به سرعت از 

ون زدم.   اتاق بب 

...کسی که رو زنش دست بلند می کنه  پدرسوخته ی عوصیی

 ...  باید گردنشو خرد کتی

 «نازگل یر زبون ومظلوم»

 

خواسته به اقها بلند شد... تا وفریاد از یکی از اتصدای داد 

 طرف صدا، راه کج کردم... 

 _ آقا تو رو خدا بیا بابام تو دستشویی افتاده... 

 

 . درست پشت در دستشویی افتاده بود و در باز نمی شد 

 برو پرستارهای بخش رو صدا کن... 

 _ چشم آقا...تو رو خدا کمکش کنید...نمرده باشه... 
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...برو صداشون کن. برو آب  چر

کمی در را فشار دادم، از اونجایی که چاق نبودم، آهسته 

ی افتاده بود،  وارد دستشویی شدم، از صورت روی زمن 

 وسرش خونریزی کرده بود، برش گردوندم... 

 

پرستارها هم سر رسیدند...وزیی نداشت، روی دست 

بلندش کردم و یکی از پرستارها هم کمکم کرد وروی تخت 

 وندیمش... خواب

 

  وکثیف شده بود... اهنم خویی تمام پب  

 فشارش افتاده بود... 
ً
مرد مشکلی نداشت، ظاهرا  پب 

_ آقا دستتون درد نکنه...لباستون کثیف شده، تو رو خدا 

 ببخشید. 
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م خونه عوضش می کنم، خدا را شکر به  اشکال نداره، مب 

 خب  گذشت... 

 _ شما اینجا کار می کنید؟

 

 کرده... نه پدرم عمل  

 ری کمتون نکنه. ، خدا از براد_ خدا شفا بده

 

 ۱۸پارت 

ویی بهم نزدیک شد... 
 یکی از پرستارها با خوسرر

 میشد 
ً
سنش از بقیه ی پرسنل اونجا زیادتر بود، تقریبا

 گفت همسن و سال مادرم بود... 

؟  _ سلام پسرم...خویر

 

 ممنون خانم... 
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بنده خدا کمک _ از اینکه زودتر از ما رسیدی وبه این 

 . کردی متشکرم

 شما همراه آقای نیکزاد هستید، درسته؟

 

 بله، در خدمتم... 

 _ زنده باشید، پسرم. 

...کسی به غب  از شما نیست که  چند روز هست اینجایی

 پیش پدرتون بمونه؟! 

 

نه خانم پرستار...مادرم هم پاهاش خیلی درد می کنه، نمی 

 تونن بمونن. 

؟  _ درس می خویی

 

 آخر هستم...  بله سال

 خی میشه؟_ مدرسه ات 
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 مادرم به مدرسه گفته، که پیش پدرم هستم... 

، باید بیشبی درس بخویی که یک  _ الان که سال آخر هستی

 ...  رشته ی خوب در دانشگاه قبول بسیر

 

ی که فکر نمی کنم درس و مشق  ی والا من به تنها چب 

 هست...یعتی وقتش رو ندارم... 

 _ چرا؟! 

 شه پسر خوبم... ل شما باید اولویت اول بادرس تو سن وسا

البته ببخشید که این حرف رو می زنم، قصد دخالت ندارم، 

ستان هست، از الان داره می ره پسر من هم کلاس دوم دبب 

کلاسهای تقویتی که انشاالله بتونه دانشگاه یک رشته ی 

 خوب قبول بشه... 

 

م سر کار، توی  ی من...من بعد از مدرسه مب  گاه ماشن  تعمب 

 کار نکنم، کسی نیست خرج خانوادمو کار می کنم، اگر  

 بده...ناچارم. 
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ایط پدرم رو دیدید؟!   حتما سرر

 متوجه میشید خی میگم... 

 _ بله متأسفانه متوجه ی....اعتیادشون هستم. 

 بلای خانمانسوزی هست... 

ون؟ ی بب   داری مب 

 

ی جا هستم...منتظرم ملاقایی ها برن، برگرد م پیش نه همن 

 پدرم.... 

تموم شده ولی کار  تم یک ساعتی میشه_ خوبه...منم شیف

 داشتم موندم... 

 ...  با این لباس خویی که نمیشه بمویی

 بیا ببینم، پسر جون... 

بیا داخل...کسی نیست، این لباس اتاق عمل رو بگب  

ی جا بذار خشک  بپوش، لباست رو در بیار بشور...همن 

 بشه... 

 شد بهت برش گردونن...  به بچه ها میگم خشک
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 اس بیارن طول می کشه. ز خونه لبتا برات ا

 

 ممنونم خانم... 

سم؟ البته اگر وقت داشته  می تونم یک سؤالی ازتون ببی

 باشید... 

س عزیزم...گوش می کنم....   _ ببی

 

 ۱۹پارت 

من همیشه فکر می کردم، شغل پرستاری مخصوص خانم 

 هیچ وقت هاست، یعتی دیدگاهم اینطوری بود... قب
ً
لا

 یوفتاده بود. گذرم به بیمارستان ن

؟!!   _ خوب...خی می خوای بدویی

 این چند روزه کارشون رو دیدید... 
ً
 در مورد کارش، که حتما

 

کار آسون وراحتی نیست...اما فکر کنم، کارشون از یک 

؟ ی بهبی باشه، این طور فکر نمی کتی  تعمب  کار ماشن 
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ود اینکه جایگاه با وجود مشکلات این رشته، وبا وج

مملکت شناخته شده نیست و قدر  واقعیشون تو این

 رشون رو کسی نمی دونه... کا

 

 اما کارت آماده وحاصری هست... 

ی که درست تموم بشه، یا حتی قبل از اون، همه جای  همن 

 این شهر بهت نیاز دارند... 

 ...  درمانگاه، بیمارستان...هر جا که اراده کتی

 

پرستارهایی که تو بخش من اویی ) به صورت چند تا از 

م عتی کار کردن( مشغول هستند سال سوم یا چهار سا

ند و  هستند...ولی در کنار بچه ها کار می کنند، کار یاد می گب 

 در آمد هم دارند... 

 تو گفتی که به پولش خیلی نیاز داری، درسته؟! 

 

 خیلی نیاز دارم...بله... 
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 بهت کمک کنه، عزیزم...  _ خوب این شغل می تونه خیلی

ی ی ، برای رو در کنارش به یا اما...باید یه چب  د داشته باسیر

 تمام زندگیت... 

 

 گوش می کنم...بفرمایید... 

_ تنها به عنوان یک شغل نباید بهش نگاه کتی عزیزم، 

 وجدان وتعصب کاری هم در کنارش مهمه... 

ی هستند، بعد از   چون تمام این بیمارایی که در بخش بسبی

ی پرس تارهاست، خدا و پزشکها...توکل وامیدشون به همن 

 واحتیاج به مراقبت مداوم دارند... 

 باید با جون ودل براشون کار کرد و خدمت کرد... 

 متوجه شدی خی میگم... 

 

 بله خانم...فهمیدم. 

 _ من برم دیرم شده...لباست رو عوض کن... 

 به بچه ها میگم خشک شد بهت برگردونن. 
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 م...فامیلتون؟خیلی ممنون

 _ سرمدی...زهرا سرمدی... 

س... ا صفرد  بح شیفت هستم، سؤالی داشتی ببی

 مونده بچستر به 
اما شما اول، سعی کن این چند ماه باقی

 درس و مدرسه، به نظر بچه ی باهوسیر میای... 

 

 چشم خانم سرمدی... 

 

 
ی
فکرم درگب  کاری شده بود، که شاید برای بهبی شدن زندگ

 ه ام روزنه ی امیدی بود... خودم وخانواد

ی صفر بودم، یعتی می  اظ درسی در نقطهاما من که از لح

 توانستم تو این مدت کم، خودم را جمع و جور کنم؟! 

ی فراتر از امکان بود...  ی  به نظرم چب 

 

 ۲۰پارت 
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 بابا رو به خانه آوردیم...با هزار درد ومشقت... 

بودیم...اما انواع داروهای مسکن را برایش تهیه کرده 

اصری به تکان دادن همچنان درد داشت و ناله می کرد...ح

 پاهاش نبود... 

وع  ی رو سرر دکبی توصیه کرد که باید یواش یواش راه رفنی

 کنه...اما کو گوش شنوا... 

ی  ی گب  شده بود و به خاطر درد، از راه رفنی  زمن 
ً
بابا رسما

 طفره می رفت... 

هانه اش درد بحث کردن باهاش یر فایده بود وتمام ب

وتحملش را بیشبی پاهاش بود...که حاصری نبود کمی صبر 

 کند... 

ی هممون گذشت...   عید سال در یر خبر

واین عیدچه اهمیتی داشت، وقتی در شادی، مدتها بود که 

 به روی این خانه بسته شده بود... 
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از موقعی که تصمیم گرفته بودم، درس بخوانم وخودم را 

مادرم مثل پروانه دور سرم می  برای کنکور آماده کنم،

 چرخید... 

گاه رو زدم...چاره ای  عید که تعطیلات تمام شد، قید تعمب 

نبود، با اون حجم از کار توایی برای درس خواندن باقی نمی 

 ماند... 

خرج بیمارستان را، که مقدار زیادیش رو مهران داد...بقیه 

 هم از جگر ناصر کندیم... 

ی بیمارستان رو متقبل بشه، اون بابا مجبورش کرد، هزینه 

 هزینه را پرداخت کرد. هم با هزار منت 

دیگه برام رفتارهای ناصر مهم نبود، تصمیمم برای درس 

 خواندن وقبولی دانشگاه حتمی بود. 

 

روزهای سخت وکسل کننده ای بود...خواندن بعضی 

 برایم دشوار بود چون از 
ً
یک واقعا ی درسها مثل ریاصیی و فب 

 بودم... پایه ضعیف 
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که بود می اما درسهای حفظ کردیی را به هر بدبختی  

 خواندم... 

یک را خوب بلد بود، وسعی می کرد باهام  ی ستاره ریاصیی و فب 

کار کنه...اما فرصت برای من خیلی خیلی محدودو کم 

 بود... 

ستان، فقط برای امتحانات درس  تمام این چهار سال دبب 

 را به دست خوانده بودم که بتوانم نمره ی قبولی

ی درس بخوانم، آورم...الان که می خواستم با دقت ب یشبی

 خیلی خیلی سخت بود... 

تمام این سالهایی که خرج و مخارج خانه روی دوشم افتاده 

 
ی
بود، فقط فکر در آوردن پول بیشبی برای گذراندن زندگ

ی بود که بهش  ی خودم و خانواده بودم، درس آخرین چب 

 فکر می کردم... 

 ید تمام تلاشم رو می کردم...تصمیمم قطعی بود. اما با

 

 مشکلات بابا روز به روز بیشبی می شد... 
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یر تحرک بودنش، و ماندن طولایی اش بر روی 

وع مشکلات جدید برای او شده بود...   تخت...سرر

 

 ۲۱پارت 

 _ سیاوش بابا اون ظرف رو برام بیار... 

 

بری، لااقل برای بابا جان...قربونت برم، دکبی گفته باید راه 

...این قدر به خودتو  ی ن ظلم نکنید...از بس دستشویی رفنی

ه، اگر همینطور ادامه بدید، راه نرفتید، پاهاتون لاغر شد

دیگه نمی تونید راه برید...پشت کمرتون تمام زخم بسبی 

 شده... 

 

_ مگه دست خودم هست...درد دارم، اگر بلند شدم راه 

 دیگم شکست چه خاکی بر رفتم، دوباره افتادم و یه جایی 

 سرم بریزم... 
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س من خو   می ایستم، حواسم بهتون هست...  دم کنارتوننبی

_ نمی تونم راه برم...اون ظرف رو برام بیار، الان همه جا 

 رو به گند می کشم... 

 

 خدایا...خدایا، من با شما چه کار کنم... 

 چرا با خودتون این کارها رو می کنید... 

بیار اون ظرف لعنتی رو، وگرنه به مادرت _ سیاوش بدو 

 میگم... 

 

ا...رفتم بیارم، شما هم نقطه ضعفم رو می دویی که باب رفتم

 پای مامان رو وسط می کشید... 

خوبه خودتون هم خوب می دونید، مامان زانوهاش داغونه 

 وبه زور سر پا می ایسته... 

 

 باید برگردم تعمب  گاه...اموراتمون نمی گذره... 
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ه سیاوش جان...اصلا لازم نیست... شما این مدت به _ ن

 و مخارج کاری نداشته باشید... خرج 

هنوز از حقوق عیدت که بهم داده بودی یک مقدار 

 مونده... 

خودم یک فکری براش کردم، شما فقط بچسبید به درس و 

 مدرسه...دلم روشنه که حتما قبول میسیر شک ندارم... 

 

 شما چه فکری کردید؟

 ختی نمی خوام انجام بدم، نگران نباش... _ کار س

ی میوه فروسیر داره...بهم شوهرش مغازه  زهرا خانم، که

 درست کنم، برام میذاره تو 
ی

گفته، مربا و ترسیر خانکی

 مغازش، هر خی فروخت، دستمزد من رو بهم می ده... 

ه و آدمهای خوب ومعتقدی هستند..  .درسته قصدش خب 

ی می خواد کمک کنه، اما این وس ی ط خودش هم یه چب 

ش میاد، منتی رو سرمون نیست...   گب 

...منم که استاد پخت وپزم...چه  ی همه ی دنیا کار می کنی

م استفاده کنم.   اشکال داره از هبی
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اینجوری بهم نگام نکن تو رو خدا، که انگار خلاقی کردم، 

همه ی این محل عاشق ترسیر و مرباهای من هستند، حالا 

م رو بخورم. چه اشکال داره، نون ه  بی

شینم تو  تو هم وقتی واسه ی خودت کسی شدی، من می

م رو میده...خی از این خانه، خانمی می کنم، پسرم خرج

، نفس مامان.   بهبی

چند سال هست، خرج این خانه افتاده روی دوش تو...پسر 

 بامعرفتم... 

 ، الان که داری این طوری برای درس خواندن تلاش می کتی

 چقدر خوشحالم... نمی دویی 

، شبانه روز برات دعا می کنم مادر...که دانشگا ه قبول بسیر

ت بیاد...   یک کار خوب گب 

 

مادرم دستهاش رو به آسمون بلند بود واز من فاصله 

 گرفت... 

 

 ۲۲پارت 
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وع شده بود، این بار موقع  امتحانات پایان سال سرر

 امتحانات آرامش عجیتر داشتم... 

 نده بودم، ونقطه ی صفر نبودم... چون درسها را بهبی خوا

 

؟  _ سلام سیا...خویر

 د کردم... ایش بلندستی بر 

 در مورد کارش سوالی 
ً
با مهران آرامبی شده بودم...ولی اصلا

نمی پرسیدم، می دونستم که مشغوله، خی بهش می گفتم، 

 فقط غصه می خوردم... 

 گب  
از اینکه فکر می کردم، ممکن هست، یه روز یه زمایی

س داشتم... مأمو   رها بیوفته، جای اون من می ترسیدم واسبی

 

  خر زدی... ه؟! حسایر _ تویی ن
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خودت هم خوب می دویی که هر خی هم بخونم، به جایی 

نمی رسم...چهار سال هست از درس خواندن 

 عقبیم...فقط کار کردیم وسگ دو زدیم... 

ی پشت سرم، هر خی نوشتم هرجور شده سعی می کنم  بشن 

 م... بهت برسون

ه،  _ ممنون رفیق...اگر درسها نیوفته برای شهریور بهبی

ونه... لا  اقل دیپلمم دستمه، گرچه مفتش هم گب 

 

خیلی از سوالها رو بلد بودم وراحت جواب دادم رو یک 

برگه ی کوچک هم تا اونجا که جا داشت، جوابها رو 

نوشتم...از کنار مهران که رد شدم، آهسته انداختمش رو 

 پاش... 

 یکزاد... _ ن

 

 بله آقا... 

 _ چه زود بلند شدی!! جواب دادی؟! 
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 .. بله. 

 _ بده به من برگتو ببینم... 

 

 . بفرمایید.. 

ی شده بود.   از فرخی متنفر بودم، دوباره جلوی راهم سبر

 زیر چشمی نگاهی بهم انداخت... 

 _ خوب جواب دادی...آفرین... 

 می  
ً
گفتم اگر جلوم ننشسته بودی و نمی دیدمت حتما

 ...  تقلب کردی...اما راهی برای تقلب نداشتی

 .. الم سر به راه شدی. می تویی بری...خوشح

 

 دوست نداشتم جوابشو بدم، سری    ع از جلوش رد 
ً
اصلا

 شدم وبدون خداحافظی رفتم. 
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...یکی نیست بهت بگه، منم اگر مثل بقیه ی  آخه عوصیی

آدمها فرصت درس خواندن داشتم، که این کار راحبی از 

 مالی کردن و جون کندن برای یک لقمه نون هست... ح

 ...  یر وجدان عوصیی

 

م، دمت گرم...تا  _  جون سیا، کمبی از هفده، هیجده نمی گب 

حالا امتحانم رو به این خویر جواب نداده بودم، ایول 

 رفیق... 

 

نوش جونت...هر خی بتونم بهت تقلب می رسونم، اما گاهی 

 یه نگاهی به کتابات بنداز. 

دی جدی، تصمیمت برای درس خواندن جدی _ ج

 هست؟

 

 که دارم می خونم، 
ً
بچه  اما فکر کردی با این همهفعلا

ن وکتابهای  درسخون، که این همه کلاس خصوصی مب 
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کمک درسی مختلف می خونن، یکی مثل من چقدر شانس 

 !!!  برای قبولی دارم، اون هم دانشگاه دولتی

 ندارم بدم... دانشگاه آزاد هم که من پولشو 

 _ عصر آماده باش میام دنبالت... 

 

 کجا؟! 

 

 ۲۳پارت 

مت، خوشت ر داری...ی_ تو چه کا ه جایی می خوام ببر

 نیومد بر گرد... 

 

 نمیام... 
ی

 تا نکی

 _ چه خری هست ها...آماده باش میام دنبالت. 

 من رفتم...کار دارم... 

ی دیگه...   راستی یه چب 
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ی بخرم...چند دارم پولامو جمع می کنم، می  خوام یه ماشن 

م...   ماه دیگه هیجده سالم تمومه، گواهینامه هم می گب 

 ... ی که خریدم، می خوام بزنم تو کار مسافر کسیر  ماشن 

 بعد کنار گوشم آهسته گفت... 

این کار لعنتی هم میذارم کنار...می چسبم به کار روی 

 ... ی  ماشن 

بها همش دیگه حالم از خودم واز این کارم بهم می خوره، ش

 کابوس می بینم... 

 

 من از اول خی بهت گفتم؟!! 

خودم روزی صدبار به خودم _ ولش کن این حرفها رو... 

اه می گم...   بد وبب 
ی
 واین زندگ

 

 ساعت پنج منتظرم باش... 

 

؟!   آوردیم کتابفروسیر برای خی
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 کتاب تست نداری؟! 
ی
 _ مگه نمی گ

م، بخر...پولش بامن، وقتی دکبی شدی، پولشو پس می گ ب 

 نگران نباش... 

 

 دیوونه... 

تقلب _ من که خودم هیچی نمیشم، دیپلمم هم که به زور 

م، لااقل به تو کمک کنم بلکه یک رشته ی خویر  قراره بگب 

 قبول شدی... 

، انگار مسعود ومینا دانشگاه قبول  تو قبول بسیر

 شدن...حتی برای تو بیشبی از اونا خوشحال میشم، رفیق... 

 

 ور کمرش وبغلش کردم. دست انداختم د

 خودت رو به خاطر دیگران با 
ی
...که زندگ تو خیلی احمقی

...   این  کارت داری تباه می کتی

یت رو از این واون  س دارم که خبر دستگب 
هر روز اسبی

 بشنوم... 
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 بفهم احمق...نگرانتم... 

 _ می دونم داداش... 

 بیا برو کتابات رو بخر، بذار لااقل یک کار 
ً
 با فعلا

ی
فرهنکی

 این پول کثیف کرده باشیم. 

 

ی امتحان آخر هم تموم شد...بعد از چند سال امسال او  لن 

ی بودم تابستان گب  امتحانات شهریور  سالی بود که مطمن 

ب قبول میشم...   ماه نیستم ویک صری

 

با وجود بابا وغرغر کردنهاش ماندن در خانه ودرس 

 خواندن سخت ترین کار ممکن بود... 

 هم به کتابخانه رفتم، اونجا هم فایده نداشت... چند روز 

ی قرار و یک مشت دخبی و پسر ریخته بودن اونجا برا

 ...  خوشگذرویی
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ین جا پشت بام خانه بود...آلونکی که بابا اونجا برای  بهبی

خودش درست کرده بود، شده بود محل دنچر برای درس 

 خواندنم... 

 

 _ سلام سیاوش خان... 

 

 ۲۴پارت 

 مهتاب؟!! 

 سلام مهتاب خانم...خوب هستید؟

 

 _ خوبم...درس می خونید؟! 

 

 بله... 

 ده!!! ها که تموم ش_ امتحان
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 برای کنکور درس می خوانم... 

...همیشه فکر می کردم دیگه نمی خواهید ادامه 
ً
_ واقعا

گاه بودید...   دنبال کار کردن تو تعمب 
 بدید، بیشبی

 

ایظ پیش اومد که تصمیمم عوض شد، دلم می  خواد سرر

 درسمو ادامه بدم... 

_ چقدر خوب...منم خیلی دلم می خواد درس بخونم، اما 

 ذاره برم مدرسه... ه دیگه نمیآقام گفت

خوش به حال تو وستاره...که تا هر چقدر دوست داشته 

 باشید می تونید درس بخونید... 

 

 چرا، اجازه نمیده؟

داده، _ میگه باید شوهر کنم، قولم رو به پسر دوستش 

چند شب هست تا خود صبح دارم گریه می کنم، دلم نمی 

 رای زندگیم دارم... خواد الان شوهر کنم، من خیلی آرزو ب

 دلم می خواد درس بخونم برم دانشگاه... 
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تمام نمره هام امسال عالی شده، معدلم نزدیک نوزده 

 شده... 

م خلاص بشه، که  ولی می دونم...بابام می خواد زود از سرر

 نباشه پول برام خرج کنه...  مجبور 

مدیر مدرسه هم با بابام صحبت کرده، که هزینه ی لباس و 

سه رو خودشون میدن، فقط بذاره من برم وسایل مدر 

 مدرسه... 

اما...به ظاهر قبول کرد، اما وقتی برگشتیم خانه، کلی کتکم 

 زد...که چرا آبروش رو جلوی مدیر ومعلمها بردم... 

 

اعتیادش خجالت بکشه، که سالها ولی اون باید بخاطر 

 هممون رو نابود کرده... 
ی
 زندگ

.هیچ وقت، تا عمر من هیچ وقت بابام رو نمی بخشم.. 

 دارم... 
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اشکهاش صورت سفید و قشنگش رو پوشانده بود...دلم از 

این همه مظلومیتش به درد آمده بود...او هم زندگیش بهبی 

 از ما نبود... 

 ود... اما پدر من اهل زد و بند نب

شاخ و شونه زیاد برامون می کشید، اما هیچ وقت یادم 

 ند کرده باشه... نمیاد دستش رو روی من وخواهرهام بل

؟!  -  مهتاب...مهتاب کجایی

 

ی صدام می زنند، امیدوارم که دانشگاه یک رشته  _ برم پاین 

 ی خویر قبول بشید... 

 

 ممنونم... 

 مهتاب خانم.... 

 _ بله سیاوش خان... 
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ی د ، همه چب   کتی
ی
رس خواندن نیست، سعی کن شاد زندگ

، ب ه شاید...شاید با اون آقایی که قرار هست ازدواج کتی

هایی که تو خونه ی پدرت نداشتی برسی... 
ی  خیلی چب 

 ... ی  همه ی آدمها ومردهایی که دور وبرت هستند بد نیسنی

 لبخند تلچی به روم زد... 

 _ خدانگهدار... 

 

 ۲۵پارت 

 پریده و 
ی

ی از جلوی چشمم ناپدید با رنکی  غمگن 
صوریی

 شد... 

همسن وهمکلاس ستاره بود، با هزار آرزوی بر دل 

برای خودش وخودم سوخت از سرنوشت  مانده...دلم

 هایی مثل ما بود. غمباری که گریبانگب  آدم

آرزوهای ریز و درشتی که گوشه ی تاقچه ی خانه امان 

یم که خاک می خورد و ما فقط وفقط شاهد گذر عمری بود

 سراسیمه از سرمون می گذشت. 
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؟ بلند نمیسیر یکم راه بری؟!   بابا خویر

 م میاد، بذار بخوابم... _ نه بابا جان، خیلی خواب

 

 شما که از صبح تا حالا خواب هستید. 

ی هست، دوست دارم همش بخوابم...   _ سرم سنگن 

 

 ...  بذار یکم آب میوه برات بیارم، بخوری بهبی میسیر

 امتحانت هست؟_ چند روز دیگه 

 

گاه...   ده روز دیگه...تموم بشه، بر می گردم تعمب 

..الان هم که افتادم تو _ می دونم پدر خویر براتون نبودم. 

 اوضاع بدتر شده، عهده دار خودمم هم نیستم... جا، دیگه 

، خدا را شکر مادر و  سالهاست که مرد این خونه تویی

 احت هست... خواهرات تو رو دارن...خیالم از این بابت ر 
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 دستم را زیر سرش گذاشتم و تلاش کردم بلندش کنم... 

ی این آب میوه را بخور...   بشن 

 ، اشتها ندارم... خوام _ نمی

 

به زور چند قلوپ آب میوه خورد و به شدت روی سرفه 

 افتاد... 

 با دستم چند بار پشت کمرش زدم... 

تمام استخوانهایش زیر دستم احساس می شد، با اون قد 

 دش...وزن زیادی نداشت... بلن

 دلم برای این همه ضعف بدنش کباب بود... 

 وردی؟!! تو این سالها چه بر سر این تنت آ

 

 سرش را روی بالش گذاشتم، به نظرم بدنش داغ می آمد... 
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 بابا تب داری؟

 _ نه بابا جون، خوبم...یکم بخوابم بهبی میشم... 

 

 روح شده بودکمی بالای سرش نشستم، صورتش زرد و یر 

؟ -  چرا اینجا نشستی

 

ی  ی انگار بابا حالش خوب نیست...از صبح که تو رفتی چب 

 نخورده... 

موادش که کم و زیاد بشه، یر  اش، مصرفنگران نب -

حس میشه، بذار فعلا بخوابه، بیدار که شد بهش غذا 

 می دم تو بلند شو برو سر درس ومشقت. 

 

 ۲۶پارت 

گاه می زنم و   بر می گردم... یک سری به تعمب 

 _ می خوای بری سر کار؟
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می خوام برم به اوستا بگم، بعد کنکور برم پیشش، دوباره 

وع به کار   کنم...حالا تا زمایی که جواب دانشگاه بیاد...   سرر

 _ باشه مادر...برو به سلامت... 

 خدا حفظت کنه پسرم... 

 

اوستا بهرام...مرد واقعی بود...تا بهش گفتم با وجود اینکه 

نفر را جای من گرفته بود، قبول کردبعد از امتحان برم  یک

گاه مشغول به کار بشم...   تعمب 

 

ی بدی به جونم از خانه بود، دلهره موبایلم زنگ خورد... 

 افتاد... 

 سلام مامان... 

_ سلام سیاوش، کجایی مادر، بابات هر خی صداش می زنم 

 جوابمو نمیده...بیا مادر... 

 

 نف...س می کشه؟
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آره مادر، اما رنگش مثل گچ سفید شده، وقتی رفتی بلند _ 

 شد یکم سوپ خورد وخوابید، الان نمی دونم چش شده... 

 

م... م مااومد  در، تو مسب 

 

 با شتاب وارد خانه شدم... 

خدا را شکر نفس می کشید...بلند صداش کردم وتکونش 

 دادم...یکم چشماشو باز کرد. 

 چشماش مات یک نقطه بود... 

 دامو می شنوی... بابا ص

 تکون نمی خورد...بذار زنگ بزنم اورژانس... 

 

 رب  ع ساعت بعد اورژانس رسید... 

 چش شده آقا... 

 _ اح
ً
یمش بیمارستان... تمالا   سکته کرده...باید سری    ع ببر
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 ...  تو رو خدا سریعبی

 _ باشه پسر جون، الان منتقلش می کنیم... 

 

د سری    ع سرمی در دستش وصل کردند و روی برانکار 

 گذاشتنش... 

 توی آمبولانس کنارش نشستم، نفسهاش کوتاه و بد بود... 

نفس پرستاری که بالای سرش نشسته بود هم متوجه ت

 بدش شد... 

ن را باز کرد...اما  ر ماسکی را روی صورتش گذاشت واکسب 

 انگار اتفاقات دیگه ای تو راه بود... 

 _ مجید سری    ع برو بیمار احتیاج به اینتوبیشن داره.... 

 

 با دلهره رو به پرستار کردم وگفتم: 

 آقا این یعتی خی که گفتید...پدرم چش شده... 
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 باید براش لوله ی _ تنفس پدرتون خوب نیست... اح
ً
تمالا

  بگذاریم... تنفسی

ن نگهش داشتم، خدا کنه تا رسیدنمون به  ر  با اکسب 
ً
فعلا

 بیمارستان دووم بیاره... 

 

 آقا تو رو خدا... 

 بابا...بابا...صدامو می شنوی؟! 

 آقای راننده تو رو خدا سریعبی برو... 

ی جا  _ نگران نباش پسر جون اگر تنفسش بدتر شد همن 

ن خونش بد  براش لوله ر  که اکسب 
ً
تنفسی میذارم، فعلا

 نیست... 

 ... ی رو صندلی، الان میوفتی  بگب  بشن 

 

 بغض بدی راه گلوم رو گرفته بود... 
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تم گرفته بودم ونفسم تو سینه حبس دست بابام رو تو دس

شده بود و به اعداد نامفهومی که روی مانیتور بود نگاه می 

 کردم... 

 برایم کاقی بود... قلبش می زد...نفس می کشید... 

 

 ۲۷پارت 

آمبولانس وارد حیاط بیمارستان شد و بابا رو سری    ع به 

 اورژانس منتقل کردند. 

پرستارها بالای سر بهت زده بودم و به رفت و آمد پزشکها و 

بابام چشم دوخته بودم، معتی حرفها وکارهایشان را نمی 

ی غب  عادی بود، پرده های اطراف پدرم  فهمیدم اما همه چب 

 که کشیده شد، به سمتش هجوم بردم... 

 

 خی شد خانم پرستار...بابام چه مشکلی پیدا کرده... 

 دستم را کشید و من را به خارج اتاق راهنمایی کرد... 

 میشه ازتون سوال کنم پدرتون چه مشکلی داشته؟ _ 
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 چند ماه پیش لگنش شکست، عمل کرد... 

ه، می گه نمی تو  نم راه اما مدتهاست که خیلی راه نمب 

ی از   جاش بلند میشد... برم...گاهی فقط برای دستشویی رفنی

 چرا خانم پرستار؟! خی شده؟! 

 _ پدرتون به احتمال زیاد سکته کرده... 

 

اون هیچ وقت از نظر قلتر مشکل نداشت، قلبش اما 

 سالمه... 

 _ سکته ی مغزی، پسرم...احتمال زیاد سکته مغزی کرده... 

 که سطح هوشیاریش خیلی
ً
ی هست، باید منتقلش فعلا  پاین 

 کنند به آی سی یو... 

 وضعیت مناستر نداره...نفسش خوب نیست... 

کردند، ایست لوله تنفسی براش گذاشتند، اگر این کارو نمی  

 تنفسی می داد...آره پسرم. 
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ها وپرستارها کارشون را انجام  ی این جا...بذار دکبی بیا بشن 

 بدن... 

 

 ای خدا حالا چه کار کنم... 

ی  ینه، زنگ زدم مهران، از ترس ودلهره داشتم می  گز اولن 

 مردم... 

؟  _ سلام سیا...خویر

 

نه نیستم، پاشو بیا بیمارستان....بابام حالش خوب 

 ت... نیس

 _ اومدم... 

 

 سر برانکارد رو گرفتم... 

بابا...بابا صدامو می شنوی؟ چشماش بسته بود، تکویی 

 نمی خورد.... 

 زنده هست؟
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یمش اول _ بله پسر خوب...ام سی یی اسکن از ا باید ببر

یمش آی سی یو...   سرش بشه، بعد ببر

 برانکارد رو هل بده، تا بریم... 

 پدرتون هست؟

 

 شه؟بله...حالش خوب می

 _ به امید خدا... 

 

مرد هفتاد ساله بود،  بابام ستی نداشت، اما شبیه یک پب 

 نحیف و لاغر... 

 بیچاره پدرم... 

ند وبعد بردنش آی سی از سرش سی یی اسکن انجام داد

 یو... 

_ شما نمی تونید بیاید داخل، اما کنار در آی سی یو بمون، 

سیم  ... باهات کار داریم، چند تا سؤال باید ازت ببی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 99  

ش هستید؟  شما دکبی

 _ دکبی کشیک بیمارستان هستم... 

 

 منتظر می مونم... 

 

 ۲۸پارت 

؟  _ پسرم کجایی

ی جاست... اجازه نمی دن ما بیایم بالا...مهران هم   همن 

 

ش باهام کار داره، بعدش میام  بمونید همون جا، دکبی

 ... ی  پاین 

 _ بابات کجا هست؟

 

 بردنش آی سی یو...زنگ می زنم... 

 بیا پسر جون، پدرت قبلا عمل لگن انجام داده؟ -
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...چرا؟ لگنش مشکل پیدا کرده؟  بله دکبی

 نه پسرم...مشکل عملش نیست...  -

 

؟!   پس خی دکبی

و وسیع مغزی کرده، سکته ی شدید  متاسفانه پدرت -

 سی یی اسکن سرش این رو نشون میده... 

 بعد از عمل خوب راه می رفته؟! 

 

 برای دستشویی نه اصلا...تحرکش خیلی کم 
شده بود، حتی

 ... ی  هم حاصری نبود از روی تخت بیاد پاین 

...پدرم...چطور بگم، اعتیاد هم داره...   البته دکبی

 ؟!! می تونه به خاطر این باشه
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علت اصلیش یر تحرگ به مدت طولایی بوده، باعث  -

شده که خونش لخته بشه...ودچار سکته ی مغزی 

 بشه... 

 

 دکبی امیدی هست؟

والا پسرم خی بگم...باید به خدا توکل کرد، اما اگر از این  -

ه...  ایط هم جون سالم به در ببر  سرر

تا آخر عمرش یک انسان کاملا یر تحرک خواهد بود و با 

... سطح  ی  هوشیاری پاین 

 

 یعتی امیدی نیست؟

باید به خدا توکل کرد، فعلا باید تحت مراقبت ویژه  -

 باشه... 

 

 می زد گفتم:  با بغضی که به گلوم چنگ

 ...  پدرم حتی پنجاه سالش هم نیست...دکبی
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 این مواد لعنتی این بلا رو سرش آورد... 

آروم باش پسرم...با اجازه من باید برگردم داخل  -

 بخش... 

 

...کنار در آی سی یو  ی خسته وناامید همان جا روی زمن 

 نشستم... 

 نفهمیدم گ مهران بالای سرم رسید... 

 سیاوش؟! _ خی شد 

 

 امیدی نیست مهران، بابام دووم نمیاره... 

تمام مغزش از کار افتاده، مغزش نابود شده... سکته ی 

 بدی کرده... 

 کردی؟چه خاکی بر سرم کنم...آخ بابا، با خودت چه کار  

 ... ی  _ بلند شو از روی زمن 
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احساس سنگیتی عجیتر روی قلبم داشتم، تازه می فهمیدم 

 ل هست. که نبودنش برایم محا

پدرم با همه ی کاستی هایش، پدرم بود، با اسمش احساس 

 قدرت می کردم... 

 وای مهران، اگر بابام برنگرده؟! 

؟ دیوونه شدی؟  _ سیااین حرفها چیه که می زیی

 اش... نگران نب خوب میشه،

 

ه...   به مامانم خی بگم؟! حال مامان از همه برام مهمبی

، هنوز _ تو با این حال و روزت اون رو هم  داغون می کتی

 ... ی ها که خدا نیسنی ی معلوم نیست، دکبی ی  که چب 

 

من روی صندلی نشسته بودم، مهران هم کنارم به دیوار 

 . تکیه داده بود و به حال وروز من نگاه می کرد.. 

 _ بیا یکم بریم تو حیاط و برگردیم... 
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نمی تونم، جرأت اینکه از اینجا تکون بخورم رو ندارم، اگر 

ی دیگه بهمون اجازه نمیدن برگردیم... رفتیم   پاین 

 تو چطوری آمدی بالا؟!! 

 _ چطوری نداره...پول حلال مشکلات... 

ام بهم  یه پولی گذاشتم کف دست نگهبان دم در، با احبی

بیام بالا...مادرت هم می تونستم بیارم، اما  اجازه داد 

 خل، حالش بد بشه... ترسیدم بیارمش دا

 

 .  یو باز شد.. چند لحظه بعد، در آی سی

 

 ۲۹پارت 

ون  ی که قبلش باهام صحبت کرده بود، به سرعت بب  دکبی

 آمد... 

 پشت سرش حرکت کردم... 

، پدرم چطور بود؟  دکبی
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ایط مساعدی نداره، هر ک - اری که لازم متاسفانه سرر

 ام می دیم... باشه وبتونیم براش انج

 

 وسری    ع از ما فاصله گرفت... 

به رفتنش نگاه می همینطور مات ایستاده بودم و 

 کردم...دلم نا آروم بود... 

ی و همه کس کوتاه بود...   دستم از همه چب 

لحظه ای برگشتم به طرف آی سی یو، مهران داشت با 

 پرستار کنار در صحبت می کرد... 

 با رسیدنم، مهران به سمتم حرکت کرد. 

 خی می گفت مهران...مشکلی پیش اومده؟

 

اینجا نمونید، کاری داشتیم _ نه، چه مشکلی، گفت 

خودمون زنگ می زنیم، شماره موبایل خودم را بهشون 

 دادم... 

ن...  ی تو حیاط، اینجا ایستادیم ایراد می گب   بیا بریم پاین 
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 اره به طرفم آمدند... با ورودم به حیاط مامان وست

 _ خی شد سیاوش؟

 

 هیچی فعلا بردنش آی سی یو... 

دن شما اینجا یر فایده شما برید خانه، من هستم، مان

 هست... 

 _ بذار ببینیم خی میشه، هستم مادر... 

 از موقعی که آمده بودیم تو حیاط، مهران را ندیده بودم... 

ای های حیاط نشسته بودم و حرفها و کارهروی نیمکت

 گذشته را مرور می کردم... 

 ما، که ندانستیم چطوری و گ...اما مثل برق وباد از 
ی
زندگ

 ت. سرمون گذش

وحالا پدری که روی تخت بیمارستان یر هوش ویر حرکت 

افتاده بود وبرای حیاتش، ماندن وزنده بودنش را در دل 

 آرزو می کردیم... 
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ره به سمت نگاهم که به در ورودی بیمارستان افتاد، با دله

ر از اقوام که سراسیمه نازگل که همراه ناصر وخاله و چند نف

 .. وارد بیمارستان شدند، رفتم. 

مهران هم پشت سرشون وارد بیمارستان شد، با فریادهای 

ی  نازگل وبعدش مادرم وچشمان اشکبار مهران، همه چب 

 برایم روشن شد... 

ی لحظه ای بعد در آغوش مهران بودم واز ته دلم برای  رفنی

ی اتفاق  افتاد.  پدرم گریه می کردم، چقدر سری    ع همه چب 

ی نشسته بود  ومظلومانه گریه می ستاره روی زمن 

کرد...کنارش که رسیدم، به لباسم چنگ زد ولحظه ای بعد 

اهنم از اشک چشمانش خیس بود...   پب 

چقدر آرام ویر صدا رفت، حالت صورتش استخوانیش از 

 جلوی چشمانم کنار نمی رفت... 

د و برای همیشه  ، مادر وستاره را به من سبی
با زبان یر زبایی

این سالهای آخر پدری در تنهایمان گذاشت...گرچه 
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حقمان نکرده بود، اما اسمش هم سایه ی سرمان بود، 

 بهمون قدرت وامنیت می داد... 

 

همیشه کاشان را دوست داشت، بارها گفته بود او را کنار 

 ... خانواده اش به خاک بسپاریم

تنها خواسته اش عملی شد و در میان شیون وگریه ی مادر 

ده شد... وخواهرهایم در دارالسلام ک  اشان به خاک سبی

 یر تایر می کرد و این کاملا طبیعی 
ستاره از همه بیشبی

بود...ستاره از همه ی ما کوچکبی بود و به بابا خیلی وابسته 

 بود... 

 

، حتی یک دقیقه ولحظه های سختمهران...تو این روزها 

یز بود... هم رهایم نکرده بود..   .محبتش به من همیشه لبر

ایط بابا کنارمون  تمام کسایی که این مدت بخاطر سرر

گذاشته بودند و رهامون کرده بودند، در مراسم حضور 

ایط و زندگیمون می خواستند  داشتند وحالا در مورد سرر

ند...   تصمیم بگب 
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 ه سکوت شدند... ولی با حرف مادرم، همه ناچار ب

تنها مرد زندگیم، سیاوش بالای سرمون هست، هر »

 عزاداریم و تصمیمی که اون 
ً
ه، حرف آخره، فعلا برامون بگب 

 داغ دیده... 

سیاوش بعد از امتحان کنکورش خودش تصمیم قطعی را 

 «برای زندگیمون خواهد گرفت

 

 ۳۰پارت 

_ داداش درسته عزاداریم اما پس فردا امتحان کنکورت 

ه هست...برو تهران، امتحانت رو که دادی برگرد، این هم

 شه...خواهش می کنم... تلاشت حیف هست که هیچ ب

 

نازگل باور کن، الان اصلا روحیه ی درست ودرمویی 

ندارم... برم سر جلسه هم فایده ای نداره، با این ذهن 

 آشفته چطوری می توانم امتحان بدم. 
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ان بده وبرگرد، اگر سیاوشم...به خاطر مادرت برو امتح -

بیشبی داغون میشم پسرم...خواهش می امتحان ندی، 

 کنم... 

 

ادر اینطوری حرف نزن، من این قدر ها هم خوب درس م

نخواندم...برای سال دیگه اگر خدا کمکم کنه، هم خوب 

 درس می خونم، هم کار می کنم... 

 

فقط اگر جور بشه، باید بیوفتم دنبال کارهای سربازیم، که 

ایط پیش آمده معافم کنند... بخا  طر سرر

م دنبالش پسرم...به همه میگم، که من مرد  _ خودم مب 

 ... ...خرخر بیارم تو هستی  خونم تو هستی

نت سربازی...دیگه این قدر یر دست  محال هست بذارم ببر

 وپا نیستم... 

، فردا برگرد تهران...نا امیدم نکن... 
ً
 اما تو حتما
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واب می دادم، بعضی درسها سؤالها رو یک خط در میون ج

یک و شیمی سخت ب ی رایم راحت تر بود... اما سؤالات فب 

 ترین قسمت ماجرا بود. 

 

به هیچ عنوان تمرکز درستی روی سوالات نداشتم...چند 

بار از اول جلسه می خواستم، بلند شوم و سالن امتحان را 

 ترک کنم... 

 

 خویر از آب درنیامد، کلافه 
ی وعصتر امتحان تمام شد...چب 

ی این همه بچه درسخون وکلاس کنکور  رفته، بودم، بن 

 نشگاه دولتی نداشتم... امیدی به قبولی در دا

دو هفته به امتحان دانشگاه آزاد مانده بود، اما حتی اگر 

کت می کردم وقبول می شدم، با کدام پول می خواستم  سرر

 دانشگاه ثبت نام کنم. 

نم که خرج شاید فرخر شد، شاید تونستم کاری پیدا ک

 ید فقط فکر درسها باشم... دانشگاه رو جور کنم، فعلا با

 هفته تمام تلاشم رو می کردم، حالا باید این دو 
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 که سر کار نرفتم، این دو هفته هم روش... 

 

وارد حیاط خانه که شدم، بغضی عجیب در گلویم جا 

 خوش کرد... 

چشمهایم مات، تخت خالی گوشه ی اتاق بود...لباسهایش 

 روی دیوار  آویزان بود...  هنوز 

شد، وبوی سیگارش، هنوز در جای جای خانه احساس می 

 ، ی ی سری    ع اتفاق افتاد...هنوز در باورم این رفنی چقدر همه چب 

 جایی ندارد... 

وما ماندیم، با آرزوهایی که، با رفتنت از ما وزندگیمون دور 

 تر شد... 

 

ت راستی غصه ها چقدر حجم دارند، که وجود ما هیچ وق

یز نمی شود تا بلکه تمام شود...   از آن لبر

کام، ما ماندیم با هزار آرزوی بر آخ بابا...تو جوان رفتی و نا 

 دل مانده، که دیگر کسی از آن سراغی نخواهد گرفت... 
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 ۳۱پارت 

تحمل تنها ماندن در خانه را نداشتم، هر چند تا کتاب لازم 

 ریختم... تصمیم گرفتم هر 
ی
جور شده  بود داخل کیف بزرگ

ی امشب به کاشان برگردم...   همن 

ل خاله مادرم مستقر شدی ی م، شوهرش سالها پیش کاشان مبی

فوت کرده بود و دخبی و پسرش ازدواج کرده بودند و تنها 

 می کرد... 
ی
 زندگ

با ورودمان به کاشان حتی لحظه ای اجازه نداد به خانه ی 

کس دیگری برویم وحتی اصرار داشت مراسم ها هم در 

انه ی خودش برگذار شود...چون خانه اش دو طبقه خ

 بزرگ بود... 
ً
 ونسبتا

 

 زهرا لطفش به ما یر حد بود...  خاله

و در این مدت مرتب تو گوش مامان زمزمه می کرد که 

برگرده کاشان و در طبقه ی بالای خانه اشان مستقر 

 شود... 
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مامان عاشق شهر ودیارش بود، تا حالا هم فقط به خاطر 

 امرز بابام بود که تهران را تحمل کرده بود... خدا بی

 

د، همه ی خانواده دست حمایت حالا که بابا فوت کرده بو 

ایط   در سرر
ً
به سمتمون دراز کرده بودند، ما هم واقعا

 مناسب مالی نبودیم. 

 

 این روزها بکوب مشغول درس خواندن بودم. 

_ داداش من دلم برای خونه ی خودمون تنگ شده، دلم 

 د برگردیم تهران... می خوا

 

 بر می گردیم...بذار امتحانم رو بدم که بتونم برگردم

 ...  سرکار...خودت خوب می دویی

 .
ی

 _ آره داداش می فهمم...خی می خوای بکی

 دعا می کنم هر خی زودتر این روزها تموم بشه... 
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دم، دلم می گرفت از این چشمهای  سرش رو به سینه ام فسرر

 زیبای بارایی اش... 

 

ر امتحانم را خیلی بهبی دادم، اما باز هم رشته های با این

 . انتخاب نکرده بودم.. بالا را 

 

گاه اوستا بهرام  عصر همان روز بعد از امتحانم، به تعمب 

وع به کار کردم...   رفتم وسرر

 کاشان مانده بودند تا مراسم چهلم بابا 
ً
مامان و ستاره فعلا

 . را برگذار کنند...اما من تهران ماندم.. 

کت نکرد...بعد از مراسم بابا خیلی  مهران حتی کنکور هم سرر

 تماسم باهاش کم شده بود. 

 

 کجایی مرد؟! 

ی دور و اطراف...مشغولم...   _ همن 

؟  تو چه کار می کتی
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گاه مشغول کارم...   تهران...تعمب 

؟! بقیه هم از کاشان برگشتند؟
ً
 _ واقعا

 

 د. دننه اونا تا مراسم چهلم می مونن، بعد بر می گر 

!! امشب میام طرفت  _ پس خونه تنهایی

 

به بعد بیا، باید تا اون  ۱۱بیا منتظرت هستم، ساعت 

گاه.   موقع بمونم تعمب 

 _ باشه فهمیدم

 

کنار موتورش با یک پلاستیک پر از غذا ایستاده بود، 

 همدیگرو بغل کردیم... 

 _ بیا ساندوی    چ خریدم، بزنیم بر بدن... 
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 هلاکم، از صبح
ی

ه کیک وآب میوه را سر جلسه ک  از گرسنکی

م نیومده بخورم...  ی گب  ی  امتحان خوردم، دیگه چب 

 دمت گرم... 

 ... _ بخور نوش جونت، رفیق

 امتحان خوب شد؟

 

 بهبی از کنکور دولتی شد... 

ولی باز هم امیدی نیست، تازه قبولم بشم، گ خرجشو 

 میده؟

 _ تو قبول شو، بقیش خدا کریمه، یه طوری میشه. 

 رشته ای زدی؟ هچحالا 

 

 ۳۲پارت 

 اول پرستاری... 

 سیا...مگه تو زیی که می خوای بری پرستار 
ی

_ خی میکی

؟! مسخرمون نکن تو رو خدا..   . بسیر
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دیوونه، مگه فقط خانمها پرستار میشن، پرستار مرد هم 

 داریم... 

بازار کارش خوبه، برای متی که دنبال کار ونون در آوردن 

ین کار ممکن   ت... سههستم، بهبی

دو یا سه سالش رو که رد کنم، می تونم، خیلی جاها 

 مشغول به کار بشم... 

البته علوم آزمایشگاهی هم زدم، اون فوق دیپلم هست، 

حالا اگر لیسانس پرستاری قبول نشدم، شاید فوق دیپلم 

 علوم آزمایشگاهی قبول شدم... 

ی نگفتم...تو هم نگو تا ببینیم خی پیش  ی  به کسی چب 
ً
فعلا

 . د امی

؟  تو چه کار می کتی

 نگو که هنوز... 

_ ولش...سیا، بیا یکم بریم تو حال خودمون در مورد 

های خوب صحبت کنیم.  ی  چب 
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م...چند صباح دیگه می خوام یک پراید   مب 
ی
کلاس رانندگ

ه، خودم قسطاشو  بخرم، قراره همسایمون یک وام برام بگب 

 یابدم، یه مقدار از همون پولهای کثیف هم گذاشتم بر 

 خریدش... 

 مامان بهم شک کرده که این همه پول رو از کجا آوردم... 

 

؟!   تو خی گفتی

...پیچوندمش، خی بهش می گفتم...   _ هیچی

 

 امیدوارم آخر این قضیه به خب  بگذره... 

 

ی تهران...از صبح  بعد از مراسم چهلم، مادر وستاره برگشنی

گاه مشغول بودم تا شب...از ریخت وقیافم حا  ملتو تعمب 

 بهم می خورد... 

 بود، اما حسایر تو کارم استاد 
همیشه تمام سر وبدنم روغتی

 شده بودم... 
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ل خانم تاجیک... ماشینش رو چک  ی _ سیاوش پسرم برو مبی

ی مشکل از کجاست، اگر نشد وراه نیوفتاد...از  کن ببن 

گاه...   همون جا بوکسلش کن بیارش تعمب 

 آهسته کنار گوشم گفت... 

ی_ از  ، حسایر حواست بهش خاصمون هستهای مشبی

باشه که راصیی باشه، هر کاری برای ماشینش نیاز داشت 

 براش انجام بده... 

 

 چشم اوستا... 

خانه اشان محله ی خویر بود، یک خانه باغ بزرگ. زنگ را 

ی در آیفون پیچید...   که زدم، صدای بچه سال دخبی

 _ شما؟! 

 

ی  گاه اومدم...برای ماشن   ... خانم تاجیکاز تعمب 

 بدون حرف در باز شد... 
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ه،  ی  ریزه مب 
با ورودم به حیاط...در خانه باز شد ویک دخبی

 در چهارچوب در ورودی ساختمان ظاهر شد... 

 را به صورت 
ی

مانتوی کوتاهی پوشیده بود وشال سفید رنکی

 آزاد روی سرش انداخته بود... 

 عصتر به نظر می آمد... 

 شما...بفرمایید. _ این کلید خدمت 

 

 م هم نکرد... سلا  حتی 

 سلام خانم، ممنونم... وسری    ع دوباره وارد ساختمان شد... 

 بود... 
ی

 ماشینش مزدا تری سفید رنکی

 روشن نمی شد...کاپوت را بالا زدم وحسایر مشغول بودم... 

س  ی تعمب  کرده بودم، پس اصلا اسبی زیاد این مدل ماشن 

 نداشتم... 

 ردم... کسی را کنارم احساس کمشغول بودم، که وجود  

 هنگ 
ً
سرم را که بالا آوردم، از دیدن صحنه ی روبروم کاملا

 کرده بودم. 
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 ۳۳پارت 

ی که بیشبی توی چشمم آمد، لباس بسیار باز و زننده  ی چب 

 ای بود که روی تنش خودنمایی می کرد... 

ی انداختم...   خیلی زود سرم را پاین 

 ون هستم... س..سلام خانم...مشغول تعمب  ماشینت

 اشتم می دیدم...  جون...د_ سلام پسر 

 اوستا بهرام چه مکانیک خوشگلی برام فرستاده.. 

؟!  ی ی می گردی رو زمن  ی  دنبال چب 

 

 منگ حرف زدنش بودم... 

ی گم نکردم...  ی  نه چب 

ی هست، به من نگاه کن...   _ پس چرا این قدر سرت پاین 

 

 تعمب  کنم... خی خانم!! سعی می کنم، سری    ع ماشینتون رو 
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 ای ندارم... _ اما من عجله 

 

 لحظه ای خودش را بهم خیلی نزدیک کرد... 

 

قد بلند و چهار شونه ای داشتم...ودر مقابل اون یک سر و 

 گردن بلندتر بودم... 

خواست دستش را روی قفسه سینم بذاره، سری    ع خودم را 

کنار کشیدم و به بهانه ی تعمب  کردن و نگاه به موتور 

ی   شدم...  ، خم شدم و دوباره مشغول کار ماشن 

دستم به شدت می لرزید، سر رشته کار از دستم خارج شده 

 بود، خدا خدا می کردم تنهام بذاره و بره... 

ولی درست کنارم ایستاده بود وسعی می کرد بهم نزدیکبی 

 بشه...وخودش رو بهم بچسبونه... 

...من خی لی با _ بذار منم نگاه کنم ببینم چه کار می کتی

ی  م...یکم برو آناستعدادم زود همه چب   رو یاد می گب 

 تر... طرف
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 دوباره نگاهی به سرو وضعش کردم... 

 عذر می خواهم خانم تاجیک...میشه برید استارت بزنید... 

 _ البته...مرد زیبا... 

 

 یا خدا این دیگه گ هست، چرا اینطوری می کنه... 

ی روشن شد...  ی استارت ماشن   با اولن 

ی کردم، فقط دلم می را شکر...یکم اطراف موتور ر  خدا  ا تمب 

 ست از آن مخمصه خلاص شوم. خوا

اهل این کارها و برنامه ها نبودم...همیشه سرم تو کار خودم 

 بود، هیچ وقت چشم به ناموس کسی نداشتم. 

 

ی تمامی بود، هر مردی   خانم تاجیک زن زیبا و همه چب 
ً
واقعا

ر خاصش می شد، اما شاید تو برخورد اول کامل جذب رفتا

م. من همیشه آنقدر غرق اتا پرت تر از این حرفها بودمن ذ
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مشکلات ریز و درشت زندگیم بودم که فرصت ویا فکر 

 ارتباط با جنس مخالف را نداشتم... 

 

ی اطمینان پیدا کردم، سری    ع  وقتی از روشن شدن ماشن 

ی را داخل جعبه ریختم، کارهام شبیه  وسایل تعمب  ماشن 

 یی رو دارد... بود که قصد فرار کردن از جا کسی

 _ چرا این قدر عجله دارید...بمونید پیشمون... 

 شادی...شادی جان... 

؟ -  بله...کارم داشتی

بت خنک درست کن بیار...   _ سری    ع برای آقا سرر

 

گاه، کار  لازم نیست خانم تاجیک، باید سری    ع برگردم تعمب 

 زیاد هست، اوستا منتظرم هست. 

گاه کوفتی رو... _ ولش کن   اون تعمب 

...  بریمبیا  ی  تو آلاچیق یکم پیشمون بشن 
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با اون دامن کوتاه و لباس نازک وبازش، که تمام اندامش رو 

به نمایش گذاشته بود، حسایر عصتر و دستپاچه ام کرده 

بود، هر چقدر سعی می کردم ازش دور بشم...مرتب سعی 

 می کرد بهم نزدیک بشه... 

 

چیق رو از بازو کشید و به سمت آلا  در آخر هم دستم

 بردم... 

، دلم می خواد یکم باهام حرف  _ بیا دیگه...چقدر سختی

، جواب اوستا بهرامت هم خودم می دم، من چند سال  بزیی

ی دائمشون هستم، چرا تو رو هیچ وقت اونجا  هست مشبی

 ندیدم، تازه آمدی پیشش ومشغول کار شدی؟! 

 

 نیستم... نه سه سالی میشه...تازه کار 

دم، کمبی تو مغازه  ماشینها رو انجام می بیشبی داخل گاراژ کار 

 میام... 

 _ آها پس بگو پسر، چرا ندیدمت... 

 بفرمایید...نوش جان...  -
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 ۳۴پارت 

ایی   روبه رویم بود...چه نگاه گب 
چشمم مات دخبی

داشت...موقعی که آمدم، متوجه ی صورت وچشمان 

 زیبایش نشده بودم... 

 خی بود؟_ اسمت 

 

 نیکزاد...سیاوش نیکزاد. 

...دیگه بیشبی ازت خوشم آمد... 
ی

 _ چه اسم قشنکی

 بخور تا گرم نشده. 

 

 چشم خانم... 

 _ با من اینطوری و رسمی حرف نزن، بهم بگو نادیا... 

 

ی که الان می دونستم اسمش  زیر چشمی، حواسم به دخبی

 شادی هست بود... 
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 و یر 
ی می نمی دونم دلیل ناراحتی ی قراری یر حدش چه چب 

 توانست باشد... 

 

بتم را سر کشیدم وسری    ع از روی صندلی  یک نفس سرر

آلاچیق بلند شدم وقبل از اینکه دوباره سد راهم بشه، پا 

 تند کردم و به سمت در حیاط حرکت کردم. 

گاه، تا  اگر ماشینتون دوباره مشکل پیدا کرد، بیارینش تعمب 

 دقیق تر بررسیش کنیم. 

 وش...یک لحظه صبر کن...دستمزدتون رو بهتون_ سیا

 ندادم. 

 

 با اوستا حساب کنید... 

 حساب خواهم کرد...چند لحظه صبر 
ً
_ با اون که مطمئنا

 ...  کن دیگه، تو چرا اینطوری هستی

 

 لحظه ای سر جایم ایستادم... 
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شادی کیف پولی را به تاجیک داد...از داخل کیفش دوتا 

 به زور کف دستم قرار داد... پنج هزار تومتی در آورد و 

 

رو قبول کنم، اوستا دستمزدم رو  نمی تونم ایناما خانم من 

 بهم می ده... 

_ من کاری به اون ندارم، دلم خواست ماشینم رو درست 

 کردی، مبلعیی اضافه به شما بدم... 

 

 ممنون خانم، زحمت کشیدید... 

 _ این قدر نگو خانم...به من بگو... 

 

ک، اما من این طوری راحت تر هستم، ببخشید خانم تاجی

منده عذر می  خواهم...بابت دستمزد هم ممنون و سرر

 تم. هس

 _ اکی، موبایل داری؟! 
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 چقدر این زن پیله هست... 

 بله. 

 _ شمارتو بگو بزنم رو موبایلم... 

 

گاه...   زنگ بزنید تعمب 

 _ موبایلتون... 

 

 صفر نهصد سی و... 

م...می تویی   بری پیش اوس بهرامت... _ باشه تماس می گب 

 و رفت...  و در حیاط را محکم بست

ون دادم...وای این دیگه گ بود،  نفس حبس شده ام را بب 

 ...  عجب زن عجیتر

سری    ع از خانه اش فاصله گرفتم، از ترس این که دوباره سر 

 و کله اش پیدا شود... 
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 آدمها دستخوش اتفاقات ریز و درشتی خواهد 
ی
و گاهی زندگ

د...و تو در برابشد، که ن ر آن اخواسته سر راهش قرار می گب 

 ناخواسته ویر گناه محکومی. 

 

 ۳۵پارت 

ی خانم تاجیک ردیف شد؟  _ سیاوش...ماشن 

 

 بله اوستا...مشکلش رو برطرف کردم. 

_ خوبه پسر، آفرین...دیگه برای خودت اوستا کاری 

 شدی... 

 

 نه بابا...هنوز خیلی مونده که کار بلد بشیم. 

...  _ هستی   پسرم، یواش یواش بهبی هم میسیر

 

وناز فکر تا نمی رفتم، منظورش رو از این کارها  جیک بب 

ی بهم داده بود.   نمی فهمیدم، چه گب 
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ون نمی رفت.   چشمهای ناراحت شادی از ذهنم بب 

 

 ساعت نزدیک ده شب بود که به خانه برگشتم... 

لزی لباسهای سیاه و روغنیم رو از تنم در آوردم، ودر لگن ف

 تو حیاط انداختم... 

...غذا بکشم بخوری_ سلام پسرم، خسته نب  ؟اسیر

 

نه مامان...می خوام لباسهامو بشورم، برم حمام 

 وبرگردم...بعدش غذامو می خورم. 

 _ ولش کن لباسها رو...خودم ترتیبش رو می دم. 

 تو برو حمام... 

 

 نه شما برید داخل...الان تموم میشه... 

 ستاره کجاست؟ 

_ داخل اتاقش هست، هنوز هم آروم نشده... هنوز گریه 

 می کنه. 
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م پیشش، یکم باهاش صحبت کنم.   بعدش مب 

_ آره مادر حتما برو...هیچ کسی مثل تو نمی تونه ستاره رو 

 آروم کنه...ستاره تو رو خیلی دوست داره، پسرم. 

 

 لباسها رو روی بند پهن کردم... 

 

 کردم... دوش حمام را باز  

آب که روی سرو صورتم ریخت، حالم عوض شد، حسایر 

گاه بعضی موقع ها برام آزار   خسته بودم، کار تو اون تعمب 

، اما انتخاب دیگه ای در حال حاصری دهنده می شد 

 نداشتم. 

 

 ستاره بیداری؟ بیام داخل؟

 _ بله داداش، بیدارم... 
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...نکن این کاره ا رو می بینم دوباره نشستی گریه می کتی

 خوشگلم... 

 ناراحتم می کتی با این کارات. 

ه د ...یاد اداش، دست خودم نیست_ خوب دلم می گب 

ه.   قیافه ی مظلومش که میوفتم، دلم آتیش می گب 

 

ها که تو زندگیمون اتفاق  ی می دونم قشنگم...اما بعضی چب 

میوفته...صلاح و مصلحت خداست، قربونت برم، خواهر 

 مهربونم. 

 

ایط بدی دست وپا بابا که خودت  یادت هست تو چه سرر

نبود، از بس مواد می زد، دیگه رفتارهاش دست خودش 

نه مختلف زده بود به بدنش، مغزش کار نمی کرد...دیوو 

 شده بود. 

من خودم داغون تر از تو هستم، با دستهای خودم بردمش 

 بیمارستان... 
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اما...اما این همه گریه کردنهای تو مامان رو اذیت می 

کنه...غصه می خوره...به خاطر مامان صبورتر باش، 

 غب  اون 
تو این دنیا کسی رو نداریم خودت می دویی

 پشتمون باشه... 

لنگ لنگان به طرفم حرکت کرد...دستش رو دور کمرم 

 انداخت وبغلم کرد، سرش را بوسیدم... 

 _ باشه داداش قول می دم... 

 

تو این  هر کلاسی که دوست داشتی بگو ثبت نامت کنم،

 تابستویی سرت گرم بشه... 

ی سال دیگه آماده _ نه داداش...می خوام درس بخونم، برا

 تونستی چند تا کتاب درسی برام بخر... تر باشم...فقط اگر 

 

 باشه خوشگلم، اسمش رو بنویس برات می خرم... 

وع به زنگ زدن کرد...   موبایلم تو جیبم سرر

 شماره ی ناشناس بود... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 136  

 بفرمایید... 

 ای نازک زیی در گوسیر موبایلم پیچید... صد

 

 ۳۶پارت 

 ؟_ الو سیاوش جان، خویر 

 

 ببخشید شما؟

 _ نادیا هستم...این قدر زود فراموشم کردی. 

 

از ستاره فاصله گرفتم، از اتاقش خارج شدم و به حیاط 

 رفتم... 

 ولی من شما را به جا نیاوردم... 

 

 _ وای سیاوش...این حرفها چیه؟!! 

 ..صبح... تاجیک هستم. 
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 بله خانم تاجیک، ببخشید نشناختم... 

 کارم داشتید؟! 

..نمی تونم تایرشو عوض کنم...میشه پنچر شده. _ ماشینم 

ل ما...  ی  ازتون خواهش کنم بیاید مبی

 به کمکتون نیاز دارم... 

 

گاه برگشتم خیلی خسته هستم...   والا من تازه از تعمب 

تاکسی دربست بیا، _ نگو نمیای...خواهش می کنم، با 

 پولشو خودم باهات حساب می کنم... 

 باید حضوری بهت بگم... یک کاری هم باهات داشتم، که 

 

 چه کاری؟ نمیشه پشت تلفن بهم بگید؟! 

 _ نه عزیزم...منتظرتم
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 تماس قطع شد. 

حالا باید چه کار کنم...یاد صبح ورفتارهاش که می افتادم، 

 دلهره ی عجیتر پیدا می کردم... 

 

ی دائمشون و لی چون اوستا بهرام می شناختش و مشبی

نرفتم و کارشون رو انجام  بود...ممکن بود فردا بهم بگه چرا 

 ندادم... 

 

 سری    ع چند لقمه غذا خوردم و لباس مناستر پوشیدم... 

 _ این موقع شب کجا می خوای بری؟! 

 

ی  ها زنگ زده، آشنای اوستاست، اگر کارشون را  یکی از مشبی

 ندم زشته... انجام 

_ باشه مادر...اگر زنگ زدم موبایلت رو جواب بده، دیر 

 شم.  وقته، دل نگرونت می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 139  

 چشم...شما بخوابید، من سری    ع بر می گردم... 

ساعت حدود یازده را نشان می داد...باید می رفتم اون ور 

شهر با اینکه خیابانها خلوت بود، بیش از نیم ساعت طول 

 . کشید تا به اونجا برسم.. 

 ... ی برای خی می خوای دخبی  آخه این موقع شب، ماشن 

 .. با تردید شماره ی موبایلشو گرفتم. 

 دو تا بوق خورد و سری    ع جواب داد. 

 سلام خانم تاجیک...پشت در هستم... 

 _ سلام پسر اومدی؟! 

 بیا داخل... 

 

 بود با درخت
ی
های بلند و در باز شد...حیاط بزرگ

 که گوشه  گلدان
ی
گوشه ی حیاط زیبایشان های بزرگ

 گذاشته شده بود. 

چند تا از چراغهای حیاط روشن بود، ترس عجیتر به 

 م افتاده بود... جون
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ی سفیدی که صبح تعمب  کرده بودم  همان جا کنار ماشن 

ایستادم...نگاهی به تایرها کردم، همه سالم بود و آثاری از 

 پنچری نداشت... 

 _ سلام سیاوش خان...بالاخره آمدی؟! 

 

 ۳۷پارت 

متوجه ی آمدنش نشده بودم، با فاصله کمی از من ایستاده 

 بود... 

لیظی که روی و کوتاه و آرایش غ با لباسی بسیار تنگ

 صورتش را پوشانده بود... 

 

ی که مشکلی نداره...چرا  سلام خانم تاجیک...تایرهای ماشن 

 گفتید که بیام؟! 

شما _ خوب اگر تایرهای ماشینم رو بهانه نمی کردم که 

 الان این جا نبودید، درسته؟! 
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 مات حرف زدنش بودم... 

! متوجه این کارتون خوب شما چرا باید این کارو بکنید؟

 نمیشم. 

با اجازه من باید سری    ع برگردم خانه، مادر و خواهرم تنها 

 هستند... 

ایط  _ یک لحظه صبر کن...زنگ زدم به بهرام خان... سرر

 و کارت رو بهم گفت... 
ی
 زندگ

نم پدرت فوت کرده و حسایر از نظر مالی دچار می دو 

 ...  مشکل هستی

 می تونم کمکت کنم... 

 

؟ مکمک؟! رو چ ن متوجه ی صحبتهای شما ه حسایر

 نمیشم... 

_ منظورم از کمک دادن صدقه نبود، برام کار کن...پولشو 

 بهت می دم... 
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، تخصص  ی اما خانم، من تو کاری به غب  از تعمب  ماشن 

منده خاصی ندارم که  بتونم کاری برای شما انجام بدم...سرر

 اشتباه گرفتید، من باید برم... 

 ... چرا این قدر عجولی _ صبر کن پسر...تو 

 مهلت بده تا حرفامو کامل بهت بزنم. 

بهرام خان خیلی از تو ونجابتت حرف می زد، بهت اطمینان 

 کامل داشت... 

 انجام بده... من یک نفرو می خوام، که بعضی کارهامو برام 

ی می  کار سخت وشاقی نیست، فقط دنبال یک آدم مطمن 

 گشتم که تو دست وبالم باشه... 

ی  یک مرد   ... مطمن 

وقتی دیدمت ازت خیلی خوشم اومد...با حرفهای بهرام هم 

 دیگه جای تردیدی برام باقی نموند... 

 

 آخه خانم... من چه کاری می تونم برای شما انجام بدم... 
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ثر تصادف وحشتناکی که داشت، قطع نخاع _  پدرم بر ا

شده...تا مدتها بیهوش بود، اما الان فعالیت پاهاشو رو به 

ر آسیب نخاغ از دست داده و نمی تونه راه بره، برای خاط

 کارهاش نیازمند کمک دیگران هست. 

 افسرده شده.. 
ً
 . روحیه اش رو از دست داده، یک آدم کاملا

کتش افتاده رو دوش  من، البته معاونش کارها رو کارهای سرر

کت رو نمیشه  انجام میده، اما باید اونجا باشم...کارهای سرر

ی باشه. دست یک غریبه   داد...هرچقدر هم مطمن 

 می فهمی خی میگم؟

 

کنارم بمون...تنها برای یک مدت که پدرم روبه راه 

بشه...می خوام تنها نباشم، لازم هست یک نفر کنارم باشه 

 اشه... که مراقب اوضاع ب

 

 پول خویر بهت میدم، چون ازت خوشم اومده. 

 گاه... صبح ها با من باش، در کنارم...عصرها هم برو تعمب  
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با بهرام خان صحبت کردم، قبول کرد که هر وقت بهت 

گاه نرید، خیلی وقت هست پدرم رو می  نیاز داشتم تعمب 

 شناسه... 

 تو رو به من قرض داده، نگران نباش... 

 

 ۳۸پارت 

چه حسایر روی من کردید...من تجربه ی هیچ کاری  شما 

ن رو ندارم، فقط اطمینان کاقی نیست... باید کاری از م

 ساخته باشه که براتون انجام بدم؟! 

...شاید تا دو ماه دیگه تکلیفم برای دانشگاه  در ثایی

؟!   مشخص شد... اون موقع خی

 

به نظرم شما باید دنبال آدم پخته تری برای کارهاتون 

بگردید، من به درد کار شما نمی خورم، خواهش می کنم من 

ی طوری هم ایط سخت قرار ندید، من همن  هزار  رو تو سرر

ویک مشکل کوچک و بزرگ تو زندگیم دارم که از پس 

 انجامش بر نمیام... 
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 از من بگذرید... 
ً
 خانم تاجیک لطفا

 

_ برو فکراتو بکن بهم خبر بده، هر کاری سختی های 

ه...نمی تونم مجبور به انجام کاریت خودش رو دار 

ی باش امورات زندگیت  ، مطمن  بکنم...اما باسیر و بمویی

 ز الان خواهد گذشت...شک نکن... خیلی بهبی ا

 چقدر اونجا ماهانه بهت حقوق می دن؟! 

 

 
ی

..بستکی فرق می کنه...گاهی صد هزار تومن وگاهی بیشبی

 داره. 

دم...منتظر _ خوب من تا چهارصد یا حتی بیشبی بهت می 

م کن.   جوابت می مونم...خبر

 

 صدایی از تو خانه بلند شد... 

 نادی...نادی، بدو بابا...  -
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 من هم همراه تاجیک به داخل خانه دویدم...  استهناخو 

 سراسیمه خودش را داخل اتاق انداخت... 

 بیا نادی، کمکم کن...  -

شادی با دیدنم فریاد زد...این اینجا چه کار می کنه؟ برو 

ون  ... بب 

 نادی روسری ومانتوم رو برام بیار... 

 

ی افتاده بود  مردی حدود شصت ساله از روی تخت به زمن 

شونت شادی را پس می زد و نمی گذاشت کمکش و با خ

 کنه... 

_ گفتم بهم دست نزن، همتون از اتاق گمشید 

ی الان...  ون...همن   بب 

 

ی انداختم، به طرف مرد حرکت کردم...   سرم را پاین 

 و 
ً
ون خودم کمکش می لطفا لش کنید، شما برید بب 

 کنم...خواهش می کنم... 
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ون رفتند...   شادی ونادیا از اتاق بب 

 سلام آقای تاجیک...نیکزاد هستم... 

 اگر اجازه بدید، کمک کنم برگردید روی تخت... 

 _ شما دیگه از کجا پیداتون شد؟! 

 

گاه اوستا بهرام کار می کنم، برای تعمب  ماشینتون  آمده تعمب 

 بودم... 

... از اون  _ بهرام...رفیق خیلی قدیمیم هست، از نوجوویی

می دویدیم و باهم فوتبال موقعی که تو کوچه ها پا برهنه 

 هست... 
ی
 بازی می کردیم، کنار هم بودیم...مرد بزرگ

خیلی وقته یک سری بهمون نزده، ازش گلایه 

 دارم...شدید... 

 بلندم کن...یالا

 

 چشم...الان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 148  

_ از کجا به کجا رسیدیم...کاش همون موقع تو تصادف 

 مرده بودم، که دچار این ننگ تو زندگیم نمی شدم... 

 مزخرف خودم کردم...حتی تا دخبی این دو 
ی
 هم پابند زندگ

ل ادرار و مدفوعم رو هم ندارم...   کنبی

یک آقایی می آمد هر روز کارامو انجام می داد... اونم خسته 

 گه نیامد... شد، دی

بس که غرغر می کنیدبابا جان...فراریش دادید رفت یی  -

 کارش... 

 

ی که ت ی و این شهر خوب بره، یک نفر دیگه پیدا کنید... چب 

 ریخته آدمی که دنبال کار هستند... 

ی کم پیدا میشه، من تو خونم دو تا دخبی دارم،  _ آدم مطمن 

 هر کسی رو نمی تونم بیارم اینجا... 

خاص خودش رو داره...مثل مادر شادی، عقاید 

 خدابیامرزش هست...محرم و نامحرمی زیاد می کنه... 

 متوجه اش شدید... 
ً
 حتما
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 خودم هست...  ، خواهر کوچیکهبله شبیه ستاره

 

 آهسته کنار گوشش گفتم: 

با خودتون و اونها نجنگید...گاهی صبر و تحمل آخرین 

 گزینه برای هر آدمی است... 

 

 ۳۹پارت 

 د اتاق شد... نادیا وار 

 

ی حلقه ای  لباسش را عوض کرده بودبا یک لباس آستن 

 سفید با شلوارک سفید... 

 ردنش آویزان کرد... کنار پدرش نشست و دستش را دور گ

_ ایشون سیاوش هستند که تعریفش رو کرده 

بودم...همون آقایی که بهرام خان به من معرفیش 

 کردند...برای انبار کارخونه... 
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؟! ف
ً
ی را _ واقعا ش کارخونه، براش همه چب  ردا با خودت ببر

 توضیح بده...ممنون پسر جون که قبول کردی

 

 با تعجب به نادیا نگاه کردم... 

 ا من... ما

 _ نادی آدرس کارخونه را بهش بده... 

خیلی جوون هستی اما معلوم هست حسایر کار کرده 

، از دستهای زمخت و مردونت مشخصه که این  هستی

 راحت نچرخیدی... سالها 

 به جوونهایی مثل شما باید افتخار کرد... 

...مثل یک مرد بزرگش کردم، این مدت  این نادی رو می بیتی

ی شدم...همه کارهای که من بیهوش  بودم و بعد خانه نشن 

 .. کارخونه را خودش انجام داده. 

اما یک مدیی هست، یکی تو اون خراب شده داره زیر آیر 

 ره...کلی بدهی بالا آوردیم... می
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های وخرابکاری های زیر زیرگ میشه، که تو انبارمون دزدی

 اثبات شدیی نیست... 

 و کجا داریم می خوریم...  نمی دونیم این خرابکاری  ها رو از گ

 

 با اجازه من زحمت کم کنم... 

شما صبح میاید اینجا تا باهم بریم، یا آدرس بدم  -

یف می بری  د؟! خودتون تسرر

 

 والا خی بگم... 

 آدرس رو برام بفرستید رو موبایلم، تا صبح اطلاع می 
ً
لطفا

 دم... 

 فرستم... می -

 

ه به دیوار  شادی روی مبلهای اتاق پذیرایی نشسته بود وخب 

 روبه رو بود... 
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به سرعت از کنارش گذشتم وبه طرف در ورودی ساختمان 

 حرکت کردم... 

 . _ یک لحظه صبر کنید آقای نیکزاد.. 

 

 بله بفرمایید... 

 به خاطر پدرم قبول کنید، خیلی برای اون کار خونه 
ً
_ لطفا

زحمت کشیده...پدرم خیلی افسرده شده، اگر کارخانه رو از 

حمل نمی کنه...می ترسم بلایی سرش بیاد، ما دست بدیم، ت

 به غب  از اون کسی رو نداریم... 

 

تونم آخه قبول کنید من تجربه ای ندارم، من چطوری می 

به بهبی شدن وضعیت اونجا کمکی کنم...باید از کسی 

ه باشه و رو کارش سوار  استفاده کنید که تو این کار خبر

 باشه... 

ل کنید که بودن من کمکی به من خیلی یر تجربه هستم، قبو 

 شما نمی کنه... 
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اما...اما نتونستم به پدرتون نه بگم...فردا میام تا ببینم خی 

 یک کاری می کنیم. پیش میاد، حالا 

 توکل به خدا... 

 هایی رو پشت سرم شنیدم... با رفتنم به حیاط، صدای قدم

 نادیا بود... 

 _ ممنون پسر که قبول کردی... 

 

تم...کار رو مجبور ون هیچی بلد نیسمن قبول نکردم چ

شدم بپذیرفتم بخاطر پدرتون، چون نمی خواستم 

 ناراحتشون کنم... 

ی جا تا با  هم بریم کارخونه... فردا میام همن 

 ساعت چند باشم... 

 _ هفت ونیم می تویی برسی؟! 

 

 بله...زودتر هم بخوای میام

 فقط یک سؤال؟! 
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 ۴۰پارت 

 چه کاری باید براتون
ً
 انجام بدم؟!  من دقیقا

_ کارخانه ی ما، مواد شوینده وب  هداشتی تولید می کنه، 

مواد اولیه ای که ما استفاده می کنیم از طریق یکی از 

دوستان پدرم، به صورت واسطه از ترکیه به دستمون می 

 رسه... 

این وسط مواد اولیه بعد از تحویل به انبار... با مواد درجه 

به وسیله کسی یا گروهی از  دو قاطی میشه... و مواد اولیه

 کارخانه دزدیده میشه...حالا به هر نیتی که باشه... 

ی میاد  یامون و...خوب کیفیت محصولاتمون داره پاین  ، مشبی

رو از دست می دیم... اول فکر کردیم مشکل از جنس 

ارسالی از ترکیه هست، اما هر خرابکاری اتفاق میوفته، 

ی جاست تو کارخونه...بیخ گوشمو   ن. همن 

 چون بابا نیست، همه برای خودشون قدرت گرفتند. 

 متوجه میسیر خی میگم... 
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 بله خانم...متوجه شدم... 

 کنم، سر نچی پیدا کنید، درسته؟شما می خواهید من کمک  

 _ بله... 

 

 شما خودتون اونجا چه کاری انجام می دید؟

_ من حسابداری خوندم...کارهای حسابداری رو انجام می 

ی هست.  دم، اما دورا   دور حواسم به همه چب 

 

بذارید من یکم فکر کنم...برای آمدنم به اونجا عجله 

 بتونم کمکی بکنم. نکنید، باید دنبال راه حلی باشم که 

 یکم بهم فرصت بدید... 

_ باشه، اما خواهش می کنم یکم سریعبی اقدام کنید و بهم 

 خبر بدید... 

مرد سی  وقتی بهتون نگاه می کنم، احساس می کنم با یک

 ست سال... ساله صحبت می کنم، نه یک پسر زیر بی

 بهرام خان به خویر شما رو شناخته... 
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کرده...مجبور بودیم زود بزرگ دنیا و مشکلاتش بزرگمون  

 کنیم. 
ی
 بشیم که بتوانیم دووم بیاریم و زندگ

 _ یعتی فردا نمیاین؟! 

 

. عجولانه عمل باید دنبال راه حلی باشم، صبر کنید.. 

 ید... نکن

_ با خی بر می گردید خانه؟! ساعت از یک صبح 

 گذشته...بذارید برسونمتون... 

 

 برگردونه؟! بعدش گ شما رو 

 _ وا...این چه حرفیه، خوب با ماشینم بر می گردم... 

 

 ساعت دو صبح...تنها؟!! 

 همینطور که اومدم، بر می گردم... 

م...   _ صبر کنید براتون تاکسی سرویس بگب 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 157  

 

ه...  خوب...این  ممنونم. بهبی

ی جا منتظر تاکسی می  شما برید داخل زنگ بزنید، من همن 

 مونم. 

اک...تا  جیک هستم... _ سلام اشبی

 یک لحظه؟

 بگم کجا؟! 

 

 انقلاب... 

ن...   _ طرف انقلاب مب 

 

 . ممنون، شما بفرمایید داخل.. 

 _ خوب ایستادم...حرف می زنیم... 

 مزاحمم؟! 
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 این بابت می گم.  نه خانم تاجیک، دیر وقت هست. از 

 _ دوست داری بری دانشگاه؟

 

تری پیدا مناسببدم نمیاد اگر بشه، شاید بعدش بتونم کار 

 کنم. 

 _ بخاطر فوت پدرتون تسلیت می گم...بهرام خان گفتند. 

 

 ممنون...قسمت اینطوری بود، نمیشه کاریش کرد. 

تون می کنم...   شما بفرمایید، تاکسی اومد...برای فردا خبر

 ظرتون هستم. ...منت_ باشه

 

چقدر این دخبی راحته، اصلا براش مهم نیست که چطوری 

 . هر بشه و لباس بپوشه...استغفرالله.. جلوی دیگران ظا

 

 ۴۱پارت 
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 موبایلم رو برداشتم و پیامی به مهران دادم... 

 بیداری؟

 .. به دقیقه نکشیده تلفنم زنگ خورد. 

؟  _ چطوری سیا؟ کجایی

 

 طرفم؟  سلام...می تویی بیای

 البته تو راه هستم، رب  ع ساعت دیگه می رسم خونه. 

 . _ میام...می ایستم تا برسی.. 

 مشکلی پیش اومده؟

 

نه...می خوام از مخت استفاده کنم، برای یه کاری...پشت 

 تلفن نمیشه بگم. 

 _ اکی...بیا هستم... 

 

 ممنون آقا...چقدر شد کرایه؟
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 _ هیچی آقا...پیام دادند حساب شده. 

 

 ا...باشه ممنون. بابای 

 

 _ چه کار مهمی بود که نذاشتی صبح بشه... 

دمپایی افتاد دنبالم که ساعت یک صبح کجا مامان خانم با 

 می خوای بری...نه اهل هیچ کاری نیستم، نگرانم شده... 

 

 آره جون عمت...پاک پاکی.. 

_ اون بدبخت که نمی دونه پسرش جزو چه باند مخوقی 

ت بوم خونمون با گوشم آویزونم هست، اگر بفهمه از پش

 ...  می کنه...فکر کردی که خی

...  هنوز اخبی خانم رو   نشناختی

 فکر می کنه من از صبح تا شب دارم کارگری می کنم... 

 ...
ی

 بنال ببینم خی می خوای بکی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 161  

وع به حرف زدن کردم...در سکوت به حرفام گوش می  سرر

 داد... 

 

 م... والا جریان از این قرار هست که بهت گفت

 چه پیشنهادی داری؟

وان فردا قرار هست برم باهاش کارخونه...ولی من اگر به عن

آشنای تاجیک وارد کار باهاشون بشم که کسی جلوم خطا 

 نمی کنه...که بتونم مقصر رو شناسایی کنم، درسته؟

 _ آره اینطوری فایده نداره...باید یک فکر اساسی تر کرد. 

نکردیم، بهش بگو  به نظرم تا راه حل مناستر پیدا 

ی...رفتن ت به اون صورت فایده ای نداره، شک نکن نمب 

 رفیق. 

روی تختی که توی حیاط گذاشته بودیم، هر دوتا مون دراز 

کشیده بودیم...ودر سکوت، به ستاره های بالای سرمون 

 نگاه می کردیم. 
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_ وقتی به ستاره ها نگاه می کنم...دلم برای آبجیت می 

ویر تو دستمون بود می بردیمش عملش سوزه...اگر پول خ

 پای آسیب دیده
ً
اش کوتاه تر از اون یکی  می کردیم... تقریبا

 شده... 

 فکر عذایر هستم که خودش داره می کشه، وگرنه... 
 بیشبی

 

 _ میگم سیا...یه فکری به نظرم رسید. 

ی خانم تاجیک به گ اونجا اطمینان کامل داره، باغبویی  ببن 

...کسی   که تو به عنوان آشنای اون وارد کار یا آبدارخی

 ...  بسیر

 با التماس و 
ً
خواهش های آبدارخی اونجا،  به عنوان مثلا

 ...  کسی که خیلی نیاز به کار وپول داره،  وارد کارخونه بسیر

ی خی میگه...  س ببن   ازش ببی

 

بد فکری نیست...بالاخره مغز پوکت یه خودی نشون 

 داد... 
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اید بلند بشم برم دم بگب  بخواب، فردا کله ی سحر ب

 . خونشون.. 

ه راه می خوای بری _ خوب بهش زنگ بزن، چرا این هم

 اونجا... 

 

ه...   بهش قول دادم ساعت هفت ونیم اونجا باشم، برم بهبی

ی منو...گلوتو ببینم!! نکنه پیشش گب  کرده، راستش  _ ببن 

 بگو ناقلا... 

 

ه، به من  میاد برو بینیم بابا...طرف چند سال از من بزرگبی

 اهل این حرفها باشم... 

ن خوش تیتی و _ چرا نمیاد، مگه چته...پسر به ای

 خوشگلی...چه اشکال داره یکم سر و گوشت بجنبه... 

 بهت گفته ازتو خوشش اومده، 
ی

بدبخت، خودت میکی

، نونت  خوب دیوونه سن وسال که مهم نیست، تورش کتی

 تو روغنه، به ولای علی. 
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 ونه...بدهست؟! با افتخار میسیر داماد سر خ

 

، نه خیلی فکر خوبیه، فردا ازش خواستگاری می کنم

 چطوره؟

_ از نظر من که عالی هست...هوای من رو هم داشته 

 باش... 

 

 اگر تو خل نبودی، گب  من بدبخت نمی افتادی... 

 پاشو این حرفها رو جمع کن، بگب  بخواب... 

 .  فردا هزار ویک کار داریم...شبت به خب 

 خونه... وی دوماد سر _ شب خوش، آق

 

 ۴۲پارت 

 م... سلام خانم تاجیک، من پشت در هست

 _ ای وای مگه ساعت چند هست؟! 
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 خواب موندم... 

 

نگران نباشید تازه ساعت هفت هست، دیر نشده... اومدم 

سم...   یک صحبتی با شما بکنم ونظرتون رو ببی

 ... ی  _ باشه باشه، الان آماده میشم میام پاین 

 بی بیا بالا... در رو باز کن، ب

 

ی جا منتظرتون هستم،   همه نه خانم تاجیک...همن 
ً
حتما

 خواب هستند، مزاحم نمیشم... 

_ خواب؟! خواب کدومه، خونه ی ما پادگان هست، همه 

از ساعت شش صبح بیدار هستند، منم بخاطر اینکه 

 دیشب دیر خوابیدم خواب موندم. 

 

 در با تقه ای باز شد... 

، پر از گلچه حیاط با صفایی دا ی نگارنگ، که حال های ر شنی

 آدم رو عوض می کرد... 
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، مشغول آب دادن به گلها بود...   مستی
ً
 باغبان تقریبا

 سلام آقا... 

...بفرما داخل، خانم منتظرتون  _ سلام پسرم، صبح بخب 

 ... ی  هسنی

 

م...   چشم الان مب 

به زدم...   آهسته به در ورودی چند صری

 _ بیا تو سیاوش جان... 

 

. انم... سلام خ  صبحتون به خب 

شالی که به زیبایی مانتو وشلواری رسمی پوشیده بود، با 

 یک آدم دیگه شده بود... 
ً
 روی سرش بسته بود...کلا

_ سلام سیاوش جان...بیا یکم صبحانه بخوریم، گرسنه 

 باشیم کاری از پیش نمی بریم... 

 

ی خانه خوردم...شما بفرمایید.  ی  من یه چب 
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، بدو بیا _ بیا پسر، چقدر تعا  دیگه. رف می کتی

 

 می خواستم باهاتون صحبت کنم... 

 بیا...هر چقدر خواستی حرف بزن. 
ً
 _ باشه فعلا

 

ی نشسته بود...   شادی هم سر مب 

 با حجایر کامل...چقدر صورت ظریف و زیبایی داشت. 

 بلندی 
ً
ی می انداختم، سلام نسبتا در حالیکه سرم را پاین 

 کردم... 

 .. از روی صندلی بلند شد. 

 بشینید... سلام آقای نیکزاد، خوش آمدید... بفرمایید  -

 

 چشم...شما بفرمایید...سر سفره بلند نشید. 

 _ افرا جان...چایی بریزید برای آقا سیاوش... 
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 چشم خانم...الان. 

 

 ممنون خانم، لطف کردید... 

 خانم تاجیک، دیشب با یکی از دوستانم هم مشورت کردم. 

و به عنوان آشنا وارد سیستم واقعیت این هست اگر من رو 

هیچ طریقی نمی تونم سر نچی از این جریان کارتون کنید، به 

 پیدا کنم... 

 بفهمند که با شما آشنایی دارم، رعایت 
چون مسلما، وقتی

 می کنند وزیر آیر نمی رند. 

 

اما اگر به صورت یک غریبه وارد جمع کارکنان کارخونه 

ی رسی  د. بشم...شاید بشه به نتایج بهبی

 

 شادی به سمتم چرخید... 

که آقای نیکزاد گرفتند بسیار   به نظر من، تصمیمی -

 منطقی و به جا هست... 
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ایط رو جور کنه...   نادی عجله نکن تا نیکزاد سرر

_ به این جاش فکر نکرده بودم، خودت چه پیشنهادی 

 داری؟

 

ی کسایی که اونجا کار می کنند، به گ بیشبی از همه  شما بن 

 د؟اعتماد داری

فرزاد رو خط نادی...از حالا بهت گفته باشم، دور  -

بکش، از نظر من اون آدم، به ظاهر خودش رو مطیع 

 و سر به راه نشون می ده... 

_ حالا گ خواست اون رو معرقی کنه، گر چه از نظر من 

 آدم خوبیه... نمی دونم تو چرا اینقدر از این بسرر بدت میاد. 

هم خیلی بهش پر  حس خویر بهش ندارم، به نظرم تو  -

عاشقیش هم الکیه، شک  تی عشق و و بال نده...ح

نکن...همش احساس می کنم تمام مشکلات کارخانه از 

 گور این آدم بلند میشه... 

 

 ببخشید این آقا اونجا چه کاره هست؟
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 یه نگاهی بهم انداختند... 

 همه کاره ی  -
ً
بعداز اینکه بابا مشکل دار شد، تقریبا

 رم بود. کارخونه...معاون پد

سیار آدم منظبت ومقید در _ البته نمیشه،از حق بگذریم، ب

کار هست...نمی دونم چرا شادی نسبت بهش این قدر 

ی هست.   بدبن 

دست خودم نیست نادی...خیلی مغرور هست، انگار  -

 از دماغ فیل افتاده. 

طرف فکر کرده کارخونه مال اون هست، والا اینقدر که تو 

 آسمونهاست. 

 

 رفته بود... دی خنده ام گاز حرفهای شا

 
ً
 مدیر خویر هست، از جون و دل برای اونجا _ فرزاد واقعا

ی هست...قبول. مایه می  ذاره...حالا یکم هم قمبی
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...از بحث دو تا خواهر خنده ام گرفته  ی سرم رو انداختم پاین 

 بود... 

 

 ۴۳پارت 

خانم تاجیک، کسی هست که به اون اطمینان کاقی داشته 

 و با نقشه و در قالب آشنای نزدیکش وارد باشید تا من ر 

 کارخانه کنید؟

ی ترین آدم اونجا برای من آقا رحمان... هست.   _ مطمن 

آدم ساده و افتاده ای هست... سالهاست که اونجا کار می 

کنه، بابا از نظر مالی خیلی کمکش می کنه... یکی از نگهبان 

های کار خونه هست، هر وقت هم که اونجا تنهاست، 

ی و مرتب می کنه... هم  ه جا رو تمب 

 

، یه جوری باهاش قرار گذاشت و صحبت میشه ی ه جایی

 کرد؟! 

باید خیلی طبیعی بر خورد کنه...متوجه هستید که خی می 

 خوام بگم... 
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 بگه پسر خواهرش هستم واز نظر مالی مشکل دارم و 
ً
مثلا

 محتاج کارم... 

کنم تو این _ دارم فکر می کنم...یه کاریش می کنم، سعی می  

 هفته ردیفش کنم... 

 

 باشه خانم...هر موقع وهر جا گفتید میام... 

منده نشم و بتونم کاری براتون انجام بدم...   امیدوارم که سرر

 با اجازه... 

م.   صبر کنید براتون تاکسی بگب 
ً
 _ لطفا

 

منده  نه نه...دیشب هم نباید حساب می کردید، خیلی سرر

 شدم... 

چشم شدم...سری    ع خودم رو یک لحظه با شادی چشم تو 

 ور کردمجمع و ج

ایی عجیتر داشت...برام یه جور خاصی بود...   چشماش گب 

 آقای نیکزاد شما درس می خونید؟ -
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 دیپلم گرفتم...منتظر نتایج کنکور هستم... 

 خوبه...منم سال دیگه کنکور دارم...  -

 چه رشته ای دوست دارید قبول بشید؟

 

 بچه ی درسخویی 
ً
نبودم، یعتی چطوری  من...والا اصلا

 واقع فرصت درس خواندن نداشتم... بگم، در 

اما یک دفعه به سرم زد درس بخونم، با تشویق یکی از 

ی بود...   پرستارهای بیمارستایی که پدرم در اون بسبی

 اون تشویقت کرد؟!  -

 

بله...برای رشته ی پرستاری...میگن بازار کارش خوبه، منم 

 به یک شغل خوب و دائمی
ً
 نیاز دارم...  واقعا

یلی نرسیدم درس بخونم، ولی اگر قبول البته امسال خ

نشدم...برای سال دیگه می شینم درس می خونم...شاید 

 قبول شدم. 
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 البته اگر فرصت درس خواندن پیدا کنم... 

 

 چشمانش حالت خاصی داشت...با لبخندی گفت: 

، اگر کمک خواستی بگو...  -  انشاالله قبول میسیر

 ل میشم. دستم دارم، خوشحاکتاب هم زیاد دم 

 

 باشه خانم، فعلا خدانگهدار. 

 خانم تاجیک منتظر تماستون هستم. 

 

 ۴۴پارت 

_ آقا رحمان متوجه هستید که چطوری به آقای حکمت 

بگید وراضیش کنید...یه جوری بگو که بهت شک نکنه، با 

التماس و خواهش ازش بخواه که برای استخدامی بچه ی 

 خواهرت کمکت کنه... 

، خودم میام ویه جوری کارها  موقعی که داری حرف می زیی

 رو ردیف می کنم. 
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چشم خانم حواسم هست، شما و پدرتون این سالها  -

ین کاری هست که در  خیلی بهم لطف داشتید، این کمبی

 حق شما می تونم انجام بدم... 

اما اشکال نداره به عنوان بچه خواهرم معرفیش نکنم؟ 

هم  ک خواهر بیشبی ندارم و پسر آخه مهندس می دونه من ی

 به خویر 
ی نداره...می دونم آدم باهوسیر هست، همه چب 

 یادش می مونه... 

باشه آقا رحمان به عنوان پسر یکی از دوستانت معرفیش  -

 کن...بگو پدرش فوت کرده و نیاز به کار و در آمد داره... 

 پسرم...اسمت چیه؟ -

 

 سیاوش نیکزاد... 

 د خودت بهم بگو، که بهآقا سیاوش، یکم در مور  -

 ل بر نخورم... مشک

ی هست، چند سال هست براشون  ی مهندس خیلی آدم تب 

 کار می کنم... 
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سید...   چشم آقا رحمان...هر خی خواستید ولازم هست ببی

 

، چه کارت هست رحمان؟! 
ی
 _ این پسر که می گ

. که چند ماه پیش فوت پسر یکی از دوستانم هست..  -

هست...به این کار به شدت  کرده. نان آور خانواده

 نیاز داره... 

 _چه کاری بلد هست؟

 می خواهید به خودش بگم بیاد داخل؟!  -

 _ بگو بیاد داخل... 

..بابا جان بیا اینجا...آقای حکمت با شما می سیاوش.  -

 خوان صحبت کنند... 

 

 چشم آقا رحمان... 

 در زدم و وارد اتاق شدم. 

 ...  سلام آقا صبح شما به خب 
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لباسهای مارک که بوی ش تیپ، با بسیار خو  حکمت، مرد 

عطر ملسش، تمام فضای اتاق را پر کرده بود...با اون 

عینکی که روی صورتش گذاشته بود، قیافشو بسیار جذاب 

 تر و مردونه تر کرده بود... 

در حالیکه دستش رو داخل جیبش کرده بود، با نگاهی 

 سراسر پرسشگرانه مرا مخاطب خودش قرار داد... 

 سلام پسر جون... _ 

 بگو...چه توانایی ودر چه زمینه ای داری؟!  خوب

 نگاهی به رحمان انداختم... 

ی کار می کنم...  گاه ماشن   چند سالی هست تو یک تعمب 

 _ خوب چرا ولش کردی؟

 

ولش نکردم آقا، اما از کار کردن اونجا خسته شدم، اگر 

بتونم کار دیگه ای پیدا کنم، ترجیح میدم دیگه اونجا 

 نباشم... 
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هم نسبت به کاری که باید انجام بدم خیلی چون حقوقش 

 خودم و خانوادم نمی چرخه...احتیاج به یک کار 
ی
کمه، زندگ

 دیگه دارم... 

 _ چرا فکر کردی اینجا حقوقش بیشبی از اونجا هست؟! 

 

گاه برام سخت  ی فکری نکردم...اما کار کردن در تعمب  همچن 

ی دلیلش این هست...   شده، اولن 

 

 شد...  در اتاق با شتاب باز 

 ...
ی

 سلام بر همکی

 نادیا بود، مثل همیشه پر انرژی... 

؟ -  سلام فرزاد جان خویر

 _ سلام عزیزم...شما خوب هستید؟ پدر خوبه؟

 امروز دور آمدی... 

یوترایی می بردم...  -
ی  ببخشید باید بابا رو فب 

 جلسه داری؟
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؟  سلام آقا رحمان، خویر

 ما کم نشه...  _ ممنون خانم...سایتون از سر 

 بزرگوارید...  -

 

 _ چه خبر آقا رحمان؟ این آقای خوشتیپ کیه همراتون... 

 

 خدای اعتماد به نفس بود، اصلا تو حرف زدن تپق 
ً
واقعا

 نمی زد... وخیلی ماهرانه وارد صحبت با رحمان شد... 

پسر یکی از دوستانم هست...آوردمش پیش آقای  -

 یف کنه... حکمت، که شاید یه کاری اینجا براش رد

؟! خیلی عالی هست... _ وا
ً
 قعا

 یکی از پرسنل اینجا که تو انبار مواد اولیه کار می کرده، 
ً
اتفاقا

ی درست کرده، سر کارگر انبار عذرش رو  به شدت درگب 

 خواسته... 

یف آوردید، اگر فرزاد جان مشکلی نداشته  روز خویر تسرر

 ... باشند، این آقای خوشتیپ رو جایگزین ایشون می کنیم
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 ختیارید، نادیا خانم... شما صاحب ا -

 هر خی شما دستور بفرمایید... 

_ نه فرزاد جان...شما خودتون مسؤل استخدام افراد 

هستید، هر جور خودتون تصمیم گرفتید، من در حد 

 پیشنهاد گفتم... 

اما آقا رحمان گردن ما خیلی حق دارند، مثل پدرم خیلی 

 ن... ای این جوون بکدوستش دارم، اگر تونستی یه کاری بر 

آقا رحمان نگران نباش، فرزاد جان حتما هواتون رو 

 خواهند داشت... 

 ویک چشمک آهسته بهم زد... 

 

 ...  چه سیاستی داره این دخبی

_ با اجازه من برم به کارام برسم...خیلی امروز کار دارم...دیر 

 رسیدم همه ی حساب و کتابام مونده... 

اصی نادیا رو بود، با حالت خفرزاد با لبخندی که روی لبش 

 نگاه می کرد... 
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 پس فرزاد خان، حسایر دلشو به این بانوی زیبا باخته... 

 ردیف کرد... 
ی

 اما این دخبی عجب برنامه قشنکی

 دست مریزاد... 

 

 ۴۵پارت 

 در محوطه ی کارخانه ایستاده بودم، نادیا را دیدم... 

 د... از دور نگاهی عمیق به من کرد و سری برایم تکان دا

 لحظه بعد، موبایلم در جیبم لرزید... چند 

؟  _ منتظر جوابش هستی

 

 بله...فکر کنم... 

 خنده ای بلند کرد... 

_ نگران نباش، آنچنان هندوانه ای زیر بغلش گذاشتم که 

ی امروز استخدام می کنه...   مامانت هم همن 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 182  

خی بگم...دلهره دارم، خودم هم نمی دونم قرار هست تو 

 اید بتونم سر نچی پیدا کنم... کنم، که شانبار چه کار  

 _ حالا در این مورد با هم صحبت می کنیم... 

ه...   بذار اول ببینیم این آقا غوله چه تصمیمی می گب 

 یکباره نظرش عوض نشه...  

من برم تو اتاقش به فکر کردناش کمک کنم، دیگه خیلی 

تنهاش گذاشتم...ممکن هست شیطونکهای وجودش، 

 نند... تصمیمشو عوض ک

 قابل پیش بیتی نیست... اص
ً
 لا

 

 باشه من پیش آقا رحمان تو نگهبایی نشستم... 

 _ اکی مرد جوان... 

 دخبی پر انرژی هست. 
ً
 ودوباره خنده ای از ته دل... واقعا

 

 در اتاق نگهبایی کنار رحمان نشسته بودم،

 تلفن زنگ خورد... 
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 بفرمایید...  -

 

 بالا...  بله آقا اینجا هستند، الان می فرسمشون

 بله...متوجه هستم

 خدا از برادری کمتون نکنه... 

 

 سیاوش جان، برو پسرم... 

 باهاش بحث 
ً
ولی هر خی گفت، بگو چشم... اصلا

نکن...هر کسی یه اخلاقی داره، اما در کل آقای حکمت، آدم 

بدی نیست...فقط خیلی قانونمند هست، به رفتاراش 

 .  عادت می کتی

 

 ... تمهسبله آقا رحمان، متوجه 

ی رو خوب یاد گرفتم، تابع بودن  ی  یک چب 
ی
من تو این زندگ

 و سکوت کردن... 
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_ از فردا صبح، می توانید مشغول کار بشید، تا ساعت پنج 

بعد از ظهر ساعت کارتون هست، بعدش هم هر چقدر 

بیشبی بمونید، اضافه کار حساب میشه...یک مدت بمون 

 نیم... د می کبرات ر اگر از کارت راصیی بودم، بیمه هم 

 

 نگاه نادیا مات صورتم بود... 

خوشحال و راصیی به نظر می رسید، اما من در فکر کار پر 

دردسری بودم که پیش روم بود و نمی دونستم از پسش بر 

 میام یا نه... 

ها سرویس داره،  _ در ضمن آدرست هم بذار، بعضی مسب 

 تا یه جایی بیای، بعد از اون از سرویس 
ه استفادمی تویی

 .  .. کتی

 

ممنون آقا...اتفاقا همش تو این فکر بودم که چطوری این 

 مسب  رو هر روز برم وبیام... 

 _ نیکزاد بودی درسته؟! 
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 بله خانم... 

مت به صادق...تا یکم کارها رو یادت  _ بیا تا خودم بسبی

 بده... 

 چشم خانم... 

 

_ خدا را شکر که مشکلی پیش نیومد...اینطوری بهبی شد، 

 رابطه ات با من نمیشه...  متوجه گه کسیدی

فقط خواهش می کنم، همینطور که سرت تو کار کردن 

هست، حواست به آدمهای اطرافت باشه، می دونم پسر 

...در این شک ندارم.   زبلی هستی

 

ی هست...   باشه خانم، خیالتون راحت...حواسم به همه چب 

ان می کنم، پسر خوش تیپ...   جبر
ً
 _ حتما

 

دن راحت بود، تازه متوجه ذات حرف ز  خبی تو چقدر این د

 پاک و یر غل وغش اون شده بودم... 
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در مورد ظاهرش خیلی زود قضاوت کرده بودم... همش 

فکر می کردم آدم لاابالی باشه، اما اون فقط راحت بود و 

آزاد، بدون هدف خاص و منظوری...با همه همینطور بود 

 فرق نداشت خانم یا آقا. 

 با نادیا راحت بودند... تند و تش داشوعجیب همه دوس

 

 ۴۶پارت 

_ سیاوش...شب میای خانه ی ما، بیا تا در مورد بعضی 

ها صحبت کنیم...  ی  چب 

 میای؟! 

 

 بله خانم، چه ساعتی بیام... 

 _ شام بیا...منتظرت هستم... 

 

 می رسم خدمتتون. 
ً
 نه، برای شام نمیام، ولی حتما

 می کنه... کنیم، ناز _ انگار خی می خواهیم براش درست  
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افرا خانم، زور خودش رو بزنه، شاید برامون ماکارویی 

 درست کنه، اینم باید کلی التماسش کنیم... 

 

 باشه چشم، دست شما درد نکنه... 

قبول کردنم، به غب  از مسأله ی کارخانه یک دلیل محکم 

 دیگری هم داشت... 

 عجیب این روزها فکر من، سیاوش نیکزاد، درگب  دخبی 

 که قلبم را زیر و رو می کرد... یبایی بود  محجوب و ز 

تصویر قشنگش، چشمهای زیبا وعسلیش لحظه ای از فکر 

 و ذهنم خارج نمی شد... 

 

م داشتم...اما  از اینکه به صورتش مستقیم نگاه کنم، سرر

 حساب قدمهایش را به خویر در ذهنم مرور می کردم... 

 _ سیاوش خان کجایید؟

 

ی ج  ا... بله خانم، همن 
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قا صادق فکر می کردم...آقا صادق نسبتی با به آ داشتم

آقای حکمت دارند؟ البته کارگرهای اونجا اینطوری می 

 گفتند... 

 _ بله داییشون هستند... 

 چرا؟ ترسناک هست، نه؟

 

والا خیلی بد با کارگرها و زیر دستهاش صحبت می کنه، این 

 همیشه همینطوری هست؟

 

 کرد... نادیا خنده ای از ته دل  

باید یه جوری به اطرافیانش بفهمونه که رئیس وب _ خ

 هست... 

ی هست، یک پر کاه بدون اجازش  البته حواسش به همه چب 

ون بره...   از انبار نمی تونه بب 

 

 با وجود این آدم اونجا دزدی شده؟ جالبه!! 
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هیچ وقت به خودش ذره ای شک نکردید؟ به نظرم 

 راه می اندازند،زیاد گرد و خاک آدمهای آروم یا آدمهایی که 

گاهی کارشون یر دلیل نیست...البته این در حد یک نظر 

 هست، قصدی از این حرفم نداشتم... 

دیدی نادی...خی بهت گفتم، خود حکمت و دایی  -

نازنینش با هم همدست هستند...حالا تو رو سر فرزاد 

 خانت قسم پاک بودن بخور... 

 

 نید من فقط گفتمنه شادی خانم، این حرف رو نز 

ی نیستم... شاید...من که ا ی مطمن  ی  ز چب 

من هیچ کس رو اونجا نمی شناسم...باید یک مدت زمان 

ها دستم بیاد.  ی  بگذره، تا خیلی چب 

گفتی یک خواهر کوچکبی از خودت داری، چند سالش  -

 هست؟

 

ستان. بله...ستاره خانم، می  ره سوم دبب 
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کوچکبی   دوست دارم ببینمش، انگار یک سال از من -

 هست... 

 

ه، عادت نداره...   خیلی جایی نمب 

 چرا؟ -

 

 لبخند تلچی زدم... 

 _ نادیا...نادیا بیا بابا...کارت دارم... 

 

 اگر کار خاصی داره، بذارید من برم... 

م...   _ نه مشکلی نیست، خودم مب 

این مدت خیلی اخلاقش بدتر شده، تا حالا چند نفر رو 

اد، گفتم آوردیم، با هیچ کس کنار نمیبرای انجام کارهاش 

 هاشو انجام بدیم، تا آرومبی بشه... یک مدت خودمون کار 

 

 بشینید...خواهش می کنم... 
ً
 لطفا
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 ۴۷پارت 

 اجازه هست بیام داخل؟

 صدایی از داخل اتاق شنیده نمی شد...آرام در را باز کردم... 

 سلام آقای تاجیک، میشه بیام داخل؟! 

 شدند؟ _ چرا شما آمدید...اونا هم از وضعیت من خسته 

 

 نه آقای تاجیک من خودم اصرار کردم بیام... 

 وگرنه نادی... 

_ اون ویلچر رو بیار بذار کنار تختم، باید برم سرویس، 

ی کنم...   خودم را تمب 

 

 بذارید کمکتون کنم... 

ایط را تحمل کنم، چاره ای  _ نیازی نیست...باید این سرر

 ... ندارم
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 چشم، الان براتون میارم... 

 همیشه آقای تاجیک، 
ی
رو یک پاشنه نمی چرخه، زندگ

 بر 
ی
 هست، سعی کنید به زندگ

ی
قانون خوب وبد زندگ

گردید، کسایی که اطراف شما هستند به وجودتون 

 بدجوری نیاز دارند، شما تنها نیستید... 

 

ی بود وحرقی نمی زد... حتما ذهنش بدجوری  سرش پاین 

 ار گذشته واتفاقاتش بود. گرفت

 _ سیاوش بودی نه؟! 

 

 . بله جناب.. 

_ من از هیچ به اینجا رسیدم، پدرم کارگری می کرد تا خرج 

زندگیمون رو در بیاره، مرد زحمتکسیر بود، اما توانش تو 

 همون قدر بود، ما لای پر قو بزرگ نشدیم، سرد و 
ی
زندگ

 گرم کشیده ی روزگاریم... 
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م...احساس می کنم، دیگه تحمل این اما...من هم کم آورد

 توی زندگیمو ندارم... همه مکافات 

 

 درکتون می کنم... 
ً
 کاملا

بذارید تکلیف دزدی کارخونه مشخص بشه، خودم کمکتون 

وع کنید...   می کنم، که کارتون رو دوباره سرر

ها تو  ی _ تو همیشه این قدر خوش بینانه به همه چب 

؟  زندگیت نگاه می کتی

 

های م ی هم و زیادی هیچ وقت تو زندگیم نداشتم، من چب 

ی مهمی که داشتم و دارم، مادرم هست، که هر کتنها چ اری ب 

 می کنم راصیی باشه... 

ها از نظرم این قدر اهمیتی نداره...  ی  بقیه چب 

_ نه...خیلی خوشم آمد سیاوش خان...از این جمله ای که 

 ...  در مورد مادرت گفتی

ی طوری باش...   همیشه همن 
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... بیا    کمکم کن برم سرویس...البته اگر بد دل نیستی

 

به هیچ عنوان...من از سوسول بازی هیچ وقت خوشم 

 نیومده... 

ی گب  شده بود... همه ی  پدرم قبل از فوتش، مدتها زمن 

کارهاش با خودم بود...نگران نباشید، گرگ بارون دیده 

 هستم... 

 _ اکی پسر... 

 

ون آمدم...نگاهی به چشم های نگران هر دو از اتاق بب 

 خواهر انداختم. 

 

 خیلی آرومبی شده.  نباشید...الان خوابید...نگران

 

چشمهاش از خوشحالی می درخشید...من به درخشش 

 نفس گب  این چشمها داشتم عادت می کردم... 
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 ممنون آقا سیاوش...  -

 

ی بار بود به اسم کوچیک صدام می کرد...   اولن 

 خواهش...کاری نکردم. 

 ریم... بیاین شام بخو  -

 

 چشم... 

در کرمی و خانمی به _ سیاوش...مواظب رحیم مفتاح...نا

 ... اسم ثریا باش

 اینا خیلی با هم گفت و شنود دارند... 

 

 به اضافه ی صادق... 

 _ انگار خیلی این صادق تو چشمت اومده... 
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بخاطر رفتارهای نامتعادلش با کارگرهاست، این طور آدمها 

کنم، خدا کنه باهاش درگب  رو خیلی به سختی تحمل می  

 نشم... 

روم باش... بخاطر اونجا خوددار و آ_ خواهش می کنم، 

 اینکه به یک نتیجه ای برسیم... 

 

 مراقب 
ً
بله خانم تاجیک متوجه ی موقعیتم هستم، حتما

 هستم و رعایت می کنم... 

وع  برنامه های خویر براشون دارم...من وقتی یه کاری رو سرر

 آخرش پاش ایستادم، نگران نباشید... می کنم، دیگه تا 

 خویر پیش من خویر رسیدی، شب   _ اگر به نتیجه ی
یتی

 داری... 

 

 به امید خدا... 

 

 ۴۸پارت 
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 _ پسر جون بیا اینجا ببینم... 

 

 بله اوستا... 

؟  _ تو آشنای رحمان هستی

 

 بله پسر دوستش هستم... البته پدرم به رحمت خدا رفته... 

 _ خدا رحمتش کنه... 

ها رو باید بهت بگم،  آویزه ی گوشت  یک ی سری چب 

...وا  ، آشنای هر کسی هم که کتی گر گوش ندی و عمل نکتی

 می کنم، بری یی کارت...فهمیدی؟ باسیر ردت

 

ی باشید هر  بله آقا...من به این کار خیلی نیاز دارم، مطمن 

 کاری که ازم بخواهید انجام می دم

 _ آفرین پسر خوشم اومد... 

ی زیر نظر من هست، هر خی من بگم، هر این جا همه چ ب 

 نم... خی من صلاح بدو 
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 خوش ندارم از حرفهام سر پیچی بشه... 

ید که کار کنید...اگر درست کاراتون رو انجام  پول می گب 

نم حسابداری، کسری حقوق براتون بزنن...  ی  ندید، نامه مب 

 می خوام بگم...حواست به کارات خوب باشه... 

 

ها...اون جعبه ها را جابجا کن بذار تو حالا برو کمک کارگر 

ی مرتب باشه، از یر نظمی  قفسه ها...این جا باید همه چب 

 میاد. اصلا خوشم ن

فعلا زیر نظر نادر باش وکار کن...ولی خودمم هم حواسم 

 به کارات هست، پس تنبلی نکن و خوب کار کن. 

 

 چشم اوستا... 

کردن کرده مشغول کار شدم...خودم را سخت مشغول کار  

ی ند ی ارم، اما بودم و به ظاهر نشون می دادم که کاری به چب 

زیر چشمی هوش و حواسم جمع رفت و آمدها و گفت و 

 ودها بود... شن
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 دو هفته از کارم اونجا می گذشت... 
ً
 تقریبا

 آدم بد اخلاق وبد عنقی بود، همه ی کارگرها 
ً
صادق واقعا

 ازش شاکی بودند و حساب می بردند... 

ی کار داشت، یک پر کاه بدون اجازه اش از انبار به  همه چب 

ون  نمی رفت.  بب 

 
ً
ی بود، البته بعضی ها هم واقعا زیادی حواسش به همه چب 

از زیر کار در می رفتند، شاید یک آدمی مثل صادق لازم 

 . بود.. 

اما گاهی آدم فکر می کرد، هیچ احساس لطیقی در وجودش 

ی افراد تو مرامم نیست...ولی قضاوت کردن یر خود

 زمونه این طوری خشنش  
ً
 کرده... نبود...شاید واقعا

 

با چند تا از جوونهای اونجا جفت و جور شده بودم، 

احتم رو با اونها می گذروندم...   واوقات اسبی

اکبی کسایی که اونجا کار می کردند مثل خودم بودند، از 

طبقه ضعیف جامعه، که اگر کار نمی کردند، به نان 
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ن محتاج بودند، همه مطیع و گوش به فرمان صادق شبشو 

لتی تو اون   وبقیه ی صاحب ی کارهایی بودند که مقام و مبی

 کارخانه داشتند... 

 مجبور بودیم...چاره ای نبود. 

 

نزدیکی های رفتنمون بود که صدای داد وفریاد های صادق 

 از انبار بلند شد... 

آب و جارو  _ بهت میگم تا کارهاتو انجام ندادی و سالن رو 

ی از اینجا رو نداری...   نکردی، حق رفنی

ام بشه، اگر نمی تویی به یکی از دوست و باید انج همه کارها 

 رفیقات بگو وظیفتو انجام بده... 

به گ بگم آقا صادق...همه می خوان برن خانه...  -

 خسته هستند. 

ی می کنم...   فردا صبح اول وقت میام تمب 

مش بهم زنگ زدن، مادرم حالش خوب  نیست باید ببر

 بیمارستان... 
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 برو... _ گفتم نمیشه...انجام بده و 

 

جواد یکی از کارگرهای کارخونه بود که کارهای نظافت رو 

انجام می داد...همیشه تا یکی دو ساعت بعد از تعطیل 

 شدن کارخانه، می ماند وبعد می رفت... 

از التماسهایی که پشت سر هم به صادق می کرد، آتیش 

 ودم... گرفته ب

 ، ی دوست داشتم برم بزنم تخت سینش، که بیوفته رو زمن 

ی اونجا آمده بودم...   اما من برای کارهای مهمبی

 چهره مظلومی به خودم گرفتم... 

اوستا اگر اشکال نداره، من کارشون رو انجام می دم بعد 

م خونه...   مب 

 _ حرقی نیست...مهم انجام کار هست که بشه، یا علی... 

جوون، مردی کردی و موندی، بعد ادعای اضافه کار و اما 

ا نکتی ها  ی ا نیست. این چب   ...که از این خبر
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 نه صادق خان، رفاقتی می خوام جاشون بمونم. 

ان می کنم -  ممنون سیا جان...جبر

 

برو مرد، برو به مادرت برس، من کار خاصی خانه ندارم که 

ی داشته باشم...   عجله برای رفنی

 

خلوت شد...ویکی یکی کارگرها، لباسهایشان کم کم کارخانه 

 رو عوض کردند و رفتند... 

وع به جارو کردن سالن بزرگ کارخانه و راهروها  آرام آرام سرر

 کردم... 

 احساس کردم، صدای باز شدن در ورودی آمد... 

کمی پشت جعبه های بزرگ سفارشات خودم را مخقی 

 کردم... 

 ها نزدیکبی می شد... صدای قدم

 

 ۴۹پارت 
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نادر بود...به سمت اتاق نگهداری مواد اولیه ی تولیدات 

 می رفت... 

 کمی عقب کشیدم که دیده نشوم... 

کلید اتاق را فقط صادق داشت، برام عجیب بود که اون به 

 راحتی کلید را در قفل انداخت و وارد اتاق شد. 

 که به سختی در دستش نگهش داشته 
ی
همراه جعبه ی بزرگ

 خارج شد...  بود از اتاق

پس اتفاقایی در راه است...نمی دانستم باید خودی نشان 

 نه... دهم یا 

ترجیح دادم، فعلا در سکوت بمانم...باید در این مورد 

ی دلیل آنجا بودم...   بیشبی کنکاش می کردم، به همن 

 

وقتی از سالن خارج شد، بقیه ی کارها را انجام دادم، و به 

 پیدا نمی کردم... اتاق رحمان رفتم...رحمان را 

 بود، پیداش نبود... 
ی

ی نادر، پراید نقره ای رنکی  ماشن 

 ا وجود رحمان، به داخل کارخانه آمده و رفته؟ بیعتی 
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 به موبایل رحمان زنگ زدم... 

 سلام آقا رحمان کجایید؟ انگاری تو اتاق نگهبایی نیستید؟! 

_ سلام پسرم...با آقای حکمت، سالن پشتی کار خانه 

دارم یکسری وسایل را با کارگرها جابجا می کنیم، هستم، 

 کارم داری؟

 

ی بهت ی تا برگردی...تو اتاق ون بگم، ایستادم باید یک چب 

 منتظرت می مونم. 

اتاق رحمان دو تا اتاق تو در توی کوچک بود که درست، در 

کنار در ورودی کارخانه قرار داشت، که اتاق جلویی آن 

ی و کا مپیوتر در آن قرار داشت و محل کارش بود که دوربن 

اتاق پشتی آن هم، محل زندگیش بود با وسایل بسیار 

 ده... سا

 ...
ی
 یخچالی کوچک، گاز و وسایل محدود زندگ

هیچ وقت فرصتش پیدا نشد که ازش سؤال کنم علت تنها 

 کردنش در این کارخانه خی هست. 
ی
 زندگ
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_ به خی نگاه می کتی سیاوش... خی ذهنت رو مشغول 

 سر... کرده، پ

 

 می کنید...البته ببخشید که فضولی می 
ی
چرا اینجا تنها زندگ

 کنم... 

جان، فضولی چیه...اتفاقا گاهی اوقات دوست  پسر  _ نه

دارم برای یکی صحبت کنم، تنهایی به مغز آدم خیلی فشار 

 میاره، آدم رو از درون می پوکونه... 

اما اکبی آدمهاحوصله ی درست و درمویی برای شنیدن 

 های دیگران رو ندارند...چه می شود کرد...  غصه

؟!   تو چرا اینجایی
 راستی

 خونه؟ هنوز نرفتی 

 

نه...نرفتم، جای یکی از بچه های تنظیف کار 

ش بیمارستان...   ماندم...مادرش مریضه، قرار بود ببر
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_ لابد، صادق دوباره شاخ و شونه  کشیده، نذاشته بره، 

 درسته؟

 

 با سر تأیید کردم... 

گرد و خاک راه انداخته بود، که انگار خی می   آنچنان

 خواست بشه و نشده.... 

اره، اما هیچی تو دلش ت و پورت د_ خیلی هار 

نیست...اونم خیلی مکافات تو زندگیش داشته وداره، شاید 

خیلی از رفتاراش دست خودش نیست...اما آدم سالمی 

 هست. 

این  خیلی حلال و حرومی تو زندگیش می کنه، آنچنان برای

کارخانه دل می سوزونه که انگار ارث پدریش هست و باید 

 ازش مراقبت کنه... 

 

 پس شما نظرت نسبت به صادق مثبت هست؟! 
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_ بله...خیلی وقت هست می شناسمش...حتی ذره ای تو 

اون موردی که خانم تاجیک داره  بررسیش می کنه، من به 

 صادق شک ندارم. 

 

مورد مشکوگ تو انبار آقا رحمان من دو ساعت پیش، یک 

 دیدم... 

 شما گ به انبار پشت رفتید؟

جابجا مت آمد چند تا وسایل _ خیلی وقت نیست...حک

 کنه. 

 چرا؟ خب  است انشاالله... 

 

 ۵۰پارت 

 نادر تو انبار بود، تو اتاق مواد اولیه... 

 _ نادر؟! 

اون که خیلی وقته رفته، ندیدمش برگرده داخل  

 ودش بود؟کارخانه...درست دیدی؟ خ
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بله آقا رحمان، من داشتم جارو می کشیدم، که وارد انبار 

 خقی کردم که من را نبینه. شد، خودم را م

 شاید اون موقعی که رفتید پشت ساختمون وارد شده... 

_ نفهمیدی چه کار داشت؟! ورود به محوطه ی انبار بعد 

ی ها رو چک کنم...   از ساعت کار ممنوع هست، باید دوربن 

 
ً
  چند ساعت پیش بود؟! تقریبا

 

 دو ساعتی میشه... 

ی م وع به چک فیلمهای ضبط شده ی دوربن  داربسته سرر

 کرد... 

 _ اما از در ورودی وارد نشده، عجیبه!! 

 

 اینجا در ورودی دیگه ای هم داره؟

_ داره...اما خیلی وقت هست  کسی از آنجا  رفت و آمد 

 شده. نداره، درش قفل آویز زدند....مهر و موم 
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 شاید هنوز بعضی ها از آنجا رفت و آمد دارند. 

ی داره؟  آنجا دوربن 

تاق حکمت هست، اما  مانیتورش توی ا_ بله داره... ولی

ی ها رو بررسی نمی کنه...   فکر کنم، دیگه کسی اون دوربن 

 

 یعتی ممکن هست خاموش باشه؟

ی نیستم روشن باشه...   _ باید برم نگاهش کنم، مطمن 

ی  ی جا، تا من برم وبر گردم... تو بشن   همن 

 

ی رو بررسی  میشه باهاتون بیام، می خوام خودم همه چب 

 ارتا چشم، از دوتا دقیق تر هست. کنم، چه

_ باشه پسر...بذار دزدگب  در رو روشن کنم، که اگر کسی 

 خواست وارد بشه بفهمیم... 

 

 موتورش را روشن کرد... 
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 _ ببی بالا، اینطوری زودتر می رسیم... 

 

 باشه...اومدم. 

 

 بزرگ هست، باید شبها 
ً
میگم آقا رحمان، کارخانه نسبتا

فش هم رفت و آمد زیادی خلوت تر هم باشد، اطرا

 نیست... 

 شما نمی ترسید کسی بیاد اینجا بلایی سرتون بیاره؟

 می کنم، گاهی 
ی
_ من چندین سال هست، اینجا تنها زندگ

مل تعطیل میشه چند تا از دوستان قدیمیم، وقتی کارخانه کا

و قسمت بسته بندیش هم فعال نیست، میان شبها پیشم 

 می مونن... 

رو میارم پیش خودم، اما بی برادر مرحومم البته گاهی هم دخ

می ترسم اینجا زیاد نگهش دارم...محیط مردونه هست، 

 خلوته... 

آخ آخ...اون تصادف وحشتناک هممون رو به خاک سیاه 

 نشوند... 
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ادر و پدر آرام...همه تو اون تصادف همسر مهربونم...م

 جونشون رو از دست دادند. 

 یشبی  نبود... آرام اون موقع پنج یا شش سالش ب

زیبا...همسرم، اون رو محکم تو بغلش گرفته بود، خودش 

 و روزگار... 
ی
 رفت...اما آرام زنده ماند، نفرین به این زندگ

 

 خدا رحمتشون کنه...روحشون شاد. 

 . ن.. _ ممنون سیاوش جا

ی این قسمت خاموش هست، البته نباید  متأسفانه دوربن 

ی ها خاموش باشه...   دوربن 

 مت بگم... به آقای حکباید فردا 

 

 شاید هم کسی از عمد خاموشش کرده!! 

بیا رحمان نگاه کن... به این در می خوره سالها بسته و 

 پلمپ باشه؟! 
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می _ خی بگم والا...من خیلی وقته این در را چک نکردم ون

 کنم... 

 اما قفلش مشخص هست خیلی قدیمی نیست... 

 

ی که دیدم باید یک مد ی یی اینجا با اتفاق امروز و چب 

 مخفیانه کشیک بدم... 

 

 ۵۱پارت 

ی نگو، تا من خانم  ی  به حکمت چب 
ً
آقا رحمان... فعلا

 تاجیک رو در جریان بذارم... 

ی قدر که خانم در  _ باشه، تا وقتی که نخوای نمی گم، همن 

جریان باشه کاقی هست، مسؤولیتش از دوش من برداشته 

 میشه... 
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 متفاوت
ً
شد، من فکر می  _ سیاوش جان، موضوع کاملا

میوفته، در همون زمانهایی هست که  کردم، اتفاقایی که

همه حضور دارند، موقع نقل و انتقال مواد از 

 فکرشم هم نمی کردم، خارج از ساعت کاری 
ً
کارخانه...اصلا

 فاق بیوفته... این ات

چون اکبی اوقات بخش بسته بندی تا ساعت ده تا یازده 

تو کارخانه حضور دارند. شب باز هست...و همیشه کسایی 

در ثایی ورود و خروج بدون اجازه رحمان امکان پذیر 

..رحمان حواسش خیلی جمع هست و دوربینها رو نیست. 

 چک می کنه. 

 

گرهای انبار و باید یک مدیی بعد از شیفت کاری، که کار 

ن و کارخانه خلوت میشه، بمونم و  قسمت تولیدات مب 

تاد، ممکن هست دوباره کشیک بدم...اتفاقی که امروز اف

 تکرار بشه، این بار باید دقیق تر وضعیت رو بررسی کنم... 
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دارم فکر می کنم، شاید رفت و آمدها از همون در قدیمی 

 ید. باشه، که همه ی شماها مدتها ازش غافل هست

 کسی که این کار را انجام میده، تنها نیست و کسایی 
ً
مطمئنا

 ه... رو می شناسه و ازشون کمک می گب  

که به راحتی وارد کارخانه میشه و وارد اتاق نگهداری مواد 

 اولیه میشه... 

 

 زنگ آیفون بلند شد... 

 افرا سری    ع به طرف آیفون رفت ودر را باز کرد... 

 _ گ بود افرا جان؟! 

 حکمت...تعارف کردم بیان داخل... آقای  -

 

 سری    ع از روی مبل بلند شدم...نباید من رو این جا ببینه... 

 ی    ع به سمتم آمد... ی سر شاد

 _ سیاوش...بیا برو تو اتاق من...فرصت نیست. 

 افرا...افرا... 
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 بیا ببینم... 

 بله خانم، کارم داشتید؟ -

ی به حکمت نگو، فهمیدی؟ ی  _ در مورد سیاوش چب 

 خیالتون راحت... بله  -

 _ برو به بابا هم بگو در جریان باشه... 

 چشم خانم.  -

 

 سری    ع در را بست... شادی من را توی اتاقش فرستاد و 

ینش در تمامی اتاق جاری بود، عکسهایی که  بوی عطر شب 

با تیپ و لباسهای مختلف گرفته بود روی دیوار آویزان 

 بود... 

دانستم که  حس خویر از دیدن عکسها نداشتم، چون می

 شادی چقدر روی پوشش سر و بدنش حساس هست... 

ا به بازی با اون قیافه ی عروسکی و زیبایش حسایر قلبم ر 

 گرفته بود. 

 اما اون کجا ومن کجا... 
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 لقمه ای خیلی خیلی بزرگبی از تمام هیکلم بود. 

 اما دوست داشتنش ایرادی نداشت....آیا داشت؟! 

ش را جلو کشیدم و  ی رو به دیوار صندلی پشت مب 

نشستم...و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمانم را 

 بستم.... 

بود،  ون پشت پلکهام در حرکتتصویر عکسها یکی در می

 ثبت عکسها بر روی دیدگانم، اصلا تقصب  چشمام نبود... 

ی کشیده شد...شادی بود.  ه اتاق پاین   دستگب 

 وارد اتاق شد ودر را آهسته پشت سرش بست. 

؟ _ ای  وای...تو چرا از این طرقی نشستی

؟  خویر

 

 بله...مشکلی نیست. هنوز نشسته؟! 

ه...دست خودش نیست، _ بله...روده ی درازی دار 

 ...عاشق سفت و سخت نادیا... عاشقه
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 نادیا خانم چطور؟ اون هم دوستش داره؟

_ خی بگم، نادیا اهل این حرفا نیست، مردونه بزرگ شده، 

 بابام و دنبال کارهای کارخانه بوده... همیشه دست راست 

میگه من اهل این قرطی بازی  ها نیستم، حرفهای عاشقانه 

 ه کسی تحویل بدم. هم بلد نیستم ب

 

در کل دخبی راحتی هست، لباس پوشیدنش که دیدی 

مل خانم... 
ُ
 چطور هست...به منم میگه ا

 

از حرفش خندم گرفته بود ولبخند پهتی رو لبم نشسته 

 بود... 

ی انداختم. نگ  اهم در نگاهش گره خورد...سری    ع سرم را پاین 

 یک کیف سبد مانند را از توی کمدش برداشت و دوباره از 

 اتاق خارج شد. 

 

 ۵۲پارت 
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 چند دقیقه بعد با همان کیف برگشت... 

 _ شما که دوباره رو به قبله نشستید، چرا؟

 

کمی سرم را خاراندم...والا تمام اتاق پر از عکسهای 

 خوب شما...  شماست،

_ ای بابا سیاوش خان، شاید باورتون نشه الان که رو به 

ادر برایم نیستید، روم ایستادید، احساس می کنم کمبی از بر 

ی و مردونه ی شما رو  این قدر که این مدت رفتارهای متن 

 دیدم. 

والا تو این دور و زمونه کمبی کسی پیدا میشه که مثل شما 

 این قدر با مرام و چشم پاک 
ً
باشه...من با شما واقعا

 احساس راحتی می کنم. 

 خواهش می کنم، معذب نباشید... 

ی  بیاید براتون غذا آوردم...این حکمت حالا حالاها فکر رفنی

 داره... ن

 نادیا خانم هم ماشاالله  از حرف زدن کم نمیاره... 
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 ممنونم شادی خانم، چرا زحمت کشیدید... 

ی نداره، می _ اینطوری که بوش میاد، حکمت قصد ر  فنی

 ترسم شبم بخواد بمونه... 

 

نگید تو رو خدا...به خواهرم قول دادم با دوچرخه ام 

ون،  مش بب   یکم هوا بخوره... ببر

 سوار دوچرخه اش می کنید؟ خوب پیاده روی که 
ً
_ واقعا

ه...بیشبی بهش خوش می گذره.   بهبی

 

ی مشکل داره، بدون عصا نمی تونه راه  ستاره در راه رفنی

.وقتی بچه بود، تصادف بدی کرد، عمل خویر رو پاش بره.. 

انجام نشد...الان پای آسیب دیده اش کوتاه تر از پای 

 کج جوش خورده است...  دیگرش
ً
 هست و تقریبا

ایط زندگیمون این  باید همون موقع ها عمل می شد که سرر

 اجازه را برای عمل مجددش بهمون نداد... 
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 متوجه ی چشمان بارانیش شدم... وقتی سرم را بالا آوردم، 

 شما گریه کردید؟ ببخشید اگر ناراحتتون کردم... 

 _ نه...نه، برای خی عذر خواهی... 

ون... ا شم  بفرمایید شامتون رو بخورید، من باید برم بب 

 

 وسری    ع از اتاق خارج شد... 

ی بهش نگفته بودم، حالا که  ی کاش در مورد ستاره چب 

 گفتم...کاریش نمیشه کرد... 

 منم بعضی موقع ها خیلی حرف می زنم به خدا... 

 

روزها تو انبار کار می کردم و شبها تا دیر وقت گوشه و کنارِ 

یمی کارخانه، جوری که کسی متوجه نشه، مخقی می در قد

 شاید سر نچی گب  بیاورم.  شدم و منتظر بودم تا 
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لحظات سخت وعذاب آوری بود، از بیکاری و کز کردن 

حسایر خسته و کلافه شده بودم، اما می دانستم یک گوشه 

 چاره ای ندارم. 

چون پای آبروی دیگران در میان بود، نمیشد کسی را با 

 گمان محکوم کرد. حدس و  

ی نشسته بودم،  پشت بوته های انتهای کارخانه روی زمن 

کها از گوشه و کنار شنیده می شد و نور  صدای جب  جب 

ت کارخانه، پر نورتراز ستاره ها در آن فضای تاریک پش

 همیشه به چشمم می آمد... 

 گرم ترشده بود، اما 
ً
روزهای پایایی مرداد ماه بود وهوا نسبتا

نه در فضایی بیابایی بود، خنک تر از داخل شهر چون کارخا

 بود... 

صدای پاس سگهای ولگرد با باز شدن در آهتی همراه 

 شد... 

 ردم... آهسته کمی سرم را از پشت بوته ها بالا آو 

 

 ۵۳پارت 
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فاصله زیاد بود و هوا تاریک...امکان نداشت بتوانم، 

 تشخیص بدهم که چه کسی وارد کارخانه شده است... 

 ود تنها آمده بود. سی بهر ک

این وقت شب، تنها...در ساعتی که هیچ کس در کارخانه  

 حضور نداشت!!! 

د بعد پشت 
َ
ن
ُ
باید می گذاشتم، مسب  رفتنش را انتخاب ک

 رکت می کردم... سرش ح

پیامی به نادیا دادم و کوتاه جریان را تعریف کردم...بلافاصله 

د...موبایلم را پیام فرستاد که به طرف کارخانه حرکت می کن

 یر صدا کردم...که جلب توجه نکند... 

از ساختمان بسته بندی محصولات گذشت...وارد سالن 

انبار شد، می دانستم اگر الان پشت سرش وارد شوم، 

بخاطر سکوت محض سالن، صدای قدمهایم را خواهد 

 شنید... 

چند دقیقه ای که گذشت، کفشهایم را در آوردم و وارد 

ه جا در سکوت بود، ترس عجیتر به قلبم انبار شدم...هم

الن اصلی انبار شدم، خودم نفوذ کرده بود، آهسته وارد س
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 که آنجا بود مخقی کردم، صدای 
ی
را پشت جعبه های بزرگ

 را در نزدیکی گوشم می شنیدم.  قلبم

 به سختی آب دهانم را قورت دادم... 

 یک نگاه به سرتاسر انبار انداختم، کسی را ندیدم... 

 می رفتم...جایی که اتاق آزمایش و محل د یبای
کم نزدیکبی

نگهداریِ مواد اولیه ای که از خارج وارد می کردند، در آن 

 قرار داشت. 

حرکت کردم، خودم را لابلای آهسته...آهسته به آن سمت 

جعبه ها مخقی می کردم تا مبادا دیده شوم، در اتاق نیمه 

در با اطمینان باز بود، نورش از لای در مشخص بود...چق

 این کارو می کرد، انگار هیچ ترسی نداشت... 

از دور دیدم روی صورتش را پوشانده بود، اما قد وقامتش 

ی ن بودم، این بار بیشبی شبیه نادر بود، اما باز هم مطمن 

 اونجا دارد چه کار می کند؟! 
ً
 مانده بود...معلوم نیست واقعا

 نوچه هاش بهش گفته اند، که امشب ب
ً
ه غب  از حتما

 رحمان کسی در کارخانه نیست... 

ر با دل خوش و خیال راحت مشغول کار هست. 
َ
د
َ
 که این ق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 224  

هم تا او نمی دانستم بمانم تا نادیا بیاید...یا به رحمان پیام د

 هم بیاید وبا هم روی سرش خراب شویم. 

 جدی او آنجا چه کار می کرد؟

...به سمت در حرکت کردم ی ی پاورچن   ... آهسته و پاورچن 

 از لای در باز آنجا داخل را نگاه کردم... 

 با موبایلش مشغول صحبت کردن بود... 

 ...کدوم مواد را با هم قاطی کنم؟! 

 ورت درست می کنند... رئیس با اینها کرم برای پوست ص

 ممکن هست خیلی خطرناک باشه...قرارمون این نبود... 

 بذارید فکر کنم...چرا؟! 

 لو... خطرناک هست رئیس...الو...ا

ی کوبید...   وشیشه ای که توی دستش بود را محکم روی زمن 

 . در را با شتاب باز کردم.. 

؟ ؟ اینجا چه غلظ داری می کتی  نادر تویی

 دی؟چرا صورتت را پوشان
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 _ من اینجا کار دارم، به تو چه ربظ داره، بازرسی؟ پلیسی؟

 

فکر کن هستم...پس همه ی این خرابکاری ها، از گور تو 

 میشه!  بلند 

، بچه  _ دو روز اومدی اینجا، فکر کردی همه کاره هستی

 خوشتیپ... 

همه من رو می شناسند، سالهاست اینجا کار می کنم، تو هم 

ه تو کاری که به  ... بهبی  تو مربوط نیست دخالت نکتی

 

 من اومدم تو این کارخونه برای دخالت...خیالت 
ً
اصلا

 راحت. 

و مواد آرایسیر اضافه حالا مثل آدم بگو اون خی بود که ت

ین محصولات اگر وارد بازار بشه، ممکن کردی؟ احمق ا

هست اول به دست زن و بچه خودت برسه...برات مهم 

 یاد... نیست چه بلایی به سر اونها ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 226  

 هدفت از این کارها چیه؟

_ برای خودت بلبل زبویی نکن...تو خی می فهمی، من کاری 

 نکردم... 

 

ی به مواد آرایسیر اضافهنه بابا...خودم دیدم یه چ ی  ب 

 کردی...دروغ نگو، این مواد فردا وارد خط تولید میشه... 

، چطوری برای من شاخ و  ستایی _ نگاه کن یه بچه دبب 

 کشه... شونه می  

 

الان زنگ می زنم، خانم تاجیک بیاد اینجا... تکلیف را 

 مشخص کنه.... 

 

 ۵۴پارت 

متم حمله تا موبایلم را در آوردم که زنگ بزنم...به س

ی افتاد و کرد...موبایلم را از دستم کشید، ب ا شتاب روی زمن 

 چند تکه شد... 
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 به کفشت نیست، 
ی

 ریکی
ً
...اگر واقعا چه کار می کتی وحسیر

 خوب بذار صاحب کارخونه بیاد تکلیف را مشخص کنه... 

 _ این غلطا به تو نیامده... 

 بعد هم سری    ع به طرف درب سالن حرکت کرد... 

 

مدارک جرمتون را با خودتون .نمی خوای صبر کنید.. 

ید؟!   ببر

م...   _ من هیچی اینجا ندارم که ببر

 

 پس کیفتون رو نمی خواین؟! 

 دوباره به سمتم حرکت کرد... 

 

به سرعت به طرف دیگه سالن حرکت کردم، با اینکه قدم 

بلند بود اما وزن زیادی نداشتم، سرعت دویدنم زیاد 

د... بود...محال بود بتواند من را   بگب 
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_ بیا این جا پسر جون...بیا کیف رو بده برم دنبال کار و 

 بدبختیم... 

 

نه دیگه نشد اوستا...تا تکلیف خرابکاریت مشخص نشه، 

ون بذاری... حق ندا  ری پات رو از این جا بب 

؟! گزارشت  _ فردا دوباره آقا بالا سرتم، این رو می دونستی

...اما اگر باهام راه رو میدم به صادق که از این جا دکت کنه

بیای، نونت تو روغن هست، از فردا می کنمت دست 

 .  .. راست خودم...حالا خود دایی

بی دیدی ندیدی... 
ُ
 بیا کیفم رو بده...ش

 

نه اوستا، این پولهای حروم از گلویِ ما بدبخت و بیچاره ها 

ی نمی ره...بمونه تو جیب خودتون...   پاین 

ه؟!  -  سیاوش...این جا چه خبر

 م که رحمان را هم کشیدی این جا... بین _ می
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کارت رو سخت تر کردی بچه...فردا پروندت برای همیشه 

 این جا بسته است. 

ون... به صادق می گم، فردا با   بندازتت بب 
ی

 اوردنکی

نگاه کن به من نادر خان...الکی شاخ و شونه  -

نکش...خانم تاجیک الان بیشبی از یکسال هست 

 به دیروز و امروز نداره...  دنبال این قضیه هست، کار 

تو...آدم پدرسوخته... با خرابکاریات تمام تلاشهای خانم رو 

ا امثال تو، که به باد دادید، نزدیک بود با کارهایی که تو وی

داخل کارخانه انجام دادید، مُهر تقلب به محصولات 

آرایسیر کارخانه بزنند، نزدیک بود اعتبار چندین و چند 

 بدهند. سالشون رو از دست 

 _ چه ربظ به من داره... 

 

 ربطش رو خانم که آمد مشخص می کنه، نه من و شما... 

 

 صدای موبایل رحمان بلند شد... 
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 ومدم... بله...چشم خانم ا -

 

وع به دویدن به طرف در  هم زمان با حرف رحمان...نادر سرر

وع به دویدن  خروخر کرد...هر دوتامون، پشت سرش سرر

 .. کردیم. 

 لی زیاد بود... رسش، سرعتش خیاما به خاطر ت

ون که درست پشت  می خواست از همون در قدیمی بزنه بب 

ش انداختیم.   نرده ها گب 

لی منتظرمون هست...بیا یالا نادر...خانم پشت در اص -

 یر گناهی و کاری 
ی
برو خودت جوابشو بده، مگه نمی گ

سی.   نکردی...پس دلیلی نداره ببی

ی ندارم... _ ولم کن رحمان...بذار برم، من   حرقی برای گفنی

 

ی حرفها رو به خانم بگو...  -  باشه همن 
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معلوم بود حسایر ترسیده، اما این قدر پُر رو و طلبکار بود 

 ود کوتاه بیاید. که حاصری نب

رحمان به زور وادارش کرد که به طرف در ورودی حرکت 

کند...نادر هم مرتب با چشم وابروش برام خط و نشون می 

 هدیدم می کرد. کشید و زیر لب ت

 

 ۵۵پارت 

 نادیا آمده بود...همراه شادی و دوتا مرد دیگه. 

 تا حالا آنها را ندیده بودم. 

 دوستانشان بودند... شاید اقوام...یا از 

 با باز شدن در، هر چهارتاشون به سمت نادر حرکت کردند. 

_ نادر...باورم نمیشه که یک طرف این جریان رد پای تو 

ای رو تو داشتم، از تمام جیک و  باشه...من حساب دیگه

...چطور ت ونستی این پیکِ مسائل کارخونه اطلاع داشتی

...نزدیک بود، به جرم تولید مواد  کارو با من و پدرم بکتی

 آرایسیر تقلتر و خطرناک سر از زندان در آوریم. 
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؟!   راستش رو بگو چه کینه ای از ما داشتی

یکات کیا بودند؟ زود باش حرف بزن، یر مر   ام... سرر

من کاری نکردم...این پسر دروغ می گه، شما حرف این  -

پسری که تازه اومده به کارخانه را باور می کنید...حرف 

 ! من رو نه؟

_ تو...الان، یواشکی، از در پشتی وارد شدی، رفتی داخل 

 اتاق شیمی... 

 خوب این چه معتی داره...توجیهش کن!!! 

ز آنجا برش کیفم رو جا گذاشته بودم...برگشته بودم ا -

 دارم... 

 _ باشه...یر خیال...شما قرار نیست حقیقت را به ما بگید. 

 پلیس بهبی از ما از زیر زبونتون حرف می کشه 
ً
ون...اتفاقا بب 

پرونده ی خلاف کاریمون هنوز تو اداره ی پلیس باز هست، 

 می کنند، وقتی مشخص 
ی
خودشون به این موضوع رسیدگ

ن دست داشتند، مبلغ بشه که چه کسایی تو این جریا

، گردن بار  ی جریمه ی هنگفتی که به ریش کارخانه بسنی

 خودتون میشه. 
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اقرار نمی کنه،  نادی...عمو ولش کن این مرد اینطوری -

 
ی
 به پرونده خودشون به کارها رسیدگ

ی
ی رسیدگ بذار مسؤولن 

 می کنند... 

 اما من کاری نکردم...این پسر دروغ میگه، مثل سگ...  -

 خص میشه. نادر...مش _ باشه آقا 

عمو زنگ بزن به سروان...بهشون بگید که مورد مشکوک 

آزمایش از کارخانه پیدا شده...یک گروه هم برای انجام 

مواد بفرستند، بهشون بگید هر چقدر هزینه لازم هست 

بهشون پرداخت میشه، فقط برامون مشخص کنند چه 

کیفیت موادی به لوازم آرایسیر اضافه می کنند که این قدر  

ی  ها  ی ودر پوست مشبی محصولاتمون آمده پاین 

 های شدید به وجود آمده... حساسیت

سر مواد آرایسیر می باید مشخص بشه این مدت چه بلایی 

 آوردند... 

م...یکم آروم باش.  - م، الان تماس می گب   باشه دخبی

 نادر رو بفرست تو اتاق 
ً
م... فعلا _ دارم آتیش می گب 

، در هم قفل کن..   . نگهبایی
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 تا تکلیفمون مشخص بشه... 

 

ی و به سمت انبار حرکت کردم...   سرم رو انداختم پاین 

ی پیدا کردم ، چند تکه شده بود و موبایلم را از روی زمن 

شیشه اش هم شکسته بود، بعید می دونستم درست 

 شود... 

 _ آقا سیاوش... 

 

 ۵۶پارت 

 شمایید شادی خانم...خوب هستید؟

 _ ممنونم خوبم... 

 الاخره خرابکار رو پیدا کردید... شد که ب خیلی خوب

 

 خواهش می کنم... 
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 این آدم کننده ی اصلی این 
ً
خودش مهم نیست...مسلما

جریان نیست، امیدوارم...آدمهای اصلی رو معرقی کنه...و 

 گرنه کاری از پیش نمی بریم. 

 بدید به من... نگاهش 
ً
_ موبایلتون داغون شده... لطفا

 کنم. 

 

کار نمی کرد، حالا   قدیمی هست، درستمهم نیست، خیلی 

ش می کنم.   فردا می برمش پیش یکی از رفیقام، تعمب 

ده باشه...خیلی حس بدی دارم، امیدوارم کارم اشتباه نبو 

 همش به خودم می گم نکنه یر گناه باشه!!! 

امّا...وقتی پشت در ایستاده بودم شنیدم داشت با یک نفر 

اطی کردن، چند تا پشت تلفن صحبت می کرد، در مورد ق

 که یر گناه نیست...ولی علت این کارش 
ً
مواد با هم. مسلما

همکاری می  مینطور کسایی که باهاشهم مهم هست، ه

 کردند... 
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اگر کسای دیگه ای هم این جا باهاش همدست باشند و 

کمکش می کردند، ممکن هست دوباره این خطا و این 

 مشکل در کارخانه ادامه دار باشد... 

 اید به نادی بگم، پیگب  این موضوع باشه... ته، ب_ درس

 یک لحظه موبایلتون رو می دید؟! 

 

 . صفحه اش شکسته...باید عوض بشه

 _ بذارید ببینمش... 

 

 خدمت شما، بفرمایید... 

 موبایل شکسته شده را گذاشت تو کیفش... 

 این کار رو نکنید، یکی از 
ً
اگر برای تعمب  می برینش، لطفا

ار موبایل داره، فردا می برمش برام درستش دوستام تعمب  ک

 کنه. 

 _ حالا شاید خودم تونستم درستش کردم. 
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 مگه بلدید؟

 _ شاید... 

 

 شت سرش از انبار خارج شدم. پ

 

 دیگه دوست نداشتم وارد کارخانه بشوم. 

از فردای آن روز خانه ماندم و سر کار نرفتم یر حوصله 

 وعصتر بودم. 

ی بو   مطمن 
ً
ارخانه دم که نادر یک خلاقی تو کبا اینکه کاملا

 کرده ومتهم هست، امّا باز هم دلهره داشتم ونگران بودم. 

نداشتم که کسی بتونه بهم زنگ بزنه و آدرس موبایل که 

 خانه را هم کسی بلد نبود. 

 

 ...  _ داداش حالت خوبه؟ الان چند روز میشه سر کار نرفتی

 مشکلی پیش آمده؟! 
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احت کنم. نه ستاره جان، یک مدت مرخض   گرفتم که اسبی

ون بزنیم؟!  مت با دوچرخه یه دوری بب   دوست داری ببر

ون نرفتم.  _ آره داداش بریم، خیلی  وقته بب 

 

 پس ببی بریم... 

بیش از یکساعت گوشه کنار خیابانهای اطراف را با 

دوچرخه درب و داغونم زیر پا گذاشتیم، در آخر هم کنار 

تی قیقی خریدم... روی بستتی فروسیر ایستادم و دوتا بست

 نیمکتی نشستیم و مشغول خوردن شدیم... 

، تو محله ی بستتی فروسیر از خانه فاصله زیادی نداشت

 خودمان بود... 

مشغول خوردن و حرف زدن بودم و به خیابان و رفت و 

 آمد مردم نگاه می کردم. 

که موتور مهران به سرعت از کنارمان عبور کرد و پشت 

ی پلیس آژ  یر کشان از جلوی دیدگان مبهوتم سرش ماشن 

 گذشت. 
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 وای خدای بزرگم...بدبخت شدیم. 

 _ خی شد داداش...سیاوش... 

... بستن ی  یت افتاد روی زمن 

 

 بیا ستاره، باید سری    ع برگردیم خانه... 

؟!  ی شده داداش، چرا یک باره بهم ریختی ی  _ چب 

 

ی نشده، نگران نباش...  ی  چب 

نه امان پارک شده داخل کوچه که رسیدیم، ماشیتی کنار خا

 از بود. بود و در خانه هم ب

 

 ۵۷پارت 

 _ داداش انگار مهمان داریم... 

 

 کسی آمده؟! ما مهمان این شکلی نداشتیم... یعتی چه  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 240  

سریعبی پدال زدم تا به خانه رسیدم...به ستاره کمک کردم 

ی بیاید...   که از دوچرخه پاین 

 ...
ه
 یااللّ

یف آوردید؟_ به به آقای فراری از کار...بالاخر   ه تسرر

 

 سلام خانم تاجیک، خوش آمدید... 

 تعج
ً
ی که روبه رو می دیدم، کاملا ی ب زده از دیدن چب 

 بودم.... 

 سری    ع به سمتش حرکت کردم... 

 سلام آقای تاجیک، خیلی خیلی خوش آمدید

 سلام بر مرد بزرگ این جماعت...  -

 آفرین، آفرین...رو سفیدمون کردی... 

ی کنار   م. بیا پسرم...بیا بشن 

کاری که شما با خوش فکری و تصمیم عالی خودت انجام 

اد، آبرو و دادید، ما رو از یک مخمصه ی بزرگ نجات د

 اعتبار چندین سالمون داشت نابود می شد... 
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از همه بدتر این بود که به کسی هم آنجا اعتماد نداشتیم 

یم، حتی حکمت...   که ازاو بتوانیم کمک بگب 

 

 جیک...خیلی خوشحالم کهخواهش می کنم، آقای تا

 بالاخره از خانه خارج شدید. 

ا حال و _ بله...بخاطر کاری که شما کردید، این روزه

 احوالاتم خیلی بهبی هست. 

 

 خدا را شکر... 

 مشخص شد، آدم اصلی ماجرا گ بوده؟! 

 _ بله...چه جور هم مشخص شد... 

شاید باور نکنید، امّا دوست قدیمی سی ساله ام، نمره اول 

 ن جریان بود. ای

 دوست قدیمی، شده رقیب خویی من... 

 باورش سخته، امّا واقعیت محض بود. 
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نون و نمک هم را خورده بودیم، بارها با هم سفر من و اون 

 کرده بودیم... 
ی
 رفته بودیم...روزها تو یک اتاق با هم زندگ

امّا حسادت، درد یر درمویی هست که اگر به جونت 

ه، میشه بلا و آفت انسان بیوفته، رمق آدم رو می گ ب 

 بودنت. 

کت محصولات  سالها پیش که با هم به ترکیه رفتیم و سرر

کت من رو ترجیح داد...از اون موقع آرایسیر   قراداد با سرر

 دنبال زدن زخم کاری به روزگار من بوده... 
ً
 ظاهرا

 که تا حد زیادی موفق هم شده بوده... 

ی شدی؟! خوب پسر...تو چرا کارت رو ول کردی، خانه ن  شن 

 

ی به اون محیط واهمه  راستش رو بخواهید، یکم از برگشنی

صمیمی خیلی از کارگرها و داشتم...بالاخره نادر رفیق 

 آقا صادق بوده است... 
ً
 مخصوصا

_ نگران نادر نباش...نادر فقط وسیله برای انجام اون کار 

بود...صادق پا در میویی کرد و گفت، بخاطر مشکلات 

 مالیش مجبور به 
ً
ی این کار شده است... ظاهرا پذیرفنی
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همسرش سرطان بدی گرفته، برای دوا درمونش احتیاج به 

داشته، که این رفیق ما سر راهش قرار می پول 

د...اغفالش می کند...   گب 

 غمت نباشه، اون هم بر می گردونیم سر کار... 

 حالا راصیی شدید؟! 

 

 بله آقا...دست شما درد نکنه... 

ست چه سرنوشتی دم که نادر ممکن ههمینطور ناراحت بو 

 روی 
ی
پیدا کند، به هر حال زن و بچه دارد، خرج زندگ

 ت. دوشش هس

 _ خوب حالا گ بر می گردید سر کار؟! 

 

یک نگاهی به شادی انداختم...کنار ستاره نشسته بود و هم 

 صحبتش شده بود. 

 هر وقت شما برگردید...گ بیام دنبالتون؟! 
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 . خنده ی بلندی سر داد.. 

وع به خندیدن کردند...   که همزمان بقیه هم سرر

بیای _ باشه پسر...تو بُردی، فردا منتظرت هستم که 

 دنبالم... 

 ...
ً
 _ چشم رئیس... حتما

چهره ی آرام و خندان شادی...تمام وجودم را به وجد می 

آورد، چقدر از دیدن خنده ی رضایت بخشش، خوش حال 

 بودم. 

ی ممنوعه گذاشته بود...ناخود قلبم یر اراده...پا به دایره 

 آگاه وناخواسته... 

 

 ۵۸پارت 

ی خانواده ی تاجیک...یک لحظ ه هم معطل نکردم، با رفنی

با عجله به سمت خانه ی مهران حرکت کردم، فقط 

دوست داشتم خودش در را به رویم باز کند تا خیالم راحت 

 شود... 
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س فرا وقتی مسعود در را باز کرد، دوباره سراسر وجودم را تر 

 گرفت. 

؟ بیا داخل...   _ سلام داداش سیا خویر

 

 نه...باید...برم...مهران کجاست؟

 _ نمی دونم، از صبح که رفته سر کار هنوز بر نگشته... 

 

 یه سر بیاد خانه ی ما؟ موبایلم 
ی
؟! اگر آمد بهش می گ

ً
واقعا

 شکسته، موبایل ندارم... 

 به خانه امان بزند. 
ی

 یا یک زنکی

 مهران می گم.  _ باشه داداش به

 

 خداحافظ... 
ً
 فعلا

 انه برگشتم... با نا امیدی به خ

. مهران زنگ زد خانه، خیلی عجله داشت، _ سیاوش جان.. 

ه...   گفت چند دقیقه دیگه دوباره تماس می گب 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 246  

با بلند شدن صدای زنگ تلفن، سری    ع به سمت گوسیر 

 حرکت کردم... 

 صدای گرفته ی مهران در گوسیر تلفن پیچید... 

سیا، فحشم هم نده، من رو دستگب   لام_ س
رفیق...نبی

 ند با یک کیف پر از پول ویک عالمه  مواد مخدر... کرد

 مامانم نفهمه، دق می کنه... 

 

وای مهران...دیدی خی شد؟ حالا چه خاکی بر سرمون 

 بکنیم... 

؟! آدرس...   کجایی

ی...اما دارن منتقلم می کنند، یک جای دیگه...باید  _ کلانبی

 شیک رأی صادر کنه، جرمم زیاد هست. قاصیی ک

 

 یام...الان خودم رو می رسونم. آخ آخ...دارم م

 تمام تن و بدنم می لرزید، از ترس، از غصه... 

ین دوستم رو دیگه نبینم...   از اینکه مهران، بهبی
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ی رسیدم، این قدر شلوغ بود که کسی پاسخگوی  به کلانبی

ی جمعیت رد شدم...خودم را به پشت  سؤالات نبود، از بن 

 دم... دری که دریچه ای روی آن قرار داشت رسون

ی هنوز  آقا تو رو خدا یه جوایر بهم بدید...مهران دبب 

 اینجاست؟! 

 _ هستش، دارن می برنش پیش قاصیی کشیک. 

 

 بذارید بیام داخل...کسی رو نداره... 

_ نمیشه پسر جون، مگه خونه ی خاله هست که بیای 

 داخل. 

 نگینه... ماشاالله جرمش هم س

 هست... یک لحظه صبر کن، موتورش تو حیاط 

یش..   ببر
 اگر دزدی نیست، برو سندش رو بیار تا بتویی

 

 آقا تو رو خدا بذار برم ببینمش...فقط یک لحظه. 
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 ، ی _ برو سمت در داخل کوچه از آنجا خارجش می کنی

ی الان برو شاید بهش رسیدی...   همن 

 

، آنقدر عجله سری    ع دویدم به سمتی که بهم گفته بودند 

ی بشم. بر ز داشتم که نزدیک بود نقش   من 

 دیدمش...دستبند و پابند بهش آویزان بود... 

ی  چه صحنه ی ناراحت کننده ای بود...سرش را پاین 

انداخته بود، اشتباه نمی کردم...صورتش از شدت گریه 

خیس شده بود... وتمام صورتش سیاه و کبود شده بود... 

 حسایر کتک خورده 
ً
 بود. حتما

 مهران... 

رو بهم می  _ سیااومدی، می دونستم خودت

...مواظب مادرم، مینا و مسعود باش.   رسویی

 

 نگاه با خودت و ما چه کار کردی.... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 249  

خواستم بهش نزدیک بشم، سربازی که همراهش بود، به 

 شدت هلم داد...و به شدت به دیوار بر خورد کردم... 

 _ چه کارش داری یر ناموس... 

.... برو سوار خفه شو...  - ی  ماشن 

، فکر نکنم با اون پسره رو که اومده  ی پیشت رو خوب ببن 

، پدرت رو در  خلاقی که کردی، حالا حالاها کسی رو ببیتی

 میارن...وپوز خند زشتی رو صورتش نشست... 

 

 به سمتش یورش بردم... 

 

 ۵۹پارت 

دستی از پشت به شدت لباسم را کشید و نگذاشت که 

 حرکت کنم... 

ی با مأمور دولت جرم  باش پسر _ آروم  خوب، درگب 

هست، به راحتی برات پرونده درست می کنند، تا به خودت 
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ی زیر  بیای، پرونده قطوری برات درست کردن وگذاشنی

 بغلت... 

 ... ...آروم بگب  ی  بگب  بشن 

 چه بلایی سرش خواهند آورد؟ به 
ی حرکت کرد، یعتی ماشن 

 مادرش چه بگویم؟

که نفهمم قدر مستأصل نشده بودم،  تا حالا تو زندگیم این 

 چه کاری باید انجام بدهم.  و ندانم

 

پای پیاده در کوچه و خیابانها پرسه می زدم، چه بساطی راه 

 افتاده بود... 

شنیده بودم که برای پرونده های خلاف میشه وکیل 

 هزینه ی زیادی می خواست. 
ً
 گرفت، اما وکیل هم حتما

خودم را روی تخت  با ظاهری آشفته وارد خانه شدم،

 انداختم...ومات آسمان پر ستاره شدم... داخل حیاط 

 _ خی شده داداش...اتفاقی افتاده درسته؟! 
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 نه...مشکلی نیست... 

 مامان کجاست؟ 

_ رفته مرباها وترسیر ها را تحویل مغازه شوهر زهرا خانم 

 بده و برگرده...الان میاد. 

 می خوای برات غذا گرم کنم بخوری؟

 

خوابم...صبح زود باید .اشتها ندارم، باید به جان.. نه ستار 

ل آقای تاجیک...قول دادم کمکشون کنم که  ی برم مبی

مشون کارخانه... نباید تأخب  کنم.   ببر

 خویر هست، از من خواسته برم 
_ شادی خیلی دخبی

 خونشون...داداش می بریم؟

 خیلی دوست دارم برم پیشش... 

 

 علاقه داری بری؟
ً
 واقعا

 مهربویی هست... ت...آره دخبی خوب و ی می برماگر بخوا
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_ آره داداش...بهم گفت، یک روز خودم میام دنبالت می 

لمون...  ی  برمت مبی

 
ی

 اتاق قشنکی
ً
خیلی دوست دارم برم و اتاقش رو ببینم، حتما

 داره؟

 

 آره خیلی قشنگه... 

 _ مگه تو اتاقش رو دیدی؟

 

ز دهانم یه دفعه به خودم آمدم، از حرقی که نا خواسته ا

 خارج شده بود... 

 قشنگه، چون خانه قشنگ و 
ً
منظورم این هست... حتما

 زیبایی دارند... 

 _ آها... 

 

سلانه سلانه به طرف اتاقم حرکت کردم... بالشتم را روی 

ی انداختم...سرم را روی آن گذاشتم ودر تاریکی اتاق به  زمن 
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ه  نور باریکی که از پنجره کوچک اتاق به داخل می آمد خب 

ق چندین و چند ساله ام بودم که شدم و در فکر مهران، رفی

 معلوم نبود امشب در چه وضعیتی قرار دارد. 

 

 ۶۰پارت 

 

 مهران#

بد جور خودم را آلوده ی این کار کرده بودم وقتی با سفارش 

سردار وارد گروه شدم، فکر کردم یک گروه معمولی است 

ی که خرده پاها در آن کار می کنند و فقط در ح د همن 

ی مواد مخدر  به جوونهای کوچه و خیابون و پارک فروخنی

 هاست... 

 
ی
امّا با گذشت زمان کم کم فهمیدم، این گروه باند بزرگ

 هست که از شمال تا جنوب کشور زیر نظرش هستند... 

به فکر بچه گانه ی خودم می خندیدم که فکر می کردم به 

گروه خارج راحتی می توانم هر وقت نخواستم، به راحتی از  

تو اوج کار وارد شده بودم و همه فهمیده شوم...حالا که 
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 تو کار 
ی

بودند که چقدر آدم محتاط و زبر و زرنکی

 هستم...کارهای بزرگبی رو دستم می دادند، با پول خوب... 

داشتم پولهامو جمع می کردم که ماشیتی برای خودم دست 

 .  و پا کنم...بزنم تو کار مسافر کسیر

ون کار کنم گ می نخوام باهاش می گفتم اگر  مرتب با خودم

 خواهد مجبورم کند... 

 موبایلم زنگ خورد... 

 کامران بود...تو این مدت یکم باهاش قاطی شده بودم... 

_ چطوری داداش...رئیس می خواد بری پیشش، یک کار 

دی حاصری شو بیا...می دویی که 
ْ
نون و آبدار برات داره، جَل

... اعصاب درست و درمویی ندا  ره...دیر نکتی

 

  جان میام، الان حرکت می کنم... نه کامی

 

_ نگاه پسر جون...من این کارهای مهمم رو به همه کس 

ی بچه ی  نمی دم، بچه ها خیلی ازت تعریف کردند...گفنی
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...فقط دلار ازشون می  ...برو ببینم چه کار می کتی زبلی هستی

ی با شمارش...ویک سری مواد جدید به عوض جنس  گب 

ی میای...   خودمون می گب 

 یک قِران تخفیف نداریم...همیتی که هست... م
ی

 یکی

 

 باشه رئیس حواسم هست... 

 ...  _ برو پسر... ببینم چه کار می کتی

 

دوباره دلهره به سراغم آمده بود...نمی دونم چرا به مادرم 

 گفتم، ممکن هست چند روزی نباشم... 

 تم و رفتم... موتورم را انداختم زیر پام...گازش رو گرف

رسیدم، کمی همون طرفا چشم گردوندم، که به آدرس که 

م رو زده باشد... 
ّ
 مبادا کسی رد

 همیشه دور و اطرافم رو می پاییدم... 

 چه خوب قانونهای خلاف را آموخته بودم... 
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وقتی خیالم آسوده شد...موتور رو زیر درختی گذاشتم و به 

 طرف در باغ پا تند کردم... 

سگها از تو باغ بلند ، صدای ه باغ را زدموقتی زنگ خان

 بوی غریبه را فهمیده بودند... 
ً
 شد... حتما

 یک آقای سیبیل کلفت در رو به رویم باز کرد... 

خمی سؤالی روی صورتش نمایان بود... 
َ
 ا

 _ فرمایش؟! 

 

 از طرف نادر خان اومدم... 

 _ خوب؟!! 

 

 خوب نداره...اگر نمی شناسید برم دنبال کارم... 

 زود هم گرد و خاک می کنه...  ببینم بچه...چه  کن_ صبر 

 بیا داخل...کسی که تعقیبت نکرد؟
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ی بارم نیست.   نه...حسایر اطرافم رو پاییدم...اولن 

از درون به حرف خودم پوزخندی زدم...چه اعتماد به 

 نفسی پیدا کرده بودم. 

چند نفر آدم کار بلد و هیکل دار...جلوی روم قرار 

 زدند... می حرف نمی گرفتند...حتی کلا 

جنس رو که تحویل گرفتند و چک کردند، کیف پر از پولی 

 رو جلوم گذاشتند... 

همه دلارهای تا نخورده بود...چکشون کردم که تقلتر 

 نباشند... 

 داخل کیف دیگری، مواد مخدر جدیدی گذاشته بودند.. 

هیچ وقت به چشم ندیده بودم...ولی تظاهر کردم که می 

 ز تب  رسشون خارج شدم... تکون دادم واشناسم...سری 

ی به بعد، احساس  وقتی سوار موتور شدم...از یک مسب 

 کردم ماشیتی تعقیبم می کند... 

 مدیی بود که 
ی

به آینه بغلم نگاه کردم...پژوی سفید رنکی

 پشت سرم در حرکت بود...سرعتم را بیشبی کردم. 
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 ۶۱پارت 

اهه ، به کوچه پس کوچه های شهر را به خویر بلد بودم بب 

زدم، از مسب  اصلیم خارج شدم...نباید به محل قرارم با 

 نادر می رفتم چون گروه شناسایی می شد. 

همون ابتدای کار هشدار داده بودند که اگر کاری انجام 

دهم که خطری گروه را تهدید کند، خانواده ام را وارد 

 جریان خواهند کرد... 

م را به طرف کوچه های تنگ و پر  آمد جنوب  رفت و مسب 

تهران، عوض کردم، کمی که خیالم راحت شد...دوباره به 

 خیابان اصلی بر گشتم... 

ی پلیس از پشت سرم بلند شد،  این بار صدای آژیر ماشن 

پس گمم نکرده بودند، حسایر دست و پام رو گم کرده 

ایط قرار نگرفته بودم، فقط پام  بودم، هیچ وقت در این سرر

از خیابانها و کوچه ها عبور می  ودم و رو روی گاز گذاشته ب

کردم، فقط به این فکر بودم که خودم را از این مخمصه 

 نجات دهم، اما این اشتباه محض بود... 
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 شناسایی شده بودم و راه فراری نداشتم. هر 
ً
 کاملا

ً
ظاهرا

ی پلیس را که پشت سر می گذاشتم، نوبت به بعدی  ماشن 

راف خانه ی ای اطبود...در نهایت در یکی از خیابانه

ی پلیس گب  افتادم و دستگب  شدم.  ی دو ماشن   خودمان، بن 

ک زده از اتفاقی بودم که افتاده بود... 
ُ
 ش

 هاج و واج بودم... 
ً
ی منتقلم کردند، کاملا  وقتی به کلانبی

در مقابل سؤالاتشون جوایر نداشتم بدهم، دنبال آدمهای 

ومن  گردن کلفتی می گشتند که روحم هم خبر نداشت... 

 تازه می فهمیدم در چه مخمصه بدی گرفتار شده ام. 

در واقع نادر پلنگ که من باهاش دمخور بودم و به عنوان 

 آدمهایی بود که از 
ی رئیسم می شناختمش، تنها خرده پایی بن 

 آنها اسم می بردند... 

حالا نگرانیم بیشبی از هر زمان دیگری بود، داشتم فکر می 

درم ومینا و مسعود سر ماکردم که ممکن هست بلایی 

بیاورند...حالا که آن همه جنس و پولشون رو از دست 

 کوتاه نمی آمدند. 
ً
 داده اند، مسلما

 لرزش عجیتر تمام وجودم را فرا گرفته بود... 
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آن قدر التماس کردم تا بالاخره یک نفر راصیی شد با 

یم را به او بدهم...می  م و خبر دستگب  سیاوش تماس بگب 

 کسی که می توانم تکیه کنم، سیا بود. تنها  دانستم به 

ی بار تماس گرفتم و با  زنگ زدم خانه نبود...وقتی برای دومن 

او صحبت کردم، صدایش بغض آلود بود و می لزرید...می 

ٰ ذره ای...   می آید، شک نداشتم، حتی
ً
 دانستم حتما

ی چند نفر از افراد لباس نظامی دوره ام  دوباره داخل کلانبی

سراغ آدمهایی به اسم فرخ و نریمان را از من ند و کرده بود

 می گرفتند. 

حرفهایم را باور نداشتند...حق داشتند، گ حرف آدم 

 خلافکار رو قبول می کرد و می کند... 

 

 ۶۲پارت 

بعد از سؤال و جواب های مختلف که چند تا مشت و 

سیلی همراهش بود، قرار شد منتقلم کنند به محل دیگری 

ی کند... ک در که قاصیی کشی  موردم تصمیم گب 
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ی بود، سیاوش از راه  نزدیک سوار شدنم به ماشن 

رسید...حسایر از دستم شاکی بود... چشمانش از همیشه 

ی تر به نظر می رسید...   غمگن 

 

لرزش صدایش، بغض گلویش دیوانه ام کرده بود...وقتی 

سربازی که همراهم بود به تخت سینه اش زد و به دیوار 

م به صورتش رد، میبرخورد ک  خواستم با جفت دستان اسب 

ین رفیقم بلند نشود...امّا  بکوبم که دستش به روی بهبی

 که بدجوری اسب  سرنوشت شده بودم. 
ً
 فعلا

 

سیاوش تا آخرین لحظه نگاهش به ماشیتی بود که مرا با 

خود می برد...قطرات سمج اشک از گوشه ی چشمانم در 

 قلیان بود... 

فتم که ناخواسته خودم انتخابش کرده ار گر ومن در راهی قر 

 بودم، از روی ناچاری و فقر... 
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 تاریک وساکتی نشسته بودم، به غب  از یک 
ً
در اتاقی نسبتا

ی در اتاق وجود  ی ی و چند تا صندلی و چراغ بالای سرم چب  مب 

 نداشت... 

 

ذهنم درگب  اتفاقات و حوادث گذشته بود، چند ماهی که 

 کرده بود... مسب  زندگیم را عوض  

س و ترس و وحشت برایم نداشت.  ی جز اسبی ی  وچب 

 

صدای در اتاق که آمد، هراسان از روی صندلی بلند 

شدم...نوری که در چشمانم افتاده بود، اجازه نمی داد 

 تصاویر را به خویر ببینم... 

یک مرد بلند چهار شانه به طرفم حرکت کرد، لحظه ای در 

 روبه رویم ایستاد... 

 

ی بود و جرأت بالا آوردن آن را نداشتم، می ترسیدم سرم پای ن 

 دوباره صورتم مهمان سیلی و مشت دیگری شود... 
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 _ سرت رو بیار بالا پسر جون...به من نگاه کن ببینم... 

 

 عجیب صدایش آشنا بود... 

 

آشنا و گرم...صدایی در گوشم پیچید که صدای پدرم در 

ی انداخت...   گوشم طنن 

 باورم نمی شد... یک لحظه سرم را با
ً
 لا آوردم...اصلا

 

 ۶۳پارت 

 س...سلاممم

_ سلام پسرم، این جا ایستادم که به حرفات گوش کنم...از 

، این  بچه ها شنیدم قصد همکاری نداری...می دویی

، تا حالا چند نفر  آدمهایی که تو هویتشون رو مخقی می کتی

رو به خاک سیاه نشوندن...چند نفر رو بدبخت کردند، 

تا از ناموسهای این کشور رو تحویل کشورهای خلیج  چند 
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دادند...فکرشو بکن خواهر و ناموس خودت باشند...راصیی 

؟!   هستی

ی  که اینطوری ماسک یر خیالی رو صورتت زدی و حاصری

تو محکوم بسیر و اونا به کثافت کاریاشون ادامه بدهند...تو 

 این رو می خوای؟! 

 

 به صورتم عمیق نگاه نکرده بو 
ً
 من را به اصلا

ً
د وگرنه حتما

یاد می آورد...نگاهش به سمت دیگری بود ومن چقدر 

صورت مهربانش را دوست داشتم، هنوز هم حرفها و 

نصیحتهایش بوی دوران کودکیم را می داد...بوی شهر ری و 

خیابانهایش را می داد...بوی کبایر ها و جگریکی های اطراف 

 حرم عبدالعظیم را می داد... 

می، کوچه بازارهای شهری که با ترک ی قدیمحله بوی 

مان را از دست دادیم، پدرم...آرامشمان  ی کردنش، همه چب 

 وحتی خنده های کودکانه امان را... 

ه شد...   لحظه ای به چشمان ماتم زده ام خب 
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 _ بگو مرد...گوشم با تو هست... 

 

ی نمی دونم...قسم می خورم... عمو علی...  ی  چب 
ً
 امّا من واقعا

لحظه ای مکث کرد و دوباره مات صورتم فم... با حر 

شد...سرش را نزدیک صورتم آورد...و دستانش را قاب 

 صورتم کرد... 

_ نگو کسی که الان جلوم ایستاده پسر رحمان 

ی این جماعت  هست...باورم نمیشه...مه...ران، تو...تو بن 

 ...  مزخرف چه غلظ می کتی

 تو رو ببینم...  سال...الان...اینجا، باید بعد از این همه 

ایط و حال   با دیدن تو در این سرر
ً
اگر رحمان زنده بود، حتما

 و روزگار دق کرده بود... 

 

ی برداشت...دو طرف شانه هایم را  سری    ع به سمتم خب 

 گرفت ومحکم تکانم داد... 
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 این یر ناموسا... تو...با این سن 
ی _ دارم ازت می پرسم...بن 

 کار می کتی و می کردی؟! کمت، چه  

 ورم نمیشه... اب

 آخ رحمان...آخ... 

حالا من با تو چه کار کنم...من با این حماقت تو چه کار 

 کنم.... 

اف   همه پشت در ایستادن تا من نتیجه باز خواست و اعبی

ین  م...نمی دونن طرف حساب من پسر بهبی تو رو براشون ببر

ی یک مشت خلا فکار شب و رفیقم بوده...که از قضا بن 

 ونده... روزش رو می گذر 

 

عمو این طوری باهام حرف نزن، داری بد قضاوتم می 

 ...  کتی

 

 ۶۴پارت 

 قبول دارم اشتباه کردم... 
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سید من تو  ...خطا نکردم...از مادرم ببی امّا من از سر خوسیر

این سالها که بابام تنهامون گذاشت و رفت، حتی یکبار هم 

بگید کردم تا دستمون پامو کج نگذاشتم، هر کاری که 

از بنایی گرفته تا آشنا و غریب دراز نشه...  جلوی

 ... ...باربری...دست فروسیر  پادویی

 هر کاری که بگید کردم تا امورات زندگیمون بگذره... 

 امّا نشد... 

 

هر سال مثل آواره ها از این محل به اون محله باید می 

م...امّا گشتیم، دنبال آلونکی که شبها بدون سر پناه نباشی

ردم...من از موقعی چند سال باید دووم می آو  عمو...تا گ، تا 

 
ی

که خودم رو شناختم دنبال یک لقمه نون بودم، بچکی

 نکردم. 
ی
 نکردم...جوویی نکردم...زندگ

 

 آدم خودم نبودم... 
ی
 من هیچ وقت تو این زندگ

 

 بغض بدی راه گلوم رو گرفته بود... 
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اق را باز کرد که خارج عمو آهسته از کنارم گذشت...در ات

 ه... بش

 

ش ایستادم، ولی  ی عمو می دونم خطا کردم...پای همه چب 

این پول و جنسها که دستمه...اگر امشب به دست نادر 

 نرسه...بیچاره ام. 

 من نگران مادرم ومینا و مسعود هستم... 

 تو رو خدا عمو...یک کاری کن اونا بلایی سرشون نیاد... 

 

بتوانم  خورده بودم که اگر پولم جور بشه کهبه خدا، قسم 

ی بخرم...قرار بوددور  این کار خط قرمز بکشم وبروم ماشن 

 کنم... 
ی
... وبا عزت و پول حلال زندگ  دنبال مسافر کسیر

 

به خاک بابام، به جون مادرم که تنها امید زندگیم هست 

ون بیام...   قسم می خورم، که می خواستم از این کار بب 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 269  

ه باش...من و خدا هوای مامانم وبچه ها رو داشتعمو تو ر 

 اشتباه کردم... غلط کردم...من به ناچار 

 باورم کن عمو علی... 

 

در اتاق که بسته شد...حجم غم و افسوس را در تمام 

 وجودم احساس می کردم... 

اگر نادر بلایی سر مادرم وبچه ها بیاره باید چه خاکی بر سرم 

 بریزم... 

 

 ردم...ومشتهای محکمم را به در فلزیبه طرف در یورش ب

 نبود...  کوبیدم...دیگر رفتارهایم دست خودم

 

 عموعلی...تو رو خدا... 

نادر و دارو دسته اش مادرم و بچه ها را می کشند...اونا رحم 

 و انصاف ندارند... 
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به خدا من به غب  از نادر کسی رو نمی شناسم... به ارواح 

 خاک بابام، به خدا... 

 

ی نشستم، سرم را میان دستانپشت در  م گرفتم واز روی زمن 

 روشنایی وکور سوی امیدی بودم.  ته دلم نالیدم...دنبال

نمی دانم چند دقیقه و یا ساعتی در آن وضع نشسته بودم 

که با صدای چرخیدن کلید در، به سرعت روی پا 

 ایستادم... 

 

ی و  ... خشمگن  عمو علی برگشته بود...خسته و عصتر

 خون نشسته... چشمهای به 

 

 .. ش تو گوشم فریاد زد. با صدای بلند و محکم

...زود باش.   _ این رو بگب 

 

 ۶۵پارت 
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با تعجب به موبایلم که به طرفم گرفته شده بود نگاه می 

 کردم... 

_ به نادر یا هر آدم عوصیی دیگه ای که باید جنسا رو به 

 ...  اون بر گردویی تماس بگب 

دنبالم کردند، یه جایی خودم رو گم و بگو آدمهای مشکوگ 

 ... گور کردم

 فردا جنسا و پولا رو به دستتون می رسونم. 

سری    ع...صدات لرزه...با اطمینان و قدرت باهاشون حرف 

 بزن. 

 

 چشم عمو... 

 دستانم می لرزید، هول شده بودم.... 

_ مهران...اینطوری نمیشه، آروم باش. چند تا نفس عمیق 

 بزن. بکش و بهشون زنگ 

 . تک تک کلمایی رو که می گم براشون دیکته کن
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 الان... 

چند بار قفسه ی سینه ام را از هوا پر و خالی کردم تا آروم 

 بشم. 

 

؟  سلام کامی خویر

؟ نکنه جنسا و پولا رو کشیدی بالا  ستویی هستی _ کدوم قبر

 نِفله...نادر خان از دستت خیلی عصبایی هست. 

 

؟ یکم آروم   باش تا برات توضیح بدم... چقدر حرف می زیی

ی مشکوگ دنبالم می  وقتی بر می گشتم، ماش کرد، یکم ن 

پیچوندمش و از دستش فرار کردم، الان یه جایی اطراف 

 تهران هستم... 

ی اکی بود یه  فردا صبح زود اطراف رو می پام....اگر همه چب 

جایی قرار می ذارم، جنسها و پولا رو بهتون می رسونم، 

 .. نگران نباشید. 
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جام _ دستمریزاد پسر، می دونستم کارت رو درست ان

 میدی؟

س باشه فردا قرار میذاریم.   موبایلت در دسبی

 

باشه...منتظر تماستون هستم...به نادر خان بگو ما نامرد 

 نیستیم که زیر قول و قرارمون بزنیم... 

 _ باشه پسر... 

 

 الان من باید چه کار کنم؟ من که اینجا زندایی هستم. 

 ساعت هست با تمام افرادی که در مورد این پرونده_ یک

به فعالیت می کنند دارم صحبت می کنم، البته هنوز 

صورت قطعی راصیی نشدن، امّا شاید بتونم کامل راضیشون 

شون کنم.   کنم که با تصمیمی که گرفتم هم مسب 

نمی خواستم تو رو به خطر بندازم، امّا مهران جان، تو در 

ایظ  که قرار گرفتی و پرونده ای که برای حال حاصری در سرر

 و باز کردی حق انتخاب زیادی نداری چون خودت ساختی 
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در مورد تو حکم می کنه و من نمی تونم بدون مدرک قانون 

 در مقابل قانون به تو کمکی کنم. 

اما اگر حاصری بسیر با ما همکاری کتی و این گروه بزرگ و 

گناهیت رو ازشون خطرناک را شناسایی کنیم، من حکم یر  

م.   می گب 

 تصمیم با خودت هست... 

 

وهای شما، در گروه و عی تی من به عنوان یکی از نب 

 باندشون بمونم و فعالیت کنم؟! 

_ بله...البته به این راحتی هم که فکر می کتی نیست، تو 

احتیاج به آموزشهای تخصض داری که لازم هست یاد 

ی...   بگب 

 

 ستم... عمو من فقط نگران مادرم ه

ی باش _ فکر اونها رو نکن، من دیگه پیداشون کردم  مطمن 

 رهاشون نمی کنم... 
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ی ما بمونه حتی به مادرت  فقط باید این موضوع محرمانه بن 

 و نزدیک ترین فرد زندگیت نباید گفته بشه... 

ی که برای نجات مردم مملکتت به ما  مهران...تو حاصری

؟  کمک کتی

 

م، اگر من وارد این کار عمو علی حتی لحظه ای شک ندار 

ر مشکلات مالیم بود وگرنه شده بودم، فقط وفقط به خاط

، هر تصمیمی شما برای من ما نون حلال خورده هستیم

ید و هر کاری که لازم باشه انجام می دم که گناه کارهایی  بگب 

فم 
رو که این یکسال انجام دادم از وجودم پاک بشه، به سررَ

 رم که دیگه پا کج نذارم. و به جون مادرم قسم می خو 

 

 ۶۶پارت 

 سیاوش#

د، فکر مهران دیوانه ام کرده بود. نمی وابم نبر تا صبح خ

م.   دانستم با گ صحبت کنم واز چه کسی کمک بگب 
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شاید خانم تاجیک بتونه یک کمکی بکند...اما اگر به اون هم 

 بگم، شاید فکر و تصور بدی نسبت به من پیدا کند. 

 خور... _ یک لقمه صبحانه ب

 

ی  ی پیدا میشه، نمی تونم مادر...میل ندارم، همون جا یه چب 

 می خورم... 

_ صبر کن، یک لقمه برات آماده کنم، غذا هم برات 

 ...  گذاشتم مادر...این پلاستیک را با خودت ببر

 

 چشم مامان می برم، دستت درد نکنه... 

ل خانم تاجیک رفتم، قرار بود کمک کنم،  ی به سرعت به مبی

 اجیک هم امروز یک سری به کارخانه بزند... آقای ت

ی   شده بود، تمرکز درستی نداشتم، انگار باهم قاطیهمه چب 

 به پاهایم وزنه ی صد کیلویی وصل شده بود. 

 سلام خانم تاجیک کنار در منتظر هستم... 

ی عجله ای نداریم.   _ سیاوش بیا داخل...برای رفنی
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 چشم خانم... 

 حیاط را رصد کرد... نا خواسته چشمم انتهای 

ا در بغلش جمع شادی را دیدم...در حالیکه دستهایش ر 

دن بود، متوجه ی ورود من نشده کرده بود مشغول قدم ز 

 بود... 

 حجایر نداشت...ولباس آزاد و کوتاهی به تن داشت... 

سری    ع رو برگرداندم و به سمت در ساختمان قدم 

 برداشتم... 

با دیدنش حال عجیتر چقدر این دخبی زیبا و لطیف بود... 

آزاد برای خودش می پیدا می کردم...این مدت زیادی مغزم 

لش می کردم.   گشت، باید کنبی

 

 _بیا داخل سیا...اشکال نداره که اینطوری صدات بزنم... 
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یاد مهران افتادم، فقط اون بود که همیشه اسمم را 

 اینطوری صدا می کرد... 

 نه خانم...راحت باشید. 

. _ صبحانه خوردی ی  ؟ بیا بشن 

 

م پیش آقا ی تاجیک میل ندارم، شما راحت باشید...مب 

 ارخانه... کمکشون کنم که حرکت کنیم به سمت ک

 منتظرت هست، از ساعت پنج صبح 
ً
_ باشه برو...اتفاقا

 بیدار هست... 

اینجا که خانه نیست، پادگان نظامی هست، وقتی بابا بلند 

 باشند... میشه، همه باید آماده باش 

-  ... ر می کتی
ُ
رغ
ُ
 نادی...چقدر غ

ی
 خی میکی

ون، کمک نمی خوای _ اِه بابا، گ اومدی  ؟بب 

 

، خوشحالم که سر  سلام آقای تاجیک صبح شما به خب 

 حالید. 
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بدو نادی...بلند شو بریم به کارمون برسیم، چقدر  -

 لفتش می دی. 

، بابامون تا دیروز از  ی  ما رو ببن 
ی
اتاق _ نگاه تو رو خدا، زندگ

ون نمی آمد، حالا از بس که عجله داره، نمی ذاره دو  بب 

 نه بخوریم. لقمه صبحا

خواهر جون راست میگه دیگه زود باش، چقدر تو می  -

نده شده!! 
ُ
 خوری، نگاه هیکلت چه گ

 سلام آقا سیاوش، خوش اومدید... 

 _ به خدا می زنم تو مُخت شادی... 

نده شده، نامرد...هیکل به این ت
ُ
، مثل تو من کجام گ ویی

ی شدی.  ی نقش بر زمن   خوبه لاغر و لجمار، فوتت کنی

 که  -
ً
... لاغری تو فعلا  بورس هست...حالا خود دایی

 

 مشخص بود که 
ً
از حرفاشون خنده ام گرفته بود...امّا کاملا

چقدر از وضعیت به وجود آمده راصیی هستند، اینکه 

پدرشون از اون پیله ی تنهایی و افسردگیش خارج شده 

وغ دوباره داشته باشد.   است وقصد داره سرر
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 ن
ً
صف بیشبی کارکنان با ورودمون به کارخانه تقریبا

برای خوش آمد گویی در کنار در  های مختلفقسمت

مانه به سلام و  ورودی ایستاده بودند، و آقای تاجیک محبی

 خوش آمد گویی آنها جواب می داد و دست تکان می داد. 

 برگشت اون خوشحال هستند.  به نظر می آمد که همه از 

 دم... من کنار در ورودی پیاده شدم و کنار رحمان ایستا

 

 ۶۷پارت 

 آقا رو خیلی دوست دارند و بهشون 
ً
_ کارکنان این جا واقعا

ام میذارند، آقای تاجیک خیلی هوای کارگرها و زیر  احبی

 دستهاشو داره

 

 مشخص هست. 
ً
 کاملا

ها رو ضی حسخوشحالی رو تو صورتشون میشه دید، بع

نمیشه مخقی کرد، لبخند و برق چشمهای آدمها زورگ 

 ت می گم؟! نمیشه...درس
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 _ بله پسر...نمیشه...اصلا هم نمیشه... 

سیاوش...باید یکم کارم رو کمبی کنم، به خانم تاجیک هم 

 گفتم... 

 در موردش باهات 
ً
آرام دخبی خدا بیامرز داداشم که قبلا

، فقط با من احساس صحبت کرده بودم، خیلی تنهاست

 راحتی می کنه، بچه هست و دل نازک...دلم براش می سوزه. 

اگر بشه می خوام یک خانه در شهر، نزدیک خانه ی داییش 

اجاره کنم که هر وقت من نبودم بره پیش اونها...بقیش هم 

 پیش خودم بمونه... 

 از ماندن مداوم در این کارخانه خسته و کلافه شدم. 

 

ید، یکم از این پیله ی تنهایی خودتون رو تصمیم خویر گرفت

 خلاص کنید. 

 د شد... صدای زنگ موبایلم بلن

 بله خانم تاجیک...باشه چشم اومدم. 
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همه تو اتاق جمع بودند...حکمت، آقا و خانم تاجیک و 

 صادق و رییس امور مالی وچند نفر دیگر... 

منتظر برخوردهای متفاوت از کسایی بودم که در اتاق جمع 

 صادق که دوست و رفیق نادر بود... بودن
ً
 د... مخصوصا

ببینم، همه ی مابر گشت  _ بیا پسر جون، بیا این جا 

امش به کارخانه را در حد زیادی به تو مدیونیم...تو خیلی آر 

 در حق همه ی 
ی
ساده و بدون هیچ تنش اضافه ای کار بزرگ

 ما انجام دادی... 

 دستمریزاد داری... 

 به من کرد وگفت: حکمت هم با لبخند رو 

 برگشت رئیسمون به سر کارش... 
ً
 _ مخصوصا

 

وع   .. به خندیدن کردند. وهمه با هم سرر

 

جالب بود...نگاه حکمت مدام روی نادیادر حرکت بود، 

 معلوم بود حسایر دلش گب  هست... 
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ی که بر خلاف ظاهر غلط اندازش مهربان و  درگب  دخبی

مامی دنیا داشت دوست داشتتی بودو دلی پاک به اندازه ی ت

 و کاش این مرد لیاقت این دخبی را داشته باشد... 

 

 گشت وگفت: طرف من بر نادیا به 

_ سیاوش جان...پدرم اصرار داره که شما همراه آقا رحمان 

مسؤول حفاظت و حراست کارخانه باشید...البته اگر 

 خودتون تمایل داشته باشید. 

 امه بدید. وگرنه برگردید به انبار و کار قبلتون رو اد

 انتخاب با خودتون هست... 

رو اینجا کمبی چون آقا رحمان قصد داره یک مقدار کارش 

ی ت  ر از شما... کنه، خوب چه کسی مطمن 

؟ در ضمن برای شما از امروز بیمه و حقوق و  قبول می کتی

 مزایا در نظر گرفته میشه. 

 چطوره؟! 
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 ۶۸پارت 

 نگاهی قدر شناسانه به نادیا انداختم... 

 

. از خدام هست. ممن  ونم، خی از این بهبی

بتی که در حقم دست شما درد نکنه، ممنون از این همه مح

 انجام می دید. 

 

ام برای آقای تاجیک تکان  سری به نشانه ی ادب و احبی

 دادم واز آنجا خارج شدم. 

 

کنار رحمان نشسته بودم و او تمام کارهایی را که در نبودش 

یکی برایم توضیح می داد. دل باید انجام می دادم، یکی 

خسته تر از همیشه بود...در صورتش غمی عظیم پنهان 

بود، با اینکه حدود پنجاه سال از عمرش می گذشت، امّا پب  

 حرفها به نظر می رسید. و افسرده تر از این 
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 آقا رحمان شما بچه ندارید؟

 

 از حرفم تعجتر نکرد...وسرش را آرام تکان داد. 

 

پسرم، خدا این نعمت بزرگ را هیچ وقت نصیب من و _ نه 

 زنم نکرد...چه میشه کرد، قسمت نبود. 

ٰ جای تمام نداشته های زندگیم بود که اون هم کنارم وط یر

 نموند وتنهام گذاشت. 

 

 ببخشید با حرفم اوقاتتون رو تلخ تر کردم. 

 _ نه پسر جون...گاهی حرف زدن حالم رو بهبی می کنه... 

م، این چند سال خوشحالم که  یکم دارم از کار فاصله می گب 

نه گذشت، که تمام روز وشبم اینجا و توی این کارخو 

سالهایی بود که خودم را گم کرده بودم از دست خاطرایی که 

داشت. اما حالا می فهمم که باید قصد رها کردنم را ن

 بخاطر آرام شیوه ی زندگیم را عوض کنم... 
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وشیش من هستم، تو این چند اون دخبی تمام امید و دلخ

 سال حسایر تنهاش گذاشته بودم، خدا من رو ببخشه... 

ی رو می تونیم بهش زنگ الان که  زدم و گفتم روزهای بیشبی

در کنار هم باشیم، خیلی ذوق زده شد، طفل معصوم...اون 

 شانسی نیاورد. 
ی
 هم تو این زندگ

مت پیشش تا ببینیش...   باید یک روز ببر

 

ی قدر که تو رو داره که تا این حرف رو  نزن آقا رحمان...همن 

 ب
ی
راش هست. این حد هواشو داری، خودش شانس بزرگ

، دمت گرم.  ی تصمیمی گرفتی  خوب کردی مرد که چنن 

 

دنیا بازیگردان قهاری هست و آدمها را ناخواسته همراه 

خود می کشاند و ما از این قاعده ی سخت مستثتی نیستیم 

 و نخواهیم بود. 

 

 ۶۹ت پار 
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از سرویس کارخانه که پیاده شدم، با فکری داغون، از 

شت سر گذاشتم، از کنار اتفاقات دیروز خیابانها را پ

آدمهای اطرافم یر تفاوت رد می شدم...دنبال راهی برای 

ت مهران بودم اما چه طور، با حمایت چه کسی؟ با نجا

 کدوم پول... 

 چقدر خوش خیال بودم... 

 

عتها بود با پا شوت می کردم و همراه قوطی پلاستیکی را سا

کوچه خودم می کشاندم، هوا نیمه تاریک بود که به داخل  

امان رسیدم، هنوز قوطی پلاستیکی جلوی پام بود وقصد 

 رها کردنش را نداشتم. 

 

_ سلام رفیق، دو ساعت اینجا منتظرت هستم، معلوم 

؟  هست چه غلظ می کتی

س نیست...   خط موبایلتم که در دسبی

 

 مهران...تو آزاد شدی؟ چطوری؟
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 ...  _ تا آزادی را چطوری تعریف کتی

 بیا بغل عمو که
ً
 ده... دلم برات خیلی تنگ ش فعلا

 

 دستم را دور کمرش انداختم و سفت بغلش کردم. 

 

 به خودم گفتم، محال دیگه دستم بهت برسه. 

ایط تو نابود شدم.   از دیروز تا حالا از فکر کردن به سرر

ی اونجا که بیا بریم  بهم بگو چطوری آزادت کردند، از کلانبی

ی هست، دن بال این سؤال کردم گفتند جرمت خیلی سنگن 

ی...  ی  بودم که یک وکیلی...چب 

_ سیا...می دونم این اواخر خیلی خراب کردم، با کارهام 

 ناامیدت کردم... 

اما می دونم ته ته قلبت، می دویی که من هیچ وقت تو 

 ه بودم، حلال و حرومی سرم می شد... زندگیم پا کج نذاشت

 سر سفره حلال بزرگ شدم... 
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س نمی تونم الان ی بگم، اما می خوام که  ازم هیچی نبی ی چب 

... د  وباره باورم کتی

 این قول رو بهم می دی؟

 ، برام مهم هست که چه تصوری نسبت به من داشته باسیر

نظر تو بیشبی از همه ی این مردم شهر برایم مهم تر 

 حتی بیشبی از مادرم، که تمام زندگیم هست. هست... 

، برام ت
ی

ی یک کلمه رو بکی مومه قول می دی سیا؟ فقط همن 

 رفیق... 

 

 مهران...تو چت شده پسر. 
ی

 تو خی می خوای بکی

یم نیست...گاهی به مادرم سر بزن...هر موقع  ی ، چب  _ هیچی

 .  تونستی

یک مدت طولایی ممکن هست همدیگرو نبینیم، 

س...نمی تونم   بگم...فقط به من اعتماد کن. نبی

 ... ی  همن 

 موتورم را گذاشتم تو حیاطتون، بخاطر ستاره... 
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 م خون هست... ..که دلنگو نه. 

 نگران نباش، امانت پیشت بمونه... 

م.   میام پسش می گب 

 

دستش را با شتاب از دستانم خارج کرد ومثل برق از جلوی 

 چشمانم رد شد... 

ی شد و پژو به سرعت تا به خودم آمدم، سوار پژوی سفید

 گازش رو گرفت و رفت. 

 

 ۷۰پارت 

 کلماتش را مرتب در ذهنم مرور می کردم... 

منظورش از این حرفها خی بود؟ کجا رفت؟ چرا این قدر با 

 عجله؟! 

 با شتاب به سمت خانه اشان حرکت کردم. 

 مادرش می دونست، شک ندارم. 
ً
 حتما
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ون در  بلند مهران را صدا در خانه اشان نیمه باز بود...از بب 

 زدم... 

 _ بیا داخل مادر...مهران نیستش... 

 

 مادرش مشغول جارو زدن بود... 

 م... لا س

؟  _ سلام پسرم خویر

 

 ببخشید مزاحم شدم. 

 مهران نیستش؟

_ مگه نیومد پیشت؟ گفت میاد دم خانه، موتور رو بهت 

 میده. 

 

سم  چرا...اومد اما خیلی عجله داشت، فرصت نداد ازش ببی

 می ره... کجا 
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_ دوست قدیمی پدرش، بعد از سالها پیدامون کرده، قرار 

 یک کار دائم...بعد از شد مهران رو بفرسته شهرستان سر 

این همه در به دری و مشکلات، خدا از آسمونها علی آقا را 

 ای کمک به ما فرستاد. بر 

ما هم تا چند روز دیگه از اینجا اسباب کسیر می کنیم...قرار 

 کنیم، دیگه هست بریم تو 
ی
ی خانه ی علی آقا زندگ زیرزمن 

 نه اجاره می خواد بدیم، نه مرتب اسباب کسیر کنیم. 

ن مرد آقاست، سالها با خدا بیامرز شوهرم رفاقت یا

داشت، وقتی منتقلش کردند، کرمانشاه  دیگه ازش یر خبر 

 بودیم...خدا اون رو دوباره سر راهمون قرار داد. 

 

 خدا را شکر... 

 مهران قرار هست کدوم شهر بره؟نمی دونید 

_ چرا مادر...علی آقا گفت می فرستش کرمانشاه پیش چند 

ستهاش، تو یک کارخانه کار کنه، خودشون هم بهش تا از دو 

 . جا و مکان می دن

 بر می گرده برات توضیح میده. 
ً
 حالا خودش حتما
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 همینطور هست...شاید دوباره شب اومد پیشم. 
ً
 حتما

 خداحافظ. 
ً
 فعلا

 خدا نگهدار مادر جون.  _ 

 

ی اینجا سرجای خودش نیست، مهران داره از من  ی یک چب 

ی هستم، شک ندارم.   موضوغ را مخقی می  کند، مطمن 

ش می کرد.  ی  موتورش توی حیاط بود و ستاره داشت تمب 

 _ داداش...آقا مهران موتورش رو برات گذاشت و رفت. 

کرمانشاه...گفت ممکنه حالا حالا ها ره  بهم گفت داره می

 ره. برنگرده، گفت برای کار کردن داره می

؟   تو می دونستی

 دیگه دوستت 
ً
. ممکن هست فعلا  رو نبیتی

 

 خودش اینها رو بهت گفت؟
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 _ آره داداش. 

 گفت کنار در خانه منتظرت می مونه تا بیای. 

 دیدیش؟

 

 آره، دیدمش... 

 ید شب دوباره بر گردهامّا عجله داشت خیلی حرقی نزد. شا

م. فکر نکنم دیگه برگرده.   _ نه داداش، بهم گفت دارم مب 

 

 شاید... 

س نب  ود... به موبایلش زنگ زدم، در دسبی

 دلم یه جوری بود، یک جورِ ناآروم... 

 

 ۷۱پارت 
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حسایر تو کارخانه مشغول شده بودم، مجبور بودم بعضی 

ذشت، اما شبها آنجا بمانم، اون هم تنها...بهم سخت می گ

 کم کم باید عادت می کردم. 

گاه راحت تر بود، راصیی تر بودم.   از کار توی تعمب 

شب آرومی را گذرانده رحمان تازه به کارخانه رسیده بود، 

صبح پلک روی هم نگذاشته بودم، هم از بودم، اما تا 

، هم از ترس اینکه اتفاقی در کارخانه بیوفتد، ومرتب  تنهایی

 نار کارخانه را رصد می کردم. با احتیاط گوشه و ک

؟  _ سلام سیا...خویر

امشب بیا طرفمون، ستاره هم بیار...منتظرتون هستیم. 

 برای شام بیا. 

 

 نمی شیم خانم تاجیک. حم مزا

 _ دوباره از اون حرفا زدی، برو بخواب، شب بیا طرفمون. 

 

 به چشم. 
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ی؟  من هم با خودت می خوای ببر
ً
 _ واقعا

 

 دوست نداری؟

 چرا، خیلی دوست دارم داداش. _ 

 خویر هست، منتظرم که دوباره او را 
شادی خیلی دخبی

 ببینم... 

 

 زیبایی بود...با صوریی ظ
ریف و لبهای همیشه ستاره دخبی

 اناری. 

ی داشت، او  اما پای آسیب دیده اش و مشکلی که در راه رفنی

وی کرده بود وباعث شده بود که کمبی با  ی را محدود و مبی

 دیگران ارتباط داشته باشد. 

 امّا عجیب از شادی خوشش آمده بود. 
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ی که برای ستاره با ورودمان به خانه ی ی چب  ی تاجیک، اولن 

لباس پوشیدن نادیا بود...یک تاپ و عجیب بود، طرز 

حت و صمیمی که با شلوارک کوتاه پوشیده بود و رفتار را

 من داشت، بیشبی ستاره را متعجب کرده بود. 

 خوشحال و سرحال آمد طرفمون... شادی 

مثل همیشه لباسش پوشیده بود و با آن شال سفیدی که 

روی سرش انداخته بود، زیباتر از همیشه به چشمم می 

 د. آم

 _ سلام آقا سیاوش خوش آمدید... 

 وای ستاره جان چقدر خوب کاری کردی اومدید. 

 

 بعد هم دست شادی را گرفت و با هم به اتاق رفتند... 

دم. به طر   ف آقای تاجیک رفتم و دستش را محکم فسرر

_ خوش آمدی پسر...وقتی تو رو می بینم انرژیم چند برابر 

 میشه. 
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 ممنون آقا... 

؟ _ از کار جدیدت  راصیی هستی

 

 بله آقا، ممنونم. خیلی ممنونم. 

 

کمی کنار آقای تاجیک و نادیا نشستم و از هر دری صحبت 

 کردیم... 

 آقای تاجیک رو به نادیا کرد و گفت:  

 

ی  _ نادی بابا کیفم رو از تو اتاق بیار...خودکار هم روی مب 

 . هست...اونم برام بیار.. 

 چَشم بابا...  -

 

...خدا رحمتشون کنه. _ شنیدم پدر جوویی داش  .. تی
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 ممنون... 

_ خدا را شکر پسر رشیدی مثل تو داشته، که بالای سر 

. تو ب اعث افتخاری پسر، که با وجود خانواده ات باسیر

 .  مشکلات زیاد، پا کج نذاشتی

 

ی نوشت...بعد برگه را جدا کرد و  ی چه ای چب 
در داخل دفبی

 به طرفم گرفت... 

 _ بگب  پسر... 

 

 ۷۲پارت 

 ؟!  هستاین خی 

_ ناقابله پسر جون، ارزش تو و کاری که برای ما کردی 

 خیلی بیشبی از این حرفاست. 

 ن... فردا برو بانک نقدش ک

 

 ...  خی
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 ...  نگاه به برگه کردم، چکی با مبلعیی باور نکردیی

پولی که شاید تو مدت یکسال هم، با شبانه روز کار کردنم 

 نصیبم نمی شد. 

 

 نمی تون
ً
ی که م این پول رو قبول کنم، همنه آقا...من اصلا ن 

ین کار را در حق  در کارخانه برای من کار ردیف کردید بزرگبی

 نجام دادید. من و خانواده ام ا

_ سیاوش جان، داداش دست پدرم رو پس نزن، تو کار 

 در حق ما انجام دادی، منتی روی سرت نیست، 
ی
بزرگ

 حقوق این مدیی هست که در کارخانه کار کردی، وحقوقی 

 دریافت نکردی، حالا فکر کن با پاداش بوده.... 

 

 نه خانم تاجیک این خیلی زیاد هست... 

 نمیشه... 

 اول باتو قرار گذاشته بودم. _ از همون 

 پاداش کاری که انجام دادی هست... 
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دیگه تعارف رو بذار کنار...ما حالا حالا ها با هم کار 

 داریم... 

 

 افرا...افرا این شام گ آماده میشه، 
ی

ما که از گرسنکی

 مُردیم... 

 

 این افرا خانم اصلا به فکرمون نیست به خدا. 

ه را می اندازم، نادی جان...چند دقیقه ی دیگه سفر  -

 ... ر می کتی
ُ
رغ
ُ
 چقدر غ

 تلف شدیم... 
ی

 _ خوب از گرسنکی

برنج سفید هم آماده داری بیار یکم بخوریم تا خورشتت 

ه هم می آماده بشه...از بس میوه خوردم حالم داره ب

 خوره... 

 گفتم چند دقیقه ی دیگه آماده است.  -
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 خیلی خوشحال می شد اگ
ً
ر تو دلم عروسی بود، مامان حتما

 این مبلغ رو می دید. 

ون آمدند.   شادی با ستاره خوشحال و خندان از اتاق بب 

 

غذا رو با شوخی های نادیا و خنده های از ته دل آنها 

و خاکی بودند، یک ذره خوردیم...چقدر این خانواده مهربان 

 حس غرور تو وجودشان جایی نداشت. 

 باعث شادی دل و روح 
ی
یر شک بعضی آدمها تو زندگ

 ند. هست

 

 هوا خیلی خوب بود...با موتور مهران آمده بودیم... 

راه زیادی بود، اما آنقدر من وستاره غرق خوسیر و لذت 

هایی که گذشت بودیم و آنقدر با هم حرف زدیم و ساعت

ف کردیم، که نفهمیدیم چه وقت و چگونه به خانه تعری

 رسیدیم. 
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، این رو شادی داد که بهت   بدم... _ داداش...بیا بگب 

 

 ۷۳پارت 

 پلاستیک را از دستش گرفتم... 

 

 این خی هست؟

 

 _ نمی دونم...گفت به شما بدم. 

 

 پلاستیک رو باز کردم...داخلش جعبه ای بود... 

 بازش کردم، موبایلم بود. 

ه بود، قاب دورش راهم عوض کرده ش کردتعمب  

 بود...خیلی قشنگبی از قبلش شده بود. 

بیتی ام نزدیک کردم، بوی خوب ناخواسته موبایل رو به 

 دستانش را می داد. 
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 حسهای خفته درونم بیدار شده بود. 

 ممنونم شادی خانم...بانوی مهربان. 

 

بیش از دو هفته از دیدارم با مهران می گذشت، همچنان 

س نبود و هیچ تماسی نگرفته بود. مو   بایلش در دسبی

 

ر زیاد نبود. 
َ
 اسباب خانه اشان آن قد

ک وانت کردم و کمکشان کردم که به خانه ی همه را بار ی

 جدیدشان نقل مکان کنند... 

ی بود، از همه بهبی این بود که  ی قلی و تمب 
ُ
ی ن زیرزمن 

امشان را  صاحبخانه، دوست پدرشان بود که حسایر احبی

 شت. دا

وقتی با لباس نظامی در را به رویمان باز کرد، تعجب کردم، 

سرهنگ عالی رتبه  اصلا فکر نمی کردم دوست پدر مهران،

 باشد. 
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لشان، با ورودمان، به سرعت لباسش را  ی وقتی رسیدیم به مبی

عوض کرد و تا آخرین وسیله در کنارمان بود و همه را به زیر 

ی منتقل کرد.   زمن 

 نصیبشون شده ، مکان مناستر بر از اینکه می دیدم
ی
ای زندگ

 از ته دل خوشحال و راصیی بودم. 

 

بول نشدم، انتظاری هم نداشتم نتایج کنکور آمد...دولتی ق

 که قبول بشوم. 

دانشگاه آزاد هم که به دردم نمی خورد، فکر رفتنش هم تو 

 سرم نمی چرخید... 

ی می آمد...   اواخر شهریور ماه بود، بوی ماه پایب 

 

ز زودتر به کارخانه آمده بود، همراه بقیه ی امرو  رحمان

 کارکنان با سرویس به خانه برگشتم... 

ورودم به خانه صدای شاد بچه های نازگل به گوشم با 

 رسید... 
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خیلی وقت بود طرفمون نیامده بود...اخلاق گند ناصر، 

 همیشه شامل حال همه ی ما بود. 

 و مااز دیدن بچه های خواهرم محروم بودیم. 

مرد گنده دیوانه بود...به خواهر پاک تر از گلم شکاک بود و 

ٰ اجازه نمی اجازه نمی داد به تنهایی از خا نه خارج شود...حتی

داد خانه ی پدرش هم به راحتی و دل خوش رفت و آمد 

 داشته باشد. 

 یک روز این مرد را آدم خواهم کرد. 

 

ی که پایم را در خانه گذاشتم صدای دست زدن نازگل و  همن 

 ستاره بلند شد... 

 

 ۷۴پارت 

_ داداش مبارک باشه قبول شدنتون توی 

ینیتون ک  جاست؟! دانشگاه...شب 

 دست خالی آمدی. 
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 ناخود آگاه زدم زیر خنده... 

 جواب دانشگاه آزاد اومده، نه؟
ً
 شوخی می کنید، حتما

 ستاره با سرخوسیر خودش رو انداخت تو بغلم... 

پرستاری، زیرش علوم  _ آره داداش قبول شدی، کارشناسی

 تهران..  آزمایشگاهی

 دوتاشو قبول شدی. 

 خوشحالم برات سیاوش... 

 

 هم گرفتم توی بغلش...و صورتم را بوسید.  مامان

 _ خوشحالم مادر که قبول شدی...مبارکت باشه. 

 

ی به دانشگاه آزاد رو ندارم.   مامان جان...من قصد رفنی

از پسش بر فکر کردید که چقدر هزینه اش زیاد میشه؟! 

 نمیام. 
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می شینم امسال خوب درس می خونم، سال دیگه انشاالله 

 دولتی قبول میشم. 

ون کن، تا سال دیگه _  فکر سال دیگه رو از تو مغزت بب 

دنیا برای خودش هزار چرخ می خوره، معلوم نیست که خی 

 پیش میاد. 

پولی که آقای تاجیک دادند، دست نخورده مونده حالا با 

وع کن  ، بقیش خدا کریمه. این سرر

داداش مگه خودت نگفتی دو سه سال که از درس  -

، این که خیلی خواندنت بگذره می تویی   کار کتی

، هم درس می  خوبه...فوقش بعدش هم کار می کتی

 ...  خویی

 کارخانه هم که هست... 

 داداش، برو جون نازگل. 

 از وقتی ستاره خبر قبول شدنت رو بهم داده چه 
نمی دویی

 دارم و چقدر خوشحالم. حال خویر 
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راستی بذار ببینم، ستاره خانم چطوری خبر قبولی من به 

 رسید؟! گوشت 

_ صبح که اخبار اعلام کرد، که امروز نتایج رو اعلام می 

 کنند، بلند شدم رفتم تا میدون... 

م نیامد، آخه خیلی شلوغ بود، قیامت بود...   روزنامه گب 

یده بود، صفحه ای که ولی آنجا از یک آقایی که روزنامه خر 

 ود رو پیدا کردم و آوردم... اسم تو داخلش ب

 م قبول شدی... داداش خیلی خوشحال

 

 و دوباره خودش را توی بغلم انداخت. 

 

 .  ممنون قشنگم، که این قدر مهربویی

ا،تا گ داداشتون وقت ثبت نام داره؟!...مجبورم  حالا دخبی

ام رو انجام به خاطر دل شما هم که شده برم کارهای ثبت ن

 بدم. 
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_ وای داداش، چقدر خوب که می خوای بری 

 دانشگاه...خدایا شکرت. 

 

ه شب خویر شده بود، بعد از مدتها همه کنار هم جمع چ

 بودیم و می خندیدیم... 

مادرم که سر از پا نمی شناخت، کیفِش کوک بود و از ته دل 

 قهقهه می زد... 

 

وغ دوباره احت  آدمها برای سرر
ی
یاج به تلنگری هر گاهی زندگ

جانب یک غریبه ای که هیچ  چند کوچک دارد، حتی از 

 و 
ی
 روزگار ت ندارد...  ربظ به زندگ

وتو شاید سالها بعد، نتیجه ی آن را در زندگیت متوجه 

 .  شوی، و خدا را بابت آن، لحظه به لحظه شکر گذار باسیر

 

 ۷۵پارت 
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 دانشج
ً
وی خیلی زود، کارهای ثبت نام انجام شد ومن رسما

 رشته ی کارشناسی پرستاری شدم. 

ط هیچ تصوّرونظر خاصی نسبت به این رشته نداشتم. فق

م که بتوانم  برایم مهم بود که جوری درس بخوانم و یاد بگب 

 به خویر در آینده از آن استفاده کنم. 

ی که در اول کار تو ذوقم زد،  ی  از هر چب 
ی که بیشبی ی چب 

ه من انتخاب رشته انصراف خیلی از پسرهایی بود که همرا

ر  کرده بودند، همه آنها معتقد بودند، این شغل پرستب 

اجتماغ مناستر برای آقایان ندارد و ماندن در این رشته 

 اشتباه محض هست. 

وع کلاسها، فقط من و سه  ودر نهایت بعد از دو هفته از سرر

 نفر از پسرها ماندند و بقیه پسرهای کلاس انصراف دادند. 

ود، از شنبه تا چهارشنبه سرم شلوغ شده ب این روزها حسایر 

روز در هفته هم تا بعد از صبح تا ظهر کلاس داشتم و دو 

 ظهر کلاسهایم طول می کشید. 

وع می  بعد از کلاس هم به کارخانه می رفتم وکارم آنجا سرر

 شد. 
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برنامه های کاریم را با رحمان هماهنگ کرده بودم و رحمان 

ور من می چرخیدم و هم مردی به خرج می داد و هر ط

می برنامه هایم را عوض می کردم، مطیع بود و مخالفتی ن

 کرد. 

 رحمان، انسان بامرام و با محبتی بود. 

وقتی هم خبر قبولیم را شنید، خیلی خوشحال وذوق زده 

 خرید که وسایل و 
ی

شد وبرایم کیف مشکی دسته دار قشنکی

 کتابهایم رو داخل آن بگذارم. 

ن دسی برایت خریدم، چو خودش می گفت کیف مهن

 عجیب مهندس بودن به تو می آید. 

 

اد و سرزنده ای بود و کم کم با بچه های دانشگاه محیط ش

 با بچه هایی که سالهای بالاتر 
ی کلاس ایاغ شدم و همچنن 

 درس می خواندند. 

خیلی از بچه ها دید خویر به رشته ی پرستاری نداشتند امّا 

 در این رشته مانده بودن
ً
ا ند و شغلی اکبی د که لیسانس بگب 

بدهند و به  داشته باشند بعد با خیال راحت ادامه تحصیل
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یولوژی، آناتومی و  ی رشته های علوم پایه مثل فب 

ند.  اشون رو بگب 
 اپیدمیولوژی بروند و فوق و دکبی

وقتی فهمیدم چند تا از استادهای دانشگاهمون رشته ی 

ا گرفته اصلیشون پرستاری بوده و بعد ادامه داده ا ند و دکبی

و اند والان اساتید رشته های مختلف هستند، دلم بیشبی 

 بیشبی گرم می شد. 

هر چقدر که با بچه هایی که نزدیک فارغ التحصیلیشون 

بود، بیشبی صحبت می کردم بیشبی امیدوار می شدم که 

ماندن تو این رشته نه تنها بد نیست بلکه می تواند آینده 

ی رو برام رقم بز   نه. بهبی

 

شده بودم بچه در سخوان کلاس...و چون دستخط خویر 

ها رو که اساتید می گفتند می نوشتم و هم داشتم، جزوه 

تی می گرفت تا از آنها استفاده 
ُ
نماینده ی کلاس برای همه ک

 کنند. 

 

 _ سلام آقای نیکزاد... 
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 سلام خانم کرمی...خوب هستید؟

م   کتی کنم، _ میشه جزوه ی درس بهداشت رو ازتون بگب 

ودند، برای من کتی نگرفته متأسفانه من رو از قلم انداخته ب

 ودند. ب

 

 خانم... 
ً
 حتما

 

 داخل جزوه ها گشتم، پیدا کردم و به او دادم. 

 

 خدمت شما... 

 _ ممنون... 

برعکس بقیه ی آقایون، شما انگار از پرستاری بدتون 

 نمیاد...به نظر میاد دارید برای درسها خوب وقت می ذارید 

 و تلاش می کنید. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 315  

 والا خی بگم... 

اینجا درس می خونن، شاید تنها خیلی از بچه هایی که دارند 

هدفشون این باشه که مدرگ تو دستشون باشه ویا از 

ناچاری و برای فرار از سربازی و هزار دلیل دیگه خودشون 

 رو تو این رشته یا هر رشته ی دیگه مشغول کردند. 

ق داره، من از یلی از آدمهای اینجا فر اما...اما من هدفم با خ

نکه سرم جایی گرم  باشه وارد این سِر خوسیر ویا به خاطر ای

 رشته نشدم... 

 نیاز دارم که درس بخونم، تا کار مناستر داشته 
ً
من واقعا

 باشم. 

سم؟!   _ یک سؤال دیگه می تونم ببی

 

سید...   خواهش می کنم، ببی

 

 ۷۶پارت 
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ل یک کارخانه کار می _ بچه های کلاس میگن شما داخ

 است میگن؟کنید، ر 

 

 لبخندی زدم و گفتم: 

... بل  ه...در یک کارخانه ی مواد شوینده و بهداشتی

ید استفاده کنید...بعد   محصولات خویر داره، بگب 
ً
اتفاقا

ی و رفتم.   هم سرم رو انداختم پاین 

 _ ببخشید آقای نیکزاد، فضولی کردم؟! ناراحت شدید؟

 

ن مگه عیب خی گفتید. کار کرد نه چرا ناراحت، مگه

 هست، من سالهاست کار می کنم. 

 خیلی هم خوب هست موفق باشید. _ 
ً
 نه اتفاقا

 جزوه ها رو فردا به شما پس میدم. 

 

 ممنون خانم کرمی، باشه مشکلی نیست، راحت باشید. 
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 بود که مدتها بود از او یر خبر 
این روزها ذهنم درگب  مهرایی

س نبود و هر وقت هم از مادرش، بودم، موبایلش در دسبی 

حالش خوب است و در موردش سؤال می کردم می گفت 

 تازه زنگ زده است. 

 می رفتم کرمانشاه...تا از 
ً
اگر درگب  کار و دانشگاه نبودم حتما

 نزدیک وضعیتش رو ببینم. 

اما در حال حاصری گرفتارتر از این حرفها بودم که بتوانم 

م و اقدامی ان  جام بدهم. کاری از پیش ببر

 

ذهنم  نگاه نگرانش وقتی روز آخر همدیگرو دیدیم، هنوز تو 

هست. چشمانش پر از حرفهایی بود که شاید نمی توانست 

 برایم توضیح دهد. 

 

آخ مهران...دوست داشتم الان کنارم بودی تا یک دل سب  

در مورد اتفاقایی که دور وبرم هست برایت تعریف می 

 یلی تنها هستم. کردم...رفیق بدون تو خیلی خ
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 روزها پشت سر هم می گذشت. 

هفته به خاطر دانشگاه نمی توانستم شبها چون در طول 

های هفته را رحمان می کارخانه بمانم، و جور همه ی شب

کشید، از چهارشنبه شب تا بعد از ظهر جمعه من در 

کارخانه می ماندم و رحمان هم این دو روز را با آرام دخبی 

ند و از این بابت خیلی راصیی و خوشحال داداشش می گذرا

 بود. 

 

حالا شده بود اتاق خودم...بعضی موقع ها به  اتاق رحمان

ه می شدم که بر روی دیوار اتاق   بچه ای خب 
عکس دخبی

رحمان آویزان بود، لبخند غمگیتی رو لبهایش جا خوش 

 عکس آرام بود...بچه ای که خیلی زود مُهر 
ً
کرده بود، حتما

یشانیش نشسته بود اما باز خدا را شکر رحمان را یتیمی بر پ

 ارد. کنارش د
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مجبور بودم گاهی برای خودم غذا درست کنم، غذا که چه 

 کار و درسهای 
ی

عرض کنم، تخم مرغ یا املت که با گرسنکی

 دانشگاه حسایر بهم می چسبید. 

تنهایی آخر هفته در کارخانه فرصت خویر بود تا بتوانم 

ان کنم و درسهای نخوانده در  طول هفته را بخوانم و جبر

خواندن درسها آن قدر لذت می  چقدر عجیب بود که از 

 نمی کردم. 
ی

 بردم و احساس خستکی

 

وع شد...   امتحانات سرر

ایط دشواری پیدا کرده بودم، کار و درس با هم   سرر
ً
تقریبا

احت   سخت بود، بعضی شبها در کارخانه فرصت اسبی
ً
واقعا

 روزهایی که
ً
قسمت پخش محصولات باز  نبود مخصوصا

به جاهای مختلف می بود و تولیدات کارخانه را باید 

 فرستادند... 

ی خوب پیش برود.   اما کمر همت بسته بودم که همه چب 

 

 ۷۷پارت 
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، آفرین.  ی گل کاشتی  _ سیاوش بیا ببن 

 بچه زرنگ...یه چند نمره هم به ما قرض بده. 

 

 قابل شما رو نداره. 

ین قدر نمراتم خوب بشه. خودم هم فکر نمی کردم، ا

یی داشتم، این نمرات برام همیشه عادت به نمره های ناپلئو

 داره. 
ی
 عجیبه و تازگ

 

وع به خندیدن کردند.   با حرفم همه ی بچه ها سرر

امب  یکی از بچه های پرسرر و شور کلاس بودبا صدای بلندی 

 گفت: 

_ بچه ها پایه هستید حالا که این ترم تموم شده جمعه از 

ی دور و صبح  با هم یک تفریچ بریم، یه جا همن 

 ایی بخوریم، یک قلیویی بکشیم... اطراف...یک غذ

 

 خیلی از بچه ها موافقتشون رو اعلام کردند. 
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؟  _ سیا تو هم هستی

 

 والا من جمعه ها سر کار هستم، شاید نتونم عوضش کنم. 

 _ حالا یه کاریش بکن، با بچه ها خوش میگذره. 

 

 ؟! کجا می خواهید برید 

 دربند... _ نمی دونم...بچه ها می خواین بریم 

که همه بتونید بیاید، فقط لباس گرم با خودتون بیارید، 

اونجا حسایر سرد هست، برف هم اومده کفش مناسب 

 بپوشید. 

 کوه نوردی تو این فصل حسایر می چسبه. 

 

 اکی...یه کاریش می کنم. 

بح همون موقع زنگ زدم به رحمان...قرار شد جمعه از ص

رسونم که شب تا شب بمونه، بعدش من خودم رو بهش ب

 برگرده خانه و کنار دخبی برادرش باشه. 
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به ستاره خیلی اصرار کردم که همراهم بیاد، گفتم کولش می 

 کنم و می برمش... 

 سختش هست و بهش خوش نخواهد 
ً
اما می دونستم واقعا

 گذشت. 

ریختم  کوله پشتیم را برداشتم و یک مقدار خوراکی داخلش

ی بودم که به اضافه ی یک فلاسک کوچک چایی   که مطمن 

 می چسبه. 
ً
 با هوای سرد بالای کوه واقعا

 

دلم زیارت امامزاده صالح می خواست، مدتها بود که به 

آنجا نرفته بودم، یکم زودتر حرکت کردم وقبل از موعد 

 قرار با بچه ها، به امامزاده رفتم... 

 عالی بود.  خلوت بود و فضای داخلش گرم و 

های سری    ع زیاریی کردم...از در ک ه خارج شدم، با یکی از دخبی

 . همکلاسیم برخورد کردم.. 

 خوب و محجویر بود... 
 دخبی
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 _ سلام آقای نیکزاد، انگار شما هم اینجا بودید... 

 

 .  سلام خانم احمدی، صبح شما به خب 

بله، یکم زود رسیدم گفتم تا بچه ها جمع بشن، یک زیاریی 

 باشم.  کرده

 _ قبول باشه... 

 

 ممنون خانم. 

 بقیه هم تا الان رسیدند. 
ً
 بیاید سری    ع بریم، احتمالا

 

وع به حرکت کرد...   کمی با فاصله از من سرر

 

 ۷۸پارت 

وقتی به نزدیکی بچه ها رسیدیم، همه با یک حالت عجیتر 

 نگاهمون می کردند... 
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 امب  کنار گوشم گفت: 

 _ می بینم دست به کار شدی!! 

 

 ب گفتم: تعجبا 

 چه کاری؟

 

ا دوره اش کرده اشاره ای به  خانم احمدی کرد... که دخبی

بودند، و با خنده از او سؤال می پرسیدند، و او بود که 

 صورت سفیدش، به سرخی نشسته بود... 

 

 تازه متوجه ی منظورش شدم... 

 یکی زدم پس کله اش و گفتم: 

دیگرو دیوونه من و خانم احمدی کنار امامزاده صالح هم

 دیدیم و هم مسب  شدیم. 

ذهن شما منحرف هست...به نظرت من وقت این چقدر 

 کارها رو دارم؟! 
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 _ این کارها که وقت نمی خواد... 

فقط یک دلی می خواد که یه خورده بلرزه، دیگه تمومه 

 داداش. 

 

نه رفیق ما فکر این کارها نیستیم، دلمون هم محکم سر 

 ، خیالت راحت. جاش ایستاده و تکون هم نمی خوره

 
ً
آفتایر بود، ولی باد سردی که از روی  با اینکه هوا کاملا

کوههای اطراف می گذشت و به سر وصورتمان می خورد 

 وحس سرما را بیشبی به وجودمان تزریق می کرد... 

حدود چهارده نفری بودیم که سر قرار حاصری شده بودیم، 

هم من و امب  و یکی از بچه های سال بالایی پرستاری 

ا ی کلاس بودند، نا همراهمون آمده بود و بقیه دخبی

خواسته تعصب روشون پیدا کرده بودم و درست پشت 

 سرشون قدم بر می داشتم... 

ا گاهی شیطنت می کردند و با صدای بلند می خندیدند،  دخبی

 اما سرشون تو کار خودشون بود. 

 وبا تنها مردی که کل کل و شوخی می کردند امب  بود. 
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 من هم  
ً
ها قاطی نبودمکه کلا ولی گاهی تو   خیلی با دخبی

کت می کردم.   حرفها و بحثاشون سرر

 

های بالاتر کوه رسیدیم، روی صخره های وقتی به قسمت

اطراف نشستیم که صبحانه ای بخوریم، یکی از لقمه هایی 

...نوش جان.   را که آورده بودم طرف امب  گرفتم...بگب 

 کرده بودم، خودت بخور.   _ ممنون سیا...تو خانه ته بندی

 

 بخور، پیاده روی در طبیعت اشتهای آدم رو باز می کنه. 

، با وجودی که کار می  _ سیاوش تو بچه ی باهوسیر هستی

کتی و وقت زیادی برای درس خواندن نداری، نمره هات 

عالی شده، کاش یکسال دیگه پشت کنکور می ماندی یک 

ی قبول می شدی.   رشته ی بهبی

 

 م... والا خی بگ
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ی هم که قبول شدم خدا کمکم کرد...به تشویق یک  همن 

وع به درس خواندن کنم.   خانم پرستار، به سرم زد سرر

در واقع من هیچ وقت فرصت درس خواندن نداشتم، خرج 

 سالهاست روی دوش خودم هست. 
ی
 و مخارج زندگ

 _ پدرت...اون کجاست؟

 

دلم نمی خواست در مورد گذشته پدرم صحبت زیادی با 

یتی که برای   بکنم. اون رفته بود، با کسی خاطرات تلخ و شب 

 ما به یادگار گذاشته بود. 

 

 ۷۹پارت 

 فوت کردند، درست چند روز قبل از امتحان کنکور. 

 اما قبلش هم توان کار کردن نداشت...یه جورایی بیمار بود. 

_ ببخشید داداش، نمی خواستم با حرفام گذشته برات 

 تداغ بشه. 
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ی رشته پرستاری هم، . لااقل ی بدی نیست..  همچن 

مطمئتی تا درست تموم شد، کارت آماده هست، خی از این 

 .  بهبی

 

ی موضوع پرستاری را انتخاب  درسته، منم بخاطر همن 

 کردم... 

بلند شو بریم پیش بچه ها...حرکت کردن، ازشون جا می 

 مونیم. 

 _ بزن بریم. 

 

 نزدیک به یکساعت پیاده روی می کردیم. 

ی هست بالا بروند،   د تا جایی که تلهصد داشتنبچه ها ق کابن 

ی برگردند.  ی به پاین   بعد مسب  را همراه تله کابن 

هوای خویر بودو الان که آفتاب  حرارتش را بیشبی روی 

ی پهن کرده بود، از سردی هوا کاسته شده بود...   زمن 
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گاهی کنار بچه ها راه می رفتم و به تعریف هایشان گوش می 

، خیلی وقت بود در خیالات خودم غرق بودم دادم و گاهی

 فرصت تفری    ح کردن را از خودم گرفته بودم. 

نا خودآگاه یاد مهران افتادم...چند باری هم که سرگ به 

 دربند زده بودم، همراه مهران بود. 

چقدر با اون خوش بودم، تنها پایه ی حرفها و تنهایی هایم 

گیم خبر داشت بود، فقط مهران بود که از جیک و پیک زند 

بدون رودربایستی تمام ناله هایم را در گوشش و من همیشه 

 فرو می کردم و آرام می شدم. 

 

ی صخره ها افتاد... نمی دانم چرا  یر اختیار نگاهم به پاین 

 چشمانم به سمت سه تا دخبی کنار آب کج رفت... 

به نظر می آمد یکی از آنها صدمه دیده است چون، دوتا 

گرفته بودند و قصد و طرف زیر بغلش را  دخبی دیگر از د

 داشتند به او کمک کنند تا به بالای صخره ها حرکت کند. 

م را عوض کردم و خودم را در تب  رسشان قرار دادم...   مسب 
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با دیدن صورت رنگ پریده و نالان شادی در آن جمع سه 

نفره نطقم کور شد...با اینکه از آنها فاصله داشتم، اما در 

 تباهی نمی کردم. تشخیصم اش

 سرعتم را بیشبی کردم و خودم را به نزدیک آنها رساندم. 

 شادی خانم...شما...اینجا!! 

 حالتون خوبه؟

 

لحظه ای سرش را با شتاب بالا آورد، شاید انتظار دیدنم را 

 در آن جا نداشت. 

 _ سلام آقا سیاوش... 

 نمی تونم روی 
ً
متأسفانه مچ پای راستم آسیب دیده، اصلا

ی   پیدا نکرده باشه. بذارمش، فقط خدا  زمن 
ی

 کنه شکستکی

 

 بذارید کمکتون کنم، تا برید بالا... 

_ ممنونم، بچه ها دارن کمک می کنند، یواش یواش خودم 

 رو می رسونم بالا. 
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چون سر بالایی بود، با یک پا تعادل نداشت، دوستانش هم 

 قدرت نگه داشتنش را نداشتند. 

مان د و مجبور شددر هلحظه ای تعادلش را از دست دا

 سراشیتر صخره بنشیند... 

 _ بچه ها بذارید یکم بشینم، خیلی درد دارم... 

 دردش غب  قابل تحمل هست. 

 

کمی کنارش ایستادم... نگاهی به صورت سفید و زیبایش 

 انداختم... 

 کمی خم شدم و کنار گوشش گفتم: 

اینطوری شما نمی تونید بالا برید، اجازه هست کمکتون 

 کنم؟

 ید کمکم کنید؟_ چطوری می خواه

 

 ۸۰پارت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 332  

، دستم را زیر دو زانوش انداختم و از  در یک حرکت ناگهایی

ی بلندش کردم...   زمن 

 _ وای سیاوش...دارم خجالت می کشم. 

 

ی  خجالت نداره که خانم...تنها راهی که به نظرم رسید همن 

 بود. 

 ببخشید شادی خانم. 

 

 م انداخت. شادی هم ناخواسته دستش را دور گردن

نفسم در سینه حبس شده بود، قدرت نگاه کردن به 

صورتش را نداشتم، با احتیاط راه آمده را به طرف بالا طی 

 کردم. 

 

وقتی به بالا رسیدم، با نگاه سؤالی و متعجب امب  و بقیه ی 

 بچه ها مواجه شدم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 333  

 در همان نزدیکی گذاشتم و 
ی

آهسته شادی را روی تکه سنکی

ون دادم. نفسم را با صدا ب  ب 

 

 ما هستند... 
ی
 شادی خانم از دوستان خانوادگ

 _ سلام بچه ها خوشبختم... 

 ببخشید آقا سیاوش به نظرم کمرتون داغون شد. 

 

 سنگیتی لبخند از روی لبم کنار نمی رفت. 

 

 نه بابا این چه حرفیه. 

 

 قبل از اینکه سؤال و جوایر از دهان کسی خارج شود گفتم: 

 

 عذ
ً
خیلی خوش گذشت. اما  ر می خوام،دوستان... واقعا

باید شادی خانم را به یک  درمانگاه برسونم، به نظرم باید 

 از پاشون عکس گرفته بشه. 
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 امب  جان...بابت امروز ممنونم. 

_ خواهش می کنم رفیق، اگر کمک می خوای تا منم 

 همراتون بیام. 

 

 نه...نیازی نیست، هستم... 

ید، برنا یف ببر تون را مه ی تفریح_ آقا سیاوش شما تسرر

 خراب نکنید. 

 

خیلی وقته داریم تو این کوه وکمرها پرسه می زنیم، دیگه 

اب شدیم، نگران نباشید.   سب 

_ ولی من این طوری ناراحت میشم، که شما برنامتون 

 خراب میشه. 

 

 ناراحت نشید، من خودم می خوام که کنارتون باشم. 

 _ قبول کردم. 

 بقیه... پیش  سارا، راحله...بچه ها شما برید 
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م خانه.   من همراه آقای نیکزاد مب 

؟ تعارف نکن شادی...  -  مطمئتی

 _ تعارف نمی کنم...خدانگهدار، خوش بگذره. 

 

 الان می تونید بلند بشید؟

تکیه بدید به من، که به پای آسیب دیدتون فشار نیاد، باید 

ی هست.  ی لب   احتیاط کنید، چون بعضی جاها، زمن 
ً
 کاملا

 ای پرستار مهربون. ت، آق_ باشه حواسم هس

 

 از طرز حرف زدنش خنده ام گرفت. 

دستش را گرفته بودم و او سعی می کرد لی لی کنان حرکت 

 کند، اما فایده ای نداشت. 

ی بخورد که، دستم را حائل بدنش  چند بار نزدیک بود لب 

 کردم. 

 

 _ بذار یکم بشینم سیاوش جان... 
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ی نرسیده پای چپم را هم ا  دست میدم. ز اینطوری به پاین 

 کاش ویلچر داشتیم، چه بساطی شده!! 

 

 اجازه می دید به روش من پیش بریم؟! 

 البته با اجازه ی شادی خانم. 

 دوباره دستم را زیر پایش بردم و روی دستم بلندش کردم. 

 

 ۸۱پارت 

این بار سرش را آرام به سینه ام تکیه داد، مثل یک بچه ی 

 مظلوم... 

 

ید بخاطر درد بود و شاید هم به اشبه نظر یر حال می آمد، 

ی کرده بود.   خاطر تلاش زیادی بود که برای راه رفنی

 

_ تو رو خدا ببخش، امروز باعث شدم که برنامه ی گردش 

 و تفریحت با دوستای دانشگاهت به هم بخوره. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 337  

می دونم این مدت به خاطر درسها و کارخانه فرصت درستی 

 . احت نداشتی  برای اسبی

..تو خیلی مهربون و بامرامی، کاش من هم . سیاوش می دویی 

 یک برادرِ خویر مثل تو داشتم. 

 

نمی دونم چرا حرفش به دلم ننشست، شاید دوست داشتم 

 جور دیگه ای در نظر او به نظر برسم، کسی غب  از برادر. 

من شادی را طور دیگه ای دوست داشتم، الان که تو بغلم 

ام تکیه داده بود،  کز کرده بود و سرش را به قفسه ی سینه

 تمامی امیال مردانه ام را بیدار کرده بود. 

 

م، و عطر بدنش را  دوست داشتم سرم را در گردنش فرو ببر

 به تمامی وجودم تزریق کنم. 

ای اما به تمامی خواسته های دلم...مُهر سکوت زدم و جمله

 را گفتم، که حرف دل یر قرارم نبود، فقط بازی زبانم بود. 
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شما قسمتی از خانواده ی من هستید، من  ،شادی خانم

همیشه و همه طوره در کنارتون هستم. روی بودنم در هر 

ایظ حساب کنید، هر لحظه و هر جا...   سرر

_ ممنونم سیاوش جان، وقتی کنارت هستم آروم هستم و 

 راحت. 

 

او با حرفهایش یر قرارترم می کرد و درونم را به آتش می 

 کشید... 

حال سیاوش را...درد نفوذ کرده در قلبم . واو نمی دانست.. 

 را. 

 

ی از پای شادی، مشخص شد قوزک  بعد از عکس گرفنی

پایش ترک برداشته و یکی از استخوانهای کف پایش هم 

 شکسته است. 

 

ون اتاق معاینه نشسته بودم.   روی صندلی های بب 
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 _ شما همراه تاجیک هستید؟

 

 بله...اگر کاری هست انجام بدم. 

یم.  ل را وسای_ این   تهیه کنید، باید پاش رو گچ بگب 

 

...چقدر سخت. 
ً
 واقعا

 

 روی تخت دراز کشیده بود و با موبایلش صحبت می کرد. 

 

_ سیاوش پیشم هست، زحمت کارها رو می کشه، نگران 

 نباشید. 

 

 گوسیر را از کنار گوشش فاصله داد... 

 _ بابام هست می خواد باهاتون صحبت کنه. 
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 ک... سلام آقای تاجی

 _ سلام بر مرد بزرگ...تو زحمت افتادید. 

 

 اختیار دارید...کاری نکردم. 

 نگران شادی خانم نباشید، کنارشان می مانم تا انجام بشه. 

_ ممنون...متأسفانه نادی خارج از تهران هست که بتونه 

 کمکی کنه. 

 

 نیازی نیست، خودم هستم. 

، مرد.   _ زنده باسیر

 

 موبایل رو سمتش گرفتم... 

 ید. رمایبف
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_ ممنونم، این کارت پیشتون باشه برای خرید وسایل. 

 رمزش... 

 

بذار تو کیفت دخبی خوب...حالا بعد با هم حساب می 

 کنیم. 

 

 ۸۲پارت 

 _ همراه خانم تاجیک... 

 

 بله خانم، من هستم. 

یف میارید داخل اتاق.   _ تسرر

بیمارتون درد داره یکم کنارش بمونید، تا دکبی بتونه پاش رو 

هگچ   . بگب 

 

 چش..م. 
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وقتی وارد اتاق شدم با چشمان به اشک نشسته شادی 

 مواجه شدم. 

 خی شده؟ چرا گریه کردی؟

ون کنارم بمون.   _ خیلی درد دارم، نرو بب 

 

 باشه هستم، اینطوری گریه نکن. 

کنار تختش که ایستادم، با دو دستش کاپشنم را گرفت و 

 سرش را به سینه ام چسباند. 

بیشبی به خودم نزدیکش نداختم و شانه اش ادستم را دور 

 کردم... 

 و آهسته کنار گوشش گفتم: 

 دوباره پات رو تکون نده، بذار دکبی کارش را انجام 
ً
لطفا

 بده، وگرنه خدایی نکرده بد جوش می خوره. 

 سرش را به علامت تأیید تکان داد. 
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، فشار دستانش بر روی بدنم بیشبی شد و  وع کار دکبی با سرر

 س می کردم... تنم احسا شک را رویخیسی ا

 آروم باش عزیزم، الان تموم میشه. 

تا خواست پایش را تکان دهد، سری    ع پایش را با دو دستم 

 سفت گرفتم. 

دلم نمی خواست اتفاقی که برای پای ستاره افتاد دوباره 

 تکرار شود. 

 یر حال بر روی تخت 
ً
ی که تمام شد، تقریبا کار گچ گرفنی

 دراز کشیده بود. 

 ذرات ریز عرق روی پیشانیش ه بود و ر شمانش بستچ
ّ
د

 نشسته بود. 

 سرم را نزدیک گوشش بردم و گفتم: 

 الان بر می گردم. 

به بوفه رفتم و آب میوه و آب معدیی و کیکی برایش خریدم 

 و آوردم. 

 داروهایش را هم از داروخانه گرفتم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 344  

 

 کنارش که رسیدم، نگاهش مات پنجره ی اتاق بود. 

ید؟شادی   خانم، بهبی

 دستم را زیر سرش گذاشتم و بلندش کردم. 

ن است، ممکن 
ه
 بشینید... این قرص را بخورید، مسک

ً
لطفا

 هست دردتون را آروم کند. 

 _ باورت میشه دردش تا توی کمرم کشیده میشه. 

 

 یک سؤال؟

 چطوری به این شدت پات آسیب دیده؟ 

ی انداخت و گفت:   سرش را پاین 

، اچندان بالایی  _ از یک فاصله ی نه ی ما روی پریدم پاین 

ی فرود آمدم، شانس آوردم که فقط پایم  ی یک سنگ تب 

 آسیب دید. 

ی   باورم نمیشه که از دو جا شکسته است. حسایر زمن 
ً
اصلا

 گب  شدم، با این حجم درسها و کلاسهای مدرسه ام. 
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ی کنار تختش بود.   موبایلش زنگ خورد...روی مب 

 می کرد...  اسم رضا روی آن خود نمایی 

 

 ۸۳ رتپا

 موبایل را به دستش دادم. 

ٰ نیم سانت  م، اما حتی ادب حکم می کرد که از او فاصله بگب 

 هم از کنارش تکان نخوردم. 

 تماس وصل شد... 

چون درست کنارش ایستاده بودم، از پشت تلفن صدایش 

 را به خویر می شنیدم. 

 

؟ -  سلام قربونت برم...خویر

 _ سلام رضا جان...ممنونم. 

؟ شکسته! الان دعمو میگه پات  -  کجا هستی
ً
 قیقا
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ی مهمی نیست، کارم تموم شده گچش گرفتند، بر می  _ چب 

 گردم خانه. 

...اما بگو کجایی تا  -
عمو گفت با یکی از دوستانت هستی

 خودم رو برسونم. 

؟ برگشتی تهران؟ از نیستی  _ تو مگه شب 

بله تهرانم، الان هم نشستم کنار عمو و منتظرم که  -

 ان... بیای، دخبی خاله ج

، الان میام.  ؟ چقدر خوب که برگشتی
ی

 _ راست میکی

 

به صورت خندان شادی نگاه می کردم، به برق چشمان 

 زیبایش...مات چهره ی پر از ذوق و شوقش شده بودم. 

 

از آمده...   _ رضا، پسر خاله ام هست، از شب 

شکی هست، امسال تمومه.  ی  دانشجوی دندانبی

 

 ق باشه. چقدر عالی...موف
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ی  مت، تا کنار ایستگاه  روی ویلچر بیا بشن  تا کنار در ببر

 تاکسی. 

ی خیلی سخت  _ بله فکر خویر هست، با این گچ راه رفنی

 تره، تا گ باید داخل گچ بمونه؟

 

دکبی گفت، لااقل سه تا چهار هفته...بعدش باید عکس 

ی، اگر خوب جوش خورده بود، برات بازش می کنند.   بگب 

... _ وای   خدای من، چه طولایی

 

 . ، چند روز دیگه بهش عادت می کتی  سخت نگب 

 _ امیدوارم... 

 

سرش را به شانه ام تکیه داده بود واز نفسهای آرامش 

 مشخص بود که خوابش برده است. 

ٰ پلک هم نمی زدم تا مبادا تکایی بخورم واو بیدار شود.   حتی
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 مشوّش شده بود...بعد از مکالمه ی ش
ً
ادی با ذهنم کاملا

 پسر خاله اش. 

 جور بدی می تپید. م دل

با خودم که رودربایستی نداشتم، خیلی ساده دلم را باخته 

 . ی راحتی  بودم...چشمهایش، کار دلم را ساخته بود، به همن 

ی داخل کوچه پیچید...آرام صدایش کردم.   ماشن 

 

 شادی خانم رسیدیم، بیدار می شید؟

 خویر بود. _ راست می گید؟ چه خواب آرام و 

 

 ایستاده بود. ار در خانه اشان جوان قد بلندی کن

 رضا بود...یر شک. 
ً
 حتما

ی نزدیک شد.   با ایستادن تاکسی...آن جوان به ماشن 

ی  در را باز کردم وسری    ع به شادی کمک کردم که از ماشن 

 پیاده شود. 

 ...
ی

 _ سلام به همکی
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 ۸۴پارت 

د.   دستش را به طرفم دراز کرد، وبه گرمی فسرر

 م آقا...خوب هستید؟سلا 

 ز هم تشکر به خاطر شادی جان. م...وبا_ ممنون

 

 خواهش می کنم کاری نکردم. 

 

هنوز نرسیده، دستش را دور شانه ی شادی انداخت و 

 سرش را بوسید. 

 _ چطوری جونم... 

 مرسی...  -

 .  تو خویر رضا...باورم نمیشه اینجایی

 _ باور کن، خودِ خودم هستم. 

 اینطوری کمبی بهت فشار میاد. دستت را بنداز گردنم، 
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 آقا...بفرمایید داخل. 

 

 ممنونم، دیگه مزاحم نمی شم... 

سیاوش جان...بیا داخل، یکم پیش ما بمون، بابا  -

خوشحال میشه تو رو ببینه، حکم بمب انرژی براش 

 داری. 

 

 دو دل بودم...اما دلم ماندن می خواست. 

ی سخت قلب گرفتارم بود که فرمان می داد، تصمیم  رفنی

 بود. 

 آمد... اما بالاخره کوتاه  

 

ببخشید شادی خانم، باید زودتر برگردم کارخانه، رحمان 

 منتظر برگشتم هست... 

؟ خوب انگار چاره ای نیست.  -
ی
 راست می گ

 اما ناهار هم نخوردی... 
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م...فردا  م خانه امان...باید کتابهامو با خودم ببر اول مب 

 کلاس دارم. 

 تید؟_ شما هم دانشجو هس

 

 بله... 

پرستار  پرستاری می خونه، یک رضا جان...سیاوش داره -

 بسیار مهربان رو به روتون ایستاده. 

 _ به به...موفق باشید آقا. 

 

 ممنون داداش. 

ممنون آقا سیاوش، امروز حسایر تو دردسر یر  -

 احتیاطی من افتادید... 

 

 این حرف رو نزنید...وظیفه ام بوده... 

 ایستید... بفرمایید داخل، سرپا ن
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ون ورم رفتتون آویزان نباشه...چدکبی تأکید کرد پای گچ گ

 می کنه، دردش بیشبی میشه. 

 

 به چشم...آقای پرستار مهربان...  -

 

 لبخندی به روی لبم نشست. 

 

ید.   کاری داشتید در خدمتم، تماس بگب 

 

 وبا تکان سر، سری    ع به سمت خیابان قدم برداشتم. 

 تمام وجودم... احساس خلأ می کردم، در 

تباه محض بود، من کجا و او از همان اول هم دل بستنم اش

ی بود.   کجا...دلم زیادی خوش بن 

 پوزخندی به فکرهای واهیم زدم... 

 ساده دلِ...دل باخته... 
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 ۸۵پارت 

 با رفتنم به کارخانه، رحمان سری    ع راهی خانه اش شد... 

ه ی زندگیش بیشبی از هر زمان دیگر  ی ی شده این روزها انگب 

 بود. 

ٰ لحظه ای را از دست برای بودن در کنار دخبی برادرش ، حتی

داد، انگار هدف جدیدی در زندگیش به وجود آمده نمی 

بود...خوشحال تر و شاداب تر از همیشه بود، گویی چندین 

 سال جوانبی شده بود. 

 

روی تخت دراز کشیده بودم و کتایر را جلوی صورتم گرفته 

 بود. بودم، امّا بیهوده 

و راست می  کلمات نامفهوم از جلوی دیدگانم به چپ

 داشتم. رفتند، تمرکزی روی درسم ن
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درست است اول ترم بود...امّا من باید قدم به قدم با 

 استادها پیش می رفتم تا از درس ها عقب نمانم. 

ان درسهای عقب  چون به خاطر کار کردن، فرصتی برای جبر

 افتاده ام نداشتم. 

 گوشیم بلند شد...   صدای پیامک

 دو پیام پشت سر هم. 

 می دادم، رحمان باشد.  مالاحت

 اما شماره ناشناس بود... 

 _ سلام خوب هستید؟

 بیدارید؟

 

 نمی دانستم چه کسی ممکن هست باشد. 

 ببخشید شما؟

 _ شادی... 
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 لبخند عمیقی روی لبهایم نقش بست. 

 

 سلام شادی خانم... 

 عذر می خواهم که نشناختم. درد پات کمبی شده؟ 

 

 پیام را که فرستادم... 

 بعد، موبایلم زنگ خورد. انیه چند ث

 تماس را وصل کردم. 
ی

 خودش بود، با دستپاچکی

 _ سلام...خوبید؟ بد موقع که زنگ نزدم؟! 

 

نه...نه به هیچ عنوان، خیلی هم خوش موقع هست. 

 دردتون کمبی شده؟

 درد که دارم، اما غب  قابل تحمل نیست. _ خی بگم والا... 
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واش کمبی خواهد داروهاتون رو بخورید، درد هم یواش ی

 شد. 

 _ بله متوجه هستم. 

 امروز خیلی تو زحمت افتادید، ممنونم. 

احساس کردم یک برادر بزرگبی کنارم هست، این قدر حسم 

 به شما نزدیک و قوی هست. 

 خوش به حال ستاره که شما رو داره. 

 

 یشه روی من حساب کن، من کنارت هستم. هم

 خوشحالم به خاطر این حس خوبتون. 

  ا رفت؟آقا رض

 

نمی دونم چرا این سؤال رو کردم...حس حسادیی بود که 

 تمام وجودم را در بر گرفته بود. 
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ی  لشون همن  ی
_ نه...رضا وقتی میاد تهران، با اینکه مبی

همیشه اینجا جاست، اما بیشبی پیش ما می ماند، اتاقش 

 آماده است. 

 امشب هم به خاطر من ماند و نرفت. 

 

 و کمکتون می کنه. خوبه...که آقا رضا هست 

 امیدوارم شب خوب بخوابید. 

 _ ممنونم، شب خوش. 

 

 اعصابم متشنج بود، داغون و عصتر بودم. 

ی بار بود که نسبت به همجنس خودم اینطوری  اولن 

ی که حسادت می کردم، طرف حسابم شادی  بود...دخبی

ی بار بیدار کرده بود.   تمام احساسات خفته ام را برای اولن 

 

 ۸۶پارت 

 ت سر هم در گذر بود. ا پشروزه
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 اواخر ترم دوم بودم و دوباره امتحانات پایان ترم... 

ی خوب پیش می رفت، درس خواندن در کنار کار در  همه چب 

 کارخانه تفری    ح خویر شده بود. 

ینهر چه جلوتر می رفتم د تر می شد رس خواندن برایم شب 

 و راصیی تر بودم. 

 ید. آخرین امتحانم هم به خویر به اتمام رس

سر راه یک مقدار خرید کردم...و آرام آرام به سمت خانه 

قدم برداشتم، خیلی خسته بودم، این مدت به خاطر 

احت کاقی نداشتم.   امتحاناتم اسبی

 یک نفر از پشت پلاستیک دستم را به سمت خودش

کشید، برگشتم که حرقی بارش کنم که با مهران چشم تو 

 چشم شدم... 

زده بود و د، موهای سرش را از ته باورم نمی شد که او باش

ریشش بلند شده بود، کلاه قرمزی را بر عکس روی سرش 

 گذاشته بود با عینک آفتایر روی صورتش بود... 

 یک لحظه از اینکه خود مهران باشد شک کردم... 
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...باورم نمیشه... مهران   تویی

 دستم را دور گردنش انداختم و بغلش کردم. 

 خیلی تنگ شده بود. _ سلام رفیق، دلم برات 

 

ٰ یک زنگ  نامرد، معلوم هست کدوم گوری هستی که حتی

 !  ناقابل به دوستت نمی زیی

 از دستت خیلی شاکی هستم، چرا موبایلت خاموشه؟

دقیقه ببینمت و _ خویر سیا...زیاد وقت ندارم، اومدم دو 

 برم. 

 چقدر تیپ دانشجویی بهت میاد پسر. 

 

 د
ً
؟ دقیقا اری چه کار می کتی که حرف رو نپیچون، کجایی

ٰ نمی  . حتی  بهم بزیی
ی

 تویی یک زنکی

 تو گاهی ای قدر یر معرفت نبودی. 

_ بیا بریم...می خوام مامانت و ستاره رو هم ببینم، دلم 

 برای اونها هم خیلی تنگ شده. 
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 وارد حیاط خانه شد... 

 سلام بلندی کرد. 

ون ستاره بود.  ی کسی که آمد بب   اولن 

. سلام آقا مهران، رسی -  دن به خب 

 

چشمان خواهرم از ذوق دیدن مهران می درخشید، می 

دانستم که ستاره حس خویر به مهران دارد. چه کسی از 

مهران بدش می آمد، پسر مهربان و بامرام...رفیق روزهای 

 سختی هایم.  تنهایی و 

 

 مادرم هم به حیاط آمد... 

ی آورد و بوسید.   به مهران نزدیک شد، سرش را پاین 

 

 .دلمون برات تنگ شده. مادر.. کجایی  -

 عادت نداریم نبینیمت. 
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 سیاوش میگه رفتی سر کار...خدا را شکر. 

 موفق باسیر عزیزم. 

_ ممنونم خاله...منم دلم برای همه ی شما تنگ شده، اما 

 نطوری هست. فعلا قسمت ای

 

 ...  بیا بریم داخل خانه...برام تعریف کن ببینم چه کار می کتی

م سیاوش، ع  جله دارم. _ دارم مب 

ی میاد دنبالم، باید برگردم سر کارم.   الان ماشن 

 

این چه کاری هست، که تو پیدا کردی؟ و آهسته کنار 

 گوشش گفتم: 

 مرخض نداری؟
ً
 تو یعتی اصلا

 
ً
. درست میشه نگران نباش. _ فعلا  ندارم...تا یک مدیی

 

نگاهی به ستاره انداخت، سری برایش تکان داد وبا عجله به 

 ط رفت. طرف در حیا
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ی؟  مهران داری مب 

م...هر وقت اجازه دادند دوباره میام طرفت.   _ آره سیا، مب 

 

م.   لااقل شمارت رو بهم بده که باهات تماس بگب 

م، خیلی   زود. _ خودم تماس می گب 

 

ودوباره با سرعت به سمت انتهای کوچه دوید و از دیدم 

 خارج شد. 

 

 ۸۷پارت 

؟  _ سلام سیاوش جان، خویر

 

؟مب  جاسلام ا  ن...ممنون، چه خبر

؟ ؟ شیفتی  _ امروز کارخانه هستی
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 نه دیشب بودم، چرا؟ کاری داری؟

_ یادم هست می گفتی دوست داری تو تابستان یک کار 

 انجام بدی. دیگه ای هم 

 

خوب آره، اگر توان انجامش را داشته باشم، تمایل 

 دارم...نکنه کاری برام پیدا کردی؟

د تا از ه های پرستاری همراه چن_ راستش یک تعداد از بچ

پزشکان، مدتهاست یک مرکز خدمایی راه انداختند...برای 

ل  ی بیمارایی که به دلایلی مشکلات جسمایی دارند و در مبی

 بیمارایی هستند که سطح  تحت مراقبت
ً
ا هستند. اکبی

 هوشیاریشون پایینه، واحتیاج به مراقبت مداوم دارند. 

یم، کارهای درمایی رو یاد نگرفتالبته چون ما هنوز به خویر  

کارهای تخصض را به ما نمی دهند، باید بری برای کارهای 

 . اولیه ی بیمار.. 

 

؟  چه کارهایی
ً
 مثلا
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یا جابجا کردن بیمار برای مثل حمام دادن در تخت 

...متوجه میسیر خی می گم که؟!  ی از زخم بسبی  جلوگب 

ام بدی تا درسته اوایل این کارهای ابتدایی  را باید انج

، تا وقتی   کامل کارهای خودت را تو گروهشون جا کتی

ی... اونوقت می تویی به راحتی  تخصض پرستاری را یاد بگب 

 .  درآمد خویر داشته باسیر

ی من چند  ی بار رفتم...گفتم شاید بهت بر بخوره، چب 

 
ً
نگفتم...اما جون تو سیا، درآمدش بد نیست، مخصوصا

ی کار می کتی ا   وضع مالیشون عالی هست جاهایی که مب 
ً
ا کبی

 و خیلی خوب دست به جیب میشن. 

با چند تا از بچه های دیگه هم که صحبت کردم بهم 

ی کارها رو می کردی م، بعدش که به گفتند، ما هم اوایل همن 

تدری    ج مهارت لازم را به دست آوردیم، الان دیگه کارهای 

ان تخصض انجام میدیم واز بیماران بد حال داخل بیمارست

 یا خانه مراقبت می کنیم. 

 

 نه امب  جان چرا ناراحت بشم. 
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بدم نمیاد وارد این کار بشم. والا در آمد کارخانه کفاف 

می خواهد کار دیگه ای زندگیمون رو نمی ده، خودم هم دلم 

 انجام بدم. 

اگر میشه، اسم من هم رد کن، اگر امروز هم جایی خالی 

م.   داشته باشند مب 

بیا به این  ت، دو ساعت دیگه_ کارت آماده هس

آدرس...شناسنامه ات رو هم باید بیاری، به اضافه ی یک 

 مقدار سفته باید تحویلشون بدی برای ضمانت کار کردنت. 

 

 ته ندارم... الان که سِف

_ حالا بیا خودت را بهشون معرقی کن بعد بقیه ی مدارک 

را براشون می بری، خیلی از پسرهای دانشگاه تو گروه 

 یشون هستند. کار 

 

 باشه حرکت می کنم میام. 
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 ۸۸پارت 

 _ شما سال اول هستید؟

 

 بله... 

 _ پس هیچ سابقه ای از کار کردن در بیمارستان  ندارید؟

 

 
ً
 نه فعلا

 تا یک مقدار راه بیوفتید، کارهای اولیه _ اشک
ً
ال نداره، فعلا

 ای رو که یاد گرفتید، می تونید انجام بدید... 

یاط با بیماران کار کنید، قب باشید و با احتاما خیلی باید مرا

ی از شما دارند.   چون کار خصوصی هست، توقع بیشبی

 

 متوجه هستم، چشم. 
ً
 بله کاملا

ی خودتون قرار بوده امشب _ یکی از بچه های هم دوره 

لشون برود، براش مشکلی  ی برای مراقبت از یک آقایی به مبی
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امشب به جای پیش آمده و قرار را کنسل کرده، می تونید 

 اون برید؟

 

 . بله می رم، عالی هست.. 

فقط کمی در مورد انجام کارهایی که لازم هست انجام بدم، 

 برام توضیح بدید. 

 دارند، این بیماران رامی شناسید؟_ این آقا آلزایمر 

 

 تا حدودی... 

_ شبها به کل نمی خوابه...باید حواستون به اون باشه، می 

ون بزنند...یا به خودش  دونید ممکن هست از خانه بب 

 آسیب برسونه. 

 

 بله متوجه هستم، مواظبم. 

ی فرصت بهمون تحویل بدید.   _ بقیه ی مدارک را در اولن 
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 این فرم را تکمی
ً
ل کنید و نامه ای از محل تحصیلتون لطفا

 برامون بیارید. 

 

 .
ً
 چشم حتما

 

 به آدرسی که گفته بودند رفتم... 

 ب
ً
 بود. خانه ی ویلایی قدیمی ونسبتا

ی
 زرگ

 آیفون را که زدم، خانمی جواب داد. 

 _ بفرمایید؟

 

 سلام خانم، از مرکز...خدمتتون رسیدم. 

یف بیارید داخل...   _ بله آقا، تسرر

 

 چشم. 
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 بود، با درختان در هم پیچیده و حیاط 
ی
بزرگ

نامنظم...برگهایی که در باغچه و کف حیاط ریخته شده 

ضعیت آن بود، نشان می داد که مدتهاست کسی به و 

 نکرده است. 
ی
 رسیدگ

در ورودی باز شد...خانم مستی در چهارچوب در ظاهر 

 شد. 

 

 سلام خانم...نیکزاد هستم. 

 ز پرسیده بودم. _ بله پسرم، فامیلی شما را از مرک

 تازه کاری، درسته؟

 

 یکم از حرفشون جا خوردم. 

بله خانم...اما کارهای لازم را قبل از آمدن به اینجا برایم 

 دادند، نگران نباشید. توضیح 

ی را به خودم بسپارید.   همه چب 
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_ نگران نیستم. خیلی وقت هست با این مرکز قرداد دارم، 

 رضایت کامل داشتم. از اکبی کسایی که فرستادند 

ی را برات توضیح بدم،  بیا پسر جون...بیاید داخل تا همه چب 

من خیلی خسته هستم، تا الان باهاش تنها بودم نتوانستم 

 احت کنم. اسبی 

 

 چشم خانم... 

 چروک 
ً
مرد هیکل دار و قد بلندی، با کت و شلوار نسبتا پب 

و نامنظمی روی صندلی، روبه روی پنجره ی باز اتاق 

 ه بود. نشست

 عصایش را جلویش نگه داشته بود... 

 _ سهراب جان...این آقا امشب آمدند پیش شما. 

 

 هیچ عکس العملی نشان نداد، همچنان غرق افکار خودش

 بود و نگاهش مات نقطه ی نامعلومی در حیاط. 
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کمی به صندلیش نزدیک شدم...و با صدای آرام ابراز وجود 

 کردم. 

 سلام پدر جان...سیاوش هستم. 

 حالتون خوبه؟

 چند لحظه بعد آرام سرش را به سمت من برگرداند... 

 

 ۸۹پارت 

 نگاهش مات صورتم بود و کلامی صحبت نمی کرد. 

 ش برگشت. دوباره به حالت قبل

 

 _ پسرم یک لحظه میای اینجا؟

 

 بله خانم... 

_ سهراب از دیشب تا الان درست غذا نخورده، یک مقدار 

ی می  تویی بهش بدی بخوره؟ سوپ براش درست کردم، ببن 
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 چشم...سعی می کنم بهشون بدم. 

 

ی کوچکی که کنار اتاق گذاشته شده بود را جلوی  مب 

 نشستم...  صندلیش گذاشتم. خودم هم روبه رویش

 مقداری سوپ با قاشق برداشتم، و نزدیک دهانش بردم. 

 

پدر جان دهانتون رو باز کنید، یکم از این سوپ بخورید، به 

 خیلی خوشمزه باشه. نظر میاد 

 باز هم عکس العملی نشان نمی داد. 

 

 نمی 
ً
اطلاعاتم در مورد بیماری آلزایمر خیلی کم بود، واقعا

خورد کنم واین خیلی خیلی بد دانستم چگونه باید با او بر 

 بود. 

 

 باز هم صدایش کردم...باز هم سکوت محض... 
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 ناامید شده بودم...چاره ای نبود باید منتظر می
ً
 تقریبا

 ماندم، کاری از دستم بر نمی آمد. 

 

 در یک تصمیم آیی از جایم بلند شدم... 

 همیشه فضای باز حال آدم را روبه راه تر می کند. 

 

ط، هوای خویر دارد، د بریم داخل حیاپدر جان بلند شی

 همان جا هم غذا می خوریم. 

 

زیر بغلش را گرفتم ودر کمال تعجب از روی صندلی بلند 

 شد. 

وع به حرکت کرد. عصایش را  ی زد و با صدا سرر  روی زمن 

 _ تا حالا کجا بودی؟ خیلی وقت هست منتظرت هستم. 

 

 با کس دیگه ای من را اشتباه گرفت
ً
 ه است. بامن بود؟ حتما

 ترجیح دادم سکوت کنم. 
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وع کرد...   _ دوباره سرر

 گفتی زود بر می گردی، دیر کردی پسر. 

 

حیاط یکم راه دستش را گرفتم...بیا پدر جان بریم داخل 

 بریم، سر حال می شوید. 

 

ظرف سوپ را هم در دستم گرفتم وبا خودم به حیاط 

 بردم. 

ی کردن  فرصت تمب 
ً
جایی  همه جا پر از خاک بود، اما فعلا

و خودم  های حیاط نشاندمش،نبود، روی یکی از صندلی

 هم کنارش نشستم. 

 

 ...  _ باید درختها رو مرتب کتی

وع کن.   فردا صبح سرر
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طی که سویی که براتون 
، مرتبش می کنم، به سرر

ً
باشه حتما

 آوردم کامل بخورید. 

 

وع به خوردن  قاشق را جلوی دهانش گرفتم، این بار سرر

 کرد. 

وع  ... به سرفه کرد  لحظه ای سرر

 بلند شدم و آهسته کمی به پشتش زدم... 

 

 برم براتون آب بیارم و بیام. 

 _ برو... 

 

خانه رفتم، فرصت سری    ع به داخل خانه  ی برگشتم، به آشبی

ی نبود، لیوایی را پر از آب کردم و به سرعت به  اجازه گرفنی

حیاط برگشتم، از روی صندلیش بلند شده بود و لنگ 

 حیاط می رفت.  لنگان به طرف در 
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 به سرعت به طرفش رفتم... 

 

 بیا پدر جان، براتون آب آوردم... 

 

لرزش داشت و  آب را کنار دهانش بردم، دستانش به شدت

ی لیوان را نداشت.   توان گرفنی

 کمی آب خورد و دوباره کمکش کردم روی صندلی نشست. 

 نصف بیشبی سوپش را خورده بود و آرامبی شده بود. 

 

 یه؟_ گفتی اسمت چ

 

 سیاوش نیکزاد... 

 _ سیاوش... 

 

 ... ی  مات و غمگن 
 دوباره سکوت...وچشمایی
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مرتب می کرد، از _ محراب همه ی این باغچه را خودش 

 که رفته زیبایی این باغچه را هم با خودش برده. 
 وقتی

 

 محراب، پسرتون هست؟

 

 هیچ جوایر از دهانش خارج نشد. 

 د. بلند شد و به طرف ساختمان خانه حرکت کر 

دوباره روی همان صندلی داخل اتاق نشست و به منظره 

ون چشم دوخت.   ی بب 

 

 ۹۰پارت 

 _ آقای نیکزاد... 

 

 م... بله خان
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 بخورید. 
ً
 _ براتون غذا گذاشتم روی گاز... حتما

 

منده...   چرا زحمت کشیدید، سرر

ی لازم داشتید از داخل  ی _ خواهش می کنم پسرم، هر چب 

ه به اینجا رفت و آمد دارند، با یخچال بر دارید، بچه هایی ک

 هستند.  من و این خانه رودربایستی ندارند و با من راحت

دست شما درد نکنه. از دیروز تا  انگار سوپش رو خورده! 

ٰ آب هم نخورده بود.   حالا حتی

 

 بله یک مقداری خورد... 

سم؟  می تونم سؤالی از شما ببی

 _ بله خواهش می کنم. 

 

 ن که کجاست؟محراب پسرتون هست؟ و ای

 _ بله، تنها پسرم هست... 

 می کنه. 
ی
 خارج از کشور زندگ
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 از نظر روخ خیلی 
ً
به ایشون وابسته آقای داوودی ظاهرا

هستند، تنها اسمی که از دهانشون خارج میشه، محراب 

 هست. 

 دارند، وقتی حالشون 
ی

_ بله خیلی خیلی به محراب وابستکی

بودند، گاهی می  مساعد بود و به این بیماری دچار نشده

 رفت سوئد و چند ماه پیششون می ماند. 

 اما چند سالی میشه که نرفته. 

 

 ران؟محراب خان هم میان ای

_ خی بگم والا...محراب هم چند سالی هست بیمارند، 

پسرم سرطان کلیه گرفته ویکی از کلیه هاشو در آوردند، الان 

 روی داروهای شیمی درمایی خوراکی هست. 

 اجازه ی  لش بهبی هست،خدا را شکرحا
ً
ش فعلا اما دکبی

 مسافرت طولایی بهش نداده. 

مّا باید دوره ی خودش هم خیلی دوست داره بیاد ایران... ا

 درمانش کامل بشه. 
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اون نمی دونه پدرش این قدر حالش خرابه، وگرنه یک 

 لحظه هم آنجا دوام نمی آورد. 

 

ایظ پیش بیاد که زود تر آقا بله متوجه هستم، انشاالله سرر

 محراب بیایند ایران... 

م بخوابم، خواهش میکنم مواظبشون باشید،  _ من مب 

 شبها یر قرار تر می شوند. 

 در حیاط و ساختمان رو قفل کردم...برای احتیاط. 

 

اگر امکان داره، کلید ساختمان رو بذارید یک جایی که اگر 

 نیاز بود برش دارم. 

 ...به خاطر... _ بفرما پسرم...اما بذارینش توی جیبتون

 

 بله خانم داوودی، متوجه هستم. 

_ امشب خیلی زانوهایم درد می کند، و گرنه بیشبی کنارتون 

 ماندم.  می
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 راحت باشید خانم... 

 _ ممنون پسرم. 

داروهای شبشون رو گذاشتم داخل ظرف کوچکی روی 

یخچال، ساعت ده شب بهشون بدید، البته اثری نداره، 

 بهشون بدید. ولی به هر حال اگر خورد 

مواظب اجابت مزاجشون باشید، گاهی اوقات متوجه نمی 

 شود... 

 

کز برایم توضیح داده باشه خیالتون راحت باشد، مسؤول مر 

 است. 

 سری برایم تکان داد و از اتاق خارج شد. 

 

 ۹۱پارت 

از روی صندلیش بلند شده بود و داشت به طرف سرویس 

 بهداشتی می رفت...لباسش خیس شده بود. 
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بدون معطلی شلواری از روی جالباسی برداشتم و پشت 

 سرش حرکت کردم... 

 

 پدر جان اجازه بدید کمکتون کنم. 

 محراب بابا اومدی؟_ 

 بیا کمکم کن...شلوارم خیس شده. 

 

ی پاهاش کردم  وع به شسنی بدون نگاه کردن به صورتش، سرر

 وبعد خشکش کردم. 

ی را پایش کند وبعد روی تخت ش کمک کردم شلوار تمب 

 خواباندمش. 

 

کمی روی تخت دراز کشید، اما بعد از چند دقیقه دوباره 

 بلند شد. 
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 نمی خواهید بخوابید؟

ه باید کارهامو انجام بدم، باغچه را درست کنم، محراب _ ن

 فردا قرار هست بیاد. 

 

احت کنید، فردا صبح باغچه را صفا می دهیم،  الان اسبی

 الان شب هست، همه جا تاریکه، سخت هست. 

 

 دوباره راه افتاد. 

صدای عصایش روی سرامیکها صدای بلندی را ایجاد می 

 کرد. 

 ت خی بود؟_ بریم تو حیاط بشینیم، اسم

 

 سیاوش... 

 _ چند سالت هست؟

 

 حدود نوزده سال دارم. 
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، محراب سی وپنج سال رو پشت سر  _ خیلی جوان هستی

 گذاشته. 

 دوتا بچه داره، یک دخبی و یک پسر. 

 گ شده. دلم براشون تن

 

دوباره سکوت کرده بود و به حیاط خانه چشم دوخته بود، 

 در خاطرات گذشته اش می 
ً
 چرخید. احتمالا

 

ساعت چهار صبح بود، فاصله ی اتاقش تا حیاط را بیش 

 از ده بار رفته و برگشته بود. 

به خاطر شبکاری در کارخانه، به بیدار بودن عادت کرده 

کلافه شده بودم، گاهی   بودم، اما نمی دانم چرا خودم هم

س نبودنش، از  چشمانم روی هم می رفت، وبعد با اسبی

 م. خواب می پرید
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ار تا صبح روی تخت خوابانده بودمش اما باز هم چند ب

 غب  ارادی بلند می شد. 

تجربه ی رفتار با این بیماران را نداشتم که حتی بتوانم 

 بیش از حدم به
ی

 و کلافکی
ی

 کمکش کنم، شاید علت خستکی

ی بود.   خاطر همن 

 

 بالاخره صبح شد... 

 

آقای داوودی در حالتی مثل خواب و بیدار بود و روی 

 چُرت می زد. صندلی 

 ومن هم نیمه بیدار کنارش روی صندلی نشسته بودم. 

 

 در اتاق به آرامی باز شد... 

 

 ۹۲پارت 
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، سرش را آهسته از لای در وارد اتاق کرد ولب  دخبی جوایی

 زد... 

 .خوابه؟_ سلام آقا.. 

 

آرام از سر جایم بلند شدم و به طرفش رفتم و اشاره کردم، 

 که صدا ندهد. 

ون رفتم. و آهسته از اتا  ق بب 

 

سلام خانم، ببخشید...اما چشمش تازه گرم شده، اجازه 

 بدید بخوابه. 

 _ بله متوجه هستم. 

 . ی یف بیارید سر مب   صبحانه را آماده کردم، تسرر

 

 شما... 

مون می آییم سیم کردیم هر روز یکی_ آقا جونم هستند، تق

 و پیشش می مانیم. 
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ره ما یادش مینمی دونید چقدر مهربون هستند، ولی گاهی 

 گ هستیم، باید مرتب خودمان را بهشون معرقی کنیم. 

 

 درسته...به خاطر مشکل و بیماریشون هست. 

 با اجازه من می رم...سلام من رو به خانم داوودی برسونید. 

 صبحانه. م...بفرمایید _ خواهش می کن

 

 ممنون از شما. الان میل ندارم. 

 گیج خوابم... 
ً
 تقریبا

 ن آژانس زنگ بزنم. _ بذارید براتو 

 

 نیازی نیست...زحمت نکشید. 

 

ی پهن شدم و به خواب عمیقی فرو  تا رسیدم خانه، روی زمن 

 رفتم. 
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 .. با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم. 

 ردن بود... ستاره با تلفن مشغول صحبت ک

 

با وجود اینکه خوب خوابیده بودم ولی هنوز گیج بودم، اما 

مهران مثل برق از سر جایم بلند شدم و به با شنیدن اسم 

سمت تلفن حرکت کردم، ستاره داشت با تلفن صحبت می 

 کرد، تا من رو دید یکم دستپاچه شد... 

 _ داداش...آقا مهران هست، بیا باهاش صحبت کن. 

 

؟ خویر پسر؟ سلام مهران  چه کار می کتی

 _ خوبم داداش، خدا را شکر. 

 مشغول کار هستیم. 

 

 می گردی؟گ بر 

_ اینجا زیاد مرخض بهم نمی دن، که بتونم بیام تهران، دلم 

 براتون خیلی تنگ شده، داداش. 
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 خویر سیا؟

ی اسمت هم تنگ شده.   دلم حتی برای گفنی

 

 خوبم...دلم می خواد بیام ببینمت. 

 ونستم میام پیشت... گو، اگر تآدرس رو ب

 

 صدا قطع شد... الو مهران...مهران... 

 دوباره تماس گرفت.  قطع شد، شاید 

ه.   _ آره داداش، شاید دوباره تماس بگب 

 

من خیلی نگران مهران هستم، نمی دونم داره چه کاری می 

 کجاست. 
ً
 کنه و واقعا

 

 خدا کنه... 
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 هست، اما _ نگران نباش داداش، می گفت کارم پر دردسر 

ی هست، دوست پدرش جایی که کار می کنم، خوب و مط من 

و دوست پدرش براش پیدا کرده، سرهنگ هست، این کار 

 کار خویر هست. 
ً
 حتما

 خیلی از عموش تعریف می کرد. 

 

 گ این حرفها رو به تو زد؟

 _ هم...ون دفعه که آمده بود اینجا و تو نبودی... 

 

 نگاه معتی داری بهش کردم... 

 

، آبچر خوشگلم. ک  تو  ی رو از من مخقی نمی کتی ی  ه چب 

 _ نه داداش...خی رو مخقی کنم. 

ط می خوام بگم این قدر نسبت به مهران مشکوک فق

 نباش، اون پسر خویر هست. 
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هر کس که یکبار خطا کنه، دلیل نمیشه که تمام عمرش رو 

ی کنه...   تو اشتباه سبی

 

از اتاق بعدش هم سری    ع از جاش بلند شد و لنگ لنگان 

ون رفت.   بب 

 تو شوک حرفهای ستاره بودم...چرا این ها رو گفت؟

 

 ستاره از کارهای گذشته مهران خبر داشت؟مگه 

 

 ۹۳پارت 

_ سلام آقای نیکزاد خوب هستید؟ از مرکز 

م.  ...تماس می گب   خدمایی

 

 سلام خانم، ممنون... 

 بفرمایید، در خدمتم. 
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رفتند و _ واقعیت این هست، خانم داوودی تماس گ

یف خواستند برای مراقبت از شوهرش ون، شما تسرر

ید...هر شتر که آز  اد هستید و می تونید، اسم شما را وارد ببر

 لیست بکنم. 

 

؟! چه جالب. 
ً
 واقعا

 والا من خیلی از شبها جای دیگه شیفت هستم. 

هایی که تعطیلم از قبل به شما اعلام می اما چَشم، شب

 کنم. 

 _ خیلی خوبه... 

م؟! تونید  امشب می  برید؟ یا به بچه های دیگه تماس بگب 

 

م.   امشب آزادم...خودم مب 

 ۷_ خیلی هم عالی. اسمتون را یادداشت کردم، از ساعت 

ل آقای داوودی حضور داشته  ی وع میشه، مبی شب کارتون سرر

 باشید. 
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م.   مب 
ً
 چشم خانم، حتما

 

 شب گذشته هم کارخانه، شبکار بودم. 

 مدیی بود که کمبی 
ً
لی چاره  در خانه حضور داشتم، وتقریبا

 را جور می کردم. ای نبود، باید هزینه ی ترم جدید دانشگاه 

ین فرصت برای اضافه  الان که دانشگاه تعطیل بود، بهبی

 کاری بود. 

ل داوودی برم، سر راه به یک کتابفروسیر  ی قبل از اینکه به مبی

بد  رفتم و کتایر در مورد بیماری آلزایمر تهیه کردم، بالاخره

 نبود یکم  با این بیماری آشنایی پیدا کنم. 

 طولایی بود سوار اتوبوس 
ً
شدم...و چون راه هم نسبتا

وع به خواندن کتاب کردم.   سرر

کتاب کوچکی بود اما خیلی اطلاعات جالتر در مورد این 

 بیماری و بقیه ی بیماری  های مغزی نوشته بود. 
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 سلام خانم داوودی... 

 _ سلام پسرم خوش آمدید. 

آن روز صبح که رفتید، وقتی خواب از سرش پرید، در کمال 

 تعجب سراغ شما رو می گرفت. 

وقتی به صورتت نگاه می کنم، یاد پسرم می افتم، او هم مثل 

 شما قدی بلند داره و کمی بور هست... 

 گوشه ای از ذهنش شما رو شبیه اون دیده. 
ً
 احتمالا

 

 شاید... 

 

، همچنان در حال باز هم روی همان صندلی نشسته بود 

 خودش بود. 

 

 تید؟سلام آقای داوودی...خوب هس
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نگ به صورتم انداخت، و دوباره نگاهش باغچه ی 
ُ
نگاهی گ

 حیاط را دنبال کرد. 

 چون تابستان بود، هوا همچنان روشن بود. 

 

 آقای داوودی...بریم داخل حیاط، باغچه را صفا بدیم؟

 

 لبخندی روی لبش نشست... 

 

ی فشار داد و بعصایش را روی زم لند شد و زودتر از من ن 

 یش گرفت. راه حیاط را در پ

 

از گل و گیاه سر رشته ای نداشتم، ولی سعی کردم بخاطر 

عوض شدن روحیه اش هم که شده، دستی به سر و روی 

 باغچه ی فراموش شده ی آن خانه بکشم. 
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وقتی برگها و شاخه های خشک را جمع می کردم، گاهی با 

ا را به سمتم حرکت می داد، انگار این کار عصایش شاخه ه

ش بود و تداغ کننده ی خاطرات خاک برایش لذت بخ

 خورده اش بود. 

 

 ۹۴پارت 

تمام سر تا پایم پر از خاک درختان باغچه شده بود، اماحالا 

ی کردم و شاخ و برگهای اضافه را کوتاه  که کمی باغچه را تمب 

 و مرتب کردم... 

 یدا کرده بود. ظاهر بهبی و زیباتری پ

 

مرد یک لحظه چشمم به ظاهر آرام و  خندان پب 

افتاد...چشمانش از ذوق می درخشید و نگاهش هدفدارتر 

 شده بود... 

 _ ممنون پسر...خیلی بهبی از قبل شد. 

؟  باغبون هستی
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 نه پدر جان، دانشجوی پرستاری هستم. 

 _ اسمت چیه؟

 

 سیاوش... 

 

 اشت. وبعد هم آهسته به سمت اتاقش قدم برد

 ؟_ به اخبی خانم می گید غذامو برام بیاره

 

 چشم الان بهشون میگم. 

 _ پسر... بخاطر باغچه ممنون... 

 محراب که بیاد، باغچه رو که ببینه، خوشش میاد. 

 

بله خوشش میاد، هر روز که بیام سعی می کنم، به باغچه 

 کنم تا رو به راه تر بشه. 
ی
 رسیدگ
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 می گذشت. روزهای گرم تابستان پشت سر هم 

ل هااکبی اوقات در کارخانه بودم و شب ی ی بیکاری هم در مبی

داوودی بودم و یکی دو جای دیگری که گاهی برایم شیفت 

 می گذاشتند. 

در آمدش خیلی چشمگب  نبود اما از هیچی بهبی بود، لااقل 

 گوشه ای از خرج دانشگاهم در می آمد. 

 

شم تو چشم تازه از خواب بیدار شده بودم، که با ستاره چ

 شدم... 

 

 خانم، اول صبچ نشستی بالای سرمون؟یا خدا...خی شده 

 

 خنده ی کوتاهی کرد و گفت: 

 _ داداش یک خبر دست اول براتون دارم... 
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 خب  هست انشاالله... 

 _ شادی خانم...دانشگاه قبول شد. 

 

 با آوردن اسم شادی، نا خودآگاه از جایم بلند شدم... 

 

؟! 
ه
 واقعا

؟ خی قبول شد،  نمی دویی

ش ی  کی دانشگاه تهران... _ چرا داداش... دندانبی

 

با حرف ستاره، انگار آب سردی بر روی تمامی هیکلم 

 ریختند. 

 در ذهن گنگم، دنبال جواب می گشتم. 

 

شکی...  ی  پرستاری...دندانبی

شکی ی  کارگری در کارخانه...دندانبی
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ی تا آسمان.   چقدر تفاوت...چقدر فاصله...از زمن 

 نیافتنیم زدم. ای دست فکرات و آرزوهپوز خندی به ت

 

 _ داداش، فهمیدید خی گفتم؟! 

 

 بله ستاره جان، خیلی عالی هست. 

یک بگیم.   باید زنگ بزنیم و بهشون تبر

، چطوره؟ یتی  _ می تونیم بریم خانه اشان با یک جعبه شب 

 

باشه، حالا سعی می کنم جور کنم، یک روز بریم. الان که 

 یا... ارخانه هستم خیلی سرم شلوغ هست، یا ک

 _ باشه داداش، هر وقت شد. 

 

ون رفت ومن ماندم و انبوه فکر و خیالات  ستاره از اتاق بب 

زیبایی که هیچ وقت به ثمر نرسید، اما باید برای همیشه 

 تمام می شد. 
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 ۹۵پارت 

ی و زمستان.   فصل دانشگاه بود...روزهای سرد پایب 

 من...که گرچه سخت می
ی
 گذشت اما روزهای پٌر کار زندگ

ی بود. ب  رایم سراسر لذت یادگب 

درست هست، خرده کارهایی که به صورت خصوصی در 

 خدمایی بود، اما 
ً
ل انجام می دادم، کارهای اولیه و گاها ی مبی

ی از دروس اولیه درس ی هایی که در دانشگاه می خواندیم چب 

 ی پزشکی کم نداشت... 

ی به د رس و هر چه جلوتر می رفتیم، علاقه ی بیشبی

 دا می کردم. خواندن پی

حالا که بعضی از واحد 
ً
های درسیمان را در مخصوصا

ی بیماران کار می کردیم، همه  بیمارستان می گذرانیم و بر بالن 

 خدا را شکر می 
ً
ی برایم عجیب خوشایند بود و واقعا چب 

 کردم، که مسب  زندگیم در این راه قرار گرفت. 
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 اری هم که بههمچنان از مهران یر خبر بودم، چند ب

ی رو به راه  خانواده اش سر زدم، مادرش گفت، که همه چب 

هست و مهران چند بار به آنها سر زده است و هر چه را که 

 لازم داشته اند برایشان تهیه کرده است. 

وهر ماه حقوقش را به حساب دوست پدرش می ریزد و علی 

 آقا هم حقوق را به مادرش می دهد. 

ران آمده و به او سری ند بار به تهاز اینکه مادرش گفت چ

 دیگر 
ً
نزده، خیلی ناراحت شدم و پیش خودم گفتم، حتما

قصد دیدن من را ندارد، که حتی برای یکبار هم شده، به 

 دیدنم نیامده هست. 

مادرش فقط می دانست در کرمانشاه کار می کند و آدرس 

 دقیقی از او نداشت. 

ین کار، پرس و جو از علی آقا بود.   بهبی

 ن را که زدم، خودش در را به رویم باز کرد. در خانه اشا

 

 سلام علی آقا خوب هستید؟

 _ سلام پسرم...ممنون. 
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 بفرمایید داخل... 

 

 متشکر، مزاحم نمی شم. 

می خواستم آدرس دقیق محل کار مهران را در کرمانشاه 

م   یک روزه مب 
ً
ی دو ترم که چند روز تعطیلم حتما سم، بن  ببی

  گردم. کرمانشاه و برمی

 آدرس محل کارش رو نمی دونم، _ وا
ً
لا پسرم، من هم دقیقا

 پیدا کردم بهتون می دم. 

 به 
ً
امّا...مهران قرار هست چند روز دیگه بیاد تهران، حتما

 شما هم سر خواهد زد. 

 

بله، متوجه هستم، ولی ممنونم میشم اگر آدرسش را 

 پرسیدید به من هم بگید. 

 .
ً
 _ باشه... حتما

، امّا مهران جاش خوبه...و گران می دونم ن رفیقت هستی

 مشغول کار کردن هست. 
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له.  ی تحت کنبی  همه چب 
 این رو گفتم که بدویی

 

ی هستید، دیگه  ممنون علی آقا، اگر شما از این بابت مطمن 

ی نمی ماند.   حرقی برای گفنی

 . ی  فقط دوست دارم، دچار مشکلی نشود، همن 

 

ی به ..و فبا حرفهای علی آقا یکم دلم آرام گرفت.   از رفنی
ً
علا

 کرمانشاه منصرف شدم. 

 

 ۹۶پارت 

ی بهاری.   پایان سال سوم بودم، روزهای زیبا و دلنشن 

ی را در بیمارستان می گذراندیم، و   ساعتهای بیشبی
ً
تقریبا

ی در کارها پیدا کرده بودم. کنار در دانشگاه  تبحر بیشبی

 ایستاده بودم و به رفت و آمد آدمهای اطرافم چشم دوخته

 . بودم
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 . از دور امب  صدام کرد.. 

 به طرفش حرکت کردم. 

 

 خی شده؟

ی خانم دکبی را راه بندازی؟ هر   ماشن 
ی می تویی _ سیا بیا ببن 

 خی نگاهش کردم به نتیجه ای نرسیدم... 

 

 . برو کاپوتش رو بزن بالا.. 

 

ی نزده  درسته مدت طولایی بود که دست به کار تعمب  ماشن 

ی  د که از ذهنم پریده باشد و ی نبو بودم، اما این کار چب 

 فراموشش کنم. 

ل با یک نگاه سرسری فهمیدم یکی از سیم
ُ
های برقش ش

 شده است، سری    ع ردیفش کردم. 

 

 خانم برید استارت بزنید... 
ً
 لطفا
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ی استارت روشن شد.   با اولن 

ی دور شوم که همان  در کاپوتش رو بستم و خواستم از ماشن 

 دخبی صدام کرد. 

 یک لحظه صبر کنید. نم _ خواهش می ک

 

ٰ قیافه ی آن خانم را ندیده بودم، تو حال و هوای  من حتی

 خودم غرق بودم. 

 

 بله بفرمایید... 

 _ سلام آقا، ممنون بابت تعمب  ماشینم. 

 

 خواهش می کنم. 

کاری نکردم، مشکل خاص و اساسی نداشت، یکی از 

ل شده بود. سیم
ُ
 های برقش ش

 با اجازه... 
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ی   تم...خوشبختم از آشنایی با شما.  هسحشمتی _ من نازنن 

 

 ممنونم...نیکزاد هستم...سیاوش نیکزاد. 

 تو این دانشگاه درس می خونید؟

_ نه دانشگاه شهید بهشتی درس می خوانم، رشته ی 

 پزشکی. 

 شما هم پزشکی هستید؟! 

 

 نه...لیسانس پرستاری می خونم. 

ی دانشگاه تدریس می کنه، اومده بود م _ پدرم توی همن 

 ا ببینم... رم ر پد

 

 دکبی حشمتی پدر شماست؟ استاد درس آناتومی! 

 _ بله پدرم هستند، من خیلی وقتها اینجا رفت و آمد دارم. 
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چقدر عالی، دکبی حشمتی از اساتید خیلی عالی دانشگاه 

 هستند. 

 کاری داشتید در خدمتتون هستم. 

ی وارد هستید!   _ ممنون...چقدر در تعمب  ماشن 

 

گاه کار می کآخه مدتها تو تع  ردم. مب 

 _ اِه...چقدر جالب. 

 

 .  با اجازه، خانم حشمتی
ً
 فعلا

 _ خدا نگهدار. 

 

 قابل قیاس 
ً
چه دخبی خوش صحبت و خونگرمی بود، اصلا

 با دکبی حشمتی نیست. 

 مرد مغرور و جدی دانشگاه... 
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 ۹۷پارت 

؟   _ سیاوش جان کجایی

 

اکسی ب  افتادم، از تنزدیک دانشگاه هستم، تو ترافیک گ

 دارم پیاده میام.  پیاده شدم،

 چرا؟ کارم داری؟

 _ خانم حشمتی منتظرتون هستند. 

 

؟!   خانم حشمتی

 _ ای بابام، سیا جان... دخبی دکبی حشمتی که ماشینشو... 

 

 بله یادم اومد. 

 بهشون بگید الان می رسم. 

 

 یعتی چه کارم داره؟
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 بود... کنار در ورودی ایستاده بود و منتظرم 

 کردم.   م و سلامنزدیک شد

 

 _ سلام آقای نیکزاد خوب هستید؟

 

 ممنون از لطف شما، شما خوبید؟

 _ خدا را شکر

 

 کارم داشتید؟ ببخشید معطل موندید... 

_ خواهش می کنم. نمی دونستم ساعت کلاسیتون چه 

 موقع هست. 

 دوستتون آقا امب  را دیدم، ازشون سؤال کردم. 

 شما...نا قابل هست. این خدمت 

 

 من؟! برای 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 411  

 خی هست؟ 

 

جعبه را باز کردم. یک ست خودکار و خودنویس و پا 

 سوییچی بود... 

 ست زیبایی بود. 

 

؟  برای من؟ چرا خانم حشمتی

 تعمب  ماشینم. 
 _ به خاطر تشکر و قدردایی

 .
ً
 خواهش می کنم قبول کنید. لطفا

 

منده کردید خانم، آخه کار خاصی نکردم.   سرر

ی به ی  دوست داشتم یک چب 
ً
عنوان یادگاری به شما  _ اصلا

ی رو ولش کنید، اشکال داره؟بدم، ما  شن 

 

 خیلی قشنگه خانم، ممنونم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 412  

 _ خواهش می کنم. 

 با اجازه من برم، تا به کلاسهای دانشگاه برسم. 

 

 .  برید به سلامت، خانم حشمتی

 

 داند... وکسی چه می 

، پس زمینه ای برای 
ی
گاهی، تنها یک اتفاق کوچک در زندگ

وع اتفاقا  برای تمامی عمرت خواهد شد. سرر
ی
 ت بزرگ

 

 ۹۸پارت 

امروز تولد ستاره بود، کلاس آخرم تشکیل نشد، از همون 

طرف به بازار رفتم ویک کیف و روسری برای او خریدم به 

 .  اضافه ی کیک سفید و صوریی

ی خواهر قانع و م ظلومم که تو این سالها هیچ وقت چب 

شه رعایت زیادی از من نخواست که برایش بخرم، همی

ایط و حال و روزم را می کرد.   سرر
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سر کوچه که رسیدم، موتور بزرگ و شیکی  کنار خانه امان 

پارک شده بود، از دور دیدم ستاره چادر به سر، ایستاده و 

س کردم با موتور سوار صحبت می کند، لحظه ای احسا

ستاره من را دید و موتور سوار که کلاه کاسکت سرش بود و 

نبود، با سرعت زیادی از کنار خانه صورتش مشخص 

 حرکت کرد و رفت. 

 

 با سرعت به طرف خانه حرکت کردم. 

 

 ستاره این موتور سوار، چه کار داشت؟! 

 _ سلام داداش...امروز زود آمدی. 

 را زد. دنبال یک آدرسی می گشت، در خانه ی ما 

 کار خاصی نداشت. 

 

 کلاس آخرم تشکیل نشد. 
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 این چیه تو دستت؟

 . ، داداش.. _ هی...خی 

مهتاب، دخبی پری خانم برای تولدم این را خرید و برام 

 آورد. 

 

 مهتاب ازدواج کرد؟

_ بله داداش، می گه شوهرم خیلی پسر خویر هست، 

ه، داره درس می خونه.   مدرسه شبانه مب 

 دانشگاه آزاد هم شده می شوهرش بهش گفته، حتی 

 .  فرستمت که درس بخوایی

 

 لش می خواست درس بخونه. خوب خدا را شکر...خیلی د

 حالا بازش کن ببینیم خی برات خریده. 

_ باشه داداش، حالا تو اتاق بازش می کنم، حالا شاید یک 

ونه برام خریده باشه...  ی دخبی  چب 
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 بله از اون لحاظ.... 

 خریدی؟_ داداش برام کیک 

 دستت درد نکنه، داداش مهربونم. 

 

 بیا بگب  قشنگم...تولدت مبارک باشه. 

ناز گل و اون دوتا تخم جنش هم زنگ بزن، شتر  به برو 

 بیان اینجا... 

داداشتون می خواد ولخرخر کنه، شام بهتون کباب کوبیده 

 بده. 

 داداش؟! 
ی

 _ راست میکی

 الان بهشون زنگ می زنم. 

 

و دستش رو انداخت دور گردنم و بعد هم پرید تو بغلم 

 گونه ام را بوسید. 

 

 می افته... الان این کیک خوشمزه از دستم 
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 بیا...این هم بذار تو یخچال که آب نشه... 

 _ چشم داداش. 

 

شب خویر بود...در کنار خانواده ای که سالها با غم و 

 غصه روزگار گذراندند، تا به این نقطه رسیدند. 

در گوشه ی ذهنم یادداشت کنم،  باید این لحظات شاد را 

 تا همیشه باقی بماند. 

 

 ۹۹پارت 

که هر کاری کردم،   ر خوشگلم...پارسالستاره خانم...خواه

کت نکردی، اما امسال همه شهرها رو بزن،  دانشگاه آزاد سرر

ها  ی کت کن، کار به پولش و این جور چب  دانشگاه آزاد هم سرر

 دانش
ً
گاه کاشان، هم نداشته باش خدا کریمه... مخصوصا

ی و  انتخاب دومت باشه، که اگر قبول شدی برای رفنی

. ماندن آنجا مشکلی ند  اشته باسیر
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 دارم، انشاالله 
ی
_ داداش جون، امسال خیلی بیشبی آمادگ

همون دولتی قبول میشم، من اگر دانشگاه آزاد می خواستم 

 برم، همون پارسال هم می تونستم برم. 

و همه شهرها را می  نگران نباش...امسال همه رشته ها 

ی همه رشته ها و  ی قبول بشم، دبب  زنم...دوست دارم دبب 

نم.  شهرها  ی  رو مب 

 

، مطمئنم.   انشاالله قبول میسیر

آره مادر جون به امید خدا... ستاره، یک رشته ی  -

 خوب قبول میشه... 

 

اواخر سال سوم دانشگاه بودم....امتحانات پایان سال، 

 روبه اتمام بود. 

سفارش یکی از مریر های دانشگاه، در بخش اتفاقات به 

( برام بیمارستان ...، کار پرستاری به صورت اویی   )ساعتی

 جور شد. 

 خوشحال بودم که می توانستم در بیمارستان کار کنم. 
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ی بیمار برایم آرامش بخش و دوست  عجیب، کار بر بالن 

داشتتی بود. احساس قدرت می کردم از اینکه می توانستم 

ری در جهت رفع درد و مشکلات آدمهای اطرافم انجام کا

 دهم. 

 

 _ سلام آقای نیکزاد... 

 نید؟ کار می ک  شما اینجا 

 

 یک لحظه از شنیدن صداش در آنجا جا خوردم. 

 

 سلام خانم حشمتی شما هستید؟

 .) )ساعتی  بله اینجا کار می کنم، به صورت اویی

 شما؟! 

اینجا مشغوله،  _ اومده بودم داداشم رو ببینم، اونم فعلا 

چند روز میشه که ندیدمش، همش تو اتاق عمل هست، 

 جواب می ده.  موبایلش هم یک خط در میون
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 پزشک هستند؟

 _ بله رزیدنت جراخ هستند. 

 

 پزشک هستید؟
ی

همکی
ً
 آفرین...پس شما کلا

_ خواهر بزرگم، شیمی خوانده، یک مدیی کار می کرد اما 

ی شده. الان دو تا بچه ی شیطون داره، خان  ه نشن 

ون با هم یک   شاپ بب 
اگر کارتون تموم شده بیاید بریم کاقی

ی بخوریم.  ی  چب 

 

 میشم.  حالخوش

م و مریض ها را اجازه بدید از مسؤول بخشمون اجازه بگب 

 بسپارم به همکارم...میام. 

 _ من تو حیاط منتظرتون هستم. 

 

، دخبی خونگرمی بود.  ی حشمتی  نازنن 
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 خواند، یک ذره غرور تو وجودش نبود. با اینکه پزشکی می 

کمی در کنار هم نشستیم و او بود که حتی یک لحظه هم 

ی صحبت می کرد...چقدر ساکت نب ود و در مورد همه چب 

 یا. راحت بود مثل ناد

 

 ما یر دلیل نیست، گرچه شاید 
ی
و حضور هیچ کس در زندگ

یم.   همان لحظه به آن یی نبر

 من وار 
ی
د مرحله ی جدید و تازه ای از و شاید او آمد تا زندگ

 اتفاقات شود. 

 

 ۱۰۰پارت 

های خویر   دارم. مژده بده ستاره خانم...برات خبر

 _ بگو داداش تو رو خدا، جواب کنکور اومده؟

 

 اومده چه جورم اومده... 

سه؟  خوب جواب رو که بگم، خی بهم مب 
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 _ هر خی بخوای...یک ماچ گنده ی آب دار. 

 

ی شیمی... خواهرم نازم قبول شده..   .دبب 

 داداش؟
ی
 _ وای راست می گ

 

 دروغم چیه...خوب چرا نمی ذاری حرفم رو کامل بزنم. 

ی شیمی کاشان...  نمخا  قبول شدند...دبب 

 چطوره؟

 _ وای خدا جونم...ممنونم. 

؟ گ می رسی خانه.   خیلی خوشحالم سیاوش...تو کجایی

 

، میدان انقلاب.  ه ی روزنامه فروسیر
ه
 کنار دک

 ..الان میام. دور نیستم. 

شما فقط رخت خواب من رو پهن کن، که دیشب شب 

 بدی داشتم، اصلا نتوانستم بخوابم. 
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 چَشم داداش جونم. _ 

 

یتی در راه خانه بودم...   با یک جعبه ی شب 

 پیچ کوچه را که رد کردم، ستاره را دیدم. 

با چادر گل گلی سفیدش، کنار در منتظرم ایستاده بود، تا 

های آرامش به طرفم حرکت کرد، طرز راه قدممن را دید با 

ی ولنگیدنش قلبم را به درد می آورد.   رفنی

 مشخص بود. خندانش از دور  اما صورت سفید و 

 قدمهایم را بلندتر برداشتم و به طرفش حرکت کردم. 

 

یک میگم ستاره خانم، چه رشته ی تویی هم شما قبول  تبر

 شدید، باعث افتخارمون هستید. 

 ، ممنون. _ سلام داداش

نمی دویی چقدر خوشحالم...خدای مهربون خیلی دوست 

 دارم. 
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حله را با دعاهات خبر بیا خانم، بریم داخل خونه، همه م

یتی می خوان.  کردی. الان یزن سرمون ازمون شب   مب 

_ باشه بریم، چه کار کنم خیلی خوشحالم، دست خودم 

 نیست. 

 

 سلام بر مامان خوبم. 

گلتون هم که دانشگاه قبول شد، چشمتون روشن، دخبی  

 دیگه خی می خواین؟! 

 از این شادی رو مدیون تو 
ی
_ ممنون پسرم، قسمت بزرگ

و  هستیم، که شبانه روز کار کردی تا ما تو راحتی باشیم

 خواهرت هم در آرامش درس بخونه و قبول بشه. 

 

این چه حرقی هست مامان جون می زنید، وظیفه ام را 

 انجام دادم. 

شکر که تلاش ستاره سر بلندمون کرد، خواهر گلم  خدا را 

 خودش خوب درس خواند و قبول شد، آفرین...آفرین. 
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کتابها و جزوه هایی هم که شادی برام   داداش.  _ ممنون

 فرستاد واقعا عالی بود، باید زنگ بزنم ازش تشکر کنم. 

 

 حالا شاید شب رفتیم خانه اشان، چطوره؟

 _ خیلی عالیه، ممنون. 

 

 ۱۰۱پارت 

ی به خانه ی تاجیک بودیم...   در مسب  رفنی

با ورود تاکسی به کوچه اشان، نگاهم مات صحنه ی روبه 

 شده بود. رویم 

رضا دستش رو دور گردن شادی انداخته بود و صدای 

خوش خنده هایشان، سکوت کوچه را بد جور بر هم زده 

 بود. 

 دلشان حسایر به کنار هم بودن گرم بوده، که یر 
ً
پروا حتما

 در آغوش هم غرق حرف و خنده بودند. 

ی من زیادی طولایی شده بود.   واما...قصه ی خوش دلبسنی
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...ط آن برچیده می شد. تا دلم آرام وری...امتداد باید جایی

 می گرفت. 

باید به انتها می رسید خیالات خامی که هر لحظه می 

 خواست رنگش بیشبی شود. 

 

تاره مشتاق رسیدن به نرسیده به خانه اشان پیاده شدیم، س

ی بَست زده شده بود.   شادی بود، اما پاهای من گویی به زمن 

انرژی به من وستاره نزدیک  وشادی بود که مثل همیشه، پر 

 شد و ستاره را در آغوش کشید. 

 

یک میگم قبول شدنت  _ سلام عزیزم، خوش آمدید. تبر

 توی دانشگاه. 

ود که مرسی شادی خانم، به خاطر کتابها و جزوهایی ب -

 شما به من دادید، خیلی کمکم کرد. 

_ نه قربونت برم، اول خودت تلاش کردی...حالا کتابها 

 . یک وسیله بود 
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 سلام آقا سیاوش، چرا ایستادید؟ بفرمایید... 

 پدرم خیلی منتظرتون هست. 

 خوش آمدید. 

 

 با رضا دست دادم و وارد خانه شدیم... 

می نگاه رضا همچنان بر روی تک تک حرکات شادی 

چرخید، این نگاهها ساده نبود و غب  قابل تحمل برای قلب 

 من... 

آمد، روی من از این برق چشمان رضا اصلا خوشم نمی 

 اعصابم برد. 

تمام حس حسادتهای مردانه در قلبم در غلیان بود، من این 

 حالم را دوست نداشتم، آرامشم را بر هم زده بود. 

های رضا و در جمعشان بودم، اما گوشم فقط یی حرف

 نگاهش بود. 

 

 صدای بلند نادیا در گوشم پیچید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 427  

؟  _ کجایی سیاوش، از درس و مشقت چه خبر

 تی درسته؟سال آخر هس

 

بله نادیا خانم، سال آخرم. به لطف و کمک شما و آقای 

 تاجیک. 

ی ترین آدم برای بودن در  _ با اینکه تو و رحمان مطمن 

کارخانه، با کار و کارخانه هستید، ولی هر وقت کار در  

وظیفه ی اصلیت در بیمارستان تداخل پیدا کرد، تصمیم 

 ودت هست. نهایی برای بودن و یا رفتنت به عهده ی خ

 پس رودربایستی رو کنار بذار... 

 متوجه هستید که منظورم خی هست؟

 

 بله خانم، ممنون از این همه لطف و محبت شما. 

 

 ۱۰۲پارت 

ی ش  دم... با اشاره به ستاره، نیم خب 
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 با اجازه، ما دیگه زحمت کم کنیم. 

 

این بار آقای تاجیک بود که مرا مخاطب خودش قرار می 

 داد. 

دن شام اینجا را ترک کنید، رم بدون خور _ محاله بذا

یف داشته باشید.   تسرر

 

جایی برای مخالفت وجود نداشت، باید می ماندم، تازه 

ل کرده بود. 
ُ
 شادی و ستاره، حرفهایشان گ

شوخ طبع و خونگرمی بود، ومحال بود حرقی بزند  رضا پسر 

 و منتظر تأیید شادی نباشد. 

 بود، من جایی آن دو نگاهشان به هم پر از عشق و خوا
ی سنی

ی این همه اشت  یاق و علاقه ی آنها نداشتم. در بن 

 

 در سکوت به سمت خانه در حرکت بودیم. 
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 وقتی رسیدیم کنار در حیاط دستم را گرفت. 

 

؟_ داداش   چرا ساکتی

 

 وآرام کنار گوشم لب زد... 

 

_ خواسته شدن، اتفاق خیلی قشنگیه، همه ی آدمها چه 

  همدیگه میشه. زود و چه دیر قلبشون درگب  

 چه بخواهیم چه نخواهیم. 

اما داداش...علاقه ی یک طرفه، فایده نداره، آدم رو 

 داغون می کنه. 

 گفت. شادی رضا رو دوست داره...خودش این رو بهم  

این رو نمی گم که برنجونمت، می خوام بیشبی خودت رو 

. اگر می دونستم داداشم اینطوری دلش  ش نکتی درگب 

 هت می گفتم. لرزیده، زودتر ب
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امروز که زیر زیرگ نگاهتو به رضا و شادی دیدم، قلبم 

ایطش پیش نیومد.   گرفت، باید زودتر بهت می گفتم، اما سرر

 منو ببخش داداش. 

 

؟ستاره تو   داری گریه می کتی

 بیا بغلم ببینم، دل نازک خودم. 

خودت خوب می دویی داداش سیاوشت بیدی نیست که با 

 این بادها بلرزه. 

ارم اون ته ته های دلم، برای مهر و محبت شادی ل دقبو 

 یک جورایی لرزیده، اما جوویی هست دیگه... 

 حالا حالا ها باید هی عاشق بشیم، هی فارغ... 

 الاخره خی میشه. تا ببینیم ب

 بیا دخبی خوب، شادی امروزت رو با این اشکها خراب نکن. 

م خوا هر دارم تصمیم های جدیدی برای زندگیتون می گب 

 جونم. 

 _ چه تصمیمی؟
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 حالا بیا بریم، یواش یواش دستم رو براتون رو می کنم. 

 برنامه ها دارم برای تو و مامان جونت. 

 

 ۱۰۳پارت 

برگردم شهر و دیار خودم، اما تو  _ من که از خدام هست،

 خی مادر... 

؟ ؟ غذا خی  تو چه کار می کتی

 م. من که اینطوری نمی تونم... از فکر تو دیوونه میش

 

نگران من نباشید، من که مدتهاست تو خانه زیاد آفتایر 

 نمی شم، یا کارخانه هستم، یا دانشگاه یا بیمارستان. 

 یام. بعضی اوقات میشه چند شب مداوم خانه نم

اگر شما برید کاشان، از بابت ستاره خیالم راحت تر هست، 

ستاره بخاطر وضعیت پای مشکل دارش، تو خوابگاه اذیت 

 میشه. 
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 نطوری آسیب می بینه. یا

 برای عمل پای ستاره اقدام 
ً
انشاالله درسم تموم بشه، حتما

 می کنم. 

موردشون سراغ چند تا دکبی معروف رو تو تهران گرفتم، در 

خوب تحقیق کردم، می برمش عملش می کنم، خیلی 

 زود...به امید خدا. 

ی کارم  امسال بگذره، هزینه ی دانشگاهم تموم بشه، اولن 

 
ی
 به وضعیت ستاره هست. رسیدگ

 اجاره میدم... 
ً
 اگر موافق باشید اینجا رو فعلا

_ ای وای مادر...اینجا رو اجاره بدی، خودت چه کار می 

؟!   کتی

 

مان جون، این خانه، با این همه اتاق به چه درد خوب ما

 من می خوره؟

می دمش اجاره، یک اتاق برای خودم نزدیک به دانشگاه یا 

.   بیمارستان اجاره می
ً
 کنم... فعلا
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بقیه ی پولش هم برای شما در کاشان خانه ای اجاره می 

 کنم. 

اول بذار کارهای ثبت نام ستاره انجام بشه، بعد کارهای 

 سیر و اجاره خانه را در کاشان انجام می دیم. اسباب ک

 به بیمارستان اطلاع دادم که فردا و پس فردا نمیام. 

ستاره خودمون _ سیاوش جان شما به کارهات برس، من و 

یم کاشان، برای ثبت ن  ام دانشگاه. مب 

داداش سبحانم هست، میگم کمکمون کنه، تو نگران ما 

 نباش. 

 

ی هستید، که نیازی به من  ندارید؟ مطمن 

 _ بله مادر جان، آدم که تو شهر خودش گم وگور نمیشه. 

 

ی که فکر می کردم، کارها انجام شد.  ی  زودتر از اون چب 
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سیر خانه ی تهران و ستاره تا اسباب ک از کارهای ثبت نام

اجاره دادنش و مستقر شدن مامان و ستاره در طبقه ی 

 بالای خانه ی خالش. 

ی به دنبال خاله زهرا، خاله ی مادرم، حتی   اجازه ی گشنی

خانه در کاشان را به من و مادرم نداد و طبقه ی بالای خانه 

ه اصرار اشان را در اختیار مادرم و ستاره قرار داد، اما ب

مادرم و من، قرار شد ماهیانه پولی به عنوان اجاره به خاله 

زهرا پرداخت شود. البته این پول اجاره در مقابل خانه ی 

 که د
ی
اختیارمان قرار داده بود، در واقع هیچ بود، ر بزرگ

یفایی داشت.   فقط جنبه ی تسرر

 داشت، با این کاری که انجام داد، 
ی
خاله زهرا روح بزرگ

خواست ما معذب نباشیم و گرنه در واقع خانه فقط می 

 در اختیارمان قرار داده بود.  اش را مُفت و مجایی 

ی  ی و گذشنی ...گذاشنی ی ، بخاطر خوب بودن آدمها یعتی همن 

 دیگران. 

 

 ۱۰۴پارت 
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 سلام آقا رحمان خوب هستید؟

 _ ممنون پسرم... 

خیلی وقته درست همدیگرو ندیدیم. فقط رفت و آمدهای 

. همدیگرو می  ی  بینیم، همن 

 مادرت رفت؟

 

 بله رفتند، خانه را دیروز اجاره دادم. 

 پول زیادی نمیشه، ولی بهبی از هیچی هست. 

همراه خواهرت فرستادی، _ خوب کاری کردی مادرت رو 

 اما خودت تنها شدی. 

 

 درسته، تنها شدم. 

م تهران هست، اما با شوهرش میونه ی  البته خواهر بزرگبی

 ه خیلی آدم عوصیی هست. خویر ندارم، متأسفان

 پدر سوخته، جگر خواهرم رو خون کرده. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 436  

ی تو این دنیا هست که روح آدم رو  ی _ همیشه یک چب 

 اذیت کنه، چه میشه کرد. 

 

راستی آقا رحمان، دنبال یک اتاق برای اجاره هستم، 

 پارکینگ یا سوییت هم باشه خیلی خوبه، به پولم بخوره. 

ت اومد بهم   جایی گب 
ً
بگو، فعلا اگر اشکال نداره اگر احیانا

احت کنم، امروز بیمارستان تو هم ی اتاق پشتی یکم اسبی ن 

عصر کارم، شب هم میام کارخانه، شما برو پیش دخبی 

 ادرت. بر 

 _ خوب پسر خوب من که خانه ام خالی هست. 

؟!   بیا پیش خودم، کجا می خوای خودتو آواره می کتی

 

ری، ولی ممنون آقا رحمان، شما خیلی به من لطف دا

احم شما بشم، باید از مسأله ی یکی دو روز نیست، که مز 

وع کنم، باید به این وضعیت عادت کنم.   یک جایی سرر
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 حرفم جدی بود. من  _ اما من به شما تعارف
ً
نکردم، کاملا

 هر دوتامون تنها هستیم، شیفت 
ً
و شما هم که فعلا

 کاریمون هم که باهم نیست، یا من اینجا هستم یا شما. 

هم پسر خوب...تو که اکبی روزها از این بیمارستان  دشبع

ی برای کار به جای دیگه، یا میای کارخانه...   در میای مب 

خانه برای گ می خوای اجاره اونوقت می خوام بدونم، 

؟!   کتی

 تو حتی گاهی فرصت خوابیدن و غذا خوردن هم نداری. 

 

 می کنه، شاید ناراح
ی
ت و آخه دخبی برادرتون با شما زندگ

 معذب بشه من...یک آدم غریبه تو خانه ای که اون 
ی
زندگ

 می کنه رفت و آمد داشته باشم. 

و بیشبی  _ والا چند ماهی هست، آرام کمبی پیش من میاد 

ل داییش هست.  ی  مبی

خانواده ی داییش خیلی آرام رو دوست دارند و دخبی 

داییش هم اختلاف سنیش با آرام کم هست، خیلی با هم 
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د، اکبی روزها اونجاست، تنها زمایی که من دمخور هستن

م خانه، چند ساعتی میاد پیش من میمونه.   مب 

برای این حرفها رو بهت زدم که بدویی که هیچ مزاحمتی 

 کسی اونجا نداری، اون خانه اکبی اوقات خالی هست. 

احت کن.   حالا هم این کلید رو بگب  برو خانه، راحت اسبی

 برات بنویسمش.  آدرسش هم سر راست هست. بذار 

 

ط...   باشه قبول هست ولی به یک سرر

 

 ۱۰۵پارت 

طی؟  _ چه سرر

 

ط میام که نصف اجاره ی ماهیانه ی اون خانه را  به این سرر

ید. تا   که هستم، باید از من بگب 
 زمایی

 برو بخواب بعد در این مورد باهم 
ً
_ بیا پسر...بیا فعلا

 صحبت می کنیم. 
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هنوز تو یخچال  غذایی که دیروز پختم، یک مقدارش

 خور. دست پختم بد نیست. مانده، گرم کن ب

 

 چشم آقا رحمان، می خورم. 

 

در انداختم  به راحتی خانه رحمان را پیدا کردم، کلید را داخل

 و وارد خانه شدم. 

خانه ی ساده ای بود، وسایل زیادی هم در خانه وجود 

 نداشت. 

زش وارد خانه که شدم، بوی بسیار مطبوغ بینیم را نوا

 . کرد، حس خویر از استشمام آن بو پیدا کرده بودم

وارد اتاقها نشدم، همانجا در گوشه ای از اتاق نشیمن، 

م گذاشتم، و به خواب عمیقی فرو پشتی کنار دیوار را زیر سر 

 رفتم. 
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در حالتی مثل خواب و بیدار بودم که رد شدن کسی را 

 . بالای سرم احساس کردم، چشمم را به سختی باز کردم

لحظه ای گیج به اطرافم نگاه کردم، بوی خویر که هنگام 

 ورودم به خانه، زیر بینیم بود بیشبی احساس می شد. 

مان آمدم، بلند شدم و سر جایم یادم آمد که به خانه ی رح

 نشستم. 

 

صدای نازک و ظریف دخبی بچه ای را از پشت سرم 

 شنیدم... 

 _ سلام آقا...بیدارتون کردم؟

 

 رداندم. ب به طرفش برگسرم را با شتا

ه ای پشت سرم ایستاده بود، لباس ساده ی  ی  ریزه مب 
دخبی

بلندی پوشیده بود و روسری بلند سفیدی روی سرش 

ود، صورت سرخ و سفید زیبایی داشت و سنش انداخته ب

 بیشبی از ده تا دوازده سال نبود. 
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 سلام...نه، به هیچ عنوان. 

 مارستان. باید دیگه بیدار می شدم، باید برم بی

_ عمو گفت پرستار هستید، من دوست دارم آمپول زدن 

م.   یاد بگب 

 

 وقتی بزرگ شدی خودم بهتون یاد میدم، خوبه؟

 بله...خیلی دوست دارم. _ 

 براتون غذاتون رو گرم کردم، الان براتون میارم بخورید. 

 

خانه  ی تا آمدم دست و پام را جمع کنم، سری    ع به طرف  آشبی

 ت کردم. دوید. پشت سرش حرک

چهار پایه ی کوچکی زیر پایش گذاشته بود و داشت برایم 

 غذا در ظرف می ریخت. 

 

 اسمت آرام بود، نه؟
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 ۱۰۶پارت 

 بله آرام هستم.  _ 

 

زیر لب زمزمه کردم، چقدر هم آروم هستی و اسمت بهت 

 میاد. 

 

 ظرف رو بدید به من خودم انجام میدم. 

می کنم تا  _ من همیشه غذای عمو رو خودم براش آماده

 بخوره. 

 

 می ترسم دستتون بسوزه، خطرناکه. 

م. خانه ی داییم هم همه کارها رو انجام می 
َ
د
َ
_ نیست، بل

ده سالم شده، بزرگ شدم. دم، دیگ ی  ه سب 

همیشه همه ی ظرفها رو خودم می شورم، جارو هم می 

 زنم، لباسهای خودم رو هم می شورم. 
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 از حرفاش قلبم به درد آمد. 

ی  ین قدر دوستش دارد ونمی  زنداییش اپس برای همن 

 گذارند بیاید خانه ی عموش... 

 همه ی کارهای آن خانه را انجام می دهد. 

 

، آرام خانم. کلاس   چندم هستی

_ کلاس دوم راهنمایی هستم، خیلی درس خوندن رو 

 دوست دارم. 

 

 درست رو خوب بخون. 
ً
 آفرین، حتما

ین جاه ا تو عمو رحمان خیلی دوست داره تو به بهبی

 زندگیت برسی. 

_ می دونم، من عمو رحمان رو خیلی دوست دارم، می دونم 

 ذاره. هیچ وقت تنهام نمی
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ی پهن کرد و غذا را روی آن  سفره ی کوچکی روی زمن 

 گذاشت. 

 

 _ من دیگه برم، باید برم مدرسه. خداحافظ. 

 

منتظر جواب ویا حتی تشکر هم نشد، به سرعت در خانه را 

 د. باز کرد و خارج ش

 

 غذا را با ولع تمام خوردم. 

این مدت که مادر و ستاره به کاشان رفته بودند و تنها شده 

 نخور 
ی

ده بودم و تمام مدت ساندوی    چ و بودم، غذای خانکی

 تخم مرغ و املت نوش جان کرده بودم. 

 این غذای رحمان پز، عجیب به مذاقم خوش آمده بود. 
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ر آن، کار روزهای درس و دانشگاه در گذر بود، در کنا

حسایر تمام روزهایم را پُر  بیمارستان و کارخانه هم بود که

 کرده بود. 

 ، دنج و راحت بود. به خانه ی رحمان عادت کرده بودم

روزهایی هم که در خانه بودم، برای خودم و رحمان غذا 

درست می کردم، البته اوایل غذاها خیلی خوب نمی شد، 

ی و توصیه های ی ی خیلی  ولی با کمک کتاب آشبی مادرم، پخنی

 غذاها را یاد گرفتم و لذت می بردم. 

د، من هم  رحمان حاصری نشد نصف پول کرایه را از من بگب 

عوض، هر خی لازم بود بدون اینکه به رحمان بگم، می در 

 خریدم و به خانه می بردم. 

اض می کرد، که لازم به  گرچه رحمان مرتب به کارم اعبی

ایط هم عادت   انجام این کار نیست، اما اما  کم کم به سرر

 کردیم. 

 تمام و باخدایی بود. 
ی  رحمان یک مرد همه چب 

 م. در کنار او آرامبی و صبورتر شده بود
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سالهایی که بدون نماز و یاد خدا گذشت در کنار او اصلاح 

 شد وجور دیگر تعالٖی پیدا کردم. 

 

وقتی جانماز را جلوی صورتم باز کرد و ذکرها را آرام آرام در 

نجوا می کرد، دریافتم که قلبم آرامبی شده است و  گوشم

 ند و آرامش نیاز داشتم. عجیب به این پیو 

 

 ۱۰۷پارت 

 آقای نیکزاد...توانا هستم، مستأجرتون. _ سلام 

 

 یا خدایی گفتم... 

 

 سلام، بله بفرمایید... 

_ والا دو سه بار هست، یک آقای موتور سوار میاد اینجا، 

د، اما من جوایر بهشون سراغ اهالی این خانه را  می گب 
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سم اگر این بار اومد، شماره ی ا آدرسی ندادم، می خواستم ببی

 از شما بهشون بدم؟

 

 موتور سوار؟! 

 خودشون رو معرقی نکردند؟

_ نه...ولی آدم درست و حسایر به نظر میاد 

 باشه....ظاهرش که این جور به نظر می رسه. 

 موتور گرون قیمتی زیر پایش هست. 

 

 نه ل
ً
ی کسی رو نمی طفا ، بهشون آدرسی ندید، من همچن 

شناسم، فقط شماره موبایل خودم رو بهشون بدید، بگید با 

ه. خودم ت  ماس بگب 

 .
ً
 _ باشه آقا، حتما

 

یعتی کیه؟ چرا سراغ من را نگرفته و سراغ مادرم وستاره را 

 گرفته است؟! 
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تا مدتها ذهنم درگب  این جریان بود و منتظر تلفن دوباره ی 

 توانا... 

ی نشد.   اما خبر

 

؟ خوش به حالت تو که از سربازی  _ سلام سیاوش خویر

 هم جهیدی... 

ی سر    کار. مستقیم مب 

 

باید سه ماه آموزسیر رو برم، بعدش قرار هست برگردم تو 

ی بیمارستان کار کنم.   همن 

با مسؤول پرستاری بیمارستان صحبت کردم، محل کارم، 

 محفوظ می مونه. 

...از بچه اره مشغول درس خواندن ها شنیدم دوب امب 

؟ چرا؟  هستی

؟  دیگه نمی خوای تو این کار بمویی
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ی شده _ تو این بیکاری  محض...پرستاری یک شغل تضمن 

 برامون هست. 

اما...اما خودت خوب می دویی وجهه ی اجتماغ ضعیقی 

داره، خیلی ها نمی پسندند که به فرض شوهرش یک 

 پرستار هست. 

ی شغل و رشته شوهر خالم بخاطر  ش پریسا همن  ام، دخبی

 رو بهم نداد...من سالهاست پریسا رو دوستش دارم. 

 است، اما...  الان شغلم آماده

 

ی   خودت هم همچن 
ً
این حرفت رو قبول دارم، اما تو واقعا

 نظری داری؟

 _ خی بگم والا...تصمیم دارم دوباره درس بخونم. 

 م. اما به صورت جدی...هم کار کنم و هم درس بخون

شاید یک رشته ی دیگه تو دولتی قبول شدم، خدا را چه 

 دیدی. 

و   ع کن... سیا بیا با هم درس بخونیم، تو هم سرر
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، مطمئنم خوب بخویی یک  تو پسر با استعدادی هستی

 . ی قبول میسیر  رشته ی بهبی

باورت نمیشه این مدت این قدر سرخورده شدم که من که 

شینم درس یک بچه ی درس نخون بودم، تصمیم گرفتم ب

ی دیگه ای  بخونم، که لااقل رشته ی کامپیوتری یا هر چب 

 رستار معرقی نکنم. ان یک پقبول بشم تا خودم رو به عنو 

ند، انگار   این بچه های خالم چطوری قیافه می گب 
نمی دویی

، یک  ی لی به سرشون کاشنی
ُ
خودشون مهندس شدن، چه گ

 مُشت مهندس بیکار...به خدا. 

 

 بزنند تا خفه بشن. .بذار این قدر حرف اونا رو ولشون کن.. 

مهم شغل آماده ای هست که داریم و کار و خدمتی که به 

 کنیم.   مردم می

اما باور کن هیچ وقت در مورد درس خوندن دوباره فکر 

 نکردم، بیشبی دوست دارم کار کنم تا درس بخونم... 

ی من هم بهت  وع کن، ببینم چطوری پیش مب  حالا تو سرر

شو می دم.   خبر
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 ۱۰۸پارت 

سه ماه آموزسیر به هر بدبختی بود گذشت، از شانس 

ماه دوبار بیشبی  خوبم همان تهران افتادم، اما تو این سه

 بهم مرخض ندادند، و هر دو بار هم به کاشان رفتم. 

 مادرم و ستاره خوب بود و مادرم در کاشان، 
ی
اوضاع زندگ

 کنار خانواده اش حسایر روحیه اش عوض شده بود. 

 ه هم به شدت مشغول درس خواندن بود. ار ست

خیالم از بابت آنها حسایر راحت شده بود و از این بابت 

 ل بودم. خوشحا

 

ستاره جان، کتابهایی که شادی بهت داد هنوز داری؟ 

 اینجاست؟

 _ بله گذاشتمش تو انباری، چرا؟

 

مش تهران؟  میذاریش تا با خودم ببر
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 شاید بخوام دوباره درس بخونم. 

؟_ جدی 
ی

 میکی

 خوب چرا همون پرستاری رو ادامه نمی دی؟! 

 گفتی که رشته ی خودت رو دوست داری. 

 

م تا ببینم خی هنوز   کتابها رو ببر
ً
تصمیم قطعی نگرفتم، فعلا

 پیش میاد. 

 

وع کردم.   دوباره تو اتفاقات بیمارستان شهدا، کارم را سرر

بعضی موقع ها فشار کار روی من و بقیه ی بچه ها خیلی 

ان زیاد  ی وی کم و کار زیاد و پُر تنش...با مب  بود، تعداد نب 

 حقت نبود، اما چه میحقو
ً
  شد کرد. قی که اصلا

 

ساعتهای کاریم در بیمارستان زیاد بود بعداز بیمارستان هم 

 هر شب سر کار 
ً
اکبی اوقات به کارخانه می رفتم و تقریبا
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 بودم، اوایل این قدر سخت نبود ولی به تدری    ج از کار بیش

 از حد، خسته و کلافه شده بودم. 

با اینکه تصمیم به درس خواندن داشتم، فرصتی حتی برای 

و   ع پیدا نمی کردم. سرر

 

این مدت خانواده ی تاجیک این قدر به من لطف داشتند 

م داشتم، اما  که از اینکه از کارم در کارخانه انصراف بدم سرر

 این کار دور یا زود باید انجام میشد. 

 ماره ی نادیا را گرفتم. ریا زدم و شدلم را به د

 

 سلام خانم تاجیک خوب هستید؟

 . _ سلام سیاوش جان، ممنون

؟ مدتهاست ندیدمت. گاهی بیا یه سری به ما بزن.   تو خویر

 

 چشم خانم... 

 واقعیت یه کاری باهاتون داشتم. 
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 _ بفرما...در خدمتم. 

 اصلا بیا اینجا، دلم می خواد ببینمت. 

 ه شما رو ببینه. بابا هم خوشحال میش

 

خیلی دوست دارم ولی امشب شبکار بیمارستان هستم 

 خدمتتون. وگرنه می رسیدم 

 _ می شنوم. 

 

 راستش رو بخواهید...چطوری بگم... 

 _ راحت باش مرد، حرفتون رو بزنید. 

 

ده بیمارستان، یک مقدار گرفتاری  بخاطر شیفتهای فسرر

 کاریم زیاد شده... 

ه بهتون بگم، شما در از این حرف خجالت می کشم، ک

لحظات زندگیم هوامو داشتید، الان یر معرفتی  بدترین

 اگر... هست 
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_ سیاوش جان، داداش...این حق مسلم تو هست که 

بخوای در شغلی که مربوط به کار و رشته ات هست کار 

، چرا خجالت...   کتی

 برات خوشحالم که بالاخره به هدفت رسیدی. 

به کارت ادامه بده تا یک فقط اگر اشکال نداره یک مدیی 

که را پیدا کنم جایگزین شما بذارم، به رحمان میگم  نفر 

 کمک کنه یک نفر رو سری    ع پیدا کنیم. 

 

 خانم تاجیک، عجله نکنید. تا وقتی که یک فرد 
ً
حتما

ی پیدا کنید، خواهم ماند.   مطمن 

 

 ۱۰۹پارت 

سریعبی از زمایی که فکر می کردم، نادیا یک نفر را جایگزینم 

رد، از بچه های خود کارخانه بود، رحمان هم تأییدش می ک

 کرد. 

ن بار بزرگ از روی دوشم برداشته خوشحال بودم که ای

 شده است. 
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ی را در  الان که از کارخانه فارغ شده بودم، شیفتهای بیشبی

 بیمارستان بر می داشتم. 

، وجدایی   بودند، چون من هم یه جورایی
همه از کارم راصیی

 کار می کردم. برای بیماران  

 

این سالهایی که از کار و درس خواندنم در بیمارستان می 

ایط جور دیگری برایم گذشت، غ بطه می خوردم که چرا سرر

ی از نظر کاری پیدا کنم.   رغم نخورد تا شاید جایگاه بهبی

تازه داشت این حس درون قلبم بیدار می شد که شاید 

را در زندگیم بتوانم یکم خودم را بالا بکشم و راهی بهبی 

 انتخاب کنم... 

 

 در مورد پرستاری 
ً
مثل من شغلم را دوست داشتم، اصلا

امب  و بقیه فکر نمی کردم، من فقط دنبال راهی بودم که 

 قدمی بهبی و بزرگبی در زندگیم بردارم... 
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وع به لرزش کرد، کمی از تخت  تلفن موبایلم در جیبم سرر

ن سری    ع تماس را بیمارم فاصله گرفتم و با دیدن اسم رحما

 وصل کردم. 

 

 سلام آقا رحمان... 

؟  _ سلام سیاوش جان، بیمارستایی

 

 بله...چرا؟ مشکلی پیش آمده؟

ی نمیاد.   آرام تب کرده، هر کاری می کنم تبش پاین 

ی شمال، آرام از صبح که به خانه  خانواده ی داییش رفنی

آمده، یر حال روی تخت افتاده، هر کاری می کنم بلند 

. نمیشه ببر   مش دکبی

ی  ی ی یا یک سرمی چب  می تویی از داروخانه براش دارو بگب 

، شاید بهبی شد. بهش وصل    کتی
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...یکساعت دیگه شیفتم تموم میشه میام خانه، 
ً
باشه حتما

م میارم، نگران نباش.   براش دارو هم می گب 

 

سر راه دارو و حتی سرم برایش گرفتم، که اگر لازم شد به او 

 وصل کنم. 

 

 بالاست؟نوز تبش سلام...ه

 _ سلام پسرم، آره... 

 همینطور دارم پاشویه اش می کنم. 

 

ستم را روی پیشانیش گذاشتم، لرز خفیقی تمام تنش را فرا د

 گرفت، بدن ظریف و کوچکش در تب می سوخت. 

از  دفعه قبل که دیده بودمش، لاغر و رنگ پریده تر شده 

 بود. 
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، رحمان این بچه تبش خیلی زیاد هست باید ب یمش دکبی بر

 ده باشه. شاید جایی از بدنش عفونت کر 

تان خودم، ببینم کدوم دکبی امشب بذارین زنگ بزنم بیمارس

یمش اونجا، بچه ها آشنا هستند، زودتر  کشیک هست، ببر

 می کنند. 
ی
 بهش رسیدگ

یمش...بذار لباسش رو عوض کنم.   _ باشه ببر

. آرام...آرام جان، بلند شو مانتو تنت کنم، باید ببر   مت دکبی

 نمی خوام عمو...می ترسم، بخوابم خوب میشم.  -

 

 بالاست، شاید جایی از بدنت آرام خانم، تبت خیلی

 عفونت کرده باشه. خودم اونجا هواتو دارم. 

 

مانتو رو که تنش کرد، دوباره خودش را روی تخت 

 انداخت... 

 یر حال و رنگ پریده بود. 
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رفتم،  رحمان می خواست بغلش کنه، زودتر از او جلو 

م و بلندش کردم، مثل دستم را زیر زانو و شانه اش انداخت

 وزیی نداشت. پر  
ً
 کاهی بود...اصلا

 دلم برای معصومیتش می سوخت. 

 چقدر زود مُهر یتیمی بر پیشانیش خورده بود. 

گیس بلند موهایش از زیر روسریش سر خورده بود و 

 دستانم را نوازش می کرد... 

 

 ۱۱۰پارت 

ش سر خورده بود و ش از زیر روسریگیس بلند موهای

 دستانم را نوازش می کرد... 

ی رنگ پریده اش، زیر نور مهتایر بالای سرش به چهره 

 زردی می گرایید. 

 

ون خیلی  رحمان یک ملحفه بیار روی تنش بکش، هوا بب 

 سرد هست. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 461  

 _ الان میارم... 

 

ی را گرفتیم، رحمان پشت نشست و تن  ی ماشن  جلوی اولن 

ک   را میان بازوانش گرفت. نحیف دخبی

 _ سیاوش، آرام خیلی می لرزه... 

 

 هست، یکم ملحفه رو کنار بزن.  بخاطر تبش

 

دستم را دوباره روی پیشانیش گذاشتم، تبش بالا بود...زیر 

 لب مادرش را صدا می کرد...هذیان می گفت. 

رد اشک صورت رحمان را پوشانده بود، و شانه هایش می 

 لرزید. 

 

 ، خوب میشه. اننگران نباش رحم

م برات خوشگلم.   طفل معصوم من...بمب 
 _ دخبی
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 ه ای عمیق روی پیشانیش زد. و بوس

 

 با ورودم به اتفاقات، بچه ها به سمتم حرکت کردند... 

 _ خی شده نیکزاد؟؛

 

این بچه تبش خیلی بالاست، به دکبی کشیک زنگ می زیی 

 بیاد معاینش کنه؟

ش تو اتاق   تزریقات... _ الان زنگ می زنم، ببر

 یک سرم براش وصل کن، تا دکبی برسه. 

 

 الان... باشه 

از شدت یر آیر رگهای دستش، باریک و نامشخص شده 

 گرفتم و سرم را وصل کردم. 
ی
 بود، با احتیاط برایش رگ

 یر حال و یر 
ً
حتی متوجه ی درد سوزن هم نشد... کاملا

 جون شده بود. 
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ش هم درگب  _ گلوش عفونت شدید داره، شاید سینوزیتها

ش هم ز قفسه سینه اباشه...اما بد نیست یک عکس ا

 گرفته بشه، چون سرفه های بدی می کنه. 

 

، الان انجام میشه...   باشه دکبی

ه، به بچه ها گفتم آمپول استامینوفن  بذار سرمش رو بگب 

 هم بهش اضافه کنند... 

خوب شد که آوردینش بیمارستان وگرنه تشنج می کرد، 

 ه تب داشت. نزدیک چهل درج

 چرا این قدر دیر.... 

 آشناتون هست؟

 

یکی از دوستانم هست، متأسفانه پدر و مادرش آشنای 

 فوت کردند. 

 _ آخ آخ چقدر ناجور... 
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سیاوش جان امشب رو بذارید بیمارستان بمونه، خیلی رنگ 

و روش زرد هست، یکسری آزمایش کلی براش نوشتم که 

 فردا انجام بده. 

 

 . باشه به عموش میگم

 

 آقا رحمان... 

فردا یکسری آزمایش دکبی میگه امشب باید نگهش داریم، تا 

 کامل باید براش انجام بشه. 

...حالا چه کار کنیم؟
ً
 _ واقعا

من امشب قول دادم جای رسول برم کارخانه، بنده ی خدا 

جشن نامزدی خواهرش هست، تا حالا چند بار باهام 

 تماس گرفته. 

ی خانه ی مادر خانواده ی داییش هم ول کرد ن رفنی

 نیستند.  همسرش،
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 برو...به کارت برس. شما 

 من امشب پیش این بچه می مونم، نگران نباش. 

ه، فردا هم که آزمایشش رو  امشب بیمارستان بمونه بهبی

 انجام داد خودم مرخصش می کنم می برمش خانه... 

 _ مطمئتی پسر؟

 

 بله آقا رحمان، من مواظبش هستم...نگران نباش. 

 ن پول بمونه پیشت، شاید لازم شد. ا ای_ بی

 

 ار تو جیبت، حالا بعد با هم حساب می کنیم. بذ

 

 ۱۱۱پارت 

لحظه ای رحمان بالای سرش رفت، دستی به سر و صورت 

ی کنار گوشش گفت  ی آرام کشید و پیشانیش را بوسید و چب 

هایی آهسته و شانه ای افتاده از شدت غم و و با قدم

 ترک کرد. اندوه، بیمارستان را 
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ی  ی سرم...تبش پاین   بعد از گرفنی
ی
تر آمده بود و رنگ پریدگ

 صورتش کمبی شده بود. 

 روی صندلی، کنار تختش نشستم. 

 نفسهای تند و تب دارش حالا آرامبی شده بود. 

 

امروز صبح و عصر بیمارستان بودم و الان هم که دوباره به 

 بیمارستان برگشته بودم... 

 

م و بخورم... به حیاط رفتم تا ساندو   یچی بگب 

ی حشمتی رو در رو شدم...کنار  درست کنار در بوفه، با نازنن 

 مردی ایستاده بود و مشغول گفتگو و خنده بود. 

 

 _ سلام آقای نیکزاد... 

 

، خوب هستید؟  سلام خانم حشمتی
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 _ ممنون... 

 برادرم دکبی پرویز حشمت هستند. 

 

خوشبختم.   سلام آقای دکبی

 ای نازی هستید؟سلام...از همکلاسی ه -

ی بیمارستان هستند. _ نه   داداش...آقای نیکزاد پرستار همن 

م اتاق عمل، بعدش بیا اونجا.  -  اکی...من مب 

 

، راهش را گرفت و رفت.   بعد هم بدون خداحافظی

 خیلی سرش شلوغ هست. 
ً
 از رفتارش تعجب کردم، حتما

 _ چقدر دوست داشتم شما را ببینم. 

 

 بود.  مثل همیشه برخوردش صمیمانه

 

 م، منم خوشحالم شما را دیدم. لطف دارید خان
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ید خانه؟  _ دارید مب 

 

بچه ی برادر یکی از دوستانم، حالش خوب نیست تو نه... 

یه، فراره امشب پیشش بمونم.   اتفاقات بسبی

 _ چرا شما بمونید؟ مگه... 

 

پدر و مادر نداره، توی یک تصادف هر دوتاشون رو از 

 دست داده

 گید؟!   _ وای، راست می

 ه داره طفل معصوم. چقدر سخت، گنا

ی می خواستید از بوفه بخرید؟ ی  چب 

 

 با لبخند گفتم: 

واقعیت شام نخوردم، خیلی گرسنه هستم، بیاید بریم یه 

ی بخوریم، مهمون من.  ی  چب 

، خوشحال میشم. 
ً
 _ باشه حتما
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 ۱۱۲پارت 

 _ یکم از خودت برام بگو. 

 چند تا برادر و خواهر هستید؟

 

دارم، یکیش ازدواج کرده دوتا بچه ا خواهر ارم، دوتبرادر ند

ی شیمی می خونه.   داره، یکیش هم دانشگاه کاشان دبب 

 _ ما هم سه تا بچه هستیم. چقدر جالب. 

 من ویک خواهر، واین برادر لوس. 

 

 از طرز حرف زدنش خنده ام گرفته بود... 

 _ خانوادت اینجا هستند؟

 

 بله...ولی الان مادرم با خو 
ً
..ما اهل اهرم رفته کاشان. قبلا

کاشانیم، مادرم خیلی دوست داشت به زادگاهش برگرده، 
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که قبولی خواهر کوچکم در دانشگاه کاشان، بهانه ی خویر 

 برایش شد. 

؟  _ پس الان تهران تنهایی

 

 می کنه... 
ی
...البته خواهر بزرگم تهران زندگ

ً
 تقریبا

 ...  _ پس خیلی هم تنها نیستی

 گم نکنیم. هم بده، همدیگرو  شماره موبایلت رو ب

 

 .
ً
 حتما

 شما سال چندم پزشکی هستید؟

_ سال چهارم، از سال دیگه وارد بیمارستان می شویم. 

خیلی برای کار کردن هیجان دارم، کار کردن با مردم و ارتباط 

 باهاشون رو خیلی دوست دارم. 

 

مشخص هست، شما خیلی دخبی خونگرم و مهربویی 

 هستید. 
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 _ ممنونم. 

رو دیدم، یک حس خویر به شما دارم، اولی که شما  روز از 

یک راحتی خاصی با شما احساس می کنم، انگار سالهاست 

 که شما را می شناسم. 

 

وقتی یک نفر رو می بیتی و » همیشه مادرم می گفت: 

ناخواسته باهاش راحتی و یا دوستش داری، بخاطر این 

ودن هست که روحتون در یک دنیای دیگه باهم دوست ب

ی و همدیگرو دو   «.ست داشنی

 تو رو خیلی دوست داشته... 
ً
 _ پس روح من احتمالا

 

 از حرفش جا خوردم و کمی روی صندلی جابجا شدم... 

 

 خوب نگفتید، شما خی میل دارید براتون بخرم؟

_ من گرسنه نیستم، ولی یک کاقی در کنار شما می خورم 

 ممنون. 
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 تعارف می کنید؟

 گرسنه نی
ً
این که بیام، حسایر به ستم، قبل از _ نه واقعا

 خیلی خوش اشتها هستم، هر خی دم 
ً
شکمم رسیدم، کلا

 دستم بیاد می خورم. 

 

 نوش جان... 

 

ی گذاشتم و به سرعت ساندویچم را  کاقی را برایش روی مب 

 خوردم. 

 _ چقدر عجله داری؟

 

سه.   می ترسم، آرام بیدار بشه و ببی

 _ مگه چند سالش هست؟

 

ه هست.  ده سالش هست،فکر کنم دواز  ی  البته خیلی ریزه مب 
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 _ طفلی...باشه منم میام باهات، می خوام ببینمش. 

 

 .
ً
 باشه حتما

 

 ۱۱۳پارت 

دستم را روی پیشانیش گذاشتم، تبش فروکش کرده بود و 

 به خواب عمیقی فرو رفته بود. 

 _ چقدر هم چهره ی معصومی داره، یر زبون... 

ایط روخ نامناستر ه  در سرر
ً
این م هست، تحمل حتما

ایط برای یک بچه سخت هست.   سرر

 

 همینطور هست که شما می گید، خیلی سخت 
ً
بله مسلما

 هست. 

ی را بروز نمی ده، در واقع همیشه  ی اما آرام هیچ وقت چب 

ساکت هست و سرش تو کار خودش هست، آدم نمی فهمه 
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خی تو سرش می گذره، این همه تو دار بودن و صبور بودن 

 عجیب هست.  برای یک بچه،
ً
 واقعا

 می کنه؟
ی
 _ کجا زندگ

 

پیش داییش، ولی گاهی هم میاد پیش عموش، روزهایی که 

 من خانه نیستم... 

 می کنید؟
ی
 _ مگه شما و عموی آرام باهم زندگ

 

از وقتی مادرم به کاشان رفت... رحمان، عموی آرام اصرار 

 کنم، اون هم خیلی تنهاست. 
ی
 کرد با او زندگ

 

 چند سا
ً
پیش در یک تصادف وحشتناک، مادر و  لظاهرا

پدر آرام و همسر رحمان فوت می کنند ولی آرام، زنده می 

 مونه. 
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رحمان میگه، با اینکه بچه بوده، صحنه های تصادف را به 

یاد داره و تا مدتها کابوسهای شبانه دست از سرش بر نمی 

 داشته. 

 _ چقدر وحشتناک. 

 

 ؟دیر وقت هست، با خی بر می گردید خانه

 _ ماشینم تو پارکینگ بیمارستان هست، نگران نباشید. 

 

بیاید تا پارکینگ همراهیتون کنم، زمستون هست، خیابانها 

 خلوته...ناجور هست که دیرتر حرکت کنید. 

 

م...   _ باشه چشم، الان مب 

 خوشحال شدم، دیدمتون...شیفت بعدیتون گ هست؟

 

 فردا شبکارم... 
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یش اومد بهم زنگ بزن تا پ_ خوبه، من رفتم...اگر مشکلی 

 به داداشم بگم، تا کمکتون کنه. 

 

 باشه ممنونم. 

 تا پارکینگ باهاتون میام. 

م، شاید این بچه بیدارشد...   _ نمی خواد...خودم مب 

 

 به بچه ها می سپارم که مواظبش باشند. 

 

چقدر خودمویی و راحت بود، انگار سالها من رو می 

 شناخت. 

 

. ینیم، هر و همدیگرو بب_ سیاوش گاهی   قت تونستی

 

. خوشحال میشم. 
ً
 باشه، حتما
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 دستی برایم تکان داد و از پارکینگ خارج شد. 

 

 وقتی بالای سرش رسیدم هنوز خواب بود، تب نداشت. 

به رحمان هم زنگ زدم خیالش رو را راحت کردم، که نگران 

 نباشد. 

م را کتاب تستی را که در کمد گذاشته بودم برداشتم، صندلی

وع به خواندن کردم. تختش گذاشتکنار   م و سرر

احساس می کردم، بعد از این چهار سال، درس خواندن 

برایم راحبی شده است و مطالب برایم این قدر سخت و 

 نامفهوم نبود. 

 

همانطور که مشغول خواندن بودم، لحظه ای سرم را کنار 

 تختش گذاشتم و به خواب رفتم. 

 

 ۱۱۴پارت 
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 «آرام» 

 

ی را سنگی ی  احساس کردم. روی دستم  تی چب 

مکان اطرافم نا آشنا بود، کمی که گذشت فهمیدم داخل 

بیمارستان هستم، ترسیده بودم و وقتی سوزن را داخل 

 دستم دیدم بیشبی ترسیدم. 

 سیاوش سرش را روی دستم گذاشته بود و خوابیده بود. 

 چرا او اینجاست؟ چرا عمو نیستش یعتی  کجاست؟

ون بیاورم، که  ز زیر دستشدستم را ا خواستم آهسته بب 

 بلافاصله سرش را بلند کرد و از روی صندلی بلند شد. 

 

 _ خویر آرام جان؟ خدا را شکر دیگه تب نداری. 

 

 عمو کجاست؟ چرا من اینجا هستم؟

 

 _ رحمان باید می رفت کارخانه، مجبور بود. 
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 کسی نبود اونجا باشه. 

ی می خوای  ی  بگو بهت بدم. من هستم، اگر چب 

 

. اب  ید برم سرویس بهداشتی

 

 _ باشه، بذار کمکت کنم. 

 

 نه خودم می تونم. 

 

د و کمکم کند، اجازه ندادم.   خواست دستم را بگب 

 

م ممنون.   خودم مب 

 

 کفشم را جلوی پایم قرار داد و کنار رفت. 

ی تا راه رو نشونت بدم.   _ بیا پاین 
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 چشم. 

 ارید. رو خدا تنهام نذمن خیلی از بیمارستان می ترسم، تو 

 _ نه عزیزم، من تا صبح کنارت هستم. خوبه؟

 

 با تکان سرم حرفش رو تأیید کردم. 

 چقدر این پسر خوبه، خیلی دوستش دارم. 

 کاش من هم برادری مثل سیاوش داشتم که هوامو داشت. 

 

ی جا کنار در منتظرت می مونم تا برگردی.   _ همن 

 

 . از اینجا می ترسمباشه، آقا سیاوش. جایی نرید، من 

ی جا ایستادم تا برگردی، فقط مواظب  _ نه آرام جان، همن 

 سُرم داخل دستت باش کشیده نشه. 
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 باشه حواسم هست. 

 

 از سر و صورتش می بارید، چشمهاشو به زور باز 
ی

خستکی

 نگه داشته بود، عمو بهم گفته بود از صبح سر کار بوده. 

اض نمی کنه، همیشه همینطور   ی هست. هیچ وقت اعبی

 

میوه خریدم، بخور و بعدش راحت یک و آب _ برات ک

ی جا رو صندلی کنارت می شینم.   بگب  بخواب، منم همن 

 

نمیشه بریم خونه، الان حالم بهبی هست، من از اینجا 

 خیلی می ترسم. 

_ باید فردا صبح ازت آزمایش چک کنند، دکبی گفت باید 

 .  بمویی

 

 ل می دم داروهامو تو رو خدا بهشون بگید برم خونه، قو 

 ب بشم. بخورم تا زود خو 
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 _ بذار برم به دکبی بگم، ببینم خی میگه. 

 

 ۱۱۵پارت 

 با آمدن دکبی بالای سَرم، تو خودم جمع شدم. 

 و با ترس به صورت سیاوش نگاه کردم. 

 

س آرام جان، دکبی فقط می خواد معاینه ات بکنه، که  _ نبی

مت خونه.  ، ببر  اگر خویر مرخص بسیر

 

 ده، بذارید برم. .دکبی حالم خوب شباشه.. 

م...الان جایی از بدنت درد نمی کنه؟ -
 باشه دخبی

 

فقط گلوم درد می کنه، یکم هم بدنم درد می کنه. ولی دارو 

بهم بدید، قول می دم همشون رو بخورم تا خوبٍ خوب 

 بشم. 
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ته گلویم را با چراغ قوه معاینه کرد و داخل گوشم و زیر 

 کرد... چشمهایم را چک  

 

 نیکزاد...  -

... له _ ب  دکبی

ش خانه.  -  براش داروی خوراکی می نویسم، ببر

عفونت گلوش زیاد هست، یک آنتی بیوتیک تزریقی می 

نویسم، تا سرم تو دستش هست بهش تزریق کن، یکی هم 

 دوازده ساعت دیگه تو خانه خودت بهش تزریق کن. 

بعدش تا چند روز داروی آنتی بیوتیک خوراکی بخوره، 

 حالش بهبی میشه. 

ی فرصت یک آزمایش خون ازش چک کنید، ر اولفقط د ن 

 به نظر میاد کم خویی داشته باشه. 

 .
ً
، حتما  _ چشم دکبی

 

ی آمدم.   از حرف دکبی خوش حال شدم وسری    ع از تخت پاین 
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 _ کجا خانم با این عجله؟

 

 دکبی گفت مرخص هستم. 

، باید یک آنتی  _ باشه خانم گلی، چرا این قدر عجله می کتی

 ریق کنم، بعدش بریم. بیوتیک بهتون تز 

 

 من از آمپول می ترسم، آمپول نمی خوام. 

_ با همون سرمی که تو دستت وصل هست بهتون می زنم، 

ه، نگران نباش.   دردت نمی گب 

 

؟  مطمئتی

 _ آره دخبی جون...حالا برگرد رو تخت تا کارم رو انجام بدم. 

 

 کشیدم... دوباره روی تخت دراز  
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ظر شد که تموم شود، سرش دارو را داخل سرم ریخت و منت

نار تخت تکیه داده بود و چُرت می زد، دلم براش می را ک

 خیلی خسته هست. 
ً
 سوخت، حتما

 

 آقا سیاوش...بیدارید؟

 _ تموم شد؟ الان بازش می کنم. 

ی دارو رو  این سرم باید تو دستت بمونه، تا فردا هم همن 

کنم، پس مواظبش باش که خراب نشه و از بهت تزریق  

 در نیاد. دستت 

 

 باشه...چشم. 

 _ می تویی راه بری؟ 

 

ه.   بله حالم بهبی

 

 کنار در بیمارستان، تاکسی گرفت... 
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وع به باریدن کرده  ، سرر خیابانها خلوت بود و باران زیبایی

 بود. 

سرم را به پشتی صندلی عقب تکیه داده بودم و به قطرات 

رُشت بار 
ُ
ی می ریخت، چشم د  که بر روی شیشه ی ماشن 

ایی

 وخته بودم. د

همیشه باران را دوست داشتم و نا خودآگاه یاد مادرم 

افتادم، چقدر زود تنهایم گذاشت، الان اگر بود در آغوش 

 گرمش آسوده خوابیده بودم. 

و خیسی اشک را پشت پلکهایم مخقی کرده بودم و جرأت 

 باز کردن چشمهایم را نداشتم. 

 

و با نگاه  اهی هم سیاوش سرش را به طرفم بر می گرداند،گ

 مهربانش حالم را می پرسید. 

 

 بعد از نیم ساعت به خانه رسیدیم... 
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 ۱۱۶پارت 

 صدایش را از پشت در بسته ی اتاقم می شنیدم. 

 

 _ لباسهاتو آهسته در بیار که سرمت در نیاد... 

 

 باشه، حواسم هست. 

 _ کمک نمی خوای؟

 

 می تونم. نه خودم 

بیام دمای بدنت رو  _ بعدش در اتاق را باز بذار که بتونم

 چک کنم. 

 

 چَشم...الان. 
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ی نشسته بود  در را که باز کردم، رو به روی در اتاق روی زمن 

 و سرش را به دیوار تکیه داده بود. 

 چشمانش بسته بود. 

 

 آقا سیاوش...شما هم برید بخوابید، حالم خوبه. 

ی جا پشت در اتاق _ باشه...شما برو بخ واب من هم همن 

 کاری داشتی صدام بزن. می خوابم، اگر  

 

، پشت در اتاق سرد هست، برید کنار  ی اینجا روی زمن 

 بخاری بخوابید. 

_ پتو می پیچم دور خودم...اگر برم اونجا بخوابم، چون 

 خسته هستم ممکنه صداتو نشنوم. 

تو برو رو تختت راحت بخواب، نگران من نباش، من 

 . ت دارم، سرم رو هر جا بذارم راحت خوابم می برهعاد

حالا هم ببی برو توی تختت راحت بخواب، خانم 

 کوچولو... 
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شاید چون خیلی خوابیده بودم خوابم نمی برد، عروسکی که 

یادگار مادرم بود رو محکم توی بغلم گرفته بودم و در تاریکی 

 اتاق به اطراف نگاه می کردم. 

 
ی

درست پشت در اتاق، پتو را دور سیاوش، از شدت خستکی

ی به خواب عمیقی فرو رفته  خودش پیچیده بود  و روی زمن 

 بود. 

تو خودش مچاله شده بود، معلوم بود که سردش شده 

 است. 

 پتوی دیگری از داخل کمد برداشتم و رویش انداختم. 

 

 چقدر با عباس، پسِر دایی کاظم متفاوت بود... 

اشتند، اما عباس کجا و از نظر ستی خیلی با هم تفاویی ند

 سیاوش کجا... 

و خیلی مهربان بود، بر عکس عباس مرد کامل سیاوش یک 

 که یک پسر لوس و از خود راصیی بود. 
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دفبی نقاشیم را برداشتم و در نور کمی که از حیاط به داخل 

اتاق می تابید، مشغول کشیدن شدم و متوجه نشدم، که 

 چه موقع خواب مهمان چشمانم شد. 

 

 «سیاوش»

 رو 
ً
 شن شده بود. هراسان از خواب بیدار شدم، هوا کاملا

 یر اراده اسمش را صدا زدم... 

ی گذاشته بود، به خواب  در حالیکه سرش را بر روی دفبی

رفته بود، دستم را روی پیشانیش گذاشتم، تب نداشت و 

 هایش منظم و آهسته بود. نفس

ون دادم...خیالم راحت شده   بود. نفسم را با صدا بب 

 با سیاه قلم کشیده بود، عکس 
ی

پرنده ای چه نقاسیر قشنکی

 زیبا... 

مندی!   نه بابا...چه بچه ی هبی
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 ۱۱۷پارت 

وت کشیدم، خیلی  دفبی نقاسیر را آهسته از زیر دستانش بب 

 زیبایی بود...با وجود اینکه سیاه قلم بود، اما خیلی 
نقاسیر

 ماهرانه، طراخ شده بود. 

 آفرین...چقدر تو با استعدادی...خانم کوچولو. 

 

الم کرده بود، به خواب عمیق دیشب حسایر سر ح

خانه ی رفتم و به روش خودم سوپ مرغ خوشمزه ای  آشبی

درست کردم، و برای خودم و رحمان هم، مرغ و برنج 

 پختم. 

رحمان تا بعد از ظهر خانه نمی آمد، باید تا عصر کارخانه 

 می ماند. 

ه غذا را درست می کردم، کتاب هم کنارم بود و همینطور ک

 مشغول تست زدن بودم. 

 م، همچنان در خواب خوش بود. قش رفتبه اتا

 اینطور 
ی
معلوم بود بدن ضعیقی دارد، که با یک سرماخوردگ

 یر حال و یر جان شده بود. 
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آرام خانم، بلند می شید؟ براتون سوپ آوردم، باید یک 

 . ی بخوری تا بهبی بسیر ی  چب 

 

 باز کرد... 
ی

 چشمان درشتش را به آهستکی

 کرد. و دستپاچه روسریش را روی سرش مرتب  

 _ سلام آقا سیاوش... 

 

سلام...بلند شو سوپت رو بخور، آب پرتقال هم باید 

 .  بخوری، تا زودتر خوب بسیر

 _ باشه...می خورم. 

 

تا از روی تخت بلند شد، سرش گیج رفت ونزدیک بود 

ی شود.   نقش بر زمن 

 

.. یک   . لحظه صبر کن، دخبی
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 ...  دستش را گرفتم، و بردمش کنار روشویی

 حوله خشک کردم. ش زدم و با آیر به صورت

 

چقدر بدنت ضعیف هست...باید چند سیخ جگر برات 

 بخرم بخوری. 

_ وای نه...جگر دوست ندارم...اسمش هم که میاد حالم 

 بد میشه. 

 

ا کنجه حالا کباب کوبیده که دوست داری؟ لااقل کباب ی

 بخرم تا بخوری. 

رنگ تو صورتت نیست، بدون آزمایش هم مشخص هست 

.   که دچار   کم خویی هستی

ی تا سوپت رو بیارم.   بیا اینجا بشن 
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ی کنار بخاری نشست، سرش را به دیوار تکیه داده  روی زمن 

 یر حال هست. 
ً
 بود، مشخص بود کاملا

ی نشستم.   کنارش روی زمن 

 

 حالت بهبی میشه. دهانت رو باز کن، یکم بخوری 

 

 بدون حرف دهانش را باز کرد... 

ی قاشق را که خورد، آهس ته چشمانش را باز کرد و اولن 

 ت سر جایش نشست. راس

 _ خیلی خوشمزه هست، بدید خودم می خورم. 

 

 خوشت اومد؟
ً
 واقعا

 _ آره، مزه ی سوپ مامانم رو میده. 

 

؟ پس باید همشو بخوری
ی

 جدی میکی
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 _ می خورم...دوست دارم. 

 

 دلم گرفت از حرفاش...زیادی معصوم بود. 

 آرام بود. « آرام»چقدر 

 

 ۱۱۸پارت 

؟اد  ری چه کار می کتی

 _ می خوام ظرفها را بشورم. 

 

احت کن، دوباره حالت بد میشه.   بیا بچه، بیا برو اسبی

 _ سوپ شما رو که خوردم، حالم بهبی شد. 

میشه بقیش هم بذارید برای شبم، دوست دارم باز هم 

 بخورم. 

 

 بله آرام خانم، همش واسه ی شما باشه. 
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 بیوتیکی را که دکبی حالا هم برو روی تخت بخواب تا آنتی 

 شما تزریق کنم.  داده را، به

ه؟  _ درد نمی گب 

 

نه عزیز من، سوزن) آنژیوکت( دیشب که هنوز تو دستتون 

 هست، با همون بهتون تزریق می کنم. 

 _ باشه آقا سیاوش. 

 خدا یواش بزنید، من خیلی از آمپول می ترسم. اما تو رو 

 

 باشه دخبی خوب. 

 

می کرد،  شده اش به کارهام نگاهبا ترس و چشمهای گشاد 

ی شد سوزیی وجود نداره، آروم گرفت.   اما وقتی مطمن 

 

سی که تنها باسیر بایستم تا عمورحمان بیاد بعد برم.   اگر میبی

 ، نمی ترسم. _ نه آقا...من عادت به تنهایی تو خانه دارم
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 می خوام بشینم درس بخونم، فردا امتحان دارم. 

 

ی بخون، در خانه  ر هم روی کسی باز نکن، من دخوبه بشن 

 را از اون طرف قفل می کنم و می رم. 

 راستی اون نقاسیر رو خودت کشیدی؟

 _ بله...خودم کشیدم. 

 

 .  آفرین...خیلی قشنگه، اگر ادامه بدی نقاش خویر میسیر

خیلی دوست دارم، تو مدرسه هم نقاشیم _ نقاسیر رو 

 همیشه بیست هست. 

 

مند.   باریکلا...دخبی هبی

 ور، رحمان تا یکساعت دیگه می رسه. لت هم بخآب پرتقا

 خدا حافظ، بچه. 
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از بیمارستان هم باهاش تماس گرفتم، داشت درسش را می 

خواند، حالش بهبی شده بود، هنوز سرفه می کرد...اما از 

ی دارد.   صدایش مشخص بود   که حال بهبی

شب وحشتناکی را در اتفاقات گذراندیم، یک تصادف 

... وحشتناک با سه نفر   فویی

غوغایی به پا بود...دو نفرشان خیلی جوان بودند، و چه 

ی بود برای پدر و مادری که بچه  ی سرنوشت غم انگب 

 هایشان را از دست داده بودند. 

 

ون...   از بیمارستان زدم بب 

 هوا آفتایر بود اما سوز سردی داشت.  با وجود اینکه

هوای سرد تجریش، که سوز و سرمایش را از کوههای 

اف در بند می گرفت، حسایر تا مغز استخوانم را می اطر 

 رزاند. ل

 

، درست  تصمیم گرفتم برای ناهار کباب کوبیده ی، مَشتی

 کنم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 499  

 سر راه گوشت چرخ کرده خریدم... 

ورت رنگ پریده ی او چشمهای گود افتاده ی آرام، و ص

 لحظه ای از جلوی چشمانم کنار نمی رفت... 

 

ین کاری بود که می  هم.  توانستم در حقش انجام داین کمبی

 

 ۱۱۹پارت 

 _ سیاوش اومدی؟

 

 سلام بله... 

؟  خیلی خسته هستی
ً
 _ بیا صبحانه گذاشتم بخور... حتما

 

 خسته که چه عرض کنم...هلاکم. 

 نذاشتم...شب سختی رو گذروندم. تا صبح پلک روی هم 
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ی

_ خسته نباسیر رفیق، بابت پریشب هم ممنون، مردونکی

 کردی. 

تم، آرام یک ریز در مورد تو داشت خانه برگش دیشب که به

برام صحبت می کرد، حسایر بهت علاقمند شده...حسایر 

 جادوش کردی پسر. 

 

، بالاخره تو این دنیا یک خانم به ما علاقمند 
ی
راست می گ

 . شد 

امروز رفتم گوشت خریدم، می خوام براش کباب کوبیده 

کم درست کنم، این بچه خیلی بدنش ضعیف هست باید ی

 بشه. 
ی
 بیشبی بهش رسیدگ

_ می دونم، خاک بر سر من کنند، که نمی تونم بیشبی از این 

 کنم. 
ی
 بهش رسیدگ

 

کاش آرام را یک مدیی می آوردید پیش خودتون، بهبی 

 نیست؟
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اون بدتر پسر داییش اجازه نمی دن، البته _ داییش و از 

 خیلی آرام رو دوست دارند. 

 

حمان زدم...این دخبی تمام در دلم پوز خندی به فکر خام ر 

های آن خانه را انجام می داد، معلوم هست که دوستش کار 

 زندایی خانمش... 
ً
 دارند، مخصوصا

 

 پسر داییش همسن آرام هست؟

 هست.  _ نه سیاوش جان، برای خودش مردی

ه، مهندس مکانیک هست تو یک  یکی دو سال از شما بزرگبی

کت خصوصی کار می کنه.   سرر

 ... های...استغفراللهولی از اون آدم

 خی بگم والا. 

 

 همسن من هست؟ 

 مگه چطور آدمیه؟
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نده دماغ هست، انگار از دماغ فیل 
َ
_ خیلی نچسب و گ

ه، انگار بو می   تحویل نمی گب 
ً
 دیم. افتاده، ما رو که اصلا

 خودش رو در حد ما نمی بینه. 

 

ت داشته باشه.   ای بابا...دلش هم بخواد با شما معاسرر

 . خی بگم والا 

 

ی شد، که هیچ  نمی دانم چرا ذهنم درگب  و نگران دخبی

 نسبتی با من نداشت. 

 آرام بچه بود...خیلی هم بچه بود...اما زیبا و خانم. 

کرد، زیادی به باید رحمان فکری به حال این بچه می  

ی بود.   آدمهای اطرافش خوش بن 

 

 ۱۲۰پارت 

 _ آقا سیاوش شما دوباره دارید درس می خونید؟
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وع  والا   کردم، اما هنوز تصمیمم جدی نیست. سرر

 _ خی می خواهید امتحان بدید؟

 مگه شما دانشگاهتون تموم نشده؟

 

کت کنم...شاید  می خوام یک رشته ی دیگه سرر

 . پزشکی...البته اگر بشه

 _ از پرستاری خوشتون نمیاد؟

 

 چرا خوشم میاد...مشکلی باهاش ندارم. 

فت کنم وهم بیشبی  برای مردمم خوب دوست دارم پیسرر

 می تونم به دیگران کمک کنم.  مفید باشم، اونطوری بیشبی 

 در حد حرف زدن هست، شیفتام خیلی زیاد هست، 
ً
فعلا

یش فرصت زیادی برای درس خوندن ندارم، تا ببینم خی پ

 میاد. 

 _ وای چقدر خوب آقای دکبی بشید، خیلی بهتون میاد. 
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؟
ی
 راست می گ

 _ آره... 

 

یم، بزنیم  ن این کبابهای خوشمزهبلند شو بریم تو بالک ی رو ببی

 بر بدن. 

 

 مثل برق از جاش پرید، و به سمت بالکن حرکت کرد... 

 _ بذار من هم سیخ ها رو جابجا کنم... 

 سوزه. نکن عمو، دستت می  -

ی رو خیلی دوست  ی _ حواسم هست عمو رحمان، من آشبی

 دارم. 

 

خنده ی عمیق و زیبایی روی لبهایش نقش بسته 

 میت صورتش، یر نهایت زیباترش کرده بود. بود...معصو 

 

 صدای زنگ موبایلم بلند شد... 
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؟!  ی حشمتی  نازنن 

 تماس را وصل کردم. 

 

 سلام خانم دکبی خوب هستید؟

؟  _ سلام سیاوش...خویر

 

 ممنون، بد نیستیم، خدارا شکر. 

سم چه وقت کارید؟  ببی
 _ کجایید؟ یا بهبی

 

 دیشب شبکار بودم، امروز تعطیلم. 

ون  وب...بیا _ چقدر خ بریم امشب یه دوری با هم بب 

 بزنیم، البته اگر کار خاصی نداری... 

 

ی را  ون رفنی  جا خوردم، انتظار پیشنهاد به بب 
ً
از حرفش کاملا

 از او نداشتم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 506  

 _ هستید؟

 

 ب..بله... 

 نه بیکارم...خوشحال میشم. 

 کجا بیام؟

_ بیا بریم طرف در بند، اونجا با این که سرد هست اما 

ی ها صف ای خودش رو داره، خیلی بالا نمی ریم، همون پاین 

 چرخیم. می 

 

 چَشم...چه ساعتی بیام؟

 _ حدود پنج خوبه؟

 

..می بینمتون. 
ً
 بله حتما

 

کنم، دست و پام رو گم کرده بودم. کاش حالا باید چکار  

 قبول نکرده بودم. 
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 با صدای آرام لحظه ای به خودم آمدم. 

 

 ۱۲۱پارت 

و  ید بب   ن؟_ دارید مب 

 

 بله...اگر حالت خوب بود تو هم با خودم می بردم. 

 

ون رفت.  ، واز بالکن بب  ی  سرش را انداخت پاین 

 احساس کردم ناراحت شده است. 

ون  کبابهای آماده را شده را لای نان گذاشتم و از بالکن بب 

 رفتم... 

 

 بیاید ببینید چه کبایر براتون درست کردم. 

 آرام خانم بدو بیا. 
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 خوردن کنه سیاوش خا_ دستت درد ن
ً
ن، این کبابها واقعا

 داره. 

 آرام...آرام، عمو بدو بیا. 

 

ی بود، وارد هال شد.   در حالیکه سرش پاین 

 

 خی شد آرام خانم؟! 

مشتاق کباب خوردن بودی، چرا یکدفعه اشتهات خیلی 

 کور شد. 

 _ نه هنوز هم دوست دارم، می خورم. 

 

خوشمزه را فقط پس بدو بیا تا سرد نشده. من این کبابهای 

 بخاطر شما درست کردم. 

ید.   بخورید تا جون بگب 

 _ ممنون آقا سیاوش. 
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ها را لای نان های کوچک می گذاشت آهسته آهسته کباب

 خورد. و می 

 قیافه اش پَکر و ناراحت بود. 

 

آرام خانم، با نون نخور...خالی خالی بذار تو دهنت...زیاد 

 درست کردم، بمونه دیگه نمیشه خوردش. 

 

 یک تکه با چنگال برداشتم و جلوی صورتش گرفتم. 

 

 بگب  این رو خالی بخور. 

_ بگب  عمو جون، گوشت رو تنت نیست، با یک 

 کارت به بیم
ی
 ارستان کشیده شد. سرماخوردگ

، تا من و  ی جا پیش خودم بمویی باید یک مدت همن 

 سیاوش حسایر بهت برسیم. 

 خودم زنگ می زنم به دای  کاظم، بهش می گم. 

 عمو...  -
ی
 راست می گ
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 باشه یک مدت پیش شما می مونم. 

_ بهشون می گم...من که نباشم، سیاوش خونه هست، تنها 

 .  نمی مویی

 

کوچکش نقش بسته بود و با لبخند عمیقی روی لبهای  

وع به خوردن کبابهایش کرد.   اشتها سرر

 

 ۱۲۲پارت 

ی بودم...   آماده رفنی

 این چند روزه، باعث شده بود هوا 
ی
سردتر از همیشه  بارندگ

 شود... 

ژاکت سفید مشکی که تازه خریده بودم پوشیدم ویک 

 پالتوی مشکی روی آن انداختم. 

تفاوت تر از همیشه با لباسهایی که پوشیده بودم، ظاهری م

 پیدا کرده بودم. 

 از تیپ جدیدم خوشم آمده بود. 
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 کنار در اتاق با آرام چشم تو چشم شدم... 

ید؟!   _ دارید مب 

 

ی بله...  ون برات بخرم؟اگر چب   ی لازم داری بگو از بب 

 _ نه...خوش بگذره. 

 

 یکبار می برمت در بند. 
ً
 حتما

 خیلی سرد هست. بذار هوا گرمبی بشه، الان اونجا هوا 

 

 به علامت تأیید سرش را تکان داد. 

 

 حالت که خوبه، مشکلی نداری؟

 _ خوبم. 

ی؟  با دوستت مب 
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 دوستم نیست، همکارم هست. 

 

ه، _ خانم   نه؟دکبی

 خوش به حالش... 

 

انشاالله شما هم اگر خوب درس بخونید، خانم دکبی می 

 شید. 

م، خدا نگهدار...   من مب 
ً
 فعلا

 

 شدم...از دور برایم دست تکان داد...  از تاکسی پیاده

پالتوی کرم رنگ بسیار شیکی به تن داشت، با شالی هم 

 رنگ خوش. 

 قیافه ی بسیار ملیح و زیبایی دا
ی شت، بر عکس بقیه نازنن 

خیلی اهل آرایش نبود،  ی همسن و سالهای خودش،

 همینطوری هم صورت ساده و زیبایی داشت. 
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ی این  ی سخت هست گفنی حرف...اما از برخورد با نازنن 

واهمه داشتم، در مقابلش احساس ضعف و کمبود می 

 کردم... 

من هیچ تجربه ی دوستی و ارتباط با غب  همجنس خود 

 از این، آن دخبی چند صباح دیگر پزشک می نداشتم، به غب  

 شد. 

 

 نمی دانستم در مقابل یک خانم 
ً
از همه مهمبی من اصلا

م چگونه  باید برخورد و رفتار کنم و الان که چند قدم محبی

مانده بود که به او برسم، از اینکه بدون مخالفت قبول 

 کردم که بر سر قرار بروم بیشبی اعصابم متشنج بود. 

 

 ... نم دکبی سلام خا

 

 ۱۲۳پارت 
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 _ سلام سیاوش. 

؟ حالا کو تا من دکبی بشم.   خوب هستی

 

 شدید، خودتون خبر ندارید. 
 دیگه دکبی

هوا سرد هست، اما حال خویر به آدم میده، بیا بریم یکم _ 

ی که مشکلی نداری؟  قدم بزنیم، با راه رفنی

 

 نه به هیچ وجه، خیلی هم خوبه. 

 

 ه یاد شادی افتادم، وقتی پاشتو مسب  که بالا می رفتیم، ب

 آسیب دیده بود و من... 

هنوز حسی که به شادی داشتم توی تمام گوشت و تنم 

 ا که به خودم نمی توانستم دروغ بگویم. بود...این ر 

 _ اون خانم کوچولو بهبی شد؟
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ی بیماری بهش   داره، برای همن 
بهبی هست...بدن ضعیقی

 غالب شده... 

 _ درسته... 

نوشیدیی گرم بخوریم، بهمون کم بالاتر یک موافقی بریم ی

 می چسبه. 

 

 باشه خانم، موافقم. 

 

 یم. روی یک تخت کوچک رو به روی هم نشسته بود

اطرافش را پلاستیک پوشانده بودند، که سرما کمبی 

 شود...مثل همیشه ساکت بودم. 

 

؟  _ از کارت راصیی هستی

 

ن خدا را شکر...وقتی وارد این رشته شدم، فقط دنبال ای

م بیاد  ی گب  گاه ماشن   از تعمب 
که   بودم که یک شغل بهبی
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 باشه، چون بخاطر خانوادم به یک کار دائم، با 
ی

همیشکی

درآمد مناسب نیاز داشتم، اما الان که به عنوان یک پرستار 

 های بلندتری بردارم... دارم کار می کنم، دلم می خواد قدم

 _ می خوای ادامه بدی؟

 

کور درس می ، دارم دوباره برای کنوالا خودم هم نمی دونم

 خونم... 

 _ جدی؟ چرا رشته ی خودت رو ادامه نمی دی؟

 

 جذابیتی برام نداره. درسهای علوم پایه خیلی 

 دارم می خونم، بدون هیچ تصمیم قطعی. 
ً
 فعلا

 .  _ انشاالله موفق باسیر

برات یکسری کتابهای کمک درسی میارم، کتابهای خویر 

 . هستند، به دردت می خوره
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 قصد داشتم برم یکسری کتاب 
ً
جدی می گید؟ اتفاقا

بخرم...حالا دیگه منتظر کتابهای شما می مونم. خیلی هم 

 و عالی...  خوب

 

مشغول صحبت و تعریف بودیم که پسری با موهای بلند 

 که پشت سرش بسته بود، به ما نزدیک شد... 

 

 سلام نازی...  -

؟ این طرفا؟!   _ سلام کوروش خویر

 

ش را دراز کرد و به آن آقا دست د شد و دستبعد هم بلن

 داد. 

 _ کوروش از دوستان خانوادگیمون هستند. 

 

 کردم...   دستم را به سمتش دراز 
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 سیاوش نیکزاد هستم... 

 خوشبختم جناب...  -

 

 بفرمایید در خدمتتون باشیم... 

 

 ۱۲۴پارت 

 با دوستانم هستم...راحت باشید.  -

 شما 
ً
 رو ندیده بودم...  از همکلاسی های نازی هستید؟ قبلا

 _ نه...از همکاران بیمارستان هستند...پرستار هستند. 

، تا دیر  - نشده از این رشته جدی؟! وای چه کار سختی

ون پسر...فقط زحمت هست، پول و پله ای  ن بیا بب 
َ
بک

 هم توش نیست... 

 از من به شما نصیحت. 

 

 لبخندی به روش زدم... 
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ز هر کار دیگه ای در حال حاصری این کاری که توش هستم، ا

 که موندیم تا ببینیم خدا خی دست به نقدتر هست، 
ً
فعلا

 می خواد. 

 . اکی داداش...موفق باسیر  -

 نازی کاری نداری؟ من رفتم. 

 _ نه ممنون...سلام به مامان برسون. 

 

بعد هم با دستش بوسی به طرف کوروش فرستاد و ازش 

 خداحافظی کرد. 

 

 _ از حرفهای کوروش ناراحت شدی؟ ما د
ی

و تا از بچکی

همینطور هست، خیلی رُک  باهم بزرگ شدیم، همیشه

 زنه...ببخشید. حرفش رو به طرف مقابل می 

 

 نه...چرا ناراحت، حرف حق جواب نداره. 
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 کردم، از پادویی و 
از نوجوویی هر کاری که فکرشو بکتی

گاه  شاگرد مغازه بودن...تا دست فروسیر و کار توی تعمب 

 ... ی  ماشن 

ی و هیچ کدوم  های خودشون را هر کدوم سختی  داشنی

 راحت وبدون دردسر نبودن. 

 

وقتها خیلی نفس گب  هست، گاهی اما کار پرستاری خیلی 

، که امیدی به صبح شب ی بیمار می گذرویی هایی رو بر بالن 

، با این که اول  ، عصتر میسیر شدن نداری، کلافه میسیر

 راهم...ولی باز هم گاهی خسته میشم از این حجم کار. 

 

اما باور کن آرامسیر رو که الان دارم، در هیچ لحظه ای از 

 زندگیم تجربه نکردم. 

ی رو _  ، من معتقدم هر کس باید مسب 
ی
می فهمم خی می گ

تو زندگیش طی کنه که به اون اعتقاد داره و باعث 

آرامشش میشه و راضیش می کنه، نمی گم پول مهم نیست، 
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ه باسیر و آرامسیر هست...خیلی هم مهمه، اما اگر پول داشت

، به هیچ دردی نمی خوره...   نداشته باسیر

 

 بله شما درست می گید... 

ستانم،  من قصد درس خوندن نداشتم، تمام دوره ی دبب 

فقط فکر این بودم که نمره هام پاس بشه...البته چرا دروغ، 

 از وقتی که 
ً
فرصت درس خواندن هم نداشتم، مخصوصا

گاه مشغول شدم.   داخل تعمب 

این راه افتادم...الان هم دوست دارم درسم رو  عه تو یه دف

ساخته نشدم...نه زبونش رو  ادامه بدم، من برای کار بازار 

 دارم نه استعدادش رو... 

 

 لیوان نسکافه را برداشتم و جلوش گرفتم... 

 

 بفرما خانم دکبی بخورید، سرد میشه. 
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 ۱۲۵پارت 

ف می _ ای وای سیاوش، تو چرا این قدر با من رسمی حر 

؟! اسمم رو صدا بزن  زیی

 

 خیلی دکبی بودن بهتون میاد... 

 اتون کنم. خوشم میاد اینطوری صد

 _ امیدوارم می کنید... 

 بیاید بریم یکم قدم بزنیم. 

 

 چَشم. 

 _ می دویی سیاوش... 

من دخبی راحتی هستم، دوستان زیادی دارم و آدمهای 

ا تو این زیادی دور و برم پرسه می زنن، امّا نمی دونم چرا ب

...یک حس خوب  قدر راحتم، تو برای من سرشار از آرامسیر

 و قوی به تو دارم. 
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...خیلی هم خوب. در کنارت احساس امنیت می  تو خویر

 کنم... 

 

...بالاخره به یک دردی خوردیم. 
ً
 واقعا

 

 خنده ای بلند از ته دلش سر داد... 

 جدی هست. 
ً
 _ شوخی نمی کنم، حرفم کاملا

 

، تو دخبی پر انرژی خوشحالم که دوست  و مهربویی هستی

 خویر مثل شما پیدا کردم. 

 کاری داشتید روی من حساب کنید. هر وقت، هر جا  

 _ ممنونم. 

سعی می کنم کتابها رو براتون بیارم. دوست دارم در رسیدن 

به هدفتون، حتی شده به اندازه ی ذره ای کوچک، نقش 

 داشته باشم. 
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، کجاش کوچیکه 
ی
. کار به این بزرگ  خانم دکبی

م.  لتون رو بدید خودم میام ازتون می گب  ی
 اگر آدرس مبی

 بیا.   _ اگر بیای
ً
ه... حتما  که خیلی بهبی

 دوست دارم با مادرم آشناتون کنم. 

 

 تو این هفته مزاحمتون میشم. 
ً
 خوشحال میشم، حتما

م...   _ بایستید، از این لبو و لواشکها بگب 

 

 اجازه بدید.... 

 دوتا ظرف ب
ً
 ذارید... آقا لطفا

 _ اِه شما هم لواشک دوست دارید؟

 

ها علاقه نه...برای آرام خریدم، بچه ها م ی  به این چب 
ً
عمولا

 دارند. 
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ها خیلی  ی  به این چب 
ی

_ آره راست می گید، منم از بچکی

 علاقه داشتم. 

 

 لحظه ای بعد موبایلش زنگ خورد. 

 

 ۱۲۶پارت 

 _ سلام داداش...کارت تموم شد؟

ی هستم. ...تا بیست دقیقه ی د  یگه پاین 

 

 بیاید سری    ع بریم که معطل نشن... 

ی   میان جلوم، مشکلی نیست. _ باشه، با ماشن 

 

ی حرکت  ی به سمت پاین  با حرف و تعریف های نازنن 

 کردیم... 
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ی برادرش یک زانتیای مشکی رنگ و شیکی بود. که کنار  ماشن 

سی به سمتش  پیاده رو پارک شده بود. برای سلام و احوالبی

 م... حرکت کرد

  

 سلام دکبی حشمتی خوب هستید؟

 

صورتم انداخت و بعد هم لحظه ای در سکوت نگاهی به 

ه شد.   بدون جواب، به رو به رو خب 

 از برخورد سردش شوک زده بودم. 

لااقل می توانست در جواب سلامم، سرش را تکایی دهد، 

 درست مثل پدرش بود، مغرور و جدی... 

ی دستی برایم تکان داد و س ی شد، به محض نازنن  وار ماشن 

شت و دوباره در، برادرش پایش را روی گاز گذابسته شدن 

 بدون خداحافظی رفت. 
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 از بودن من در کنار خواهرش ناراحت شده است، 
ً
حتما

ی را مؤاخذه کند...باید  لحظه ای نگران شدم که مبادا نازنن 

ی فرصت از او سؤال کنم.   در اولن 

 

ا اتوبوس رفتم و بعد مثل همیشه یک قسمت از مسب  را ب

 شدم...  سوار تاکسی

 

هایی که به سیدم، با صدای صحبتکنار در آپارتمان که ر 

 گوشم می رسید، لحظه ای مکث کردم... 

ت شدم که  _ رحمان...تو فکر کردی من این قدر یر غب 

اجازه بدم آرام، دخبی خواهر عزیزم، بمونه تو این خونه ای 

 و آمد داره؟که یک پسر جوون شب تا صبح رفت 

 من خی می دونم این پسر کیه و از کجا اومده؟

 مورد من خی فکر کردی ها؟! تو در 

ی کاظم...  -  صداتو بیار پاین 
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من این پسرو سالهاست که می شناسم، پسر پاک و نجیتر 

هست، سیاوش از پسر نداشتم برام عزیزتر هست، پشت 

 سرش بیخود صفحه نذار که کوتاه نمیام. 

مال یی خوش ل کردید رفتید شاون شب که شما و 

تب دار تحویل من گذرونیتون، و این دخبی رو مریض و 

دادید، سیاوش تا صبح بالای سرش بیدار مونده و مواظبش 

 بوده... 

 غذا براش درست کرده، بلند و کوتاش کرده. 

اینا رو بهت می گم که حرف دهنت رو مزه مزه کتی بعد 

ون.   بندازیش بب 

ه و  یش. حالش بهبی نشه، اجاز  الانم تا جون نگب  ه نمی دم ببر

م، و گرفتار عالم هستم، اما درسته که خدا زده پشت سر 

ی باش  آرام جگر گوشمه، نفسم به نفسش بنده، مطمن 

لحظه ای از اون غفلت نمی کنم، تو نگران ناموس من 

 نباش... 

 

 ۱۲۷پارت 
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ایستادن را جایز ندانستم، به سرعت از راه پله ها خودم را 

 اط پشتی ساختمان رساندم. به حی

حرفهای کاظم  های داخل حیاط نشستم و بهروی صندلی

 منطقی بود، او که من را نمی 
ً
فکر می کردم، حرفهایش کاملا

 شناخت، نباید هم اطمینان می کرد. 

 نگرانیش بابت دخبی خواهرش طبیعی بود... 

باید به فکر جا و مکان دیگری برای زندگیم باشم، هیچ 

موضوع فکر نکرده بودم، آرام با اینکه بچه  وقت به این

 ... بود، اما دخبی بود 

 با زیبایی های خاص خودش...باید هم نگرانش می بودند. 

نیم ساعتی همانجا نشستم بعد وارد ساختمان شدم، کفش 

 رفته. های کاظم کنار در خانه نبود.. 
ً
 .حتما

کلید را داخل در انداختم و وارد خانه شدم، رحمان روی 

ی نشسته بودو سرش را به دیوار پشت سرش تکیه داده زم ن 

الیکه سر آرام در بغلش بود، موهایش را با در ح بود و 

 دستانش نوازش می کرد. 
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 ...
ه
 یا اللّ

 

با آمدنم...سری    ع بلند شد و روسریش را روی سرش مرتب 

 کرد. 

 _ سلام آقا سیاوش، اومدید؟

 

 سلام...بله. 

؟  رحمان خویر

. ممنون سیاوش جان، خ -  سته نباسیر

د برو دستت رو بشور، غذا برات روی گاز گذاشتم، تا سر 

 نشده برو بخور. 

 

 چَشم، دست شما درد نکنه. 

بفرمایید آرام خانم، این خوراکیهای خوشمزه خدمت شما، 

خواهرم که خیلی از این تنقلات خوشش میاد ولی شما رو 

 نمی دونم. 
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 کرد...   با ذوق پلاستیک لواشک را از دستم گرفت و بازش

 لواشکم. _ وای ممنونم، آره خیلی دوست دارم، من عاشق 

 

 پس تشخیصم درست بوده. 

ه.   اما زیاد نخور که دلت درد بگب 

 _ باشه حواسم هست. 

 

 وبا عجله به اتاقش رفت... 

 کاظم این جا بود...  -

 

 می دونم. حرفاشون رو شنیدم، حق داره. 

 حق، اشتباه می ک -
ی

تی که اگر به اون حرفهای مُفتش میکی

 حق رو بهش می دی. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 532  

م  تو این سالها، همیشه به خاطر  ایط زندگیم تحقب  سرر

کردند، نگذاشتند آرام رو پیش خودم نگه دارم چون 

رم و 
َ
وضعیت مالی درست و حسایر نداشتم، اما مگه من خ

نمی فهمم که این دخبی مثل یک خدمتکار تو خونه ی 

ایی تنبلش رو داییش داره کار می کنه، همه ی کارهای اون زند

دستش بوده یا  انجام میده، هر وقت رفتم سراغش یا جارو 

 پای آب داشته ظرف می شسته. 

درسته دوستش دارن، خیلی هم دوستش دارند، شک 

 ندارم... 

اما گ هست که این دخبی مظلوم رو دوست نداشته باشه، 

دستهای سفید و قشنگش همیشه خشک و زخم هست 

خونه از خودم ندارم که ومن...من یر خاصیت حتی یک 

 ادعاشو کنم. 

ی بدبختی و سیاه روزی اونا هم دست گذاش ی رو همن 
نی

 من... 

 

 ۱۲۸پارت 
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رحمان سرش را میان دستانش گرفته بود و کنار در 

ی نشسته بود...  خانه روی زمن  ی  آشبی

 صورتش از شدت ناراحتی به سیاهی نشسته بود. 

 

 
ی
 کنه، مهم رحمان آروم باش، آرام هر کجا که باشه و زندگ

امنیت، تو هم هر در  این است که در آرامش کامل باشه و 

، این قدر خودت رو  ی بهش سر می زیی وقت بخوای مب 

 .  اذیت نکن، اینطوری خودت رو نابود می کتی

 

لحظه ای بعد آرام از اتاقش خارج شد و به سمت رحمان 

 حرکت کرد. 

م به دایی کاظم میگم می  - خی شده عمو، من خودم مب 

 ام پیش شما بمونم. خو 

 خیلی راحتم. من پیش تو و آقا سیاوش 

 عمو من شما رو خیلی دوست دارم. 
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_ منم دوست دارم خوشگلم. هر وقتم رفتی اونجا بهم زنگ 

بزیی میام دنبالت، یک قدم که بیشبی باهم فاصلمون 

 نیست. 

داییت هم حق داره، من خیلی خونه نیستم، سیاوش هم 

 ت. اکبی اوقات بیمارستان هس

نم که بیای.  ی  هر وقت بودم خودم زنگ مب 

م خونه ی ب - ی جا بمونم، فردا مب  ذار امشب رو همن 

 ...  دایی

 

رحمان با چشمان خسته و غمگینش نگاهی به من 

 انداخت... 

 _ باشه عُمرم...فردا برو. 

 

 حالا لواشکها چطور بود، خانم کوچولو؟! 

 خیلی خوشمزه بود، نصفش رو خوردم.  -
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کنم، که امشب    نبات برات درستآخ آخ برم یک چایی 

. دوباره راهی   بیمارستانم می کتی

 

خنده ی بچه گانه و قشنگش فضای خانه را پر کرده بود و 

 .  حال رحمان را خوشبی

 

 ۱۲۹پارت 

_ از الان بهت بگم سیاوش، اگر از این جا رفتی و من رو 

، دیگه اسمت رو نمیارم.   تنها گذاشتی

ی جوریش هم از تنهایی  تو این خونه دارم دق می من همن 

ای من رو رها کتی و بری، تو تنها تو کجا می خو  کنم،

، تو رو مثل بچم دوسِت  دلخوشیم تو این زندگیم هستی

 دارم. 

 

 من اگر میگم می خوام برم، بخاطر آرا... 
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_ تو فقط بهانه هستی پسر، وگرنه ندادن آرام به من، تنها 

 علتش من هستم و بس. 

نه که از پس یر عُرضه ای می دو  داییش من رو یک آدم

 ش هم بر نمی آید. کارهای خود

 

، تو آدم زحمتکش و با  این قدر خودت رو دست کم نگب 

، من شما رو الگوی تمام و کمال زندگیم می  خدایی هستی

دونم. شما رو مثل پدرم دوست دارم، خدا سایتون رو 

 همیشه بالای سر ما نگهداره. 

لیشون مثل هم نیست، یکی بعد از اون، همه که توان ما

. بی داره یکی  بیش  کمبی

 خدا را شکر که تن سالمی داری و نون حلال در میاری. 

 .  _ ممنون مرد...همیشه با حرفات آرومم می کتی

، که بد جور  ی می زیی تو هم بار آخرت باشه که دم از رفنی

ه.   کلاهمون تو هم مب 
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 چشم...رئیس. 

 

ودم، کار در بیمارستان شیفتهای بیمارستانم رو بیشبی کرده ب

ه ی پولم را  کارمخصوصی هم به   اضافه کردم، باید ذخب 

 برای عمل پای ستاره بیشبی می کردم. 

 ها رو انجام داده بودم و قرار بر این شد 
ی

تمام هماهنکی

درست بعد از امتحانات آخر ترمش، در یک بیمارستان 

خصوصی عمل شود، از دکبی جراحش خیلی تعریف کرده 

با یک  اما همان اول به من تذکر داد، ممکن هست بودند،

بار عمل به نتیجه دلخواه نرسیم وباید عمل ترمیمی 

ی بر روی پای ستاره انجام شود.   بیشبی

 

از همه بیشبی ستاره خوشحال بود، امید به بهبی شدن پای 

ی بود که همیشه در آرزویش بود و من  ی معیوبش، چب 

 چقدر از این بابت خوشحال بودم. 

 

 ۱۳۰پارت 
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ی تا حالا چند بار تماس گ ی کتابها نازنن  رفته بود که برای گرفنی

به خانه اشان بروم ولی بعد از رفتاری که برادرش با من 

داشت، دوست نداشتم با او رو در رو شوم، و بدی این 

جریان به این بود که نمی دانستم علت بر خورد سرد و یر 

 تفاوت او چه می تواند باشد. 

 از شیفت عصرم، راهم را به سمت و دلی بعد با شک و د

لشان کج کردم.  ی  مبی

ی زنگ برداشت.   شماره ی موبایلش رو گرفتم، با دومن 

 

لتون رو می گید؟ ی ...پلاک مبی  سلام خانم دکبی

 _ سلام...پلاک دوازده

 الان خودم هم میام دم در. 

 

 باشه ممنون. 

 _ سلام به دوست فراری من... 

یف آوردید؟  بالاخره تسرر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 539  

 

 م شدم خانم... احمز 

، خیلی خوش  حالم که آمدی. _ چه مزاحمتی

 

 لطف می کنید کتابها رو برام بیارید؟

 بیاید داخل، به موضوع کتابها هم می رسیم. 
ً
 _ فعلا

 

 می رسم 
ً
نه دیگه دیر وقت هست، یک موقع دیگه حتما

 خدمتتون. 

_ بیا دیگه... لوس نشو، خیلی منتظر اومدنت بودم، مادرم 

 شما رو ببینه. دوست داره 

 

 اشان شدم... به ناچار وارد خانه 

 از این که با خانواده اش آشنا شوم واهمه داشتم. 
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خانه ای با حیاط بسیار زیبا پیش رویم بود، حسایر زیبایی 

حیاط به چشم می آمد، با وجود باغچه ی سرما زده، آب 

ی را به وجود آورده  نمای وسط حیاط، منظره ی یر نظب 

 بود. 

 

 سرم... مدی پخوش آ -

 

با لباس بلند و روسری در خانم بسیار شیک پوش 

 چهارچوب در ایستاده بود. 

 

سلام خانم...عذر می خواهم این موقع شب مزاحمتون 

 شدم. 

یف بیارید  _ این چه حرفیه، تازه سر شب هست، تسرر

 داخل، امشب هوا بدجوری سرد شده. 

 

 بله، درست می گید. 
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ون بود، با داخل خانه هزاران بار زیباتر  از محیط بب 

 عالی... یون دکوراس

ی گذاشتم، از دوستت پذیرایی  یتی رو مب  _ نازی چایی و شب 

 کن... 

 

چقدر مادرش اصطلاح دوست را راحت به کار می برد، من 

جور دیگه ای بزرگ شده بودم، یک خانم هیچ جایگاهی به 

 ما نداشت. 
ی
 عنوان دوست در زندگ

 _ بفرمایید... 

 

 کشید. ممنون زحمت ن

تعریف می کنه، دخبی من عادت به نازی از شما خیلی  -

 خیلی براش مهم هستید که 
ً
تعریف از کسی نداره، حتما

مداوم اسم شما رو میاره، خیلی دوست داشتم شما رو 

 ببینم. 
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 خانم دکبی لطفشون به من زیاد هست، خانم. 

بهم گفته که شما چقدر پسر پر تلاسیر هستی و خرج  -

 شماست.  خانواده روی دوش

ت مردونه.  آفرین، احسنت به  این غب 

 

 صدای باز شدن در توی گوشم پیچید... 

 ۱۳۱پارت 

 یر اختیار نگرایی به قلبم نفوذ کرده بود... 

خدا کند برادرش نباشد، نمی دانم چرا از رویارویی دوباره با 

 او، ناخواسته واهمه داشتم. 

 خورم. انگار روی مُبل چسبیده بودم، نمی توانستم تکان ب

 ده کجا...با هم تناستر نداشتیم... من کجا، این خانوا

 

در که باز شد، قامت بلند دکبی حشمتی در چهارچوب در 

 ظاهر شد. 
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 مثل برق از جایم بلند شدم... 

 

 سلام استاد...خسته نباشید. 

 

با قیافه ی همیشه جدیش به سرتا پایم نگاهی کرد...وچند 

 لحظه سکوت مطلق بود. 

 آمدید. _ سلام...خوش 

 

 ممنون استاد... 

 

 پالتو و شال گردنش را به کمد کنار در ورودی آویزان کرد... 

عجب ابهتی داشت، مثل همان موقع که سر کلاس درس 

ی حس  دانشگاه حاصری می شد و از او حساب می بردم، همن 

ی رو داشتم.   سنگن 

 _ چرا سرپا ایستادی؟! بفرمایید... 
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ی داشتم، بیش ...قصد رفنی بی از این مزاحم نمی ممنون دکبی

 شم. 

ی سیاوش، حالا کجا می خوای بری؟!  -  بشن 

 

 اگر زحمت کتابها رو بکشید، از خدمتتون مرخص میشم. 

احت دارند.   استاد هم تازه رسیدن، نیاز به اسبی

 الان براتون میارم.  -

 

ی کرد و به داخل اتاق  بعد چشم و ابرویی برام بالا و پاین 

 رفت. 

 نیکزاد بودی درسته؟ -

 

 ید. ..حافظه ی عالی دار ستاد. بله ا

 دانشجوهای درس خونم رو فراموش نمی 
ً
_ من معمولا

 کنم. 
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فقط این رو نفهمیدم با این همه تلاش و استعداد برای 

ی چرا تو این رشته مشغول شدید؟!   یادگب 

 

ایط زندگیم فرصت درس  واقعیت استاد، بخاطر سرر

خواندن نداشتم. قصدم هیچ وقت ادامه ی تحصیل نبود، 

ایظ پیش آمد   وع به درس خواندن ولی خوب سرر که سرر

 کردم. 

بابا جان... سیاوش تصمیم داره دوباره درس بخونه و  -

کت کنه.   کنکور سرر
ً
 مجددا

 

البته من پرستاری رو خیلی دوست دارم، خوب در کنارش 

ی، دانشگاه دولتی قبول شدم.   شاید یک رشته ی بهبی

 مد. خیلی خوبه...از این همه پشتکارت خوشم او  -

 
ی
ی نیست، اما این تلاشت برام درس خوندن تو زندگ همه چب 

ام هست.   قابل احبی

 خانم یک چایی برای من بیار... 
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 ۱۳۲پارت 

در مسب  برگشت به خانه بودم، دکبی حشمتی بر خلاف 

محیط دانشگاه که، بسیار خشک و جدی بود...اما الان 

 رفتاری متفاوت داشت. 

 ه ذهن فعالی. چقدر خوب من را به یاد داشت، چ

بیهوده نیست نام دکبی و استاد یک مملکت را با خود به 

ک می کشد... 
َ
 یَد

 

به خانه که رسیدم چراغها خاموش بود، رحمان که کارخانه 

 
ً
بود و آرام هم کمبی به خانه رفت و آمد داشت، مخصوصا

 روزهایی که من در خانه حضور داشتم. 

ی خانو  ی توقعی جز این نبود...من هم در چنن   اده و با چنن 

 عقاید بسته ای بزرگ شده بودم. 

نا خودآگاه به اتاق آرام رفتم...دفبی نقاشیش گوشه ی اتاق 

 بود. 
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صفحاتش را ورق زدم، چقدر این دخبی در نقاسیر کردن با 

 استعداد بود... 

 عکس مردی در میان نقاسیر ها توجهم را جلب کرد... 

 شاید پدرش بود؟؛

 به من داشت.  اما نه...نقاسیر شباهت زیادی

 زیباییش یر 
ً
البته خیلی حرفه ای کشیده نشده بود، اما واقعا

رم صورت و موها 
ُ
حد و حساب بود و با کمی دقت از روی ف

 و چشمهایش می شد به شباهتها یی برد. 

ه...  ی  بچه ی ریزه مب 

 

_ نیکزاد زنگ بزن اتاق عمل...بگو مریض خونریزیش بند 

 نمیاد، بخیه کردن فایده نداره. 

 

 زنم... الان زنگ می 

 

ی سری    ع منتقلش کنید...   گفنی
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م تحویلش می دم.   خودم مب 

_ باشه برو...سرعت تزریق سرمش رو بیشبی کردم...فقط 

 عجله کن... 

 

 مجید سر برانکارد رو بگب  تا سری    ع بریم. 

 _ چشم آقای نیکزاد... 

 

 با خی دستت رو بریدی؟

 با ساطور...داشتم استخون تکه می کردم...  -

 

 پسر؟! کجا بود ست  حوا

 به دخبی عموم که روبه روم ایستاده بود...  -

 داره... 
ی

 نمی دویی چه چشمهای قشنکی

 

وع به خندیدن کرد...   بعد هم بلند سرر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 549  

 

 ای ناقلا، پس حسایر دل و دینت رو برده. 

از حد به در هست...خیلی دوستش دارم ولی عموم  -

 بهم نمی دش، میگه دخبی به آدم بیکار نمی ده. 

 

 سر جون... کار پ  رو سر خوب ب

سر کار هستم، یک مغازه ی کوچیک تعمب  موبایل  -

 دارم، اموراتم می گذره. 

 

 خوب تو که کار داری، مشکل چیه؟

لون ندارم...مشکل این هست داداش.  -
َ
 کار دارم، پول ک

ش نصیب ما  م کلفتای بازار هست، دخبی
ُ
عموی من از اون د

 بدبخت و بیچاره ها نمیشه. 

 

ت بچه ی داداشش رو پولدارت، دسخوب این عموی 

ه، نمیشه؟  بگب 
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 ۱۳۳پارت 

 نشد دیگه داداش...  -

اون اگر هوای دور و اطرافش رو داشت که این قدر پولدار 

؟ ولی منم یک تصمیمی  نمی شد، فکر کردی که خی

 گرفتم... 

 

 آهسته کنار گوشم زمزمه کرد: 

 

...یک » یه روز دخبی عموه رو می دزدم، می برمش یه جایی

 میارم... یی سرش بلا

بعدش عموی خوش تیپم از ترس آبروش موافقت می کنه 

 چطوره؟! « من دوماد خوشگلش بشم. 

 

...ممکن هست خون راه بیوفته.   تو رو خدا این کارو نکتی
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وع به خندیدن کرد...   دوباره سرر

 

 _ شوخی کردم بابا...ما رو چه به این کارها. 

تمون اجازه نمیده از این غلطای اض  م... اقی بکنیرگ غب 

ه رو بهم نمیده...   ولی نامرد عموم، دخبی

 ای دنیای لاکردار. 

 

بیمار اتفاقات جراخ رو آوردم، میاید ازم تحویلش 

ید؟!   بگب 

 

 یکی از خانمهای پرستار اتاق عمل به طرفم آمد... 

 

_ سلام، خسته نباشید، پرونده اش را بدید به من، رگ 

 براش گرفتید؟
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 راستش رگ گرفتیم...  سلام...بله...تو دست

 _ همراهیش نیومده؟

 

 نداره، خودش تنهاست... 

رضایت عمل روی پروندش گذاشتیم، از خودش اثر 

 انگشت گرفتیم. 

 _ اکی، حله... 

 

 از دور دکبی حشمتی را دیدم، متوجه ی حضورم شد. 

 برایش دستی بلند کردم و سرم را تکان دادم. 

 ن داد و رفت. و آهسته سرش را تکا دوباره نگاهی انداخت

 

 این بسرر چه مشکلی با من دارد؟! 
ً
 یعتی واقعا

 چرا با من این طوری بر خورد می کند؟! 
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تش برخورده که با  او هم مثل من مرد هست شاید به غب 

 خواهرش ارتباط دارم. 

ی خیلی راحت من رو به خانواده اش معرقی کرد.   اما نازنن 

ی را مشخص کند.   شاید زمان همه چب 

 

 ۱۳۴پارت 

عت سه بود...تصمیم گرفتم از بیمارستان با تاکسی به اس

خانه برگردم، حسایر خسته و داغون بودم، شب قبل هم 

 درست نخوابیده بودم. 

 

ی تکیه داده بودم و به م ردمی چشم سرم را به شیشه ماشن 

دوخته بودم که شهر را زیر پاهایشان وجب می کردند و 

فهایشان به راهشان از هم جدا بود و فکرهایشان و هد

اندازه ی دنیایی از هم فاصله داشت و کسی چه می داند، 

د و چه داستان و های تک تک آنها چه می گذر زیر نگاه

 حکایتی پنهان هست. 
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گوشه ی ذهنم تصویر یک صورت آشنا، لحظه ای در  

فریاد بر آورد...کسی که ماههاست از او یر خبر بودم، کسی 

شد...رفیق روزهای که تمام بچگیم در او خلاصه می 

 تنهاییم... 

 

 به خودم آمدم... 

 

 نگه دارید. 
ً
 _ آقا لطفا

 

ی با صدای حرف زدن من در هم گره خورده بود  ترمز ماشن 

 و من افسار گریخته به سمت مهران دویدم. 

 

 م...هران... _ 

 

 به طرفم برگشت... 
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باورم نمی شد خودش باشد، با لباسهای مارک و عینک 

 مدل بالایی ایستاده بود. آفتایر شیک...در کن
ی  ار ماشن 

 

 سیاوش...تو...تو اینجا؟!  -

 

 بدون حرف و مثل همیشه دستش را به رویم  باز کرد. 

 همدیگرو به سختی بغل کردیم. 

 

ی  ازت نیست، معلوم هست گ _ نامرد رفتی دیگه خبر

ی گ میای؟!   مب 

دیگه از دیدنت نا امید شده بودم، محال این بار بذارم 

 فلنگو ببندی وبری. بدون جواب 

ی رو شفاف  الان هم میای مثل آدم همراه من تا همه چب 

 برام توضیح ندی نمیذارم بری. 

باشه رفیق جوش نیار...هیچ جا نمی رم، تا هر موقع  -

 جواب سؤالاتت رو میدم، بیا بریم.  بخوای می مونم و 
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ی مدل بالا را برام باز کرد...   در ماشن 

 

 حرف بزنم، کسی نباشه. _ مهران می خوام باهات تنها 

 بیا با تاکسی بریم، از این آقا خداحافظی بکن تا بریم. 

 کجا با تاکسی بریم؟!  -

 این آقا راننده ام هست، بهش میگم بره...تنها باشیم. 

 

 _ راننده ات؟! 

؟ ی مال تو هست؟! داری باهام شوخی می کتی  این ماشن 

 اذیت نکن، حوصله ی این مسخره بازی ها رو ندارم. 

 ما برو من خودم بر می گردم خونه. ر...شجعف -

 چشم آقا...  -
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داشتم به حرفها و حرکتهای مهران نگاه می کردم و شوک 

 زده بودم. 

 

؟ راننده ی شخض...لباسهای مارک دار...  ی  ماشن 

 

_ بذار ببینم مهران، تو این مدت چه غلظ می کردی که 

ت اومده، بهم نگو با نون کارگری تو  این همه پول گب 

 رمانشاه این قدر پولدار شدی... ک

 من رو خر فرض نکن رفیق... 

 

ی رو برات توضیح می دم و  - تو سوار شو، من همه چب 

 روشنت می کنم. 

 دوباره یر کله بازی در نیار... 

 

 ۱۳۵پارت 

 _ بگو مهران می شنوم... 
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ی  - ی غذا خوردی؟ من که از صبح تا حالا نرسیدم به چب 

هم خوب می دویی لب بزنم، با شکم گرسنه که خودت 

 تمرکز درستی ندارم و چرت و پرت میگم... 
ً
 اصلا

 

ی کوفت می  ی یم یک چب  _ مهران اول حرف بزن بعد مب 

 کنیم... 

ین رفیقم رو ب - ین اول غذا...می خوام امروز بهبی م، بهبی بر

رستوران این شهر مهمونش کنم، بذار یکم براتون کلاس 

 ردیم. بذاریم، این چند سال که گذشت از یر حرقی مُ 

دوست دارم فقط یک جایی جلوم بشیتی تایک دل سب  

نگاهت کنم، این قدر یر معرفت نباش، خیلی دلم برات 

 تنگ شده بود. 

 

ی بزرگ ی طور، احساس می کردم یک چب  تو  _ منم همن 

 زندگیم گم کردم. 
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 فراموشم کرده که دیگه 
ً
پیش خودم می گفتم مهران حتما

ه.   سراغی ازم نمی گب 

 زده بودم. دیگه قیدتو 

 

 فکر کردی من تو رو ول می کنم، تو این مغز  -
ً
تو واقعا

 پوکت خی می گذره؟! 

...بیا بریم به شکممون یک صفایی بدیم،  ی  ببی پاین 
ً
فعلا

 نخوردم. خیلی وقته با آرامش غذا 

 

_ مهران چرا اومدیم اینجا؟ این جا پول خونمون رو می 

ن برای یک پُرس غذا...   گب 

دیگه رفت تا   خوام دعوتت کنم،حالا هر روز که نمی -

 ده سال دیگه. 

 بیا بریم...یک امروز رو خوش باشیم. 
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م  _ من که از این کارهای تو سر در نمیارم، خفه خون می گب 

... تا خودت حرف بزیی   ببینم داری چه غلظ می کتی

 خوبه...آفرین مرد.  -

 

 با ورودمان به رستوران، خدمه ی آنجا به ما نزدیک شد... 

 

 دس، خوش آمدید... مهن سلام -

یف می برید طبقه ی بالا؟ ی می شینید یا تسرر  پاین 

 

یم بالا.   _ بالا خلوتر هست، مب 

 

 بعد نگاهی به من انداخت و چشمکی آهسته برایم زد... 

دس؟ مهران از گ تا حالا مهندس شده و ما خبر مهن

 نداریم؟

 دستشو کشیدم... 
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 ! _ تو از گ تا حالا مهندس شدی پدر سوخته؟

 

 ما رو دست کم گرفتی سیا؟ -

 بیا بریم بالا، که خیلی باهات کار دارم. 

 

 ۱۳۶پارت 

_ تا صورتت رو با مُشت صاف نکردم تعریف کن ببینم 

؟  داری چکار می کتی

 

ینس. نگران نب - ی  اش، رفتم تو کار تجارت و بب 

 

_ اونوقت خوش تیپ با کدام پول؟ مگه بدون سرمایه هم 

 میشه کسی وارد تجارت بشه؟
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 منوی غذا را دستم داد... 

 

 خی می خوری؟ -

 باقله پلو با ماهیچه اش حرف نداره، بگم بیارند؟

 

 _ هر خی خودت خوردی بگو برای من هم بیارن. 

 

 انداختم...تو آسمون بود. نگاهی به قیمتها 

 

 .  _ مهران باورم نمیشه این تو هستی که روبه روم نشستی

سر از کار  علی آقا گفت تو کرمانشاه مشغولی، چطور 

ینس در آوردی؟ ی  بب 

 

من بیش از دوسال زندان بودم، عمو علی به خاطر  -

 مادرم اینطوری گفت که نگران نشه. 
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 کرمانشاه و کارخانه همش الکی بود. 

ئه شدم، خوب یکم هم پاریی بازی عمو علی  کمک کرد و تبر

 کرد. ازم قول گرفت دور کار خلاف نرم. 

 

 ون؟! _ پس این مدت چطوری می آمدی بب  

 

عمو علی بخاطر مادرم این کار رو می کرد، یعتی از  -

 کرمانشاه یک یا دو روز می آمدم مرخض... 

 به ضمانت عمو علی، رئیس زندان بهم مرخض می داد. 

با یک آقایی آشنا شدم، تو کار تجارت بود. از من  اونجا 

ون وارد کار با اون شدم..   . خوشش اومد، وقتی آمدم بب 

 

 چه
ی

 کاری هست؟جور تجارت و   _ میشه بکی

 

-  ... ی ، کفش...همه چب   فرش...صنایع دستی
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جنسهای مرغوب ایرایی رو صادر می کنیم به کشورهای 

 اطراف. 

درسته، اهل دوز و کلک نیستم طرف دید دست پاکم، کارم 

 بهم اطمینان کرد. 

کتش  ون اون هنوز تو زندان بود، کارهای سرر وقتی اومدم بب 

ه براش کار کردم، الان دست رو تو دست گرفتم. صادقان

 راستش هستم، بدون اطلاع من آب هم نمی خوره. 

 

 ۱۳۷پارت 

 _ به من نگاه کن مهران... 

 ،
ی
 درسته؟تو که به رفیقت دروغ نمی گ

 

به خدا، به جون مادرم...کار خلاف رو بوسیدم  -

 
ی
گذاشتم کنار، به عمو علی قول دادم پاک پاک زندگ

  کنم. کنم، تو هم باورم کن، خواهش می
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الان وضع و روزگارم خوبه خدا را شکر، از اون بدبختی و 

فلاکت نجات پیدا کردم، دیگه محتاج یه لقمه نون 

 نیستم... 

 
ی
سختی کشیدم، تو هم کم عذاب خیلی تو این زندگ

 کنیم، یکم مثل آدما 
ی
نکشیدی، حقمون هست راحت زندگ

 بگردیم. 

 

ی مال خودته؟  _ این ماشن 

 

آقایی که درویسیر هست، همون  نه بابا...مال آقای -

 براش کار می کنم... 

البته یک آپارتمان نقلی یه گوشه ی این شهر خریدم، اون 

پول دزدی و....هر خی  مال خودمه...با قرض و قوله و وام و 

 ...
ی

 تو بکی

 

 صدای خندش تو سالن پیچید... 
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 چقدر این حالش رو دوست داشتم. 

 

بچه ها رو نمیاری  _ تو که آپارتمان خریدی، چرا مامانت و 

 پیش خودت؟! 

 

 یک لحظه از حرفم جا خورد... 

 

پیش عمو علی جاشون امن تر هست، مامانم نمی دونه  -

کرمانشاه دارم کار می من تهرانم، فکر می کنه هنوز  

 کنم... 

 

 _ نگاه...وقتی میگم یه جای کار می لنگه، نگو نه... 

، ها؟؟  تو چرا باید این موضوع رو ازشون پنهان کتی

 یالا حرف بزن... 

 

 چرا جوش میاری سیا...  -
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من بخاطر کارهای قبلیم، هنوز پام گب  هست، نمی خوام 

 بلایی سرشون بیاد... 

، ول کنم اون یارو سردار و عهد  ی وعیالش هنوز دنبالم هسنی

 ... ی  نیسنی

هنوز هم دور و برم می چرخند و دوست دارن برم تو دم و 

 دستگاهشون... 

 کنیم...باشه؟  بیا این حرفها رو تمومش

م.   بذار یکم از وجودت استفاده کنم، بذار یکم آرامش بگب 

ی دیگه ای هم می خواستم بهت بگم، اما اول غذامون  یه چب 

 .. رو بخوریم. 

 

 _ باشه... 

 

 ۱۳۸پارت 

 _ ممنون داداش حسایر چسبید، خیلی خوشمزه بود. 

 مدتها بود غذایی به این خویر نخورده بودم، دمت گرم. 
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... ستی بهم بخی می خوا
ی

 کی

 

 در مورد پای ستاره...  -

 

 _خوب...قراره عمل بشه. 

 می دونم.  -

 

دار شدی؟ ؟! از کجا خبر
 _ می دویی

 

...اما ل ی بخند خبیث روی لبش رو می سرش رو انداخت پاین 

 دیدم. 

 

رفتم کاشان...رفتم پیش خاله و ستاره، خیلی دلم می  -

 خواست ببینمشون. 
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 درسته؟ _ پس آقای موتور سوار شما بودید،

 

یکمی...یکبار هم یک نفر دیگرو فرستادم، لامصب نم  -

پس نمی داد، از بچه های تو کوچه سراغشون رو 

 گرفتم، گفتند رفتند کاشان. 

گفتند ستاره کاشان قبول شده...سخت بود تو دانشگاه 

 پیداش کنم، ولی بالاخره پیداش کردم. 

 

 _تو رفتی کاشان؟

دن هستم، این من همه ی جای ایران در حال سفر کر  -

فکرشو کتی رفتم...بخاطر خرید  دو سه ساله هر جا که

 و فروش و صادرات کالاها... 

 رفتنم به کاشان هم بد نشد...صن
ً
 خویر اتفاقا

ایع دستی

 داره، با چند نفر معامله هم کردم. 

 

 _ نه بابا...اوستا شدی برای خودتون...ایول. 
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 دیگه ما این هستیم دیگه، چه میشه کرد.  -

 

اول مرداد، بعد از امتحانش براش نوبت زدم، پیش  رای_ ب

.... خیلی زیاد ازش تعریف می کنند.   دکبی

 همه کارها رو ردیف کردم، مشکلی نیست. 

 ه امید خدا انجامش می دیم. ب

 

از هست بنام  - ی توی شب 
اما یک دکبی

...عملهای اینطوری رو خیلی عالی انجام  شاهچراغی

 خوراکش این عملها
ً
 ست. میده، اصلا

یه مدت پیش عکس پاشو بردم نشونش دادم به چه 

ش آوردم، درست دم در  بدبختی تو یکی از بیمارستانها گب 

 . شو نشونش دادم.. اتاق عمل خفتش کردم، عکس پا

 

 _ خوب؟! 
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از...  - یمش شب   خوب نداره، اگر اجازه بدید ببر

از میگه عمل سنگیتی در پیش داره، ممکن هست   شب 
دکبی

 ول بکشه. دو مرحله هم ط

 

ین  ی بدم که بهبی _ من از خدام هست ستاره رو دست دکبی

عمل رو براش انجام بده، اما من نمی تونم مرخض زیادی 

م،   بیمارستان این اجازه رو بهم نمی ده. بگب 

اما اگر تهران عمل بشه، مشکلی ندارم، می تونم شیفتهامو 

 طوری تنظیم کنم که کنارش باشم. 

ها ن - ی  باش... تو نگران این چب 

 

 ۱۳۹پارت 

 _ نمیشه نگران نبود، این کار عملی نیست. 

من عملیش می کنم، تو فقط حکم رفتنمون رو صادر  -

 کن. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 572  

 هست. ستاره هم راصیی 

 

 _ نگاه کن این ها رو، همه قول و قراراشونم گذاشتند... 

 مامانم هم می دونه؟

اون که اصل کاری هست، بدون رضایت مادرت نمی  -

 شد. 

 

شتید، تو رو خدا مهران هایی با هم گذا_ دیگه چه قرار 

 رودربایستی نکن، من تحملش رو دارم. 

ش رو، روی دار - ی یه یواش یواش...آدم که یه باره همه چب 

 نمی ریزه. 

 

 .. _ بچه پر رو. 

 

 به آپارتمانش رسیدیم. 

 با تعجب به داخل خانه و وسایل آپارتمانش نگاه کردم. 
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 من... _ مهران...دوست مشکوک و آب زیر کاه 

جان دلم...قربون این صورت همیشه جدی و  -

 عصبانیت برم... 

 

 آلونک... 
ی
 _ تو به این آپارتمان شیک می گ

بالایی دارید، لااقل این خونه را چقدر شما عزت نفس 

نشونم نمی دادی، به جون تو، داشتم خر می شدم حرفاتو 

 باور می کردم. 

هنوز هم من رو باور کن و بهم شک نکن...من کار  -

خلاف رو بوسیدم گذاشتم کنار، به جون سیا راست 

 می گم. 

ای بابا...چقدر برات قسم بخورم، همه کارام رو روال 

 هم در کار نیست. هست و هیچ خطایی 

 

 _ باشه مهران...قبول کردم. 
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های کسل کننده و با برگشت مهران، انگار تمام روز و شب

ان بهبی تکراری زندگیم تمام شده بود، حالم با وجود مهر 

 شده بود. 

اکبی روزها همدیگرو می دیدیم و تو کوچه پس کوچه های 

 شهر پرسه می زدیم. 

 چقدر حال دلم بهبی شده بود. 

 

بعضی رفتارهای مهران مشکوک بود، اما دلم نمی  فقط

خواست حس خوبم را خراب کنم، دلم می خواست فکر 

ی عالی هست، دلم دغدغه و فکرهای آزار  کنم همه چب 

 نمی خواست. دهنده 

مهران دست و دلباز...حتی یکبار هم ازمن نخواست که در 

 کنم، من هم هیچ وقت به رویش نمی 
ی
خانه اش وبا او زندگ

 ردم. آو 
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هیچ کدام از قرارهایمان در خانه اش نبود و همیشه 

ی می  ساعتهای باهم بودنمان در خارج از خانه اش سبی

 شد. 

 

ی تماس ی هم نازنن  یشبی کرده بود، منم هایش را بدر این بن 

دلم می خواست بیشبی کنارش باشم و راصیی بودم، گاهی 

بیشبی بشناسمش، ولی نمی دانم چرا دلم به سمتش نمی 

 غزید. ل

ی خیلی عالی بود...اما در حد هم نبودیم، ترس از  نازنن 

 خانواده ی کلاس بالایش، مانع از کار دلم می شد. 

نم دکبی با برادر دلم تجربه ی تلخ دیگری رانمی خواست، خا

 و روزگار من داشت؟! مغرورش چه تناستر با 
ی
 زندگ

 

 ۱۴۰پارت 

از...خودم کارهای بیمارستان ستار  - م شب  ه رو امشب مب 

 انجام می دم. 

یم.   اکی که شد برای کارهای عملش با هم مب 
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م.  م، مب   _ خودم مرخض می گب 

 تو به کارات برس. 

هست، ک - ی مهمبی  این کار از همه چب 
ً
اری که از نظر فعلا

ین هست.  تو مهم باشه، از نظر من  مهمبی

 

ان می کنم داداش.   _ ممنون مهران...لطفت رو جبر

 

ان   -  کردی. بارها جبر

کتی  از خودم هم کار دارم، قراره برم با یک سرر بعدش من شب 

از، خودش  م شب  قرداد کاری ببندم، از طرف رئیسم دارم مب 

پرداخت کرده، پس  هزینه بلیط هواپیما و هتل رو جلو جلو 

ی گردن بار تو نیست، با یک تب  دو تا نشون زدم.  ی  چب 

 

کارات بیشبی _ چه سیاستی پیدا کردی پدر سوخته...داره از 

 خوشم میاد. 
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 ما اینیم دیگه...  -

، راست میگه؟  ستاره گفت داری دوباره درس می خویی

 

_ می خونم اما اگر فرصت کنم، شیفتام خیلی زیاده، بعید 

م، یکماه بیشبی تا امتحان می دونم  نتیجه ی خویر بگب 

 ندارم. نمونده، منم خیلی آ
ی
 مادگ

 عجله ای نیست، انشاالله سال دیگه. 

 

 ه پشتکاری پیدا کردی بچه...آفرین. چ -

از زیاد طول بکشه،  یک مدت نیستم، شاید کارم تو شب 

از.   تاری    خ عمل رو بهت خبر می دم که ستاره رو بیاری شب 

 

ت هستم، کا_ باشه منتظر  رم افتاد رو دوش تو، خبر

 ببخش. 

 دیگه این حرفا رو ازت نشنوم، برای غریبه که نیست.  -
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کنکور را دادم، با توجه به وقت محدودی که تو این فاصله  

برای خواندن گذاشته بودم، امتحانم بد نشد، اما خیلی هم 

راصیی نبودم، سطح توقع بالا رفته بود...به قول امب  اول که 

استم امتحان بدم، حالا دنبال رقم دو و سه کنکور نمی خو 

 بودم. 

 

 

ان و _ پشت در اتاق عمل منتظر ایستاده بودیم، من و مهر 

 مامانم... 

 عمل طولایی شده بود، بیش از چهار ساعت گذشته بود... 

تسبیح مامان در میان دو دستش جابجا می شد و زمزمه 

یش های یر قراریش که با صدای نفسش از میان لبها

 شنیده می شد...باعث دلگرمی قلبم می شد. 

 

مهران هم فاصله ی در اتاق عمل تا آخر سالن را بارها رفته 

 برگشته بود...لحظه ای از جلوی چشمانم ناپدید شد. و 
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 داخل حیاط ایستاده بود. 

دستش را به تنه ی درختی تکیه داده بود و با موبایلش 

 ش نشد. صحبت می کرد، متوجه ی حضور من در کنار 

 

...اطاعت امر میشه قربان حواسم به رفت و آمدشون  -

 هست... 

 

 لحظه ای با هم چشم تو چشم شدیم. 

 را از گوشش فاصله داد...  موبایل

 

 ۱۴۱پارت 

 گ اومدی سیا...  -

 

ی الان.   _ همن 
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 سری    ع موبایل را در جیبش گذاشت. 

 

ون، راه افتادم اومدم دنبالت.   _ یر خبر اومدی بب 

 قربان؟زدی؟ به صاحب  با گ حرف می 
ی

 کارت میکی

 

-  . ام بیشبی  همینطوری...برای احبی

ل کشیده، همینطور نگران ستاره هستم، خیلی عملش طو 

ی بهمون می داد.   کاش یک نفرو پیدا می کردیم یه خبر

تو خودت پرستاری، بگو همکاریم...یک اطلاغ ازشون 

 .  بگب 

 

 . _ رفتم، سؤال کردم...بردنش ریکاوری)اتاق بهبودی(

 یکساعت دیگه منتقلش می کنند تو بخش. 
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، خدا را شکر.  -
ی
 راست می گ

 دهنمون...خوب زودتر می گفتی نامرد. جونمون اومد تو 

 

ون که زودتر بهت خبر بدم...   _ اومدم بب 

 

به برق چشمانش نگاه می کردم...و حرقی را که مدتها در دلم 

 نگه داشته بودم، به زبان آوردم. 

 

 _ مهران... 

 اش... بله داد -

 

 _ دوستش داری؟

 

 تو هوا حرفم را خواند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 582  

ش را انداخت لحظه ای مات به صورتم نگاه کرد و سر 

 . ی  پاین 

 

فکر نکن به دوستیمون خیانت کردم، فکر نکن از  -

 رفاقتمون سوء استفاده کردم... 

من سالها خونه ی شما رفت و آمد داشتم، من حتی لحظه 

 ای نگاهم هرز به سمت ستاره نلغزید... 

 ا...اما...دلم رو نمی تونم کاریش بکنم. ما

ارم. عشق و من...من ستاره رو بیشبی از جونم دوستش د

ی دست خود آدمها نیست...شد دیگه چه کار  دوست داشنی

 کنم. 

 ببخش...رفیق. 

 

 _ حالا چرا این قدر مظلوم شدی پسر. 

 مگه من حرقی زدم، ها... 

 انشاالله مبارک همدیگه باشید. 
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یلی داره، خیلی هم هم هوای شما رو خوالا ستاره خانم 

 باورتون داره. 

کاراتون دفاع می کنه...من این چپ و راست هم از شما و  

 وسط چه کاره هستم؟! 

 فقط یک سؤال... 

 ستاره در مورد کارهای گذشته تو می دونه، درسته؟

 

 کامل می دونه...و با اجازه حتی بیشبی از شما.  -

 

 خانم...  _ پس تماسهای تلفتی شما با ستاره

 دیگه خجالتم نده سیاوش جان.  -

 رفتم، ولی بودن می دونم که نباید تا اون جاها پیش می

 من رو کامل عوض کرد، با حرفاش، با 
ی
ستاره مسب  زندگ

 انجام داده بودم... 
ً
 بودنش وبا بخشیدن کارهایی که قبلا
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مهران خوب بود، خیلی هم خوب بود. در محبت و 

 مهربانیش شکی نداشتم. 

 کف دستم می شناختمش، اما دلم آروم نبود... ل  مث

 

 به زودی منتقلش می کنند تو بخش. _ بیا بریم... 
ً
 احتمالا

فکر کنم خواهر خوشگلم، چشمش رو که باز کنه، اول 

 دنبال شما می گرده. 

 

 شک نکن...  -

 

 _ ای بچه پررو... 

 

 وخنده ای بلند سر داد. 

 

 ۱۴۲پارت 
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 نمی شید؟ _ مطمئنید من برگردم تهران، اذیت

نه پسرم...مهران که اینجا رو یک لحظه هم ول نمی  -

ه. کن  ه، یا سر می زنه یا تماس می گب 

بنده ی خدا خونه برای خودش و کارش اجاره کرده، 

 گذاشتش برای ما و رفته... 

 

 . تو دلم خندیدم به حرفش.. 

 خواهر ما رو ول نمی کنه، خونه رو یر خیال. 

رد، به قول مهران شده حسایر دلشو باخته، چه میشه ک

 دیگه؟! 

ایمان داشتم سالها می شناختمش، به پاکی و نجیتر رفیقم 

 غمم نبود. 

 

از بودند، چند بار  تو این یک ماهی که خواهر ومادرم شب 

 رفتم و برگشتم، در حد یکی دو روز. 
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به سختی با مرخصیهام موافقت می کردند، بیمارستان 

و کم.   شلوغ بود و نب 

 حق داشتند. 

م پرسنل طرخ بودم و به قول خودشان سرباز صفر ه من

. کیلو   مبی

 باید مطیع دستورات می بودم. 

 

وقتی به مهران زنگ زدم که مرخصیم جور نشده، از خدا 

خواسته قبول کرد وبا ماشیتی که زیر پاش بود، آنها را تا 

 کاشان همراهی کرد. 

 

 

؟ -  چطوری سیاوش جان، خویر

 

 ؟ پیدات نیست. _بد نیستم امب  جان...کجایی 

 بیار...  مشغولیم، شیفتهامون زیاد است و پدر در  -
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 روزها و ساعتامون به سختی می گذره. 

 برای انتخاب رشته چه کار کردی؟

 شنیدم رتبه ات عالی شده. 

 

_ آره بد نشده، اما نمی خوام به غب  از تهران، شهر دیگه 

ی جا بمونم، اوضاع کار و در آمد  ای بزنم، دوست دارم همن 

 و تهران بهبی از جاهای دیگه هست. ت

 کردی؟چه رشته ای انتخاب   -

 

شکی...  ی ، فقط پزشکی و دندانبی  _ مسخرم نکتی

 اونم فقط تهران... 

 چرا مسخره داداش...حقته، این همه وقت می ذاری.  -

...نوش  هیچ وقت ندیدم دنبال تفری    ح و این حرفا باسیر

 جونت... 

 انشاالله قبول میسیر اونم تهران. 
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  شما هم همینطور. انشاالله _ ممنون،

 

ی   بود... پشت خظ نازنن 

ی را وصل کردم.   از امب  خداحافظی کردم وتماس نازنن 

 

 سلام بر پسر فراری...  -

 

 ۱۴۳پارت 

، خوب هستید؟  _ سلام خانم دکبی

 

ک نیستیم، شما چطورید؟ -
ّ
 بّد

 رتبه آمد؟ انتخاب رشته کردی؟

 

ایی انتخاب کردم،
ی  یک چب 

ً
اما  خیلی  _ ممنون...بله فعلا

 امیدی به امسال ندارم... 
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یم، انشاالله به مقصد می رسیم. یواش یو   اش پیش مب 

 عالیه...  -

زنگ زدم دعوتتون کنم به جشن تولدم، شما مهمان 

یف بیارید.   اختصاصیم هستید، خوشحال میشم تسرر

 

 _ تولد؟! 

والا خانم دکبی ما عادت به این جشنها و مراسم ها نداریم، 

 آمدن من صرفنظر کنید. ممنون میشم از 

 من خانم دکبی نگو. اول که...این همه به  -

ی هستم..   . من نازنن 

ی هفته.   منتظرت هستم، پنج شنبه همن 

 امیدوارم شیفت نباشید. 

 

 _ چهارشنبه شبکارم، پنج شنبه تعطیلم...اما... 

 ولی و اما نداره، منتظرتم.  -
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 بای. 

 

 نگاهم به صفحه ی گوشیم بود که خاموش شده بود. 

ولد و این س بدی به جونم افتاده بود، من رو چه به تبی اس

 حرفا... 

 حالا چکار کنم، یک فکری به فکرام اضافه شد. 

 لباس...لباس رو چکار کنم. کادو هم باید بخرم. 

 چه وضعی شده بود. 

 

 چه کار کنم، به خدا 
ی

_ چرا می خندی نامرد...خوب میکی

 دوست ندارم برم، ولی ول کنم نیست، خیلی
ً
اصرار  اصلا

 م داده. داره که برم تا حالا ده بار بهم پیا

 

یف داره،  - هر گ هم دور وبرت می چرخه خانم دکبی تسرر

انگار طرف خیلی خاطرت رو می خواد، که این قدر 

 اصرار داره بری. 
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ی که دارم لباس هست، یک  ی فکر لباس رو نکن، تنها چب 

کت و شلوار شیک می دم بپوسیر که رفتی اونجا هزار تا 

. خ  اطر خواه پیدا کتی

 

 ...
ی

 _ تو راست میکی

...لابد کلی پزشک و آدم دار  م تولد یک خانم دکبی م مب 

پولدار اونجا ریخته، اونا رو ول می کنند میان طرف من، 

 نه؟! 

 مگه چته؟! دلشون هم بخواد...  -

بیا بریم خونه ی من یه صفایی به سر و صورتت بدم، 

 بفرستم بری خونه ی یار... 

 

 .دلت خوش هستا. ، دیوونه.. _ برو بابا 

خوش...انشاالله از این دلِ خوشا نصیب شما خوشِ  -

 هم بشه. 
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 _ والا خوش به دلتون مهران خان... 

 

 ۱۴۴پارت 

 سر کوچه پیاده شدم... 

هر چه به خانه اشان نزدیک می شدم، صدای موزیک 

 بیشبی می شد و دلهره ی من هم شدت می گرفت. 

 با تردید قدم بر می داشتم. 

سم، پاهایم از حرکت قدم مانده که به خانه اشان بر د چن

 ایستاد. 

 کاش نیامده بودم... 

 

یف بیارید داخل.  - سید...بلایی سرتون نمیاریم، تسرر
 نبی

 

صدای پرویز بود، که با پوزخندی، کلماتش را توی صورتم 

 می کوباند... 

 حتی فرصت سلام کردن هم به من نداد. 
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من سرزده باشد، اما او یادم نمیاد، در مقابلش خطایی از 

 ر بار با رفتارش من را متعجب می کرد. بود که ه

ی در چهارچوب  ی و ماندن بودم که سر و کله ی نازنن  ی رفنی بن 

 در ظاهر شد... 

 شال بلند و نازگ روی سر و بدنش انداخته بود... 

ی بود...  ی برانگب   زیباییش تحسن 

 

 سلام سیاوش...بالاخره آمدی؟!  -

 آمدنت بودم.  همینطور چشم انتظار 

 

 مبارک باشه.  _ سلام...تولدتون

 ببخشید که دیر رسیدم. 

 بفرمایید داخل...خیلی خوش آمدید.  -

 

 _ ممنون... 
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 خدمت شما...خیلی خیلی ناقابل هست. 

 مرسی...مهم خودت بودی که بالاخره آمدید.  -

 

 نفس عمیقی کشیدم و با لبخندی وارد خانه اشان شدم. 

ی   از وجود من در آنجا  می دانستم، که لااقل نازنن 
ً
واقعا

ی سعی کردم تمام فکرهای  خوشحال هست، برای همن 

ی را از خودم دور کنم و با جمع هم قدم شوم.   و سنگن 
 منقی

 

مادرش تنها کسی بود که با روی باز به پیشوازم آمد و در 

 جمع مهمانهای خانه من را معرقی کرد... 

 ...  جشن مفصلی بود، با تعداد زیادی دعویی

سیار شیک در مراسم حضور پیدا لباسهای رسمی و ب با  همه

 کرده بودند. 

 کت و شلواری بودند، از این بابت خدا را شکر 
ً
ا مردها اکبی

می کردم که به سفارش مهران گوش کردم و با لباس 

 اسپورت نیامده بودم. 
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 یکی از صندلی ها را انتخاب کردم و روی آن نشستم... 

ی در آن لباس گلبهی زی بود، جرأت باتر از همیشه شده نازنن 

نگاه کردن به او را نداشتم، احساس سنگیتی نگاهها را روی 

 خودم احساس می کردم. 

ی می گرفتم!!   نمی دانم چرا این قدر خودم را دست پاین 

شاید به این خاطر بود که مهمانیهای ما همیشه ساده و 

دوستانه بود، ظاهر آدمهای اطراف ما مثل خودمان بود، 

حد همدیگر بود، من به آن جمع  هها و حرفهایمان در نگا

 بیشبی تعلق داشتم... 

 این جمع و نگاهها برایم غریبه و نا آشنا بود. 

 

 ۱۴۵پارت 

پرویز با پوز خندی که روی لبش بود، نگاهش روی من می 

چرخید، تصمیم گرفتم آرام باشم و عکس العملی نشان 

 ندهم. 
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ی به سمتم آمد...   نازنن 

وقتی نادیا با آن ظاهر همیشه بود، اما و کوتاه  لباسش باز 

راحتش و با لباسهای تنگ و بازش را به یاد می آوردم، 

همیشه به خودم تذکر می دادم که در مورد ظاهر آدمها 

 نباید زود قضاوت کرد. 

ی دخبی راحتی بود، در برخورد باهمه ی جنسهای  نازنن 

 مخالفش...اما مهربان و خونگرم بود. 

 بود. ن گونه فتارش ایمرام و ر 

 

؟ -  چرا تنها نشستی

 بیا بریم تو جمع بچه ها با همدیگه آشنا بشید... 

 

_ واقعیت من خیلی آدم زود جوسیر نیستم، این یکی از 

ین مشکلات من هست...   بزرگبی
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شما راحت باشید، سعی می کنم یخم که باز شد به جمعتون 

 بپیوندم. 

 

 

 یی کند. بعد هم خانمی را صدا زد که ازمن پذیرا

 د آقا... بفرمایی -

 

وب آشنایی نداشتم، ولی به محض نزدیک 
خیلی با مسرر

 های داخل سیتی شدم... شدن خدمه متوجه ی نوشیدیی 

 

 _ ممنون خانم...اگر امکانش هست برام آب خوردن بیارید. 

 

 نگاهی حق به جانب به من کرد و ابرویی بالا انداخت... 

 

 هر جور تمایل دارید...  -
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هران بودم و متوجه ی یام مادن جواب پمشغول فرست

 اطرافم نبودم... 

 

ی جا کردی...  -  خوب خودت رو تو دل نازنن 

چقدر با زبون چرم و نرمت تو گوشش خوندی که این 

 طوری دور و برت می چرخه. 

آدمهای مثل شما همینطوری هستند، تا یک لقمه گنده، به 

دست و دهنشون میوفته، نمی دونن چطوری دوره اش 

 ... کنند 

من همیشه این قدر هم نباید خوش خیال بود، اما به نظر 

ی نشون دادنهای طرف  بعضی موقع ها این چراغ سبر

م...   مقابل...همش به نفعت نیست آقای محبی

 

_ نمی دونم چه مشکلی با من دارید، متوجه ی رفتارها و 

 حرفهای شما نمیشم... 
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 اگر منظورتون رو به صورت واضح تر بیان کنید، شاید 

 موردش باهم منطقی تر صحبت کنیم... بتونیم در 

 

نه بابا...آقای پرستار...چقدر خوب هم صحبت می  -

 کنید... 

 .... ی  شما پاین 

 

 خی شده پرویز...  -

 

هیچی نازی جون...می خواستم بیشبی با دوستتون آشنا  -

 بشم، اشکال داره؟

 

 

 نه داداش، سیاوش از دوستان خوب من هستند.  -

 نم. م آشناتون کبیاید بریم با دوستان
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 ...  چَشم خانم دکبی

 

 متوجه ی 
ً
نگاهی عمیق به چشمان پرویز انداختم... کاملا

حرفایش شده بودم، اما در آن جمع و در آن جایگاه، 

 فرصت دفاع از خودم را نداشتم. 

 

 ۱۴۶پارت 

 ساعتی دیگر را آنجا ماندم... 

 

ی با ذوق من را به دوستان و همکلاسی هایش معرقی می  نازنن 

ربایستی به آنها دست می دادم، سخت بود کرد، با رود

 ارتباط با جنس مخالف...لااقل برای من. 

ی شهری ها.   به قول پرویز پاین 

 

 لبخندی تلخ به عقیده و فکر پوسیده اش زدم. 
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در میان دست زدنها و هورا کشیدن دوستانش، شمع هایش 

را فوت کرد ودر جمع دوستانش حسایر پای کویر کرد و 

 ید. رقص

های جوان دوره اش کرده بودند و مشغول  پسرها و دخبی

 رقص و شادی بودند. 

با وجود اصرارهای زیادش که بیشبی بمانم و شام را بخورم 

 وبعد بروم، بهانه ای آوردم و خانه اشان را ترک کردم. 

 

ساعتها، مسب  برگشت به خانه را پیاده طی کردم، تمام 

 بود. وجودم از حرفهای پرویز داغ کرده 

بیشبی از این می سوختم که جوابش را نداده بودم. اما دیگر 

گذشته بود از آن حرفهایی که قصه ی تلخ زندگیم را به 

 یدک می کشید. 

 

کلید را که در چرخاندم با چهره ی خندان آرام رو به رو 

 شدم. 
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سلام آقا سیاوش...تولد رفته بودید؟ خیلی خوب بود  -

 نه؟

 

ی قدر ساده و را می د بچگیهایمسؤالش بوی خوب  اد، همن 

 یکرنگ. 

 

 _ سلام آرام خانم...جای شما خالی. 

نه خیلی دلچسب نبود، خیلی مراسم خشک و رسمی بود. 

 به دلم ننشست. 
ً
 اصلا

 اِه راست می گید؟ -

 یعتی کیک و بادکنک نداشتند؟

 

، اما بادکنک نداشتند.  ی  _ کیک داشنی

 بادکنک دوست داری؟

 

 ل کرد... خنده ای از ته د
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 _ خی شد؟

 

 بادکنک مال بچه کوچیکاست...  -

البته همیشه دوست داشتم، ولی از صدای پوکیدنش می 

 ترسم. 

 بیاید براتون یک شام خوشمزه درست کردم. 

 

 شام نخوردم...خیلی گرسنه 
ً
_ به به چقدر عالی، اتفاقا

 هستم. 

 یعتی بهتون شام ندادن؟!  -

 

 _ چرا...اما من نموندم. 

غذای خوشمزه ند، آرام خانم یک کلاغا بهم خبر دادآخه  

 درست کردند، منم خودم رو رسوندم تا همش رو نخوردید. 
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 ۱۴۷پارت 

 سلام سیاوش خان اومدی؟ -

 

 _ سلام رحمان، الان رسیدم. 

این بچه ما رو همینطور گرسنه نگه داشته، نذاشته  -

دست به غذا بزنیم، گفته باید منتظر بمونیم تا 

داره، تو ا را بیشبی از ما ..می بیتی هوای شمسیاوش بیاد. 

 این یک مورد هم شانس نیاوردیم. 

 

_ حسودی نکن رحمان، بعد از سالها یک نفر پیدا شده ما 

 ...  رو دوست داره، اگر گذاشتی

 ارزویی خودت داداش...  -

 

صدای خنده های زیبا و بچه گانه اش، فضای خانه را پر 

 کرده بود...خدا را شکر. 

 م. لی او، دل شاد بوداز خوشحا
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 _ چته رحمان...انگار رو به راه نیستی داداش. 

 

به محض خارج شدن این حرف از دهانم، آهسته سرش را 

وع به لرزیدن کرد.  ی انداخت و شانه هایش سرر  پاین 

 

ش شمال...  -  داییش قراره ببر

 من بدون دیدن این بچه دووم نمیارم سیا. 

 هست، اما نمی تونماین دخبی تمام دلخوشیم تو این 
ی
 زندگ

هایی که خانه گهش دارم، شبازشون بخوام که اینجا ن

ی  نیستم، جرأت این رو که تنهاش بذارم ندارم، اونا هم چنن 

 اجازه ای رو به من نمی دن. 

البته داییش خیلی آرام رو دوست داره، از نظر خرج و 

ی براش کم نمی ذاره...  ی  مخارج هم چب 
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یکمم کار می کشن، حالا بذار   _ البته حسایر هم ازش

 خرجش کنند... 

 

 می شناسم اون زن دایی تنبلش رو...  -

ایظ هستم که نمی تونم براشون شاخ و شونه   در سرر
ً
فعلا

م.   بکشم، مجبورم خفه خون بگب 

 

 _ آرام خودش خی میگه؟

 

با اینکه اونا رو خیلی دوست داره، اما از اینکه این قدر  -

ست، ولی چاره ای نداره هم از من دور بشه ناراحت ه

ی رو قبول کنه. ب  اید رفنی

ن، البته این خانه هم خالی نمی کنند،  آخرای شهریور مب 

ی شمال و تهران در رفت و آمد  چون پسرش عباس بن 

هست. این جا رو میدن به عباس، تا حسایر برای خودش 

 خوش بگذرونه، والا. 
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ک خیلی عجیب بود...نمی دانم چرا ندیده و نشناخته ی

 م پیدا کرده بودم. حس بدی نسبت به این آد

 

 ۱۴۸پارت 

ی آرام به شمال...   آمدن نتایج کنکور، همراه شد با رفنی

، حسایر در آغوش رحمان گریه کرد. 
ی  موقع رفنی

 من هم به وجودش عادت کرده بودم. 

مگر می شود کنار کسی ماند حتی لحظه ای، ولی به او 

 عادت نکرد. 

 

برای ز کار و فرصت کوتاهی که می دانستم با این حجم ا

بودم، پزشکی...اون هم تهران قبول درس خواندن گذاشته 

 نمی شوم. 

وع کردم به صورت  بعد از یک هفته، دوباره خواندن را سرر

ی برای خواندن پیدا کرده بودم،  ه ی بیشبی ی جدی تر، انگب 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 608  

تصمیم برای قبولی در رشته پزشکی صددرصد بود و تلاشم 

کرده بود  م... را بیشبی

 

، بدجوری  ه تنها بودم، گاهیاکبی اوقات در خان این تنهایی

تحت فشار قرارم می داد. همیشه خدا تو خانه دورم شلوغ 

 بود، عادت به این همه تنها بودن نداشتم. 

ی آرام بودن خانه، باعث می شد که بهبی به  ولی همن 

 درسهایم برسم. 

 

هفته غیبش می مهران هم کارش معلوم نبود، یک دفعه دو 

برای فتاری کاریش بود و ادعا می کرد زد.بهانه اش هم گر 

 کاراش به شهرهای مختلف سفر می کنه. 

ازش سؤال نمی کردم، چون قاطی می کرد اما نمی دونم چرا 

 هنوز نسبت به کاراش مشکوک بودم. 

 

ی روی موبایلم افتاد...  ی بار شماره نازنن   برای چندمن 
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م، بیشبی هم بعد از  تولد...سعی کردم از او فاصله بگب 

 ابخ
ً
ز اینکه اطر رفتار و حرفهای برادرش پرویز بود، مطمئنا

کنار خواهرش بودم حس خویر نداشت، و ای کاش علتش 

 را می دانستم. 

 کارم یر ادیر و یر معرفتی بود، می دانستم. 

 بالاخره جواب دادم... 

 

، خوب هستید؟  _ سلام خانم دکبی

 مشکلی پیش اومده که جواب تلفنم سلام -
ً
...گفتم حتما

نمی دید، چون بیمارستان هم می رم، فرصت نکردم  رو 

 هتون سر بزنم. ب

؟  خویر

 

 _ ممنونم، خدا را شکر. 

 چه کار می کنید؟ هنوز مشغول درس خواندن هستید؟ -
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_ بله، امسال جدی تر می خونم، تا ببینیم خدا خی می 

 خواد. 

 عالی هست...  -

 ویی بیا امروز بعد از ظهر همدیگرو ببینیم. اگر می ت

 

کردم، نمی دونستم چطوری مخالفتم رو بیان مکث  کمی 

 کنم. 

 

، بیا دیگه منتظرت هستم، یک کاری هم  - چرا ساکتی

 باهات داشتم ،بیا کاقی شاپ... 

 

، میام.   _ چشم خانم دکبی

 

 ۱۴۹پارت 

ی دو نفره ای را انتخاب کردم و نشستم...   مب 
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ده و به آهنگ  ملایمی که در فضا جاری بود گوش سبی

 بودم. 

 

ه یاد حرفهای پرویز افتادم، چقدر راحت با آگاه بنا خود 

 من وسط این 
ً
حرفاش آدم را کوچک و خوار می کرد، واقعا

ی برای ارتباط بیشبی  نگ چه می کردم، اصرار نازنن 
ُ
رابطه ی گ

را درک نمی کردم، زیادی افکار و خواسته هایمان با هم 

 له داشت، یعتی این رابطه یک دوستی معمولی بود؟فاص

 

 هم نمی دانستم. مم خود

 

، جملایی مجهول نهفته بود، که  ی زیر نگاهها و حرفهای نازنن 

 بدجور ذهنم را مشغول کرده بود. 

 

 سلام بر دوست همیشه فراری من...  -
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امش از روی صندلی بلند شدم.   به احبی

 

، خوب هستید؟  _ سلام خانم دکبی

 

ون نیامدی. سلام.  -  ..هنوز که از فاز رسمی خودت بب 

، برای قدر باه وقتی این ام رسمی و خشک برخورد می کتی

 حرف زدن باهات دچار تردید میشم. 

 

 _ نشید...من دوست دارم این طوری صداتون کنم. 

 خی می خورید بگم بیارند؟

 

ی بیشبی بهم می  - تو این سرما شب  گرم با کیک از همه چب 

 چسبه... 

 

 _ ...
ً
 باشه حتما
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 تم... سفارش رو که دادم برگشتم روبه رویش نشس

 

می خواستم در مورد یک موضوغ با شما صحبت  -

 کنم... 

 

 _ بفرمایید، به گوشم. 

ی از ایران خی هست؟ -  نظرت در مورد رفنی

 

شوک زده به صورت آروم و همیشه خندونش نگاهی 

 انداختم. 

 

ی از ایران؟  _ رفنی

؟
ی
؟ زندگ  برای خی

 من؟! 
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، من و شما با همدیگه. ن -  ه به تنهایی

 

 ه نمی شم!! _ منظورتون رو متوج

ی از ایران موقعیت مناستر باشه،  در مورد شما که باید رفنی

 خیلی خوب هست. 

ٰ لحظه ای فکر  اما من هیچ وقت به این موضوع حتی

 نکردم. 

 خوب فکر کن.  -

 

ی خانم، شما تا حدود زیادی از   شوخی می کنید نازنن 
ً
_ حتما

ایط  من مطلع هستید، من خانواده ای دارم که در  سرر
ی
زندگ

ی تمام خرج و مخارج موقعی ت مالی درستی نیستند و تأمن 

 ن بر عهده ی من هست... زندگیشو 
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بعد از همه ی این حرفها من از نظر عاطقی بسیار به 

خانواده ام وابسته هستم، تحمل دوری زیاد از آنها رو 

 ندارم. 

 

 ۱۵۰پارت 

 قدر خودت رو محدود نکن... به نظرم این  -

 به زودی ازدواج 
ً
خواهد کرد و به دنبال خواهرت مطمئنا

 خود
ی
 ش خواهد رفت، فقط مامانت می مونه.... زندگ

 که اون هم... 

ی رشته ی پرستاری می تویی کار ودر تو همون جا  هم در همن 

، خیلی بهبی از اینجا.   آمد خویر داشته باسیر

 مادرت رو 
ی
. و راحت زندگ ی کتی  تأمن 

 

 خانم من یی این کارها نیستم، نه فکرشم
ی ، نه _ نه نازنن 

 پولشو دارم... 
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خدا را شکر اینجا کارم آماده است ودرآمدی هم دارم، 

 همینطوری زندگیم به هر صوریی هست می گذره. 

 دارید، خوب...فکر خویر هست، می تویی 
ی اما اگر قصد رفنی

 بری اونجا ادامه تحصیل هم بدی. 

 

من تنهایی نمی تونم برم، یعتی پدرم اجازه نمی ده اما  -

 خارج بشم.  تنها از ایران

 

 _ خوب می تویی با داداشت بری... 

پرویز ایران رو خیلی دوست داره، هنوز هم قصد ادامه  -

 تحصیل داره، برای فوق تخصص... 

 کنه. 
ی
 هیچ وقت دوست نداشته جای دیگه ای زندگ

ً
 اصلا

 

 _ چقدر خوب...درست مثل من. 
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ایط سفر برات جور بشه حاصری نیستی در  - اگر حتی سرر

 ؟موردش فکر کتی 

 

ایظ هست؟  _ منظورتون چه سرر

 

یک نفر که تمام هزینه های شما رو پرداخت کنه، تا  -

 بتونید برید اونور. 

 

 _ دارید باهام شوخی می کنید؟

 اون یک نفر چرا باید این کارو انجام بده؟

 حرفم جدی  -
ً
؟! کاملا  هست. چرا شوخی

 

 با اخمی که الان روی صورتم جا خوش کرده بود گفتم: 

 

تون سرد شد.  د بخورید،_ بفرمایی  شب 
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من معتی و مفهوم حرفهای شما رو متوجه نمی شم، امااین 

ی هستم که قصد خارج شدن از ایران رو ندارم.   رو مطمن 

 

ٰ اگر اون یکنفر، خودم باشم؟ -  حتی

 

 ۱۵۱پارت 

ی پیشنهادی رو ب  ه من می دید؟_ چرا همچن 

شما شما خوب می دونید که من توانایی مالی ندارم که بتونم 

 رو همراهی کنم. 

 

خرج و مخارج با من، شما فقط نظر مثبتتون رو بهم  -

 اعلام کنید. 

 

 چرا فکر 
ً
_ چرا می خواهید من همراهتون باشم؟ اصلا

همراه هستید، خوب این کار رو تنهایی هم می تونید انجام 

 بدید، درسته؟
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ی من، همراه شدنم با یک  - طش برای رفنی اما پدرم سرر

 نفر دیگه هست. 

مدت هر کاری کردم پرویز حاصری نشد باهام همراه  اینتو 

 بشه... 

می دویی سیاوش... خیلی وقت هست شما رو در نظر 

 دارم... 

 

_ تو این مدت متوجه شدم آدمهای زیادی دور و برتون 

بدون نیاز مالی از هستند که به راحتی همراهیتون می کنند 

 جانب شما. 

ایط رو برای خوب این که خیلی عاقلانه تر هست، چرا  سرر

 ! خودتون سخت تر می کنید؟

 

هر کسی برای من قابل اطمینان نیست، نمی تونم در  -

 این مورد به اونایی که اطرافم هستند اعتماد کنم... 
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شون یک شهر رو حریف هستند...   اکبی

مستبدی هست، حرف حرف پدرم رو که دیدید، آدم 

خودش هست، روی من از همه بیشبی تعصب داره چون 

 ی آخر هستم، چه کار میشه کرد. بچه 

سیاوش من تصمیم رو الان بهت گفتم، چون کار یکی دو 

 روز نیست باید از هفت خان رستم رد بشیم. 

 

 _ چرا فکر می کنید من جوابم مثبت هست؟

 

 راصیی کنم. خوب سعی می کنم هر جور شده شما رو  -

تو خیلی خویر سیاوش...میگم خویر چون آدمهای زیادی 

 و صداقت تو رو اطرافم بود
ی

ند، هیچ کدومشون یکرنکی

، نداشتند، تو اهل هیچ ب رنامه و خلاقی تو زندگیت نیستی

ی...   صاف میای صاف مب 

 گ بهبی از تو که بشه بهش اعتماد کرد. 
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دوست در نمی خوام الان جوایر بدی، ولی به عنوان یک 

 مورد پیشنهادی که دادم فکر کن. 

 

...از این حس اعتما دی که به من دارید _ خانم دکبی

 ممنونم. 

اما من مشکلات خاص خودم رو تو زندگیم دارم، خیلی رو 

 من حسایر در این مورد نکنید. 

من...من هیچ قولی به شما نمی تونم بدم چون برنامه های 

ی   شخصیم دارم که رفنی
ی
 از ایران هیچ زیادی تو زندگ

 جایگاهی در اون نداره. 

 هتون می زنم. ببخشید این قدر رُک این حرف رو ب

 

 اما من منتظر تغیب  نظرتون می مونم...  -

  

ی  تمام مدت برگشت به خانه، فکرم درگب  حرفهای نازنن 

 بود... 
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 لحظه ای با لرزش موبایلم در جیبم به خودم آمدم... 

 

 ۱۵۲پارت 

 داداش؟سلام سیاوش جان، خویر  -

 

 _سلام نازگل...ممنونم. 

؟ شیطونکات چطور هستند؟  تو خویر

 

؟شکر...سر خدا را  -  کار هستی

 

ون هستم، دارم بر می گردم خانه، چرا؟  _ بب 

 نمیای طرفم؟ -

 

 ...  _ تو که می دویی

 ناصر خونه نیست، رفته کاشان. با بچه ها تنها هستم.  -
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ه، باعث _ خی شده تو رو نکرده تو گویی با خودش  ببر

 تعجب هست!! 

ی  - زن عمو حالش خوب نیست، بیمارستان بسبی

 هست. از این بابت. 

می خواست بره بیمارستان پیش مادرش بمونه، عجله 

 داشت...فرصت نکرد به بردن ما هم فکر کنه. 

 

 ...  _ امیدوارم همیشه گرفتار باشه، مردیکه ی عوصیی

 ها هم خیلی 
ی

تنگ الان میام، دلم برای این جوجه رنکی

 شده. 

فقط داداش خونه را عوض کردیم، آدرس جدیدم رو  -

 برات می فرستم. 

 

 ، بفرست نازی خانم...دارم میام. بارک باشه_ به به م
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ی پاساژی که سر راهم بود،  به سرعت، سَرم رو کردم تو اولن 

و چند تا اسباب بازی برای بچه ها و یک روسری رنگارنگ 

 برای نازگل خریدم... 

 یتی باب میل ندا و نیما. و یک جعبه شب  

 

ی تاکسی که برام نگه داشت انداختم و ب ه خودم رو تو اولن 

 طرف خانه ی نازگل حرکت کردم. 

شاید بیش تر از یکسال بود که آنها را ندیده بودم، فقط 

گاهی تلفتی با نازگل صحبت می کردم، خدا از ناصر با 

 ر کرد. اخلاقهای گندش نگذرد که اینطوری نازگل را از ما دو 

 

در خانه که باز شد، بچه ها درست پشت در منتظرم 

 بودند... 

 

ید تو بغل قربونتون برم، چقدر بزرگ دایی ببینم...  _ ببی

 شدید... 
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 آخ که چقدر دلم برای فضولی کردنهاتون تنگ شده بود. 

 دایی برامون اسباب بازی خریدی؟ -

 

 _ بله که خریدم...بفرمایید. 

ی پلیس این عروسک مو فرفری  برای ندا خانم، این ماشن 

 هم برای آقا نیما... 

 خوشتون میاد... 

لی هستبله دایی جون...آخ ج - ی کنبی  . ون ماشن 

 

 خوش اومدی داداش...  -

 

 

 دستم را دور شانه اش انداختم ومحکم بغلش کردم. 

 

 _ چطوری نازی... 
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 خوبم داداش...چقدر خوب که امشب اومدی.  -

 . خیلی دلم هواتو کرده بود به خدا 

 

 ...  _ من بیشبی

ک زده برای صحبت کردن با داداش  -
َ
بیا بریم که دلم ل

 خوشتیپم. 

 

 ۱۵۳پارت 

 _ ناصر آدم شده یا هنوز می لنگه؟

خی بگم داداش، دیگه به یک روز خوب بودن و یک  -

 روز بد بودنش عادت کردیم... 

 چاره ای نداریم... 

 اینها رو ولش کن، در مورد ستاره بهم اطلاعات بده. 

 

؟_   چه اطلاعایی
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، جریان ستاره و دوست  - اِه داداش نگو که نمی دویی

 جونت رو... 

 

 مهران _ می بینم خبر 
ی
 عالم گب  شده. دلدادگ

 چه جورم...  -

 اوضاع مالیش رو به راه شده؟ مامان اینطوری می 
ً
واقعا

 گفت. 

یعتی باور کنم، مهرایی که برای یک لقمه نون شب و روزش 

 اینقدر روبه راه شده باشه؟!  یکی شده بود، اوضاع مالیش

 

 _ همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخه نازی خانم. 

 پسر راهش قرار گر آدم خویر سر 
ً
فته بوده، مهران هم واقعا

پاک و نجیتر هست، صداقتش رو تو کار نشون طرف داده، 

کتش شده...   حالا همه کاره ی سرر

 از صبح هم مثل اسب تازی در حال دویدن هست. 
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 مهران خیلی ستاره رو خوشحالم بر  -
ً
ای ستاره... حتما

 دوست داره که با وجود مشکل پاش، انتخابش کرده. 

 

 دوستش نداره، دیوونش هست.  _ 

 ستاره رو که می بینه، آب از لب و لوچش آویزون میشه... 

ه اینطوری نگو سیاوش، حالم بهم خورد.  -
َ
 ا

 

 .  _ مگه دروغ میگم، حالا یکروز بیا خودت ببیتی

داداشم داره دوباره درس می خونه، نه به اون شنیدم  -

موقع که درس رو بوسیده بودی گذاشته بودی لب 

 ، نه به الان که کتاب از دستت نمیوفته. طاقچه

 

 _ حالا خوبه یا بد؟! 

، تو  - عالیه...دلم می خواد یک رشته ی خویر قبول بسیر

 تموم فامیل قبول شدنت رو جار بزنم. 
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 _ با خنده گفتم: 

خانم اینقدر خوشحال میشه، باید تلاشم رو  اگر نازی»

 «بیشبی کنم. 

من و ستاره  آره داداش، موفقیت تو باعث افتخار برای -

 هست. 

گاه کثیف  باورت نمیشه چقدر خوشحالم که از اون تعمب 

ون و داری با افتخار برای خودت تو بیمارستان کار  زدی بب 

، قربونت برم...دور سرت بگردم.   می کتی

 

 نکنه، نازی خانم. _ خدا 

 شام خی داری بخوریم، خواهر مهربونم... 

؟ -  خودت خی فکر می کتی

 

 نفس عمیق کشیدم... چشمهامو بستم و یک 

 

ی درست کردی؟!  ی  _ نگو که برام خورشت سبر
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 آفرین...زدی تو خال...  -

ی رو می چینم..   ... بدو بیا، الان مب 

 ۱۵۴پارت 

 چند ماه بعد#

 

ه  به صفحه ی روبه روم روزنامه توی دستم بود و خب 

 . بودم.. 

چه ی انتخاب رشته،   باورم نمی شد، چند بار با دفبی
ً
اصلا

 رو چک کردم.  شماره ی رشته

 یعتی خودم هستم؟ اشتباه نمی کنم؟

 

مون نیومده، میشه اسم خودت  - داداش ما روزنامه گب 

 رو جدا کتی بقیشو بدی به ما؟

 

 _ب...بله، بفرمایید. 

 دمت گرم...  -
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 قبول شدی؟شما 

 

 زبونم نمی چرخید جوابشون رو بدم

 

 _ انگار قبول شدم. 

-  ...  خی قبول شدی به سلامتی

 

 پزشکی تهر _ والا... ظاه
ً
 ان...دانشگاه تهران قبول شدم. را

 منگ منگ شدم. 
ً
 میشه شما هم برام چک کنید؟ اصلا

 بذار ببینم پسر...  -

 . شماره.. 

یک، خود خودش هست، پزشکی دانش گاه آره داداش تبر

تهران آوردی، مبارکت باشه رفیق. خوش به دلت، برو 

 امشب سرتو راحت بذار رو بالشت و بخواب. 
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 ه قبول شدم، خدایا شکرت... رم نمیشه کیا خدا باو 

ی بشینم و در مقابل لطف  دلم می خواست همونجا رو زمن 

 خدا سجده کنم... 

 به مولا نوکرتم...امروز چه حالی بهمون دادی. 

 

 خورد...رحمان بود...  موبایلم زنگ

 

 چطوری پسر؟ -

ی یا روباه؟!   بگو شب 

 

...پزشکی تهران قبول شدم.   _ شب  شب 

 سی -
ی

 آفرین.  ا؟ ایول پسر،راست میکی

به خدا رو سفیدمون کردی، خدایا شکرت... هزاران مرتبه 

 شکر... 

الان که کارخانه هستم، دستم بهت نمی رسه، ولی ماچ و 

ون بمونه   برای شب که برگشتم... بوس و شام بب 
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 منتظرم باش. 

 

 _ چشم رحمان، رو دوتا تخم چشمام.... 

 هست. برم به مامانم زنگ بزنم که چشم به راه 

 برو آقای دکبی نیکزاد، برو دست خدا...  -

 

 دکبی سیاوش نیکزاد!!! 

 

 ۱۵۵پارت 

صدای خنده وشادی مادرم پشت تلفن را با تمام دنیام 

 دوباره عوض نمی کردم، حس خوب 
ی
صدای نمدارش زندگ

 را در تمام وجودم تزریق می کرد. 

 

سیاوشم...من که نمی تونم بیام تهران، اما تو بیا...بیا  -

 مادرت.  پیش
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مت و عطرت رو نفس بکشم، تو  بذار حسایر تو بغل بگب 

 تمام شادی های این دنیا رو یکجا به قلبم روونه کردی. 

م حلالت...پسر مهربونم...مرد زندگی  م. شب 

 تنها 
ی
کاش پدرت هم زنده بود که به این لحظات زندگ

 پسرش افتخار می کرد. 

 

 ه بود... اشک از گوشه ی چشمانم راه خودش را پیدا کرد

 

ی فرصت.   _ چشم مادرم، میام. در اولن 

 خواهش می کنم دیگه گریه نکن، بذار دلم اینجا آروم باشه. 

 باشه نفس مامان...آرومم.  -

اشان، باید برای پسرم سور منتظرت هستم که بیای ک

 حسایر بدم. 

 

 _ به روی چَشم. 
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با ورودم به بخش اتفاقات بچه ها به سمتم هجوم 

 آوردند... 

و هورا کشیدن بچه های اتفاقات تمام  ست زدنصدای د

 بیماران و همراهانشون رو تعجب زده کرده بود. 

 

 سلام بر آقای دکبی نیکزاد...  -

یک...  یک...تبر  تبر

یتی اومدید...   نگو که بدون شب 

 

یتی بیام... الان امب   _ نه بابا جرأتشم نداشتم که بدون شب 

یتی بزرگ...   میاد با دوتا جعبه ی شب 

 اشید. ن نبنگرا

 امب  خی قبول شد؟ -

 

 _ مهندسی کامپیوتر اصفهان... 

یتی رو می کشه...  ی دارم، خودش زحمت شب   گفت ماشن 
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کار وعصر کار دستهاتون رو مرتب بچه های صبح -

یتی آقای دکبی تو راه هست...   بشورید، کامیون شب 

 

 صدای خنده ی بچه ها بلند بود... 

اومد، بیش از خانم افخم سرپرستار اتفاقات به طرفم 

ذشت، به تمام معنا انسان بود بیست سال از خدمتش می گ

 ... 

 

 سلام بر پسر تلاشگر خودم.  -

 ونه، سربلندمون کردی. آفرین به این همت مرد

 اما تصمیمت برای ادامه ی طرحت خی میشه؟

؟  می خوای ولش کتی

 

 ۱۵۶پارت 
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_ نه خانم افخم، به هیچ عنوان کارم رو کنار نمی ذارم، می 

نید که به در آمدش نیاز شدید دارم، تازه امتحان دو 

کت کردم، چند روز دیگه هست...  استخدامی هم  سرر

 کار کردن هست. 
ً
 قصدم فعلا

وی خوبم بره و تنهامون بذاره.  -  عالیه، نگران بودم نب 

 خوشحالم کردی نیکزاد. 

وع میشه، هر جور که گفتی و  از هفته دیگه کلاسات سرر

و برات ردیف می کنم که از این برات مقدور بود شیفتات ر 

 .  بابت مشکلی نداشته باسیر

 

 _ ممنونم رئیس، این لطف شما رو فراموش نخواهم کرد. 

 

 لبخندی مهربان از کنارم رد شد. با 

 

تو صف انتخاب رشته بودم، با چند تا از بچه های 

 
ً
ا همکلاسیم آشنا شدم، من سنم از همشون بیشبی بود، اکبی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 638  

که سال اول قبول شده بودند که   بچه درسخونهایی بودند 

 بیش از هیجده سال سن نداشتند. 

 اما خیلی تو چشم نبود. 

 

 ای خوابگاه پر کنید. سلام پسرم...این فرم هم بر  -

 

 _ خوابگاه؟

لتون تهران هست؟ خوابگاه دانشجویی نیاز  - ی مگه مبی

 ندارید؟

 

 _ نه، نیاز دارم، خانواده ام کاشان هستند. 

 اکی خدمت شما.  -

 

، دیگه مزاحم لی شد، چقدر عا با وجود خوابگاه دانشجویی

 رحمان هم نمی شدم. 
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برای تحویل کارهای انتخاب رشته تمام شد، قرار شد فردا 

 اتاق، به خوابگاهی که نزدیک دانشگاه بود مراجعه کنم. 

حالا چطوری به رحمان بگویم که ناراحت نشود. می 

 دانستم تنهایی بدجور به او فشار خواهد آورد. 

 

 کجایی رحمان؟_  

ی.  - ی ...زیر سایتون، مشغول آشبی
 سلام آقای دکبی

بدو بیا که یک خورشت بادمجون خوشمزه برات پختم، 

 نیم تو رگ... بز 

 

ی کردن رو...زنگ زدم دعوتت کنم ناهار  ی _ ولش کن آشبی

ون، یک رستوران خوب و مجلسی.   بریم بب 

 دیگه غذا رو پختم، بیا خونه منتظرتم.  -

 

 خوریمش. بذار برای شام می _ بیا دیگه، اونو 

 باشه پسر اومدم.  -
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 ۱۵۷پارت 

 دستت درد نکنه سیا، خیلی بهم چسبید.  -

 نخورده بودم، کاش مدتها بود چلو  
ی
کبایر به این خوشمزگ

آرام هم اینجا بود، هروقت بهش زنگ می زنم محال هست 

ه، دلم براش یه ذره شده به خدا.   سراغ تو رو نگب 

 

ی شدو   آهی پر صدا کشید.  صورتش دوباره غمگن 

 

_ این همه غصه نخور مرد، از کشور که خارج نشده، 

یست هر وقت اراده شمال تا اینجا چهار ساعت راه بیشبی ن

 کتی می تویی بری پیشش و برگردی. 

 

 قرار هست دو روز مداوم تو کارخانه بمونم بعد  -
ً
اتفاقا

م برم و برگردم.   دو روز تعطیلی بگب 
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ز دیدنت هام بیای، می دونم که اکاش تو هم می تونستی با

 واقعا خوشحال خواهد شد. 

 

 که دیگه تا مدتها گب  افتادم، انشاالله 
ً
ی _ فعلا تو اولن 

 فرصت، جور می کنم باهم بریم و برگردیم. 

ی می خواستم بهت بگم...  ی  فقط یک چب 

 

 سرش را آهسته بالا آورد... 

 

 خی شده، اتفاق خاصی افتاده؟ -

 

 ن نباش... _ نه رحمان جان، نگرا

 حالا که دانشگاه قبول شدم، چطوری بگم... 

خوابگاه می به همه دانشجوهایی که تهران ساکن نیستند 

 دهند، نزدیک به خود دانشگاه تهران هست. 
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لبخندی روی لبش نقش بست و با همون آرامش خاص و 

همیشگیش، دستم را میان دستان زمخت و پدرانه اش 

 گرفت... 

 

رام سخته، یی چقدر دوری ازتو ببا اینکه خودت می دو -

 الان که آرام رو کنارم ندارم، اما می دونم 
ً
مخصوصا

نار دوست و رفیقای دانشگاهت، به بودنت در ک

 نفعت هست. 

به هر حال همسن و سالای خودت هستند و کنار اونا 

 بیشبی بهت خوش می گذره. 

 هزینه ی آمد و رفتت هم کمبی میشه... 

. فقط قول بده زود به زود  مرد سر بزیی  به این پب 

 

 با خنده به صورتش نگاه کردم... 
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مرد کدوم هست رحمان، مامانم د اره دنبال یک خانم _ پب 

 خوب و کدبانو برات می گرده. 

این حرفا دیگه از ما گذشته، ما فقط یک زن داخل  -

زندگیمون بود، اونم زیبا خانم بود که با رفتنش داغش 

 را تا ابد روی دل ما گذاشت. 

 

ه شدم...   به صورت غمزده و تکیده اش خب 

 

 ۱۵۸پارت 

  _ خدا رحمتش کنه، مسلما ارزسیر که زیبا خانم
ی
تو زندگ

 شما داشته، جایگزیتی نداره. 

 در جریان است تو نباید خودت رو از 
ی
اما رحمان، زندگ

 .  کردن محروم کتی
ی
 خوب زندگ

 

 دوباره تلخ نگاهم کرد
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 من الان شما -
ی
ل هست، که نمی تمام دارو ندار وزندگ

 شمش. تونم کنارم داشته با

، پدر آرام را میگم، تنها برادرم نبود، ر  فیقم بود، برادرم اکبر

پُشتم بود...پدرم بود، همه کسم بود، وقتی رفت، روح من 

 هم با خودش برداشت و بُرد. از نبودنش کمرم شکست... 

 می فهمی که خی میگم سیا... 

 

 ، چه میشه کرد؟! _ می فهممت، تقدیر اینجوری بوده

 بگذریم...امروز چه وقت کاری؟ -

 

دانشگاهم، البته فردا _ سه روز تعطیلم کردند برای کارهای 

طرفای ظهر، بعد از مشخص شدن وضعیت خوابگاهم، 

م کاشان.   مب 

 ممکن هست تا یک مدیی نتونم برم به مادرم  سر بزنم. 

 مامان خانم، همه ی کاشان رو خبر کرده. 
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ی نیست. داره دکبی میشهحق داره، پسرش  - ی  ، کم چب 

 
ه
هم _ حالا آقا رحمان، کو تا دکبی شدن، هنوز بسم اللّ

 نگفتم. 

 

 در حالی که دستم رو می کشید، از روی صندلی بلند شدم... 

 

حالا هم بیا بریم پیش رفیقای من. بخاطر قبول  -

م، تو هم  یتی بخرم ببر شدنت قرار هست براشون شب 

مت، می خ وام حسایر پیششون پُز پسر باید بیای تا ببر

 پزشکم را بدم. 

 

 قربان. _ به روی چشم، هر طور شما دستور بدید 

 

خوشحال بودم که محل زندگیم به خوابگاه منتقل شده 

بود، به غب  از این حالت محال بود رحمان به من اجازه 

 دهد که خانه اش را ترک کنم. 
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 اینطوری بهبی شد. 

ای برای رفت و آمدش به کاظم، دایی آرام هم دیگر بهانه 

 حمان نداشت. خانه ی ر 

 

د، این مدیی که در چقدر این مرد، مهربان و با گذشت بو 

 کردم و بودم، مانند یک پدر و برادر بزرگبی 
ی
خانه اش زندگ

کنارم بود و محبت را در حقم تمام کرد، محال بود که 

ٰ گوشه ای از محبت ان بتوانم حتی های یر حساب او را جبر

 کنم. 

 

 ۱۵۹پارت 

 ببینمت رفیق، باورم نمیشه پزشکی قبول شدی.  -

ه یادت نرفته سیا، منم بیا بغل عمو ببینم، من رو ک

 مهران...یادت اومد

 

 _ گمشو دیوونه. 
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م کاشان، ممکن هست تا یک مدت نتونم  دارم امشب مب 

 برم بهشون سر بزنم. 

 

در حالی که گوشه ی لبش رو با انگشت شستش پاک می 

 کرد، گفت: 

 

 منم اونجا کار دارم، بذار آخر شب باهم حرکت  -
ً
اتفاقا

 می کنیم. 

 

 کاشان کار داری؟! _ منو نگاه کن 
ً
 ببینم، واقعا

 یا اینکه... 

 

 یک دفعه با صدای بلندی خندید... 

 

 خوب باشه بابا، می خوام بیام خاله و ستاره را ببینم.  -
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 _ خاله دیگه؟! 

 

ستاره خانم اصلا دلم برای زنم تنگ شده می خوام بیام  -

ش برای دیدن شوهر رو ببینم، ستاره هم مطمئنم دل

 خوش تیپش تنگ شده. 

 

 _ بذار ببینم...ستاره از گ تا حالا شده خانم آقا مهران؟! 

 

وع به خندیدن کرد...   دوباره سرر

 

شوخی کردم بابا، ما که بدون اطلاع شما عقد نمی کنیم  -

تون می کنیم.   برای محصری خبر
ً
، حتما  آقای دکبی

نگاه این پدر سوخته چه تنهایی  برای خودش برنامه ریزی  _ 

 کرده. 
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این کارو نکردم، من آبم بخوام بخورم به  نه بابا تنهایی  -

 خاله میگم. 

خاله گفته هر وقت دوست داشتی بیا دست ستاره خانم رو 

 بگب  و برو سر خونه و زندگیت. 

 مادر روشن فکری داری، هوای دامادش رو خیلی 
ً
واقعا

 داره. 

 

 _ خوش به حال شما وخاله جونت. 

-  .  قابلی نداشت سیا...نه ببخشید آقای دکبی

 

مادرم و خاله زهرا در کاشان بزمی به راه انداخته بودند، تمام 

، خاله، بچه هایشان.  خانواده را دعوت کرده بودند. دایی

 همه جمع بودند. 

شادی و خنده های مادرم در آن جمع گوش نوازترین 

 شنیدم و چقدر خدا را شاکر بودم بخاطر صدایی بود که می

تا این راه را به سرانجام  ودم قرار داد اراده ای قوی که در وج

 برسانم. 
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 ۱۶۰پارت 

 بود که نگاه
ی

های زیر زیرگ مهران به ستاره، تصویر قشنکی

 عاشقانه های کوتاه زندگیم را به یادم می آورد. 

ربان و از بابت مهران خیالم راحت بود، می دانستم مه

ی که مثل ناصر دیوانه و عوصیی نبود  وفادار است، همن 

 اما کارهای مشکوکش... برایم کاقی بود، 

 

یک میگم قبول شدنتون رو -  سلام آقا سیاوش...تبر

 

 دایی بهرام، دایی بزرگم بود. 
 نگار، دخبی

 

، خوب هستید؟  دایی
 _ سلام دخبی

 ممنون نگار خانم، خیلی خوش آمدید. 
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خیلی  پزشکی قبول شدید  مرسی، وقتی شنیدم -

 خوشحال شدم، منم امسال مامایی قبول شدم، خوبه؟

 

 نده باشید، عالی هست...مبارک باشه. موفق باشید. _ ز 

 

چه اراده قوی داشتید که بعد از پرستاری، پزشکی قبول  -

 شدید. 

 کاش من هم پشتکار شما رو داشتم. 

 

وع دور نیست، می تونید دوباره  _ هیچ وقت برای سرر

ستون رو امتحان کنید، کمک خواستید در خدمتتون شان

. هستم   دایی
 دخبی

 

 گید؟! ممنون. راست می   -

 

 دستی برایم تکان داد و رفت. 
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 _ بابام خوردیش بس که به خواهرمون نگاه  کردی. 

 

دیوونه...اعصابم خیلی خورد هست، از درون دارم می  -

 پوکم. 

 _ خی شده مهران، مشکلی پیش اومده؟! 

 

،باید یک مدیی  - یر
ُ
بخاطر انجام کارهای رئیسم،   برم د

 معلوم نیست کارم چقدر طول بکشه. 

 مواظب ستاره باش. 

یوتراپیش رو کامل انجام بده، تا بهبی  ی ش گفته باید فب 
دکبی

یوترایی خوب و عالی. 
ی  بشه. براش نوبت زدم یک فب 

ش و بیارش، دلم نمی  براش سرویس گرفتم هر روز بیاد ببر

 ه. خواد ذره ای اذیت بش

 

 _ خوش به حال ستاره خانم، چه عاشق سینه چاکی. 
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خیلی بیشبی از من و امثال من هست، ستاره لیاقتش  -

 اما می دویی داداش... 

دل آدم که دیوونه شد و از دست رفت دیگه جمع کردنش 

 به این راحتی ها نیست. 

ی برای خواهرت  ی  چب 
ی
فم قسم می خورم، که تو زندگ به سرر

 کم نذارم. 

 

ش انداختم و به خودم نزدیکش کردم، ور شانه ادستم رو د

 رم انداخت و محکم فشار داد. او هم دستش را دور کم

 

، لحظه ای به قولت شک ندارم،  _ ممنون مهران که هستی

ستاره مبارک خودت باشه، می دونم اون هم کنار کسی جز 

 تو احساس خوشحالی نمی کنه. 
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ون آورد و از من  دوباره همان موبایل کوچک را از جیبش بب 

 دور شد... 

 

 بله قربان...  -

 

 ۱۶۱پارت 

وع شده بود، باز هم کار و درس در کلاسهای  دانشگاه سرر

 ...  کنار هم و دوباره روزهای نفس گب 

ین و یر تکرار.   اما شب 

با وجود سختی های زیادی که جلوی راهم بود، حس خوبم 

ی  ی که به هدفم رسیده بودم، چب  قابل توصیف نبود، همن 

ی برایم تغیب  می کرد، حتی  کمی نبود، بالاخره همه چب 

 تماعیم. موقعیت اج

 

به غب  از سجاد پاکدل، که همکلاسی و هم اتاقی دانشگاهم 

بود کسی اطلاع نداشت که من مشغول کار در شغل 
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پرستاری هستم، نمی خواستم کار وشغلم را از کسی مخقی 

 کنم، چون به پرستار بودنم افتخار می کردم، ولی 
ً
فعلا

 موقعیتی هم پیش نیامده بود که برای دیگران وضعیتم را 

 توضیح دهم. 

 

در مسب  برگشت به خوابگاه بودم، موبایلم زنگ خورد، 

ی بود...بعد از دیدار در کاقی شاپ و پیشنهادش، دیگر  نازنن 

 با هم تماسی نداشتیم. 

 با دو دلی جوابش رو دادم... 

 

، خوب هستید؟  _ سلام خانم دکبی

 

، حالا باید قبولی شما رو از کلاغها آقا سلام - ی دکبی

دار بشیم  ؟خبر

یک میگم.   تبر
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 _ ممنون از لطف شما، پدر و مادر خوب هستند؟

 عالی هستند.  -
ی

 بله همکی

 فراموشمون کردی، نه؟
ً
 کاملا

پیشنهادی که بهتون دادم باعث این تغیب  حالتون شد، 

 درسته؟

 

ی  هام _ نه این چه حرفیه، این مدت یک مقدار کا ر و درگب 

 . ی  شده بود، فقط همن 
 بیشبی

آزاد هستید یه جا بیاید همدیگرو ببینیم، پس اگر الان  -

 چطوره؟

دلم برات خیلی تنگ شده سیاوش، خیلی دوست دارم 

 ببینمت. 

 

ه خوردم، لحظه ای گوسیر را از گوشم فاصله 
ه
با حرفش یک

 دادم، تا جملاتش را در ذهنم حلاخر کنم... 
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؟ -  می تویی بیای؟ الو سیاوش هستی

، هستم...میام.   _ بله خانم دکبی

 

 ۱۶۲پارت 

آقای نیکزاد، پسرم می خوای بری یک آیر به صورتت  -

 بزیی و برگردی؟

 چشماتون رو نمی تونید باز نگه داری. 
ً
 امروز دیگه رسما

ی تو فاز  -  یک مدیی هست رفنی
ً
استاد...آقای نیکزاد کلا

 چُرت زدن... 

 

س بود، می دونستم شوخی آرش از بچه های شوخ طبع کلا 

ی از حرفاش نامی ک  راحت نمی شدم. نه، برای همن 

وع کرد به حرف زدن...   دوباره سرر

 

خاک بر سرم نکنه خدایی نکرده رفتی تو فاز  -

 مُفنگیات... 
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تو رو خدا سیاوش یک نگاهی بهم بنداز، ببینمت...من این 

ا رو خوب تشخیص می دم.  ی  چب 

 

 نظم
ً
 کلاس را بر هم زده بود.   صدای خنده ی بچه ها تقریبا

 

شم آرش خان
ُ
 ، با این حرفات. _ من تو رو می ک

 

 دوباره استاد فتاح نگاهی به من انداخت و گفت: 

اما در کل پسرم، سعی کنید با انرژی بیشبی سر کلاس  -

 بشید، شما دانشجوی خویر هستید، از 
حاصری

نمراتتون مشخص هست که تلاشتون عالی هست، اما 

 ... یک مدیی میشه که

 

 _ واقعیت استاد... 

کاریم داخل بیمارستان زیاد شده یک مدیی هست شیفتهای  

و...   به دلیل کمبود نب 
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وگرنه همیشه شبکاری  هامو طوری تنظیم می کردم که فرداش 

 کلاس نداشته باشم. 

 شما کار می کنید؟ چه رشته ای؟ -

 

 _ بله استاد. 

ر من اول پرستاری دانشگاه آزاد قبول شدم الان هم اواخ

 طرحم هست. 

 پزشکی دولتی قبول شدم. بعد دوباره درس خوندم، 

 

امش از روی صندلیم  قدمی به سمتم بر داشت، به احبی

 برخاستم. 

 دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت: 

 

آفرین به پشتکار و اراده ی قوی شما، موفق باسیر  -

 پسرم. 

 _ ممنون استاد، سعی می کنم، دیگه این مشکل پیش نیاد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 660  

 

 وع کرد... باره سرر آرش دو 

 

ستار یک آمپول داریم گ بیایم آق پرستار، آق پر  -

؟  برامون بزیی

 

 با خنده گفتم: 

 _ بایست بعد از کلاس از خجالتت در میام... 

 

 ۱۶۳پارت 

ببخشید آقای نیکزاد تمام دست و لباستون سیاه  -

 شده. 

_ مهم نیست بالاخره باید روشن بشه بتونید برگردید 

 خونه. 

 وض نکردید؟روغنش رو ع چند وقت هست
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ی سر در نمیارم، گاهی نمی  - دونم، خودم که از ماشن 

 برادرم برام چِکِش می کنه. 

 

ی فرصت   در اولن 
ً
 برات ردیفش کردم، ولی حتما

ً
_ فعلا

، تا روغنش رو عوض کنند، وگرنه  ش تعویض روغتی ببر

 موتورش آسیب می بینه، به روغن سوزی میوفته. 

...می -
ً
 برمش.  چَشم حتما

لتون چقدر تو کار تعمب  آقای نیکزاد، بر خلاف سن وسا

ی وارد هستید...   ماشن 

 

ی کار می کرده، اوستا کار  - گاه ماشن  سیاوش مدتها تو تعمب 

 هست. 

 

 همه فن حریف هستید.  -
ً
 نه بابا...شما واقعا

 

ی دارید؟!   دیگه چه هبی
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 ...  رو کنید، آقای دکبی

 _ اختیار دارید خانم داوری... 

د خواب چون خیلی کمبو  ش اضافه کنید،خوابیدن هم به

 دارم. 

 الان باید برید بیمارستان؟ -

 

 _ بله امشب، شبکارم. 

خدا قوت، من با وجودی که همش تو خونه هستم، به  -

درسهام نمی رسم، شما چطوری درسهاتون رو می رسید 

 بخونید؟! 

 امتحان علوم پایه نزدیک هست. 

 

 _ توکل به خدا، یه کاریش می کنیم. 

ست، باید تحمل  علوم پزشکی نزدیک هاستخدامیامتحان 

 کنم... 

ه.   اگر استخدامی قبول بشم، برای آینده کاریم بهبی
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ی رو هم کردید، چقدر خوب.  -  فکر همه چب 

 _ چکار کنیم دیگه، مجبوریم. 

 

سلام سیاوش، چرا هرخی به موبایلت زنگ می زنم  -

جواب نمیدی، نگرانت شدم، مجبور شدم این همه 

 بیام دانشگاهت.  راه رو بکوبم

 

 ۱۶۴پارت 

ی نگاه می  با تعجب به قیافه ی پرسشگر و عصتر نازنن 

 کردم. 

 

ی خانم، خوبید؟  _ سلام نازنن 

 

 الان ساعت چنده؟ -

 _ نزدیک پنج و نیم...چرا؟
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درست از ساعت هفت و نیم صبح دارم تماس می  -

م، دلم هزار راه رفت.   گب 

 گفتم خدایا این پسر چرا جواب نمیده. 

م رو تو خوابگاه جا می خوام، موبایل معذرت _ خیلی

 گذاشتم، دیگه فرصت نشد برم برش دارم. 

؟ مشکلی پیش آمده؟  کارم داشتی

 

-  ،
ً
نه فقط نگرانت شده بودم. شما هم انگاری اصلا

ی تو روزگارتون نیست، که گاهی  کسی به نام نازنن 

 دلتنگ نمی شید. 

 

ی سجاد و خانم داوری با تعجب به صحبتهای من و نا زنن 

 نگاه می کردند. 
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ی ممنونم، خیلی زحمت آ - قای نیکزاد، بابت ماشن 

ان کنم  کشیدید. انشاالله بتونم جبر

 

 _ خواهش می کنم خانم داوری، کار خاصی نکردم. 

 سجاد شما برو، قبل از بیمارستان میام خوابگاه می بینمت. 

 باشه به کارت برس.  -

 

ی برداشتم.  ی سجاد، قدمی به سمت نازنن   با رفنی

 

ی   خانم. _ و اما نازنن 

 معذرت می خوام، امروز از صبح کلاس داشتیم، 
ً
واقعا

ساعتهای آزادم هم کتابخانه مشغول درس خواندن بودم، 

برای امتحان علوم پایه وقت زیادی ندارم، اصلا فرصت 

ی رو نداشتم.   فکر کردن به هیچ چب 

خانم ببخشید دیگه، این قیافه ی اخمو به هیچ وجه به 

 . شما نمیاد 
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 نباید بیمارستان باشید؟! شما مگه الان 

 

 با همان چهره ی درهم و دلخور نگاهی به من انداخت... 

 الان ناراحتی که اینجا هستم؟ -

م و بر می  ون دارم، مب  به بچه هاگفتم یه کار کوچیکی بب 

 گردم. 

 

 خیلی هم از اومدن شما 
ً
_ نه خانم، این چه حرفیه، اتفاقا

 خوشحال شدم. 

 

 یش به صورتم نگاه کرد... میشگمان لبخند هدوباره با ه

 

 ۱۶۵پارت 

ی خانم بخشیدی من رو؟  _ نازنن 
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 یکمی...  -

 _ خدا را شکر. به خب  گذشت. 

 با ماشینت اومدی؟ 

 کردن نداشتم.  -
ی
 نه...با تاکسی اومدم، حوصله رانندگ

 

م بری، دیرت میشه.   _ اکی...بیا برات تاکسی بگب 

ی به بیما ه رستان، یک سری بچون من باید قبل از رفنی

 خوابگاه بزنم، هم وسایلم رو بذارم هم موبایلم رو بردارم. 

 

 سیاوش...  -

 _ بله... 

 گاهی احساس می کنم، بودنت در کنارم اجبار هست...  -

 _ اجبار؟! 

ی خانم.   چه اجباری نازنن 

 بودن آدمها کنار هم ودوستیشون مگه زوری هم میشه؟! 
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؟!  -  فقط دوستی

 

متحب ّ نگاهی به صورتم وریی با چشمایی گشاد شده وبا ص

 انداخت بعد هم به سرعت به سمت دیگر خیابان رفت... 

 

تا آمدم حرفش را در ذهنم حلاخر کنم و به دنبالش بروم، 

ی تاکسی شد و رفت.   سوار اولن 

در واقع عمق حرفش را شاید فهمیده بودم، اما انتظار 

 گفتنش را از جانب اون در آن لحظه نداشتم. 

 

ِ مهر 
ی  خونگرم...  بان و نازنن 

ایظ که قرار داشتم،  دوست خویر برایم بود اما من در سرر

وع رابطه ی جدی با کسی نبودم.   به هیچ عنوان در فکر سرر

البته شاید تمام اینها، حرقی بیشبی نبود، باید دلی می لرزید 

 که شاید هنوز درگب  نشده بود. 
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ل امتحان استخدامی را در کمال ناامیدی و نا باوری قبو 

 ، خبر خوب این روزهای من. شدم

 اقبال بلندی که نصیبم شده بود. 

پشتم حسایر گرم شده بود، آینده ی کاریم تا حد زیادی 

ی بهبی از این می توانست حالم را  ی شده بود و چه چب  تضمن 

 بهبی کند. 

 

؟  _ سلام رحمان خویر

؟ گاهی یادی از رفیقای قدیمی بکن.  -  سلام پسر، کجایی

 

ش گرفتار کار و درس هستم، فرصت ن، هم_ به جان رحما

 سر خاروندن هم ندارم. 

چند ماه هست که حتی رنگ کاشان رو به چشمم هم 

 ندیدم. 

نه وکلی دعوام میکنه، میگه یر 
ی مادرم هر روز زنگ مب 

 معرفت شدم، ولی به مولا قسم، لحظه ها رو کم میارم. 
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-  ...
ی

 می فهمم خی میکی

پیش ما، آرام هم از این حرفا رو ولش کن، امشب رو بیا 

 شمال اومده، بیا یک امشب رو کنار ما باش. 

؟ 
ی
 _ جدی می گ

 میام. 
ً
 خیلی وقت میشه ندیدمش، حتما

 

 ۱۶۶پارت 

رحمان خانه ی قبلیش را عوض کرده بود، ولی باز هم کلید 

 خانه اش را به من داده بود، مرامش این طوری بود. 

 

 و همیشه می گفت: 

 «د خونشو نداشته باشه؟مگه میشه بچه ی آدم کلی»

 

قبل از اینکه در را باز کنم، زنگ در واحدشان را زدم وبا 

ی یاالله وارد شدم.   گفنی
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 _ سلام صاحبخونه...هستید یا نیستید؟

 

 بویِ خوب غذا، حسایر در فضای خانه پخش بود. 

 و بوی آشنایی که فقط مختص وجود یک نفر بود... 

 

 آمدید... سلام آقای دکبی خوش  -

 

ی بود که با لباس بلند و ساده جلوی در م مینگاه خ دخبی

بان ورود من  ی خانه ایستاده بود و با آن لبخند زیبا مب  ی آشبی

 بود. 

 

_ سلام آرام خانم...وای شما چقدر بزرگ و خانم شدید، 

 باورم نمیشه کسی که الان جلوم ایستاده... 

 

 سلام سیاوش اومدی؟ -
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 اومدنت نا امید می شدم. داشتم دیگه از 

سلام رحمان جان، گفته بودم که به خاطر دیدن آرام هم _ 

 که شده میام. 

 

ه شدم...   دوباره به صورتش خب 

 

 _ خویر شما؟

بفرمایید این تنقلات خدمت شما. ببخشید من هنوز تو 

 حال و هوای آرام کوچولو بودم... 

 

 دستش را به سمتم دراز کرد. 

 

ه ارم، هنوز طعم لواشکهایی کهنوز هم خیلی دوست د -

ریدید زیر زبونم هست، دست اون بار از دربند برام خ

 شما درد نکنه. 

 خیلی خسته هستید؟
ً
 بفرمایید بشینید، حتما
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 .
ً
 _ چشم حتما

ی خوبه؟  چه خبر رحمان؟ همه چب 

خدا را شکر، این چند روز که آرام اومده پیشم، حالم  -

ه.   از همیشه بهبی

 _ عالی هست. 

 

 د... بفرمایی -

پیشمون،  نم، یکم بیاید بشینید _ زحمت نکشید آرام خا

 خیلی دلم می خواست ببینمتون. 

 مرتب حالت رو از رحمان می پرسیدم. 

 عمو رحمان بهم می گفت، ممنون.  -

 بفرمایید بخورید، سرد میشه. 

 

 تکه ای کیک را داخل بشقاب گذاشت و به دستم داد. 
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 با این بخورید...  -

 داره، به چَشم. _ به به چه بویی هم 

 

م یک را مخصو آرام این ک - ص شما درست کرده، دخبی

مند هست، آقا سیاوش.   هبی

 _ آفرین...امشب شب سوپرایز شدن من هست. 

مندمون کردید.   دستتون درد نکنه آرام خانم، سرر

 

 این چه حرفیه، نوش جان.  -

 _ درستون تمام شد؟ 

 بله پارسال تمام شد.  -

 _ خوب الان چکار می کنید؟

-  
ً
خونم، البته نه پشت کنکوری هستم، دارم می  فعلا

 خیلی جدی. 
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 _ چرا؟

سعی کن خوب درس بخویی که یک رشته ی خویر قبول 

 .  بسیر

 چَشم، سعی خودم رو می کنم.  -

 

 ۱۶۷پارت 

ذهنم از دخبی کوچولوی آن روزها خالی نمی شد. باورم نمی 

ی و ساکت، همان آرامِ گذشته ها باشد.   متن 
 شد، این دخبی

خانه سفره ی غ ی  رفتم. ذا که پهن شد، به آشبی

 

م سر سفره.   _ بدید وسایل رو ببر

 خواهش می کنم شما زحمت نکشید، خودم میارم.  -

_ زحمتی نیست، بدید به من. این طوری که باهام حرف 

 می کنم. 
ی

 می زنید، احساس غریبکی
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دوباره لبخند کوتاه و چال کوچکی که روی صورتش حک 

 شده بود. 

 

ی به ای ی ن _ معرکه هست، خیلی وقت بود خورشت سبر

 نخورده بودم. 
ی
 خوشمزگ

 نوش جانتون.  -

 چند سال دیگه درستون تمام میشه؟

 _ تقریبا چهار سال دیگه. هنوز خیلی دیگه مونده. 

 تا چشم رو هم بذارید گذشته. نگران نباشید.  -

 _ درست می گید، عمرمون مثل برق و باد داره می گذره. 

 

ی که شد، کنار در ایستاده بود با پلاستیکی در موقع   رفنی

 دستش. 

 

 آقا سیاوش.  -

 _ جانم... 
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 . این رو برای شما گذاشتم..  -

ی...یک تکه کیک.  ی  یکم برنج و خورشت سبر

 می خورمش. 
ً
 _ ممنونم، حتما

 چه بوی خویر هم داره. 

 

 آرام#

چند سال بود که او را ندیده بودم، اما تمام ساعتها و 

 به اسم و یاد او می چرخید و می گذشت.  لحظات زندگیم

ی می شد، این حس قشنگ های زندگیهر چه روز  م سبی

 شوق دیدارش در وجودم بیشبی و بیشبی می شد. 

روزی که خبر قبول شدنش در رشته ی پزشکی به گوشم 

رسید، دوست داشتم تمام شهر را، از سر شوق خبر دار 

 کنم. 

 سیاوش تمام حس خوب زندگیم بود. 
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کوتاه باری هم که به تهران آمده بودم، آن قدر ماندنم   چند 

 بود که فرصت نشد حتی لحظه ای او را ببینم. 

وقتی عمو رحمان به شمال آمد، تصمیم گرفتم هر طور که 

 شده است، با او به تهران برگردم. 

 عباس، بالاخره 
ً
با وجود مخالفتهای دایی کاظم و مخصوصا

 شدم. موفق شدم که با عمو همسفر 

یز بود.   تمام وجودم از ذوق لبر

یدم عمو رحمان بود زمایی که شن چه لحظه ی رؤیایی 

 سیاوش را برای شام دعوت کرده است. 

دست و پایم را بد جوری گم کرده بودم، دوست داشتم 

ینها را برایش آماده کنم.   بهبی

 

خانه پا تند  ی وقتی صدای زنگ خانه بلند شد، به سمت آشبی

 کردم.... 

 

 ۱۶۸پارت 
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وقتی صدایش به گوشم رسید، احساس می کردم تمام 

 رتم از شدت ذوق و اشتیاق آمدنش سرخ شده است. صو 

خانه خارج شدم.  ی  چند نفس عمیق کشیدم و از آشبی

وقتی سلام کردم، نگاهش میخ صورتم شد، شاید او هم این 

 همه تغیب  وبزرگ شدن من را باور نداشت. 

لواشک دوست  هنوز هم در خاطرش بود که من چقدر 

 دارم. 

و می کرد...ولی او من را همچنان کودگ، در ذهنش جستج

ن مدتهاست از دنیای ساده ی کودکیم نمی دانست که م

 فاصله گرفته ام. 

 

از حضورش دلشاد بودم، دور قلبم حصاری بود که اسم 

 آن بود. 
ی

 سیاوش تنها مهمان همیشکی

 

، دست پختم را دوست داشت و چه حس خویر بود برایم

 یر پرده همه ی احساساتش را به زبان می آورد، 
ومن وقتی
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وست چقدر این صورت خندان واین چهره ی مهربان او را د

 می داشتم، تا یر نهایت. 

 

 

 سیاوش#

ی شده بود که تا دیروز کودک  این روزها ذهنم درگب  دخبی

 می پنداشتمش. 

 دور از تصور و دیدگان من، حالا بزرگ و خانم شده بود. 

 زمان زود می گذرد، از کجا به کجا رسیدیم.  چقدر 

 دیروز والان بانویی زیبا جلوی چشمانم. بی بچه ی آرام...دخ

 

، مهران خان.   _ عجتر بالاخره تماس گرفتی

؟ -  سلام سیا خوب هستی

 _ خدا را شکر، می گذاره. 

؟  معلوم هست کجای این دنیایی
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-  ...
ی
ی دور و اطراف هستیم، کار، زندگ  همن 

 مشخص هست، می شنوم. _  
ً
 کاملا

 ا معرفت. مطمئنم الان هم کارم داشتی زنگ زدی ب

، از کجا فهمیدی کارت  - اِه سیاوش تو چقدر باهوسیر

 دارم؟! 

 تو این هوش و ذکاوت تو موندم... 
ً
 واقعا

 

 صدای خندش از پشت گوسیر بلند شد... 

 

 پدر سوخته. 
ی

 _ لوس نشو، بنال ببینم خی می خوای بکی

 

عمیقی کرد، صدای بلند نفسهاشو پشت  لحظه ای سکوت

 تلفن می شنیدم. 

 

 ۱۶۹پارت 
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 اجازه بدید مادرم رو بیارم کاشان... ر اگ -

دیگه تحمل دوری از ستاره رو ندارم، بذار هر خی می خواد 

 بشه، قلبم داره می پوکه. 

احساس می کنم فرصت نفس کشیدن هم دیگه تو وجودم 

 ندارم. 

؟_ مهران...الان این تو   هستی داری اینجوری حرف می زیی

ی رو در اختیار خودت گذاشته بودم، ولی  من که همه چب 

؟! نمی دونم چرا این دست و اون   دست می کتی

ی به من بده  هر موقع خواستی قرار رو بذاری قبلش یه خبر

م بیام، سعی کن پنج شنبه و جمعه باشه.   تا مرخض بگب 

 

 دوباره رفت تو فاز خودش... 

 

 مگه تو  -
ً
هم می خوای بیای؟ مزاحم تو نمیشیم، اتفاقا

میوفته، حوصله ی قیافه ی تو نباسیر زودتر کارمون راه 

 جدی و اخلاق سه در چهار تو رو ندارم. 
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میای سنگ میندازی جلوی پامون ممکن هست کارمون 

 نشه، من به تو اطمینان ندارم. 

 

لم رو مفتی مفتی 
ُ
_ نه بابا...فکر کردی خواهر دستِ گ

یش؟!   میندازم رو دوشت ببر

 کور خوندی آق مهران. 

وع شد...  -  دیدی گفتم...سرر

 م داخل بخش عصر کارم، منتظر تماست هستم. م مب  _ دار 

برو به کارت برس، مزاحمت نباشم، ولی من هنوز هم  -

ه...   معتقدم نیای بهبی

 _ برو بچه دنبال زندگیت، کار دارم. 

 

 

ی نشسته بودیم، دو خ انواده همه دور هم روی زمن 

همدیگرو به خویر می شناختند، احتیاج به صحبت اضافه 

 صمیمی و یر ریا بود. ای نبود، جمعمون 
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 تو  -
ی

مهران کمبی از سیاوش برای من نیست، از بچکی

خونه ی خودمون بزرگ شده و رفت و آمد داشته، 

مو با خیال  مثل چشمم بهش اطمینان دارم، دخبی

 راحت دارم به دستش می سپارم. 

ی ق در که می دونم ستاره رو دوست داره و حاصری همن 

 رام کافیه. هست برای خوشبختیش هر کاری بکنه ب

 

پوران خانم، ستاره جان رو سر ما جا داره، من از امروز  -

دیگه دو تا دخبی دارم، خیالتون راحت باشه، ستاره تا 

وقتی که خودم زنده ام دستم امانت هست، جاش رو 

 دو تا تخم چشمام هست. 

و هم شما این بچه ها را با خون جگر بزرگ کردیم تا  هم من

ذارم غمهایی که خودم کشیدم و به اینجا رسیدند، محال ب

ه. دردهایی که تجربه کردم، گریبان این بچه ها رو   بگب 

 خیالتون راحت. 
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 زدید.  -
ی

 به خدا راست گفتید...چه حرف قشنکی

 

 مادرم نگاهی به من انداخت... 

 

 ۱۷۰پارت 

 و آرامشش سرم را تکان دادم.  برای اطمینان

 مهران کنار گوشم زمزمه کرد... 

 

ر که گفتی قبول دارم، مهریه هم هر جو داداش در مورد  -

ی فردا می  مادرم از اون آپارتمان خبر نداره، اما همن 

 زنمش به نام ستاره خانم. 

_ لازم نیست مهران خان، من جون و نفست رو می زنم 

خطا کتی خونت حلال مهریه ی خواهرم، دست از پا 

 هست. 

 

 وای سیا چقدر خطرناک شدی، خدا رحمم کنه.  -
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 ونیم. داری می ترس

یا یکم آدم باش.   _ زدم پشت گردنش، داری زن می گب 

، خوشم نیومد،  - ه چه اسم زشتی
َ
ه ا
َ
چَشم برادر زن...ا

ه.   همون سیا قشنگبی

 

 سیاوش جان، مادر...  -

 

م محرم بشن، اگر اجازه بدید مهران و ستاره این مدت به ه

 تا وقتی که بساط عقد و عروسی راه بیوفته. 

دست شماست، امر امر  _ خاله جان، اجازه ی ما 

 است. هر خی شما دستور بدید. شم

 

کفته بود، با ذوق به صورت خندان و 
ُ
ل مهران ش

ُ
ل از گ

ُ
گ

 زیبای ستاره چشم دوخته بود. 
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 از بودن انسانها کنار هم هست، با 
ی

عشق تصویر قشنکی

 تمام ناممکن ها ممکن خواهد شد. عشق 

 

؟  _ سلام رحمان، خویر

ه خبر اوضاع و احوالت خدا را شکر بد نیستیم. چ -

 به؟ مشکلی نداری؟خو 

 

_ خوب هستیم، قرار هست بهبی هم بشیم اگر شما به دل 

 ما راه بیاید. 

خب  هست انشاالله. کاری بتونم برات انجام بدم دری    غ  -

 نمی کنم. 

 هر کاری که 
ً
 بگم انجام میدی؟ _ واقعا

بله پسر، اگر بتونم که شک نکن انجام میدم، تو بچم  -

، مثل  آرام برام عزیزی.  هستی
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 مرد، خونه ای که الان داخلش هستی رو 
ه
_ پس بسم اللّ

 کن، دو روز دیگه آپارتمانم رو 
ی
تحویل بده، بیا با من زندگ

م.   تحویل می گب 

 مگه خونه خریدی؟ -

فروختم، مادرم نصف پولش رو در _ خونه ی پدریم رو که 

اختیارم گذاشت، یک وامی هم گرفتم...به هر حال به هر 

 سختی بود جور شد و یک واحد آپارتمان خریدم. 

قلی هست، اما برای هر دومون کاقی هست. 
ُ
 خیلی ن

من که اکبی اوقات خونه نیستم،  خونه ی درویسیر ما در 

 اختیار شما. 

 

 ۱۷۱پارت 

  تونم این کارو قبول کنم. نمیشه سیاوش جان، نمی -

؟ چرا رحمان؟  _ نمی تویی
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نمیاد و بره، مادرم که از من همیشه تنها هستم، کسی تهران 

رفته کاشان یکبار هم به تهران نیامده، و مطمئنم هیچ وقتی 

 وقت هم بر نمی گرده، میگه از تهران متنفرم. 

دو تا خواهرم هم که خودشون اینجا خونه دارند و به 

 داداششون نیاز ندارند. 

 نه نیار، که ناراحت میشم. 

دی پول اجاره وقتی من خونه دارم، تو چرا می خوای بیخو 

 بدی؟! 

اگر نگران آرام هستی که حالا گاهی بیاد و بره، روزهایی که 

م پیش مهران.   اون میاد من مب 

 داییش که اجازه نمیده، دو روز هم پیش تو بمونه. 

 

 

 سربارت باشم.  آخه سیاوش، نمی خوام -

 _ رحمان...تو رو سر من جا داری رحمان، سربار چیه رفیق. 
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یناون سالهایی که من پ روزهای عمرم  یش شما بودم، بهبی

 بود، بخاطر خوشحالی من بیا. 

خودم آخر هفته میام وسایلتو جمع می کنم، تو فکر اسباب 

 کسیر نباش. 

مرد رو  - باشه سیاوش، ممنون که این قدر هوای این پب 

 اری. د

 _ دوباره شکسته نفسی کردی؟! 

 ممنون که قبول کردی رحمان، می بینمت. 

 

ون حقوق بودم، ل کارهای مرخض بددر بیمارستان دنبا

حالا که وارد سال ششم می شدم و شیفتهای بیمارستانم 

ی تر می شد، امکان نداشت بتوا نم  زیاد و درسهایم سنگن 

 همزمان در رشته ی پرستاری هم کار کنم. 

 

ایط از نظر مالی سخت می شد، اما باید این دو سال  یکم سرر

 یم. را به هر طریقی بود پشت سر می گذاشت
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خدا را شکر ستاره به صورت حق التدریسی در کاشان سر 

کار بود و آب باریکه ای داشت و از همه مهمبی مهران همه 

جوره هوای مادرم و ستاره را داشت، از این بابت خیالم 

 راحت بود. 

 

 ۱۷۲ارت پ

 نیکزاد می خوای ولمون کنید برید؟!  -
ً
 واقعا

وی بسیار خویر برامون بودی، دلمون  برات خیلی تو نب 

 تنگ میشه. 

_ خانم افخم...شما تو این مدت خواهری رو در حقم تمام 

کردید، هر جور تونستید با شیفتهای من کنار اومدید، 

 های شما فراموشم نمیشه. محبت

ی هست، کشیکهای سی و سال ششم و هفتم خیلی س نگن 

 شش ساعته، توایی برای کار کردن برام نخواهد گذاشت. 

 متوجه هس -
ً
میدوارم هر جا که تم خی می گید، اکاملا

 هستید موفق باشید پسرم. 

 _ ممنون از شما خانم افخم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 692  

تجربه هایی که این مدت در کنار شما آموختم در هیچ 

 کتاب درسی پیدا نخواهد شد. 

.  زنده باسیر آقای -  دکبی

 

 ... ی  دوباره بحث قدیمی و تکراری نازنن 

 

ک امسال دیگه درستون تموم میشه، هنوز هم حتی ی -

، آقای  ذره در مورد پیشنهاد من نمی خوای فکر کتی

 دکبی نیکزاد. 

ی خانم، می دونید که نظرم عوض نمیشه، من راهم  _ نازنن 

از شما جداست خیلی وقت هست به این نتیجه رسیدیم، 

 قابل درک نیست. اصرار شما 
ً
 برام اصلا

 چقدر آدم سختی هستید.  -

 سیاوش... 

 _ جانم... 
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لحظات اختم و در کنارت بودم این سالها که تو رو شن -

پر هیجان و پر احساسی با تو نداشتم، اما وجودت 

آرامسیر برای من داشت که هیچ کس این حس رو در 

 من ایجاد نکرد. 

 می دویی سیاوش... 

در دیگران نمی تونه زوری باشه، به وجود آوردن هیچ حسی 

 .  نمی تویی دیگران را با هیچ ترفندی به خودت وابسته کتی

زدن من تو این سالها بیخودی بوده، به قول  و پا دست 

 خودت من فقط دوست تو بودم. 

 

ی خانم، خودتون هم خوب می دونید که چقدر برای  _ نازنن 

م هستید، شما همیشه در تمام  ذهن و من باارزش و محبی

 فکر من هستید. 

اما...اما شاید به وجود آمدن بعضی احساسات احتیاج به 

ایط  خاص خودش رو داره.  زمان و یا حتی سرر

من همیشه و همیشه، آنقدر درگب  کار و درس و مشکلات 

 موازی آن بودم که عشق و عاشقی از سرم پریده. 
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ین هاست.   شما لیاقتتون بهبی

اره که بخواهید براش به نظرم هدفتون این قدر ارزش د

 بجنگید تا بهش برسید. 

ی شما به  مطمئنم زمان که بگذره پدرتون هم برای رفنی

 نهایی موافقتش رو اعلام می کنه، من شک ندارم. ت

 امیدوارم، رفیق یر مرام و نیمه راه من...  -

 

 ۱۷۳پارت 

 

 آرام#

ی خانم آماده شده؟ -  لباس سیمن 

بعد از ظهر بیان  _ بله زندایی جان، بهشون زنگ بزنید بگید 

ی و امتحانش کنند که اگر مشکلی داره بتونم براشون  ببینی

 درستش کنم. 

م... باشه گل دخ -  بی
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بعدش بیا غذا رو آماده کن، امروز قراره عباس بیاد، می 

دویی که دستپخت منو اصلا دوست نداره، دوباره بیاد 

 ببینه من غذا پختم اوقات تلچی راه میندازه. 

. _ اونم به   چَشم زن دایی

 اما قبول کنید عباس خیلی لوس شده. 

 

 دیگه چه خصوصیت اخلاقی دارم، آرام خانم...  -

 دستپخت زندایی چه .مگه درو _ سلام.. 
ً
غ میگم، مثلا

 مشکلی داره که اینقدر ناز می کنید؟! 

مشکلی نداره، اما من فقط دستپخت دخبی عمه ی  -

 خوشگلم رو دوست دارم، اشکال داره؟

 غذای شما  _ نه داداش
ً
چه اشکالی...کارامو که کردم حتما

 رو آماده می کنم. 

 

 سرش رو نزدیک گوشم آورد و گفت: 

 تم نه؟! اشت هسمن داد -
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 پس چرا با داداشتون یه دور نمیاین تو این شهر بزنیم، ها؟

 می ترسی برات حرف درست کنند، دخبی عمه. 

_ شما هنوز زن دارید، از دخبی خالتون جدا نشدید، 

 . ی  خوبیت نداره با دخبی دیگه ای شما رو ببینی

 اینجا کوچیکه، زود برای آدم حرف درست می کنند. 

 دت؟! دمی یا نگران خو تو نگران حرف مر  -

 دوست نداری کنار من دیده بسیر درسته؟

 بهبی از من پیدا کردی، من تو چشمت نمیام. 
ً
 خوب حتما

من همیشه خاطرتو می خواستم خودت هم این رو خوب 

، مامانم دخبی خواهرشو بست به نافمون... می   دویی

ی تو کوچه بازی می کردن، تو  وگرنه الان بچه هامون داشنی

 غل من بودی. هم تو ب

 

_ خواهش می کنم اینطوری با من حرف نزنید، ناراحتم می 

کنید. من همیشه شما رو جای برادرم می دیدم و دوستتون 

 داشتم. 
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وست داشتنها رو ول کن این حرفها رو، من اینجوری د -

 نمی خوام، من فقط خودتو می خوام...فقط... 

 

را به  قدمی به سمتم برداشت که نا خود آگاه با ترس خودم

 عقب کشیدم... 

 

 ۱۷۴پارت 

س بچه...مگه می خوام بخورمت که اینطوری رَم می  - نبی

 .  کتی

ببی یه غذای خوشمزه برای پسر دایی خوش تیپت درست 

 دخبی عمه جونم رو نخوردم. کن که چند روز میشه غذای 

 

این روزها بیشبی از هر زمان دیگه ای از عباس واهمه 

عملی کند و دایی را مجبور داشتم، می ترسیدم تصمیمش را 

ایظ کند که باعث تباه شدن تمام آرزوهای  به قبول سرر

 نگم بود. قش
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 باید بر می گشتم تهران پیش عمو رحمان... 

 نمانده بود گرچه اصلا چند ماه دیگه بیشبی از درسم باقی 

م.   هم برام مهم نبود که این فوق دیپلم را هم بگب 

 

ک زده بود برای دیدن سیاوش
َ
، می دلم ل ، آقای دکبی

ی دونستم شاید جایی   در زندگیش نداشته باشم، اما همن 

 قدر که تو فکر و ذهنم بود، برایم کاقی بود. 

ی تمامی لحظات زندگیم را به عشق دیدن دوباره ی او س بی

 می کردم. 

 او را در ذهن کودکانه ام دوست داشتم، اما حالا تمام 
ً
قبلا

ش شده بود، گویی د وست داشتنش قلب و ذهنم درگب 

 امیدی برای تمامی لحظات تنهاییم بود. 

 

موبایل ساده ای را که عمو برایم خریده بود برداشتم و 

ی بار گرفتم، از جواب دادن  شماره ی عمو را برای چندمن 

 ناامید شده بودم که تماس وصل شد. 
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 بفرمایید...  -

 

با شنیدن صدای آشنای پشت خط، تمام وجودم از 

 هیجان داغ شده بود. 

 

 _ سلام آقا سیاوش، آرام هستم. 

 به به... سلام آرام خانم خوب هستید؟ -

 چقدر خوب که صدای شما را می شنویم. 

 

 _ ممنون خوبم، شما خوب هستید؟ درستون تمام شد؟

 خوبم خدا را شکر. امسال دیگه راحت میشم. منم  -

 خیلی وقته نیومدید تهران، دلمون براتون تنگ شده. 

 

 دلش برام تنگ
ً
 شده؟ می دونستم تعا واقعا

ی
رفات همیشکی

 هست. 
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ی اغراق  شاید فقط حرقی بر روی زبانش باشد، اما همن 

 کلماتش هم برایم لذت بخش بود. 

 

 _ لطف دارید...عمو نیستش؟

ه بیاره، رفته سر کوچ - ه چند تا کارتون خالی بگب 

ه.   موبایلش رو فراموش کرده ببر

؟  _ کارتون برای خی

 مگه بهتون نگفته؟!  -

  شده؟؟ مگه خی _ خی رو 

 

 ۱۷۵پارت 

مش خونه ی خودم...می  - قراره عموتون رو بدزدم ببر

 
ی
خواهیم دوباره با رحمان بریم زیر یک سقف زندگ

 کنیم. 

 دوتا مرد مجرد تنها... 

 های خویر برای هم هستیم. پایه 
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 تو دلم گفتم: 

 «خوش به حال عموم، کاش من جای اون بودم. »

 

، چقدر عالی. اینطوری خ
ً
ه، دیگه عموم هم _ واقعا یلی بهبی

ماست و احساس تنهایی نمی کنه، منم خیالم راحت کنار ش

 تر هست. 

 خوش بگذره بهتون. مزاحمتون نباشم. 

 بزنه؟اگر عمو آمد میگید بهم زنگ 

 

 باشه حتما بهشون میگم.  -

شما هم اگر وقت کردید، بیاید تهران یک سری بهمون 

ی خوشم ی زه ات زیر بزنید، هنوز مزه ی کیک و خورشت سبر

 زبونم هست. 

 میام، این بار که اومدم برای چند 
ً
_ باشه چشم حتما

م.   روزتون غذا درست می کنم ومب 
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-  ...  شوخی کردم دخبی

 بهانه بود. مهم دیدن خودت هست، غذا 

 

 چقدر دلم با هر کلمه از حرفاش ضعف می رفت. 

ین صدای دنیا بود ومن چقدر از  آهنگ صداش برام جذاببی

 س خوب او دور بودم. این همه احسا

 

 میام. 
ً
 _ باشه چَشم، اگر شد حتما

 خدا نگهدارتون. 

 خداحافظ آرام خانم، مواظب خودتون باشید.  -

 _  چَشم. 

 

صورتم گرفته بودم و تک موبایل خاموش شده را جلوی 

تک کلمات و جملایی که زمزمه کرده بود را در ذهنم تکرار 

 می کردم. 
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ود و خیال پنهان قطره اشکی گوشه ی چشمم ایستاده ب

 شدن نداشت. 

ٰ به قدر لحظه ای کوتاه  چقدر خوب بود اگر سیاوش حتی

مرا در ذهن خود جای می داد و گوشه ای از فکر و خیالش 

 بودم. 

 

هایشان به گوشم می هنوز از اتاق خواب صدای صحبت

 رسید. 

 دوست نداشتم کلمه ای از جر و بحث هایشان رو بشنوم. 

 

 ۱۷۶پارت 

ث این ازدواج مسخره شدی، گلم، تو باع_ مامان خوش

 وگرنه من و آیدا چه تناستر با هم داشتیم. 

نه بابا اون موقع که خیلی خوشت اومده بود، دوست  -

یش سر خونه و زندگیت، داشتی زود دست ی ببر شو بگب 

 حالا بد شد؟! 
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البته پول پدر زنت هم بد نبود، خوب چشماتو پر کرده 

 بود، مگه آیدا چشه؟! 

، ام محله رفیق فابریک دخبی خواهرت فقط تم _ هیچی

، از نظر شما اشکال نداره؟ ی  هسنی

ای دور و برت پا  - ...به دخبی نه خودت پاک پاک هستی

 نمی دی. 

تم، اون یک زن شوهر دار هست نباید هرز _ من مرد هس

ه.   ببی

ی  - چقدر دلایل محکمی برای خودت داری. همه بد هسنی

 جز آقا عباس. 

 خودت رو نابود ن
ی
ت داره کن، آیدا زنت هست، دوسزندگ

 خودش بهم گفت. 

الکی رو دخبی مردم عیب و ایراد نذار، برو مثل بچه ی آدم 

ذارید یک دست زنت رو بگب  برش گردون خونت. بعدش ب

تون بیاد، اینطوری مشکلاتتون هم کمبی میشه.   بچه هم گب 

ه، دخبی خواهر  ی رو راحت می گب  _ چقدر مامان ما همه چب 

تفری    ح و گشت وگذارش وقت اضافه ای براش  عزیزت، از 
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بشینه بچه بزرگ کنه، آرزوی باقی نمی مونه که بخواد 

 خوردن یک غذای گرم تو دلمون مونده. 

 

 به حرف آمد...  بالاخره دایی 

 

ه،  - ، این بچه رو ولش کن تا خودش تصمیم بگب  ٰ طویر

 .  نمیشه یه روز قهر یک روز آشتی

 نکردن، همش در این دوتا، دو روز مثل آدم کنار 
ی
هم زندگ

ا و کشمکش هستند، نه حالی برای خودشون حال دعو 

 . ی  مونده نه اعصایر برای ما گذاشنی

ش رو می دیم بره رد ول کنید این بگب  ببندها رو، مهریه ا

ه ی نچسب.   کارش، دخبی

 

من که می دونم درد تو چیه کاظم و خی تو اون مغزت  -

 می گذره. 
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درد ه اگر آیدا دخبی خواهرم به اما از الان گفته باشم... ک

ی هم که سنگش رو چپ و راست به  نمی خوره، اون دخبی

 ما نیست، از الان گفته 
ی
سینتون می زنید، در حد زندگ

 باشم. 

 

ی زن، می شنوه ناراحت میشه.  -  صداتو بیار پاین 

من که حرقی نزدم که بخواد کسی ناراحت بشه، اسمی هم  -

 نیاوردم. 

 هم گفتم.  ، در ضمن واقعیت رو تو جمع خودمون گفتم

 

 ۱۷۷پارت 

صدای صحبتهای آنها در مغزم اکو می شد، درست هست 

منظورشان من اسمی از من نمی آوردند، اما می دانستم 

هستم، با اینکه قلبم از حرف زندایی به درد آمده بود، اما 

 آنها نداشتم، از بودن 
ی
خوشحال بودم که جایی در زندگ

شدنم برای او واهمه داشتم. این  کنار عباس و انتخاب

یکسالی که عباس با آیدا مشکل پیدا کرده بود و به جمع 
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دل و جان من  خانواده پیوسته بود، آرامش و امنیت هم از 

هم رخت بسته بود، همیشه دلهره ی عجیتر در تمام 

وجودم را پنهان بود، مدتها بود با خیال آسوده روزگارم را 

 نگذرانده بودم. 

 

ماس می گرفت، سری    ع موبایل رو کنار گوشم د که تعمو بو 

 گذاشتم. 

 صدایم از شدت بغضی که در گلویم نشسته بود می لرزید. 

 

 .. _ سلام عمو رحمان.. 

؟ -  سلام گلم خویر

 چرا صدات اینطوریه، گریه کردی؟

_ نه...از دیروز منتظر تماستون بودم، دوباره زنگ زدم 

 موبایلتون خاموش بود. 

 اس گرفتم؟! هتون نگفت من تممگه آقا سیاوش ب

 چرا آرام جان، سیاوش گفت، من فراموش کردم.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 708  

 

 صدای سیاوش از آن سمت تلفن شنیده می شد. 

 

 مگه به آرام زنگ نزدی؟رحمان  -

 نه سیا...گفتی اما فراموش کردم.  -

 

 چت شده عمو، مشکلی داری؟ -

 _ دوست دارم بیام تهران، می تویی بیای دنبالم؟

، اما این هفته ست تو بیای پیشممن که از خدام ه -

 همش کارخانه هستم، فرصت نمی کنم بیام شمال. 

 _ اما من... 

 د. باشه اشکال نداره، به کارتون برسی

 

دوباره سکوت و صدای سیاوش که در گوسیر موبایل می 

 پیچید... 
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ی نیاز داره؟ - ی  آرام مشکلی داره؟ چب 

 میگه بیا شمال دنبالم.  -

برم  ارخانه هستم، نمی تونماما من این هفته همش ک

 دنبالش... 

 رحمان گوسیر رو بده به من.  -

 

تر به با شنیدن صدای سیاوش، گوسیر موبایل را محکم

بان قلبم بالا رفته  گوشم چسباندم، دوباره صری

بود....صورتم داغ کرده بود و قدرت تکلم ازمن گرفته شده 

 بود. 

 

 ۱۷۸پارت 

؟ -  سلام آرام خانم، خویر

 ش، ممنونم. _ سلام آقا سیاو 

 شما خوبید؟
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 خدا را شکر.  -

ی خوبه؟ مشکلی نداری؟  آرام جان همه چب 

 

 _ خوبه... 

 به دل نمی زنه، -
ی

اگر مشکلی پیش  صدات که چنکی

 اومده بگو بهم، الان حرکت می کنم میام شمال. 

 

 سیاوش...شمال؟!! 

 

_ نه...نه چه مشکلی، دلم می خواست بیام پیش عمو 

 نمیشه. 
ً
 رحمان، که فعلا

نمیشه عزیزم، به دایی کاظم بگو بذارنت تو اتوبوس ا چر  -

من خودم هر موقع از شبانه روز بود میام ترمینال 

 ونه. جلوت، میارمت خ
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_ نمیشه آقا سیاوش، دایی کاظم بهم اجازه نمیده تنهایی 

 بیام. 

چه بساطی شده، بذار یه فکری برات می کنم، نگران  -

م آوردم نباش. شاید شبونه اومدم دزدیدمت با خود

 تهران، خوبه؟

 

لبخندی تلخ گوشه ی لبم نشست، به حرف او و به دل یر 

 قرار خودم. 

 

دو تا زانوهایم را در بغل گوشه ی اتاق نشسته بودم و 

گرفته بودم و در فکر آینده ی مبهمی بودم که تصویر 

 را برایم رقم نمی زد. 
ی

 قشنکی

 

 

 سیاوش#
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کلی براش _ به نظرم صداش خیلی گرفته بود، نکنه مش

 پیش اومده باشه.... 

 

 لحظه ای مکث کرد و به صورتم نگاه کرد. 

 

اصیی ن - می این دخبی خیلی صبور هست، هیچ وقت اعبی

ی بار هست  کنه که بفهمم مشکلی داره یا نه، ولی اولن 

اینجوری ازم می خواد برم دنبالش، نمی دونم چه کار 

 کنم. 

 

 _ می خوای برم دنبالش بیارمش. 

 ش خون راه بندازه. خوای پسر داییآخ سیاوش، می  -

با این که زن داره...سرش تو هر خونه ای می چرخه، 

 ره راست بره، چپ بیاد. ذااونوقت آرام شده ناموسش، نمی

 یر زبون من رو کردن تو قفس. 
 دخبی
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می خوام برم یک روز بهش بگم، تو اگر می تویی زنت رو 

 جمع کن که...استغفرالله... 

 

 نکنما...  می خوام دهنمو باز 

 

رد نکن. 
ُ
 _ ولشون کن رحمان، اعصاب خودت رو خ

 بیا زنگ بزن به تاجیک، دو روز یکی رو جات تو 
ً
اصلا

 ه بذاره تا بری و برگردی. کارخون

 

 دوباره صداش غم زده شد. 

 

؟!  -  اینم دو روز بیارمش پیش خودم، بعد خی

دوباره داییش عروسی راه میندازه، البته بهش نگفتم که 

 می کنم، اگر بفهمه که دوباره خودش و اومدم با 
ی
تو زندگ

ی  عباس داستان برام  درست می کنی
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 ۱۷۹پارت 

 نامعلومی بود... نگاهش مات جای 

 

م و عُمرم  -
َ
سیاوش، هر لحظه و هرجا من نبودم... مُرد

ه، هوای  به دنیا نبود، تا وقتی که آرام سر و سامان بگب 

مو داشته باشه.   دخبی

م سر و اون ضعیفه، ستی نداره.  ی ..می ترسم بمب  سامان گرفنی

ی به دلم بمونه.   آرام رو نبینم، حسرت همه چب 

 

دادگاه....دارم کارهای حضانتش رو انجام می دم، چون رفتم 

پدر و مادرش دو تاشون فوت کردن و پدرم هم زنده 

سه،  نیست، خواه نا خواه حق حضانتش به من مب 

از پول  اینجوری هر وقت هم فوت کنم، آرام می تونه

 من استفاده کنه. 
ی

 بازنشستکی

ی  ی زیادی تو این دنیا ندارم، فقط یک تکه زمن  از ارث  من چب 

پدری بهم رسیده که سندش رو بهت می دم، یه جایی 
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ی فرصت می زنمش به نام  م تو اولن  نزدیک کرج هست، مب 

 آرام. 

م نصیب آدم  برای خرید جهازش گذاشتمش. خدا کنه دخبی

 خویر بشه. 

 .. یر معرفت. ای دنیای 

 

 بعد هم دستش را روی زانوش گذاشت و بلند شد... 

 

ه. _ اینجوری حرف نزن رحمان  ، دلم می گب 

 ... ، بچه هاشو بغل می کتی  انشاالله عروسش می کتی

 

ون داد...   نفسش را با صدا بب 

 یعتی من تا اون موقع زنده ام؟!  -

 _ انشاالله... 
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تماس را وصل  شماره نادیا روی موبایلم افتاده بود، سری    ع

 کردم. 

 

 _ سلام خانم تاجیک خوب هستید؟

، سراغی از ما  - ید. سلام آقای دکبی  نمی گب 

 _ قابل نیستیم، خانم تاجیک. 

 در خدمتتون هستم. 

 گ به سلامتی درستون تمام میشه؟ -

 _ سال آخر هستم، اگر خدا بخواد. 

 چقدر خوب، پس به زودی باید بیایم مطلبتون.  -

 

 دم... خنده ای از ته دل کر 

 _ کو تا مطب و این حرفا... 
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تر هم  _ من شک ندارم که انشاالله به جاهای خیلی عالی

 می رسید. 

 
ی

واقعیت یک مدت طولایی میشه که پدر بخاطر شکستکی

ی شدند.   پاش خانه نشن 

 

 با تعجب گفتم: 

 _ آقای تاجیک پاشون شکسته بوده؟

 خوب الان حالشون چطوره؟

 

 خنده ی آرومی کرد... 

ی اما بخاطر اینکه باشید، نگران ن - الان بهبی هسنی

بی تحرکشون تو این مدت کم بوده، دچار زخم بس

 شدن. 

ی  مش درمانگاه یا دکبی هر کاری می کنم راصیی نمیشه ببر

 بررسیش کنه، امکانش هست... 
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 _ امکان نه...وظیفم هست که بیام. 

 یکساعت دیگه اونجا هستم. 

 

 ۱۸۰پارت 

 هنوز پشت خط بود. 

 

یگم بیاد، خیلی دوست داره شادی هم م متشکرم، به -

 شما رو ببینه. 

 

 ذهنم به گذشته پرتاب شد... با آوردن اسم شادی، فکر و 

 چقدر زمان زود گذشت. 

 _ من هم خیلی دلم می خواهد شادی خانم رو ببینم. 

 

ی دیدارها فکر  کنار در خانه اشان ایستاده بودم، و به اولن 

 می کردم. 
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 الی در باز شد. آیفون را که زدم، بدون سؤ 

حیاط خانه اشان همان طور بود، مثل همیشه شاداب و 

 سرزنده. 

ی   و آب و جارو خورده. تمب 

 

 خوش آمدید، بفرمایید داخل.  -

 

 نادیا بود...اما این بار با یک لباس بلند و گشاد. 

صورتش چاق و ورم کرده بود، می شد فهمید که به احتمال 

 زیاد باردار هست. 

 

 ، مشتاق دیدار... _ سلام خانم تاجیک

 خوب هستید؟

، خوشحالمون کردید.  -  بفرمایید آقای دکبی
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ام جلوی صورتش گرفتمجعبه ی  یتی را با احبی  شب 

 _ قابل دار نیست. 

 زحمت کشیدید...  -

 

هنوز قدمی برنداشته بودم که صدای شادی در گوشم 

 پیچید. 

مثل همیشه بود، با لباسی زیبا اما پوشیده، جلوی دیدگانم 

 بود.  ایستاده

نسبت به چند سال پیش، خانمبی و در کنارش زیباتر به 

 چشمانم می آمد. 

 

 سلام آقا سیاوش، خوش آمدید.  -

 _ سلام شادی خانم، خیلی وقت هست شما رو ندیدم. 

درسته زمان زیادی هست، چند باری هم که سری به  -

 بابا زدید من خانه نبودم. 

 _ درسته، همینطور هست که شما می فرمایید. 
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 از جلوی راهم کنار رفت... دستبا 
ی

 پاچکی

 حواسم نیست، سر پا نایستید بفرما -
ً
 یید بشینید. اصلا

 

 _ اگر اجازه بدید اول خدمت پدر برسم. 

 خواهش می کنم، هر طور راحتید.  -

 

 ۱۸۱پارت 

پشت به در روی تخت خوابیده بود، متوجه ی ورودم به 

 اتاق نشد. 

 

 _ سلام آقای تاجیک... 

 

 شد.  کمی رو تخت جابجا 

؟ -  سلام بر مرد بزرگ خودم، خویر
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 عجتر سراغی از ما گرفتید. 

 

منده هم  شما هستم، گرفتاری فرصت دلجویی از _ سرر
ی

یشکی

انسانهای بزرگ زندگیمو ازم گرفته وگرنه وظیفه دارم که 

 مرتب بیام و جویای احوالتون باشم. 

ان همه ی نبودنهات هست،  - الان هم که اومدی، جبر

 خوش اومدی پسرم. 

 

 ند شد و روی تخت نشست. لب

ی تا خوب ببینمت.  -  بیا اینجا کنارم بشن 

 

 چَشم... _ 

 

؟ - ی روبه راه هست، از کار و بارت راصیی هستی  همه چب 

_ هنوز که درسم تموم نشده ولی بعدش انشاءالله اوضاع 

 بهبی خواهد شد، توکل بر خدا. 
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تا الان که خدا یک لحظه هم رهامون نکرده، بقیش هم 

 ت. خودش کارگشاس

 شما روبه راه هستید؟

 خدا را شکر -

 

ی عالی بود ولی م  خیلی همه چب 
ی

تأسفانه این شکستکی

 نابهنگام پای چپم، چند پله پرتمون کرد به عقب. 

 

_ خدا را شکر که اتفاق بدتری براتون نیوفتاد. اجازه می دید 

 زخم پشتتون رو چک کنم. 

 ممکن هست درمان نشه، عفونت کنه. 

 کمکتون کنم بخوابید. 

، امر امر شماست.  -  باشه آقای دکبی

 _ خواهش می کنم، در خدمتم. 
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وسیعی پشتش تشکیل شده بود، وسایل زیادی با  زخم

 خودم نیاورده بودم. 

 با وسایلی که همراهم آورده بودم زخمش را شستشو دادم. 

 

_ باید یک مقدار از بافت مرده ی روش رو بردارم، ممکن 

 تحمل
ً
 کنید.   هست یکمی اذیت بشید، لطفا

 

 این قسمتها حس زیادی  -
ً
باشه، نگران درد نباشید، کلا

 نداره بخاطر اون تصادف وحشتناک. 

 اوضاع زخمم خرابه؟

 

_ نگران نباشید، خوب خواهد شد. فقط یکم احتیاج به 

 مراقبت بیشبی داره. 

ها توضیح میدم.   برای دخبی
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کمک کن بشینم رو ویلچر از موندن تو این اتاق خسته  -

 شدم

. _ حتم
ً
 ا

 

 ۱۸۲پارت 

مان بشه. _ نادیا خانم، زخم پدرتون باید یکم جدی تر در 

شده، یک نوع پانسمان هست که  چون یک مقدار عمیق

برای زخم بسبی استفاده میشه، یکم کمیاب هست ولی سعی 

 می کنم براشون پیدا کنم. 

هر کاری لازم باشه انجام میدم، اگر اسمش رو بگید  -

 رامون بفرسته. میگم دوست پدرم از دیر ب

  _ اگر پیدا نکردم بهتون میگم که از اونها کمک
ً
ید، فعلا بگب 

ین کار شستشوی روزانه زخم با آب و شامپوی بچه  بهبی

 هست. 

، هر روز براشون انجام می دم.  -
ً
 حتما
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لحظه ای نگاهم درگب  چشمان غم آلود و خسته ی شادی 

 شد... 

ن رو _ خوب هستید شما؟ آقا رضا خوب هستند؟ سلام م

 خدمتشون برسونید. 

 

ی اسم رضا، لحظه ای  سکویی عمیق بر چهره ی همه با گفنی

 ی اهالی خانه سایه انداخت. 

وع به صحبت کرد...   زودتر از همه نادیا سرر

 

 می کنند.  -
ی
از زندگ  رضا ازدواج کرده...با خانمش شب 

 _ ازدواج کرده؟ مگه با شادی خانم... 

 

ه شدم...   به صورت شادی خب 

 د...نشد. قسمت نبو  -

 

 _ خب  است انشاالله... 
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سیده بودم، احساس بدی به کاش سؤالی در  موردش نبی

 قلبم رسوخ پیدا کرده بود. 

 با صحبت دوباره شادی دوباره حواسم به جمع برگشت... 

 

راستی بعد از تموم شدن درستون کجا مشغول  -

 میشید؟

ی تهران یا کرج.   همن 
ً
 _ احتمالا

 م. چون استخدام علوم پزشکی هست

 بول شدم. موقعی که پرستاری کار می کردم، امتحان دادم ق

 داره، اما ردیف کاریم آماده هست. 
ی
 یکم دوندگ

 از این بابت مشکلی ندارم. 

 

 نادیا به طرفم برگشت... 
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 ۱۸۳پارت 

ی بار دیدمت، فهمیدم با یک پسر بچه ی  وقتی برای اولن 

 معمولی سرو کار ندارم. 

، جذبه  بیتی داشتی ی ی خاصی در رفتارت بود، چشمهای تب 

دی، اشتباه نکرده بودم، و زیرک به نظرم اوم باهوش

 سیاوش جان. 

 من در شناسایی آدمهای اطرافم استادم. 

 

 لبخندی به او زدم... 

_ شما لطف دارید، من خیلی خوش شانس بودم که با شما 

 مسب  زندگیم در کنار شما 
ً
و آقای تاجیک آشنا شدم، کلا

 عوض شد. 

ک در اختیارم قرار داد، ضامن آقای تاجی چک پولی که

وع درس خواندنم در دانشگاه آزاد شد و گرنه در آن  سرر

 
ً
ایط سختی که خانواده ام از نظر مالی داشتند، واقعا سرر

وع امکان پذیر نبود.   سرر
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پسرم آدمها تنها وسیله هستند، اصل کاری اون بالا  -

سری هست که هوای تو رو داشته و یک لحظه هم به 

 خودت رهات نکرده.  حال

 طلا نوشت، آقای تاجیک. _ به حتم حرف شما رو باید با 

 

به ساعتم نگاه کردم، این روزها حال رحمان تعریقی نبود 

 نباید زیاد تنهاش می ذاشتم. 

 

_ با اجازه من زحمت کم کنم، سلام آقای حکمت رو هم 

 برسونید خیلی دلم می خواست ایشون هم ببینم. 

 

 گفت: نادیا با لبخندی  

کت  - رو دیگه به آرزوش رسید، همه ی کارهای سرر

دم، حسایر مشغولش کردم، خودم  دست خودش سبی

 سر کار نمی رم. 
ً
 هم که بخاطر وضعیتم فعلا
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ی بود گفتم:   در حالیکه سرم پاین 

ه؟  _ حالا پسر هست یا دخبی

 

ی دخبی هست، خدا کنه اشتباه نکرده باشند،  - والا گفنی

 حوصله ی یک پسر تخس 
ً
 و شیطون ندارم. اصلا

 آروم هست.  _ حالا مطمئنید اگر دخبی باشه

 

 به صورت خندان آقای تاجیک نگاه کردم... 

ی راه نمی رفت یا  - والا خود نادی وقتی بچه بود رو زمن 

 پشت بوم بود یا بالای درخت. 

خدا بیامرز مادرش از دست نادی یک لحظه هم آرامش 

 نداشت. 

 بابا من کجام شیطون بود؟!  -

 

 ن تو راست -
ی

 ادی جان... میکی
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بد مال بچه ی همسایه زخمهای روی دست و بدنت لا 

 هست. 

خدا رحمم کنه، به هر حال من از همون اول هم بچه  -

نمی خواستم، فرزاد خودش بچه دوست داشت، 

 خودش هم بزرگش می کنه. 

ی بذارم بر می گردم سر کارم، آقا فرزاد هم  من که بارم رو زمن 

 به بچش برسه. 

 

... سلام به هم -
ی

 کی

 

 ۱۸۴پارت 

 اومدی؟سلام فرزاد جونم  -

 خسته نباسیر عشقم. 

 

 از لفظ کلامش خنده ام گرفته بود... 

 _ سلام آقای حکمت... 
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 به به نگاه کن گ اینجاست.  -

 

با سرعت به طرفم قدم برداشت و دستش را به سمتم دراز 

 کرد... 

خویر سیاوش جان، چقدر دوست داشتم شما رو  -

 ببینم. 

 خیلی خوش آمدید. 

 دیدار دوباره ی شما. _ ممنون...چه سعادیی هست 

 

 بعد از کمی گفت وشنود، حکمت پرسید... 

 

آقای دکبی یک نگاهی به نادی بندازید، به نظرم خیلی  -

 ورم کرده به نظر شما اینطوری نیست؟

 

 دوباره نگاهی به صورتش کردم... 
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_ درصد زیادیش بخاطر بارداریشون هست، خوب یکم 

مبی راکشون هم هست، باید نمک کبخاطر خورد و خو 

 بخورند. 

نادیا خانم یادمه همیشه خوش اشتها بودند، مطمئنم نمک 

 هم زیاد می خورن، درست میگم. 

 

 در حالیکه دستش را دو طرف کمرش زده بود گفت: 

 آقا سیاوش من کجا زیاد غذا می خوردم؟!  -

خواهر جون تو الان منظورت این هست کم غذا می  -

 خوری؟! 

 ا منم بخور. ره بییه با

 

 گشنم میشه، نخورم؟خوب   -

 بابا دو نفر هستیما... 

تو همون موقع هم که یک نفر بودی خوب می  -

 خوردی، الان که تکلیفت مشخصه، خواهر قشنگم. 
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فرزاد دستش رو انداخت دور گردنش و کنار گوشش لب 

 زد... 

بخور قربونت برم، تپلی من، تو نخوری گ بخوره  -

 خوشگل من... 

 

مانند خانواده ی تاجیک  ودم که دوستان خویر ال بخوشح

 کنارم هستند. 

 

 که در 
ی

تمام راه بازگشت در فکر شادی بودم و احساس گنکی

ی می شد.   وجودم بالا و پاین 

دیگر آن حال قدیم را نداشتم، دیگر با دیدنش دلم نلرزیده 

 بود. 
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آن عشق، عشق جوانیم که سالها در نهان خانه ی دلم 

بود و خاطری از آن  د، حالا دیگر رنگ باختهپنهان شده بو 

 باقی نمانده بود. 

 

 ۱۸۵پارت 

 _ سلام نادیا خانم، خوب هستید؟

 

 سلام آقا سیاوش، چکار می کنید با زحمتهای ما.  -

 

، خانم.   _ چه زحمتی

پانسمایی را که گفته بودم پیدا کردم، زنگ زدم که خیالتون 

 رو راحت کنم. 

 ممنون، خیلی زحمت کشیدید.  -

ون از خانه هست،اش م،  دی بب  الان باهاش تماس می گب 

 که بیاد طرفت. 
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_ لازم نیست، نمی خواد مزاحم شادی خانم بشید، خودم 

 تا فردا به دستتون می رسونم. 

 براتون می آوردمش. 
ً
 امروز کشیکم وگرنه امروز حتما

این چه حرفیه سیاوش جان، شما خودتون هزار تا کار و  -

 مشکلات دارید. 

 زحمتش میوفته گردن خودتون. ور نشد، دیگه اگر جحالا 

، وظیفه هست.   _ چه زحمتی

 

تو مسب  بیمارستان بودم که موبایلم زنگ خورد، شماره ی 

 شادی بود. سری    ع تماس را وصل کردم. 

 

 سلام آقا سیاوش...خوب هستید؟ -

 _ سلام شادی خانم...تشکر. 

 

 نادی بهم زنگ زد...الان کجا هستید؟  -

م.  ازتونبیام دارو رو آدرس بدید تا   بگب 
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ل، فردا صبح می رسونمش به  ی _ شما برید مبی

 دستتون...مسب  دور هست، اذیت میشید. 

 

 نگران نباشید، اذیت نمیشم.  -

 دوست دارم شمارو دوباره ببینم. 
ً
 اصلا

 

 لبخندی گوشه ی لبم نشست... 

 _ پس بیاید به این آدرس...شهرک اکباتان... 

 

نزدیک به  همیشه به راه بود، ترافیک اول صبح تهران مثل

 نیم ساعت طول کشید به بیمارستان رسیدم. 

 به اطراف نگاه کردم، هنوز شادی نرسیده بود. 

 

کنار در ورودی بیمارستان ایستاده بودم و با موبایلم سرگرم 

 بودم. 

 سلام آقای نیکزاد...  -
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 با تعجب به پرویز حشمت نگاه می کردم. 

روی ا اخمی کوتاه بر دستش را داخل جیبش کرده بود ب

 پیشانیش. 

 از دیواری که تکیه داده بودم فاصله گرفتم... 

...احوال شما؟!   _ سلام دکبی حشمتی

ممنون...اینجا چه کار می کنید؟ من اینجا مشغولم، اگر  -

 کاری دارید در خدمتتون هستم. 

 

 پرویز و این طوری صحبت کردن با من!!! 

 : آب دهانم را قورت دادم و با تحکم گفتم

  نیست، منتظر یکی از دوستانم هستم. _ نه جناب مشکلی

 دوستتون اینجا کار می کنه؟!  -

 

سلام آقا سیاوش...ببخشید که معطلتون کردم،  -

 ترافیک بدی بود. 
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 ۱۸۶پارت 

یف بیارید،  _ سلام شادی خانم...گفتم که لازم نیست تسرر

 اذیت شدید... 

 

 نگاه پرویز مات صورت شادی بود... 

 ند... هست پرویز حشمتی  _ ایشون دکبی 

، خوشبختم...  -  سلام دکبی

 تاجیک هستم. 

 

 با لبخندی عمیق سرش را تکان داد... 

 سلام خانم...در خدمتم.  -

 بزرگوارید.  -
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شما اینجا مشغول هستید؟ تا حالا داخل بیمارستان  -

 شما رو زیارت نکرده بودم. 

...شادی خانم اینجا کار نمی کنند.   _ نه دکبی

ات م بسبی پدرشون دچار زخ ی شدند، یکی از دوستانم با تجهب 

پزشکی بیمارستان هماهنگ کرده که بتونم پانسمان 

م... « کامفیلد»  براشون بگب 

شک هستند.  ی  خانم تاجیک دندانبی

 

آقای نیکزاد سوال کنید اگر بهتون ندادند تا خودم برم  -

 براشون صحبت کنم. 

 _ شما اینجا مشغولید؟

 م. بله یکی دو روز اینجا عمل دار  -

 

 ادی خانم، من برم و برگردم... _ ش

 بیام باهاتون.  -

 _ نیازی نیست، الان بر می گردم. 
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من پیش خانم تاجیک می ایستم، منتظر هستم بسته  -

 ای برام بیاورند. 

اگر کارت نشد، بهم خبر بده، شماره موبایلم رو، داخل 

ه کن.   گوشیت ذخب 

 _ بفرمایید شمارتون رو... 

 

 تکان دادن سرش تایید کرد... که با   به شادی اشاره ای کردم

قبل از ورودم به ساختمان بیمارستان، نگاهی به پرویز 

 انداختم حسایر گرم صحبت با شادی شده بود. 

 متعجب از این همه تغیب  ناگهایی رفتار پرویز با خودم بودم. 

 یر شک اتفاقی افتاده که باعث تغیب  خطش شده است. 

 

 ۱۸۷پارت 

ایی سجاد از طریق یکی از ا در میبا کمی صحبت و با پ

رفقاش، بالاخره چهار تا پانسمان زخم بسبی در اختیارم 
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گذاشتند، خوشحال بودم که ناچار نشدم از پرویز کمک 

م، حس خویر از آن کار نداشتم.   بگب 

از طرقی به هر حال کاری هر چند کوچک توانسته بودم 

 برای آقای تاجیک انجام دهم. 

 

تان رسیدم، شادی تنها کنار در ارسبیموقتی به ورودی 

 ایستاده بود. 

_ ببخشید معطل شدید، یکم اوضاع دارو و وسایل خارخر 

در بازار خراب شده، برای تحویل یکم سخت زیر بار می 

 رفتند. 

 ببخشید خیلی تو زحمت افتادید.  -

 

_ این چه حرفیه، الان این مشکل تمام مردم ایران هست، 

 کار به من و شما نداره. 

 را شکر که جور شد. ا خد
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من روش استفادشو به شما توضیح میدم، اگر انجامش 

 براتون سخت بود فردا خودم میام طرفتون. 

 

 _ شما با تاکسی اومدید؟

ی خودم اومدم، بیاید می رسونمتون.  -  نه با ماشن 

 

ید، من باید برم طرف  یف ببر _ نه شادی خانم شما تسرر

 شلوغ هست، گب   خیابانها خیلیخیابان انقلاب، الان هم 

 می افتید. 

خوب لااقل تا یک مسب  همراه هم باشیم، خوشحال  -

 میشم. 

 _ چَشم...فقط در حد یک مسب  قبول می کنم. 

 

ه  ی خب  هر دو تامون در سکوت به شیشه جلوی ماشن 

بودیم. او را نمی دانم اما ترتیب کلمات هم از ذهنم خارج 

 شده بود... 
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 ید؟درمانگاه می ر هستید، هنوز  _ کجا مشغول به کار 

نه...مدتهاست که به کمک بابا، مطتر رو راه انداختم،  -

 کار مستقل برام جذابیتش بیشبی هست. 

 

_ چقدر عالی، موفق باشید. پس دیگه برای درست کردن 

 دندونامون مزاحمت میشیم. 

 

 نگاهی زیر چشمی بهم انداخت... 

یف بیارید، کارم بد نیست.  -  حتما تسرر

 ت رسد نکوست. هر چه از دوس شک عالی هست، _ بدون

 

 سیاوش...  -

 _ بله بفرمایید. 

خواهر دکبی حشمتی ازت خواسته بوده باهاش بری  -

 خارج از کشور؟
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 ۱۸۸پارت 

با تعجب به طرف شادی برگشتم. چرا در این مورد با 

 شادی حرف زده؟! 

 

_ دکبی حشمتی بهتون گفت؟ چرا در این مورد با شما حرف 

 زد؟! 

 بله اون گفت. صحبت  -
ی
 در خارج در مورد راحتی زندگ

 اونجا، حرف خواهرش و 
ی
از کشور شد و امکانات زندگ

 شما پیش اومد... 

 چرا شما قبول نکردید؟

 _ از نظر شما باید قبول می کردم؟! 

 

 صورتش یر روح تر از همیشه به نظر می رسید. 

 موقعیت خویر برای شما بوده، نبوده؟ -

 

 شیدم... دستی به موهایم ک
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های با _ من خیلی  ی ٰ یک لحظه چب  ارزسیر اینجا دارم که حتی

 هم نمی تونم ازشون دور بشم و برم. 

من آدم خیلی عاطقی هستم، به ظاهر سختم نگاه نکنید، 

 حتی دلم برای گربه ی تو حیاطمون هم تنگ میشه. 

 

وع به خندیدن کرد.   با صدای بلندی سرر

 _ چرا می خندید؟

 شما گربه هم دارید؟ -

ه با چند تا بچه ی قد پارتمانمون یک گرب_ بله...تو حیاط آ

 . ی  می کنه، خیلی هم قشنگ هسنی
ی
 ونیم قد زندگ

 

از شدت خنده اشک تو چشماش جمع شده بود، قصدم 

 هم این بود که حالشو عوض کنم. 

 به آدمهایی که از جون و دل دوستشون داری و  -
ی دلبسنی

 
ی
ند، غم بزرگ  هست. به راحتی نادیده ات می گب 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 747  

  لرزید... شده بود و می صدایش خش دار 

 گاهی نمی تونم در مغزم بعضی رفتارها رو حلاخر کنم.  -

رضا نخواست با من بمونه، دوستم داشت ولی عاشقم 

 نبود، دلبسته ام کرد و رفت. 

قلبش رو یه جا دیگه جا گذاشته بود، اما نمی دونست من 

 رو دیوونه ی خودش کرده و رفته. 

اشقش می داد، جالبه خبر عاشق شدنش رو به عاومده بود 

 !!! نه

 قلبم مُرد...نابود شد، اما سکوت کردم. 

کاری از دستم بر نمی آمد، قلبش متعلق به کس دیگری 

 بود، من راهی برای ورود به آن نداشتم. 

 

 برات میوفته 
ی
 که توی زندگ

ی
_ از اتفاقات کوچک و بزرگ

شت سر گذاشتم، به زیاد گلایه نکن، تجربه ی روزهایی که پ

ها حکمتی داشته...که شون داد همه ی اون سختی من ن

 بعدها به آن یی بردم. 
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شاید الان از اون اتفاق دلخور و ناراحت باسیر ونتویی 

باهاش کنار بیای ولی بهت قول می دم، شاید خیلی زود، 

علت به وجود آمدن همه ی آن مشکلات برات روشن 

 بشه. 

ی   رو مشخص می کنه. تنها گذشت زمان همه چب 

، لااقل من از شما بیشبی توقع خبی تو د معتقدی هستی

 دارم، شادی خانم. 

 

 ۱۸۹پارت 

وقتی با شما حرف می زنم خیلی آروم میشم،  -

 خوشحالم که دوباره شما رو دیدم. 

هیچ وقت دیگه این همه از ما دور نشید، بذارید احساس 

 کنم همیشه کنارمون هستید. 

ی باشی هیچ  د. آدم دوستای خوبش رو _ چَشم...مطمن 

 ، بهتون گفتم و باز هم میگم... وقت کنار نمیذاره
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هر موقع کاری داشتید، هر جا و هر زمان، روی من به 

ی گزینه حساب کنید، من به همه ی شما،  عنوان اولن 

 آرامش امروزم رو بدهکارم. 

 می خوام این رو همیشه به یاد داشته باشید. 

 ممنونم آقا سیاوش.  -

 

 سیدن به بیمارستان بودم،شادی جدا شدم و در راه ر از 

 دوباره درگب  احساسهای پایان یافته قلبم بودم. 

در یک کلام...آن همه شور و هیجان جوایی سالها میشد که 

بارش را از قلب و ذهنم بسته بود و رفته بود و من چقدر 

 آرام بودم. 

 و دراین نقطه...این حال خودم را دوست داشتم. 

 

یر خسته ام کرده بود، چهل ساعته بیمارستان حساکشیک 

 . دیک صبح بود و انگار روی ابرها راه می رفتمنز 
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محیط شلوغ اتفاقات فرصتی برای حتی یک لحظه 

احت در اختیارم نمی گذاشت، اما خوشحال بودم که  اسبی

ی تا آخرین دقایق خوب پیش رفته بود.   همه چب 

 

ی تاکسی نور خورشید چشمم را آزار می  داد، خودم را در اولن 

 داختم و به سمت خانه حرکت کردم. ان

خانه ی ساکت نشان دهنده ی نبودن رحمان بود. همانجا 

 روی  مبل دراز کشیدم و به خواب عمیقی فرو رفتم. 

 

 صدای زنگ موبایلم، بد جور توی گوشم پیچیده بود... 

 بدون نگاه کردن به اسم مخاطب، تماس را وصل کردم. 

 آقای نیکزاد خوب هستید؟ سلام -

 

دای آشنای پشت خط، سری    ع بلند شدم یدن صبا شن

 ونشستم... 
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 ۱۹۰پارت 

 _ سلام...ممنون، بفرمایید در خدمتم. 

 خواب بودی درسته؟ -
ً
 حتما

 از پا در اومدم. 
ً
 _ کشیکم چهل و هشت ساعته بود، تقریبا

 

 کمی سکوت کرد... 

م -  دوباره تماس می گب 
ً
 . می خوای بخوابید بعدا

 _ نه به هیچ وجه، در خدمتم. 

 شب بیکار هستید؟ شیفت نیستید؟ما -

 _ امشب... 

 

 هنوز هم گیج بودم، متوجه ی زمان نبودم... 

 _ الان ساعت چنده؟

 دو بعد از ظهر...  -

 _ چقدر هم زیاد خوابیدم... 
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ل آقای  ی امشب کشیک نیستم ولی قراره برم مبی

 تاجیک...باید زخم پدرشون رو بررسی کنم. 

 

 اشکال نداره بعدش همدیگرو ببینیم؟!  -

ید باهاتون در مورد موضوغ صحبت کنم، پشت اب

 تلفن...نمیشه، حضوری بهبی هست. 

...در خدمتم. 
ً
 _ حتما

 کجا بیام؟

 

 کمی مکث کرد و گفت: 

ل آقای تاجیک رو بدید، میام دنبالتون.  - ی  آدرس مبی

...من  _ نیازی نیست، شما بفرمایید کجا و چه ساعتی

 می رسونم. خودم رو 

 

نشسته بود، مانند پدرش  پشت به در ورودی کاقی شاپ

. ب ی  ود، با جَذبه و متن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 753  

 ...  _ سلام جناب حشمتی

 

امم از جا بلند شد..   به احبی

 سلام آقای دکبی خوب هستید؟ -

 

ی بار بود که لفظ دکبی را برایم به کار می  تو این سالها اولن 

 برد. 

 اشید. _ ممنون...خواهش می کنم بشینید، راحت ب

ی نبودم که باید ازتون تشکر کنم که اومدید  - ، مطمن 

 قبول می کنید... درخواستم را 

 

 با تعجب گفتم: 

 _ چرا نباید می آمدم؟! 

وری بوده که از من خواستید حضور پیدا کنم.   کار صری
ً
 حتما
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کمی مکث کرد، شاید در بیان آنچه می خواست بگوید، 

 تردید داشت. 

 

 درسته؟امسال تموم هستید،  -

 _ بله اگر خدا بخواد، تموم میشم. 

 

.  لیعا -  هست، موفق باسیر

وع کنم...   واقعیت نمی دونم از کجا سرر

اما اول باید از شما بخاطر تمامی رفتارهای دور از ادبم 

 معذرت خواهی کنم. 

 

 ۱۹۱پارت 

 جدی و مطمئنش نگاه کردم، معتی 
ً
به قیافه ی کاملا

مفهوم کارش را نه...نفس حرفهایش را می فهمیدم ولی 

 عمیقی کشیدم. 
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بر نگردیم، یر شک حال و اشه به گذشته _ شاید بهبی ب

ی می تونه برامون داشته باشه. گذشته  آینده تصویر قشنگبی

 ها گذشته. 

 

 به علامت تأیید سرش را تکان داد... 

 

اما بعضی اتفاقات فراموش شدیی نیستند، نمیشه از  -

تأثب  بدش شاید تمام  کنارش به راحتی گذشت، چون 

 اینطور فکر نمی کنید؟زندگیت رو زیرو رو کرده باشه، 

 

_ بله درست می گید، اما انتقام از گذشته ای که رفته و 

 نیست، دردی از آدم دوا نمی کنه. 

 

وع  در حالیکه انگشتان دستش را در هم قفل کرده بود، سرر

 به حرف زدن کرد... 
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های رشته  سال سوم چهارم دانشگاه عاشق یکی - از دخبی

 م بود. ی مامایی شدم، اون موقع اون سال دو 

ی زیبا و خوش سر وزبون.   دخبی

 

 به هیچ کدوم از بچه های دانشگاه پا نمی داد. 

ی رفتارش او را خاص تر و دلفریب تر می کرد.   همن 

ط بندی خیلی ازپسر های دانشگاه...   شده بود وسیله ی سرر

ی کردن را خوب آموخته  بود، حالا که فکر می کنم، دلبر

 حریف بود... 

ستاد حریص کردن پسر 
ُ
 . های دور و اطرافش بود ا

 

من بچه درسخون دانشگاه بودم، از همون اول برنامه ریزیام 

 مشخص و معلوم بود... 

هدفم این بود که نفر اول بُرد دانشگاه شوم... فکرم فقط 

ی تخصص نبود...به بالاتر از این حرفها فکر می ک  ردم... گرفنی
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 به قول خیلی از همکلاسیام، بچه پولدار خرخون... 

 ا هباب
ی

ی پژوی مشکی رنکی مون سال اول که بودم ماشن 

 خرید، گذاشت زیر پام. که راحت برم و بیام. 

خیلیا استاد حشمتی رو می شناختند، بخاطر اسم و رسم 

 پدرم بیشبی از پیش، تو چشم همه بودم. 

 

وع شد  که یکی از بچه های   همه ی ماجرا از زمایی سرر

 دانشگاه، برای تولدش دعوتمون کرد... 

 ه چه عرض کنم، پاریی گرفته بود. د کتول

با اینکه خانواده ی باز و راحتی داشتم، اما از این جو و نوع 

ت خوشم نمی آمد.   معاسرر

 

 دریا هم آمده بود، او هم دعوت بود. 

با ورودش به جمع، نگاه همه، چه دخبی و چه پسر میخ 

 ت زیبایش شده بود. صور 
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 ۱۹۲پارت 

بود، یر توجه به او  اون دخبی عشوه و لوندی در ذاتش

و صحبت با بچه های دیگه بودم، اهل رابطه مشغول گپ 

 برقرار کردن به جنس مخالف نبودم. 

 

به ظاهر کاری با پسرا نداشت، اما می دیدم که چگونه با 

 چشم و ابرو به اونا خط میده. 

وع شد  وع به وقتی آهنگ سرر همراه بقیه ی دوستاش سرر

 قشن
ً
گ می رقصید و خیلی راحت رقص و پایکویر کرد، واقعا

 همه محو حرکات موزونش شده بودند. 

از حق نگذریم، چشمم هر جا دنبالش بود ولی سعی می 

 کردم خودم را یر تفاوت نشان بدم. 

من عقاید خاص خودم رو داشتم...مذهتر نیستم ولی در 

  پایبندم. زندگیم به یک اصولی

 مادرم رو دیدید؟
ً
 حتما
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 کردم.   با تکان دادن سرم تأییدش

 

بالاخره من تو دامن همون مادر، بزرگ شده بودم،  -

ی برام مهمبی بود.  ی  از هر چب 
 نجابت یک دخبی

ی  به بهانه ی هواخوری به حیاط رفتم...مشغول راه رفنی

بودم، اما نمی دانم چرا ذهنم درگب  دریا شده بود، به هر 

 حال مَرد بودم و پر از حسهای عجیب و غریب مردانه. 

. پر از هیجا جوون بودم و   نات غب  منطقی

 

می فهمیدم چه می گوید، شاید این راه را خودم هم رفته 

ی عجیتر نبود.   بودم، چب 

 

 صداشو از پشت سرم شنیدم.  -

ی که به ظاهر با هیچ  باورت میشه خودش بود... دخبی

 و تحویل نمی گرفت. پسری حرف نمی زد و هیچکی ر 
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خودم را یر  با وجود اینکه از بودنش اونجا خوشحال بودم،

 تفاوت نشان دادم. 

 وقتی بهم سلام کرد، خیلی آروم و سرد جوابشو دادم... 

حرص خوردن رو تو عمق صورت و چشماش می دیدم ولی 

 نمی دونستم چرا دلم می خواست اذیتش کنم. 

 دوباره گفت: 

 

ون یک هوایی داشتم داخل خفه می ش»  دم، گفتم بیام بب 

 «به دلم بخوره

 ٰ صورتش بندازم، سرم رو نیم نگاهی هم به بدون اینکه حتی

ی و به سمت ساختمان حرکت کردم.   انداختم پاین 

 دوباره صدام کرد... 

 ایستادم...ولی کاش هیچ وقت این کارو نمی کردم. 

 

 ۱۹۳پارت 
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تم و فنجون قهوه اش را به دهانش نزدیک کرد، می دانس

درک می کردم حسایر غرق مرور اتفاقات گذشته است، به 

مل سکوت کرده بودم، دلم نمی خواست حالا که طورکا

را به من بازگو کند، رشته ی افکارش دوست دارد حرفهایش 

 را پاره کنم. 

 

ی باری هست که در مورد  - می دویی سیاوش، این اولن 

 دریا دارم با یک نفر این قدر راحت صحبت می کنم. 

اطرافیانم می دونستند، در یک مرحله زندگیم دچار بحران 

م ولی هیچ کس چراها رو متوجه نشد...به غب  از بدی شد

 ر حد محدود. نازی، اون هم د

 

برق چشماش کشش عجیتر داشت، وقتی اونشب تو  -

حیاط روبه روم قرار گرفت، وقتی گرمی نفسهاش به 

ف دادم. 
َ
 صورتم خورد...همون موقع دل از ک

 خام حرفهای فریبنده اش شدم. 
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وچکی شدم که چقدر راحت بازیچه ی نقشهای بزرگ و ک

 برایم تدارک دیده بود. 

اومدنش طرفم با قاعده و قانون خودش بود، دنبال کسایی 

 بود که به قول معروف دستشون به دهنشون می رسید. 

لباسهایی که تنش بود همه زیبا و مارک بودند، نگو همه ی 

 ز اخاذیهای قبلیش شامل حالش شده بود. اونها هم ا

 

 ود ادامه داد... با پوزخندی که روی لبش ب

 

 آدمهای ساده و احمق مثل من همیشه زیاد هستند.  -

هایی که بهش داده بودم از دستم خارج حساب سرویس

بود. هیچ وقت در مورد خانواده اش دقیق سؤال نکرده 

کوچکبی از   بودم، فقط می دونستم دوتا خواهر ویک برادر 

 می کردند. 
ی
ی شهر زندگ  خودش داره که در شاهن 

ی حد. درش کارممی گفت پ  ند هست...در همن 
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سیاوش باورت میشه با چرب زبویی زنگ می زد ازم پول می 

خواست...درسته من همیشه جیبم پُر بود، اما کارهام و 

 خرج کردنهام احمقانه بود. 

ٰ حاصری بود باهام رابطه ی ج دی داشته باورت میشه حتی

 باشه...می گفت دوستم داره، عاشقم هست. 

 طل... اما زهی خیال با

 

 ۱۹۴پارت 

 هر وقت از حرفام خسته شدی بگو تمومش کنم.  -

_ نه دکبی گوش میدم...اگر خودتون خسته نشدید، من 

 مشتاق شنیدن هستم. 

 

در حالیکه دستش را داخل موهایش می برد، چشمانش را 

 فشار می داد... روی هم گذاشته بود و محکم 

 

ون، دلم هوای تازه می خ - ه از اینجا بریم بب 
 واد. بهبی
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_ منم موافقم...هوای اردیبهشت ماه واقعا دلچسب و 

 عالی هست... 

 

وع به قدم زدن کردیم، سکوت سنگیتی بینمون  کنار هم سرر

د.   بود، اما باز هم گذاشتم تا آرامش بگب 

وع دوباره می گ  شت. مطمئنم دنبال کلمایی برای سرر

 

وع طرح تهران  - درسش که تموم شد، به بهانه ی سرر

ه شدت گرفتار بیمارستان بودم، سال ماند، من هم ب

 .. آخر بودم...مثل الان تو. 

 شب و روزم تو کتابخانه و بیمارستان می گذشت. 

ون و تفری    ح کردنهای یر حساب و کتابم  دوستی با دریا و بب 

بود و سال آخر با او سبب فاصله گرفتنم از درس شده 

ان زمانهای از دست رفته نبود، می دونستم که  فرصت جبر

 صص قبول نمیشم، البته مثل قبل هم برام مهم نبود. تخ
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ون می رفتم، زیر آیر می رفت، حرف  کم کم وقتی باهاش بب 

 و شوخی کردنهاش با این و اون رو اعصابم بود. 

نمی چون زیبا بود خیلی تو چشم همه می آمد، او هم بدش 

آمد و حسایر با همه لاس می زد، هر چه می گذشت متوجه 

 بک و نسنجیده ی او می شدم. ی رفتارهای س

ی بار با جدیت بهش گفتم که این رفتارشو نمی  وقتی اولن 

 پسندم... 

 ؟《هستی  شوهرم مگه》با وقاحت تمام گفت: 

 پوزخندی به حرفش زدم و گفتم: 

وهمونجا تو  من اهل دوستی و رفاقت نیستم، اشتباه گرفتی 

 رستوران تنهاش گذاشتم و رفتم. 

نکرد و تماس گرفت و به رفتم اما دو ساعت هم تحمل 

 کردن افتاده بود.   غلط

 

 رو روال بود تا اون روزی که یر خبر رفتم محل 
ی همه چب 

 کارش داخل بیمارستان... 
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 ۱۹۵پارت 

 عصتر و آشفته بود... 

 

 ... _ می خواهید بقیه حرفها رو بذاریم برای بعد 

 

 انگار حرفم رو اصلا نشنید... 

بگو و بخند  تو حیاط بیمارستان با یک نفر مشغول -

 دیدمش... 

 جلو نرفتم...از دور نگاهش می کردم. 

دستش در دست یک نفر دیگه بود، درست تو بغل هم 

 بودند. 

چه راحت کنار هم مشغول بگو و بخندبودند، پسره خیلی 

 س و ساده... شبیه خودش بود، با لباسهای خیلی مندر 

 ولی اون گفته بود برادرش کوچیکه...پس برادرش نبود. 
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ا سرفه ای گذشتم، متوجه ی حضورم شد، شاید ارش باز کن

 انتظار بودنم را آنجا نداشت. 

 قشنگ مشخص بود رنگ و روش پریده. 

ٰ یک کلمه باهاش صحبت نکردم، حسایر قاطی بودم.  حتی

ون زدم. یک چرخی تو حیاط بیمارستان زدم و از   آنجا بب 

 هاش جواب نمی دادم. به هیچ کدوم از تلفن

ود، اونجایی که فهمیدم می دویی کجاش باز همه سخت تر 

بیش از یکسال هست با پسر عموش عقد کرده و شوهر 

 داره... 

ده بود دست من.   بعد به راحتی خودش رو سبی

 

در یک کلام نابود شدم، فکر کن با یک خانم شوهر دار 

 تم...جالبه نه؟! رابطه داش

 

 باورم نمیشه که اینقدر یر بند و بار بوده باش
ً
 ه. _ واقعا
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از طریق یکی از دوستام در موردش تحقیق کردم...اونم  -

ی شهر بود...   خونه اش شاهن 

ی داشت، پدرش از طریق کارگری  خانواده ی داغون و فقب 

 اموراتشون رو می گذروند، با چند تا بچه ی قد و نیم قد... 

 

 نگاه کن به من.... 

ی که از نظر   فکر می کتی برام مهم بود که بخوام با یک دخبی

 مالی ضعیف بود ازدواج کنم؟ 

اصلا هم برام مهم نبود، چون عاشقش شده بودم، اما اون 

، تمام احساسات من رو به بازی گرفته بود، می  ی یر همه چب 

؟  دویی بخاطر خی

به من بخاطر این پول کثیف، حاصری بود خودش رو 

بفروشه، بعدها فهمیدم با چند تا دیگه از پسرهای پولدار 

تباط داشته و تیغشون می زده، از هر کس هر دانشگاه هم ار 

نده بود... 
َ
 چقدر تونسته بود ک

ی  باورت میشه من احمق و ساده می خواستم براش ماشن 

 بخرم...که تو رفت و آمدش مشکل نداشته باشه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 769  

پسر عموش جریان عشقش و  چند بار تصمیم گرفتم برم به

 گند کاریاشو رو بگم. 

رد تا دریا خانم برای بدبخت از صبح تا شب حمالی می ک

تهران با دوست پسراش بگرده و خوش خودش تو 

باشه...خی می فهمه، یک پسر بدبخت و ساده ی 

 ...  شهرستایی

فکر می کنه دریا خانم عاشق سینه چاکش هست، اون 

 بیشبی از من سرش کلاه دیگه از من هم بیچاره تر ب
ً
ود، حتما

 رفته. 

 

 و مکافات... 
ی
 خفت به این زندگ

 

 ۱۹۶ پارت

 آب معدیی رو جلوش گرفتم... 

، خدا را شکر بیشبی از این  _ بخور مرد...بذار آروم بسیر

 خامش نشدی. 
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اونم خودش می دونه و زندگیش، بالاخره یک روز شوهرش 

مشکلات مردم رو حل می فهمه، ما که قرار نیست تمام 

 کنیم. 

 آره بابام...به جهنم که زندگیش خی می خواد بشه...  -

داغون و شکسته، با انتخایر م و یک قلب فقط من موند

ین روزهامو ازم گرفت.  ین و قشنگبی  اشتباه، که بهبی

چه برنامه های خویر برای درس و دانشگاهم داشتم، همه 

، تنها رو بخاطر عشق به یک دخبی هرز از دست دادم

 بخاطر میل درونیم، بخاطر هوسم نسبت به یک زن... 

 

، خودت رو بخاط ر یک اشتباه اینقدر _ آروم باش دکبی

روی خاطرات تلخ گذشته خط بکش  سرزنش نکن،

 بذارشون کنار... 

 

تصویر بدی که از شما پیدا کرده بودم به دلیل گذشته  -

ی خرایر بود که داشتم، در موردت تحقیق کردم، از 

 و روزگارت که پرس و جو کردم، نا خودآگاه درگب  زند 
ی
گ
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زن مقایسه گذشته ی زشت خودم شدم، تو رو با اون 

 کردم، منو ببخش سیاوش. 

 

_ اون موقع از برخوردهای شما خیلی ناراحت می شدم، 

 چون دلیل این رفتارهای شما رو نمی دونستم... 

 اما الان... 

ی بود گذشت، خوب  ی شد که بهم یر خیال داداش، یه چب 

گفتید، همیشه فکرم درگب  بر خوردهایی بود که شاید نا 

..ولی گذشت، یعتی باید می خواسته انجام می دادید. 

 گذشت. 

 

ی رو سرت قسم می خوره، این قدر  - باورت میشه نازنن 

 که به شما اطمینان داره. 

 خوشحالم که شما طرف حسابش هستید. 
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یر زیرگ به دستی داخل موهای خوش فرمش کرد و نگاهی ز 

 من انداخت و گفت: 

 

-  
ً
؟ یک سؤال کاملا یک سؤال کنم دلخور نمی سیر

 خصوصی... 

 

 ۱۹۷ رتپا

 در حالیکه می خندیدم گفتم: 

سید، دلم نخواست جواب نمی  دم. _ شما ببی

 

ی حرفش تردید داشت گفت:   در حالیکه هنوز هم در گفنی

 

 نازی رو دوست داری؟ -

 

ی   سؤالی رو ازش نداشتم. از حرفش جا خوردم، انتظار چنن 
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 جوابتون رو بدم؟
ً
 _ چرا می پرسید؟ باید حتما

ک ادرش هستم، به عنوان یاین فکرو نکن که من بر  -

دوست جوابمو بده، خواهش می کنم، باید بدونم به 

وری هست.   دلایلی که شاید خیلی واجب و صری

 بهم پیام بده، 
ً
 جوابمو بده، اصلا

ً
اگر سختت هست، بعدا

؟این کارو می    کتی

 

 مانده بودم چه جوایر به سؤالش بدهم

 

، از اینکه _ قبول دارید اقرار به بعضی از حرفها خیلی سخته

بشن...خودش به حرقی بزیی و دیگران دچار سوء تفاهم 

ی خیلی از  تنهایی دلیل کاقی برای سکوت کردن و نگفنی

 حرفهاست. 

نمی دونم چطوری حرفم رو بهتون بزنم، قبول کنید برام 

 ... سخته
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ی علاقمند  ، به دخبی ی سالها پیش تو اوج جوایی و خواسنی

 ض بود. شدم که انتخابش برای من اشتباه مح

ی بود،   ی دلیلش هم همن  محجوب و پاک بود...شاید اولن 

اما نشد...چون به کس دیگه ای علاقه داشت. نشد...چون 

قسمت هر آدمی مشخص و معلومه. الان هم بعد از سالها 

دلم براش نمی لرزه، با اینکه تنهاست و به دیدمش اما دیگه 

 عشقش نرسیده. 

ا پیش بود، دیگه اما اون عشق و حال درونیم مال ساله

فتم که بدونید من طعم عشق رو تموم شده...اینو گ

هرم شده. 
َ
 چشیدم و ز

 

 خانم و مهربونه، این سالها به عنوان 
ً
ی خانم... واقعا نازنن 

 بوده...  یک دوست خوب همیشه و همه جا کنارم

من بر خلاف ظاهرم، خیلی آدم احساسی و عاطقی هستم، 

ایط گذشته یا د یاما شاید تحت سرر های الانم، فکر قرار رگب 

ی کسی رو در کنارم ندارم، دوست دارم یه روزی یک  گرفنی
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مایی این اتفاق برام بیوفته که به راحتی بتونم تمام خواسته ز 

 من الان چ
ً
ی کنم، اما واقعا ایظ رو ندارم. هاشو تأمن  ی سرر  نن 

، اما در حال  ی البته خدا را شکر می کنم بخاطر همه چب 

نه ی انتخابیم نیست، متوجه ی منظورم حاصری ازدواج گزی

 هستید؟

 

ٰ یک لحظه هم نگاهم  ولی قسم می خورم تا الان، حتی

افتم قسم می  ی خانم هرز نچرخیده، به سرر سمت نازنن 

 خورم. 

 

ون داد و   گفت:   نفسش را صدا دار بب 

 

 ۱۹۸پارت 

 خیالم رو راحت کردی پسر.  -

ایط سختی رو که خودم متحمل  دلم نمی خواست این سرر

 شدم، گریبانگرتو هم  بشه. 
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گرچه خواهر من اهل خیانت نیست، فقط زیادی عاشقه و 

حاصری بخاطر رسیدن به کسی که دوستش داره هر کاری 

 بکنه. 

 

ی می داشتم تو ذهنم حرفهای پرویز را بالا و  پاین 

 کردم...عاشق هست، عاشق چه کسی؟

 منظورش خی هست؟

 

 _ بخاطر گ حاصری هست هر کاری کنه؟

 !! نشدم متوجه

 

نازی سالهاست دوست داره بره کانادا، تو جریانش که  -

؟  هستی

_ بله می دونستم، از من خواست همراهیش کنم. اما از 

ی به خارج از کشور  ایط رفنی همون اول بهشون گفتم من سرر

 نازی به شما گفته. ر 
ً
 و ندارم، احتمالا
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نازی گفت که پیشنهادش رو قبول نکردی، می دونم  -

. خیلی هم اصرا  ر کرده و نپذیرفتی

ط رو  ط بندی کرده بودم، که سرر سر این کار باهاش سرر

 باختم. 

ط بندی کرده بودید؟!  ی من سرر ی و نخواسنی  _ روی خواسنی

طتون خی بوده، ...حالا سرر بگید تا  چقدر جالب آقای دکبی

 من هم بدونم! 

 

ی انداخته بود گفت:   در حالیکه سرش رو پاین 

 باشه... فکر کن یکیش عذر خواهی من بوده  -

؟!  ، بابت خی  _ شوخی نکن دکبی

 

 باز سکوت کرد... 

ی فقط  - نازی پسر عموم رو دوست داره، دوست داشنی

 یک حرفه، کوروش تموم زندگیش هست. 
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 . چندین سال پیش رفت کانادا، پناهنده شد 

 _ بخاطر اون می خواد بره کانادا؟

 

پدرم مخالف ازدواجشون هست، بخاطر اختلافات  -

 ...
ی
 خانوادگ

 تا خانواده رنگ همو ندیدند.  ست دو سالها

کوروش...پسر عموم که رفت، قرار شد بعدش نازی هم 

 به تنهایی رو نمی داد. 
ی  بره، اما پدرم به نازی اجازه رفنی

به بابام گفت یک نفرو پیدا نازی وقتی با شما آشنا شد، 

کرده که باهاش بره...حسایر در موردت تحقیق کردند، از 

دت کردند، بعد از اون پدرم راصیی هر لحاظ همه جا تأیی

 شد که همراه تو بره. 

خوب بعدش هم که می دونید...شما همه که تمام برنامه ها 

 رو با جواب منفیتون خراب کردید. 
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ی  خانم بخاطر کوروش میخواد _ پدرت می دونه که نازنن 

 بره؟

 

 ۱۹۹پارت 

 می  -
ً
ی هست، حتما حشمتی بزرگ حواسش به همه چب 

 خودش نمیاره.  دونه ولی به روی

ط رو به نازی باختم، با ترفندهای پسرانه مُخش رو  چون سرر

 زدم... 

 

وع به خندیدن کرد...   بعد هم با صدای بلند سرر

بود، از یک نگاهی به ساعتم انداختم، نزدیک دوازده شب 

فردا صبح دوباره باید کشیک چهل و هشت ساعته می 

 ماندم. 

 کشیک بچه ها را که نمی توانستن
ً
ا د بمانند بر می داشتم اکبی

عد به من پرداخت می کردند، برای هزینه و پول کشیک را ب

 روزهای بیکاریم بد نبود. 
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 خیلی معطلت کردم ببخشید...  -

م که در کنار _ نه دکبی این حرف رو نزنید خوشحال شد

ون نیامده  شما ساعتی رو گذروندم، خیلی وقت می شد بب 

 بودم و با کسی هم صحبت نشده بودم. 

 خوب در کنارش اطلاعات خویر هم نصیبم شد. 

ها مشخص شد، دیدار پُر خاطره ای شد.  ی  بالاخره خیلی چب 

 

 درست می گید.  -

 سوار شو تا برسونمت. 

 اشیم. _ مزاحمتون نمیشم، فکر نکنم هم مسب  ب

-  .  مهم نیست، سخت نگب 

باید سر راه برم به یکی از بیمارانم سر بزنم، عمل سنگیتی 

 ش هستم. داشت، یکم نگران
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گرچه دوست داشتم کمی با خودم خلوت کنم، با او همراه 

 شدم. 

ی در حال پخش شدن بود و  آهنگ ملایمی از ضبط ماشن 

درگب  نگاه من به مسب  خلوت پیش رویم بود و فکرم 

 حرفهای پرویز بود. 

، به عشقی که از همه مخقی نگه داشته بود  ی به نازنن 

 ایی که گذشت... وصبوری کرده بود، در تمام این ساله

 

سیاوش می تونم یک سؤال در مورد خانم تاجیک  -

سم؟  ببی

 

 ۲۰۰پارت 

با آوردن اسم تاجیک، تکایی به خودم دادم و با تعجب به 

 صورتش نگاه کردم. 

 

 ؟! منظورتون شادی خانم هست؟_ تاجیک
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 بله...  -

 متأهل هستند؟

 

 خیلی زود منظورش رو گرفتم. 

یند و شیفته ی او و و چه کسی هست که این دخبی را  بب

 کلامش نشود. 

 

؟!   _ دلت می خواد جوابم خی باشه دکبی

 

 لبخندی عمیق روی لبش شکل گرفت. 

اذیتم نکن سیاوش، منظورم رو خوب فهمیدی  -

 بدجنس. 

 

 لبخندی زدم و سرم را تکان دادم... 

 _ پس خاطر خواه دخبی مردم شدی، نه؟
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ه از روزی که کنار بیمارستان با شما دیدمش یک لحظ -

 هم فکر و خیالش از ذهنم خارج نشده. 

واقعیت این هست که خیلی به دلم نشسته، بعد از 

ی هست که تا این حد  گذشت این سالها، شادی تنها دخبی

 درگب  خودش کرده. ذهنم رو 

 

هنوز تو ذهنم ردش نکردم، خاطر خواه پیدا کرد...انگار 

 هیچ وقت قرار نیست که این فرصت برایم حاصل شود... 

 

من سالهاست که این خانواده رو می شناسم و باهاشون  _ 

 ارتباط دارم. 

 
ً
شادی دخبی پاک با عقاید خاص خودش هست، حتما

 متوجه ی ظاهر ساده و محجوبش شدید. 

ی ظاهر ساده اش بیشبی جذبم کرد.  -  بله همن 

این قدر بهش نزدیک هستی بفهمی آیا کسی داخل زندگیش 

 هست یا نه؟
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ی جریانات گذ شتم، همه شته ی زندگیش را نداقصد گفنی

ی مربوط به گذشته بوده است.   چب 

 

ی دور و برش باشه، حالا یه کاری 
ّ
_ فکر نمی کنم مورد جد

 براتون می کنیم. 

، تا مرغ از قفس  ببینم چکار  - برای این دل ما می کتی

یده.   نبی

 

بالاخره دو شیفت یی در یی و طاقت فرسا به پایان رسید. 

ون نگذاشته بودم که موبایلم هنوز پایم را از بیما رستان بب 

 زنگ خورد... 

 شماره ی شادی بود... 

 .  _ سلام شادی خانم، صبح شما به خب 

 سلام آقا سیاوش، خواب که نبودید.  -
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ون، بفرمایید در خدمتتون _  نه...تازه از بیمارستان آمدم بب 

 هستم. 

 

 ۲۰۱پارت 

احت کردید، اگر زحمتی براتون  - بعد از اینکه اسبی

 ت، زخم بابا رو یک بررسی می کنید. نیس

 حاصری نیست 
ً
ببخشید که به شما زنگ می زنم، بابا اصلا

مش مطب تا دکبی زخمش رو نگاه کنه.   ببر

 امروز قصد 
ً
داشتم برسم خدمت آقای تاجیک، _ اصلا

 میام طرفتون. 
ً
 بعد از ظهر حتما

 

ممنونم سیاوش جان، خدا را شکر شما رو کنارمون  -

 هستم. داریم. منتظرتون 
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_ شادی خانم، زخم پدر باید بافت مرده اش برداشته شود، 

یل نیاز  ه و ترمیم بشه...وسایل اسبی تا بافت جدید شکل بگب 

 همراهم نیست... داره که من 

م، ببینم گ  بذارید الان با یکی از دوستانم تماس می گب 

 مطب هستند...می بریمشون اونجا. 

 

ین فرصت برای آشنایی بیشبی ش ادی و پرویز بهبی

اره ی پرویز را گرفتم. خدا کند اتاق بود...بدون معطلی شم

 عمل نباشد. 

ز از وصل تماس ناامید شده بودم که صدای پر انرژی پروی

 در گوسیر موبایل پیچید... 

 

؟ -  سلام سیاوش خویر

 ببخشید بالای سر مریض بودم...بفرما

منده مزاحم شدم.   _ سلام پرویز جان، سرر

 یادتون هست... شادی خانم رو که 
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؟ -  نکنه الان پیشش هستی

 

 در حالیکه خنده ام را پشت لبانم مخقی کرده بودم، گفتم: 

زخمشون بررسی  _ پدرشون زخم بسبی دارند، احتیاج داره

 بشه، مطب هستی بیایم طرفتون؟

 کار خودتون هست و دست خودتون رو می بوسه... 

من ظاهرم مناسب نیست، لااقل قبلش می گفتی لباس  -

 . رتب تری بپوشمم

_ باشه ممنون پرویز جان، چه ساعتی اونجا باشیم؟ هشت 

 خوبه؟

 بیا نامرد...منتظرتون هستم.  -

 _ چَشم، الان حرکت می کنیم. 

 

 ۲۰۲پارت 

ی شادی به طرف مطب حرکت کردیم.   با ماشن 
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وقتی رسیدیم آقای تاجیک را روی ویلچرش نشاندم و با 

 ی چهارم رفتیم. آسانسور به طبقه

 

پرویز در یک ساختمان تجاری بسیار شیکی بود. ب مط

هنوز دو سه بیمار در انتظار نشسته بودند، خودم را به 

 منسیر معرقی کردم... 

ون آمد... با تماس  ، بلافاصله پرویز از در اتاق بب   منسیر

با آن رو پوش سفیدش قیافه ی جذابت تری پیدا کرده 

 بود، معلوم بود یکم دستپاچه شده است... 

د... رفم به ط  آمد و دستم را به گرمی فسرر

 

 خوش آمدید...  -
ی

 سلام به همکی

 

 بعد هم دستش را به سمت آقای تاجیک دراز کرد. 

 هستم، سلام خانم خوش آمدید. سلام آقا...حشمتی  -

 خواهش می کنم بفرمایید داخل... 
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نه پسرم، عجله ای نیست، سر نوبت خودمون میایم  -

 داخل. 

 

ش ن انداخت و دوباره به اتاقپرویز نگاهی معنا دار به م

 برگشت. 

 

به عنوان آخرین بیمار وارد اتاق شدیم، پرویز حسایر 

 سرزنده و خوشحال بود... 

ی نبود که از دید من های گاه و نگاه ی یر گاهش به شادی، چب 

مخقی بماند. در تمامی حرکات و حرفهایش منتظر تأیید 

 مستقیم شادی بود. 

 

تتون کنیم، دیگه باید آقای تاجیک قرار هست یکم اذی -

ببخشید، بافت مرده ی روی زخمتون رو باید من رو 

کمی بردارم...البته براتون یر حسی می زنم، ولی کمی هم 

 شما رو می طلبه...  تحمل
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 با همون حالت جدی همیشگیش گفت: 

 

های بدنم، بعد از اون تصادف _ نگران نباشید این قسمت

 حس زیادی نداره، راحت باشید... 

 

 سر اشاره ای به پرویز کردم...  ا ب

_ جناب تاجیک از بیمارستان بهم زنگ زدند، یک کاری 

 پیش آمده باید برم... 

 دید؟اجازه مرخض می 

 

 شادی زودتر از پدرش جوابم رو داد... 

یف  - ...شما تسرر ی سیاوش جان ممنون بابت همه چب 

ید به کارهاتون برسید...   ببر

. _ خواهش می کنم...کاری نکردم، با 
ی

 اجازه همکی
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ین  ترجیح دادم بقیه کارها را به خود پرویز بسپارم، این بهبی

 کار بود. 

 

 

بود، زیبا و با  در آن لباس سفیدش شبیه فرشته ها شده

وقار، از نگاه کردن به صورت سفید و عروسکیش سب  نمی 

شدم، خوشحال بودم که بالاخره ستاره را در لباس عروسی 

 می بینم... 

 زار شد. در کاشان برگ مراسم ساده ای

مهران حسایر خوشحال بود و یک لحظه هم دست ستاره 

 را رها نمی کرد. 

ر در و دیوار این خانه بالاخره رنگ شادی و خنده دوباره ب

 نشست... 

 

 ۲۰۳پارت 

 آرام#
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رفت و آمد عباس در خانه ی دایی روی اعصابم بود و گب  

کرد، از   دادنهای یر حد و حسابش به من حالم را خراب می

نگاهها و برخوردهای نچسبش حالم به هم می خورد، از 

 کرده بودم و صبح تا شب خودم را در اتاق کوچکم زندایی 

ون ن  می آمدم. بب 

خودم را سخت مشغول کارهای خیاطی برای در و همسایه 

 کرده بودم... 

در آمد بدی برایم نداشت، اما پولی را که به عنوان دستمزد 

رسید، هیچ وقت سهم کار و زحمت من  به دست زندایی می

 نمی شد. 

با وجودی که اوضاع مالی دایی کاظم روبه راه بود، اما انگار 

 ه دل زندایی جانم حسایر خوش می آمد. خوردن مال یتیم، ب

اصیی کنم،  ولی هیچ وقت زبانم در کامم نمی چرخید، که اعبی

شاید خرج خورد و خوراکم را حساب می کرد که خودش را 

ی دستمزد زحمتهای من می دانست.  مُحق  به برداشنی
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اهن مردانه ای که برای سیاوش  ی بار به پب  برای چندمن 

ی که فکرش را  دوخته بودم نگاه می کردم، ی قشنگ تر از چب 

 می کردم شده بود... 

پارچه اش را با وسواس تمام خریده بودم، چهارخانه های 

ایی را به سفید و قرمز در زمینه ی سورمه ای هارمویی زیب

 وجود آورده بود. 

با حوصله ی تمام آن را ته کیف دستیم گذاشته بودم و 

 امیدوار به آمدن عمو رحمان... 

ی روزها بیاید و به بهانه ای من را با تا شاید  روزی از همن 

د.   خودش به تهران ببر

وچقدر آرزوهایم در مقابل این همه ناملایمات روزهای 

 زندگیم کوچک بود. 

می گذراندم، به امید رسیدن  پشت سر هم روزهایم را 

 لحظایی شاد که در آرزویم بود. 

خودم  غرق در فکر و خیالاتم بودم که با صدای زندایی به

 آمدم... 
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؟  -  خویر
 چطوری دخبی

ت  یکبار هم یک نقاسیر از صورت زنداییت بکش، فقط هبی

 رو خرج این و اون نکن. 

؟  _ خرج گ کردم زندایی

 

که از سیاوش اخل کمدم، عکسی را  بلند شد و رفت از د

ون آورد و جلوی صورتم گرفت...   کشیده بودم را بب 

تون هست نه؟ -  آقای دکبی

، چقدر هم عکسشو ط
ه
بیعی کشیدی باریک اللّ

؟ شته مرده اش هستی
ُ
 احسنت...دوستش داری نه؟ ک

 

 پوزخندی روی لبش بود... 

 

 ۲۰۴پارت 

 زیر و رو می ش
ً
 ود.... پس وقتی نیستم این اتاق کاملا
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، این عکس رو عمو گفته بود  _ این چه حرفیه زندایی

 طراخ کنم که روز تولدش به او بده. 

 

ی می کرد گفت: در حالیکه چشم و   ابروش رو برام بالا و پاین 

 به من چه ربظ داره، اگر  -
ً
... اصلا

ی
باشه تو راست می گ

ت برو آویزونش بشو.   می گب 

 

جلویش ایستاده با حرص دستانم را مشت کرده بودم و 

 و پاسخگویی به او را نداشتم.  بودم و قدرت هیچ حرف

اخلاق زندایی از وقتی عباس با آیدا دچار مشکل شده بود، 

با من چپ افتاده بود و زخم زبانهایش تمامی نداشت، از 

حرفهایش مشخص بود که من را عامل مشکلات عباس می 

 داند. 

 

، زن آقا فرشاد رو اومده بودم اینو بهت بگم...راحله خانم-

 که می شناسی؟ 
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، تو را برای پسرش  چند بار اومده براش لباس دوختی

ی خوب و درستی هستند، با  خواستگاری کرده، خانواده

کاظم صحبت کردم، راصیی شده که بیان برای صحبت 

 کردن. 

 عباس نیست، اگر بفهمه دوباره دعوا راه میندازه، نمی 
ً
فعلا

نه. دونم چرا اینقدر سنگ تو ر  ی  و به سینه مب 

 و 
ی
ی و بری دنبال زندگ قبول کن تو اگر سر و سامان بگب 

 و آ
ی
 یدا گرم میشه. بختت، این پسر هم دلش به زندگ

 

؟!   عباس چه ربظ به من داره زندایی
ی
 _ مشکلات زندگ

 کنه، تقصب  من خی 
ی
اون خودش دوست نداره با آیدا زندگ

 هست؟

 ایی کاظم هم گفتم. من الان قصد ازدواج کردن ندارم به د

 قصد  -
ً
، حتما  پسرم رو خی

ی
قصد خراب کردن زندگ

 انجام اون رو داری، نه؟! 
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 رزش پیدا کرده بود گفتم: همینطور که صدام ل

 

 دارید در حقم یر انصاقی می کنید، من چه کاری 
ً
_ شما واقعا

می تونم با عباس و زندگیش داشته باشم، من عباس رو 

 م. همیشه مثل برادرم می دونست

 

 نگاهی همراه با پوزخند به صورتم انداخت... 

 

ی تو و اون افتاده که  -  بن 
 که نمی دونم چه اتفاقی

ً
فعلا

 ری از زن و زندگیش بریده و... اینجو 

 
ً
_ خواهش می کنم این حرفها رو تموم کنید، شما اصلا

 حواستون هست دارید به من تهمت می زنید. 

 

 لرزید. از شدت ناراحتی و عصبانیت تمام تنم می 

 تنهام بذارید، خواهش می کنم. 
ً
 _ لطفا
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من هیچ حسی به عباس ندارم، جز احساس برادرانه، 

خودتون این رو خوب می دونید، نمی دونم خیالتون راحت. 

 چرا با حرفاتون این قدر اذیتم می کنید. 

زنگ می زنم عمو رحمان بیاد دنبالم، از اینجا می رم، نگران 

 نباشید. 

 

 ۲۰۵پارت 

 خندی به حرفم زد... ه پوز دوبار 

فکر می کتی نمیدونم...خیالت راحته که دائیت و اون  -

 نمیذارن از اینجا بری. پسر بیشعور من هواتو دارن و 

 عباس بکتی و حرفت رو باور 
ی
اگر می خوای کمکی به زندگ

کنم، زودتر جواب بله به این خواستگارت بده، تا این پسر 

 احمق من هم بره دنبال زندگیش. 

 

 تعجب به زندایی نگاه کردم...  ا ب
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 خودم رو نابود کنم 
ی
_ شما از من می خواین یک عمر زندگ

 کنه؟! که شاید عباس سر ع
ی
 قل بیاد و با آیدا زندگ

 

لی روی ریزش اشکهام نداشتم، قلبم به درد آمده بود،  کنبی

 من را داشت می پیچید... 
ی
 چه راحت نسخه ی زندگ

منده زندایی جان، حاصری نیس
تم یک عمر با کسی که _ سرر

ی می دونم زیر یک سقف نه دیدمش  ی و نه در موردش چب 

 کنم، من حق دارم بعد از این
ی
همه سال سختی و  زندگ

م.   مصیبت کشیدن توی زندگیم، برای خودم تصمیم بگب 

ی فرصت بیاد دنبالم تا  الان به عمو زنگ می زنم، که در اولن 

 باهاش برگردم تهران. 

 

 این کارو بک -
ً
ه سر و کلش پیدا ن...تا عباس دوبار حتما

 نشده و دعوا درست نکرده. 

 

ریختم،  در تاریکی اتاقم نشسته بودم و آهسته اشک می

ی فرصت به سراغم می آید.   عمو گفته بود، در اولن 
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می دانستم حرفش حرف هست، در آمدنش شکی 

 می آمد. 
ً
 نداشتم... حتما

ی می ک ردم، تا او می اما سنگیتی گذر این روزها را چگونه سبی

 آمد، دلم از غصه نابود می شد. 

 

های هرزش آرامش دوباره عباس آمده بود، باز هم نگاه

ا بر هم زده بود، دوباره گوشه و کنایه های زندایی و قلبم ر 

 آتسیر که در وجودم به پا می کرد... 

ومن چشم انتظار آمدن عمو رحمان بودم، تکیه گاه یر 

ای بودنش آرامبخش همه ی چون و چرایم، که حتی ثانیه 

 زندگیم بود. 

 

از صبح که بیدار شدم حال خویر نداشتم، با حالت تهوع و 

بیدار شده بودم، زیر دلم به شدت درد می  ضعف از خواب

کرد، موقع دوره ام نبود ولی دردهای گاه و یر گاه زیر دلم و 

وع آن را می داد...   کمرم خبر از سرر
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کار خودش را کرده بود ونظم فشار روخ این روزها بالاخره  

 ن و هورمونهایم را به هم ریخته بود. بد

ایی بودم که چند روز مداوم مشغول آماده کردن لباسه

همسایه ها سفارش داده بودند، باید تا قبل از ترک کردن 

آنجا همه ی کارها را انجام می دادم، عادت به بد قولی 

 نداشتم. 

 

 ۲۰۶پارت 

ی  ه از شدت درد در خودم مچال کنار چرخ خیاطی، روی زمن 

 شده بودم و حالت تهوع یر تابم کرده بود. 

زندایی سرش را از لای در، طرفای ساعت دو و سه بود، 

 داخل اتاق کرد و گفت: 

 

م خانه ی خواهرم یکم با هم بشینیم درد و  - من دارم مب 

ه، دائیت هم تا شب  دل کنیم، بلکه دلم آروم بگب 

کن، اومد گرسنه   نمیاد، یک غذایی براش درست

 نمونه.... 
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 _ چَشم انجام میدم، برید به سلامت. 

 

 خوب نیست؟چرا رنگ و روت پریده، حالت  -

 یکم حالت تهوع دارم، بخوابم بهبی میشم.  -

-  ، ، بس که لاغر و لاجون هستی آره بخواب بهبی میسیر

 اسکلت متحرک... 

 

 بعد هم زیر لب حرفهایش را تو سرم می کوبید و می رفت. 

معلوم نیست، این یه تیکه استخوون خی داره که این پسر » 

 «خل من عاشقش شده

 

گرفته بود، یک تیکه از حرفش خنده ام  

 استخوون...ناخواسته یاد حرف سیاوش افتادم... 

گوشتی رو استخوانت نمونده، پس از نظر او هم من لاغر »

 «و لاجونم

 خنده ای به تفکراتم زدم... 
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انه، مدن صدای باز شدن در خخواب سبکی داشتم، با آ

سری    ع سر جایم نشستم، به ساعتم نگاه کردم، ساعت شش 

 
ً
 دایی برگشته. بود، حتما

سر گیجه ی بدی داشتم، علت حال بدم را نمی فهمیدم. از 

 
ً
جایم برخاستم، باید برای دایی چای درست می کردم، حتما

 حسایر خسته است. 

 
ً
، دایی کاظم واقعا ٰ دوستم داشت، و  بر خلاف زندایی طویر

نجام می داد ولی تمام کارهایش هر کاری برای خوشحالیم ا

 چشم خانمش بود... برای من به دور از 

 

 دستم را به دیوار گرفتم و از جایم بلند شدم... 

هنوز قدمی بر نداشته بودم که قامت بلند عباس در چهار 

 چوب در ظاهر شد... 

ی بار بود که از دیدنش دچار واهمه و  ترس می شدم، اولن 

 ونسرد به خودم گرفتم... اماخودم را نباختم و ظاهری خ
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؟ ، خویر  _ سلام پسر دایی

 مگه بر نگشته بودی تهران؟! آیدا خوبه؟

 

دهانش را که باز کرد بوی تند عَرق فضای اطرافم را پُر 

 کرد... 

؟ -  سلام خوشگلم خویر

آخ که چقدر دلم برای دیدن صورت قشنگت تنگ شده 

 شقم؟بود، خویر ع

 

کم پیش آمده بود که در این وضعیت به خانه بیاید، سالها 

وب نخورده   بود. بود که مسرر

از طرز حرف زدنش معلوم بود حال طبیعی ندارد و گرنه 

هیچ وقت نشده بود این گونه یر پرده حرفهایش را بیان 

 کند. 

 

بت درست کنم، انگار حال خویر نداری!!!   _ بیا تا برات سرر
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 ۲۰۷پارت 

ون می زدم، از تنها بودن در کنار او در آن از  باید  اتاق بب 

 وضعیت می ترسیدم. 

 ..از حالت و رفتارهایش مشخص بود. مَست بود. 

 

، آرام  - حال بدم رو فقط خودت می تویی خوب کتی

 خانم... 

 

خواستم از کنارش عبور کنم، که بازویم را به شدت در 

 میان دستان بزرگ و قویش گرفت... 

 دارم آرام خانم... ...باهات کار کجا خانم بمون -

؟ ، هستی ی نیستی  تو که مثل آیدا اهل زیر آیر رفنی

 

ی درست کنم _  ی دستم رو ول کن عباس...بذار یه چب 

 ...  بخوری، سر پا نمی تویی بایستی
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 من هیچی نمی خوام، فقط خودت رو می خوام...  -

منم این قدر مست نکردم که نفهمم خی میگم و خی می 

 نباش. خوام...نگران 

 یک پیک به سلامتی آرام خانم زدم... 

 

لش دادم، اما 
ُ
دستم را روی سینه اش گذاشتم و به عقب ه

 قدرت و توان من کجا و قد بلند و رشید او کجا... 

در یک حرکت ناگهایی دستش را دور کمرم انداخت و در 

 بغلش فرو رفتم. 

ند دهانش حالت تهوعم را بیشبی کرده بود. 
َ
 بوی گ

 

دایی ولم کن حالم خوب نیست، الان  و رو جون_ عباس ت

 میارم بالا... 

چرا؟! تو هم مثل آیدا حالت از من بهم می خوره؟  -

 همتون لنگه ی هم هستید... 
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نفس کم آورده بودم، احساس می کردم تمام دل و روده ام 

ون خواهد ریخت...   از دهانم بب 

اما عباس همچنان محکم من را میان بازوانش اسب  کرده 

 بود...حالش دست خودش نبود. 

مکن هست زندایی بیاد، به خدا زشته، تو _ ولم کن الان م

 زن داری، متأهلی...آیدا هنوز زنت هست. 

 

 با صدای بلند توی صورتم فریاد کشید... 

خفه شو، اسم اون دخبی هرز رو جلوی من نیار...اون  -

 ...  زن من نیست، دوست دخبی نصف بیشبی

 

ست ندادم بی شد...فرصت را از دلحظه ای فشار دستش کم

ش فرار کردم، فقط دوست داشتم به در و از زیر دست

ورودی خانه برسم و خودم را در حیاط بیاندازم واز آن 

 منجلاب نجات پیدا کنم
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 ۲۰۸پارت 

چقدر خوش خیال بودم که فکر می کردم می توانم به راحتی  

ده ی از آن مخمصه نجات پیدا کنم، اما وقتی با در قفل ش

 شد. خانه مواجه شدم، نفسم در سینه ام حبس 

 

_ چرا این در قفله، بازش کن باید برم تو حیاط حالم خوب 

 نیست، دارم میارم بالا... 

 بیا پیش خودم، الان خودم حالت رو خوب می کنم.  -

 

سعی کردم خونسردی خودم را حفظ کنم و خیلی آهسته 

 گفتم: 

وب زیاد خورد ی عباس تو الان مسرر ی حواست به _ ببن 

شدی میشینیم با هم  روم کهحرفا و کارات نیست، یکم آ

 صحبت می کنیم، باشه؟
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در حالیکه لبخند غب  عادی روی لبش بود، به من نزدیک 

 شد. 

ی مثل حرف زدن با تو حالم رو  - ی تو این دنیا، هیچ چب 

بهبی نمی کنه، خوشگلم...بیا بریم تو اتاق با هم حرف 

 بزنیم. 

 

 الان میام... _ باشه برو منم 

من بریم با هم حرف می نه دیگه نشد دستت رو بده به  -

 زنیم. 

 

اصلا عباس الان را نمی شناختم، انگار کسی که روبه رویم 

نشسته، هم بازی کودکیهایم نبود، گویی با آدم غریبه ای 

هم صحبت شده بودم...با ترس و اضطراب رفتم روی 

 مبلهای اتاق پذیرایی نشستم. 

 

،_ گوش می کن چه کاری از دستم بر میاد که  م پسر دایی

 رات انجام بدم؟ب
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، حرف اول و آخرم...  -  باید زنم بسیر

 

ترسیده بودم و من چقدر در آن لحظه احساس بدبختی و 

 تنهایی می کردم، با بغض گفتم: 

 

، من همیشه تو رو مثل برادرم  _ چرا این حرفها رو می زیی

 دوست داشتم و دارم. 

 

 کرد... د و به طرفم حرکت  با عصبانیت بلند ش

 در بغلم جمع کردم.  از ترس پاهایم را 

 

دوباره داری حرفهای چرت و پرت تحویلم می دی، من  -

 دارم می گم دوست دارم، عاشقتم... 

 مثل برادرم 
ی
، نشستی بهم می گ دلم می خواد زنم بسیر

؟!   هستی
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من وقتی تو رو می بینم، نمی تونم هیچ جوره خودم رو 

ل کنم بچه.   ..هوا و هوس برم می داره... کنبی

 

ک پوزخندی صورتش را نزدیک گوشم آورد بعدش هم با ی

 و گفت: 

 

 درست مثل الان...  -

 

 ۲۰۹پارت 

از ترس لرزی تمام تنم را فرا گرفته بود، زیر لب اسم خدا را 

 صدا می زدم... 

ایط نجات پیدا می  کاش لااقل دایی می رسید، تا از این سرر

 کردم. 
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تا خواست دستش را کنارم انداخت،   خودش را روی مبل

حلقه کند، با شتاب از روی مبل بلند شدم و به دورم 

 سمت اتاقم دویدم و در را از داخل قفل کردم. 

بان قلبم بالا رفته بود، روی پا بند نبودم، از شدت  صری

ی افتادم.   اضطراب پاهایم سست شد و روی زمن 

بات صدای فریادهای بلند عباس از پشت در می آمد و  صری

به تن و بدنم وارد می  سختی که به در می کوبید، رعشه ای

 کرد. 

صندلی و چرخ خیاطی را هم پشت در گذاشتم، اشک 

 چشمانم روان بود و دیدگانم را تار کرده بود... 

گفتم این در لعنتی را باز کن...سرم کلاه می ذاری، اگر  -

 پام به داخل اتاق برسه، نیست و نابودت می کنم... 

ت رو بالا وزگارت میارم که هیچ وقت نتویی سر به ر  بلایی 

 نگه داری. 

 

 با گریه و زاری اسمش را صدا کردم... 
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، تو که  _ تو رو خدا عباس آروم باش، چرا اینطوری می کتی

همیشه حواست بهم بود چرا الان باهام اینجوری رفتار می 

 ...  کتی

 انگار حرفهایم را نمی فهمید، و با مُشت محکم به در می

ی بودم که با این حجم از صری  بایی که به در می کوبید، مطمن 

 خواهد  شکست. 
ً
 زد، حتما

 

یک لحظه موبایلم را روی تخت دیدم به سمتش پرواز 

 کردم، شماره دایی را گرفتم... 

ی بوق جواب داد.   با اولن 

_ سلام...تو رو خدا زود بیا خانه...عباس دیوونه شده، می 

 ترسم...ازش می ترسم. 

.. بیا د  . ایی

 آرام، خی شده؟ عباس که  -
ی

 تهران... خی میکی

 ... ، عباس برگشته، خواهش می کنم دایی  _ دایی
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 در با صدای بدی باز شد. 

چشمهایش به خون نشسته بود، با خشم به سمتم حمله 

 کرد... 

 

 ۲۱۰پارت 

ی نشستم...ودستم را روی صورتم  از ترسم روی زمن 

 گذاشتم... 

ه ه دیوار اتاق کوبید و چند تکموبایلم را از دستم کشید و ب

ف رفت... 
َ
 شد...تماسم قطع شد و امیدم از ک

دست بُرد و روسری را از روی سرم کشید و موهای صاف و 

 بلندم در هوا پریشان شد... 

 

 _ چکار می کتی عباس؟! روسری رو بهم پَس بده... 

 

 خنده ی عصتر کرد و با صدای بلند فریاد زد... 
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 م، کاری میره چه بلایی سرت بیار الان بهت میگم که قرا -

کنم که اگر خودت هم نخوای عمو ودایی جونت بیان 

 خودشون التماس کنند که عقدت کنم... 

 

دوباره تلو تلو خوران خودش را به من نزدیک کرد...در 

 مقابل هیکل بزرگ و قدرتمندش جوجه ای بیش نبودم... 

وقتی دستش به سمت لباسهایش رفت اوج فاجعه و 

 را فهمیدم...  مصیبت

آنقدر از هم زیاد بود که هر چقدر هم  فاصله ی خانه ها 

 جیغ می زدم کسی به فریادم نمی رسید. 

با چشمان خیس بلند شدم که باز هم فرار کنم که لباسم را 

 از پشت گرفت... 

 

ف و  صدای پاره شدن لباسهایم یعتی تمام شدن همه ی سرر

ی آبرویم...به اتمام رسیدن آرزوهای قشنگم.  ..به فنا رفنی

 ثمر می ماند و تعریقی برای آن نداشتم. امیدهایی که یر 
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 نفسم را... 
ی

 از یاد بردم حال خرابم را...تنکی

ی دستان آلوده ای که جای جای بدن  تقلا کردم در بن 

محجوبم را لمس می کرد و من فقط فریاد می زدم و خدا را 

 می خواستم... 

بات  ی های من در میان صری مشت و سیلی و کمک خواسنی

 ود... دستان کثیفش، محو ب

 

 به دنبال 
ی
 خون در کامم، زهری یر اثر بود که مرگ

تلچی

 نداشت... 

 

به زدم، من هم سیلی  نباید کوتاه می آمدم، من هم صری

 زدم... 

خونابه ای را که در دهانم جمع شده بود به صورتش 

پاشیدم، کمی هیکل ناجورش را از روی تن نحیفم جابجا 

 کرد... 

کردم...فشار دستم را بیشبی ره خودم را پیدا  بادو 

کردم...دندانهایم را یر رحم بر گوشت بدنش فرو بردم و با 
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به ای به تن و بدنش زدم...باید خودم را قدرت پاهایم صری

 رها می کردم، باید مراقب آبرویم بودم که لگد مال نشود... 

 

به ای محکم به صورتم زد و سرم  واین بار او بود که صری

 تخت خورد و در تاریکی محض فرو رفتم. محکم به لبه ی 

 

 ۲۱۱پارت 

 همه جا تاریک بود...حسی در بدنم نبود. 

با تکان دادن سرم، دردی وحشتناک در سر و گردنم 

 پیچید... 

مَنگ بودم...درد بدی در تمام بدنم پراکنده بود، چند 

 لحظه بعد با ترس سر جایم نشستم... 

 ... روی تختم بودم، در اتاقم

 اتاقم؟! 

 بر سَرم آمده بود...به خودم آمدم...  چه
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به سمت در اتاق هجوم بردم در شکسته بود، قفلی 

نداشت، یادم آمد...عباس را، یر رحمیش را و تاراج تن و 

 بدنم را.... 

 عباس...نامرد یر وجدان... 

 در اتاق را با صدا بستم و قفل کشویی بالای در را زدم... 

ه ام کردم و نشستم و ایم را قفل سینوهمانجا پشت در، پاه

 زار زدم به حال بدم، به اتفاقی که افتاده بود... 

فم را از دست دادم؟ م...سرر ی  یعتی همه چب 

 با احساس خیسی شلوارم از جایم بلند شدم... 

 

 صدای دایی از پشت در می آمد... 

، بیدار شدی؟ چرا در را قفل کردی؟  - آرام جان...دایی

 حالت خوبه؟
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ه بودم که  کاسیر کنار در را خش شده اخون پ به لکه ی خب 

ی کرده بود، به لباس آلوده شده از خونم...وحرمتی که  رنگن 

 از میان رفته بود... 

به لباسهایی که در روی تنم بود و عوض شده بود و پاره 

 نبودند... 

 

و باز هم صدای دایی و زن دایی از پشت در شنیده می 

 شد... 

 مد... و بالاخره صدایم در آ

 بذارید، می خوام تنها باشم. _ تنهام 

 

...تو  - مت دکبی دایی جون اگر حالت خوب نیست بیا ببر

 رو خدا این درو باز کن...آرامم. 

 _ متأسفانه حالم خوبه، زنده ام... 

 

 صدای زندایی از پشت در شنیده می شد... 
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 خوبه کاظم...ولش کن، خواستی بذاری بره خونه  -
ً
حتما

 مانع این کار شدید. پسر احمقت ی عموش، تو و اون 

 یک اتفاقی باید می افتاد؟ حالا خودتون جمعش کنید، 
ً
حتما

 به من هیچ ربظ نداره. 
ً
 اصلا

 

خفه میسیر زن، نصف مشکلات ما بخاطر تو هست،  -

نتیجه ی پر وبال دادنهای بیش از اندازت به اون پسر 

 نره غولت هست. 

 

پول و  مقصر تو بودی که نذاشتی بره پیش عموش، یر  -

رَک... مُف
َ
 لس بود که بود به جهنم...خونه نداشت به د

 

حالا خوب شد؟ ننگ این دخبی هم به زندگیمون اضافه 

 تا آخر عمرش می خواد وبال گردن خودمون 
ً
شد، حتما

 باشه... 

ی یا نه؟ -  خفه خون می گب 
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 ۲۱۲پارت 

 به حرفهای یر حسابش زدم... 
 لبخند تلچی

م یه جا» م و گور می کنم که یی خودمو گنه زندایی جون، مب 

هیچ کس دستش بهم نرسه، خودم...خود بدبختم رو می 

 یر سر و 
ی
، از این یر آبرویی که نصیب زندگ

ی
برم از این زندگ

 «.سامانم شد

 

کاسیر کنار در و لکه ی خون جلوی چشمانم حال خرابم را 

 خراببی می کرد... 

 

ی کردم و تم در  ام آنها را با همان لباسهای کثیف، کاسیر را تمب 

 پلاستیکی گذاشتم... 

 جای آنها فقط در سطل زباله بود، فقط. 
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ی برداشتم، صفحه  موبایل متلاسیر شده ام را از روی زمن 

اش کمی ترک خورده بود. از اینکه هنوز کار می کرد 

 خوشحال بودم. 

در آن شهر کسی جز خاله پری را نداشتم، او هم زجر 

 ... کشیده ی این دنیای یر مرام بود 

دیمی مادرم...خودش نبود، اما خاله پری مهربان دوست ق

 همپای تمامی غصه ها و گریه هایم بود. 

 

همیشه شبها زود می خوابید، تنها بود، در خانه ای که از 

یز بود...   خاطرات جوانیش لبر

از وصل تماسش نا امید شده بودم که صدای خواب 

 آلودش در گوسیر موبایل پیچید... 

 

 جون...  _ سلام خاله

 قشنگم، خویر مادر؟ -
 سلام جان دلم، دخبی
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 صدایم دوباره رنگ غم گرفت... 

_ دارم میام پیشت، می دونم از خواب بیدارت 

 کردم...ببخش، ناچار شدم. 

 الان مادر جان؟ این موقع شب؟!  -

 

 نفس عمیقی کشیدم... 

 _ باید بیام...وقتی اومدم بهتون می گم. 

 نم که بیای. و مباشه نفسم بیا مادر، بیدار می  -

فقط با تاکسی سرویس بیا، این موقع شب امنیت نداره، 

 دنیا خرابه... 

 

 زیر لب زمزمه کردم... 

 می کردم و نمی »
ی
خراب جایی بود که یک عمر در آن زندگ

 «.دانستم
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چمدان کوچکی برداشتم وسایلم را یر نظم درون آن ریختم، 

، د شیادم به عکس سیاوش افتاد، دوباره غم دلم زیاد 

اهتی را هم که  عکسش را میان وسایلم پنهان کردم و پب 

 برایش با عشق دوخته بودم درون چمدان گذاشتم. 

 

 ۲۱۳پارت 

آهسته و با ترس در اتاق را باز کردم، چراغهای سالن 

 خاموش بود. 

از ساعت دوازده شب گذشته بود، این ساعت شب 

 همه اهالی خانه می خوابیدند. 
ً
 معمولا

بخاطر وجود عباس بود، دلهره داشتم که در  نگرانیم بیشبی 

خانه باشد، گرچه از وقتی که هوشیاریم را به دست آورده 

بودم، صدایش را نشنیده بودم ولی باز هم ترس بدی در 

 دل و جانم افتاده بود... 
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ی خودم را به کنار در ورودی خانه رساندم،  ی پاورچن  پاورچن 

کسی نبود، وختم  چشم ددر باز بود، آهسته به حیاط خانه 

 حیاط خالی خانه آرامشم را بیشبی کرد... 

به سرعت برق و باد خودم را به انتهای کوچه و خیابان 

 اصلی رساندم... 

اکبی محله من را می شناختند، حتی تاکسی تلفتی سر 

 کوچه... 

 

 با لبخند مصنوغ سلام بالا بلندی کردم... 

 _ سلام حجت خان... 

ی  - م...ماشن 
؟می خو سلام دخبی  استی

 

 _ بله... خیلی هم عجله دارم... 

یف می برید؟ -  این موقع شب به سلامتی کجا تسرر
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ل خاله جانم...حالش خوب نیست باید بهشون  ی _ مبی

 برسم. 

ی داخل اون پراید مشکیه، تا بگم  - خدا بد نده...برو بشن 

 بچه ها بیان. 

 _ چشم ممنونم. 

 

 دیده زیر چشمی داخل کوچه را زیر نظر داشتم، از ترس

 به وسیله ی دایی کاظم. شدنم
 ، حتی

 کشیدم... 
ی
ی که حرکت کرد، نفسی از سر آسودگ  ماشن 

 

سرم را روی پای خاله پری گذاشته بودم، و اشکهایم 

 دامنش را خیس می کرد... 

...نگاه صورت قشنگ  - ی دستش بشکنه، یر همه چب 

م رو چه کار کرده...   دخبی

م طفل معصومم..عزیزِ قشنگم.   بمب 
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ف می ندازم تو صورتش با این پسر ببین ظم رو اگر کا
ُ
م ت

 بزرگ کردنش، روی هممون رو سفید کرده... 

خوبه که مادرت زنده نیست و این روزها را نمی بینه...این 

 هم 
ی

پسر یالغوز کاظم رو ببینم زنده اش نمی ذارم. از بچکی

 لوس و نچسب بود. 

 

 لحظه ای با اضطراب از روی پایش بلندم کرد... 

 . کن..   نگاه به من -

 خدایی نکرده، زبونم لال...بلایی سرت نیاورده؟

 

ی بود، قدرت حرف زدن نداشتم...   سرم همچنان پاین 

 

 ۲۱۴پارت 

گفتم به من نگاه کن...لب باز کن ببینم چه خاکی بر   -

 سرمون شده. 
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 بغض بدی گلویم را چنگ می زد... 

 _ نمی دونم... 

؟!  -  یعتی خی که نمی دویی

 

شدم، وقتی بلند شدم بیهوش  یه جایی _ سرم خورد به 

عباس نبود، اما تمام لباسای پاره ام عوض شده بود، شاید 

 دایی به فریادم رسیده باشه... 

 اما خاله... 

 

 خاله مشغول گریه و زاری بود، انگار صدامو نمی شنید... 

...یر  -
شم، پسره ی عوصیی

ُ
ای خدا، من عباس رو می ک

 پدر و مادر... 

ٰ را به عزاش   صبح بشه... ، بذار می شونمطویر

ٰ خانم رو میارم  م و بیدار بشم، پدر طویر اگر فردا صبح نمب 

جلوی چشمش، زنیکه ی عفریته...با این توله تربیت 

 کردنش. 
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 خوبه زن داره... 

 

ه.   _ می خواد طلاق بگب 

به جهنم، همون آیدا خانم هر جایی براش خوبه، که  -

قل هر مجلسی هست. 
ُ
 آوازه ی خرابکاریاش ن

 و مظلوم من...   قشنگنه دخبی 

 

دستش را دور گردنم انداخت و سرم را به قفسه ی سینه 

وع به گریه و زاری کرد.   اش فشار دادو دوباره سرر

 

 خواب به چشمم 
ً
تا صبح پلک روی هم نگذاشتم، اصلا

 نمی آمد، یر قرار و کلافه بودم... 

ٰ یک لحظه ی دیگر هم در آمل  بمانم، دوست نداشتم حتی

ی و   نماندن بودم. فکر رفنی

 چشمم به ساعت روی دیوار بود و ثانیه ها را می شمردم. 
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هر لحظه پلکهایم را روی هم می گذاشتم، با دیدن کابوس 

 وحشتناکی از خواب می پریدم. 

 چشمهایم از شدت گریه کردن باز نمی شد. 

 

کنار دیوار تکیه داده بودم و در فکر ساعتهای وحشتناکی 

 اگر عمو می فهمیه گذشته بود... قطعبودم ک
ً
 د دق می کرد. ا

نه...عمو نباید می فهمید...سیاوش، سیاوش اگر می 

 فهمید؟! 

 خدایا اگر او می فهمید؟ آبرویم...حیثیتم چه می شد؟

 

 ۲۱۵پارت 

 چشمانم مات دیوار روبه رو بود... 

؟ -  تو نخوابیدی دخبی

 یشم. _ نه خاله جان نتونستم، نمیشه...دارم دیوونه م
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کرد وداخل کمد دیواری اتاق را سری    ع جمع  تشک و پتوها 

 گذاشت... 

خانه رفت و چند دقیقه بعد با سیتی صبحانه  ی بعد به آشبی

 برگشت... 

 

-  ...  بیا یک لقمه بذار تو دهنت باید بریم دکبی

 _ دکبی برای خی خاله... 

 برای مصیبتی که بر سرمون اومده...  -

 

شت صبح بشه برم _ من جایی نمیام، منتظرم ساعت ه

م پیش عمترم  و رحمان. ینال...مب 

اگر اینجا بمونم، چند دقیقه دیگه دایی کاظم میاد دنبالم و 

 شاید عباس... 

 باید سری    ع خودم رو به عمو برسونم. 

 فقط خاله جان...فقط... 

ه، نابود میشه.   به عمو رحمان واقعیت رو نگو، می مب 
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آوردی، می خوای آخه خدایا این چه بلایی بود سر ما  -

 بری کرج پیش سحر؟یک مدت 

_ نه خاله...از شوهرش خجالت می کشم، رفتم تهران، 

خیاطی می کنم، برای خرخر کمک عمو می کنم، یک خونه 

 می کنیم. 
ی
 ی نقلی اجاره می کنیم، کنار هم زندگ

یم شده.   هر گ یکبار براش لباس دوختم مشبی

نگ نمی مونیم. 
َ
 ل

 

، مهربون و درست مثل مادر خدا بی - امرزت هستی

مند...قربون این دستهه مندت برم... بی  ای هبی

 

یکساعت بعد در راه تهران بودم، موبایلم را که از دیشب 

 خاموش کرده بودم، روشن کردم. 

 ...  چندین پیام یی در یی

 اسم عباس حالم را دگرگون کرد... 
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 «سلام چرا موبایلت خاموشه»

 «تو رو خدا موبایلت رو روشن کن»

، کجب»  «ا رفتی ابا گفت خونه نیستی

عشقم، دیروز یادم نمیاد چه غلظ کردم، ببخشید، گوه »

 خوردم. 

خیلی مست بودم ولی پای کارم ایستادم، من دوست 

 «دارم...عاشقتم

 

 پیامهاش حالم رو بهم می زد... 

لرزه ای عمیق تمام بدنم را فرا گرفته بود، یر صدا اشکهایم 

 روی صورتم می ریخت. 

ور...بد جور می لرزی. خبی جون، بیا یکم آب بخبیا د -

 الت خوبه؟ح

 _ ممنون خانم، خوبم. 

این موبایل رو بذار کنار یکم بخواب، خیلی رنگت  -

 پریده. 
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 _ چشم خانم. 

 

 صدای زنگ موبایلم بلند شد... 

 دایی کاظم بود، جواب ندادم. 

وقتی قطع شد سری    ع موبایلم را خاموش کردم. دوست 

 دایی کاظمنداشتم جواب  
که خیلی   کسی را بدهم، حتی

 . برایم با ارزش بود 

 

یر تفاوت، چشمم به منظره ی درختان جنگل بود و امتداد 

 نگاهم در میان انبوه شاخ و برگ یر انتهای آنها گم می شد. 

 

 ۲۱۶پارت 

های داخل سالن ترمینال چند ساعتی می شد روی صندلی

ه بودم، نشسته بودم و به رفت و آمد  آدمهای اطرافم خب 

 زیادی به موبایل عمو ر 
ی

حمان خاموش بود، عمو وابستکی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 835  

موبایلش نداشت، خاموش بودن آن باعث تعجبم نشد، اما 

 اگر تا شب جواب ندهد چه کار کنم؟

خاله پری هم بیش از ده بار زنگ زده بود، او هم نگرانم 

 بود. 

ستاده بود، چندین بار هم دایی کاظم زنگ زده بود و پیام فر 

اشت، به راحتی منتظر قطع دیگر برایم ذره ای اهمیت ند

 اندم. شدن تماس می م

 

 قرمز 
ً
در آیینه کوچکی صورتم را نگاه کردم، زیر چشمم کاملا

شده بود و نزدیک به کبودی بود و گوشه ی سرم آسیب 

دیده بود...گوشه ی لبم هم زخمی عمیق بود که باعث می 

 ته باشم و خون می آمد. شد در حرف زدن مشکل داش

زم بود، آنقدر ی از مصیبت دیرو حال صورتم تصویر 

ناراحت بودم که فراموش کرده بودم قیافه ام را و حال عمو 

 را با دیدن چهره ی داغونم. 

ی خوردم...کدام را  باید چه می گفتم؟ کتک خوردم؟ یا زمن 

 بگویم که مرا باور کند. 
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دم که با او تماس چندین بار روی شماره سیاوش رفته بو 

م، احتمال داشت ک ه کنار عمو باشد ولی باز هم بگب 

شدم، اگر لااقل می دانستم خانه اش کجا پشیمان می 

هست، می رفتم کنار در خانه اش می نشستم تا یکی از آنها 

 بیاید. 

 

ی بار بود که شوقی درون قلبم برای دیدن سیاوش  برای اولن 

اشتنش نمی دانستم، نداشتم، دیگر خودم را مُحق به د

 پُر و خالی می شد.  چشمهایم مرتب از اشک

 خدایا از تقدیرت گله دارم...زیاد، خیلی هم زیاد. 

 

شب قبل درست نخوابیده بودم، گاهی پلکهایم روی هم می 

افتاد، چندین ساعت از رسیدنم به تهران می گذشت، از 

اینکه از سالن ترمینال خارج شوم واهمه داشتم، مرتب 

رس نمحل  گاه مغازه دارها نشستنم را تغیب  می دادم تا از تب 

 خارج شوم. و باجه های فروش بلیط 
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بیش از هزار بار شماره عمو را گرفته بودم، شارژ موبایلم رو 

 به انتها بود. 

 بالاخره دلم را به دریا زدم و پیامی برای سیاوش فرستادم. 

، آرام هستم. موبایل عمو خاموش » سلام آقای دکبی

من تماس ست، اگر عمو رو دیدید بهشون می گید با ه

وری باهاشون دارم د؟ کار صری  «.ممنونمبگب 

 

بعد از فرستادن پیام، از شدت هیجان نفسم را با صدا 

ون دادم...   بب 

 ولی اگر سرش شلوغ باشد و پیامم را نبیند چه کار کنم؟! 

 ترسم از این بود که موبایلم خاموش شود. با

س از روی صند لی بلند شدم و به داخل یکی از مغازه اسبی

 حرکت کردم.  ها 

مرد مهربایی به نظر می رسید.   مغازه دار، پب 

 

 ۲۱۷پارت 
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منده هستم، شما شارژر ندارید یک مقدار  _ سلام آقا...سرر

 موبایلم رو بذارید شارژ بشه؟

 منتظر تماس تلفتی هستم، می ترسم خاموش بشه. 

 

م، چه نوع شارژری می  -  خوره؟سلام دخبی

 

 نگه داشته بودم، گفتم: در حالیکه موبایل را در دستم بالا 

 _ از این سوزیی ها می خوره، دارید؟

خوب خدا را شکر، می خوره...موبایلت رو بده بزنم تو  -

 شارژ. 

 

روبه روی همان مغازه نشستم...از تماس سیاوش هم 

 ناامید شده بودم. 

مرد و کار  هایش بیش از یکساعت بود که چشمم مات پب 

مرد شدم که با ای متوجه ی اشاره ی دستان بود. لحظه پب 

 به طرفش بروم.  اشاره از من می خواست که
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مرد دویدم...   سری    ع به طرف مغازه پب 

 

م موبایلت داره زنگ می خوره، موبایل را از  - بیا دخبی

مرد گرفتم   تشکر کردم.  –دستان پب 

 شماره ی سیاوش بود، تا آمدم جواب دهم قطع شد. 

م خودش تماس گرفت. خ  واستم تماس بگب 

 . بودم..  دستپاچه

 ...  _ سلام آقای دکبی

؟ -  به به آرام خانم، خویر

 _ بله ممنونم. 

منده مزاحم اوقاتتون شدم...   خسته نباشید، سرر

 عمو پیش شماست؟ کار واجتر باهاشون دارم. 

 

 یکم مکث کرد... 
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مگه نمی دویی آرام جان...رحمان دو روزی میشه رفته  -

یز.   تبر

یز؟! چرا؟ گ بر می گرده؟  _ تبر

 

یز، از طرف آقای تاجیک ار کارخیکسری ب - انه را برده تبر

 دو سه روز دیگه بر می گرده، دوباره 
ً
رفته، احتمالا

 موبایلش خاموشه نه؟

 

وع به خندیدن کرد...   و بعد با صدای بلند سرر

 این مرد همیشه ی خدا یر خیال موبایلش هست.  -

 من بگو آرام جان، براتون انجام می دم. اگر کاری هست به 

 

 بود، حالا باید چه خاکی بر سرم کنم. ست شده بدنم سُ 

 عمو همیشه تهران بود جایی نمی رفت، حالا من چکار کنم؟

 

 روی سخنش با کس دیگه ای بود... 
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 چه مشکلی داره؟ از کجا آمده؟ -

سری    ع بذارینش روی تخت...آرام جان من یکم دیگه تماس 

م..   . می گب 

 _ باشه...به کارتون برسید. 

 

ک حرفهای س تماس قطع شد و من
ُ
یاوش بودم، عمو در ش

یز؟  نیست...رفته تبر

 باید چه کاری باید بکنم؟ خدایا... 
ً
 من...من الان دقیقا

 

م بر نمی گردم به  راه برگشت به آمل را هم ندارم، یعتی بمب 

 آن خانه. 

 

 ۲۱۸پارت 

بود، بیش از دو ساعت از هنوز هم موبایل عمو خاموش 

 تماس سیاوش گذشته بود... 
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رفته...به دل خوش خیال خودم خندیدم، هوا یادش لابد 

در حال تاریک شدن بود و صدای اذان از گوشه گوشه ی 

 ترمینال شنیده می شد. 

خسته و کلافه بودم، از صبح تا حالا به غب  از کمی آب 

ی نخورده بودم، به  ی بیسکوییت کوچکی که خوردن چب 

ی انگشتانم نگه داشته بودم نگاه می کردم، میل و  مدتها بن 

 اشتهایی برای خوردنش نداشتم. 

ترمینال داشت خلوت و خلوتر میشد ومن این وسط چقدر 

 می شد. اما جایی 
بیچاره و تنها بودم. بغضم بیشبی و بیشبی

 برای گریه نبود باید صبور می بودم. 

سی را ندارم درسته، اما مسافرخانه و از جایم بلند شدم، ک

کنم، تا فردا هم خدا   هتل که هست، امشب را آنجا سر می

 کریم هست. 

 

مرد برگشتم...   دوباره پیش پب 

_ دوباره سلام پدر جان، من این اطراف رو بلد نیستم، شما 

 مسافرخانه ی مطمئتی این نزدیکی ها نمی شناسید؟
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 نگاهی پرسشگرانه به من انداخت... 

من سالهاست اینجا مغازه دارم، حتی گاهی مسافرهای  -

شناسم...از ظهر تا حالا می بینم که ثابت اینجا رو می 

 . کسی رو تهران   مثل مرغ پرکنده تو جوش و خروسیر

 نداری؟

 

ل نیستند، باید متتظرشون بمونم.  ی _ دارم، یر خبر اومدم مبی

 امشب رو باید برم مسافرخانه... 

...این کارت - یک مسافرخانه معتبر نزدیک  باشه دخبی

ی هست ولی باید با تاک ی میدون آرژانتن  سی بری، همن 

 .  کارت رو به راننده نشون بده که گم و گور نسیر

اونجا که رفتی بگو از طرف بازیار اومدم که هواتو داشته 

 باشند. 

 

 کارت رو از دستش گرفتم. 
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 _ ممنون آقا، خیلی لطف کردید. 

 

کوچه های اطراف میدان یک مسافرخانه ی قدیمی در  

ی بود، هوا تاریک شده بود، ترس بدی به  قلبم آرژانتن 

 هجوم آورده بود. نفس عمیقی کشیدم. 

 

_ سلام آقا...از طرف آقا بازیار اومدم یک اتاق می 

 خواستم... 

 

 نگاهی به صورتم انداخت... 

 

 این نامه رو بگب  ببر اماکن امضاء کنه برامون بیار... -

 _ اماکن؟! 

کجاست؟ من جایی رو بلد نیستم، خیابانهای تهران رو بلد 

 نیستم. 
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؟!  نامه دارم،من که شناس  نامه برای خی

م...من هم دنبال دردسر  - قانون هست خانم محبی

 نیستم. 

_من نمی تونم. آقا بازیار گفت اینجا بهم اتاق می دید. 

م.   خواهش می کنم...فقط برای امشب. فردا از اینجا مب 

-  .  ..بازیار یه خی برای خودش گفته... نمیشه آبچر

 

 صدایی از پشت سرم آمد... 

 

 خی می خواد؟!  اهیم، خانمخی شده ابر  -

 

 ۲۱۹پارت 

به پشت سرم نگاه کردم، مردی جوان با قدی بلند و با تیپ 

ی و آرومی  تمام مشکی ایستاده بود، قیافه ی متن 

 داشت...سلام کوتاهی کردم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 846  

 سلام خانم، امرتون.  -

اتاق دارم، نامه ی اماکن می خواد... تهران رو  _ احتیاج به

 کنم، نمی دونم کجا برم.   بلد نیستم، نمی تونم تهیه

 شناسنامتون رو بدید...  -

 

دست کردم داخل کیفم و شناسنامه و کارت ملیم را به او 

 دادم... 

 _ بفرمایید آقا... 

 

 نگاهی به شناسنامه کرد... 

رو بلد  متولد تهران...خوب تهرایی هستی و اینجا  -

؟!   نیستی

 می 
ی
_ بچه که بودم رفتم شمال، سالهاست اونجا زندگ

 . کنم.. 

 

 نگاهی عمیق به صورتم انداخت... 
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ابراهیم کارشون رو راه بنداز...مشکلی پیش اومد با  -

 خودم. 

 

لبخندی روی لبم نشست ولی پس زمینه اش آخ آهسته 

 ای بود که از حلقم خارج شد. 

لبم خشک شده بود...از حسایر گوشه ی زخم شده ی 

صبح تا حالا چند بار خون آمده بود و با دستمال پاکش 

 ده بودم. کر 

از ناراحتی اتفاقات دیروز کلافه و ناراحت بودم، باعث شده 

 بود که متوجه ی ظاهر درب و داغون صورتم نشوم. 

 

 . _ آقا خیلی لطف کردید.. 

 

الا سرش را تکان آهسته ای داد واز پله های مهمانپذیر ب

 رفت... 
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ی  خوشحال بودم که جایی پیدا کرده ام، به شدت نیاز به رفنی

 بهداشتی داشتم.  به سرویس

 

 بفرما خانم این فرم را پر کن...  -

 _ چَشم آقا... 

ی رو تخت گذاشته  - کلید اتاق خدمت شما...ملحفه تمب 

 شده. 

 _ باشه آقا ممنونم... 

 

 به سرعت راه اتاق را در پیش گرفتم... 

همان مرد را در راهرو دیدم، نگاه نافذی به چشمانم دوباره 

 انداخت... 

 

 وردی؟! صورتت خی شده، کتک خ -
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ی انداختم...با زبایی که  روسریم را جلو کشیدم و سرم را پاین 

 در کامم نمی چرخید گفتم: 

ی خوردم...   _ نه...نه...زمن 

 

 پوزخندی به حرفم زد... 

ی را بزن به لبت، همینطور دا -  ره خون میادبیا این وازلن 

 

 ۲۲۰پارت 

 مشخص بود، گفتم: 
ً
 با لرزسیر که در صدام کاملا

 

 . نیازی نیست.. _ ممنون آقا 

، در اتاقتم قفل کن...آدمهای ناجوری اینجا  - بگب  دخبی

رفت و آمد دارند، به کس و کارت زنگ بزن بگو سری    ع 

 بیان دنبالت، درست نیست تنها تو این شهر بگردی. 

 زنگ می زنم. ممنون بابت اتاق. _ چَشم آقا، 
ً
 حتما
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صدای فندکش در سکوت راهرو پیچید و در تاریکی راهرو، 

ی رفت... ا  ز پله ها پاین 

در اتاق را قفل کردم و خودم را در سرویس بهداشتی 

 انداختم، تمام وجودم درد می کرد. 

دوباره غمم زیاد شد، دوباره فکر عباس و نامردیش حال 

 کرد.   خرابم را خراببی می

ی   پیدا کرده بود، کمی وازلن 
ی

زخمهای صورتم رنگ بنفش رنکی

دناک شده بود، قطرات به گوشه ی لبم زدم...خشک و در 

 اشک از گوشه ی چشمم سرریز بود...چقدر تنها بودم. 

 کاش عمو بود، با وجود او ترسی از آینده نداشتم. 

 

 صدای زنگ موبایلم بلند شد... 

ی برداشتم، ع  باس بود... سری    ع به طرفش خب 

لرزی تمام وجودم را فرا گرفته بود، از شنیدن صدایش هم 

ا یظ نبودم که حتی جوابش را حالم منقلب می شد، در سرر

 بدهم. 
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 «.ازت متنفرم نامرد»

 یر حال و یر رمق بودم. 
ی

 از شدت گرسنکی

به همان تکه های کوچک بیسکوییت که مانده بود اکتفا 

 ب به صلاح نبود... کردم، خروجم از اتاق در آن ساعت ش

آب معدیی را به دهانم نزدیک کردم، دهانم تلخ و بدمزه 

 و تنهاییم. بود...مانند تلچی ا
ی
 ین روزهای زندگ

 

شماره سیاوش روی موبایلم نقش بسته بود، چقدر از 

 دیدن اسمش هم دل شاد بودم... 

 . صدای هیجان زده اش در گوسیر پیچید.. 

 ... الو آرام جان...سلام...خویر خانم -

 ...  _ سلام دکبی

م، بیمار  -  فراموش کردم که تماس بگب 
ً
لعنت به من اصلا

ه بودند، تا کاراشو کردم و منتقلش بد حال برامون آورد

منده هس  تم. کردم تهران خیلی طول کشید، سرر

 _ درک می کنم، ببخشید بد موقع زنگ زدم. 
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 نگو این حرفها رو...خواب که نبودی؟ -

 بیدارم. مگر شما تهران نیستید؟_ نه به هیچ وجه، 

مدتهاست در بیمارستان کرج مشغولم، یک مدیی باید  -

 اینجا بمونم. 

شیفت کرجم، چند تا شیفت هم تهران. الان  چند تا البته 

 هم کرج هستم، پس فردا بر می گردم تهران... 

س  با رحمان تماس گرفتم همچنان موبایلش در دسبی

 نیست. 

 

 ردا؟زیر لب زمزمه کردم...پس ف

 امید شد. حالا باید چه کار کنم. تمامی امیدم نا 

 _ بله خودم هم تماس گرفتم، مشکلی نیست، منتظر 

 تماسش می مونم. 

 مزاحمتون نباشم. 
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خواهش می کنم آرام خانم، با شما که صحبت کردم  -

 این چند ساعت از تنم در اومد. بیا 
ی

کل خستکی

 تهران...بیا ببینیمت. 

 

هم تهرانم، کسی از حال من چه  پوزخندی زدم...من الان

 می داند؟! 

 

 .  _ ممنون دکبی

، خدا نگهدارتون.   شبتون به خب 

 ید. ب خودتون باششب خوش، مراق -

 _ چَشم... 

 

 ۲۲۱پارت 

 مرد...چه حال خویر از تماسش پیدا کرده 
چقدر با معرفتی

بودم، من این مرد را خیلی دوست داشتم، اما چه 

 دستم رفته باشد. فایده...شاید برای همیشه از 
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باید شارژر پیدا می کردم، وگرنه ممکن بود موبایلم خاموش 

 شود. 

مچنان عمو تماس می گرفتم و ههر از گاهی با موبایل 

خاموش بود. به خودم امید می دادم که به زودی روشنش 

 خواهد کرد، حتما او هم شارژ موبایلش تمام شده است. 

را قفل کردم و دوباره به مانتو و شلوارم را پوشیدم، در اتاق 

ی برگشتم.   طبقه پاین 

همه جا سکوت محض بود، پشت شیشه دفبی مهمانپذیر 

سیاهپوش نشسته بود و سیگاری لای  همان آقای

 م کردم... انگشتانش روشن بود، سلا 

 با چهره ای در هم نگاهم کرد... 

 _ ببخشید مزاحم شدم، شما شارژر موبایل ندارید؟

ی   سوزنیها... از همن 

 برو داخل اتاقت پیدا می کنم برات میارم.  -
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 آب دهانم را قورت دادم... 

 _ این طرفا سوپری نیست؟

 

 هم رفت... مهایش در دوباره اخ

از سوپری خی می خوای؟ به شما گفتم اینجا همه جور  -

آدمی رفت و آمد دارند، بهتون گفتم در اتاقت رو قفل 

ی همونجا...   کن بگب  بشن 

 

 این مرد چرا اینجوری هست؟وای خدا 

ایی برای خودم بخرم، اگر آدرس بدید.... 
ی  _ باید یه چب 

چه ها برات لازم نکرده، بگو خی می خوای میگم ب -

 کاغذ... بخرند...بنویس روی این  

 _ نه آقا باید خودم برم... 

 بنویس...  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 856  

ی خصوصی نیاز دارم خی  چه بد پیله هست، بابام خوب چب 

 برات بنویسم. 

، این پول خدمت شما... _ فقط نا  ن و پنب 

 نیاز نیست، می نویسم به حساب اتاقت.  -

 

 _ باشه آقا ممنون... 

 یدا کردم میارم. برو تو اتاقت شارژر که پ -

 _ ممنونم. 

 

سر گیجه بدی داشتم، هم بخاطر مشکل پیش آمده و هم 

 زیاد. 
ی

 گرسنکی

 چاره ای نبود باید تا صبح صبر می کردم. 

رسید زورگو بود، همیشه کارم اطاعت هر کس به من می 

 کردن بود. کاش عمو تلفنش را روشن می کرد... 
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ی را روی یکساعت بعد در اتاق زده شد...با عجله روسر 

 م... سرم انداختم و مانتو ام را پوشید

 _ کیه؟

 

 ۲۲۲پارت 

 در رو باز کنید...وسایل براتون آوردم.  -

 

 را از لای در وارد قبل از اینکه در رو کامل باز کنم، پلاستیکی

 اتاق کرد... 

، شارژر هم داخلش هست، بمونه پیشت  - بگب  دخبی

مش.   صبح ازت می گب 

 

 دم... ردم و در اتاق را باز کر روسری را روی سرم مرتب ک

 _ ممنونم، ولی فقط نون و پنب  خواسته بودم.... 

مهم نیست، یه نگاهی هم تو آیینه به رنگ و روت  -

 ی. بنداز، بخور داری می مب  
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 بذارید پولش رو براتون بیارم آقا. 

 می زنم به حساب اتاقتون، نگران نباش.  -

 _ باشه آقا ممنونم. 

 

اخل لاستیک بود، بوی کباب دظرف یکبار مصرقی داخل پ

ظرف حسایر اشتهایم را تحریک کرده بود، خیلی گرسنه 

وع به خوردن کردم، به زور  ی نشستم و سرر بودم، پشت مب 

 زیاد تمایلی  چند لقمه در دهانم
ی

فرو بردم، با وجود گرسنکی

به خوردن نداشتم، انگار تکه های سنگ بود که از حلقم 

ی نمی رفت.   پاین 

 

و بیدار بودم، خواب عمیق  لتی مثل خوابتا صبح در حا

نمی رفتم، به آینده ای فکر می کردم که جز سیاهی و تاریکی 

ی به همراه نداشت...آنقدر در تنهایی گریه کرده  ی بودم چب 

 که اشکی در چشمانم باقی نمانده بود... 
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نزدیک اذان صبح به عادت همیشه برای نماز برخاستم، و 

 فم چشم دوختم... به تاریکی خیابانهای اطرا

تا روشن شدن هوا، روی تخت یر تحرک نشسته بودم و در 

افکار یر سر و ته خودم غرق بودم...بغض گلویم فروکش 

 نمی کرد. 

 

 ناامیدانه با عمو تماس گرفتم، زنگ خورد... 

باورم نمی شد و وقتی صدای خسته اش در گوسیر تلفن 

رسیده پیچید، دنیا مال خودم بود، انگار به آرامش محض 

 ام. 

 _ سلام عمو جون، چقدر خوب موبایلت رو روشن کردی. 

 سلام قشنگ عمو، خویر عُمرم؟ -

، گ بر _ خوبم، ممنون، آقا سیاوش بهم گفت  یز هستی تبر

 می گردی؟

دنبال کارهای آقای تاجیک اومدم، فکر کنم تا دو سه  -

روز دیگه بر می گردم، قول میدم برگشتم اول بیام 

 یارمت تهران. دنبال تو با خودم ب
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 با تردید گفتم: 

 _ من تهرانم... 

؟ - ؟ گ اومدی؟ الان پیش سیاوش هستی  تهران هستی

تند، الان تو یک _ نه عمو جان، آقا سیاوش کرج هس

ی هستم.   مسافرخانه نزدیک خیابان آرژانتن 

 

 با تعجب گفت: 

مسافرخونه؟ تو که هیچ وقت تنها نمی آمدی تهران،  -

 گ نزدی؟چرا یر خبر اومدی...چرا زن

ی جا می مونم تا  _ اومدم دیگه...جای مطمئتی هست، همن 

 برگردید...نگران نباشید. 

 

 ۲۲۳پارت 

 کمی سکوت کرد... 

 م آرام جان، تو که مشکلی نداری، داری؟! نگرانت شد -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 861  

_ نه عمو چه مشکلی، دلم خواست یر خبر بیام تا 

 سوپرایزتون کنم، نمی دونستم رفتی سفر. 

 وردی؟پول همرات هست؟ غذا خ -

 _ بله هست، نگران نباش عمو جون... 

باشه دخبی قشنگم، مواظب خودت باش، من موبایلم  -

جداش روشن هست، دیگه یک لحظه هم از خودم 

 نمی کنم، کاری داشتی زنگ بزن. 

 _ چَشم... 

 

خدایا تا سه چهار روز دیگه من چطوری اینجا سَر کنم. 

من  چاره ای نیست باید تحمل کرد، مگه کار دیگری از 

 ساخته هست؟

 

ی شده بود و  دوباره روی تخت دراز کشیدم، پلکهایم سنگن 

 خواب آلوده بودم. 

 پریدم... با صدای زنگ موبایل از خواب 
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 شماره سیاوش...روی موبایلم خودنمایی می کرد. 

ی بودم.   عمو به سیاوش زنگ زده، مطمن 
ً
 حتما

 

 ...  _ سلام آقای دکبی

نستی که بهم سلام خانم، من رو اینقدر غریبه دو  -

 نگفتی اومدی تهران؟! 

 بعدش رفتی مسافرخونه؟

 ...  ای وای از دست تو دخبی

؟ تو کدوم مسافرخونه؟  الان کجایی

ببخشید، نمی خواستم مزاحمتون بشم، شما هم سرکار _ 

 بودید. 

 

 صدای نفسهای بلندش از پشت موبایل می آمد... 

 شما می گفتی تا من یک فکری بکنم...  -

شید...عمو بیاد مزاحمتون احته، نگران نبا_ اینجا امن و ر 

 میشم. 
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مزاحم کدومه آرام جان، منتظر دیدنتون هستیم، چند  -

 گ می زنم. دقیقه دیگه بهتون زن

 .  _ باشه دکبی

 

 ده دقیقه بعد دوباره تماس گرفت... 

 

آرام جان، شوهر خواهرم تو راه برگشت به تهران  -

هست، دو ساعت دیگه می رسه تهران، تماس گرفتم 

ل مهران، فردا صبح که از کرج  ی بیاد دنبالت...برو مبی

 .باشه؟برگشتم خودم میام دنبالت می برمت خونه.. 

 برام پیامک کن، تا براش بفرستم.  آدرس مسافرخونه را 

ی جا می مونم تا عمو  _ به خدا مزاحم اونا نمیشم...همن 

 بیاد... 

دیگه این حرفا رو ازت نشنوم، وسایلت رو جمع و جور  -

لشون. کن...ب ی  ا مهران برو مبی
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 نمی دونستم خی بگم... 

م.   _ باشه مب 

 آفرین دخبی خوب، انشاالله فردا می بینمت...  -

 

 ۲۲۴پارت 

لباسهایم را پوشیده بودم و روی صندلی به انتظار نشسته 

 بودم... 

تصمیم داشتم پول مسافرخانه را تسویه کنم ولی باز هم 

ایظ پیش بیاید که مجبور به  منصرف شدم...ترسیدم سرر

ماندن شوم و ممکن بود دوباره اتاق را در اختیارم 

 نگذارند... 

 

به کوتاه زده شد، در را   باز کردم...  به در اتاق چند صری

 آقایی همسن و سالهای سیاوش پشت در ایستاده بود... 

 سلام...آرام خانم؟ -

 _ بله...شما؟
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 مهران هستم...شوهر خواهر سیا...  -

 

 گرفته بود... از طرز حرف زدنش خنده ام  

ی، خوب هستید؟ ستاره خانم خوب  _ بله آقای دبب 

 هستند؟

 ببخشید مزاحم شما شدیم... 

 حرفیه در خدمتتون هستیم... نه بابا این چه  -

حالا هم ببی بیا بریم که سیاوش خان کلی سفارش بهمون 

 کرده، که اگر مو به مو اجرا نشه پدرمون رو در میاره. 

 _ چَشم الان... 

 و... وسایلتون ر بده به من  -

ی نیست.   _ خودم میارم سنگن 

به هیچ وجه، اگر سیا بفهمه که کمکتون نکردم ستاره  -

ه، اصلا این بسرر رحم نداره، هنوز جونم رو ازم می گ ب 

 نشناختیش... 
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وع به خندیدن کرد...   بعدش هم بلند سرر

_ آقای دکبی خیلی مهربون هستند، شما شوخی می کنید 

 نه؟

 

 م انداخت و گفت: یک نگاه شیطویی به

آره بابا...سیاوش عشقه، فقط خیلی جدیه، یکم ازش  -

باید بگیم می ترسم، برادر زن هست دیگه هر خی گفت 

 چشم...مگه چاره ای هم داریم... 

 

لبخندی به حرفاش زدم، معلوم بود آدم شوخ طبعی 

 هست... 

 _ ببخشید اجازه بدید برم تسویه حساب کنم، الان میام... 

 ..نگران نباشید. م، حساب شده. بیا آرام خان -

 _ حساب شده؟ شما حساب کردید؟

 بله...  -

 _ نباید این کارو می کردید... 
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م پولش نگران ن - باش، دستور دکبی جونت هست، مب 

ون، تو غصه ی این  رو از تو خرخره اش می کشم بب 

ها را نخور آبچر خانم.  ی  چب 

 

؟ -  مهران...تو اینجا چه کار می کتی

 

 

 ۲۲۵پارت 

 ن گ اینجا هست، چطوری پسر؟نگاه ک _ به به

 بد نیستیم، خدا را شکر...کاری داری در خدمتیم...  -

 

 د... اشاره ای به من کر 

 

م...   _ اومدم خانم سپهری رو با خودم ببر

 نگفتی اومدی تهران، مگه... 

 دستور هست اینجا بمونم...  -
ً
 چرا برگشتم، فعلا
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 وش کرد... مهران با چشم و ابرو اشاره ای به آقای سیاه پ

س باش بهت زنگ می زنم.   _ در دسبی

ی  ونه، نصفش رو همن  در ضمن خیلی نرخ مسافرخونتون گب 

 برگردون، مگه سر گردنه هست، یر زبون گب  آوردی؟! الان 

؟ -  تو الان یر زبویی

 _ نیستم...آرام خانم من یر زبون نیستم؟

م...   زود پولم رو پس بده دارم مب 

 

 بود گفت: در حالیکه لبخندی کنج لبش 

 

ده...  -  ابراهیم پولش رو پس بده تا آبرمون رو نبر

کنید، _ در ضمن اصول بهداشتی هم اصلا رعایت نمی  

 شکایتتون می کنم...به جون خودت... 
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 چقدر پسر شوخ و سرزنده ای هست... 

 رفتم طرف مرد سیاه پوش و گفتم: 

 

ی شوخی می کنند، خیلی دیشب تا الان  _ نه آقا...آقای دبب 

 لطف کردید، پول غذا هم حساب کنید... بهم 

 

ولش کن آرام خانم، من که پولم رو پس نمیدم...دلت  -

 . براش نسوزه.. 

دانیار از این بچه پولدارهاست، نصف تهران مال خودش و 

 اقوامش هست، ولش کن بیا بریم. 

 ما رفتیم داداش... 

 

 برو...بچه پررو...  -

م.   تماس می گب 

 

ی میشه کنار یک   سوپری نگه دارید؟ ممنونم. _ آقای دبب 
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ی نیاز هست بگید براتون بخرم...  - ی  هر چب 

م. _ ممنون...اگر میشه برام نگه   دارید، خودم مب 

 

از آیینه جلو نگاهی به صورتم انداخت...روی صورتش 

 لبخند شیطویی بود. 

 چَشم خانمممم الان...نگه می دارم.  -

 

ب نمی دونم چرا باهاش راحت بودم، معلوم بود بچه ی خو 

و پاکی هست...رفیق سیاوش هست، باید هم مثل خودش 

 باشد. 

 

 ۲۲۶پارت 

 بفرما خانم داخل....  -

 خونه ی خودتون هست، راحت باشید.  فکر کن

پذیرایی کنید، تو یخچال میوه هست، از خودتون 

 رودربایستی نکنید...باشه خانم؟
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 _ چَشم آقا، دستتون درد نکنه... 

ل خدمت شما، شمارم - ی رو روی موبایلتون  این کلید مبی

ه کنید  ید. ذخب   اگر کاری داشتید تماس بگب 

ون، دوباره برمی   م بب  گردم، برم دستور های سیا من دارم مب 

 رو اجرا کنم که پدرم رو در میاره... 

 تو رو خدا اگر زنگ زد بهش بگو چقدر پسر خویر بودم... 

 

 در حالیکه از حرفاش خنده ام گرفته بود، گفتم: 

م_ من رو با   ندم می کنید، تو رو خدا راحت کاراتون سرر

 باشید، کلید بمونه پیش خودتون... 

شما هم که نبودید من زیاد اینجا نه عزیزم...حتی اگر  -

نمی آمدم، بدون ستاره خانم این خونه صفایی نداره، 

فقط وقتی باشه منم هستم، پس بدون رو دربایستی 

 راحت باش آرام خانم. 

 

 _ باشه، زنده باشید... 
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من تا دو سه ساعت دیگه برمی گردم که براتون غذا  -

احت کنید و کاراتون رو انجام ب  دید. بیارم، شما اسبی

 

ی پیدا میشه می خورم.  ی  _ برای غذا زحمت نکشید، یک چب 

نه دیگه نشد...اگر دستورات سیاوش خان رو مو به مو  -

اجرا نکنم کارم ساخته هست، در ضمن آب هم 

 خداحافظ. 
ً
 گرمه... فعلا

 

ی نشستم و محو  در خانه که بسته شد، همونجا روی زمن 

 با 
ی
ی سادگ سلیقه ی عالی تماشای خانه ای بودم که در عن 

 چیده شده بود... 

کاش من هم خانه ای یا حتی اتاقی برای زندگیم داشتم، 

 های پرسشگرانه ی دیگران. مستقل...بدون نگاه

 
ی
 همیشه و همیشه از وقتی خودم را شناختم سربار زندگ

 دیگران بودم... 

 بیچاره عمو رحمان هم، همیشه خانه به دوش بود. 
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لند شدم، در خانه را قفل کردم و دستم را به دیوار گرفتم و ب

کلید را داخلش گذاشتم، بد جور زخم خورده بودم، دیگر 

 دلم آرامش نداشت. 

 آیر که به سر و رویم ریختم، حالم عوض شد. 

 

سیاوش...و عباس نامرد که موبایلم زنگ خورده بود، عمو... 

 نداشت دست از سرم بردارد. خیال 

 

 . ، خسته نباسیر  _ سلام آقای دکبی

؟ سلا  -  م آرام خانم خویر

 _ ممنونم... 

احت کن، فردا صبح - خونه ی خواهرم راحت باش و اسبی

 خودم میام دنبالت می برمت خونه ی خودمون... 

 مشکلی نداری؟ جائیت... 
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ی خواستی  ی به خودم زنگ بزن، به مهران کاری داشتی یا چب 

 میگم برات آماده کنه بفرسته... 

ستی می کتی و حرفت آخرین بارت هم باشه با من رودربای

...از دستت عصبایی هستم، به شدت.   رو نمی زیی

 

 چقدر تهدید کردنهایش هم به دلم می نشست. 

 _ چَشم آقا سیاوش. 

 

 ۲۲۷پارت 

 سیاوش#

 ش خونه... _ چطوری مهران؟ دستت درد نکنه بردی

، آب میوه هم براش بخر...   غذا هم بگب  و براش ببر
ً
 حتما

 ه کارت برس... نه داداش کاری نکردم، تو ب -

سیدی چرا صورتش زخم شده؟  _ ازش نبی
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نه سیا چطوری ازش می پرسیدم...ولی هم سرش و هم  -

کنار لبش زخم بدی بود...زیر چشمش هم سیاه و کبود 

 شده بود، به نظرم کتک خورده... 

 

 یکم فکر کردم و گفتم: 

 _ نکنه تو مسافرخونه اینطوری شده؟

مسافرخونه ی یکی از نه سیا جان، از شانس خوبش تو  -

 رفیقام بوده...دانیار... 

 ازش پرسیدم گفت 
ً
بچه ی خوب و سالمی هست، اتفاقا

 ... ی  بهم گفته خوردم زمن 

 کتک بدی خورده... 
ً
 امّا سیا جان قطعا

ک بیچاره....   دخبی

 

 ی مهران به درد آمد، بخاطر مظلومیتش. حرفها دلم با 

 افتاده که یر خبر 
حرکت کرده به معلوم نیست چه اتفاقی

 طرف تهران... 
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 _ دلم برای این بچه می سوزه؟

؟ -
ی
 بچه؟ کدوم بچه؟ آرام خانم رو می گ

 _ خوب آره... 

 سیا چند ساله ندیدیش؟!  -

 بچه؟ جلوش اینجوری نگیا، 
ی
م می گ تو به اون خانم محبی

 ...  بهت می خنده آقای دکبی

 

_ خوب حالا...چند سالی میشه ندیدمش، اون موقع این 

....ولش کن...   قدر ها 
ی

 که تو میکی

؟  الان کجایی

دنبال اجرای دستورات شما، نمی دونم چه گناهی تو  -

 کردم که گرفتار تو شدم سیاوش... 
ی
 این زندگ

  _ آفرین... پسر خویر باش هر کاری که گفتم انجام بده... 

 حالا هم برو به کارات برس سرم خیلی شلوغه...بای. 
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خوردن، خانم  تو فکر حرفهای مهران بودم...کتک

م...جدی خیلی وقت هست ندیدمش لابد خیلی تغیب   محبی

کرده است، اون بار که دیدمش تازه درسش تموم شده بود، 

 دانشگاه هم نمی رفت... 

بزرگ تر و چندین سال از آن زمان می گذرد، شکی نیست که 

 خانم تر شده باشد... 

 

 ۲۲۸پارت 

 صدای زنگ خانه بلند شد... 

چشمی در نگاه کردم، خودش بود، روسریم را روی از داخل 

سرم مرتب کردم و جلو کشیدم که زخم سرم مشخص 

 نباشد... 

 

ی، خسته نباشید.   _ سلام آقای دبب 

ی رو به  - سلام آرام خانم، مشکلی نیست؟ همه چب 

 راهست؟
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منده هستم که شما رو تو زحمت  .ممنونم_ بله..  آقا، سرر

 انداختم. 

 نگو این حرفها رو...  -

 ذا خدمت شما، سفارش شده ی بُت بزرگ... غ

 

وع  م و با صدای بلند سرر دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگب 

 به خندیدن کردم... 

 ستاره خانم کنار 
ً
_ شما خیلی بامزه حرف می زنید، مسلما

 .. شما هیچ وقت پب  نمیشه. 

 

 کمی مکث کرد... 

 با هم رفیق بودیم، همیشه و همه  -
ی

من و سیا از بچکی

 وقت. 

تموم جیک و پیک هم خبر داریم و داشتیم، من سیاوش  از 

رو اندازه ی داداش خودم دوستش دارم، دوستای اون 

 دوستای من هم هستند... 
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سیاوش هیچ وقت زحمتی برای کسی نداشته، برعکس 

اگر حرقی می زنم فقط  همیشه عصای دست همه بوده،

باب شوخی هست...می خوام حالتون رو عوض کنم آرام 

 خانم. 

 

ی...   _ می دونم آقای دبب 

 مهران هستم...  -

 _ بله آقا مهران، انشاالله دلتون همیشه شاد باشه. 

ی غذاتو بخور تا از دهن نیوفتاده...  -  برو بشن 

 

 نگاهی به غذا انداختم... 

می کنم شما هم  _ این که خیلی زیاد هست، خواهش

یف بیارید ب  خورید. تسرر

 برم... نوش جان، من خیلی کار دارم باید  -

 شب که تنهایی نمی ترسی؟
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فردا اگر بهتون نرسیدم، در رو قفل کنید برید، خودم میام 

م.   کلید رو از سیاوش می گب 

 ...
ً
 _ نه...عادت دارم، باشه حتما

 

خبی سعید یکی رو کنار خونه ی من بذار مراقب باشه، د»

ردا صبح میان یکی از دوستام رو مجبور شدم بیارم اینجا...ف

 ز اینجا می برنش... دنبالش ا

م خارج از  مورد مشکوگ دیدی بهم خبر بده، من دارم مب 

 «تهران، کار دارم

 

 ۲۲۹پارت 

صبح زود از خواب بیدار شدم، دل توی دلم نبود...قرار 

 بود سیاوش دنبالم بیاید. 

ودم را که خودم دوخته بمانتوی مشکی بلندی 

پوشیدم...خیلی قشنگ روی تنم می نشست، دوستش 

 تم. داش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 881  

عادت به آرایش کردن نداشتم، اما کمی کرم به صورتم و زیر 

چشمم زدم تا کبودی صورتم کمبی دیده شود، اما کنار لبم را 

کاری نمی توانستم کنم...کمی رژ لب کمرنگ روی لبم 

ایظ که داشتم  ، رنگم حسایر پریده بود. مالیدم، بخاطر سرر

 

خانه را کمی مرتب کردم و ظرفهای کثیف  ر  ی ا شستم، آشبی

معلوم بود مدتها کسی در آن خانه رفت و آمد ندارد، 

ی خانه کردم، داخل  وع به گردگب  دستمالی برداشتم و سرر

ی کردم.  ی و وسایل سالن را تمب   اتاقها نرفتم فقط مب 

متوجه ی  دوست داشتم کمی خودم را مشغول کنم تا 

 گذشت سخت زمان نشوم... 

ی که اتفاقات چند روز گذشته به مغزم خطور می  اما همن 

وع به لرزیدن می کرد، فکر اتفاق  کرد، دست و پایم سرر

 نامعلومی که برایم افتاده بود روحم را آزرده می کرد... 
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فکر خی رو می کتی آرام... فوقش تا آخر عمرت تن به »

نطوری برچسب بدنامی هم رو ازدواج با کسی نمیدی، ای

 پیشونیت نمی خوره... 

 اما دلم را چه کنم؟! 

اصلا از کجا معلوم که سیاوش حسی به من داشته 

 باشه...از کجا معلوم دلش پیش کس دیگه ای نباشه؟

 «چقدر خوش خیالم

 

با صدای زنگ خانه مثل سیخ سر جایم نشستم، شالم 

 در به روی سرم بود، به سمت در حرکت کردم، از چشمی

ون نگاه کردم...چند تا مرد هیکل دار پشت در ایستاده  بب 

 د. بودن

من که آنها را نمی شناختم، نباید در را باز می کردم، تازه اگر 

 ، من را در خانه ی آن مرد می دیدند ناجور بود...یک دخبی

 داخل خانه ی یک مرد متأهل؟! 
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ون آهسته از کنار در فاصله گرفتم ولی صدایشان را از  بب 

 می شنیدم... 

 

 نیستش، هر خی زنگ درشون رو می  -
ً
زنیم رئیس ظاهرا

کسی جواب نمی ده...کسی ندیده امروز برگرده 

خونش...بچه ها مراقب بودند، تا صبح کشیک می 

 دادند... 

دوباره سکوت...صدای آسانسور نشان از رفتنشون می 

 داد... 

 

می نمی دانستم چه کاری انجام بدهم ولی باید به او 

، شاید واجب گفتم...باید می گفتم کسی او را زیر نظر دارد 

 د. باش

 

ی زنگ گوسیر موبایلش را جواب داد...   با دومن 
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 ۲۳۰پارت 

ی، ببخشید مزاحم شدم.   _ سلام آقای دبب 

 سلام خواهش می کنم؟ سیاوش هنوز نیامده؟ -

 _ نه منتظرشون هستم... 

ند تا راستش چند دقیقه پیش چند نفر آمدند پشت در...چ

 مرد. 

 اما من در را باز نکردم، واقعیت از ظاهرشون ترسیدم. 

 خوب کردید، که باز نکردید...  -

 خوبه بچه ها را گذاشتم اونجا... 

 _ کدوم بچه ها.... 

، یر خیال...  -  هیچی

 _ فقط...فقط 

 

 نمی دونستم چطوری منظورم را به او برسانم... 
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...مشکلی پیش اومده؟!  -  فقط خی

ر تا صبح نزدیک خانه کرده باشم...انگا_ ببخشید فضولی ن

شما رو ببینند، یعتی مخفیانه ی شما منتظرتون بودند که 

 منتظرتون بودند، معتی حرفاشون اینطوری بود. 

 گفتم بهتون بگم... 

خوب کاری کردید گفتید، فقط در مورد این موضوع با  -

 کسی صحبت نکنید... 

 _ چرا؟ مشکلی هست؟

میشن، مورد خاصی  نه به هیچ وجه...چون نگران -

 بابت. ه گوش ستاره می رسه...از این نیست...ب

 خیالتون راحت باشه... 
ً
 _ حتما

 خدانگهدار. 
ً
 فعلا

فقط اگر دوباره کسی آمد در رو باز نکنید...جز  -

سیاوش، البته اونم به نوغ مزاحمه باز نکردید هم 

 .  بهبی

 فعلا بای... 
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 ... با لبخندی که روی لبم بود تماس را قطع کردم

خانه بود وسایل صبحانه را  ی ی کوچکی که در آشبی روی مب 

چیدم، فقط به اندازه ی او که بیاید و بخورد، خودم میلی 

 به خوردن نداشتم و به زور چند لقمه در دهانم گذاشتم. 

بات  ی کردن خانه شدم که صدای صری دوباره مشغول تمب 

 آهسته ای به در ساختمان به گوشم رسید... 

ی  ی پاورچن  ون  به در نزدیک پاورچن  شدم و از چشمی به بب 

 نگاه انداختم... 

 

وای خدای من سیاوش بود...آن لحظه چه حالی داشتم 

فقط خدا می داند، دوباره روسریم را جلوتر کشیدم...که 

 لااقل زخم سرم را بپوشانم. 

 کلید را آهسته در قفل در چرخاندم و در را باز کردم... 
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دویمان مات چهره ی با باز شدن در، لحظه ای هر 

 دیم... همدیگر ش

گاه مهربان او بودم، زودتر از من او ومن چقدر یر تاب آن ن

 به خودش آمد... 

 

 سلام خانم...تعارف نمی کنید بیام داخل؟ -

 حواسم نبود. 
ً
 _ بله...سلام خسته نباشید، بفرمایید اصلا

 

 ۲۳۱پارت 

ی انداختم...   از در فاصله گرفتم و سرم را پاین 

حالا حسایر شما رو به زحمت روز تا _ از دی

 انداختم...ببخشید. 

 

در حالی که لبخندی عمیق روی لبش بود قدمی به سمتم 

 برداشت... 
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، خوشحالم که دوباره شما رو می بینم...  -  چه زحمتی

 

 چقدر آرامسیر که در صدایش بود را دوست داشتم... 

ی بخورید  ی _ صبحانه براتون آماده کردم، تا شما یه چب 

 یلم را آماده می کنم که بریم. وسا

 خیلی هم چرا زحمت کشیدید...باشه  -
ً
می خورم، اتفاقا

 گرسنه هستم. 

 

خانه قدم بر داشتم.  ی  سری    ع به طرف آشبی

 برداشتم و از چایی پر کردم...وقتی خواستم لیوان را 
لیوایی

 جلویش بگذارم با هم چشم تو چشم شدیم... 

 

 _ نوش جان... 

 ممنونم...  -
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و به سرعت از آ خانه بب  ی ن زدم، تمام صورتم از شدت شبی

گرم شده بود و بُغضی نا خواسته که راه گلویم را هیجان گرم  

 بسته بود... 

 رفتم و چند قلوپ یی در یی آب وارد 
به سرویس بهداشتی

م دست خودم 
َ
دهانم کردم...حالم خوب نمی شد، حال بَد

 نبود...چه می توانستم بکنم. 

می دیدم، چه کسی یک دخبی  تمام آرزوهایم را تمام شده

..نباید بفهمد، هیچ وقت، هیچ دست خورده را می خواهد. 

 زمان... 

 

 خویر آرام خانم؟ -

 

 به صورت متعجبش نگاه کردم... 

 _ بله...الان میام. 
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به سرعت از کنارش رد شدم و به طرف وسایلی که در راهرو 

گذاشته بودم رفتم، تا خواستم چمدانم را بردارم، دستش را 

 لو آورد و مانعم شد. ج

 چمدون رو ول کن خودم میارمش.  -

 

 با سر حرفش را تأیید کردم... 

با همان کیقی که روی شانه ام سنگیتی می کرد دوباره راهی 

ی را خالی از وسایل صبحانه دیدم...  خانه شدم، مب  ی  آشبی

 

 بیا بریم، جمعشون کردم.  -

 _ می ذاشتید، جمع می کردم. 

ا رو انجام بدید!! بیا نکنه اومدی تهران کارهای م -

 زم، بیا بریم. عزی

 

خواستم بگویم از خدایم هست که بمانم و تا ابد کارهای 

 شما را انجام بدهم. 
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 _ خوب چه اشکال داره، شما سر کار می رید، خسته اید. 

؟ -  خوب بخوایر
 خیلی رنگت پریده، دیشب تونستی

_ نه خیلی...اما اینجا راحت بودم، خودم یر خواب شده 

 ، حالا ظهر می خوابم. بودم

 

 یید تکان داد... سرش را به علامت تأ

 

 ۲۳۲پارت 

 _ ماشینتون مبارک باشه، به دل خوش... 

 ممنون، قابل شما رو نداره.  -

؟  گواهینامه گرفتی

ی   کردن رو خیلی دوست دارم...گاهی با ماشن 
ی
_ بله، رانندگ

دایی اینطرف و اونطرف می رفتم...اما کم، فقط وقتی کار 

 . داشتم
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 . نمی دونستم چه کار کنم، جلو بشینم یا.. 

وقتی در پشت رو باز کرد و وسایلم رو عقب گذاشت و 

 بست یعتی این که جلو بشینم. 

 

راننده ی شخصیم که نبود، به ناچار در جلو را باز کردم و 

 نشستم... 

ی حکم فرما بود...   سکوت بدی در ماشن 

 آرام...  -

 ...  _ بله دکبی

 

 تردید داشت... انگار در بیان حرفش 

 صورتت خی شده؟ -

 

چشمهایم را آهسته روی هم گذاشتم و نفسی آهسته 

 کشیدم... 
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، از پله ها افتادم...  ی  _ خوردم زمن 

 کسی که...  -

 _ نه آقا سیاوش... 

 

ون داد...   نفسش را با صدا بب 

ی را کنار خیابان نگه داشت.   ماشن 

 الان میام.  -

 

شناختم...وارد یک به اطراف نگاه می کردم، خیابانها را نمی 

 داروخانه شد. 

 داشتم...اوج دوست داشتنم و باور خواسته 
ی

احساس گنکی

 نشدنم. 

این که من این مرد را به اندازه ی جانم دوست می داشتم را 

باید با چه منطقی حل می کردم و به قلبم می فهماندم، 

 خودم هم نمی دانستم. 
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و غرق افکارم بودم که در صندلی کنارم قرار گرفت 

 .. پلاستیکی را روی پایم گذاشت. 

 این خی هست؟ -

 _ چند تا پماد برای صورتت گرفتم... 

 

 نگاهی به صورتش انداختم... 

ی داشتم می زدم رو لبم...  -  ممنونم، وازلن 

 

کمی خودش را جابجا کرد و به طرفم برگشت و چانه ام را 

ی کشید...   گرفت وبا انگشتش لبم را پاین 

 زخمش عمیق هست...  -

یل خون آمددوباره  داخل پلاستیک هست باز ه...گاز اسبی

 کن بذار روش تا خونریزیش قطع بشه... 

 _ چَشم... 

 

ون داد.   دوباره به چشمانم نگاه کرد و با حرص نفسش را بب 
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 ۲۳۳پارت 

رد گرمای دستانش بر روی چانه ام را نفس می کشیدم و 

 سرخوش از آن بودم. 

ی صدایش در گوشم پیچید...   دوباره طنن 

ن، رحمان حسایر از در خوب که اومدید تهراقچ -

 اومدنت خوشحال خواهد شد. 

 از خودت بگو...الان چه کار می کنید؟ 

 شنیدم دانشگاهت تموم شده، درسته؟

 _ بله تموم شدم... 

راستی رشته دانشگاهیت خی بود؟ رحمان بهم گفت  -

 ولی فراموش کردم... 

ی  _ طراخ دوخت خواندم...البته فوق دیپلم، حوصله

 ادامه تحصیل نداشتم. 

 چرا خانم...چرا حوصله نداشتید؟ -

ی تو کارم نداشت...   _ نمی دونم...تأثب 
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 مگه چه کار می کنید؟ -

 جایی کار می کردید؟

 

 یکم مکث کردم... 

_ گاهی خیاطی می کنم، گاهی هم طراخ لباس برای تولیدی 

 ها... 

 کنارش هم گاهی نقاسیر می کشم... 

 

مند...آ - سرتون شلوغ فرین، پس حسایر به به خانم هبی

 هست... 

یام محدود بود...   _ نه خیلی، بابل شهر کوچکی بود، مشبی

اما اگر تهران بمویی فکر کنم سرت حسایر شلوغ  -

 خواهد شد... 

 

 _ تهران بمونم؟! 
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نمی دونم، باید با عمو صحبت کنم. دیگه دلم نمی خواد 

 برگردم بابل. 

ی جا پیش من و رحمان بمو  -  ن. چقدر خوب، همن 

 

مورد ماندن و نرفتنم حرف می زد، او نمی داند چه راحت در 

 آنچه بر سرم گذشته و خراب شده است، افسوس. 

از درون به شدت می لرزیدم، احساس می کردم صدای 

 خوردن مداوم دندانهایم به هم را می شنوم. 

نور خورشید چشمانم را آزار می داد. انگشتانم را در هم 

کاش زودتر می ت می فرستادم... قفل کرده بودم و صلوا

 رسیدیم، کاش در آن وضع نبودم. 

 

 خسته شدی؟ الان می رسیم نگران نباش.  -

 این موقع روز خیابانها حسایر شلوغ هست. 

 تا صبح 
ً
_ مشکلی نیست، شما هم راهتون دور شد، حتما

احت نکردید.   هم اسبی
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من به کم خوابیدن عادت کردم، دو ساعت بخوابم  -

 توپ توپ میشم. 

 می رسیم.  چند دقیقه دیگه

 اشکال نداره سر کوچه یکم خرید کنم؟! 

 خانه ی مجردی هست و مشکلات و یر نظمی خودش... 

 خیلی عالی هست. 
ً
 _ نه اتفاقا

 

ی را کنار خیابان نگه داشت...   ماشن 

 من الان بر می گردم...  -

 

 _ میشه من هم باهاتون بیام؟

 

وقع این با چهره ای خندان به طرفم برگشت، انگار ت

 پیشنهاد را از من نداشت... 
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-  . ی  اگر بیای که عالی میشه...ببی پاین 

 

 ۲۳۴پارت 

 در اوج تنهایی و غصه 
ین است، حتی ی ها چقدر شب  اولن 

هایت، در اوج فنا شدن آرزوهای قشنگت...در انتهای 

 غمهایی که با گریه هم آرام نمی شوند... 

ی باری که کنارش قدم بر می داشتم و شانه ی  به شانه اولن 

 او ایستاده بودم. 

ی انداخته  خجالت می کشیدم از بودن کناراو...سرم را پاین 

 بودم و با فاصله پشت سرش فاصله ها را طی می کردم... 

 

 سلام دکبی خوش آمدید، کم پیدا هستید....  -

 ...
ی
؟ گرفتار کار و زندگ  _ سلام پدر جان خویر

یک باید اکبی روزها کرج هستم، کمبی میشه تهران باشم 

 مدیی کرج بمونم... 
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 خانمت بهبی شد؟

وع  - تون بده، داروهایی که براش سرر  خدا خب 
بله دکبی

کردید دردهاش کمبی شده، اون موقع سرپا هم به زورگ 

 می ایستاد. 

 _ خوب خدا را شکر. 

 

 با سر اشاره ای به من کرد که جلو برم... 

 _ سلام آقا خسته نباشید... 

م...  -  سلام دخبی

 مان هست... در رح_ دخبی برا

م...  -  زنده باسیر دخبی

 _ ممنون پدر جان. 

 

بعد هم چند تا پلاستیک برداشت وارد مغازه میوه فروسیر 

 شد. 
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چند قدم بهش نزدیک شدم و پلاستیک را از دستش 

 گرفتم... 

 بدید به من، هر خی می خواهید بدید من بر می 
ً
_ لطفا

 دارم. 

، برو یک دوری تو مغازه های  - ف اطراخسته میسیر

 ن... بز 

 _ حالا بعد سر فرصت... 

 خی بردارم؟

، پیاز....  -  سیب زمیتی

 _ چَشم... 

 

مرد بود اما گاهی نگاهش را  مشغول صحبت با همون پب 

روی حرکاتم احساس می کردم، ضعف شدیدی 

 داشتم...چند روز بود خواب و خوراک مناستر نداشتم. 

 

م؟ ی خورشتی بگب  ی  _ اشکال نداره یکم سبر
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 که فکر می کتی لازم هست بردار...   ر خی ن، هنه عزیز م -

؟ ی درست کتی ی  نکنه می خوای برامون خورشت سبر

 ...
ً
 _ بله حتما

ت بده، از بس غذای بیمارستان  - به به...خدا خب 

 خوردیم حالمون بهم می خوره. 

 ...  وقتی هم با رحمان هستیم یا مرغ داریم یا ماکارویی

 دوستخی  _ تا من هستم نگران پخت و پز نباشید، هر 

 دارید براتون می پزم... 

احت کنید، حالا خورشت  - شوخی کردم، شما فقط اسبی

ی رو دیگه نمیشه ازش گذشت...  ی  سبر

 

چقدر لبخندهای مردانه اش را دوست داشتم، انگار مرحمی 

 بر زخمهای جانم بود... 

 

 _ من یک دقیقه برم سوپری؟

 هر خی می خوای بگو می خرم...  -
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 _ سری    ع بر می گردم. 

ی بذارم، شما برو بهت می رسم. نها م ایبر  -  رو داخل ماشن 

 

ی کیک داشتم...   تصمیم به پخنی

گرچه دلم خون بود اما چه کاری برای من لذت بخش تر از 

 شاد دیدن او بود. 

 اسم این حس یک طرفه ی من را چه باید گذاشت؟

 

 ۲۳۵پارت 

 کنار صندوق منتظرم بود... 

 کنم. اجازه بدید اینها رو خودم حساب  

ی  - چه...شما مهمان ما هستید، زشته این حرفها رو  ببشن 

 نزن... 

 

 لبخند تلچی زدم... 
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 افسوس که همه جا، من مهمان و رهگذرم... 

 

ی پارکینگ هدایت کرد...   ماشینش را به طرف زیر زمن 

یم بالا، باید بریم  - بذارید وسایل را بردارم با آسانسور مب 

 طبقه ی سوم... 

 

م داشتم سرم اده بودیسور ایستروبه روی هم در آسان م، سرر

م و به صورتش نگاه کنم، داشتم در هوایی نفس می  را بالا ببر

اکم بود، کوبش یر  کشیدم که عطر وجودش در آن فضا مبی

 امان قلبم در اراده ی این دخبی روزگار از کف رفته نبود... 

 

 بفرمایید خانم...  -

 کلبه ی درویسیر ما قابل شما رو نداره. 

 زنده باشه. ممنونم، صاحبش _ 

 

 با کمک هم وسایل را به داخل خانه بردیم. 
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ی  کنار در ورودی ایستاده بودم، چه لحظات نفس گب 

 برایم بود... 

 

خواهش میکنم اینجا رو مثل خونه ی خودتون  -

 بدونید، راحت راحت باشید. 

 چمدونتون رو تو اتاق رحمان میذارم، بفرمایید. 

 _ خودم می برم... 

نم، تو هم اجازه برم یک چریی بز آرام...من نابودم با  -

ی می  ی ون یه چب  یم بب  بگب  بخواب، وقتی بلند شدیم مب 

 خوریم. 

 

 دلم سوخت از این حجم خستگیش... 

احت کنید، من الان خوابم نمی بره. یکم کار  _ شما برید اسبی

احت می کنم.   دارم بعدش اسبی

 

 ام بزن. باشه من تو اتاق هستم، کاری داشتی صد -
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ید... _ چشم شما تسرر   یف ببر

 

 هایم را 
ی

وسایلم را کنار اتاق عمو گذاشتم...عکس بچکی

روی دیوار گذاشته بود، هیچ وقت عکس پدر و مادرم را 

ون نمی گذاشت، می دانست که از دیدن آن عکسها  بب 

 چقدر اذیت می شوم. 

در اتاق را بستم، دلم حسایر گرفته بود...دلم گریه می 

 عجیب راه گلویم را نمی دانم چرا ولی بغضی خواست... 

 بسته بود و قدرت نفس کشیدن را از من می گرفت. 

کنار اتاق کِز کرده بودم، پاهایم را در بغلم جمع کرده بودم 

 و برای تنهایی و یر کسی خودم نالیدم و گریه کردم. 

 هیچ جوری قلبم آرام و سبک نمی شد... 

م و لباس تونیکی را پوشیدمانتو و شلوارم را آویزان کردم و 

هایی آهسته به خارج از پیچیدم و با قدمشالم را دور سرم 

 اتاق حرکت کردم... 
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نا خواسته سرگ در اتاقش کشیدم، دستش را روی 

پیشانیش گذاشته بود و از نفسهای کوتاهش مشخص بود 

 به خواب عمیقی فرو رفته است. 

خانه رفتم...  ی  در اتاقش را بستم و به آشبی

 

 ۲۳۶رت پا

 هیا بود... همه ی وسایل م

 خورشت قیمه ی خوش رنگ و لعایر درست کردم... 

کار کردن مداوم در خانه ی دایی جان، حسایر به کارهای 

 خانه آموخته ام کرده بود، لااقل برای الانم بد نبود. 

 تمام سعیم این بود که یر سر و صدا کارم را انجام دهم. 

 عشق غذا می پختم و یر شک داشتم بعد از مدتها از سر 

 چه حال خویر داشتم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 908  

موبایلم را یر صدا کرده بودم، دوست نداشتم جواب هیچ 

تلفتی را بدهم، از همه متنفر بودم حتی از عمو هم گلایه 

 داشتم... 

اگر...اگر زودتر به دنبالم آمده بود و چشم انتظارم نمی 

 گذاشت، شاید الان اینقدر بدبخت و سیاه روز نبودم. 

 

ی کوچکی ک خانه بود گذاسرم را روی مب  ی شته ه وسط آشبی

بودم و چشمانم مانند تمام این ساعتهای چند روزه از 

 اشک نمناک بود... 

 

؟ -  آرام...خواب هستی

 

وای خدای من سیاوش اینجا چه کار می کند، 

 من...چشمهای خیس از اشکم... 

 به ناچار سرم را بالا آوردم... 
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 د؟_ سلام چقدر زود بیدار شدی

ی من رو....تو گر  -  یه کردی؟ببن 

 چرا؟

 

 به سرعت از سر جایم بلند شدم... 

 

 _ بفرمایید بشینید تا براتون غذا بیارم... 

 گرسنه هستید؟! 
ً
 حتما

 می خوریم، اما چرا گریه کردید؟ -
ً
 غذا را که حتما

مشکلی پیش آمده، این حال تو، این زخمهای 

 صورتت...دارم نگران میشم آرام جان... 

 

... سخت  ی  بود دروغ گفنی

 

 م گرفته بود، بیاید دیگه، بشینید غذا سرد میشه. م دل_ یک
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 نگاه متعجبش روی صورتم در گردش بود. 

 

 پمادهایی که خریدم کجاست؟!  -

 _ تو اتاق عمو هست. 

ی بیاریش؟ -  مب 

 _ الان میارم. 

 

 پلاستیک دارویی رو به دستش دادم... 

 

ی  -  ببینم... بیا اینجا رو صندلی بشن 

 

 ی    ع منظورش را فهمیدم... با دیدن پمادها داخل دستش، سر 

 

 _ بذارید خودم می زنم، کاری نداره... 
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-  . ی  می خوام زخمهاتو ببینم، بگب  بشن 

 

 ۲۳۷پارت 

...من تحمل این همه نزدیکی او را به خودم  چه کار سختی

 نداشتم. 

 آسینم را کشید و روی صندلی نشاندم... 

 

روسریتو اینقدر جلو کشیدی می خواستی زخم الان  -

؟  سرت رو مخقی   کتی

ها مخقی نمیشه...  ی  با این چب 

 

 روسریم را روی سرم کمی عقب برد... 

 

 سرت به خی خورده؟ -

 _ به گوشه ی پله...از پله ها افتادم... 
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 دیگه خوب شده، درد نمی کنه...  -

 قاچ خورده و همینطور دهانت... 
ً
_ کنار پیشونیت کاملا

 صورتت رو تو آیینه نگاه  بهش
ً
توجه کردی؟ یا اصلا

 .. نکردی. 

ی بوده، درسته؟  پله ی مربوطه، دستش خیلی سنگن 
ً
 احتمالا

 

چشمهایم را روی هم گذاشتم، نمی توانستم حرفش را انکار 

 کنم. 

 

عبور انگشتانش را روی سرم احساس می کردم اما جرأت 

احساس نگاه کردن به صورتش را نداشتم، در مقابل او 

ی به سیاو  ش ضعف می کردم، قدرت بیش از این دروغ گفنی

 را نداشتم... 

 

 این گاز و چسب روی سرت بمونه، باید از این  -
ً
فعلا

 پماد روی پیشیونیت بمالید تا جای زخم نمونه... 
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 سرم را به علامت تأیید تکان دادم. 

ی کشید...   دوباره لبم را به طرف پاین 

 

 بیا غذاتو بخور، الان -
ً
 فایده نداره پماد زدن...  فعلا

اخل زخم، تا کم کم جمع بعدش از این پماد بزن قشنگ د

 . بشه.. 

 .
ً
 _ حتما

 حالا دستتون رو بشورید تا براتون غذا بذارم بخورید. 

 هلاکم، بوی عطر غذات تمام  -
ی

وای بیار که از گشنکی

 خونه رو برداشته خانم. 

از از بوی غذاتون از خواب پریدم و گرنه حالا حالا ها 

 خواب بلند نمی شدم. 

 

ی   گذاشتم.   بشقاب غذا را جلوی او، روی مب 
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 _ نوش جان. 

 به به...چه کار کردید.  -

 . ی  خودت هم بیا بشن 

 

کمی غذا داخل بشقاب ریختم و درست رو به رویش 

 نشستم... 

 چگونه این فضا را تحمل کنم. 

 

 چرا اینقدر برای خودت کم کشیدی؟ -

 ندارم، شما بفرمایید. _ خیلی میل به غذا خوردن 

ه.  - ی نمب   من اینجوری از گلوم پاین 

 

ابم را برداشت، بلند شد و برنجش را بیشبی م بشقبعد ه

 کرد... 
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هنوز هم مثل اون موقعهات بد غذایی یا حالت خوب  -

 نیست؟! 

 .  _ نه خوبم...الان می خورم، ممنونم دکبی

 سیاوش هستم...  -

 

وع به خوردن کرد.   بعد هم با شیطنت سرر

 

 ۲۳۸رت پا

 نگاه کن غذا خوردن این بچه رو...  -

 

 بچه؟! 

 ستم؟اون یک بچه ههنوز در نظر 

 نگاهی به قیافه ی خندانش انداختم. 

 _ البته یکم بزرگ شدم... 
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بر منکرش لعنت، ولی چه کار کنم، هنوز در نظرم  -

همون آرام سالها پیش هستی که عاشق لواشک و 

 آلوچه بودی... 

ی قشنگبی و _ هنوز هم هستم، ولی اون  موقع ها  همه چب 

 .. پاک تر بود و آدمها این قدر نامرد. 

 

 حرفم را ادامه ندادم وقطع کردم. 

 

اهتی را که  ظرفها را که جمع کردم، به اتاق عمو رفتم، پب 

 برایش دوخته بودم برداشتم وبا خودم آوردم... 

خانه ایستاده بود.  ی  کنار در آشبی

 

اهن رو امتحان    کنید؟_ میشه این پب 

 اگر موردی داره برطرفش کنم. 

 برای من خریدید؟ -

 ببینید اندازتون هست؟ براتون دوختم... _ نخریدم، خودم 
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 امیدوارم خوشتون بیاد. 

 

اهن را بالا گرفت و زیر و بالاش کرد...   پب 

؟ خیلی قشنگ شده، معرکه هست  - تو این رو دوختی

 ...  دخبی

م حرفه ای رحمان گفته بود خیاطی می کتی اما نمی دونست

، باریک الله، آفرین.   هستی

 ست. بذار برم بپوشمش ببینم چطوری ه

 

اهن خوشش   از پب 
ً
چشمانش برق خاصی داشت، انگار واقعا

 آمده بود. 

 

 چطوره؟!  -

 

 لباس به صورت سرخ و سفیدش خیلی می آمد... 
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_ مبارکتون باشه...فقط انگار یکم آستینش براتون بلند 

 هست. 

 

م بهش نزدیک شدم ی را بالا  با سرر و از شانه اش کمی آستن 

 کشیدم... 

 

 کنم.   باشه، براتون درستش می _ فکر کنم اینطوری بهبی 

نیازی نیست خودتون رو تو زحمت بندازید، خیلی  -

 عالی شده...دستت درد نکنه...خانم.... 

 

 لبخندی به حرفش زدم. 

 

_ بدید براتون درستش می کنم، زحمتی نیست،  فقط اگر 

 سوزن دارید بهم بدید... اتو و نخ و 

 رم. با عجله اومدم یادم رفت وسایلم رو با خودم بیا
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بذار ببینم خی پیدا می کنم، آخه تو خونه ی آدم مجرد  -

ا پیدا نمیشه که...  ی  این چب 

 فکر کنم فقط نخ مشکی و سفید داشته باشم. 

_ مشکلی نیست، سر کوچه که ایستادیم خرازی دیدم، 

م می خرم باید یک سری وسایل بخرم، لازمم  عصری مب 

 میشه... 

احت کن، شب می -  برو یکم اسبی
ً
برمت هر  باشه فعلا

 خی خواستی بخر... 

راستی من باید برم بیمارستان، چند ساعتی باید جای یکی از 

 دوستانم بمونم، نمی دونم چقدر طول می کشه تا برگردم... 

ه؟  تنهایی که حوصلت سر نمب 

ید، فقط اگر اشکال نداره _ نه شما برید به کارهاتون برس

 کلید خونه را برام بذارید. 

-  ...
ً
 حتما

 

 ۲۳۹پارت 
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 سیاوش#

ون زدم.   از خانه بب 

ون نیامده بود ولی به   دو روز کشیک از تنم بب 
ی

هنوز خستکی

سجاد قول داده بودم چند ساعتی به جایش داخل 

 بیمارستان بمانم تا برود و برگردد... 

 ذهنم آشفته ی سر و صورت داغون 
ً
شده ی آرام بود، کاملا

ش معلوم بود کتک خورده هست، با اینکه به روی خود

 نمی آورد. 

 مثل همیشه بود، صبور و خوددار... 

 مشکلی برایش پیش 
ً
او هیچ وقت یر خبر نمی آمد، حتما

 آمده که بدون اطلاع به رحمان به تهران آمده است. 

د  و  با رفتنم به بیمارستان، سجاد اتفاقات را به من سبی

 رفت... 

ٰ یک لحظه هم آزاد نبودم یا  از موقعی که رفته بودم حتی

ویزیت کردن بیماران بودم یا بالای سر بیماران در  مشغول

 .. بخش بودم. 
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 متوجه ی گذر زمان نبودم، وقتی به ساعتم نگاه کردم، 
ً
اصلا

 ساعت نزدیک نه شب بود. 

م...   بگب 
ٰ نتوانسته بودم یک تماسی با این دخبی  حتی

م پشیمان شدم، شاید خواب باشد... خوا  ستم تماس بگب 

 

 ق شد... سجاد با عجله وارد اتا

 ببخشید سیاوش جان گب  افتادم...  -

ت اومد یا نه؟!   _ حالا حلقه گب 

آره بابا...چقدر این خانمها مشکل پسند هستند، چند  -

روز مداوم هست دنبال خرید هستیم، بالاخره رضایت 

 داد... 

 شکر... _ خوب خدا را 

، نه؟ -  چند روز دیگه قاطی مرغا میسیر

 

وع به خندیدن کرد.   .. با صدای بلند سرر
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-  ...
ً
 ظاهرا

احت  منده ات هستم، امروز اسبی بیا برو، که حسایر سرر

 نکردی... 

 _ یر خیال داداش، تا باشه از این زحمتا باشه. 

ت می کنم...  -  آدرس رو می فرستم، برای محصری خبر

 میام، می خوام 
ً
ببینم چطوری به عروس خانم بله _ حتما

 می دی... 

 

حرکت کردم و  دستی برایش تکان دادم و به طرف پارکینگ

 ... راه خانه را در پیش گرفتم

 تا من برسم خوابش برده هست، تازه قول داده بودم 
ً
حتما

م تا خرید کند...ناجور شد.  ون ببر  او را بب 

 

موش بود در خانه را آهسته باز کردم، چراغهای پذیرایی خا

ی بشقاب و  خانه روشن بودند، روی مب  ی فقط چراغهای آشبی

 د، حسایر گرسنه بودم... سالاد گذاشته شده بو 
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در ماهی تابه را باز کردم، کتلت درست کرده بود، چه بوی 

 عالی داشت... 

از کنار اتاق رحمان که گذشتم، روی تخت رحمان دراز 

ش کشیده بود، موهای بلندش روی بالشت زیر سرش پخ

 بود و خوابیده بود، بیشبی از این نماندم. 

مشغول نماز لباسهایم را عوض کردم، وضو گرفتم و 

 خواندن شدم... 

 دو دقیقه هم دوام 
ً
می دانستم بعد از غذا خوردن، قطعا

 نمی آورم و خوابم خواهد برد... 

 

موبایل را برداشتم و حالی از مادرم گرفتم از صبح چند بار 

 تماس گرفته بود... 

 

 آرام بیدار شده بود... 
ً
خانه می آمد، حتما ی  صدایی از آشبی

 

 _ سلام... 
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 ۲۴۰پارت 

سلام دک...آقا سیاوش، خسته نباشید، خوابم برده  -

 بود، بشینید تا براتون غذا بیارم... 

 _ خودم انجام میدم، زحمت نکشید... 

 خودتون غذا خوردید؟

 نه...می خورم، منتظر شما بودم.  -

 سرتون 
ً
 خیلی شلوغ بوده... حتما

ی خوب بود.   _ بله...اما خدا را شکر همه چب 

دم رو بهتون برسونم، قول ببخشید دیر شد نتونستم خو 

متون مغازه...   داده بودم ببر

لتون جای خویر  -
ی خودم رفتم، فاصله ی زیادی نبود، مبی

ی این اطراف پیدا میشه...   هست، همه چب 

 _ بله از این بابت عالی هست... 

 

 ندلی بلند شد... از روی ص
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ی؟  _ کجا مب 

احت  - ظرفها را بذارید خودم می شورم، شما برید اسبی

 کنید. 

 ... ی نخوردی...بیا این لقمه را بگب  ی  _ تو که چب 

 

 به لقمه داخل دستم نگاهی انداخت... 

 

 نمی تونم بخورم، نوش جان...  -
ً
 واقعا

 اتو کجاست؟ لباستون رو درست کردم باید اتو بشه... 

 داخل اتاقم هست برش دارید. _ ممنون... 

اینجوری که نمیشه شما هیچی نمی خورید، چرا اینقدر یر 

، حالت خوبه؟ اشتها   هستی

 بله خوبم...گاهی اینطوری میشم.  -
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ون رفت.  خانه بب  ی ی و از آشبی  بعد هم سرش را انداخت پاین 

چشمانش پُف آلود بود، مثل کسی که گریه کرده است، 

دانستم پاسخ درستی دریافت سؤال کردنم یر خود بود می 

 نخواهم کرد... 

رش می رحمان گفته بود تا فردا عصر می رسد، باید منتظ

 مشکلش را به عمویش خواهد گ
ً
 فت. ماندم، حتما

 

 .. روی تختم دراز کشیده بودم که در اتاق زده شد. 

 از سر جایم بلند شدم و نشستم. 

 

 _ بفرمایید داخل. 

شده  این خدمت شما، فکر کنم دیگه خوب -

 باشه...مبارکتون باشه، به شادی استفاده کنید. 

 

 بلند شدم و رفتم مقابلش ایستادم... 
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 _ ممنون...پمادها را استفاده کردی؟

 بله مرتب استفاده می کنم، زخم دهانم هم بهبی شده.  -

 _ خدا را شکر... 

 

ی کشیدم، لرزش آرامش را زیر دستم  لبش را آهسته پاین 

 احساس می کردم... 

 

 بهبی شده. کاری داشتی بهم بگو...باشه؟ _ بله

-  .
ً
، باشه حتما  ممنون دکبی

 ۲۴۱پارت 

وش رفته بود، این چند روز یدار شدم سیااز خواب که ب

ی متوجه ی رفتنش نشده  خواب درستی نداشتم برای همن 

 بودم. 

دوباره میلی به خوردن صبحانه نداشتم، اما بخاطر اینکه 

کوچک نان و پنب  را به زور ضعفم کمبی شود چند لقمه ی  

 در دهانم گذاشتم. 
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ی درست کنم، می دانستم  ی تصمیم گرفتم خورشت سبر

وش تا عصر نخواهد آمد، فرصت کاقی برای این کار سیا

 اشتم. د

 

عمو هم زنگ زده بود که تا شب می رسد، از آمدنش 

خوشحال بودم، اما از صبح که برخاستم، دچار دلهره و 

ودم، نمی دانستم چه مرگم شده دلشوره ی عجیتر شده ب

 است. 

تا ساعت سه ظهر غذا را آماده کردم، با همان اضطراب 

 اق عمو شدم و روی تخت دراز کشیدم... وارد ات

 خوابم نمی برد، مرتب بر روی تخت جابجا می شدم... 

 طول و عرض اتاق را هزار بار رفته و برگشته بودم... 

د در قفل نزدیک ساعت شش بود که صدای چرخیدن کلی

در به گوشم رسید، روسریم را روی سرم انداختم، احتمال 

 ستان برگشته باشد... این را دادم که سیاوش از بیمار 

که صدای بلند عمو به گوشم رسید که اسمم را صدا می 

 کرد. 
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 آرام...آرامم بیا عمو...بیا ببینم چه خاکی بر سرم شده.  -

 

شد.، با شنیدن صدای عمو تمامی دست و پایم سست 

 قدرت ایستادن روی پایم را نداشتم... 

 به عمو زنگ زده بودند؟! 

 وای خدای من... 

اتاق را نداشتم، اگر صورتم را دن از داخل جرأت خارج ش

ی تمام می شد.   می دید یعتی همه چب 

 

ی نشستم و  در حالیکه به دیوار تکیه زده بودم، روی زمن 

م گذاشتم. از پاهایم را در بغل گرفتم و سرم را روی زانوهای

 
ی
م داشتم، انگار گناه بزرگ اینکه به صورتش نگاه کنم سرر

 مرتکب شده بودم. 

 

 ..خواهش می کنم. گاه کن. به من ن -
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 اون نامردِ عباس چه بلایی سر دخبی قشنگ من آورده... 

 چه غلظ کرده که میگه پاش ایستادم... 

 میگم به من نگاه کن آرام.... 

 

 سرم را کمی بالا آوردم... 

 

 ای خدا...اون پست فطرت به تو دست درازی کرده؟!  -

شم. 
ُ
 من اون عباس یر پدر و مادر رو می ک

ام، بگو...به رحمان سیاه روز و یر می زیی آر چرا حرف ن

عُرضه بگو که اون نا نجیب چه کار کرده که تمام سر و 

 صورتت زخمی شده... 

 

به صورت خسته و تکیده ی عمو نگاه کردم، رنگ پوستش 

ی رنگ شده بود...انگار هوایی در بدنش وجود خاکسبی 

 نداشت... 

ی نشسته بود و با صدای بلند گریه می  کرد.   روی زمن 
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 از دیدن صورت کدر رنگش، از جا بلند شدم... 

خانه رساندم، با دستایی لرزان لیوان را از  ی خودم را به آشبی

 آب پر کردم و دوباره به اتاق برگشتم. 

 ردم... لیوان آب را کنار دهانش ب

 

 _ عمو...بخور، تو رو خدا بخور خواهش می کنم. 

 

ی در اعماق  صدای گریه های عمو تو گوشم بود و مثل تب 

 قلبم نفوذ می کرد. 

 

 ۲۴۲پارت 

تا کنارش نشستم، دستم را میان دستهای مردانه اش گرفت 

 و مقابل خودش نشاندم... 

 

 آرام...بگو...  -
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ادرم می _ عباس نامردی کرد عمو، من اونو مثل بر 

دونستم...مست بود، حالش دست خودش نبود، هرخی 

یک حیوون التماس کردم حالیش نبود، نمی فهمید... مثل 

 وحسیر شده بود... 

 

صدای گریه هام اوج گرفته بود، نمی تونستم درست حرف 

 بزنم...فقط گریه کردم و گریه کردم... 

 

 _ سرم خورد به تخت یر هوش شدم، نفهمیدم... 

 

صتر پیدا کرده بود، در حالیکه چشمهایش عمو حالت ع

رنگ خون گرفته بود از جایش برخاست و به طرف در 

 .. حرکت کرد.. 

 _ عمو کجا می خوای بری؟ صبر کن... 

باید تکلیف عباس و کاظم را روشن کنم، یک عمر تو  -

 کتی چون 
ی
رو به من ندادند و نگذاشتند کنار من زندگ
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ی تو رو ندارم، حالا فکر می کردند عُرضه ی نگه  داشنی

 اون پسر پست فطرتش... 

 

کاظم رو به عزاش می شونم، تقاص این همه سال سرکوفت 

 حرمتی که به من و تو کردند رو سرشون خالی می کنم... و یر 

  

ی درست نمیشه...حرمتی که رفت دیگه بر  ی _ عمو دیگه چب 

 نمی گرده... 

قی که لگد مال شد، دیگه شده...   آبرو و سرر

 

وع به گریه کردن کردم... بر  ی بار، با صدای بلند سرر  ای اولن 

ی گذاشته بودم و از ته دل زجه می ز   دم.... سرم را روی زمن 

 

 و آدمهاش می 
ی
_ عمو تنهام نذار، من بدون تو از این زندگ

 ترسم...کنارم بمون. 
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یم با هم  یم یه گوشه ای از این شهر، یه اتاق می گب  مب 

 می کنیم، آدرسمونم
ی
به هیچ کس نمی دیم، با هم کار  زندگ

 می کنیم...لنگ نمی مونیم.. 
ی
 . می کنیم، با هم زندگ

 مو جون... هیچی برام مهم نیست ع تو که کنارم باسیر دیگه

 

ی نشست و سرم را روی پاهاش گذاشت...   روی زمن 

یم عروسک قشنگم، اما اول تسویه حساب با اون  - مب 

 نشناس. نامردِنمک به حروم...با اون خدا 

 

 من احمق بودم ...من خر بودم... 

 

د کرده بود که تو رو از اون خانه  ی سیاوش بارها به من گوسرر

 کوتاهی کردم....غفلت کردم.   در بیارم...من

من هیچ وقت خودم را نمی بخشم، در حقت کوتاهی کردم 

ٰ دیگه جلوی قبر بابات هم نمی تونم   قشنگم...حتی
دخبی

 سرمو بالا بیارم... 
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 ه از جایش بلند شد... دوبار 

 

م و بر می گردم.  -  بمون پیش سیاوش...مب 

 _ عمو تو رو خدا... 

می ذارم لحظه ای از من میام عمو...بر می گردم، دیگه ن -

 . جدا بسیر 

 

 ۲۴۳پارت 

 سیاوش#

ٰ تماس گرفتم دو ساعت زودتر آمد و  به دوستم یحت 

شیفت را تحویل او دادم و سری    ع به طرف خانه حرکت 

 کردم. 

 آرام تنها بود و رحمان مشخص نبود چه ساعتی برسد... 

 

 به خانه رسیدم... 
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 کفش رحمان دم در خانه بود، پس آمده بود. 

 ا داخل قفل چرخاندم... د ر کلی

در خانه را که باز کردم، صدای آهسته اما عصتر و ناراحت 

رحمان به گوشم می رسید، داشت داخل اتاق خواب با آرام 

 صحبت می کرد... 

د گوش دادن به صحبتهایشان را نداشتم، اما با شنیدن قص

 تک تک کلماتشان، بند بند وجودم از هم پاره می شد. 

 

ز اتاق شنیده می شد و زجّه ها و ی ریز آرام اصدای گریه ها

 گریه های رحمان خبر از اتفاق خویر را نمی داد... 

 

 راه آمده را دوباره برگشتم... 

که تمام معادلات ذهنم را   منگ بودم...از شنیدن جملایی 

 ویران کرده بود... 
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صورت سیاه و کبود شده ی او...چهره ی غم زده و نگران 

 ...  آن دخبی

ست فطرت...چطور دلت آمد این ننگ را گردن مرد پای نا

 ...  بار او کتی

 

ی می کردم، حال  ساعتها خیابانهای اطراف را بالا و پاین 

 خویر نداشتم. 

 گوشه
ی

ی خیابان نشسته بودم و به  روی تک صندلی سنکی

رفت و آمد آدمهای اطرافم چشم دوخته بودم، اعصابم 

 متشنج بود. 

 ه بودم و در فکر لحظات شومیسرم را در میان دستانم گرفت

بودم که بر آن دخبی گذشته است، همیشه ندیده و 

 نشناخته حس خویر نسبت به آن مرد نداشتم. 

اینها برای آوردنش اقدام رحمان غفلت کرد، باید زودتر از 

 می کرد، حالا تکلیف او چیست؟
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من اگر جای رحمان بودم، آن مرد عوصیی را زنده نمی 

 گذاشتم... 

ل و روزش به درد آمده بود، نمی دانم این چه رای حاقلبم ب

ی  ی ی دیگر...هر چب  حسی بود...مسؤولیت، دوستی یا هر چب 

 که بود خراب خراب بودم... 

 نه برگشتم... راه آمده را تا خا

نمی دانم چرا دلم نمی خواست با او رو در رو شوم، می 

ترسیدم از عکس العمل خودم نسبت به او...کسی که 

 را تباه شده می دیدم.  آینده اش

 

 آهسته در را باز کردم... 

به سرعت به طرف اتاقم حرکت کردم، می خواستم فقط 

او  خودم را از دید او مخقی نگه دارم، از دیدن چشمهای

 واهمه داشتم. 

ه رفت، در اتاق رحمان باز شد...   دستم که به دستگب 

، خسته نباشید.  -  سلام دکبی
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 ۲۴۴پارت 

دور چشمش  بود و هاله ی قرمز چشمهایش پُف کرده 

 کبودتر شده بود و رنگ صورتش رنگ پریده تر. 

 

؟ نخوابیدی؟  _ سلام خویر

 . لباسهاتون رو عوض کنید، براتون غذا آماده می کنم..  -

 

می خواستم بگویم میل ندارم، اما با صدای آهسته اش 

 گفت: 

 

ی درست کردم...  - ی  خورشت سبر

 

 ... به صورت ناراحت و یر روحش نگاه کردم

 _ نباید خودتو اذیت می کردی، دست شما درد نکنه. 
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 رحمان کجاست؟

 

آب دهانش را قورت داد و در حالیکه دهانش خشک و به 

 هم چسبیده شده بود گفت: 

ون، یعتی رفت بابل...  -  رفت بب 

 

 بعد هم به سرعت از جلوی چشمانم دور شد. 

 پس رفته است، برای تسویه حساب رفته است. 

ود، تحمل این همه درد و  از او گذشته بنگرانش بودم، ستی 

 رنج را نداشت. 

همینطور سرجایم میخکوب ایستاده بودم، من هم حال 

 عادی نداشتم. 

 گذشت... لحظه ای از کنارم  

 

، نوش جانتون.  - ی  گذاشتم رو مب 

 من تو اتاق هستم. 
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 _ خودت خوردی؟

 بله ممنون...  -

 

می دانستم نخورده هست، دهانش مانند چوب خشک 

ود، جای صحبت اضاقی نبود می دانم حال و روز شده ب

 نداشت. خویر 

چه غذای خوشمزه ای درست کرده بود، اما در دهانم 

گلویم را گرفته بود، چه   مانند زهر بود، بغض عجیتر راه

کسی می گوید مردها نباید گریه کنند و باید قوی 

باشند...عجیب دلم گرفته بود و با دیدن غم صورت آن 

، بغض گ  لویم بیشبی شده بود. دخبی

 هر چه کردم نتوانستم بیش از چند لقمه بخورم. 

 با تردید کنار در بسته اتاقش ایستادم... 

 واز پشت در گفتم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 942  

..خیلی خوشمزه شده بود، بقیش رو گذاشتم فردا _ ممنون. 

 با تو و رحمان بخورم. 

 

 در اتاقش باز شد... 

 

 چایی تازه دم هست، براتون بیارم؟ -

 

 در آمده بود...  جالت چشماشحسایر از خ

احت کن.   _ بعد از نماز می خورم، شما برو اسبی

 باشه چَشم.  -

 

 نقاسیر می  
ً
ی پر از کاغذ بود... حتما کشیده... یر روی زمن 

شک این گونه می خواهد غمش را مخقی کند...غم؟! چه 

 دردی بر کنج دلش خانه کرده است. 

 

 ۲۴۵پارت 
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 _ نقاسیر می کشیدی؟

 فقط اینطوری آرو  -
ی

 همینطور بودم.  م میشم، از بچکی

 _ یادم هست... 

 بیام داخل؟

 خواهش می کنم، بفرمایید...  -

 

ی پهن شده بود ن  که روی زمن 
زدیک آهسته به صفحایی

 شدم، همه سیاه قلم بود که خیلی زیبا طراخ شده بود... 

ی نشستم و برگه ها را یکی یکی برداشتم و نگاه می  روی زمن 

غم یر داد می کرد، پرنده ای که کردم، در تمامی تصاویر 

پژمرده سرش را میان بالهایش پنهان کرده بود...شاخه گلی 

ی با نقاب مشکی که  که ساقه اش خمیده شده بود و دخبی

 چشمانش اشک آلود بود... 
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_ کارت حرف نداره آرام...این نقاسیر ها خیلی قشنگ 

...چرا روی بوم و   هم خیلی استعداد داشتی
ی

هستند، از بچکی

؟  تابلو نمی کسیر

 می کشم...اما تمام وسایلم خونه ی دایی هست.  -

  

 چهره اش همچنان درهم و ناراحت بود... 

ه ی تابلو فروسیر داره، البته _ یکی از دوستانم تو کرج مغاز 

 اکبی تابلوهاش عکس هستند... 

، بهش میگم بذارش تو مغازش برات  اما اگر نقاسیر بکسیر

 بفروشه...می خوای بهش بگم؟! 

قدار پولش رو برای خودش بر می داره، بقیش هم م یک

 . میده به شما.. 

مطمئنم، تابلوهای رنگ روغنت باید خیلی قشنگ تر از 

 باشه.  این سیاه قلمها 
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وع کردم که کمی از آن حس و حال  در واقع این بحث رو سرر

 خارج شود... 

ی کنارم نشست...   چند قدم بر داشت و روی زمن 

می کردم  بود که هر لحظه احساس آنقدر یر حال و یر جان

ی شود...   ممکن هست نقش بر زمن 

 

به در خواست زنداییم و به سفارش اون، سه تا تابلوی  -

 کشیدم. نقاسیر  

خودش می گفت برای آشناهاشون می خواد، خیلی قشنگ 

شده بودند، چندین شبانه روز مشغول کشیدن آنها بودم، 

ود پول برای کشیدنشون خیلی ذوق داشتم چون قرار ب

براشون دریافت کنم، به هر حال دوست داشتم دستم تو 

 جیب خودم باشه... 

 اما... 

م آمد حتی پول بوم و رنگ  روغتی که استفاده پولی که گب 

 کردم هم نشد... 

ی راحتی حقم رو بهم ندادند...   به همن 
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البته، می دونم زندایی این وسط نامردی کرده، عادت 

 داشت. 

؟!   _ چرا بهش نگفتی

ه، اگر از حقت دفاع با آدم ید در هر حال حقش رو بگب 

 ...  نکتی پس موافق حق خوری اونا هستی

 

 شده بود...  حلقه ی اشک به وضوح در چشمانش جمع

 

 ۲۴۶پارت 

ی نداشت، همشو گذاشتم پای نون و نمکشون و سر  _ گفنی

 پناهی که در اختیارم گذاشته بودند. 

، اما دور از چشم دایی از هیچ کاری در حقم کوتاهی نمی کرد 

 همه... 

می دونست خانمش موافق این کار نیست، فرستادم کلاس 

ی رو یاد خیاطی...خیلی علاقه داشتم، خیلی زود همه  چب 
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گرفتم...عالی بود، لااقل باعث شد تا حد زیادی دستم تو 

 جیب خودم باشه. 

تو بابل که بودم خیاطی می کردم، برای همسایه ها...البته 

م برام بود وگرنه تنها بودن در خانه ی  دایی سرگرمی خویر ه

 دیوانه کننده بود. 

 

مندی داری، باید درست ازشون استفاده کتی   . _ دستان هبی

م کرج...رحمان نگفت گ بر می گرده؟  من فردا مب 

 

وع به لرزش کرد...   مردمک چشمهایش سرر

 نباید دوباره ذهنش رو درگب  می کردم. 

 

م، ا  د گر کاری داشتی و رحمان نیوم_ به مهران تماس می گب 

 به اون بگو، چون من تا پس فردا بعد از ظهر بر نمی گردم. 

و بهشون زنگ نزنید، من اگر  - ی هم بخوام مسب  ی چب 

 بلدم، تهیه می کنم، شما به کارهاتون برسید. 
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 _ باشه، کاری داشتی بهم زنگ بزن. 

 

نزدیک خارج شدن از اتاق بودم که صدای نازکش در گوشم 

 ... پیچید 

 

ون؟ -  چه ساعتی از خونه می زنید بب 

 _ حدود شش صبح، باید تا هفت و نیم برسم کرج. 

 متوجه شدم.  -

 

بایلم از خواب بیدار شدم، خواب خویر با صدای زنگ مو 

نرفته بودم، چندین بار در طول شب از خواب پریده بودم، 

یه جورایی دلم ناآرام بود...فکر آن دخبی و اشکهایش دست 

نمی داشت، نمازم هم قضا شده بود ولی با این از سرم بر 

 وجود وضو گرفتم و نماز خواندم... 

 

خانه روشن بود...  ی  چراغ آشبی
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ی چ ی چای در حال جوش. مب   یده شده با کبی

 _ تو چرا بیداری؟

سلام...عادت به زیاد خوابیدن ندارم، صبحانه  -

 گذاشتم، بخورید بعد برید. 

 

   از صورت یر روح و خسته اش مشخص بود 
ً
که اصلا

 نخوابیده است. 

ی حرکت کردم.   به سمت مب 

 

 _ این همه زحمت کشیدید، نمیشه نخورد و رفت. 

خوش به حالمون شده، خوش به دلِ شما اومدید حسایر 

 من و رحمان. 

 نوش جان.  -

ی  ی این هم گذاشتم برای ناهارتون، خورشت سبر

 دیروز...معلوم هست که میل نداشتید و نخوردید. 

 ، دست شما درد نکنه. یلی خوشمزه بود _ چرا خوردم، خ
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م می دونم فرصت گرم کردنش رو پیدا نمی کنم،  اما ببر

 می بذاریدش تو فریزر، فردا 
ً
شب که اومدم حتما

 خوریمش... 

 

 به علامت تأیید، سرش را تکان داد... 

 

 ۲۴۷پارت 

بالای سر بیمار و مشغول معاینه اش بودم که موبایلم زنگ 

 خورد... 

بود تماسی با هم نداشتیم، از  ا بود، مدتها شماره ی نادی

 بیمارم عذر خواهی کردم و تماس را وصل کردم. 

 

 تاجیک... _ سلام خانم 

؟ -  سلام سیاوش جان خوب هستی

 کجایی بد موقع که زنگ نزدم؟
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 _ بیمارستان هستم، بفرمایید... 

م، واقعیت  - ای وای...پس خیلی وقتت رو نمی گب 

رخانه برای تحویل دادن رحمان امروز باید می آمد کا

وری...   یکسری مدارک صری

هیچ وقت بدون خبر غیبت نمی کرد، البته یر خیال مدارک، 

س ا لان بیشبی نگرانش هستم، موبایلش هم در دسبی

یز بود، قرار امروز رو  نیست، دیروز که تو راه برگشت از تبر

 باهاش گذاشتم اما الان... 

 

 .. کمی بیشبی از تخت بیمار فاصله گرفتم. 

 

وری  _ دخبی برادرش گفت، رفته شمال...انگار کار صری

 داشته. 

 شمال؟ رفته آرام رو بیاره؟ -

 

 هران هست... _ نه آرام ت
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 پس رحمان...  -

 

 پیگب  میشم بهتون اطلاع 
ً
_ این رو اطلاع ندارم، اما حتما

 می دم. 

باشه...فقط زنگ بزن و مطمئنم کن که مشکلی  -

 نیست، ممنونم. 

 

 مارم برگشتم. دوباره بالای سر بی

تصویری که از ذهنم رد شد.... آرام...عباس...اتفاقی که 

 پیش آمده است. 

رحمان در مورد آرام کوتاه نخواهد آمد، اگر مطمئنم که 

من...فقط من...دستم به اون عباس نامرد برسد، روزگارش 

 را سیاه خواهم کرد... 

 مردیکه ی پوفیوز و نانجیب... 
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من ود و فرصت فکر کردن را از اتفاقات دوباره شلوغ شده ب

گرفته بود، ساعت دو بعد از ظهر بود و من هنوز نرسیده 

م... بودم حتی ق  طره آیر به طرف دهانم ببر

با دیدن شماره ی آرام بر روی موبایلم، دچار دلشوره ی 

 عجیتر شدم... 

 

 ۲۴۸پارت 

 آرام#

 

 در ورودی آپارتمان با صدای بدی باز شد... 

ون زدم، عمو رحمسراسیمه از اتاق ب ان با صوریی زخمی و ب 

 لباسهایی نامرتب وارد خانه شد. 

 بردم... به سمتش هجوم 

 

 . _ خاک بر سرم، عمو...چه بلایی سرت اومده
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ی نشست...   همانجا کنار در روی زمن 

در ورودی را بستم، دلم نمی خواست کسی از حالمان باخبر 

 شود. 

 

 دم. کاظم سر رسید و گرنه خونش رو ریخته بو  -

. میگه این بلا رو سر آرام آوردم  ی پست فطرت یر همه چب 

 ه... که مجبورش کنم زن خودم بش

 تو صورتم نگاه می کنه و می خنده... 

 نمی دونه من جنازه ی تو رو هم رو دوشش نمی ندازم. 

 اگر بلایی سرت آورده بود ازش 
فردا می برمت پزشکی قانویی

نگ رو پیشونیت شکایت می کنم، مگه میذارم این لکه ی ل

.بچه بمونه، مادرش رو به عزاش می شونم، مُفت خور.. 

 . ، عوصیی  لاسیر

 
ً
 اینقدر کتکش زدم که تا یکماه نمی تونه سر پا بشه، اگر فعلا

ی کفنش می  کاظم نرسیده بود که الان تو سقا خونه داشنی

 کردند... 
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ه و درهم بود  لبهای عمو سیاه و کبود شده بود، صورتش تب 

 ش روی قفسه سینه اش بود و ماساژش می داد. و مدام دست

 

رو ولش کن، _ عمو تو رو خدا آروم باش، اون عوصیی 

 لبهاتون سیاه و کبود شده. 

 عمو حالت خوبه... 

 خوبم...خوبم.  -

 

 شانه هایش حالت افتاده پیدا کرده بود و می لرزید. 

 دستم را زیر بغلش بردم... 

 

 کنم...   _ عمو بلند شو بریم تو اتاق لباسهاتو عوض

 

 ساکت شده بود...حرف نمی زد. 
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ی بود،  صورتش را نمی تکیه به دیوار داده بود و سرش پاین 

 دیدم. 

 اما احساس کردم به خویر نفس نمی کشد. 

دوباره صدایش کردم، دستی به صورتش کشیدم، روی 

صورتش عرق سردی نشسته بود، تمام تنش سرد و نمدار 

 شده بود... 

د، حرقی دم، نه صدایم را نمی شنیاین بار بلندتر صدایش کر 

 نمی زد. 

 نفسم بالا نمی آمد... 

های آهسته بغلم گرفتم، صدای نفسسرش را آهسته در 

 اش را که شنیدم، دلم آرام گرفت... 

ی گذاشتم...   سرش را آهسته روی زمن 

 

شماره ی اورژانس، یادم آمد...باید با آنها تماس می گرفتم، 

 آنها به فریادم می رسیدند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 957  

 ۲۴۹پارت 

ی شماره ها رو نداشتم، دستانم از شدت ترس و  قدرت گرفنی

 اضطراب می لرزید. 

 «خدایا خودت کمکم کن»

 اورژانس صد و پانزده بفرمائید...  -

 

زبانم در دهانم نمی چرخید، به زور آب دهانم را قورت 

 دادم. 

 

_ الو خانم تو رو خدا کمکم کنید، عموم حالش خوب 

 ، جوابم رو ... نیست، درست نفس نمی کشه

م آروم باش فقط آدرس رو بگو چند دقیقه  - دخبی

 رسندهمکارام بهتون می 

_ آدرس...اما من آدرس اینجا رو بلد نیستم، من تهران رو 

 بلد نیستم... 

، داخل خانه هستی یا....  - س...کجایی  از یکنفر ببی
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 با شتاب از سر جایم بلند شدم

 

 _ الان می پرسم. 

 

از کردم، در داختم و در خانه را بروسریم را روی سرم ان

 واحد بغلی را زدم... 

 در ظاهر شد...  مرد جوایی در چهار چوب

 

 _ سلام آقا... 

تو رو خدا آدرس اینجا را به اورژانس بدید، من آدرس رو 

 نمی دونم...زود باشید. 

 

 متعجب و با دهایی باز به صورتم نگاه می کرد... 

 ید آقا... گوسیر را در دستانش قرار دادم، بگب  
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 سلام...بله، آدرس رو یادداشت کنید...  -

 پُل سید خندان... 

 

دوباره به داخل خانه برگشتم، سرم را روی قفسه ی سینه 

ی و نامنظم می زد...  بان قلبش بالا و پاین   اش گذاشتم، صری

 

 بفرمایید موبایلتون.  -

خدای من این آقا رحمان هست؟ چرا افتاده اینجا؟ چه 

 مده؟مشکلی براشون پیش آ

 آقا رحمان...رحمان جان...چشماتو باز کن ببینم، یا خدا... 

 چرا اینطوری شده؟ همیشه سالم و سرحال بود. 

 شما آشناشون هستید؟

 

 با صدایی گرفته از شدت گریه، لب باز کردم... 
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 _ بله دخبی برادرشون هستم.... 

آقا تو رو خدا یک زنگ دیگه بزنید به اورژانس، بهشون 

 یان، نکنه بلایی سرش بیاد. بگید زودتر ب

 عمو تو رو خدا چشماتو باز کن... 

 

ت سرد و عرق کرده ی عمو را در دستانم گرفتم...رمقی دس

در تنش نبود و من یر کس و تنها بالای سرش به انتظار 

نشسته بودم، تمام سر و صورتش را بوسیدم و نفس 

 کشیدم... 

کارترین آدم عمو تو رو خدا تنهام نذار من بدون تو یر کس و  

 دنیا هستم، آخ خدا.... 

 

 ۲۵۰پارت 

 بفرمایید...  بیمار اینجا هست، -
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متوجه ی اطرافم نبودم، نمی دانستم چه کسی می رود و 

 چه کسی می آید... 

 

ید؟ -  خانم میشه از بیمار فاصله بگب 

 

ی سُر خوردم و از عمو دور شدم.   .. روی زمن 

 

 _ آقا خوب میشه؟ چش شده؟

 اصی نداره؟بیمارتون مشکل خ -

؟ یا مغزی یا قند خون..   . بیماری قلتر

 _ همیشه 
ی
خوب بود، اما من مدتها میشه باهاشون زندگ

 نکردم، دقیق نمی دونم... 

اما از دیروز تا حالا خیلی عصتر و ناراحت شدند، خیلی 

 تحت فشار بودند... 

 سر و صورتش زخمی هست...دعوا کرده؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 962  

 .. همان مرد جوان به جای من جواب داد. 

 

د نه آقا دعوا چیه، از این دیوار صدا دربیاید از این مر  -

 حرقی نمی شنوی، بس که آروم و خود دار هست... 

 

به سرعت سوزیی در دستش زدند و سرمی برایش وصل 

 کردند، فشار و قندش را چک کردند... 

حرفهایی به هم می زدند که من معنای آنها را به درستی 

، فقط به باز و بسته شدن متوجه نمی شدم و نمی فهمیدم

 دهانشان نگاه می کردم. 

 

ر روی تخت باریکی که همراهشان بود گذاشتند و عمو را ب

ی کردند...   قصد رفنی

 لحظه ای به خودم آمدم... 
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_ آقا تو رو خدا یک لحظه صبر کنید من هم بیام، باید 

 لباس بپوشم... 

سری    ع خانم...باید زودتر بیمارتون رو به بیمارستان  -

 ونیم، معطل نکنید. برس

 _ چَشم آقا... 

 

ی برداشتم، فقط نفهمیدم چه لباسی پوشید ی م و چه چب 

 پشت سر آنها در حرکت بودم. 

 

خدا ازت نگذره عباس، که سیاه روزمون کردی، فقط تو » 

رو به دست عدل خدا می سپارم، مطمئنم خودش تقاص 

گریه ها و ناله های من رو از تو خواهد گرفت، شک 

 «ندارم

 

 ۲۵۱پارت 

 نمی دانستم کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت... 
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فقط نگاهم به صفحه نمایسیر بود که بالای سرش وصل 

بود و دندانه های نا منظمی را نشان می داد، یعتی هنوز 

زنده است و نفس می کشد، هر چه دعا بلد بودم زیر لب 

 زمزمه می کردم... 

، و چقدر سخت بود که در آن لحظات نفس همراه و گب 

م تا کمیهمدمی نداشتم که بتوانم با او تم  آرام اس بگب 

 شوم... 

فقط خاله پری...باید به او می گفتم، اما الان حتی قدرت 

 حرف زدن با او را هم نداشتم... 

 

 ترافیک بدی بود، دلم آشوب بود. 

دستش را میان دستانم گرفته بودم و چشمهایم روی قفسه 

ایش را می شمردم، تمام عمر و هسینه اش بود و تعداد نفس

ایش بود، من بدون عمو زندگیم بسته به تک تک نفسه

 دوام نخواهم آورد. 
ی
 رحمان در این زندگ
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کمی بعد آمبولانس در گوشه ای نگه داشت، چند نفر به 

سمت آمبولانس حرکت کردند و در یک چشم بر هم زدن 

 او را به داخل سالن بیمارستان منتقل کردند. 

 از آنها فاصله نمی گرفتم... قدم هم حتی یک 

 

رد اتاق شوید...پشت در منتظر عزیزم شما نباید وا -

 بمون تا به شما اطلاع داده شود. 

_ خانم تو رو خدا بذارید بیام داخل، حرقی نمی زنم، فقط 

 می ایستم. 

ی روی صندلی های راهرو.  -  قشنگم...بشن 
 نمیشه دخبی

 نگران نباش پزشک بخش بالای سرشون هست. 

 خیالت راحت باشه... 

 

 بود منتظر بمانم... کاری نمی توانستم بکنم، بهبی 

باید به سیاوش اطلاع می دادم، بالاخره دکبی هست، ممکن 

 هست دوستانش در این بیمارستان حضور داشته باشند.. 
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چند بوق مداوم...و بعد صدای سرحالش در گوسیر موبایل 

 پیچید... 

 

؟ -  سلام آرام جان، خویر

 

 مام وجودم را پُر کرده بود گفتم:  که تبا بغضی 

 

ن...حالش خوب نیست، با اورژانس آوردیمش _ عمو رحما

 بیمارستان... 

 من نمی دونم باید چه کار کنم، خیلی می ترسم. 

 

وع به گریه  و بعد با صدایی که در گلو مخقی کرده بودم، سرر

 کردن کردم. 

 

 آروم باش، کدام بیمارستان بردنش؟ اسمش چیه؟ -
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 تان قلب... مارس_ بی

 ای خدا...چش شد آرام؟ چرا؟ -

 دونم، تو رو خدا یک کاری برای عموم بکن. _ نمی 

 قطع کن، خودم چند دقیقه دیگه بهت زنگ می زنم.  -

 

 ۲۵۲پارت 

؟  _ سلام یاشار خویر

 سلام سیاوش جان، ممنون.  -

 کجایی پسر، مدتها ازت یر خبر هستیم. 

 _ زیر سایت هستیم، فعلا بیشبی کرجم... 

؟ ض غر  از مزاحمت رفیق...هنوز بیمارستان قلب...هستی

کی از دوستان نزدیکم مشکل پیدا کرده بردنش بیمارستان ی

 قلب... 

خودم اونجا نیستم، اما چند تا از بچه ها اونجا  -

 هستند. 
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ی هم پارسال تخصص کاردیو)داخلی قلب و عروق(   حسن 

 قبول شد...شمارشو داری یا خودم زنگ بزنم؟

م_ خودم دارم..   . .تماس می گب 

 

 علی ا -
ً
لحساب به بچه ها اسم و فامیلش رو بگو فعلا

ی اونجا  می سپارم کارش رو راه بندازن، شاید حسن 

 کشیک نباشه... 

_ رحمان سپهری، مشکل اینجاست خودم تا فردا اینجا 

 کیشیکم، باید یکنفرو پیدا کنم بیاد جام بمونه... 

ند، رحمان یاشار به بچه ها بگو خیلی هواشو داشته باش

 می کجای پدرم هست، سالهاست باهم زند 
ی
نیم، نمی گ

 دونم تو چه وضعیتی هست. 

ت هستم...   منتظر خبر

باشه سیاوش جان، نگران نباش، الان همه رو بسیج  -

 می کنم. 
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 رحمان، مرد بزرگ چه بلایی سرت آوردند؟

به حتم قلبت تحمل آن درد بزرگ را نداشته است که 

 . اینگونه به خاک افتادی

 

 _ سلام استاد... 

؟سلام دکبی نیکزاد خوب  -  هستی

؟  چه خبر

 ...  _ سلامتی

ستاد یک مشکلی برام پیش اومده که باید برگردم 
ُ
واقعیت ا

م خودشون جای  تهران، به هر کدوم از بچه ها تماس می گب 

 دیگه کشیک هستند نمی توانند کرج بیایند. 

-  ...  خب  هست دکبی

ی _ یکی از دوستانم، حال خویر ندا ره، بیمارستان بسبی

هم نداره که کارهاشو انجام بده،  انه کسی رو شده، متأسف

 مرد تنهایی هست. 
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پدرم سالها پیش فوت کرده ولی ایشون مثل یک پدر 

همیشه کنارم بوده و یک لحظه هم من رو به حال خودم 

ایط سخت تنهاشون بذارم.   نگذاشته، نمی تونم تو این سرر

 کمک کنید و ی
ً
ستاد لطفا

ُ
د که کنفر رو جایگزینم پیدا کنیا

 ل( بشم. من آف)تعطی

 

 درک می کنم و حس وظیفه شناسی  -
ً
ایطتون رو کاملا سرر

شما تو این مدت بر هیچ کدوم از ماها پوشیده نیست، 

اما اتفاقات را می دونید که نمی تونیم بدون پزشک رها 

 کنیم. 

ی  و تامن  شما برگردید بخش، من سعی می کنم از تهران نب 

 کنم. 

 اشم. شیفتهاتون رو برام بنویسید که در جریان ب

ستاد، منتظر تماستون می مونم. 
ُ
 _ ممنون ا

 

 ۲۵۳پارت 
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 سلام سیاوش...  -

از بچه ها وضعیتش رو سؤال کردم، سکته ی قلتر بدی 

ی  کرده، نوار قلبهاش اینطوری نشون داده، فشارش پاین 

ه، به بچه ها سفارش کردم، سری    ع  هست و داره دارو می گب 

 کارهاشو انجام دادند و فرستادنش سی سی یو. 

دم  نگران نباش به همه ی پزشکها و پرستارهای اونجا سبی

 هواشو داشته باشند. 

_ زنده باسیر رفیق، مدیون محبتت هستم، رحمان تنها 

رفیقم نیست، این سالها مثل یک پدر بالای سرم بوده، نمی 

 تونم فکرشو بکنم بلایی سرش بیاد... 

ایطش که مرد، نهایت ناراحت نباش - ش این هست سرر

 شد، قلبش رو عمل می کنند. بهبی 

یمش دست یک  ای خویر تو تهران هستند، می سبی
دکبی

جراح خوب عملش می کنند، نگران نباش، خدا بزرگ 

 هست. 

 _ خی بگم...خدا کنه. 
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منم اینجا گب  افتادم، هنوز نتونستند کسی را پیدا کنند 

 دم تهران. بفرستند کرج که من بتونم برگر 

 تهران، دلم آرومبی می شد. اگر می تونستم برگردم 

ی درست میشه، تو نگران دوستت  - انشاالله همه چب 

نباش، حتی اگر هم بر نگشتی بچه ها مراقبش هستند، 

من خودم بهشون زنگ می زنم که لحظه ای ازش غافل 

 نشن. 

ان کنم، ممنون میشم  _ نمی دونم چطوری لطفت رو جبر

ی. دوباره باهاشو   ن تماس بگب 

 

 بود که بابا مریض بود، حتی بدتر از آن حالم، حال روزهایی 

 من نبود، مرد مظلوم 
ی
روزها بودم، رحمان کم کسی تو زندگ

 و ساده دل روزهای تنهایی من. 

 

دکبی نیکزاد، استاد فلاح پشت تلفن داخلی با شما کار  -

 دارند... 

 _ بله چشم، الان میام... 
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 ید. سلام استاد، خسته نباش

ه بتونم کسی رو برای سلام پسرم، خیلی تلاش کردم ک -

امروز پیدا کنم، متأسفانه جور نشد، با کمبود شدید 

و مواجه هستیم، ولی فردا ساعت هفت صبح  نب 

یکنفر رو جایگزین شما می فرستند، تا آخر هفته قرار 

هست شیفتهای شما رو پوشش بده تا مشکلتون حل 

 بشه. 

 بهبی بشه.  امیدوارم حال بیمارتون

ستاد،
ُ
بخاطر همکاریتون ممنون هستم.  _ درک می کنم ا

 های شما هستم. قدردان محبت

 زنده باسیر نیکزاد.  -

 

 ۲۵۴پارت 

صدایش حسایر گرفته بود، معلوم بود ساعتها گریه کرده 

 است... 
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؟  _ الان کجا هستی

 پشت در سی سی یو نشستم...  -

ردم آقا سیاوش عمو چشماش بسته بود، هر خی صداش ک

 ته قلتر کرده.... چشماشو باز نمی کرد، میگن سک

...یعتی حالش خوب میشه؟!   یعتی

 من چیکار کنم؟ 

 

 صدایش نمی آمد، معلوم بود دوباره گریه می کند... 

 

ایط سختی هستی و چقدر  _ آرام جان، می دونم در سرر

...باور کن منم حالم بهبی از تو نیست، اما چاره ای  ناراحتی

 جز صبر نداریم. 

آمدنم به تهران رو درست متأسفانه نتونستم برنامه ی 

کنم، کسی پیدا نشد که بیاد کرج تا من شیفتم آزاد بشه، اما 

 قول میدم فردا صبح خودم رو بهتون برسونم. 
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به چند تا از دوستانم زنگ زدم...هوای رحمان رو دارند، 

 نگران نباش. 

 باشه دخبی خوب.... 

تید و هوای عمو رو ممنونم، خدا را شکر که شما هس -

 دارید. 

 وظیفه ام هست، رحمان جای پدرم بوده و هست. _ 

 خیلی داغونم آرام... 

 اگر اونجا بودم، دلم آرومبی بود. 

، برای خوب شدن رحمان خیلی دعا  تو دخبی پاکی هستی

 کن... 

 پاک....  -

 

 صدایش خاموش شد و تماسمان قطع شد... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 976  

مارستان آنقدر عصتر بودم که دوست داشتم از آن بی

در این شهر، در میان آدمهایی که نمی خارج شوم و خودم را 

 شناختم گم و گور کنم. 

 حس تنفر و انزجار تمام وجودم را پُر کرده بود. 

دلم می خواست از ته دل فریاد بکشم و با صدای بلند گریه 

کنم تا کمی غم نشسته بر روی قلبم سبک شود. اما مگر 

 که تمام امکان دارد، مگر می شود از 
ی

آن غبار آشفتکی

 م را فرا گرفته آزاد شوم. وجود

 

نگاهم میخ عقربه های ساعت روی دیوار بود که خیال 

ی نداشت و چه سخت می گذشت، تمام آن لحظات  گذشنی

یم.   یر خبر

 

 همراه آقای رحمان سپهری...  -

 

 با عجله به سمت در سی سی یو حرکت کردم... 
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 _ من هستم خانم، مشکلی پیش آمده؟

 عزیزم...شما آرام هستید؟ هن -

 بله خانم...  _ 

 آهسته بیا داخل، بیمارتون می خواد شما رو ببینه...  -

 _ عموم بیدار شده؟ چشماشو باز کرده؟

 خدایا، هزار مرتبه شکرت. 

 چَشم خانم. 

 

 ۲۵۵پارت 

 شدم که دور تا دور آن تخت
ی
 بزرگ

ً
هایی وارد سالن نسبتا

د، همیشه از فضای بود که بیماران روی آن خوابیده بودن

 بیمارستان می ترسیدم و دچار دلهره می شدم... 

 

؟! ترسیدی؟ - ، به خی نگاه می کتی  بیا دخبی
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 _ من همیشه از بیمارستان می ترسیدم. 

 

ی برای ترس وجود نداره.  - ی  نگران نباش، چب 

 بیا یک دقیقه برو پیش مریضت و برگرد. 

 

عمو یر حال و ساکت روی تخت خوابیده بود، ماسک 

ن روی اک ر  هایش نامنظم بود. صورتش بود و نفسسب 

دستان پینه بسته اش را در میان دستانم گرفتم و نوازش 

 کردم. 

 

_ سلام عمو جون...داشتم پشت در دق می کردم، چقدر 

خوشحالم که دوباره چشمهای مهربونت رو به روی من باز 

 کردی... 

 

 خم شدم و دستش را بوسیدم. 

 شید. دستش را آرام بر روی سرم ک
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م که اینقدر اذیت شدی. _ خ  ویر عمو جون، بمب 

ه، من  تو رو خدا به هیچی فکر نکن و بذار قلبت آروم بگب 

تو این دنیا به غب  از شما کسیو ندارم. باید خوب خوب 

 بشید عمو، بهم قول بدید... 

 

 حلقه ی اشک تو چشمانش جمع شده بود... 

شد، لب  با صدایی نامفهوم که از پشت ماسکش شنیده می

 زد... 

 

 قول میدم عمو جون، خوب میشم.  -

م. من راحتم، فردا بر می گردم  تو برو خونه، اینجا نمون دخبی

 خونه... 

_ نه عمو جون دکبی گفته چند روز باید بمویی تا حالت 

 خوب خوب بشه. 
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 چشمهایش را آهسته روی هم گذاشت. 

ابرو هایش در هم گره خورده بود، به نظرم درد داشت، اما 

 من را نگران نکند...  می خواست

 

؟  _ عمو خویر

 

 سرش را به علامت تأیید تکان داد. 

 

احت  - ون، بذارید اسبی  دیگه بفرمایید بب 
ً
خانم لطفا

وری هست.   کنند. آرامش برای قلبشون صری

م.   _ چشم خانم، الان مب 

 

 پیشانیش را بوسیدم و از بخش خارج شدم. 

 کمی خیالم راحت شده بود، خدایا شکرت. 
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 ۲۵۶پارت 

ون بخش نشسته بودم و زیر لب دعا  روی صندلی های بب 

 می کردم... 

 

 خانم سپهری؟ -

 

به آقای جوایی که بالای سرم بود نگاه می کردم، روپوش 

 سفیدی پوشیده بود و دستش را داخل جیبش کرده بود. 

 از روی صندلی بلند شدم و سلام کردم. 

ی راشدی هستم، از دوستان سیاوش...  -  حسن 

...خسته نباشید. م _ سلا   دکبی

پیداتون نمی کردم، سیاوش هم بلد نیست درست  -

 آدرس یک خانم را بده... 

 بس که سرش تو گردنش هست. 

 

 لبخندی به حرفش زدم. 
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چند دقیقه پیش، بیمارتون رو ویزیت کردم، متأسفانه  -

سکته قلتر وسیعی کرده و قلبش رو خیلی درگب  کرده، 

بعد و ضعیت  شهباید بذاریم یکم وضعیتش ثابت ب

 رگهای قلبش رو بررسی کنیم. 

، حالش خوب میشه؟  _  ممنون دکبی

 پدرتون هستند؟ -

 _ نه دکبی عموم هستند. 

 

 کمی سکوت کرد... 

 

اگر پدرتون اومد به بخش اطلاع بدید تا باهاشون  -

 صحبت کنم... 

 _ پدرم؟! پدرم فوت کرده. 

اگر موردی هست به خودم بگید، ایشون آشنای نزدیکی 

 . ند ندار 

 خیلی متأسفم خانم.  -
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 خودم با سیاوش صحبت می کنم. 

 _ دکبی میشه به خودم هم بگید؟

 

 در حالیکه نگاهش بر روی صورتم در حرکت بود گفت: 

 

نگران نباش، فردا که استادمون اومد در مورد وضعیت  -

ین تصمیم را  عموتون باهاش صحبت می کنم، بهبی

 
ً
مل می تحبراشون خواهیم گرفت، ستی ندارند... حتما

 کنند و به درمان جواب میدن. 

 

ی حرفهایش دلشوره عجیتر پیدا کرده بودم، اما می  از گفنی

دانستم که سرش شلوغ هست و نباید بیش از این سؤال و 

 جوابش کنم... 

 

با غصه ای که حجم درد آن را فقط خودم می فهمیدم، 

 سرم را به علامت تأیید تکان دادم... 
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...خیلی زح_ ممنون   مت می کشید. دکبی

 

های بلندش چشم دوخته بودم که راهروی بعد به قدم

 بیمارستان را تا انتها رفت و از دیدم مخقی شد. 

 

 ۲۵۷پارت 

 

؟ -  سلام آرام خانم، خوب هستی

 

ی.   _ سلام آقای دبب 

 شما...اینجا چه کار می کنید؟

دخبی خوب مگه بهت نگفتم اگر کاری داشتی بهم زنگ  -

 بزن... 

ج از تهران بودم وگرنه زد، اما من خار سیاوش بهم زنگ 

 زودتر می رسیدم بهتون. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 985  

 رحمان چطوره؟

آخ آخ...چرا اینطوری شد؟ چرا این بلا سرشون اومد؟ 

یش نبود، سالم سالم بود ی  رحمان که چب 

 

ی داشتم.  ی انداختم، چه حرقی برای گفنی  سرم را پاین 

 

زه نمیدن موندنت اینجا فایده نداره، به شما که اجا -

 ات ممنوع هست. داخل بخش، ملاقبرید 

متون خانه.   سیاوش گفت ببر

_ نه آقا مهران، من دلم طاقت نمیاره که از اینجا بخوام 

 برم، می مونم. 

 

کجا بمویی دخبی خوب. اینطوری که سیا می گفت،  -

رحمان چند روزی باید اینجا بمونه تا وضعیتش بهبی 

 ام جان. بشه، پس باید یک مدت صبوری کتی آر 
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عموم بهبود پیدا کنه، تا هر وقت لازم بشه  ...فقط_ باشه

 بمونه تو بیمارستان تا حالش خوب بشه. 

ی بشم که خطر رفع شده  امشب رو می مونم اینجا. مطمن 

م خونه.   مب 

 

دستی به موهای سرش کشید...چند قدمی به  عقب رفت و 

 برگشت. 

 

 متأسفانه من باید برگردم سر کارم.  -

ر بفهمه ولت کردم و ر سیاوش 
ُ
رغ
ُ
می کنه تا  فتم، اینقدر غ

ون بزنه...   دود از کله ام بب 

 

ایط هم دست از شوخی بر نمی داشت.   تو این سرر

 

_ حالا من به آقا سیاوش میگم، عذرتون رو موجه می کنم، 

 خوبه؟
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؟ چقدر شما خانم و مهربونید...  -
ی

 راست میکی

 

 میشه ازت یک خواهش دیگه هم بکنم... 

 

ست  هست، شاید می خوانم حرفهایش همه شوخی می دو 

 حال من رو عوض کند... 

 

به این سیاوش خانتون بگید اینقدر با من نامهربون  -

نباشه، اینقدر به من دستور نده، من نمی دونم تو این 

 چند تا رییس دارم به خدا...به جون مادرم می 
ی
زندگ

 ترسم بهش نه بگم، پدرم رو در میاره... 

 

 ایلش بلند شد... صدای زنگ موب

 

 ۲۵۸رت اپ

 سلام سیا جون، قربونت برم.  -
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ی می برد و  در حالیکه چشم و ابروش رو برام بالا و پاین 

لبخندی شیطون روی لبهاش بود مشغول صحبت با 

 سیاوش بود. 

 

ت بود، داشتم در مورد  - به جون سیا....الان ذکر خب 

خوبیها و مهربونیات با آرام خانم صحبت می کردم، که 

...  در تو ماه و مهربونچق  هستی

 

وع به خندیدن کرد...   بعد هم سرر

یتی دادم تا  - آره بابا به نصف بیمارستان پول و شب 

ی بیام بالا، انگار می خواستم وارد قصر بشم...   گذاشنی

ولی نمی دویی سیا، بعدش اینقدر ازم تشکر کردند، با ویلچر 

ر آوردنم بالا...بهم گفتند هر دستوری داشتی فقط 
َ
لب ت

 کنم. 

 شدم...گوسیر دستت.  بابام خفه....باشه 
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 ... ر کتی
ُ
رغ
ُ
کی، همش باید غ

ُ
 یکم بخند د

 .  خوب باشه فهمیدم، چقدر حرف می زیی

 

 گوسیر موبایل رو به طرفم گرفت. 

 

کی جون باهات کار داره، خیلی تحویلش نگب  لوس  -
ُ
د

 میشه. 

 

صدای خنده ی سیاوش که تو گوسیر پیچید، ناخودآگاه 

 روی لبم آمد...  لبخندی

 

 . م.. _ سلا 

؟ از طرف من یکی بزن تو سر این دلقک  - سلام خویر

 خان، خواهرمو حیف کردم به خدا. 

 خویر تو؟

 _ بله ممنون. 
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؟-  زنگ زدم به بخش که اجازه بدن بری ببینیش، رفتی

_ بله رفتم، خدا را شکر باهام حرف زد، اما نمی دونم 

 وضعیتش چطور بود. 

ی اومد   پیشم بنام... یک آقای دکبی

ی  -  انم هست، بهم زنگ زد... از دوست بله حسن 

 وضعیتش رو ازش سؤال کردم، نگران نباش. 

دم به خدا، انشاالله به خب  و خوسیر  ی رو سبی من که همه چب 

 می گذره. 

 _ انشاالله... 

 شما فردا میاین تهران؟

م، باید بیام  -  می مب 
، دارم از نگرایی

ً
 حتما

ً
بله، حتما

 قرص و محکم بشه. ببینمش تا دلم 

احت کن، فردا دوباره خودم  ا مهرانتو هم ب برو خونه اسبی

 میارمت بیمارستان، باشه؟

 

 ۲۵۹پارت 
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 _ نمی تونم آقا سیاوش، دلم طاقت نمیاره. 

فردا که خودتون اومدید باهاتون بر می گردم خونه، 

 خواهش می کنم. 

گفتم باید برگردی خونه، دو ساعت دیگه که  -

ر بشینه، بیمارستان خلوت بشه، نمیذارن کسی پشت د

 فرستند، تو اونجا همه رو داخل حیاط بیمارستان می

 .  تنهایی چه کاری از دستت برمیاد، جایی رو بلد نیستی

با مهران برو خونه، فردا که تکلیف رحمان رو مشخص کردم 

 دوباره می برمت بیمارستان. 

 

ی  ی که از من می توان مقابله با او را نداشتم، هر چب 

 بود. خواست، برایم حکم مسلم 

 

م.   _ چَشم، مب 

 آفرین، بذار لااقل از بابت تو خیالم راحت باشه.  -

 گوسیر رو بده به مهران. 
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 _ خدمت شما. 

در خدمتم رییس، چه دستوری میدی، مو به مو اجرا  -

 کنم... 

 ...باشه...باشه، حواسم هست. 

یی به کارتم، باید  ی از شکم زن و بچه  پول...پول...همه رو مب 

م بدم به تو.   .. هام بگب 

 ....  فهمیدم...چقدر حرف می زیی

 

 بعد صورتش رو به طرف من برگردوند... 

 

 این تو خونه هم همینقدر حرف می زنه؟ -

 

 با خنده گفتم: 

 _ نه به خدا...شما مگه بچه دارید؟ چند تا؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 993  

 

 جور  -
ً
نه...ولی با ستاره قرار گذاشتیم سه تا رو حتما

برای کنیم، دوتا دخبی حالا شاید هم یک پسر، بالاخره 

ی و کوریمون باید یکی باشه کارهامون رو  انجام بده،  پب 

 والا به خدا. 

 _ انشاالله... 

 

ی جدید آمده بود، حتی اسم ماشینش را  این بار با یک ماشن 

 هم بلد نبودم... 

 

 

 
ً
_ خوش به حال ستاره خانم، وقتی پیش شما باشه اصلا

ه. حوصلش   سر نمب 

ل هست، حیف که نمیشه هم -
ُ
ش پیش ستاره خانم گ

 هم باشیم. 

 _ چرا ستاره خانم نمیاد تهران؟
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 به صلاح  -
ً
اون از خداش هست، من نمیارمش، فعلا

 نیست. 

گرفتار یکسری کارها هستم که نمی تونم مداوم تهران 

ه.   کنارش باشم، اونجا پیش مادرش براش بهبی

ه.   امنیتش بیشبی

 دمها که اون بار اومدن پشت در خونتون؟_ بخاطر اون آ

 

 ن انداخت و گفت: دی به منگاهی ج

 

 ۲۶۰پارت 

 بخاطر همون آدمها چون خیلی خیلی  -
ً
بله دقیقا

ی رحم نمی  خطرناک هستند. به هیچ کس و هیچ چب 

 کنند. 

_ پس چرا شما باهاشون کار می کنید و خودتون رو تو خطر 

 می ندازید؟
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نست باید این حرف را بزند یا کمی مکث کرد، شاید نمی دا

 نه... 

 

 ممجبورم، یع -
ً
جبورم که به ظاهر در گروهشون تی فعلا

 باشم. 

ی بهتون بگم، یعتی حسم اینطوری بهم  ی _ میشه یک چب 

 میگه، من حس ششم خویر دارم. 

 بفرمایید، می شنوم.  -

_ شما مثل پلیس ها هستید، البته نه پلیس معمولی...مثل 

 مونید. پلیس مخقی ها می 

 از حرفها و رفتاراتون میگم. 

 

شید، زیر زیرگ به ه ی لبش دست می کدر حالیکه به گوش

 صورتم نگاه کرد.... 

 با لبخندی عمیق گفت: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 996  

 هستم...  -
ً
 واقعا

 نمی فهمم گ 
ً
_ شوخی می کنید یا جدی می گید؟ اصلا

 راست می گید، گ شوخی می کنید. 

 

 میگم... نه به خدا این بار رو  راست  -

 

وع به خندیدن کرد...   بعد هم با صدای بلند سرر

 

رم کرد، نمی دونم چرا در اره یک لنگاه دوب -
َ
یدی خ

مقابل شما خانمها نمی تونم خوددار باشم، رییسم منو 

 می کشه... 

به غب  از ستاره خانم هیچ کس از اطرافیانم خبر نداره، 

دار باشه، قانون کارمون هست. ا ین مورد یعتی نباید هم خبر

ی من و شما بمونه باشه آرام خانم.   بن 

ن احساس راحتی می می مونید، باهاتو  شما هم مثل خواهرم

 کنم، نمی دونم چرا... 
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شما معصومیت خاصی تو چهرتون هست، که به آدم 

 آرامش میده. 

 

به نیمرخ مردانه اش چشم دوختم، مهران دوست صمیمی 

داشتتی سیاوش بود و وجودش برایم ارزشمند و دوست 

 بود. 

 

ی باشید آقا مهران، من همیشه سکوت محضم،  _ مطمن 

 التون از بابت حرفهایی که بهم زدید راحت باشه. خی

 

 به علامت تأیید سرش را تکان داد... 

 

 ۲۶۱پارت 

 خانمش بود... 
ً
 موبایل مهران زنگ خورد، مسلما

 

؟...  -  سلام عشقم، خویر
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 قربونت برم، دلم برات یه ذره شده.... 

گرفتار بودم، نتونستم امروز زیاد حال خانم خوشگلم یکم  

سم.   رو ببی

ای   نه و فرزا گلی...رقیه و اطلس...خلاصه همه ی دخبی

خوشگل تهرایی سلامت رو می رسونند، همشون خاک زیر 

 ... ی  پات هسنی

 

 صدای خنده ی بلندش از پشت تلفن می آمد... 

 

ی هست، باید  - رحمان...اونم بد نیست، فعلا بسبی

 بیمارستان. بمونه 

سیاوش میگه خدا خیلی بهش رحم کرده، آرام خانم با 

 انس سری    ع رسوندش بیمارستان. اورژ 

 

 ...بله آرام خانم هم سلام می رسونند. 
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 با سر حرفش رو تأیید کردم. 

 

 میام قربونت برم، دورت بگردم...نفس مهران.  -

 ...باشه...نگران نباش، آرام خانم از خود هست. 

 

 پشت تلفن به اون تذکر می دهد... معلوم بود ستاره 

ند، چقدر خوب که چقدر راحت احساساتش را بیان می ک

 ن کنار او هست، کاش .... مردی مانند مهرا

 

 سرش را به طرف من برگرداند... 

 

 سختی های زیادی رو متحمل  -
ی
من و سیاوش تو زندگ

شدیم تا به این نقطه ای که الان ایستادیم رسیدیم، به 

 الانمون
ی
نگاه نکن، گاهی به نون شب هم محتاج  زندگ

 بودیم. 
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شده بودم ساقی افتادم تو کار خلاف، بخاطر فقر و نداری... 

بچه های محله، اما نمی دونستم کسایی که دارم باهاشون 

رده فروش نیستند، گرفتار یک باند بزرگ 
ُ
کار می کنم خ

 مافیایی شدم که دیگه زندگیم مال خودم نبود. 

م کردند، از اقبال بلندم با دوست وقتی مأمورها دستگ ب 

کم باید بیست سال می   پدرم رو در رو شدم، وگرنه دست

 رفتم زندان و آب خنک می خوردم. 

ضمانتم رو کرد که بتونم بعد از سه سال آزاد بشم، اما تو 

زندان، دوره های مخصوصی دیدم و با برنامه ای که تدارک 

آشنا شدم وداخل دیده بودند، با آدمهای گردن کلفت 

 گروهشون نفوذ کردم.... 

مونه، اما از این  سیاوش رفیقم هست، مثل برادرم می

 هست.  جریان یر خبر 

اون موقع بخاطر علاقم به ستاره بهش نگفتم، ترسیدم 

نذاره با ستاره ازدواج کنم، بالاخره خواهرش بود، نیمه ی 

 وجودش بود. بعد هم دیگه نشد. 
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وک هست، یه روز بهش جریان نسبت به من و کارهام مشک

 رو می گم، اما به موقعش... 

 بذار تو خم
ً
 ی اخمو... اری بمونه، پسره فعلا

 

 ۲۶۲پارت 

 تا صبح خواب به چشمهایم نیامد، آرام و قرار نداشتم. 

نگران عمو و وضعیتش بودم. چایی را دم کردم و روی گاز 

 گذاشتم، چشمم به در بود تا شاید سیاوش وارد خانه شود. 

 یر فایده بود، انگار بیهوده به انتظار نشسته بودم. 

ی بودم دنبال    دلم آرامش کارهای عمو هست ولیمطمن 

 تمام سویی درست کردم که شاید 
ی
نداشت. با یر حوصلکی

م، ذهنم قفل قفل بود و فرمان  بتوانم آن را برای عمو ببر

 درستی به من نمی داد. 

م دچار از اینکه بخواهم به موبایل سیاوش هم تما س بگب 

تردید بودم، به حتم بعد از شیفت کاریش خسته و شاید یر 

صله خواهد بود، از طرقی دنبال کارهای عمو رحمان هم حو 

 بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1002  

 

ی با  دلم را به دریا زدم و بعد از چند ساعت کلنجار رفنی

 خودم با او تماس گرفتم. 

 

 _ سلام خسته نباشید. 

 کجا هستید؟

 دیگه می رسم. نزدیک خانه هستم، چند دقیقه  -

 _ باشه باشه. 

 

پاچه به  گرچه یر حوصله و پریشان حال بودم، اما دست

به تنم کردم و شالم را اتاق عمو برگشتم، لباس مرتب تری 

 روی سرم انداختم. 

خانه به انتظار ورودش ایستاده بودم.  ی  کنار در آشبی

هایش از وضعیت عمو  س خبر
هیجان آمدنش و اسبی

 . رحمان یر تابم کرده بود 
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 صدای چرخیدن کلید که در آمد، به سمتش حرکت کردم... 

 

 وش... _ سلام آقا سیا

 سلام خانم، انگار خیلی منتظر آمدنم بودی؟!  -

 _ بله...خیلی. 

 خسته نباشید، کیفتون رو بدید به من. 

 

 با تعجب کیفش را به دستم داد. 

 

 خیلی خسته هستید، تا لباسهاتون رو عوض کنید، 
ً
_ حتما

 غذاتون رو آماده می کنم. 

 

ی یک دقیقه کارت دارم...  -  بشن 

کرده، کارکرد قلبش اومده رحمان متأسفانه سکته ی بدی  

. پا ی  ین 
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 قلبش دست 
ً
ش که صحبت کردم گفتند نباید فعلا با دکبی

 کاری بشه، تا وضعیتش به ثبات برسه. 

 قلتر براش انجام می دن... باید 
چند روز دیگه آنژیو گراقی

 بش بمونیم. منتظر جوا

 

به صورت خسته اش نگاه کردم، در عمق چشمانش 

 حرفهای زیادی پنهان بود. 

 

 _ می فهمم، کاری جز توکل به خدا از دستم بر نمیاد. 

 

 ۲۶۳پارت 

موبایلش زنگ خورد، از داخل اتاق صدای صحبتهایش می 

 آمد... 

 سلام شادی خانم، خوب هستید؟

 مشتاق دیدارتون هستم... 

ایطِ مساعدی نیست. ...بله متأسفان  ه، سرر
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ی خوبه؟ شما مشکلی ندارید؟  ...همه چب 

 شده؟ رد اون موضوع قطعی نهنوز تصمیمتون در مو 

 من همچنان منتظر هستم، نظرتون رو بهم بگید. 

ی باشید یکم که آزاد بشم، میام می بینمتون که باهم  مطمن 

 صحبت کنیم... 

 ...باشه، سلام خدمت پدر برسونید. 

 

 ؟«شادی»

 شنیده بودم، در خاطرم هست. 
ً
 اسمش روقبلا

 سیاوش...شادی؟! 

؟ نکنه سیاوش کس دیگری  در زندگیش باشد؟ یعتی خی

 من بدون آن مرد چه می توانم بکنم؟! 

 او 
ی
غم دلم چند برابر شد. من چطوری می توانستم از زندگ

سر در بیاورم، اگر قلب مهربانش متعلق به کس دیگری 

 م. باشد، من می مب  
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؟ -  آرام...خویر

 چند بار صداتون کردم... 

 _ بله...ببخشید حواسم نبود. 

ی خودت هم غذا ب - احت کر بیا بشن  دم خور، یکم که اسبی

دم  یم بیمارستان، به چند تا از بچه ها سبی با هم مب 

مواظبش باشند، نگران نباش. بیمارستان و رحمان با 

 ؟من، تو فقط مراقب خودت باش از پا در نیای، باشه

 

ل زده بودم. در فکر 
ُ
یر حواس ویر اراده به چشمانش ز

جریان هایش با  تلفنش بودم، قلبم گنجایش صحبت

 جدیدی را نداشت. 

 

؟ -  خی شده آرام، به خی فکر می کتی

 چرا ماتت برده؟ 
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 را که یر هدف در دستم نگه داشته بودم 
بعد هم تکه نایی

ودش گرفته از میان انگشتانم خارج کرد و لقمه ای را که خ

 بود جلوی صورتم گرفت. 

 

بخور دخبی خوب، من همه جوره مراقب رحمان  -

ونم و از دستم بر بیاد دری    غ نمی هستم، هر کاری که بت

ی باش.   کنم، مطمن 

ین و با معرفت ترین رفیق  رحمان اگر عموی تو هست، بهبی

ایظ رها نمی کنم.   من هست، من رفیقم رو تحت هیچ سرر

 ، چاره ای نیست. فعلا باید صبوری کنیم

 

 ۲۶۴پارت 

نمی دونم چرا این قدر دل نازک شده بودم، همیشه جلوی 

بودم، اما دلم بد جور محبتش را می دیگران خوددار 

که می توانست من را خواست، نمی دانم چرا فقط او بود  

آرام کند و تنها حرفهای او بود که مانند آیر بر روی آتش 

 دلم بود. 
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خودم نبود، دستم را روی صورتم ریزش اشکهایم دست 

 گذاشتم و خیسی اشک را مهمان چشمانم کردم... 

 

 م آمد. لیش بلند شد و به طرفبه یکباره از روی صند

 

در حالی که دستش را مهربانانه روی سرم می کشید، سرش را 

 نزدیک صورتم آورد... 

 

تو رو خدا گریه نکن، تازه من اومده بودم تو یکم  -

که از دیروز تا حالا خودخوری کردم دلداریم بدی، بس  

 و با خودم حرف زدم. 

 ...  تو که خراببی از من هستی

 

ین فاصله   ید و درست در صندلیش را کش کنارم، در نزدیکبی

 ی ممکن از من نشست. 
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 با دو تا دستش دستانم را از روی صورتم فاصله داد... 

 

تو رو خدا صورتش رو نگاه کن...چقدر هم زود سیلاب  -

 ده. راه افتا

بیا بریم صورتت را آب بزن، تا حالت بهبی بشه، اینجوری 

صحیح و سالم بر  گریه نکن آرام جان، انشاالله رحمان هم

می گرده پیشمون، تازه بعدش می خوایم بریم براش 

 .. خواستگاری سر و سامونش بدیم. 

 

 با تعجب به لبخند شیطون روی لبش نگاه کردم... 

 

 راست می گید یا 
ً
 شوخی می کنید؟! _ واقعا

 نه بابا شوخی چیه، راست می گم، چرا دروغ.  -

کرده، تا حالا مامانم مدتهاست یک خانم کدبانو براش پیدا  

م به تله نداده،
ُ
ولی انشاالله برگشت، ترتیب  که رحمان د

 مزدوج شدنش رو باهم می دیم... 
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_ وای چقدر خوب میشه اگر عمو دوباره ازدواج کنه، از 

دام هست که از 
ُ
 این تنهایی در بیاد.  خ

 

 دوباره تو خودم رفتم... 

 _ یعتی میشه اون روزها رو ببینم... 

 لی خوب هم میشه. چرا نشه خانم، خی -

خیاط ماهر هم که داریم، آماده کردن لباسهامون هم با 

مند.   آرام خانم...بانوی هبی

 

چقدر بودنش در کنارم لذت بخش بود، حتی اگر این بودنها 

 زودگذر بود. کوتاه و 

 

 ۲۶۵پارت 

؟ چه کار می کتی با زحمتهای ما...   _ سلام پرویز جان، خویر

 دم... نگو این حرفها رو، کاری نکر  -
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والا فیلم آنژیوگراقی و اِکوی قلبش رو نشون دوستم دادم، 

هم سه تا از رگهای اصلیش باید پیوند رگ بشه، هم دریچه 

 عمل سنگیتی 
ً
الش باید عوض بشه، تقریبا  رو پیش ی میبی

 رو داره. 

تو که غریبه نیستی و نمی تونم واقعیت رو ازت مخقی کنم، 

 هست و عمل نک
ی
ردنش ریسک اما عملش ریسک بزرگ

ید.  ، باید خودتون برای عملش تصمیم بگب   بزرگبی

 برادرش باید نظر نهایی رو بده، می فهمی که خی میگم 
دخبی

 سیاوش جان. 

ایط و با این قلب داغونش،  مرخص کردنش از تو این سرر

 صلاح نیست، حتی پنج قدم هم نمی تونه 
ً
بیمارستان اصلا

و برای بیمارستان راه بره، اگر تصمیمتون رو گرفتید کارهاش

... ردیف می کنم که هزینه ی عملش زیاد نشه، می  دولتی

ستاد...، کارش رو خوب بلد
ُ
ه از جراحان قلب سپارمش به ا

 به نام و زبردست تهران هست. 

 

 ث کردم... کمی مک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1012  

 

ش رو به  _ باشه پرویز جان، با آرام صحبت می کنم، خبر

 شما میدم. 

 د. ممنون که برای این کار وقت گذاشتی

 خواهش می کنم، وظیفه ام هست.  -

 

اض  ه بودم، هیچ وقت اعبی به چشمان پر از اشک آرام خب 

نمی کرد، فریاد نمی زد، فقط آهسته و در سکوت اشک می 

 ریخت. 

ن روزها، حساب قطرات اشک هایش را نمی دانم چرا ای

داشتم، نمی دانم چرا گاهی فاصله ها را تندتر قدم بر می 

 م و در کنارش باشم. داشتم تا به او برس

 

حس این روزهایم، با تمام احساسات روزهای گذشته ام 

متفاوت بود...من در تقلا بودم اما معتی کارها و حرکاتم را 

 نمی فهمیدم. 
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می آمد، لحظایی که بر او گذشته است، اما وقتی به یادم 

 بدجور اعصابم را خط خظ می کرد. 

 

سرش را بالا بیاورم، خواستم دستم را زیر چانه اش بگذارم و 

 این کار ساده نبود.  پشیمان شدم. دیگر 

 

_ آرام...به من نگاه کن، از شما مشورت خواستم، میشه به 

، من هم بد جوری برای   ی این هر دومون کمک کتی گرفنی

 تصمیم گب  کردم. 

 

 ۲۶۶پارت 

 مثل همیشه تسلیم حرفهایم بود... 

 

ید، برای من تمام هست، می -  شما هر تصمیمی بگب 

پزشک  دونم کمبی از من عمو رو دوست ندارید، شما 

ایط رو بهبی از من درک می کنید.   هستید و سرر
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_ نمی دونم آرام، چون گب  کردم از شما کمک خواستم. می 

یم، از اون هم نظر بخوایم. خواهید   به عمتون تماس بگب 

 

با بغضی که سعی در مخقی کردنش را داشت و با همان 

 یحش نگاهی به من انداخت... چهره ی مظلوم و مل

 

نه آقا سیاوش نیازی نیست، عمه ی من زن ساده و کم  -

ایط بحرایی   متوجه ی سرر
ً
حرقی هست، شاید اصلا

ی ما بیشبی موجود نشه، فقط نگرانیش با حرفها

ین تصمیم را  خواهد شد، شما بزرگبی ما هستید و بهبی

 برای عمو خواهید گرفت. 

 

 بلند شد...  دستش را به صندلی تکیه داد و 

 ناخواسته تمام حواسم در یی حرکاتش بود. 
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تا لباسهاتون رو عوض کنید، غذا را آماده می کنم،  -

 خیلی خسته و گرسنه هستید. 
ً
 حتما

، _ آرام جان، وقتی خ ودت اینقدر نگران و یر رمق هستی

چرا اینقدر برای آماده کردن غذا خودت رو تو زحمت می 

 . ندازی، به خدا من راصیی نیستم

 

دوباره مات چشمهای روشنش شدم، چشمهایش رنگ 

ی بود،  ... شاید خاکسبی  بود و نه آیر
ی خاصی داشت، نه سبر

 نمی دانم. 

 وشنبی شده بود. الان هم که گریه کرده بود، رنگش زیباتر و ر 

 

احت  -  درست اسبی
ً
این یک هفته، بخاطر عمو اصلا

نکردید، یا شیفتهای کاری خودتون بود یا دنبال کارهای 

 روم نمیشه به صورت شما 
ً
عمو بودید، باور کنید اصلا

 رو پا نمی تو 
ی

نید نگاه کنم، وقتی می بینم از خستکی

منده میشم.   بایستید، بیشبی سرر

ین کاری هست که  می تونم در حق شما انجام بدم.  این کمبی
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 خدا کنه دستپختم رو دوست داشته باشید. 

ا غذاهای _ دلت میاد این حرفو بزیی خانم، کم مونده ب

 خوشمزه ی شما انگشتامونم بخوریم. 

 نوش جانتون.  -

 

 ۲۶۷پارت 

کنار تخت رحمان ایستاده بود و یر صدا اشک می ریخت، 

صفر کنم...در کنارش دلم می خواست، فاصله بینمان را 

م.  م تا خودم هم آرام بگب   قرار بگب 

ل کنم،  ی را در وجودم باید کنبی ی من نمی دانستم چه چب 

ت حسی که افسا  می شد یا غب 
ر گسیخته، بیشبی و بیشبی

وع مردانه ام که هر بار با  یاد آوری نام عباس در درونم، سرر

 به جوش و خروش می کرد. 

ی دو حس متضادم در تقلا   بودم، اما این را می دانستم من بن 

که دیگر قلبم آرام نیست و یر شک در جستجوی آرام این 

 ت. روزهاست که در جلوی چشمانم در گذر هس
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ی نیست که بتوانم نادیده  ی این حس متفاوت در وجودم چب 

م.   اش بگب 

ک کم سن و سال چند سال پیش و الان بانویی مهربان  دخبی

ی نداشتم. در روبرویم که برایش در   زندگیم نظب 

 

، من که هنوز زنده ام و نفس می  - عمرم چرا گریه می کتی

 بر 
ی
کشم، بخاطر تو هم که شده دست از سر این زندگ

ی باش، دخبی قشنگم.   نمی دارم، مطمن 

 

دستش را به سمت آرام دراز کرد و در حالیکه جایی در 

 دستانش نبود او رابه سمت خودش، کشاند. 

 

ه ای جز عمل ندارم، سیاوش دستور داده _ می دویی که چار 

و باید به حرفش گوش کنم و عمل کنم، حرف حرف 

ه،  نه نمی سیاوش هست، هر خی پسرم بگه و تصمیم بگب 

 گم. 
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_ ممنون رحمان، من و آرام توکل کردیم به خدا، من تو رو  

دم، از خودش هم تحویلت می  به دست آقامون علی سبی

م.   گب 

 ر تیغ؟! حالا گ باید بریم زی -

_ دارم کارهاتو انجام می دم باید منتقلت کنیم یک 

ی ردیف میشه به امید  بیمارستان دیگه، تا شنبه همه چب 

 خدا. 

احت کن. روز هم ح این دو سه  سایر اسبی

ی نیا، می دونم سختت  تو رو خدا تحمل کن و از تخت پاین 

 هست، اما بذار این چند روز هم به خب  و خوسیر بگذره. 

، چقدر چقدر این پ رستارهای بیچاره رو اذیت می کتی

، قلبت ضعیف  ی التماست کنند که نباید از تخت بیای پاین 

 . هست، خدایی نکرده دچار مشکل میسیر 

عمو تو رو خدا به حرف پرستار و پزشکها گوش کن،  -

اینجا ملاقات ممنوع هست وگرنه خودم پیشت می 

 موندم و کارهاتو انجام می دادم. 
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شم، قول میدم، که دردسر درست باشه آرام جان، چَ  -

 نکنم، که شما خیالتون راحت باشه. 

 

 _ آفرین مرد بزرگ. 

 

 سلام سیاوش جان...  -

 

 ۲۶۸پارت 

 یلی خوش آمدی... دی خانم، خ_ به به شا

؟  خوب هستی

 بله، ممنون.  -

؟ خدا بد نده...   سلام آقا رحمان، خویر

خیلی نگران حالتون شده بودیم، نادی و حکمت هم الان 

 رسند خدمتتون. می 
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ی قدر  - راصیی به زحمت شما نبودیم خانم تاجیک، همن 

که تلفتی حالم رو از سیاوش پرسیدید یک دنیا برای 

 من ارزش داشت. 

 

وظیفمون هست آقا رحمان، شما خیلی بیشبی از اینها  -

 گردن ما حق دارید. 

 

 

 وای وای چقدر هوا گرمه، پُختیم به خدا...  -

 

 وقتی به کارخانه  چشمانم مات خانواده ی تاجیک
ً
بود، قبلا

 پیش عمو می رفتم نادیا را دیده بودم اما شادی را نه... 

 

؟ وای چقدر دلم می خواست ب -  بینمت. سلام سیا خویر

 

 سلام خانم تاجیک خوب هستید؟ -
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 خوش آمدید آقای حکمت. 

 جوجه رنگیتون چطوره؟ شنیدم حسایر سرگرمتون کرده... 

 

ه، اینقدر وای نگو سیاوش جان، از  - دیوار راست بالا مب 

خوشحالم ولش کردم و اومدم، یه دوساعتی از دستش 

راحتم...این بچه دو ساله یک خاندان رو حریفه...اوف 

 اوف. 

 

بعد هم آمد کنار عمو، دستش رو انداخت دور شونه هاش 

 و سرش رو بوسید. 

 

سلام رحمان جونم، خیلی جاتون داخل کارخانه خالی  -

خوب شو، که اونجا بدون تو  هست به خدا، زود 

 صفایی نداره... 
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 چه دخبی شاد و پر انرژی بود... 

_ سلام خانم تاجیک خیلی خیلی لطف کردید به دیدن 

 اومدید.  عمو رحمان

 

 نگاهی متعجب به صورتم انداخت... 

 

 نگو که شما آرام هستید؟!  -

 ماشاالله چقدر خانم و زیبا شدید... 

 رو چطور تا حالا رحمان...این دخبی به این خوشگلی

 شوهرش ندادی؟ کجا قایمش کرده بودی؟

 

بعد هم دستش رو دور کمرم انداخت و محکم بغلم 

ود و لبخندی محو کرد...سیاوش چشمهایش مات صورتم ب

روی صورتش نقش بسته بود. عجیب این روزها چشمانش 

ت و من چقدر این نگاه محجوبش را برق خاصی داش

 دوست می داشتم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1023  

های گذرای شادی و سیاوش به متوجه ی نگاه اندگ بعد 

ی سیاوش از بخش، شادی هم  ون رفنی همدیگر شدم، با بب 

ون رفت.   پشت سرش حرکت کرد و از بخش بب 

 

 ۲۶۹رت اپ

 هم شادی به او زنگ زده بود، یعتی 
ً
دلم آشوب بود، قبلا

ی آنها رابطه ای وجود داشت؟!   بن 

 خوب داشته باشد... 

ین جای زندگیم ایستاده ام، طالب من الان در یر ثبات تر 

ی هستم، عشقی دست نیافتتی که در خوابم هم  ی چه چب 

 نمی دیدم، خواسته شدنم از جانب سیاوش؟

 یم بود، نمی شود که بشود. رین ممکن زندگنه این محال ت

 

من چند صباخ می شد که آرزوهای قشنگ زندگیم را 

، برای همیشه دفن کردم و  آمدم، پشت دیوار خانه ی دایی

من حساب کار نکرده ام را شاید در این دنیا خوب پس 

 دادم. 
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ون آمدیم.   همه از بخش بب 

ذراندم، می با چشم گوشه گوشه ی بیمارستان را از نگاهم گ

ل دلی ک ه لغزیده شاید تابع و دانستم چه می خواهم، کنبی

دار هیچ عقل سلیمی نباشد.   فرمانبر

 

ی   -  کجاست... نادی، زنگ بزن به شادی ببن 

صبر کن فرزاد جان، با سیاوش کار واجتر داشت، الان  -

 میاد نگران نباش. 

 

 چه کاری؟ کاش من هم می دانستم... 

بت به شانه ی هم، مشغول صحداشتند می آمدند، شانه 

 بودند و لبخندی که بر لبان شادی نقش بسته بود. 

 یعتی چه گفته بودند؟! 

مورد مردی که همه چقدر فضول و کنجکاو شده بودم در 

ی. شاید در نظرش ساده تر از  ی تمام بود برای هر دخبی چب 
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این حرفها بودم که بخواهد حتی لحظه ای ذهنش را درگب  

در نظرش همچنان دخبی بچه ی کوچکی من کند و شاید 

 بودم عاشق لواشک.... 

 

 شادی نگاهی به همه انداخت... 

 ببخشید طول کشید، مقصر من بودم.  -

دی خانم شما که این قدر حرف داشتید، شب با خوب شا -

احت گفت و شنود می  ون سر دل اسبی سیاوش می رفتید بب 

ی باش سارینا تا الان جنازه ی عمه  رو دم در کردید، مطمن 

 گذاشته، عمه تا حالا چند بار زنگ زده من جوابشو ندادم. 

 

ی انداخته بود و از ته دل می  سیاوش بود که سرش را پاین 

 . خندید.. 

 

چقدر در مورد این بچه بد حرف می زنید، ماشاالله سارینا  -

 ... یتی  خانم، بچه به این خویر و شب 
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 خیلی بچه ی خویر هست، راست می گید...  -

 باید یه چند روزی بفرستمش پیش شما، بعدش دکبی  آقای

 نظرتون رو برام پیامک کنید، چطوره؟

من  باشه نادیا خانم بفرستید، فعلا آرام خانم پیش -

مش دستشون به نظرم حوصله اش  هستند،می سبی

 برای بچه خوب باشه...این طور نیست؟

 

 ۲۷۰پارت 

 توانستم نگاهم با نگاه مهربانش تلاقی پیدا کرده بود، و نمی

نم... 
َ
 از آن نگاه دل بِک

 

 درست میگم آرام...  -

 ...
ً
 _ بله، من عاشق بچه ها هستم، حتما

 ببینم. خوشحال میشم کوچولوتون رو 
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سیاوش جان ما بریم، برای هزینه عمل رحمان  -

خودمون اقدام می کنیم، یعتی وظیفمون هست که این 

 کارو بکنیم. 

ر بیمارستایی که بهبی بابا پیام داده هر کاری لازم باشه و ه

 انتخاب کنید و فکر هزینش نباشید. هست، برای عملش 

 

 در حالیکه به شادی نگاه می کرد گفت: 

 

ی کارها رو برای انتقالش به پرویز همه  -

بیمارستان...انجام داده، درست هست دولتیه ولی از 

ش خیالمون راحت هست، از این بابت  بابت دکبی

 مشکلی نداریم. 

 دکبی حشمتی ا
ً
  زحمت کشیدن... ین مدت واقعا

 

 نادی با لبخندی گفت: 
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وظیفه اش است، باید خودی نشون بده بهمون، ما که  -

دیم، باید از این آزمایشها  الکی دخبی به کسی نمی

ون بیاد.   سربلند بب 

 اینها تازه دست گرمی هست. 

 

 نمی فهمیدم معتی حرفهایشان را... 

ادی بهم فقط درگب  نگاههای پراکنده ی سیاوش و ش

 بودم... 

 

ی کنارش نشسته بودم، حرقی بینمان  در صندلی ماشن 

 شنیده نمی شد. 

ی غب  از خانه در حرکت بودیم، عاد ت به سؤال در مسب 

 برایش کاری پیش آمده هست. 
ً
 نداشتم، حتما

 

م بگردونمت؟!  -  کجا دلت می خواد ببر

 امشب بیکارم. دلمون پوسید تو خونه، شما هم بدتر از من. 
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 یمرخ خندانش انداختم. به ن نگاهی

 

_ بگردیم؟ کجا؟! من نمی دونم، خاطره ای از تهران توی 

 ذهنم نمونده. 

مت، هوا تاریک حالا یه جایی که بلدی  - بگو ببر

شده...دوست داری بریم بام تهران یکی از اون 

 ساندوی    چ های کثیف ولی خوشمزشو بخوریم؟

 مسموم هم شدیم درمانش یک سرم هست... 

 هنوز هم از سوزن واهمه دارم.  و خدا، من_ نه تو ر 

 

 زیر چشمی نگاهی به من کرد... 

ده می من در زیر آن نگاه گرمش، تمام وجودم به آتش کشی

شد، دوست می داشتم وقتی فقط و فقط عکس من بود در 

 روشتی چشمهای پُر مهرش. 
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 ۲۷۱پارت 

تا به حال آنجا نرفته بودم، هوای مطبوع روزهای پایان 

، عجیب برایم خوشایند بود، در کنار کسی که تابستان

 وپودم تنیده شده بود.  مهرش در تمامی تار 

بود که در کنار من، در مغزم از جملات خالی بود و فقط او 

فضایی که من نفس می کشیدم، گرمی تمامی وجودش جاری 

 بود. 

 

_ اینجا خیلی قشنگه، وقتی تهران بودم، از دوستان مدرسه 

ده بودم ولی هیچ وقت فرصت آمدن به ام در موردش شنی

ال دلم گرفته بود، اینجا نشد، ممنونم که آوردیم، خیلی ح

از حال آدم رو دگرگون می گاهی کمی قدم زدن در فضای ب

 کنه... 

 

نگاهش میخ صورتم شده بود، و نفس کشیدن برایم 

 سخت... 

 چه می شد که مال من بودی؟ برای من...فقط من. 
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حمان که خوب م هستم، انشاالله ر هنوز رو قول و قرار  -

 بشه، سه تایی می ریم دربند... 

 

 _ شما هنوز قول وقرار کودکیم را فراموش نکردید؟! 

 ما رو فراموش کردم که قولم را فراموش کنم... مگه ش -

 

 انداختم، قدرت یر خیال بودن نگاه
ی های او را سرم را پاین 

شکار می نداشتم...می دانستم برق چشمانم، حال درونم را آ

ی بودنش شکی نداشتم، حالت چشمانم یر شک  سازد، در تب 

 دل دیوانه ام را رسوا می کرد. 

 

می زدیم، او را نمی دانم اما من در شانه به شانه ی هم قدم 

ابرها سفر می کردم، او را نمی دانم اما من عاشق بودن و 

 نفس کشیدن کنار او بودم. 
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بود، غم باد  وقتی کنارش بودم تحمل دردهایم آسان تر 

 ت تر فرو می بردم. جمع شده در گلویم را راح

 

هوای اینجا بدجوری اشتهامو تحریک کرده، بیا بریم  -

 غذایی بخوریم. یک 

 خی دلت می خواد، انتخاب با شما... 

؟  ساندوی    چ می خوری یا غذای کبایر

 

ی بخورید، که رفع گرسنگیتون بشه، غذا در خانه  ی _ یه چب 

 خوریم.  آماده هست، می ریم می

 دستپخت شما نمی  -
ی
 هیچ غذایی به خوشمزگ

ً
مسلما

 شه... 

ون دوست دارم در جوار شما  اما حالا که اومدیم بب 

بشینیم، حالا یک لقمه غذا هم بخوریم، برای تنوع هم که 

 شده خوبه، یکم حالمون هم عوض می شه. 

 غذای خوشمزه شما هم بمونه برای فردامون، موافقید؟
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 شید. ما دوست داشته با_ باشه، هر جور ش

 حالا خانم خی میل دارند؟ -

 _ فرق نمی کنه...دوتاش خوبه. 

 

 ۲۷۲پارت 

 . لیست غذا را دستم داد.. 

 

بفرمایید خانم دو تا غذا به سلیقه ی خودتون سفارش  -

 بدید. 

 

نگاهی به غذاها انداختم، میل چندایی به خوردن نداشتم، 

رویم نشسته بود و اما با وجود او که این قدر با اشتها رو به 

به انتخاب من چشم دوخته بود، با دقت همه ی غذاها و 

 البته قیمتها را نگاه کردم. 
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دارید؟ این نمونه غذا اگر به روش شمالی  _ ماهی دوست

 درست شده باشه خیلی خوشمزه هست. 

 بله عالی هست...  -

یم که اگر خوشتون نیومد اون  _ یک جوجه کباب هم بگب 

 رو بخورید. 

 من آدم خوش اشتهایی ه نه. چرا ک -
ً
..عالی هست، کلا

 هستم و مانند بعضیا مثل جوجه غذا نمی خورم. 

 

وع به خندیدن کرد... بعد هم با صدای بلندی   سرر

 

 _ الان به من بودید دیگه؟

 نه شما...بعضیا...  -

شما که مثل مورچه غذا می خورید، تو رو خدا به جوجه 

ی نکنید...   توهن 

 

 گفتم: خنده ام گرفته بود،   در حالیکه که از حرفش
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 _ پس مورچه ام... 

 آره دیگه، مورچه ی زحمتکش.  -

 در مورد مورچه ها 
ً
 شنیدید... _ حتما

ی رو تار و مار می  بعضی موقع ها که حمله می کنند، همه چب 

 کنند. 

نه به شما نمیاد که از این آسیب ها به کسی برسونید،  -

 .. بد جور خیالم از بابتتون راحته، آرام خانم. 

 ... ی شن 
ُ
 حالا شما بخورید، اصلا ما رو بک

 _ وای خدا نکنه...سیاوش خان. 

 

 را آوردند. مشغول تعریف بودیم که غذا 

 

 به نظر خیلی خوشمزه میاد، بیاید با هم بخوریم.  -

وع کنید.   _ باشه، شما سرر
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 آخ آخ چقدر تیغ داره، فکر کنم ماهی خارو باشه.  -

 

 رد... داشت با احتیاط تیغ هایش را جدا می ک

 

 _ یک لحظه اجازه می دید؟

 خواهش می کنم...  -

 

را ظرف ماهی را از جلوی من برداشت و آهسته تیغ هایش 

 جدا کرد و دوباره مقابلم گذاشت. 

 

 ۲۷۳پارت 

 بفرمایید، خدمت شما...  -

فکر نکنم تیعیی به ماهی ها مونده باشه، با خیال راحت 

 بخورید. 

یغ های ماهی _ ممنون خانم، زحمت کشیدید. همیشه با ت

 مشکل داشتم. 
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 خواهش می کنم، نوش جانتون.  -

 

ی بود و بیشبی با غذایش بازی می   کرد تا بخورد، سرش پاین 

 فکرش درگب  عمل رحمان هست و شاید دوباره 
ً
حتما

 خاطرات شوم گذشته در ذهنش تداغ می شود. 

در زیر نور چراغهای بالای سرش، مژه های بلند و قهوه 

 ایش زیباتر به نظر 
ً
می آمد، تا قبل از این، هیچگاه عمیقا

رافت خاصی در تمامی محو صورتش نشده بودم، زیبایی و ظ

 داشت. اجز 
ی
 ای صورتش بود که برایم خاص بود و تازگ

 

ی دیگه ای براتون سفارش  _ اگر غذا رو دوست ندارید، چب 

 بدم... 

 نه خیلی هم عالی هست، ممنونم. دارم می خورم.  -

 

 فتم: نفس عمیقی کشیدم و گ
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_ تو همیشه دخبی قوی و صبوری بودی، با این صبور 

ازشما بیشبی از این بودنت، بد عادتمون کردی، انتظارم 

 حرفهاست. 

 ...  اگر نگران رحمان هستی

گاهی بعضی مشکلات آدمها با صبر و تحمل هم حل  -

 نمیشه. 

شاید...فقط گذر زمان بتونه اون رو کمرنگ تر بکنه که 

 کردنش رو ادامه بده. 
ی
 بتونه زندگ

 

عمق درد و غم را در کلامش لمس می کردم اما چه می 

 توانستم برایش انجام دهم. 

 

ی می  و من بودم که این روزها قلبم در دوراهی بدی بالا و پاین 

نقطه  شد، خودم هم نمی دانستم چه می خواهم و در چه

گ بودم ای ایستاده ام، فقط می دانم دنبال نگاه های دخبی

که مهر خواستنش آهسته آهسته تمامی قلبم را از برای 

 خودش می کرد. 
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د و نگاهش بر روی آنها کنار مغازه ی بدلیجات ایستاده بو 

 در چرخش بود... 

 

ی چشمت رو گرفته؟ ی  _ چب 

 قشنگ هستند، قبو  -
ً
 واقعا

ی
ل این دستبند های سنکی

 دارید؟

 

ین به دستبندها افتاد، راست می گفت،  نگاهم پشت ویبی

 قشنگ بودند. 

 

 ۲۷۴پارت 

ی داره های قشنگبی ی  . _ بیا بریم داخل مغازه، انگار چب 

 

 کرد... پشت سرم حرکت  

 همچنان چشمش بر روی دستبندها در حرکت بود. 
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 آقا اون دستبند بنفشه رو می دید ببینم؟ -

 بله خانم بفرمایید.  -

اجازه بدید روی دستتون ببندم، زیباییش بیشبی به 

چشمتون میاد، این سنگ آمتیست هست، آرامبخش و 

 ...  دفع کننده ی موجهای منقی

 

سری    ع دستبند را از  تا خواست آن را روی دستش ببندد 

 دستش گرفتم... 

 

 _ آقا اجازه بدید خودم براشون می بندم. 

 شما زحمت نکشید، آقا سیاوش...  -

 

ه دستبند را دور دستش می بستم، به دستان در حالیک

ظریف و سفیدش نگاه می کردم، چقدر آن ترکیب رنگهای 

 بنفش و صوریی به دستهایش می آمد. 
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 مبارکتون باشه. _ عالی خانم، خیلی قشنگه... 

 خوشتون میاد؟

 زیباست.  -
ً
 بله واقعا

 آقا چقدر پول بدم خدمتتون؟

 .. قابل شما رو نداره...بیست هزار تومن.  -

 بیست هزار تومن؟! خیلی گرون هست.  -

درسته خانم قیمتش زیاد هست، اما اصل اصل  -

هست...ما اینجا سنگ تقلتر نمی فروشیم، همه ی 

یایی که از ما 
خرید می کنند، این رو می دونن. این مشبی

 سنگ، اصل هست و مربوط به کشور برزیل هست. 

واقعا به  شما نوزده هزارتومن بدید، این هم بخاطر اینکه

 دستتون خیلی میاد. 

 

 نگاهی پر اخم به فروشنده انداختم... 

 و پول رو جلوش گذاشتم. 
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 _ نه تخفیف می خوایم نه تعریف... 

 اینطوری قبولم نیست. چرا شما زحمت کشیدید؟  -

 

ون از مغازه  ی مانتواش را کشیدم و به بب  بدون حرف آستن 

 هدایتش کردم. 

 

اه می کنه، در مورد _ مردیکه صاف صاف تو چشم آدم نگ

 دست و پای دخبی مردم نظر میده. 

 

 با قیافه ی متعجبش به اخم روی صورتم نگاه می کرد... 

 

 _ مبارکتون باشه...به دستتون خیلی میاد. 

ید...  -  آقا سیاوش باید پولش رو ازم بگب 

ی برای شما بخرم،  ی _ آرام...خوب دلم خواست یه چب 

 اشکال داره؟
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سیده ام آیا دستبند را  تازه یادم آمد که حتی  ازش نبی

 پسندیده است یا نه؟

 

_ راستی ازش خوشت اومده؟ یر هوا خریدیم و اومدیم 

ون...   بب 

 

می کرد رو به من کرد و در حالیکه با ذوق به دستبند نگاه 

 گفت: 

 

 بله، خیلی دوستش دارم.  -

 

گاهی زیر چشمی به دستش نگاه می کردم، این نگاههای 

 من داشت زیادی جدی می شد.  خاص و گاه و یر گاه

 

 ۲۷۵پارت 
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دستم را به سمت خودش کشید، و دستش را پشت گردنم 

ی آورد و آهسته در گوشم زمزمه    کرد... قرار داد و سرم را پاین 

 

دم، مواظبش باش، نذار  - م، اما آرام را به تو سبی دارم مب 

من نبودم کسی بیش از این اذیتش کنه. اون دخبی در 

 سختی رو گذرونده. این مدت روزهای 

ی عمل کتی خوب بسیر برگردی  _ رحمان...داری مب 

 پیشمون. 

 تو فقط قوی و محکم باش، باشه؟

ی و هیچ کس فکر نکن مرد،  من حواسم به آرام و به هیچ چب 

ی هست، تو فقط زود خوب شو و برگرد.   همه چب 

 

دستم را محکم در میان دستان پینه بسته اش گرفت و 

 فشار داد... 

 

 دونه سیاوش. قول مر  -
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ی باش رحمان.   _ مطمن 

 

دستم را دور شانه اش انداختم و بغلش کردم، خودم هم 

این وسط حال خوب و روبه راهی نداشتم، دلم یر طاقت 

ی یک بیمار نبودم، ش ده بود، من الان یک پزشک بر بالن 

ین مرد این روزهایم بودم که ارزشش کمبی  همراه بیمار و بهبی

 از یک پدر برایم نبود. 

 

آرام گوشه ی دیوار، کنار تخت کِز کرده بود و به من و 

 رحمان نگاه می کرد. 

 

، این قدر که تو را نگران می بینم، بیشبی غصه  - بیا دخبی

  شم. دار می

من بخاطر تو هم شده جلوی عزرائیل هم می ایستم. تو 

 فقط مثل اسمت آروم باش و این قدر گریه نکن. 
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ل دستهای من بعد هم دست آرام را گرفت و داخ

 گذاشت... 

 

سیاوش...پسرم، تو فقط حواست به این باشه، فقط و  -

 فقط. تنها دلهره ی من تو این دنیا این دخبی هست. 

 

دم، دلم نمی نا  ی دستانم فسرر خواسته دستش را در بن 

 خواست آن را رها کنم، عجیب دلم بودنش را می خواست. 

م آمده آیا خودم هم می دانستم، چه بلایی بر سر این دل

 است؟! 

 نه به هیچ عنوان. 

 

ف رفته و من باور نداشتم پریدن آن را. 
َ
 دل از ک

کردم که بعد زیر چشمی به دستان سفید و بلورینش نگاه می  

از آن شب، حتی برای یک لحظه دستبند بنفشش از او 

 جدا نشده بود و این بیشبی مهر وجودش را بر دلم می تاباند. 
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د همانند طنایر است که تمام احساس می کردم، آن دستبن

 او را، به قلب یر تاب من وصل می کند. 

 

 ۲۷۶پارت 

من دستان یخ کرده و ظریفش، در میان دستان مردانه ی 

 محصور بود... 

 

 _ چقدر دستت سرد هست، حالت خوبه؟

 

 به صورت رنگ پریده و ترسیده اش نگاه کردم. 

حلقه ی اشک درون چشمانش جمع شده بود و مات 

 بود.  صورتم

 سرش را به علامت تأیید تکان داد... 

 

 خوبم.  -
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آقای دکبی نیکزاد، باید لباسهای آقای سپهری را با گان  -

ق عمل تماس گرفتند که بیمار را سری    ع به عوض کنید، از اتا

 اتاق عمل ارجاع بدیم. 

 

 به ناچار دستش را رها کردم. 

 

 _ بدید خودم براش عوض می کنم... 

 ، شما زحمت نکشید. بچه ها میان کمکشون -

 _ این چه حرفیه، خودم انجام می دم. 

 

کنار در اتاق عمل، در انتظار نشسته بودیم، من و آرام در 

تنهای تنها...در سکویی تلخ، که حجم درد آن را کنار هم، 

 فقط خودمان می دانستیم و بس. 

 

 خیلی عملش طولایی شده، اینطور نیست؟ -
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یست، عمل سنگیتی _ هیچ عمل قلتر کمبی از دو ساعت ن

هست، رحمان هم انگار دو تا عمل داره، هم رگهای قلبش 

 و هم دریچه اش... 

 . ممکن هست تا چهار ساعت هم طول بکشه

 انشاالله به خب  و خویر تموم بشه. 

 

 در حالیکه صدایش می لرزید و بغض کرده بود گفت: 

 

، الان  -
ی
نتیجه ی تمام غمها و سختی های عمو تو زندگ

به ی خودش رو نش ون داد، حال و روز الان من هم صری

 آخر رو بهش زد... 

 اگر بلایی سر عمو رحمان بیاد؟! 

 

ه به گوشم نمی رسید ولی زیر لبش کلمایی را زمزمه می کرد ک

ش برایم سخت نبود. 
َ
رک
َ
 د
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دلم می خواست دستهای مُشت شده ام را به دیوار بکوبم 

 تا شاید کمی از التهاب و درد وجودم کم شود. 

 

آرام جان، هنوز به پایان عمل زمان زیادی مونده، بیا  _ 

بریم تو حیاط. بذار یه هوایی بهمون بخوره تا حالمون 

 عوض بشه. 

 

اصیی بلند شد و کنارم قدم مثل ه میشه بدون حرف و اعبی

 برداشت. 

روی صندلی حیاط، در سایه ی درخت کاخر نشست، 

ی و غرق افکارش بود...   همچنان سرش پاین 

تسبیح داخل دستش همچنان در چرخش بود و دانه های 

ی آرام می کرد...   زمزمه های آرامش، قلب مرا نب 

 مقابلش ایستادم... 

و به صورتم نگاه کرد، بعد هم کمی روی سرش را بالا آورد 

 صندلی فلزی جابجا شد. 
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 ۲۷۷پارت 

 حواسم به شما نبود،  -
ً
ببخشید آقا سیاوش، اصلا

احتی بفرمایید بشینید، دیشب هم شیفت  بودید و اسبی

 نکردید. 

چقدر خوبه که آدم رفیقی مثل شما داشته باشه، که تو 

ایظ تنهاش نذاره، انگار کوهی پشت سرت هست،  هیچ سرر

 این قدر خیالت راحته. 

تعریف می کرد، شما عمو رحمانم همیشه و همه جا، از شما 

 خیلی خوب و مهربونید. 

فتم. از همون _ همه ی اینها را من از خود رحمان یاد گر 

ی دیدارمون محبتش به دلم نشست و مُرید مرام و  اولن 

 رفتارش شدم. 

ٰ اهل نماز هم نبودم، رحمان  باورت میشه آرام، من حتی

تی آموخته ام کرد، نه اینکه نماز خواندن را بلد نبودم، اما ح

 مادرم هم حریفم برای نماز خواندن نمی شد. 
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 سخت و پُر فراز و نشیتر داش
ی
تیم، اهل گلایه کردن ما زندگ

 جلوی مادرم. 
ً
 نبودم، مخصوصا

 بالاخره مادر بود و دل نازک. 

اما در تنهایی هام همیشه به خدا گله می کردم، که چرا در 

 و تحمل کردن 
ی
ایط سختی مجبور به زندگ ی سرر چنن 

 هستیم.  مشکلات

در ذهن بچه گانه ام خدا را مقصر تمام ناملایمات زندگیم 

قی آن نمازم را نمی خواندم، اما نمی می دانستم و به تلا

ایظ بنده هاشو جا  دونستم خدا هیچ وقت و در هیچ سرر

 ذاره و رها نمی کنه. نمی

بچه بودیم و کم تحمل. به هر حال خدا را شکر که اون 

 م شد. روزهای سخت گذشت و تمو 

 

ون آورد و به طرفم گرفت.   پلاستیکی را از کیفش بب 

 

ردم، می دونم از صبح هیچ این لقمه را برای شما آو  -

ی نخوردید، بفرمایید.  ی  چب 
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 به دستش که به سمتم دراز شده بودم نگاه می کردم. 

ی محبت هایش بود که نفسم را بند می آورد و یر قرارم همن 

ایطمی کرد، حتی در سخت هم فکر این بود که  ترین سرر

ی برایم تکمیل باشد. چگونه می توانستم این همه  همه چب 

م و دلم نلرزد. مهر و مح  بتش را به خودم نادیده بگب 

بدون تأمل، لقمه را از دستش گرفتم و کمی با فاصله بر 

 روی صندلی کنارش نشستم... 

 تکه ای از آن را جدا کردم و جلویش گرفتم... 

 

 خورم. _ بخور تا من هم ب

 

 لبخندی ملیح روی لبانش نشسته بود... 

 

 چَشم...  -
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 را پذیرفت.  مثل همیشه بدون مخالفت حرفم

 حتی آن لقمه هم بوی خوب دستانش را می داد. 

 

_ تا بخوری من برم از بچه های اتاق عمل وضعیتش را 

سم و برگردم...   ببی

ش رو بده، ممنونم.  -  باشه...به من هم خبر

 

 از او فاصله گرفتم... سرم را تکان دادم و 

 

 ۲۷۸پارت 

را  دلشوره ی عجیتر داشتم، چند تا از بچه های اتاق عمل

می شناختم، دلم نمی خواست وقتی آرام هست در مورد 

سم، به خویر می دانستم که امکان هر  رحمان سؤالی ببی

ی عمل قلب وجود دارد.   حادثه ای در حن 

دخبی  به ظاهر خودم را یر خیال نشان می دادم که آن

 نگرانبی نشود ولی درونم غوغا بود. 
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؟ ٰ جان، از بیمار ما چه خبر
 _ مصطقی

؟الان  -  میام طرفت، پشت در اتاق عمل هستی

 _ بله داداش... 

 

زمایی که در بیمارستان شهدای تجریش کار می کردم، 

مصطقی هم در اتاق عمل آنجا مشغول بود، خوشحال 

آنجا  بودم لااقل در این وضعیت یک دوست نزدیک

 داشتم. 

 

؟ -  چطوری دکبی

بان قلبش خیلی نامنظم  والا هنوز عملش تموم نشده، صری

ی هست، شاید در نهایت لازم  هست، فشار خونش هم پاین 

 بشه دستگاه کمک کننده قلتر بهش وصل کنند. 

 می خوای لباس بهت بدم بیای داخل... 

س دارم.   _ نمی دونم، خیلی اسبی
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ی هس - ت،  خودت که در متأسفانه، کارایی قلبش پاین 

 جریان وضعیت قلبش بودی... 

 توکل به خدا، انشاالله به خب  می گذره. 

 

ی رنگ را پوشیدم و وارد اتاق عمل شدم.   لباسهای سبر

وارد اتاق نشدم از شیشه های گرد در چویر اتاق نگاهی به 

 داخل انداختم. 

قفسه سینه اش باز بود و استاد...همچنان مشغول بود، 

ی اتاق عمل پوشانده سرتا سر  بدنش را با پارچه های سبر

تم بودند و دیدی روی صورتش نداشتم، دوست هم نداش

 صورت رنگ پریده اش را ببینم. 

شاید بیش از یکساعت در همان حال ایستاده بودم و بر 

بان قلب و  ی صری ی رفنی روی مانیتور بالای سرش، بالا و پاین 

بان قلبش نامنظم تر  شده بود و  فشارش را می دیدم. صری

ی بود، در همان حال که قفسه ی سینه  فشارش خیلی پاین 

 اش باز بود چند بار شوک قل
ً
تر به او دادند و مستقیما

 قلبش را ماساژ قلتر می دادند. 
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وقتی دانشجو بودم چند بار عمل قلب دیده بودم، فقط در 

ایط خوب و طبیعی  ...اما می دانستم سرر حد دیدن و آشنایی

 نیست. 

ی عمل هم به تمام مشکلات مشخص بو  د که خونریزی حن 

ی واحد خون هم به رحمان  اضافه شده است، چون دومن 

 وصل شده بود. 

 

ون بیاید...  ٰ خواستم از اتاق بب 
 با اشاره از مصطقی

 

 ۲۷۹پارت 

ایط نامساعد هست، درسته؟  _ انگار سرر

ی هست، دکبی نمی تونه قفسه  -  که فشارش پاین 
ً
فعلا

ک مقدار هم خونریزیش فعال سینه اش را ببنده، ی

 شده... 
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تموم باید دستگاه کمک قلتر رو بیارند، تا دکبی بتونه عمل را 

 کنه. 

 _ خوب چرا نمیارند؟

آخه به یک بیمار دیگه وصل هست، خدا را شکر اون  -

ه، قرار هست از اون بیمار جداش کنند بیارنش  بهبی

 اتاق عمل، یکم طول می کشه. 

دم که هوای رفیق شما نگران نباش، به همه ی  بچه ها سبی

 رو داشته باشند. 

پشت در _ ممنون...دعا کن به خب  بگذره، دخبی برادرش 

م، جرأت اینکه  اتاق عمل منتظر هست که براش خبر ببر

ون برم و باهاش رو در رو بشم ندارم...   بب 

 بقیه خانواده اش کجا هستند؟  -

 ت کرده. _ بقیه ای وجود نداره، بچه نداره، خانمش هم فو 

 چقدر ناراحت کننده.  -

 دستگاه را آوردند، انشاالله که مؤثر باشه و کمکش کنه... 
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ظات به سختی می گذشت، انگار پاهایم همانجا، چقدر لح

 پشت آن در قفل و یر حس شده بود. 

 

 نیکزاد...تویی پسر؟ -

ستاد، خسته نباشید. 
ُ
 _ سلام ا

 

 در حالیکه سرش را آهسته تکان می داد گفت: 

 

ی بود که فکرش رو می  - ی قلبش داغون تر از اون چب 

 کردم. 

الش رو عوض کردیم و سه تا رگ برا ش پیوند دریچه ی میبی

 که فشارش دلچسب نیست، اما امیدوارم به 
ً
زدیم، فعلا

 کمک دستگاه و داروها، اوضاع به تدری    ج بهبی بشه. 

 شما هر کاری که لازم بوده و می 
ً
ستاد، مطمئنا

ُ
_ ممنون ا

 جام دادید. شده ان

 عمل تموم شد؟
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بچه ها دارن جمع و جورش می کنند تا نیم ساعت  -

 دیگه می فرستنش آی سی یو. 

ستاد...  _ 
ُ
 ممنون ا

 

 کشیدم و با قدم
ی
های آهسته از اتاق نفسی از سر آسودگ

ون زدم.   عمل بب 

ون گذاشتم، آرام با چشمایی گریان و صوریی  تا پایم را بب 

 د. رنگ پریده به سمتم حرکت کر 

 

 ۲۸۰پارت 

آخ که دلم هزارجا رفت، هر خی با موبایلتون تماس گرفتم  -

 مشکلی پیش آمده جواب نمی دادید، با خودم گف
ً
تم حتما

 که به موبایلتون جواب نمی دید. 

 چ...خی شد آقا سیاوش؟ عمو خوبه؟
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یک دور صورتش را از نظر گذراندم، دلم می خواست 

 اش
ّ
کهایش را از زیر دستانم را قاب صورتش کنم و رد

چشمانش پاک کنم، من به تصویر زیبای چشمهای غمناک 

 او بد جور عادت کرده بودم. 

 

بخشید که دلواپس شدی، موبایلم در حالت یر صدا _ ب

بود، متوجه ی تماستون نشدم، تا نیم ساعت دیگه می 

 فرستنش داخل آی سی یو. 

ی بوده؟ -  حالش خوبه؟ عملش....عملش موفقیت آمب 

 

ت کردم...نمی دانستم کلمات را چگونه در کنار کمی سکو 

 هم قرار دهم و به او بگویم. 

 

ذروند، برای بهبودی باید _ عمل سختی رو پشت سر گ

ه تا بهبودی کامل پیدا  بهش فرصت داد، شاید یکم زمان ببر

 کنه. 

 این یعتی خی آقا سیاوش؟!  -
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 یعتی با اینکه عمل کرده هنوز حالش خوب نیست!! 

ی  ستاد...تمام کارهایی که لازم بوده براش _ ببن 
ُ
آرام جان، ا

انجام داده، اما متأسفانه قلب رحمان وضعیت خویر 

شته، از همون اول به من گفته بودند...باید به خدا توکل ندا

 کرد. 

 

سرش را به علامت تأیید تکان داد و رد اشک یر صدا، بر 

 صورت زیبایش نقش بست. 

گذاشتم، در مقابل   چشمهایم را آهسته بر روی هم

 چشمان به اشک نشسته او یر تحمل شده بودم. 

 

ون آوردم، سیل تماس های از دست موبایلم را از جیبم بب 

 رفته بر روی آن خودنمایی می کرد... 

ی تماسم با پرویز بود.   اولن 

 

 ...  _ سلام پرویز جان، خسته نباسیر
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 سلام پسر، هر خی زنگ زدم جواب ندادی.  -

؟_ ببخشید موبایلم   رو یر صدا بود. چه خبر

 با استاد...تماس گرفتم...  -

 _ خوب... 

 

 ۲۸۱پارت 

 .. سکوت پشت خط بیشبی نگرانم می کرد. 

 

ی عمل، ایست قلتر داده بوده...با ماساژ  - چند بار حن 

 قلتر و شوک برگشته، درست قبل از عمل هم یکبار... 

 

به هر حال هر کاری تونسته براش کرده، باید مراحل 

بشه و به هوش بیاد تا تکلیفش مشخص بهبودی طی 

 بشه... 

باید منتظر بود، انشاالله از این وضعیت بحرایی خارج بشه، 

 ه هستی که خی میگم. متوج
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 _ بله پرویز جان، خیلی زحمت کشیدی که پیگب  بودی. 

دم که هواشو داشته  - به بچه های آی سی یو سبی

باشند، از اون بابت نگران نباش، پرستارهای بخش 

ین و با سابقه ترین پرستارها جراخ  قلب از بهبی

 هستند، حسایر به کارشون مسلط هستند. 

 _ باز هم ممنون... 

در این مدت فرصت نشد در مورد شادی صحبت  راستی 

ی ردیف هست...از اون بابت نگران نباش.  کنم، همه چب 

ایط سختی رو پشت  ، اون هم سرر بالاخره باید نازشو بکسیر

ی بشه و گرنه خیلی سر گذاشته، می خواد ا ی مطمن  ز همه چب 

 وقته دلشو به دکبی حشمتی باخته... 

 

 سیاوش؟! خودش گفت؟ -
ی
 جدی می گ

  بمونه پرویز جان. _ حالا 

 

بعد از مدتها دلم رو با حرفات آروم کردی، ما که هر  -

چقدر دورش می چرخیم، دست دلش رو برامون رو 
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نمی کنه...حالا همدیگرو که دیدیم باید تک تک 

 .
ی

 کلماتش رو که بهت گفته، بهم بکی

ی جا هم زیادی حرفها رو به   دیگه نشد، تا همن 
_ نه دکبی

شو دیگه خود شادی خانم یواش شما منتقل کردم، بقی

 یواش براتون رو می کنه، خیالتون راحت. 

 

 

ی انداخته بودم و به ظاهر در افکار خودم غرق  سرم را پاین 

می گفت،می شنیدم  بودم، اما تک تک کلمات را که سیاوش

 
ی
و در ذهنم حلاخر می کردم و بالاخره نفسی از سر آسودگ

 کشیدم. 

ی این همه دلهره و غم، خیا لم کمی راحت شد که لااقل بن 

 سیاوش نظری به شادی ندارد. 

 پس در کار خب  هم هست. 

نا خودآگاه، لبخندی از سر آرامش بر روی لبانم نقش 

 بست. 
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 دنبال مرهم»
ی
 نيستند عاشقان در زندگ

 

 «.کنددردِ یر درمانشان را درد درمان می

 

 ۲۸۲پارت 

 نمیشه یک لحظه برم ببینمش؟ -

 ٰ ٰ اجازه ی ورود به _ نه خانم نمیشه، حتی  به من هم حتی

بخش رو ندادن، تازه وارد آی سی یو شده، پرستارها خیلی 

سرشون شلوغ هست، باید بذاریم به کاراشون برسند، من 

رستار کار کردم، می دونم چقدر تحت مدتها به عنوان یک پ

س هستند.   فشار کار و اسبی

ی  - ید، همن  باشه آقا سیاوش هر جور شما تصمیم بگب 

در که از وضعیتش بهمون اطلاع بدهند برام کاقی ق

 هست. 

ی روی صندلی، یکساعت دیگه می رم   بشن 
ً
_ باشه، بیا فعلا

 ازشون سؤال می کنم. 
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را بیشبی کنم،  دلم نمی خواست با حرفهایم نگرانیش

 سربسته توضیحایی برایش دادم و به ظاهر راضیش کردم. 

ود، اوضاع رحمان همچنان نامشخص و بدون ثبات ب

بان قلبش نامنظم بود، با وجود این  ی و صری فشارهایش پاین 

ماندنمان در بیمارستان فایده ای نداشت، بخش ملاقات 

 ممنوع بود و به هیچ کس اجازه ورود نمی دادند. 

 

در راه برگشت به خانه بودیم، سکوت مطلق بینمان 

 حکمفرما بود... 

 

 فردا دوباره میاریم بیمارستان؟ -

ت ممنوع هست، تا بهوش نیاد اجازه _ اون بخش ملاقا

نمیدن کسی به دیدنش بره، دستگاهها و وسایل زیادی به 

ایط با دیدنش خودت  رحمان وصل هست، در این سرر

 .  اذیت میسیر

... می دونم مثل همی  شه صبوری می کتی
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 سرش را به علامت تصدیق حرفهایم تکان داد. 

 

می در اتاقش نیمه باز بود، نا خواسته صحبتهایش را 

 شنیدم... 

ی مشغول صحبت بود.   با بغضی سنگن 

 

آره خاله، انگاری حالش خوب نیست، براش خیلی دعا  -

 کنید... 

 همش تقصب  عباس... 

 م. خدا ازش نگذره، هیچ وقت حلالش نمی کن

 ...آره هستش... 

 

وع به ریز ریز خندیدن کرد...   بعد هم سرر

هایی می شنید که به مذاقش خوش می 
ی نمی دانم چه چب 

 . آمد 
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 ۲۸۳پارت 

وضعیت رحمان رو سؤال کردم، بهوش آمده ولی خیلی  -

یر قرار بوده، به ناچار با داروی بیهوسیر دوباره مجبور 

 شدن آرومش کنند. 

ستاد گفت بای
ُ
ه و زنگ زدم به ا  باید آرامبخش بگب 

ً
د فعلا

زیر دستگاه تنفسی بمونه تا وضعیتش بهبی بشه، ممکن 

ی وضع  یت باقی بمونه... هست چند روز مداوم تو همن 

_ این یعتی خی پرویز؟ ممکنه از نظر مغزی هم دچار 

 مشکل شده باشه؟

بعید نیست، اما امیدوارم این اتفاق نیفتاده  -

ستاد خیلی امیدوار هس
ُ
 ت. باشه...ا

ایظ پیدا می کنند، اما به تدری    ج  ی سرر گروهی از بیماران چنن 

 بهبی میشن. 

خودت که به خاطر عوارض عمل قلب هم هست، البته 

می دویی چند بار زیر عمل ایست قلتر داده، ممکن هست 
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ن رسایی به مغزش کم شده باشه، تا  ر تو همون فاصله، اکسب 

ی مشخص نمیشه.   کامل بهوش نیاد هیچ چب 

ممنون بابت توضیحایی که دادی، مزاحمت نباشم. داری _ 

ی اتاق عمل؟  مب 

آره...تا شب عمل دارم، بعدش هم شادی خانم تماس  -

ون. گر   فته که بریم بب 

 _ اوه اوه، چه شتر شود امشب. 

 خوش بگذره. 

به نظرم میاد امشب بله رو بهتون بده، هر خی شد به من 

های خوب از جان  ب شما هستم. هم پیام بده، منتظر خبر

 خداحافظ.  -
ً
، فعلا

ً
 باشه حتما

 

فکر و ذهنم درگب  حال رحمان بود، اگر وضعیتش بهبی 

 نشود؟! 

  بدهم؟به آرام چه جوایر 

 آرام...آرام... 
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 این روزها تمام ذهنم از اسم این دخبی پُر بود. 

وقتی به یادش می افتادم، لبخندی ناخواسته در گوشه ی 

 لبانم لانه می کرد. 

 «م چه کار کردی دخبی تو با دل»

 

ی در   سه روز از عمل رحمان، تغیب 
ً
بعد از گذشت تقریبا

 روند بهبودیش حاصل نشده بود. 

خبی خوددار و صبور بود، چون ناراحتی من را چقدر این د

می دید، در حضورم  گریه نمی کرد، اما چشمهای ورم کرده 

اش خبر از یر قراری این روزهایش می داد، اما باز هم 

 سکوت کرده بود. 

 

 ۲۸۴پارت 

ایط رحمان  ون زدم، قبول سرر با ناامیدی از بیمارستان بب 

ی بو  د، وبه برایم سخت بود، سطح هوشیاریش پاین 

هایی که با او می کردم پاسچی نمی داد و فقط سر و صحبت
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دست و پایش را یر هدف تکان می داد، به خاطر اینکه به 

 سته بودند. خودش آسیب وارد نکند، دستهایش را ب

اما مسلم بود که دیدن رحمان برای آرام در این وضعیت به 

 صلاح نبود. 

 

دم و رنگهای روبه روی مغازه روسری فروسیر ایستاده بو 

مختلف آن را با چهره ی آرام این روزهایم مقایسه می کردم 

 و دلم خواست یکی از آنها را بخرم. 

 به چه مناسبت؟! 

ا برای او چه تعریقی برای من که جای سؤالی نبود، ام

 داشت؟! 

 

ٰ یک لحظه هم به این  وقتی روسری را به دستم داد، حتی

ی بار فکر نکردم چگونه آن را به آرام دهم،  شاید برای اولن 

 روشن بود، من داشتم عشق 
ً
در زندگیم تکلیفم با دلم کاملا

و علاقه ای را در قلبم تجربه می کردم که هیچگاه آن را تا 

 روشن نچشیده بودم. این حد واضح و 
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اما حالا من مانده بودم و علاقه ی یر حد و حسابم، قلتر 

آن کنار  که طالبش بود و حس مزخرقی که نمی توانست با 

ت  بیاید. با یادآوری آن حادثه، تمام وجودم از خشم و غب 

یز می شد.   مردانه لبر

گاهی فکر می کردم، که نمی توانم قلبم را راصیی به قبول این 

 ماجرا کنم، ولی آرام یر گناه ترین آدم این جریان بود. 

 

شاید یک روانشناس بتواند ذهن پر آشوبم را آرام 

 کند...آرامِ آرام... 

 

 در آن سوی خیابان.... 

 تصویری آشنا، صدایی نزدیک به گوشم. 

قهقهه ی بلندش و انگشتایی را که در میان دستانش محکم 

 گرفته شده بود. 

 ران قیمت، با تیپ و قیافه ای جدید. در کنار ماشیتی گ
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 بوی عطرش را از فاصله زیاد هم احساس می کردم. 

صحنه ی رو  چشمانم را چند بار باز و بسته کردم و مات 

 به رویم بودم... 

 

 ۲۸۵پارت 

لی روی کارهایم  آنقدر شوک زده و عصبایی بودم که کنبی

ٰ اجازه ندادم کلامی حرف بزند و یقه ی  نداشتم، حتی

به ای محکم به صورتش  اهنش را گرفتم و با مشتپب   صری

ی شد...   زدم که نقش بر زمن 

 

 سیا...  -

  

 انداختم...  با چشمایی به خون نشسته نگاهی به صورتش

دوباره به سمتش حرکت کردم و دوباره با مشت به صورتش 

زدم، گرمی خون را روی دستانم احساس می کردم، هیچ 

 دفاغ از خودش نمی کرد... 
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 ... امرد، یر معرفت. _ ن

 

ومند زیر  به بزنم که چهار دست نب  خواستم دوباره به او صری

ی بلندم کردن  د... بازوهایم را گرفتند و از روی زمن 

 صدای فریادهای یک زن در گوشم می پیچید... 

 

...کامی عزیزم بلند شو، نگاه کن  - چه کارش داری وحسیر

 صورتش پُر از خون شده. 

 زدیش، چرا اینجوری کرد؟ این آقا گ بود؟تو هم باید می 

 

 کامی...کامی دیگه چه خری هست؟! 

خواستم خودم را از دستان آنها رها کنم، و به سمت مهران 

ت کنم، که دوباره همان دو مرد جلوی حرکتم را حرک

 گرفتند... 
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 پسر جون صلوات بفرست، بیا بریم.  -

 بهتون نمیاد اهل دعوا و کتک کاری باشید. 

 ن گرفتمش، برو یک آیر بخر و بیار. صادق م

 

ٰ در فکرم  مسارش افتاد، حتی ی و سرر نگاهم به چشمان غمگن 

باشد،  هم نمی گنجید که مهران به ستاره خیانت کرده

احساس می کردم از درون متلاسیر شده ام، حتی قادر به 

فریاد زدن و گلایه کردن از مهران هم نبودم، چه می توانستم 

ترین فرد زندگیم بود، باورش برایم رمبگویم به کسی که مح

 سخت بود... 

 

 در چشم بر هم زدیی سوار ماشینش شد و با آن خانم رفت. 

 س می کردم. سنگیتی بغض را در گلویم احسا

 

مهران تو چه کار کردی؟ تو حتی به رفاقتمون هم خیانت »

 «کردی
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 دستم رو ول کنید. 
ً
 _ آقا لطفا

 صورتت نیست. باشه داداش، یکم آب بخور رنگ تو  -

 _ نیازی نیست ممنونم. 

 

ی کردم، شماره  وع به راه رفنی آهسته آهسته در پیاده رو سرر

 .. ی ناشناس روی موبایلم را یر جواب گذاشتم. 

 و دوباره همان شماره... 

 

 ۲۸۶پارت 

 با صدایی بلندتر از حد معمول جواب دادم... 

 

 _ بفرمایید... 

 زدم؟! سلام آقا سیاوش...بد موقع زنگ  -
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 صدایش آیر بر آتش دلم شد... 

 

 _سلام نه جانم، این شماره؟

 رفتم یک شماره ی جدید خریدم، از سر کوچه.  -

 ن شدم. شما کجایید؟ خیلی دیر کردید نگرانتو 

 

 لبخندی تلخ گوشه ی لبم خشک شده بود... 

 

_ پیش رحمان بودم، یکم کار برام پیش اومده، اگر مشکلی 

 داری زودتر بیام؟

 به کارتون برسید. فقط عمو چطور بود؟نه  -

 

ون دادم، تمرکز درستی رو جملاتم  نفسم را با صدا بب 

 نداشتم... 

م را روی صندلی داخل پیاده رو نشستم، در حالیکه سر 

ی انداخته بودم گفتم:   پاین 
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_ مثل قبل...باید صبور باشیم و تحمل کنیم، چاره ای جز 

 این نیست. 

 می فهمم، ببخشید مزاحم کار  -
ً
تون شدم، فعلا

 خدانگهدار. 

 

ی بود به صفحه ی خاموش شده ی  همانطور که سرم پاین 

موبایلم چشم دوخته بودم، تازه یادم آمد که ماشینم را از 

مارستان برنداشتم، اما توان برگشت هم پارکینگ بی

نداشتم، تا خواستم بلند شوم دستی بر روی شانه ام 

 نشست... 

 کرد، سعی کردم بلند شوم نور خورشید چشمانم را اذیت می

 که مانعم شد. 

 

ی آقای دکبی تا یکم با هم صحبت کنیم.  -  بشن 
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 از دیدن عمو علی در آن جا، تعجب زده شده بودم. 

امش از  روی صندلی بلند شدم و دستم را به طرفش به احبی

 دراز کردم. 

 

 _ سلام علی آقا...خوب هستید؟

 

مردانه اش گرفت و فشار دستم را به گرمی در میان دستان 

 داد. 

 

 سلام پسر عزیزم، خوب هستید؟ -

به خدا بچه هایی مثل شما، نور چشمانمون هستند، به 

 
ی
ایط، زندگ کردید و به   شما باید افتخار کرد که در بدترین سرر

 جاهای بالایی رسیدید. 

 آفرین پسرم، آفرین... 

وقتی مهران گفت که پزشکی قبول شدی خیلی خوشحال 

 ما بچه ها خیلی بیشبی از این ها هست. شدم، حق ش
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 هم شما و هم...مهران. 

 

 ۲۸۷پارت 

 مهران؟! 

 

 از دور دیدمت که با مهران درگب  شدی.  -

بود تا پایان هر کاری قانونهای خودش رو داره، قرار 

دار نشه، اما این جریان خیلی  عملیات کسی از موضوع خبر

ان خیلی طولایی شده الان سالهاست که مهران به عنو 

مأمور مخقی تو باندهای مختلف قاچاق و خلاف فعالیت 

، تو  ی ی کار ساخنی  انگار این پسر رو برای همن 
ً
می کنه، واقعا

 به این مرز و بوم کر 
ی
 این سالها خدمات بزرگ

ً
ده، واقعا

جونش کف دستش هست، هر بار که مأموریت جدیدی 

 بهش محول میشه، از ترس و دلهره خواب به چشمم نمیاد. 

ین رفیقم هست، مثل بچه ی خودم  مهران یادگار بهبی

 دوستش دارم. 
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؟! ای ناقلا، چه خوب این مدت ظاهرش رو » مأمور مخقی

 «حفظ کرده بود

 

ی بار دستگب  شد،  - قرار شد باهامون وقتی برای اولن 

 که دنبالش 
ی
همکاری کنه تا یک باند مافیایی و بزرگ

شت، بودیم رو برامون شناسایی کنه، امّا زمان که گذ

آنچنان تبحری در کارش پیدا کرد، که خودش خط 

 بهمون می داد و راه حل پیش پامون می گذاشت. 

خودت خوب می دویی مهران ستاره رو با دنیا عوض نمی 

ایی هم که دور و برش می چرخند، قسمتی از کنه، این دخبی 

 نقشه اش هست، مجبوره باهاشون راه بیاد... 

ی هم که الان با مهرا ن دیدیش دخبی یکی از اون این دخبی

، به گروهشون  ی دخبی مهره هاست، که مهران از طریق همن 

 متصل شده. 

تت به جوش اومده، وقتی دست مهران رو تو  می دونم غب 

دی، من از طرف مهران از شما معذرت دست اون دخبی دی

 می خوام. 
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زنگ زد به من...کلی پشت تلفن گریه کرد، می گه دیگه روم 

 صورت سیاوش نگاه کنم. نمیشه تو 

ین خطایی که انجام بدیم، 
ایظ هستیم که کوچکبی امّا در سرر

ره و تلاش این همه سال مهران به هدر کل عملیات لو می

 ره. می

، خدا می خواست که سکو  ت کتی و حرقی از خواهرت نزیی

وگرنه به این راحتی نمی شد جمعش کرد، متوجه هستی که 

 خی می گم. 

 

 ۲۸۸پارت 

 این قدر از این حرفها شوک زده هستم که نمی دونم _ والا 

 چطوری تو ذهنم حلاجیش کنم. 

باورتون میشه زبونم قفل شده بود و نمی توانستم حرقی 

رو نگرفته بودند، شاید بیشبی بزنم، اگر اون دوتا آقا جلوم 

 باهاش درگب  می شدم، خون جلوی چشمام رو گرفته بود... 

عملیات بودند که خدا را اون دو نفر هم از بچه های  -

 شکر نزدیک شما بودند و دعوا را فیصله دادند. 
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به مهران فکر می کردم، با وجود کار پر خطری که انجام می 

ی که همراهش بو  د... اما ته قلبم داد و صحنه ی دخبی

خوشحال بودم که مهران این قدر مسب  زندگیش عوض 

 ست.  دور کار خلاف رو خط کشیده ا ًشده است و کلا 

ی بودم، که ستاره در جریان کارهای مهران هست.   مطمن 

 

ون افتاده  - اینو بچه ها دادن بهت بدم، از پلاستیکش بب 

بود یکم خاکی شده، اما یه خورده آب بهش بزنن 

 میشه. درست 

 

ه بودم...   به روسری خاک آلود داخل دستم خب 

 

 _ مهم نیست، پیش اومد. 

 بیا برسونمت.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1085  

، باید یکم راه برم تا حالم عوض بشه، _ نه علی آقا، ممنونم

 یکم خرید هم باید بکنم. 

-  . ، آقای دکبی
ً
 پس فعلا

 

در خانه را که باز کردم، دوباره عطر همیشگیش در فضا 

بی می کرد، با تمام وجودم عطرش را جاری بود و حالم را به

 نفس کشیدم. 

 

 سلام خسته نباشید، وسایلتون رو بدید به من...  -

ارتون خاکی هست، دستتون زخم شده؟ خدایا...چرا شلو 

 بذارید نگاش کنم... 

؟ نکنه تصادف کردید؟ ی  افتادید رو زمن 

 

 با دستایی لرزان کف دستم را نگاه کرد... 

 

ی نشده، نگران نباش.  ی  _ چب 
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 آخه دستتون خویی هست، جاییتون زخم شده؟ -

 

 با لبخند به جستجویش بر روی بدنم نگاه می کردم... 

 

شکر مشکلی پیش نیومده، دست و انگار خدا را  -

 پاهاتون درد نمی کنه؟

 _ نه خانم حالم خوبه. 

 شکر...  -

 لباسهاتون رو در بیارید می شورم براتون. 

 

ا از دستم در حالیکه نگاهم مات صورتش بود، وسایل ر 

خانه برد.  ی  گرفت و به آشبی

 

 ۲۸۹پارت 

تا آیر به دست و صورتتون بزنید غذا رو براتون گرم می  -

 کنم. 
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 دوباره خودتون رو تو زحمت انداختید؟ _ 

شما که تنها نیستید، خودم هم می خوام بخورم. من  -

ی کردن رو دوست دارم بهم آرامش می ده، نگران  ی آشبی

 نباشید. 

غمم نبود، ناراحتیم به خاطر اینه که _ اگر می خوردی که 

این همه غذا درست می کتی بعد خودت به اندازه ی یک 

 مورچه غذا می خوری. 

تو  نگاه به صورتت بکن، شدی پوست و استخون، رنگ

 صورتت نمونده. 

، اما تنها یکمی هم به خودت  می دونم نگران رحمان هستی

 توجه کن، خواهش می کنم. 

این رو بفهمی...اینطور که داره پیش من نگرانتم، می خوام 

می ره، خدایی نکرده دو روز دیگه هم باید خودت رو تو 

ی ک  نم. بیمارستان بسبی

 

 نگاهم روی تک تک حرکاتش می چرخید... 

 قطرات اشک دوباره روی صورتش جاری بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1088  

ناخواسته صدایم بلند شده بود، زیاد از حد عصتر بودم و 

 دست خودم نبود. 

 

ل رفتار و حرکاتم  چند قدم به سمتش حرکت کردم، کنبی

دست خودم نبود، دستانم را دو طرف صورتش قرار دادم و 

 انگشتانم قطرات اشک را از روی صورتش پاک کردم. با 

 یر تابم می کرد و حال دلم را 
پوست نرم صورتش بیشبی

 دگرگون... 

لحظه ای به خودم آمدم...در برابر امانتی که رحمان به 

ده  بود.  دستم سبی

 

 آب دهانم را به زور فرو بردم... 

 

 _ ببخشید که بلند صحبت کردم، دست خودم نبود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1089  

می گید، امّا بعضی رفتارها دست خود آدم شما راست  -

 رو پیش خودم مرور می 
ی

نیست، روزهای قشنکی

 کردم...اما احساس می کنم همه ی آنها فنا شد و رفت. 

ها از توان آدم خارج هست، ب ی رام سخت تحمل بعضی چب 

 هست... 

 

ی می کردم که چگونه  داشتم کلمات را در ذهنم بالا و پاین 

 بیان کنم... 

 

بت با یک نفر دیگه می تونه درد آدم رو کمبی _ گاهی صح

؟  کنه، این طوری فکر نمی کتی

 

 ۲۹۰پارت 

 منظور حرفم را فهمید... 
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نمیشه...گاهی این کار عملی نیست، همیشه حرف زدن  -

ی   ها به این راحتی ها نیست. در مورد بعضی چب 

_ منظورم حرف زدن با یک آدم معمولی نیست، با یک 

هنماییت کنه و راه درست رو نشونت مشاور....که بتونه را

 بده. 

 منم خودم قصد دارم برم پیش یک مشاور و 
ً
اتفاقا

 روانشناس. 

 شما؟ چرا؟ -

 شما که ماشاالله خودتون پزشک هستید... 

کی تو زندگیشون دارند که به _ آدمها گاهی نقطه های تاری

تنهایی قادر به حل کردنشون نیستند، شاید اگر تعلل کنم و 

ین موقعیت زندگیم رو از نتونم تصمی م، بهبی م درستی بگب 

 دست بدم. 

این حرفها رو نزنید تو رو خدا، نگرانم می کنید. انشاالله  -

ی که توی دلتون هست برسید.  ی  به هر چب 
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ی لبم جا خوش کرده بود با در حالیکه لبخند سمچر رو 

 شیطنت گفتم: 

 

 _ یعتی میشه؟ اگر جور بشه که عالی میشه. 

 دعا کن... برام خیلی 

خوب آرام خانم این غذایی که قولش رو بهمون داده بودی 

 نمی تونم رو پا بایستم. 
ی

 میاری بخوریم، از گشنکی

ین موقعیت  - چشم...فقط به من هم می گید بهبی

ز دستش بدید خی هست؟ زندگیتون که ممکن هست ا

 منظورتون تخصص هست؟

م _ اون که انشاالله بشینم یکی دو سال بکوب درس بخون

 جور میشه، به امید خدا. 

 حالا تهران نشد، یک شهر دیگه... 

 امّا در مورد اون یکی... 

ی شدم، اول به شما می گم، خوبه؟  هر وقت مطمن 
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 آرام#

حرفش را  همان طور که به صورتش نگاه می کردم، با سر 

 تأیید کردم... 

 

ٰ جسارت ابراز کردن  چقدر من یر دست و پا بودم، حتی

نداشتم، من همچون پرنده ای یر بال و پر عشقم را به او 

ٰ اگر در آن را باز می  در قفس تنهایی خویش بودم، که حتی

 کردند امیدی به پرواز و رهایی نداشتم. 

 

 ۲۹۱پارت

ی پلاستیکهای خرید، متوجه ی ر  وسری با رنگهای شاد در بن 

شدم، گوشه ی روسری کمی کثیف به نظر می رسید. ترکیتر 

 صوریی و سورمه ای... از رنگهای سفید و 

 

ببخشید یکم کثیف شده، می خواستم یکی دیگه برات  -

 بخرم، امّا حالا که دیدیش... 
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 با ذوق به روسری داخل دستم نگاه کردم... 

 

ش رو کمی آب _ خیلی قشنگه ممنونم، مهم نیست پایین

ی میشه.   بزنم تمب 

 بجای روسری مشکی، این رو بکن سرت...  -

 نمیاد. از رنگ مشکی خوشم 

 

ای خدا میگه خوشم نمیاد، یعتی براش مهم هست خی »

 «بپوشم

 

 _ باشه...دیگه مشکی نمی پوشم. 

-  ....  البته شما هر خی

 

ون رفت. حرف دل  خانه بب  ی ی انداخت و از آشبی سرش را پاین 

 رفت، یعتی می شود.... من را نزد و 
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در اتاقش نیمه باز بود، روی سجاده اش نشسته 

ی ب  ود و شانه هایش می لرزید. بود...سرش پاین 

 داشت گریه می کرد. 

خدای من... او داشت گریه می کرد، یر اختیار چشمانم از 

اشک پر آب شد، برای بخت و اقبال سیاهم. برای ناراحتی 

 بود. و غم کسی که نفس و تمام زندگیم 

 

دلبسته بودم به کسی که خواستنش برایم تنها خیالی زیبا »

 خیال یر 
ی  «.سرانجامش هم برایم تمام بود بود، اما همن 

 

_ عمو جونم، تو رو خدا چشماتو باز کن، منم آرام...نگام 

مت خونه...   کن، اومدم ببر

ی این شهر باهم مگر قرار نشد، برگردی بریم یک گوشه

 کنیم، من خیاطی
ی
  کنم تو هم بری کارخونه... زندگ

من برات غذا درست کنم و منتظرت بمونم که 

س و کارترین آدم این برگردی...اگر ت
َ
 من یر ک

و کنارم نباسیر
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دنیا هستم. خواهش می کنم چشماتو باز کن...فقط یک 

 لحظه... 

 

 متوجه ی صحبتهای من نمیشه، چرا این 
ً
خانم پرستار اصلا

چ وقت هوشیاریش رو طوری شده؟ ممکن هست دیگه هی

 به دست نیاره؟

 

 ۲۹۲پارت 

داشته، به  بیمار شما چند روز مداوم فشارهای پاییتی  -

رسایی به مغز و اندامهای حیاتیش همون نسبت خون

هایی از کمبی صورت گرفته، ممکن هست در قسمت

ی صد  مغزش دچار ضایعه شده باشند...البته...هیچ چب 

، الان وضعیت در صد نیست، باید بهشون فرصت داد 

قلبش بهبی شده، فشارش هم بالاتر آمده، اما به خاطر 

ی بوده، کلیه هاش کم کار شده، اینکه مدتها فشارش  پاین 

یک مقدار مواد زائد داخل خونش بالا رفته، بیمار شما 

برای بهبودی به زمان نیاز داره، حتی شاید احتیاج به 
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ی هم پیدا کنه، توکل به خدا...انشاالله   که درمانها دیالب 

 جواب بده و بیمارتون بهبی بشه. 

 شته باشید. _ ممنون خانم، تو رو خدا هوای عموم رو دا

ش نیستید؟ -  مگه شما دخبی

_ نه...عموم هستند، ایشون بچه نداره...بعد از فوت پدر و 

مادرم، عمو رحمانم، همه ی کس و کارم شد، اول 

 خدا...بعدش دست شماها را می بوسم. 

م، خدا همیشه لطفش شامل حال همه ی گریه نکن دخ  - بی

 بنده هاش هست، توکلت فقط به اون باشه... 

 بله خانم، ممنونم.  -

 

کنار در آی سی یو منتظرم ایستاده بود، به دیوار تکیه زده 

ی بود.   بود و سرش پاین 

 

 چشماشو باز 
ً
_ ممنون که آوردیم، اما عمو رحمان اصلا

ر از این دنیا و نمی کرد، متوجه ی حضور من نشد، انگا
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آدمهاش بریده، خانم پرستار می گفت، کلیه هاش هم خوب 

ه...من معتی حرفاشو درست نفهمیدم، اما کار نمی کن

 رو به راه 
ً
اینطور که مشخص هست، اوضاع عمو اصلا

 نیست. 

 

دستم را روی صورتم گذاشتم همانجا کنار دیوار نشستم و 

وع به گریه کردن کردم.   از ته دل سرر

 

ی بلند شو. آرام  -  جان...از روی زمن 

 

 بعد هم بازویم را گرفت و کمک کرد که بلند شوم... 

ی تکیه داده بودم و به تصاویر سر  م را به شیشه ماشن 

 نامفهومی که از جلوی دیدگانم می گذشت نگاه می کردم. 

 

 به من نگاه کن...  -
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ی با چشماش چه کار کرده...من با تو چه کار  تو رو خدا ببن 

 کنم؟! 

، قول  دادی اگه آوردمت پیش رحمان گریه رو تعطیل کتی

 حالا خی شد؟

ل کنم. _ معذرت می خوام، نت  ونستم خودم را کنبی

 

 ۲۹۳پارت 

این حالت صورتش را خیلی دوست داشتم، لبخند کچر که 

 گوشه ی لبش نشسته بود. 

 

اینطوری معذرت خواهیت رو که قبول نمی کنم  -

 خانم... 

 

 اه می کردم... با تعجب به صورت خندانش نگ

 

 _ بگید چه کار کنم که قبول کنید؟
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روی شانه های قوی و مردانه ات توانستم سرم را کاش می»

 «می گذاشتم تا این قلب داغونم آرام می شد، ای کاش

 

های خوشمزه ات برام درست کن، که از اون کیک -

 حسایر این بار رو بد قولی کردی. 

ام خانم از اون هر روز میام خونه به این امید که آر 

های خوشمزش برامون درست کرده باشه ، اما دوباره کیک

ی نیست... می بین  یم خبر

 دیگه طاقتم تموم شده، امروز دیگه کوتاه نمیام، کله کردم. 

 

 در حالیکه می خندیم گفتم: 

 

 فراموش کردم، سر کوچه نگه دارید، تا 
ً
_ آخ!! به خدا کلا

 براتون
ً
درست می کنم، آقا  یک مقدار وسایل بخرم، حتما

 هستند... مهران هم دعوت کنید بیاد، البته اگر تهران 
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با آوردن اسم مهران حسایر تو لاک خودش فرو رفت، نمی 

 دانستم چرا به یکباره حالش دگرگون شد... 

 

 _ باشه آقا سیاوش؟

 باشه...  -

احت کنید، می  _ شما من رو پیاده کنید برید خونه اسبی

 اده روی کنم. خوام یکم این اطراف پی

 هوای خویر هست. 

ی تا برگردید.  -  می مونم تو ماشن 

 دیشب _ 
ً
 برید خونه، شما هم خسته هستید... مسلما

ً
لطفا

 هم شب پرکاری داشتید. 

م چون می دونم  - باشه، مراقب خودت باش...مب 

، مشکلی بود زنگ بزن، زیاد هم  دوست داری تنها باسیر

ون نمون، باشه؟ زود برگرد.   بب 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1101  

ور دادنهای او را دوست داشتم، خوش به دلم چقدر دست

رف می زد و مخاطبش من بودم و بود وقتی این گونه ح

 بس... 

 

 _ چَشم رییس...زود برمی گردم. 

 

 در حالیکه بلند می خندید گفت: 

 

این کلمه خیلی جدید بود، پس خوشت نیومده بهت  -

 دستور دادم زود برگرد. 

م، شما را   عموی محبی
ً
منده، فعلا ده، اما سرر دست من سبی

 باید چهار چشمی مواظب خانم خانما باشم. 

نه... چرا ناراحت، مگه شما خی گفتید. ممنون که این _ 

 قدر هوامو دارید. 

 

 ۲۹۴پارت 
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ی کیک  وارد سوپری شدم، در واقع وسایلی زیادی برای پخنی

نیاز نداشتم، فقط یک بسته پودر کاکائو و خامه هم خریدم 

ی کیک دو لایه.   .. برای پخنی

 

ره مدتها بود این ساختمان تجاری را زیر نظر داشتم. دوبا

 اسمش را پیش خودم تکرار کردم. 

 «رُزا فرهمند، لیسانسه ی مامایی »

ٰ با دیدن اسمش هم تمام تن و بدنم می لرزید، امّا از  حتی

 دایی کاظم شنیده بودم که او هم موقعی که می 
زهرا دخبی

روسی، توسط یک خواست ازدواج کند، قبل از مراسم ع

 . ماما معاینه شده و نامه ی سلامت گرفته است

 

دلم را به دریا زدم، با وجود اینکه مطبش طبقه ی چهارم 

بود و آسانسور هم داشت، آهسته آهسته پله ها را بالا 

 رفتم و وارد مطب شدم. 

ی نشسته بود...   یک خانم خیلی جوان پشت مب 
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 _ سلام خانم... 

 . سلام عزیزم بفرمایید..  -

 _ خانم دکبی هستند؟

یمی و با ایشون ماما هستند، ولی یک مامای قد -

یف آوردید؟  تجربه...برای چه کاری تسرر

 

 در حالیکه صورتم از شدت خجالت داغ شده بود گفتم: 

 

 _ می خوام ازدواج کنم... 

 برای معاینه اومدی،  -
ً
مبارک هست عزیزم، حتما

 درسته؟

 _ بله خانم... 

 ن هست؟شناسنامه و عکس همراهتو  -

 

 با صدایی آهسته لب زدم... 
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 کردم، عقد نکردم... _ نه من نامزد  

می دونم عزیزم، باید اصل شناسنامه و کتی اون  -

همراهتون باشه به اضافه ی یک عکس، برای دادن 

 قانویی باشه. 
ً
 مدرک معتبر به شما، که کاملا

 _ بله متوجه شدم، فردا هم هستید؟

ر دارند به جز پنج بله هر روز صبح و عصر خانم حضو  -

 شنبه و جمعه ها. 

 خدمتتون. _ فردا می رسم 

 باشه عزیزم.  -

 

ون دادم...   بب 
ی
 وارد خیابان که شدم نفسم را از سر آسودگ

وع به حرکت کردم و در افکار خودم غوطه  از کنار بلوار سرر

 ور بودم... 

 

 به به آرام خانم، بالاخره پیداتون کردم.  -
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 ۲۹۵پارت 

 برگشتم.  با شتاب به طرف صدا 

 

؟ برو  گم شو، دلم   _ عباس...تو این جا چه غلظ می کتی

 ...  نمی خواد هیچ وقت دیگه تو رو ببینم، نامرد عوصیی

دخبی عمه اول سلام، نمی دویی چقدر دنبالت گشتم،  -

 فکر نمی کردم اومده باسیر پیش اون پسره و 
ً
اصلا

 .  کتی
ی
 کنارش زندگ

ا خیال راحت حالا که رحمان افتاده گوشه ی بیمارستان ب

ه می گ ، نه؟شب و روزت رو کنار اون آقا دکبی  ذرویی

_ این بلا رو تو سر عمو رحمان آوردی، فکر کردی نمی 

هایی بهش زدی؟ خاله پری همه جریان رو دونم چه حرف

 برام تعریف کرد. 

نک شد وقتی عمو گفت این قدر کتکت زده که 
ُ
دلم خ

چ وقت داشتی می مردی. ای کاش مرده بودی، کاش هی
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افتم ر   کنم، که سرر
ی
و لک دار نیومده بودم پیش شما زندگ

 .  کتی

به جون آرام که از همه برام بیشبی عزیزی من دوست  -

داشتم و دارم، اون شب مست بودم نفهمیدم چه 

 غلظ کردم...پای کارم... 

م، فقط دعا کن  _ خفه شو عباس، بذار به درد خودم بمب 

 .. عموم خوب بشه برگرده خونه و گرنه. 

عاشقتم. به وگرنه خی خوشگلم...من دوست دارم،  -

جون مادرم من هیچ کسی رو تو این دنیا اندازه ی تو 

 دوست ندارم، منو ببخش آرام. 

 

 صدایش می لرزید... 

 

_ خواهش می کنم از اینجا برو، تنهام بذار بیشبی از این 

 باعث آزار و اذیتم نشو. 
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نزدیکبی  چند قدم به سمتم برداشت و سعی کرد به من

 شود... 

 

 نشو، خواهش می کنم. _ به من نزدیک 

 

وع به لرزیدن کرده بود، کوچه خلوت بود و  تمام تنم سرر

ی باعث شده بود که ترسم بیشبی شود.   همن 

وع به دویدن کنم که  کمی عقب عقب رفتم، و خواستم سرر

 دستم را از پشت کشید. 

ی  س، تعادلم را از دست دادم و روی زمن  از شدت اسبی

 تادم. اف

 رد... دوباره دستش را به سمتم آو 

 

، مگه من چه کارت دارم.  -  چرا این طوری می کتی

 

 ۲۹۶پارت 
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خونه ی دکبی جونت رو بلد نبودم، از طریق یکی از  -

دوستام بیمارستانش رو پیدا کردم، فکر نمی کردم تو 

 .  هم پیشش باسیر

ی بود  امروز هم شانسی تو بیمارستایی که رحمان بسبی

 ؟دا خیلی دوسم داشت نه قربونت برمدیدمتون، خ

 

ی بلند شدم دستی به مانتو و شلوارم کشیدم و  از روی زمن 

خاکهایش را پس زدم، از شدت تنفر و انزجار، دندانهایم را 

 روی هم فشار می دادم. 

 

_ اگر دستت بهم بخوره این قدر جیغ می زنم تا همه 

ه مزاحمم نسیر و بری.   دورمون جمع بشن، پس بهبی

؟تو ه -  نوز حرف خودت رو می زیی

م دوسِت دارم، عاشقتم. تو چرا من رو باور نداری؟ من می گ

چند روزه دم اون بیمارستان کوفتی رفتم و اومدم که تو رو 

 پیدا کردم. 
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این رو بدون من هیچ وقت دست از سرت بر نمی دارم، تو 

، اجازه نمی دم کسی بهت نزدیک  مال خود خودم هستی

ٰ یک لحظه  . بشه، حتی

 

 نشست. پوز خندی به روی لبم 

 

_ تو هیچ کس رو جز خودت دوست نداری، یک آدم از 

خود راصیی و پستی هستی که فقط دنبال تمایلات خودت 

ی قدر که برای   دیگه دور و بر من نچرخ همن 
ً
، لطفا هستی

حفظ آبروی خودم هم که شده سکوت کردم و شکایت 

ی نشدم...  ی  نکردم و مدغ چب 

ن، آرام هیچ و همیشه با خودت تکرار کاما این جمله ر 

م شو 
ُ
ی باش، تا زنده هستم، گ وقت تو رو نمی بخشه، مطمن 

 از اینجا. 

 

رهگذرایی که از کنارمان رد می شدند با نگاهی پرسشگرانه به 

 هر دوی ما نگاه می کردند. 
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با وجودی که از عصبانیت نفسم بالا نمی آمد اما سعی می 

نمی  م، در آن محله کسی من را کردم، صدایم را بالا نیاور 

شناخت، اما ترسم از این بود برای سیاوش مشکل ساز 

باشم، چون تا وقتی عمو رحمان روی آن تخت افتاده بود، 

ی کنم،  جایی نداشتم، سرپناهی نبود که بتوانم روزگارم را سبی

تنها امیدم به کسی بود که نمی دانستم قلبش و مهرش 

 متعلق به چه کسی است. 

 

ست به طرف خانه بروم، با نمی خواست حالا که او ه دلم

م داشتم.   وجود عباس، از رویا رویی با سیاوش سرر

وع به حرکت کردم.   به سمت مخالف خانه سرر

 دستم را به سمت خودش کشید... 

 

ی با هم صحبت می کنیم...  -  بیا بریم داخل ماشن 

 _ دستم رو ول کن، من با تو هیچ جا نمیام... 
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؟ دستشتو به چه حقی ب - رو ول  ه آرام دست می زیی

 کن... 

 

 ۲۹۷پارت 

ی  - به به نگاه کن گ اومده، آقای پرستار...اما نه گفنی

 دکبی شدی... 

 به شما چه ربظ داره؟

؟  مگه شما چه کارش هستی

شما فکر کن همه کارش، الان هم مثل بچه ی آدم سرتو  -

 و برو یی کارت... 
ی  بنداز پاین 

؟ -  اگر نرم خی

 

پوست از شدت عصبانیت قرمز و  چشمان سیاوش

 صورتش برافروخته شده بود... 
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به سرعت به طرف عباس رفت، درست روبه روی صورتش 

 قرار گرفت... 

 

مانه راهت  - م مشکل درست نکتی و محبی ه، آقای محبی بهبی

ی و بری...   رو بگب 

م،  - ی تکلیف می کنید؟ مب  شما گ باشید که برای من تعین 

 اما با آرام... 

 وقتی که من نخوام و اجازه ندم... ام هیچ جا نمی ره، تا آر  -

 

از نظر قد و هیکل شبیه هم بودند، اما سیاوش کجا و آن 

 نامرد کجا. 

راست سینه ی هم ایستاده بودند و چشم تو چشم با خشم 

 صحبت می کردند... 

 

-  !! ...انگار خیلی از حقت مطمئتی  جالب شد آقای دکبی

 حدستون درست هست  -
ً
 ، آفرین. کاملا
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 اوش را با این حجم از عصبانیت ندیده بودم... تا حالا سی

 

 اونوقت این اطمینان رو گ بهتون داده؟ -

 صاحبش...  -

 

صاحبش که الان افتاده گوشه ی بیمارستان رو به  -

 موت هست، معلوم نیست خی از توش در بیاد. 

 

 با خشم به طرفش هجوم بردم... 

 زدم...  با صدای لرزان تو صورتش فریاد 

 

مرد بیچاره الان افتاده گوشه ی بیمارستان، فقط _ اگر اون 

 به خاطر توی نامرد عوصیی هست... 

ولش کن آرام جان بیا بریم، بحث کردن با این آدم از  -

 خدا یر خبر هیچ فایده ای نداره. 
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وع به حرکت  با حرکت سیاوش، درست پشت سرش سرر

 کردم... 

 

 آرام صبر کن...  -

رحمان نیست، در خونه ی جود اینکه تو حق نداری با و 

، بیا می برمت شمال...   کتی
ی
 یک مرد مجرد تنها زندگ

 دائیت گفته برت گردونم اونجا، این مدت در به در 
ً
اصلا

 دنبالت می گشتیم، آدرس خونه ی رحمان رو نداشتیم. 

 

 سیاوش گفت: 

 

خونه ی رحمان، خونه ی من هم هست، آرام هم  -

ی جا پیش من می مونه ت رحمان برگرده و ا وقتی که همن 

 من بگم... 
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 با حرف سیاوش، عباس به سمتش حرکت کرد... 

 

 ۲۹۸پارت 

 آرام هستید و حق ندارید  -
ی
شما یک آدم غریبه تو زندگ

ید. حالا که رحمان نیست، پدر من  براش تصمیم بگب 

 . ه نه شما، آقای دکبی  برای آرام تصمیم می گب 

 

 ت و گفت: سیاوش نگاه معتی داری به من انداخ

 

اول اینکه آرام بچه ی دو ساله نیست که کسی براش  -

ه، خودش این قدر درک و شعور داره که نیازی  تصمیم بگب 

 به آقا بالا سر نداشته باشه. 

بله نیاز نداره، ولی حق هم نداره پیش یک پسر مجرد و  -

 غریبه شب و روزش رو بگذرونه... 

 

 ود... وش آورده بعباس با حرفاش بیش از حد خونم را به ج
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 با همه سلام و 
ً
دلم نمی خواست در محله ای که تقریبا

سی داشتم، بیش از این با او دهان به دهان شوم...   احوالبی

دستم را آهسته به سمت دستان ظریف آرام بردم و 

 انگشتانم را در میان انگشتان یخ زده ی او فرو بردم... 

 

-  
ی
آرام  گ به شما گفته من یک مرد غریبه تو زندگ

 ؟! هستم

 همسرم هستند... 
ً
عا  آرام نامزد و محرم من هستند و سرر

یه باره زنت شد؟ آرام این بچه دکبی راست میگه؟  -

 شوهرته؟

 

 نگاهی به چهره ی رنگ پریده و یر روحش کردم... 

 

ی هست، حالا  - بله شوهرم هست، عمو در جریان همه چب 

 دیگه از این جا برو... 

 ونه... دشوهرت هست؟ اونوقت می  -
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 نگذاشت حرف عباس تموم شود... 

 

بهت می گم از اینجا برو، مزاحم زندگیمون نشو، بذار  -

 آرامش داشته باشم، خواهش می کنم. 

 

فشار انگشتان دستانش را بیشبی کرد، می دانستم دلهره اش 

را، ترسی که در چشمانش لانه کرده بود. از بیان حرفهای 

 عباس آن هم جلوی من واهمه داشت. 

 

 بیا بریم...  -

 

وع کرد.   دوباره عباس حرفهایش را سرر

 

 ۲۹۹پارت 

 از پشت سر دوباره به هر دوی ما نزدیک شد.. 
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به من نگاه کن دکبی جون... انگار شما عادت به خوردن  -

 های دست خورده داری؟سیب

 طعم خویر داره، من چشیدم... 
ً
 اتفاقا

 تک تک اجزای بدنش رو لمس کردم... 

ی دستهام..   . با همن 

 خواستم بگم.... 

 

با خشم به سمتش حمله کردم و مشتی محکم به صورتش 

 کوبیدم، اما باز هم دلم خنک نمی شد... 

به ی  دوباره به سمتش حرکت کردم و با مُشت چند صری

ٰ فرصت تکان خوردن  دیگر به سر و صورتش کوبیدم...حتی

 هم به او نمی دادم. 

 

 _ خفه شو یر ناموسِ رذل... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1119  

 قلبم را می شنیدم...  شکسته شدنصدای 

وصدای گریه های مظلومانه آن دخبی در گوشم می 

 پیچید... 

 

وتداوم قدمهای سریعش را از پشت سرم می شنیدم وصدای 

ی با صدای فریادم در هم آمیخت...   ترمز ماشن 

 

 اشک از گوشه ی 
ّ
از پهلو بر روی آسفالت افتاده بود... رد

 چشمانش در حال چکیدن بود... 

 ند اسمش را صدا زدم. ا صدای بلب

 

 _ آرام...خویر عزیزم؟

 

 کنارش نشستم، دستم را زیر سرش گذاشتم و بلند کردم. 

 

 آخ...  -
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 _ کجات درد می کنه؟

 

به صورتم نگاه نمی کرد، سعی می کرد که از من فاصله 

د.   بگب 

 

 نفهمیدم یک باره خی شد.  -

 

م، یه دفعه ای اومد  - جلوی آقا به خدا من یر تقصب 

 سرعتی نداشتم...  ماشینم، من

 

 

 کمی به اطراف نگاه کرد، انگار هنوز گیج بود. 

 

آقا شما برو مقصر خودم بودم که یر هوا پریدم جلوی  -

 . ی  ماشن 

 _ بذار ببینم اتفاقی برات نیوفتاده باشه، کجا بره... 
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 من خوبم، ولم کنید.  -

 

ی بلند شد و لنگ لنگان  وع بعد هم با زحمت از روی زمن  سرر

 به حرکت کرد... 

 

ی؟ بذار ببینم مشکلی برات پیش نیامده؟  _ کجا داری مب 

 گفتم خوبم، به من دست نزن.  -

 

 آقای دکبی کمک نمی خواید؟ -

 

 _ نه ممنونم، انگار مشکلی ندارند... 

 

ب دیده ام در مقابل خنجری که عباس  درد پا و دست صری

 به قلبم فرو کرده بود هیچ بود. 
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نبال یک نفر می فم جمع شده بودتنها ددر جمعیتی که اطرا

گشتم...آن نامردِ پستی که با حرفهایش حیثیتم را به باد 

 داده بود. 

خودم را در انتهای جاده ی تاریکی می دیدم که امیدی به 

 پایان وهمناک آن نداشتم. 

 

 ۳۰۰پارت 

وع به حرکت کردم، یر توجه  لنگ لنگان در طول کوچه سرر

دوست   تا کمرم کشیده می شد  به درد زیادی که از زانو 

 داشتم زودتر به خانه برسم. 

د که به من کمک کند،  چند بار خواست دستم را بگب 

دستش را پس زدم، کارها و رفتارهایم دست خودم نبود، 

 انگار این منِ همیشه مطیع حرفهای او نبودم. 

با دستایی لرزان در آپارتمان را باز کردم و وارد اتاق شدم و 

ی نشستم...  ت سرم قفل کردم، هماندر را پش  جا روی زمن 
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م بر روی تمام تنم  قلبم به درد آمده بود و عرقی سرد از سرر

ی همه ی وجودم  نشسته بود، احساس می کردم غمی سنگن 

 را فراگرفته است. 

 دیگر قادر نبودم به چشمانش نگاه کنم. 

احساس می کردم که نیمی از وجودم را از دست داده ام، من 

 اده بودم. را برای همیشه از دست داو 

 

به ی آهسته به در خورد...   چند صری

 

 آرام می تونم بیام داخل؟ -

 

ی  صدایی از گلویم خارج نمی شد، ماتم زده بر روی زمن 

 نشسته بودم و در افکار یر سر و ته خود غوطه ور بودم. 

 

ی کشیده شد...   دسته ی در پاین 
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؟ -  میشه در رو باز کتی

 

ی بلند شدم، معلوم ببه سختی از روی  ود حسایر پایم زمن 

ی کوفته شده است.  به ماشن   بخاطر صری

ی تصادف کرده بودم، مرده  کاش همان موقع که با ماشن 

بودم، بهبی از این روسیاهی هست که دامانم را لکه دار کرده 

 بود. 

با حرفهایی که عباس به زبان آورده بود، دوست داشتم 

ی دهان باز می کرد و به زیر  ی می رفتم. زمن   زمن 

 ه سرم را به زیر انداخته بودم در اتاق را باز کردم. در حالیک

 

؟ -  خویر

 

 فقط سرم را تکان دادم. 
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م، مثل  از خجالت حضورش، نمی توانستم سرم را بالا بگب 

زن هرزه ای خودم را می پنداشتم که بدون هیچ پوشسیر رو 

ی قدر حسم مزخرف و  به روی او ایستاده است، همن 

ی قدر احساس فنا کشنده ب  شدن می کردم. ود همن 

 

 روی صندلی تا ببینم چه بلایی سر پات اومده.  -
ی  بیا بشن 

 

هنوز یر حرکت گوشه ی اتاق ایستاده بودم و نگاهم رو به 

ی شده بود و قدرت حرکت  ی بود، انگار پاهایم قفل زمن  پاین 

 را از من می گرفت. 

 

 آرام...  -

 کنم. _ میشه تنهام بذارید، خواهش می  

ینکه پاتو معاینه کردم، از سر باشه می رم ولی بعد از ا -

ی می کشیدی و می آمدی...   کوچه تا اینجا پاتو رو زمن 
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 ۳۰۱پارت 

به کوفته شده، چربش کنم  _ مشکلی ندارم، به خاطر صری

 خوب میشه. 

 

 چند قدم برداشت و درست رو به رویم ایستاد. 

 قرار داد... صندلی را جلو کشید و دستش را روی شانه ام 

 

ی تا پاتو بب -  ینم... بشن 

 

 به سختی زانویم را خم کردم و روی صندلی نشستم... 

 

 ادعایی کردم،  -
ی معذرت می خوام جلوی عباس همچن 

فقط می خواستم دیگه مزاحمت نشه، حرفم ناخواسته 

 بود... 
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واو نمی دانست، او تمامی حس خوب من را به زبان آورده 

ؤیاهای قشنگم هیچ شد و بود، اما افسوس که تمامی ر 

 رفت... 

ی که  ی ی را از من می خواست که ببخشم، چب  واو چه چب 

 آرزوی زندگیم بود؟

شاید می خواست به گونه ای به من تفهیم کند که حرفش 

باد هوا بوده و دلش به حالم سوخته است. چه کسی یک 

 دخبی دست خورده را می خواهد؟! 

 

زانویم را که خم کرد، با دستش را بالای ران پایم قرار داد و 

 ار جیعیی خفه از حلقم خارج شد...دستش را گرفتم... این ک

 

_ خواهش می کنم، تکونش ندید، شاید یکم یر حرکت 

 بمونه بهبی بشه... 

 

 سعی کرد برای معاینه شلوارم را بالا بزند... 
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نمیشه...تنگ هست، می تویی یک شلوار آزادتر  -

؟ باید زانوت رو   ببینم. بپوسیر

یم، ممکنه  اگر ورم کرده باشه باید بریم ازش عکس بگب 

 ها یا رباط پات مشکل پیدا کرده باشه. تاندون

 

سیاوش یک پزشک بود، قصدش معاینه کردن پایم بود، اما 

 مگر می شود؟! 

 دوباره یر حرکت ایستاده بودم... 

 

آرام...می خوام زانوت رو بررسی کنم، ای بابا خوب من  -

؟ پزشک هستم،  از خی خجالت می کسیر

 

وی جا لباسی برداشتم، خواستم از اتاق لباسهایم را از ر 

 خارج شوم... 
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 _ الان میام... 

ون، یک لباس آزادتر بپوش...  - م بب   صبر کن من مب 

 

خدایا من خجالت می کشم، اما جایی برای مخالفت 

 نبود...شلوار گشادی پوشیدم و در را باز کردم... 

 دیگر نمی ت
ً
 وانستم زانویم را خم کنم... تقریبا

 

 برگشتم و روی صندلی نشستم. با احتیاط 

 

 ۳۰۲پارت 

اعصابم متشنج بود، حرفهای عباس بد جوری روی مُخم 

بود، کلمایی که در مورد آرام بیان کرده بود روح و روانم را 

 حالا که می دانستم دیگر آرام یک 
ً
آزار می داد، مخصوصا

، او دیگر تنها آرام نبود، دخبی معمولی در زندگیم نیست

ی بود که تمام فکر و ذهنم را مشغول خودش کرده  دخبی
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ی ساده نبود،  بود، یر شک علاقه ام به او یک دوست داشنی

 من آن دخبی را جور دیگری دوست داشتم... 

امّا با این حس مزخرفم باید چه کار می کردم، تن و 

 ؟! بدنش...خدایا من با این فکر چگونه کنار می آمدم

 لی ضعیف بودم. من نمی توانستم، شاید در این مورد خی

 

 را در صورتش می دیدم، او که نمی دانست 
ی
م و سرخوردگ سرر

من از جریان خبر دارم، خودم را یر اطلاع نشان دادم، شاید 

ین کاری بود که می توانستم برای روح آسیب دیده  این بهبی

 ی او انجام دهم. 

 

 افکارش غوطه ور بود. روی صندلی نشسته بود و در 

 زدم، تا بالای زانویش، نمی توانستم آهسته شلوارش را بالا 

به خودم دروغ بگویم که از دست زدن به پاهایش واهمه 

داشتم، چشمم را بستم و آهسته بالای زانویش را فشار 

 دادم... 
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 _ هر جاش درد می کنه بهم بگو... 

 زانوت ورم کرده... 

 

 دادم و آهسته خمش کردم. زیر زانویش دستم را قرار 

 

 روی دستم گذاشت. دوباره دستش را  -

 

 آخ...این جا خیلی درد می کنه.  -

 

م.  مت از پات عکس بگب   _ باید ببر

 نمی خواد...یکم بخوابم خوب میشه.  -

 _ این دیگه از اون حرفها بود...نمیشه. 

یم یا آتل ببندیم  اگر آسیب دیده باشه باید گچش بگب 

 برات می مونه. وگرنه یک عمر این درد 

 مانتوت رو بپوش تا بریم... 
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کاش مرده بودم، کاش مغزم متلاسیر می شد و دیگه به  -

 هوش نمی آمدم تا راحت می شدم... 

 متنفرم... 
ی
 از خودم، از این زندگ

ون، می خوام تنها باشم.   برید بب 

 

هیچ وقت او را این طوری ندیده بودم، این همه عصتر و 

ون زده بود و مستأصل، موهای بلندش از  زیر روسریش بب 

ایش پخش بود، حالش خوش نبود، اما نمی روی صورت زیب

 دانستم چگونه آرامش کنم... 

 

ون...  -  گفتم برید بب 

 

ی دراز کرد و از زیر تخت چمدان کوچکش  پایش را روی زمن 

 را برداشت. 
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 ۳۰۳پارت 

؟  _ معلوم هست داری چه کار می کتی

م بیمارستان پیش عمو  - رحمان، این قدر اونجا دارم مب 

ی می شینم تا به هوش بی اد، بریم یه جایی گوشه ی همن 

 کنیم، که دست هیچ کسی بهمون 
ی
شهر کنار هم زندگ

 نرسه. 

 خودم کاراشو می کنم تا خوب خوب بشه. 

 دیگه نمی خوام برای کسی مزاحمت درست کنم. 

 

ی نشستم، دسته ی چمدان را از میان  کنارش روی زمن 

 ردم. دستانش خارج ک

 

ما جا داری، من به _ آرام جان، مزاحمت کدومه، تو رو سر 

رحمان قول دادم که مراقبت باشم تا انشاالله صحیح و 

 سالم برگرده. 
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مگه من اجازه می دم که از اینجا بری، اگر از اینکه پیش من 

هم هستی ناراحتی می فرستمت کاشان پیش مادرم، تا 

 ان مرخص بشه. رحمان بهبود پیدا کنه و از بیمارست

 می کتی من از این که اینجا، تو این خ
ی
ونه، کنار من زندگ

 خوشحالم. 

هیچ انسایی تو زندگیش بدون مشکل نیست، هر کسی رو 

ین درد  که نگاه می کتی دردی داره که از نظر خودش بزرگبی

هست، تو دخبی صبوری هستی از تو انتظار بیشبی از این 

حال برای من آرامش حرفها رو دارم، وجود تو در هر 

بچه بودی...حالا هم که  محض بوده، چه اون موقع که

 ماشاالله... 

 

 همچنان سکوت کرده بود و حرقی نمی زد. 

 

م،  _ حالا هم لباست رو بپوش تا بریم از زانوت عکس بگب 

فردا باید برم کرج، تهران نیستم، می خوام خیالم از بابت تو 

 راحت باشه. 
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ده بودم که صدای گریه اش به هنوز از اتاق خارج نش

در خودم داغون بودم که تحمل بیشبی گوشم رسید، آن ق

ماندن کنارش را نداشتم، باید کمی به او زمان می دادم که از 

 این حس و حال خارج شود. 

 

ی تکیه داده بود و مات تصاویر  سرش را به شیشه ی ماشن 

ون بود.   بب 

 

و برگردم،  _ من برم عکس رو نشون یکی از دوستام بدم

ی نیاز نداری برات بخرم؟ ی  چب 

 

 آهسته ای از دهانش خارج شد. نه 

 

 ۳۰۴پارت 

 تشخیصم درست بود رباط زانویش آسیب دیده بود... 
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 باید گچ گرفته بشه؟
ً
 _ فرزاد جان حتما

ط اینکه  - ، به سرر میتویی از آتل هم براش استفاده کتی

بندهایی مرتب باز و بسته اش نکنه، یک نمونه زانو 

 کنه، هست که داخلش میله فلزی داره، کار آتل رو می

 به راحتی باز و بسته میشه... 

اگر بزرگسال هست اون رو براش بگب  ولی اکبی ساعتهای 

 روز رو پاش بسته باشه. 

ات پزشکی آخر کوچه داره، براش بخر، دوتا  ی ی تجهب  همن 

ن هم براش می نویسم بهش بده تا شب راحت 
ه
مُسک

 بخوابه. 

 _ ممنون رفیق... 

کت نمی ک - ، تخصص سرر  تی امسال؟تو چه کار می کتی

کت می کنم، اما خیلی خوب درس نمی خونم، فایده  _ سرر

 نداره، فکر نکنم امسال قبول بشم. 

، بخون که یک رشته ی خویر  -  هستی
ی

تو پسر زرنکی

 .  قبول بسیر
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 خی دوست داری؟

_ جراخ ها رو خیلی بیشبی دوست دارم، حالا عمومی، 

 وپدی... ارت

ش می چشم پزشکی هم خیلی دوست دارم، اما قبول شدن

دونم خیلی سخت هست و زحمت داره، تا ببینم خدا خی 

 می خواد. 

-  .  امیدوارم موفق باسیر

...از دیدنت خوشحال شدم.  ی  _ ممنونم، همچنن 

 

ی بود و با موبایلش  از دور نگاهش می کردم، سرش پاین 

ر حال گریه صحبت می کرد، از حالتش معلوم بود که د

ای خیابان های آهسته به سمت انتهکردن هست، با قدم

 قدم برداشتم. 

زانو بند را برایش خریدم، یر هدف به مغازه ها نگاه می 

 کردم. 

می خواستم تنها باشد تا با خیال راحت حرفهایش را بزند تا 

بلکه حالش بهبی شود، احتمال زیاد با خاله پریش صحبت 
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ط متوجه ی مکالمه اش با او شده می کرد، در این مدت فق

 بودم. 

 ن حالش را کمی بهبی کند. شاید گریه کرد

تابلوی بزرگ مرکز مشاوره در سمت دیگر خیابان به 

 چشمم آمد، ناخواسته به سمتش حرکت کردم... 

 

 ۳۰۵پارت 

؟ سعی کن زیاد  _ یاد گرفتی چطور از زانو بند استفاده کتی

زانوت بهبی بشه، اگر درد بازش نکتی تا زودتر وضعیت 

 داشتی این داروها را بخور، باشه؟

 شم. چَ  -

 ببخشید تو زحمت افتادید. 

ی براتون  ی از موقعی که اومدم پیش شماجز ناراحتی چب 

 نداشتم. کاش هیچ وقت به تهران نیامده بودم. 

 شاید این بلا هم سر عمو نمی آمد. 
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_ این قدر خودت رو با این حرفها اذیت نکن، بعضی 

 آدم میوفته، حکمتی داره که تو الان ات
ی
فاقها که تو زندگ

ی برات روشن  متوجه ، بعدها شاید همه چب  ی اون نیستی

 بشه. 

 آدمهاست، نمیشه ازش فرار 
ی
درد و غم هم قسمتی از زندگ

 کرد و بگیم وجود نداره. 

ملت خوشمزه برای جفتمون درست می 
ُ
م یک ا الان مب 

 تو هم  
ً
. کنم، بزنیم بر بدن، حتما  گرسنه هستی

 ممنون، من اشتها ندارم.  -

ده کردم، انگشتات هم باهاش می _ نگران نباش، وقتی آما

ملت هستم. 
ُ
ستاد درست کردن ا

ُ
 خوری، من ا

 

در اتاقش نیمه باز بود روی تخت پشت به در اتاق 

 خوابیده بود... 

 

ی خی براتون درست کردم، فکر کردید  _ پاشو خانم، ببن 

 خوشمزه درست کنید؟ فقط خودتون بلدید غذای
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 نشست. با ورود من به اتاق بلند شد و روی تخت 

 

 چرا زحمت کشیدید، می آمدم همونجا می خوردم.  -

_ این همه شما برای ما غذا درست کردید، حالا یکبار هم 

 ما این کارو بکنیم. 

 

هنوز تو فاز خودش بود...و عکس العملی به حرفهایم نشان 

 نمی داد. 

 ردم و به دستش دادم... لقمه ای را درست ک

 

ی چطور شده؟  _ بخور ببن 

 

 ه آن زد... گاز کوچکی ب
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خیلی خوبه، مثل سوپ خوشمزه ای که موقعی که  -

 مریض بودم برام درست کردید. 

 دوست دارم. 

 _ نوش جان. 

یک مرکز مشاوره نوبت گرفتم، برای پس فردا، ساعت 

 هشت شب...خودم میام می برمت. 

 

 گرفت... نگاهش رنگ دیگری  

 

م اما پیش دوستم، ولی دلم  _ ناراحت نشو، منم گاهی مب 

ه.  نمی م، این طوری بهبی  خواست تو رو پیش آشنا ببر

م همون جایی که تو قرار  اگر خوب بود بعدش منم مب 

 هست بری. 

 

 مات نقطه ای نامعلوم بود. 
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ها با شکم خالی اذیتت می _ آرام غذاتو تموم کن، این قرص

 کنه. 

 خورم، خیلی خوشمزه شده.  باشه می -

 

چک را بزور در در واقع فقط حرفش را زد و چند لقمه ی کو 

 دهانش گذاشت. 

 آسیب دیده بود، چه کسی می 
ً
یر شک، روح و روانش کاملا

 تواند حالش را بهبی کند؟

 

 ۳۰۶پارت 

با صدای اذایی که از مسجد محله به گوشم می رسید از 

 نخو 
ً
ابیده بودم، سرم به خواب بیدار شدم، انگار اصلا

 شدت درد می کرد. 

شوم، اما روز پر کاری را دوست نداشتم از روی تخت بلند 

 پیش رو داشتم. 
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به سختی سرم را از روی بالشت برداشتم، هوا هنوز تاریک 

بود، آن قدر تا صبح به آرام فکر کرده بودم که اگر هم نا 

ی عجیتر نبود.   خواسته در عالم خواب صدایش می زدم، چب 

 

 چراغ اتاقش خاموش بود. 

 . نگرایی وضعیت این دخبی برایم تمامی نداشت

 از لای در، داخل اتاق را نگاه کردم. 

کنار سجاده اش دراز کشیده بود و مانند بچه ی کوچکی در 

 خودش جمع شده بود. 

یر هوا وارد اتاقش شدم، از کاغذهای پخش شده ای که 

ی بود مشخص بود که تا صبح  بیدار بوده است، روی زمن 

 اما به خاطر تاریکی اتاق تصاویر مشخص نبود. 

 روی تخت برداشتم و روی بدنش انداختم.  پتویش را از 

دوست داشتم در کنارش بخوابم و دستم را روی موهای 

بلند و زیبایش بکشم و او را سخت در آغوشم بفشارم، این 

دخبی تمام حس خوب در زندگیم بود، احساس می کردم 
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سلولهای وجودم طالب اوست، من او را می  تمامی

 خواستم، تمامی او را... 

ٰ تمامی غم نشسته در چشمهایش  قلبش را، نفسش را و حتی

 را... 

 

 «من با تو و دلم چه کار کنم دخبی »

 

به خویر حضورش را در اتاق نفس می کشیدم، نزدیک به 

 من بود، در کنارم... 

کردم، حاصری گرمی نفسش را روی گونه هایم احساس می  

بودم ساعتها یر حرکت بمانم، فقط او در کنارم، نزدیک به 

 وجودم باشد.  تمامی

وقتی پتو را بر رویم کشید، حرکت آرام دستانش را بر روی 

 موهایم احساس کردم. 

 من این مرد را بیشبی از جانم دوست می داشتم. 
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تمام مدت بر روی تخت دراز کشیده بودم، گاهی یر هدف 

را بر روی کاغذ سفید نقاشیم به حرکت در می  سیاه قلمم

 و تنهایی می داد. آوردم، آن تصاویر هم بوی غم 

 

 نزدیک ظهر بود که سیاوش با موبایلم تماس گرفت... 

 

 سلام...خوب خوابیدی؟ -

 _ سلام، خسته نباشید...بله ممنون. 

 

 ...
ی
 چه دروغ بزرگ

 

یادم رفت بگم در خونه را روی کسی باز نکن، برات  -

سفارش دادم یک پسری بنام مجید میاره دم در،  غذا 

 بهش گفتم اسمش رو بهت بگه. 

به غب  از مجید، در رو روی هیچ کسی باز نکن، متوجه 

 شدی؟
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ی می  ی _ چرا زحمت کشیدید و غذا سفارش دادید، یه چب 

 خوردم. 

احت کن که به زانوت فشار نیاد، باشه؟ -  تو فقط اسبی

وقتی اومدم بهت نمره یک نقاسیر قشنگ هم برام بکش که 

 بدم. 

 

 «تو چقدر خویر »

 

 _ خی دوست دارید براتون بکشم؟

 

 ۳۰۷پارت 

چه نقاسیر دوست دارم؟ سؤال سختی ازم پرسیدی،  -

 بذار فکر کنم بهتون پیام می دم، خوبه؟

 _ بله خوبه. 

 صدای در میاد... 

 فقط اگر مجید بود در رو باز کن، باشه؟ -
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 _ چَشم. 

 

برایش بکشم، عکس قدیمی از  عکس پدرش را خواسته بود 

تم شده  چهره ی مردی که شباهتش به سیاوش باعث حب 

بود، بیش از چند دقیقه به چهره ی مظلوم و خندان مردی 

نگاه می کردم که تصویری از مرد محبوبم را در ذهنم تداغ 

 می کرد. 

ی بار یک درخواست از من کرده بود، دوست  برای اولن 

ی فرص  در اولن 
ً
ت آماده اش کنم، چون سیاه داشتم حتما

شیدم، قلم بود کارم راحتبی بود، چون با عشق برایش می ک

 دستم روان تر بود. 

از همان لحظه ای که پیامش را فرستاده بود، طراخ را 

وع کرده بودم.   سرر

 

گاهی خوب بودم گاهی در پیله ی تنهایی خودم فرو می رفتم، 

لحظات سخت دیروز لحظه ای می خندیدم و گاهی به یاد 

 گریه می کردم... 
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رفتار من مانند قایقی بودم که در تلاطم موجهای دریا گ

 شده ام، همان قدر درونم نا آرام و پر تلاطم بود... 

ساعت نزدیک هفت بعد از ظهر بود، غروب نزدیک 

 بود...کناره ی آسمان نارنچر رنگ شده بود. 

یشه دعا کردن جانمازم را پهن کردم و نمازم را خواندم، هم

 حال دلم را بهبی می کرد. 

ی نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز امام زمان فقط و  در بن 

فقط برای بهبودی عمو رحمان خواندم، از ته قلب شکسته 

 ام با تمامی وجودم. 

 دلم حال عجیتر داشت، یک حال متفاوت... 

نمی دانم چرا، اما سبک شده بودم، خوشحال بودم، آرام 

 حس خوب و ناب. بودم...یک 

 

نمازم را که خواندم، گوسیر موبایلم را برداشتم و با 

 گرفتم...   بیمارستان تماس
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 بفرمایید، بیمارستان قلب...  -

 وصل کنید بخش آی سی یو جراخ قلب... 
ً
 _ سلام لطفا

 

 چند بوق...و صدای نازک خانمی در گوسیر تلفن پیچید... 

 

سپهری هستم، می _ سلام خسته نباشید، همراه آقای 

سم.   خواستم حالشون رو ببی

 سلام عزیزم، چه کارشون هستید؟ -

 

 ۳۰۸پارت 

 ه در صدام مشخص بود گفتم: با ترسی ک

 

 _ دخبی برادرشون هستم، عموم هستند... 

 مشکلی پیش اومده؟
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ه،  - نه جونم، خدا را شکر امروز وضعیتشون بهبی

ه،  فشارخونش بالاتر اومده و وضعیت کلیه هاشون بهبی

ی هم نمی خواد.   دیالب 
ً
 دکبی گفته فعلا

_ خدا را شکرت، یعتی الان دیگه حرف می زنه؟ غذا می 

 ره؟خو 

نه عزیز من، هنوز زیر دستگاه تنفسی هست، اما یکم  -

هوشیارتر شده، زمان می بره که بهبی بشن. باید بهشون 

 فرصت داد. 

تون بده خانم پرستار، خیلی  _ متوجه هستم، خدا خب 

 ید، این چند روز مثل کابوس بود برامون. خوشحالم کرد

 

 گوسیر رو که قطع کردم، بلافاصله به سیاوش زنگ زدم. 

 دو سه تا بوق خورد تا جواب داد. 

 

، بد موقع که زنگ نزدم؟  _ سلام، خسته نباسیر
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 می خواستم باهات  -
ً
سلام نه به هیچ عنوان، اتفاقا

م، فرصت نمی شد.   تماس بگب 

های خوب براتون   دارم.... خبر

ی طور...   _ منم همن 

 اِه...پس اول شما بگو.  -

 _ زنگ زدم بیمارستان... 

 

 نگذاشت حرفم تمام شود. 

 

ای بابا، منم می خواستم خبر رحمان رو بهت بدم، یه  -

ی کاسب بشم، نشد. چه بد شانسی. پس خودت  ی چب 

ها رو شنیدی؟!   خبر

_ ولی شما هم بهم بگید، هر خی بخواین بهتون می دم، 

ه؟فقط ا  بهبی
ً
 ین رو بهم بگو عمو رحمان واقعا

ٰ دستگاه  - ه، حتی آره آرام جان، خدا را شکر خیلی بهبی

ده قلتر رو ازش جدا کردند، وضعیت کلیه کمک کنن
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هاشم بهبی شده، اما هنوز زیر دستگاه تنفسی هست، 

اما روند بهبودیش نشون می ده که باید بیشبی امیدوار 

 باشیم. 

 خدایا شکرت. 

 

من خوشحال بود، او هم تمامی حس خوب من  او هم مثل

 را داشت، از شادی او من هم دلشاد تر بودم. 

می تواند کسی را دوست داشته باشد، او و آدم مگر چقدر 

همه ی فکر و خیال خوب من بود...کاش مال من بود، تنها 

 برای من برای همیشه. 

 

 ۳۰۹پارت 

ی بقیه ی نقاسیر را تمام کردم، تا  ساعت دو  با انرژی بیشبی

ی که فکر می کردم شده  ی  از چب 
صبح مشغول بودم، بهبی

 بود، خودم هم خیلی راصیی بودم. 
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آزاد و رها سرم را روی بالشتم گذاشتم و با ذهتی 

خوابیدم...خوایر خوش که مدتها بود تجربه اش نکرده 

 بودم. 

 

ساعت هشت صبح نشده بود که بیدار شدم، به سختی 

اطر اینکه چندین ساعت یر پایم را جابجا می کردم، بخ

 حرکت مانده بود خشک و دردناک شده بود. 

شیده می شد به طرف با درد شدیدی که تا مغز استخوانم ک

 می کردم، دلم 
ی

خانه حرکت کردم، احساس گرسنکی ی آشبی

هوس کره و عسل کرده بود، سماور را به راه انداختم، نمی 

 چه ساعتی می آید، ولی همیش
ً
ه قبل دانستم سیاوش دقیقا

 از آمدن به خانه به عمو سر می زد. 

 

، غذا را بار گذاشتم...دوباره یر حوصله و یر قرار شده بودم

 با یاد آوری حرفهای عباس دوباره خونم به جوش می آمد. 
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یعتی سیاوش چه فکری در موردم خواهد کرد، از رویارویی 

با او دلهره داشتم، خجالت می کشیدم چقدر باید تحمل می 

 تا کجا، تا چه حد؟کردم، 

 کوه هم بود تا حالا پایه هایش سست شده بود. 

 

عادت به نبودن و دیگر به او هم نباید فکر می کردم، 

ی او هم بماند کنج  ی کرده بودم، داغ نداشنی ی همه چب  نداشنی

 دلم. 

 

نزدیک ظهر بود که کلید در قفل چرخانده شد، اضطراب و 

افتاده بود، به ظاهر خودم دلهره ی دیدنش دوباره به جانم 

 را مشغول کار کردم. 

 

 آرام خوایر یا بیدار؟ -
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هایی شنیده و فای خدا...انگار براش مهم نیست چه حر »

 چه اتفاقی افتاده!! 

 «خوب من چه کارش هستم که نگرانم شود یا عصتر 

 

؟ فکر کردم خوابیدی...  -  تو اینجایی

؟   _ سلام خسته نباسیر

 

ی بود به سمت او رفتم... لنگ لنگان در   حالیکه سرم پاین 

 

 _ وسایلتون رو بدید به من، بشینید براتون چایی بریزم... 

؟ گ به ت - ؟! آرام خویر  و گفت غذا درست کتی و کار کتی

اگر التهاب زانوت کم نشه یک عمر دیگه نمی تویی درست 

 راه بری، مثل ستاره... 

 

 شمانش شد. بالاخره سرم را بالا آوردم و چشمانم قفل چ
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 _ ستاره؟! چرا؟

 مگه پاش مشکل داره؟

جریانش مفصل هست، وقتی بچه بود تصادف کرد،  -

کوتاه تر از اون یکی   چون خوب جوش نخورده بود پاش

پاش شد...چند بار عملش کردن، اما هنوز هم راه 

 رفتنش معمولی نیست، ولی باز هم خدا را شکر. 

 

 ۳۱۰پارت 

دم، لبخندی زد و سرش را در حالیکه هنوز محو نگاهش بو 

 تکان داد... 

 

خوب شوگ بهت وارد کردم، بالاخره سرت رو آوردی  -

 بالا... 

د، چطور تا ظهر تحمل کنیم غذا به به چه بوهای خویر میا

 آماده بشه!! 
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_ غذا آماده است اگر گرسنه هستید، براتون بذارم 

 بخورید... 

 راست می گید؟ -

، می  خوریم، چه جورم می خوریم. تو بیا دیگه خی از این بهبی

ی خودم ترتیبش رو می دم، برم لباسهامو عوض  برو بشن 

 کنم... 

 

 دوباره صدایش از اتاق می آمد... 

 

، از عکس اصلیش هم چق - در طبیعی کشیدی دخبی

 قشنگبی شده، دست مریزاد، آفرین... 

 

خانه ایستاده بود...  ی  در چهار چوب در آشبی

 

، و  -  عالی شده. آرام...تو نابغه هستی
ً
 اقعا
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م، من گفتم چون تنها هستی سرت گرم  باید قابش بگب 

بشه، فکر و خیال اذیتت نکنه نمی دونستم اثر خلق می 

 .  کتی

حالم خوشتون اومده، همش حس می کردم که _ خوش

عکس خودتون رو نقاسیر می کنم، خیلی شباهت به پدرتون 

 دارید. 

 همه بهم میگن، البته چند سال آخر عمرش حسایر  -

 داغون شده بود...شده بود پوست و استخوون... 

 _ بیمار بودند؟

 

ی به صورتم انداخت...   نگاهی غمگن 

 

 . گرفتار بود...گرفتار مواد مخدر  -

 خودش و ما رو با اعتیادش به باد داد. 
ی
 زندگ

به اندازه ی موهای سرمون خوابوندیمش و ترکش دادیم، 

 اما فایده نداشت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1159  

با تصادف از دست داد، دیگه بعد از اینکه کامیونش رو 

 نرمالی نداشتیم. 
ی
 هیچ وقت زندگ

وع کردم، هیچ وقت  خیلی بچه بودم که کار کردن رو سرر

 و جوویی نکردم
ی

 ... بچکی

همش فکر این بودم که بیشبی کار کنم تا زندگیمون بهبی 

 روی دوشم 
ی
بچرخه، خیلی زود مسؤولیت خونه و زندگ

 بیار خونه شدم. افتاد و مرد خونه و نون در 

 دیگه گذشت اون روزا، یر خیال. 

به هر حال پدرم بود، دوستش داشتم، هنوز که هنوزه دلم 

 ون بود. براش تنگ میشه...چون خیلی خیلی مهرب

 _ درست مانند شما، مهربون و بامرام. 

 

 ۳۱۱پارت 

 _ من مهربونم؟! 

 کنه،  -
ی
خیلی...خوش به حال کسی که قراره با شما زندگ

 وشبختی باشه. باید آدم خ
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 ابرویی بالا انداخت لبخندی به حرفم زد...  

 

البته من چون سنم بالا رفته، خیلی پر توقع شدم، فکر  -

م. نکنم دیگه به این راحتی   ها زن بگب 

_ مادرم که حسایر ازم ناامید شده، ولم کرده به امید 

 خدای مهربون

 این نقاسیر زیبای شما رو بچسبونم این جا، تا عصر 
ً
فعلا

 بریم قابش کنیم. 

 

 چرا سیاوش تا حالا ازدواج نکرده، شاید هم خیلی 
ً
واقعا

سخت گب  باشد، این همه دخبی جور وا جور دور و برش 

 باعث تعجب هست. هستند، خیلی 

 

 کیکی را که پخته بودم داخل یخچال جا دادم. 

 با صدای زنگ خانه به سمت در حرکت کردم... 
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 خودم باز می کنم...  -

 ر شدید؟_ شما بیدا

 

 با سر تأیید کرد... 

ه  در که باز شد، با تعجب به برخورد دو دوست با هم خب 

 بودم... 

 

 تعارف نمی کتی بیام داخل؟!  -

 

 فت... از در فاصله گر 

 

 _ سلام آقا مهران، بفرمایید داخل. 

 سلام آرام خانم، خوب هستید؟ عمو بهبی هستند؟ -

 _ خی بگم، بهبی از قبل هستند... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1162  

 نمونید، بفرمایید بشینید. سر پا 

ی نداده...  -  آخه آقا غوله هنوز اجازه نشسنی

 

 سیاوش با قیافه ی جدی به او نگاه کرد... 

 

 تا یه آیر به صورتم ب -
ی  زنم و بیام. برو بشن 

یا خدا...آرام خانم تو رو خدا هوای من رو داشته باش،  -

 معلوم نیست می خواد چه بلایی سرم بیاره، من می ترسم. 

 

 وباره نگاه جدی سیاوش. و د

 

 ۳۱۲پارت 

ی آنها افتاده است، که سیاوش   بن 
نمی دانستم چه اتفاقی

قیافه ی جدی به خود گرفته است، اما به نظر عصتر و 

 ت نمی آمد، از این بابت خیالم راحت شد. ناراح
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اما مهران بود که مثل همیشه با شوخی هایش فضای 

 سخت را آرام می کرد. 

 

وع به با حرفهایش نمی ت م و سرر وانستم جلوی خودم رو بگب 

 خندیدن کردم. 

 

، به  - باز خوبه با دلقک بازی  هات تونستی آرام رو بخندویی

 هر حال به یه دردی خوردی... 

 م خانم نگاه چقدر حرف بارم می کنه. آرا -

 چقدر باج بهت بدم که ببخشیم؟

مارمولک من باید از در و همسایه بفهمم تو چه غلظ می  -

 ...
ی

؟ مثل آدم خودت نمی تونستی بهم بکی  کتی

اِه مگه آرام بهت نگفت، نه بابا ازت خوشم اومد...آدم  -

 .  راز نگهداری هستی

 نمی دونستم؟! یعتی آرام هم می دونسته و من  -
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 بعد نگاهی به من انداخت... 

 

 اول اسمش رو درست صدا بزن، آرام خانم...  -

خانمها بگم، با من فقط عادت دارم رازهای زندگیمو به 

 آقایون خیلی میونه ی خویر ندارم. 

 بزنم تو سرش که نفسش بالا نیاد...  -

 ستاره می دونسته نه؟

ده سالی میشه می دونه،  مگه میشه - ی به اون  دوازده سب 

ی رو  نگم، از همون اولش که تو زندان بودم همه چب 

بهش می گفتم، همون موقع هایی که داداشش خونه 

زنگ می زدم، نمی دویی چه حالی نبود و یواشکی بهش 

 می داد...چه روزهای خویر داشتیم. 

 

یک باره سیاوش کوسن کنارش رو برداشت و محکم به 

 طرفش پرتاب کرد. 
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و جون تو تنم نیست و آرام  حیف که خیلی خستمه -

خانم هم این جاست وگرنه بلند می شدم یک کتک 

 مفصلی بهت می زدم تا حالت سرجاش می آمد. 

 

خانه ایستاده بودم و به حرفهای آنها گوش می کنار آش ی بی

 های مهران حسایر حالم عوض شده بود
 دادم، با شوخی

 

 _ بفرمایید آقا مهران... 

 ارم. به به کیک، من خیلی دوست د -

 _ نوش جان.. 

-  ...  مهران یواش بخور یه دفعه خفه نسیر

 نگران نباش...  -

 آرام خانم بازم بهم بدید، خیلی خوشمزه هست. 

 

وع به زنگ خوردن کرد... مو   بایل مهران سرر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1166  

 ۳۱۳پارت 

، دارم  - ی هستی  یادم رفته بود تو پاین 
ً
وای روم سیاه اصلا

ی هستم، ن گران کیک می خورم، ده دقیقه ی دیگه پاین 

 نباش برای تو هم میارم. 

 

ی هست؟ -  مهران کسی پاین 

بادیگاردم...گفتم اگر تا نیم ساعت دیگه برنگشتم، یعتی  -

 .  سیاوش منو کشته، بیا جنازم رو تحویل بگب 

 

-  ، ی یعتی تو این همه مدت همکارت رو نگه داشتی پاین 

 بهش نگفتی بیاد بالا؟! 

دن و انتظار مهم نیست، ما هممون عادت به معطل مون -

 کشیدن داریم. 

 

 زشته مهران، بهش زنگ بزن بیا بالا.  -

 ولش کن سیا...  -
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 گم بیا بالا... بذار خودم برم دم در بهش ب -

ی الان زنگ می زنم...  -  بشن 

 . ، بیا بالا دعوت شدی به خوردن کیک و چایی  دایی

ی اون اطراف نیست، کسی زنگ نزد؟  خبر

 ...خوب...خوب... 

 بخور تا بریم. باشه بیا سری    ع 

 طبقه سوم... 

 

با باز شدن در، از دیدن مردی که در چهارچوب در ایستاده 

 بودم. بود تعجب زده شده 

 زودتر از همه سیاوش به در ورودی نزدیک شد. 

 

سلام جناب خوش آمدید، بفرمایید داخل، تازه متوجه  -

یف دارید، مقصر مهران بود.  ی تسرر  شدم که شما پاین 
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، ببخشید مزاحمتون شدیم...سلام خانم سلام آقای دکبی  -

 سپهری، خوب هستید؟

 _ سلام خیلی خوش آمدید... 

 

 متعجب به ما دوتا انداخت... سیاوش نگاهی 

 

 مگه شما همدیگرو می شناسید؟ -

 

 به جای من مهران جواب داد... 

 

آرام خانم، وقتی از شمال اومدن تو مسافرخانه ی  -

 دانیار اقامت داشتند. 

 

 مت تأیید تکان داد... سرش را به علا 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1169  

 چه خوب...  -

 بفرمایید آقا دانیار... 

 

 ۳۱۴پارت 

ادم، خیلی لطف کردید که _ اونشب به شما خیلی زحمت د

 مستأصل بودم... 
ً
 اتاق را در اختیارم گذاشتید، واقعا

 خواهش می کنم، هر کاری کردم وظیفه ام بود.  -

 

، عکس عمو خدابیامرز نیست؟ -  سیا...این نقاسیر

 .عکس پدرم هست. چرا..  -

 

 بعد هم بلند شد و روبه روی نقاسیر ایستاد... 

 

ی و طبیعی کشیده شده.  -  چقدر تمب 

 کشیده اینو سیا؟گ  
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در حالیکه سیاوش لبخندی روی لبش بود، نگاهی گذرا به 

 من انداخت... 

 

 کارش حرف نداره.  -
ً
 آرام خانم زحمتش رو کشیده، واقعا

 

مند، احسنت.  -  آفرین بر این خانم هبی

 

 تو رو خدا یک نقاسیر هم از من و ستاره کنار هم بکش... 

داره، اگر عکستون رو _ چشم آقا مهران، نقاسیر چه قابل 

 برام بیارید، می کشم حتما. 

پاشو مهران ببینم دیگر قرار نیست از آرام سوء  -

 .  استفاده کتی

 

 دانیار همچنان مات عکس روی دیوار بود. 
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مندی دارید چقدر زیبا طراخ شده، چه دستان هبی  -

 خانم سپهری. 

 _ لطف دارید، آقا. 

 

خانه رفتم و با سیتی چا ی یی و کیک آهسته به طرف آشبی

برگشتم، سیاوش سری    ع به طرفم برگشت و سیتی را از 

 دستم گرفت... 

 

بده به من این سیتی رو، این قدر رو پات راه نرو، چند  -

 دفعه باید تذکر بدم؟! 

 ...  _ چشم دکبی

 

 ای قشنگش برای من تنها بود. کاش تمام آن خنده ه

 

 مهران به طرفم برگشت... 
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 آرام خانم؟  -
ی

 چرا می لنکی

 

 زودتر از من سیاوش جواب داد... 

 

ی  - ، یکم زانوش اذیت شده، چب  ی پاش پیچ خورد افتاد زمن 

 که حرف 
ً
مهمی نیست چند روز راه نره بهبی میشه، فعلا

 گوش نمی ده هر خی بهش می گم. 

، یکم بیشبی  ای بابا آرام خانم - ی چقدر شما میوفتید زمن 

ی  داز ها دست انمراقب خودتون باشید، چقدر این زمن 

 دارند... 

 

این پسر شوخی هایش تمامی نداشت، و قلب من از نگرایی 

 های چپ و راست سیاوش آرام و قرار. 

 

 ۳۱۵پارت 

 سیاوش# 
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 کنار در مهران دستانم را گرفت... 

 

بگذرم، یک  از همه ی این مسخره بازی هام که -

 خواهش بزرگ ازت دارم... 

 _ تو مگه خواهش کردن هم بلدی؟! 

 کمی... یک   -

 ...
ی
 _ بنال ببینم خی می گ

جریان اون خانم رو ستاره نفهمه، می دویی که من  -

 گفته. 
ً
 مجبورم، عمو علی بهت حتما

همش ظاهر و نقش بازی کردنه، تو که می دویی من همه ی 

 وض نمی کنم. دنیام رو با یک تار موی ستاره ع

های خودش رو داره، اما ستاره یک زن هست، حساسیت

ٰ قطره اشکی از چشمش بچکه. اگر بفهمه نمی خوام  حتی

 دستم به دست کسی جز اون خورده، نمی بخشم. 
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این روزها تموم میشه، یعتی من تمومش می کنم، خیلی زود 

 رفیق... 

_ شک نکن، به کارت برس...درکت می کنم، اگر ازت 

ی  ی جا ریخته بودم،  مطمن  نبودم که تا حالا خونت رو همن 

 برو دانیار منتظرته... 

 خاک زیر پاتیم رفیق -

 

ی نبود که از دیدم مخقی نگاه ی های دانیار بر روی آرام چب 

ی مهران با دانیار  بماند و چشم و ابروهای شیطنت آمب 

حساسیتم را بیشبی کرده بود، نمی دانم چرا ولی دوست 

برمان نباشد، فقط من باشم و او، زیادی داشتم کسی دور و 

 خودخواه شده بودم. 

 

آماده میسیر بریم، خیابونها شلوغ هست ممکن هست _ 

 دیر برسیم. 

 برم؟ -
ً
 باید حتما

 _ برو اگر خوشت نیومد دیگه نمی فرستمت. 
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آخه شما معطل می شید، لااقل آدرس رو بدید خودم  -

 می رم، می تونم. 

ون یه  می خوام برم بب 
ً
هوایی به دلم بخوره، حرقی  _ اصلا

 هست؟

 نون. اگر این طوری هست، باشه...مم -

 

بیش از نیم ساعت بود که با مشاور در حال صحبت بود 

 که صدای گریه ی بلندش در فضای مسکوت آنجا پیچید. 

وع به قدم  از روی صندلی بلند شدم و در سالن خلوت سرر

 زدن کردم، عصتر و به هم ریخته بودم... 

 

 تند؟خانمتون هس -

 

 منسیر مرکز بود که مرا مخاطب خودش قرار می داد... 

 به او انداختم...  نگاهی
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 ۳۱۶پارت 

 نگاهی به او انداختم... 

 

 _ نه هنوز ولی قرار هست ازدواج کنیم. 

 

 لبخندی خوش به حرف خودم زدم. 

ٰ ذره ای شک  من آرام را دوست داشتم، در این مورد حتی

 نداشتم، فقط... 

 آشفته ام، بیشبی کلافه ام می کرد. این فقط های ذهن 

 وره ی اساسی داشتم. من خودم هم نیاز به یک مشا

 

ی مشاور برای من در  _ خانم میشه یک نوبت هم برای همن 

ید؟  نظر بگب 

والا جاهای خالی رو برای خانمتون گذاشتم، در حال  -

حاصری تا یک هفته ی دیگه برای این مشاور جای خالی 

 نداریم... 
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 ای یک مشاور دیگه براتون نوبت بزنم. می خواهید بر 

 نیست...پیش خودشون می خواستم برم. _ نه نیازی 

پس موبایلتون رو لطف کنید بهم بدید، اگر جایی خالی  -

م.   شد با شما تماس می گب 

 

آن قدر غرق افکارش بود که جایی برای صحبت کردن من 

 نبود، تا رسیدن به خانه در سکوت گذشت. 

 

در حال جوش ایستاده بود، یر حرکت  کنار سماور روشن و 

 و مات زده... 

 

_ اگر با حرفهای روانشناس اذیت شدی دیگه نمی خواد 

بری، می خواستم آرومت کنه، نمی دونستم اینطوری به 

 هم می ریزی. 
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هنوز به چشمانم نگاه نمی کرد، هنوز برق چشمان زیبایش 

را از من مخقی می کرد، چند صباخ می شد به معصومیت 

 آن چشمان بدجور عادت کرده بودم. 

 

سبک تر شدم، حرفهایی که  سالهای  نمی دونید چقدر  -

سال بر روی دلم دلمه بسته بود تونستم بدون 

خجالت به یک نفر بگم، کسی که هیچ نسبت و 

 بهش ندارم و نداشتم. 
ی

 وابستکی

تو این سالها این قدر من رو محدود و محصور کرده بودند 

دوست صمیمی که بتونم دردم رو  که دور وبرم حتی یک

 ه جز خاله پری، دوست مادرم. بهش بگم نداشتم، ب

 خدا را شکر که اون بود وگرنه دق می کردم. 

 

همه ی آدمهای اطرافم رو مقدس می دونستم، چون عمو 

رحمان و کاظم و....شما رو می دیدم ، که همیشه دور و برم 

کردید، من بودید و یر چشم داشتی محبتتون رو نثارم می  
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ای منظور دار این قدر خام و بچه بودم که مفهوم حرفه

 دیگران را درک نمی کردم. 

فکر می کردم اونا هم مثل شماها هستند، دوستم دارند و 

فقط رو محبت و دوست داشتنشون هست دارن این 

حرفها رو بهم می زنند، من احمق نمی دونستم از کسایی تو 

به می خورم که قسمتی   و روزگارم هستند  زندگیم صری
ی
از زندگ

 م و قد کشیدم. و زیر سایشون بزرگ شد

 

 ۳۱۷پارت 

 صدایش از درد و غم می لرزید... 

 

این قدر یر دست و پا و یر اراده بزرگ شده بودم، که  -

ٰ نمی تونستم باهاشون مقابله کنم که کنار کسی که  حتی

 کنم، سالها از 
ی
دوستش داشتم و دوستم داشت زندگ

ور افتادم چون مقابله کردن رو یاد عمو رحمان د

هایی که متعلق نگرفته بودم، 
ی یاد نگرفتم به خاطر چب 

اض  به من هست و دوستشون داشتم مقاومت و اعبی
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کنم...فقط مطیع بودن در مقابل دیگران رو آموختم، 

 ... ی  همن 

چون این قدر اعتماد به نفس نداشتم و ندارم که از حقم 

 دفاع کنم. 

 و یر کسیم خسته شدم، از خودم بدم میاد 
، از این بدبختی

ٰ عُ  رضه ی از ته دل گریه کردن و خندیدن هم من حتی

 ندارم. 

ٰ بلد نیستم نفرت و خشمم رو به کسی که زندگیم  من حتی

ی نمی خورم، به  رو نابود کرد نشون بدم، من به درد هیچ چب 

ی و هیچ کس...   درد هیچ چب 

 

ی تکیه داد و  به سختی نشست،  همانجا کنار دیوار روی زمن 

وع به   مالش آن کرد... پایش را صاف کرد و سرر

ٰ در مقابل درد هم صبور بود و شکایت نمی کرد.   حتی

 

ی کنار او نشستم...   روی زمن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1181  

 

ها را به خودت نسبت نده، تو فقط زیادی خوب  ی _ این چب 

و ساده ای، اونایی که باید این موضوع رو بفهمند سالها 

 فهمیدن خیالت راحت. 

اتفاقی هم که برای ین حرفها خودت رو اذیت نکن، هر با ا

ی از پاکی و نجابت تو کم نمی  تو افتاده باشه، هیچ چب 

کنه...تو برای من همون آرام دوازده ساله هستی که تو 

خونه رحمان می چرخیدی، لواشک دوست داشتی و پر از 

 بودی... 
ی

 شور و نشاط بچکی

ی قدر دوست د ی قدر پاک و معصوم، همن  ... همن   اشتتی

شدیی نیست آرام خانم، حس من نسبت به تو عوض 

 خیالت راحت. 

 

بالاخره سرش را بالا آورد و به چشمانم نگاه کرد، من یر تاب 

 این چشمهای بارایی او بودم. 

ی بیشبی  یر صدا اشک هایش از چشمانش روان بود و همن 

 آتشم می زد و داغونم می کرد. 
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 . _ تو رو خدا نریز این اشکها رو.. 

 

ایش حلقه کردم و به خودم ناخواسته دستم را دور شانه ه

 نزدیک کردم، جایی روی قفسه سینه ام... 

 خیسی اشک را روی تنم احساس می کردم. 

 

 ۳۱۸پارت 

 تپش یر امان قلبم دست خودم نبود. 

 

ی درست میشه، من  ، همه چب 
_ ش...ش آروم باش دخبی

 مطمئنم، به لطف خدا شک نکن. 

 

 ت... شده بود، معلوم بود آرام شده اسهایش آرام نفس

 معذب شده بود. 
ً
 کمی از من فاصله گرفت، مسلما
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 دستش را گرفتم...سرد سرد بود. 

 

ی سرد نشستی بلند شو بریم روی تختت دراز  _ روی زمن 

 بکش. 

ی آماده کنم بخورید.  - ی  بذار براتون یه چب 

_ ای بابا چقدر غذا می کتی تو شکم ما، تا قبل از اینکه شما 

ماست می خوردیم،  بیاین، من و رحمان هر شب نون و 

ا که نبود...   اینجا از این خبر

احت کن این قدر روی پات  بیا دخبی جون، بیا برو اسبی

 نچرخ... 

م، تا اول نمازم رو بخونم...  -  باشه مب 

 

 صدای زنگ موبایل سیاوش بلند شد... 

 

...بگو می شنوم... 
ی

 _ سلام بر مزاحم همیشکی

. یر ادب، یکم ا -  .. ز این آرام خانم ادب یاد بگب 
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 ...
ی

 _ بنال ببینم خی میکی

س  - هر خی به موبایل آرام خانم زنگ می زنم، در دسبی

 نیست، چرا؟

_ خطش رو عوض کرده، تو چه کار اون داری، خب  

 هست؟

ه خب  هست...  -  خب 

 میشه گوسیر رو یک لحظه بهشون بدید؟

 _ یک لحظه گوسیر دستت، می خواست نماز بخونه... 

 

 «آرام خانم نماز می خونید؟» 

 ه آقا سیاوش، کارم دارید؟ن -

 _ مهران با شما کار داره... 

 با من؟!  -

 

 آرام#
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گوسیر موبایل را به دستم داد، سرم بخاطر گریه ی زیاد درد 

 می کرد، حال حرف زدن نداشتم... 

 

 _ سلام آقا مهران خوب هستید؟

 سلام...خوبید شما؟ -

 _ خدا را شکر، بفرمایید... 

شما خواستگاری  غرض از مزاحمت زنگ زدم از والا  -

 کنم... 

اشتباه نکنید من خودم زن و بچه دارم زنم هم خیلی 

 دوست دارم... 

 

 الان هم دست از شوخی کردنهاش بر نمی داشت... 

 

برای یک آدم بینوای، عاشق پیشه، که گلوش پیش  -

 شما بدجور گب  کرده، تماس گرفتم... 
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 سیاوش کشیده شد... نمی دونم چرا ذهنم به سمت 

 

 ۳۱۹پارت 

 آرام خانم... هستید؟ -

 _ بله آقا مهران، گوش می کنم... 

 دیدید؟ خیلی تمایل داره که بیشبی با  -
ً
دانیار رو که قبلا

شما آشنا بشه، از همون روزی که شما رو تو 

 مسافرخونه دیده...خراب شما شده... 

 

 انتظار این حرف رو از او نداشتم... 

 

 . _ آقا دانیار.. 

 

مورد کس دیگه ای جز سیاوش فکر دلم نمی خواست در 

 کنم، از این حرفها هم بگذریم... وضعیتم... 
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ی آرام خانم، از نظر من دانیار از هر لحاظ حرف  - ببن 

نداره، در خویر و نجیب بودنش شک نکن، از همه 

رد هستند ولی اکبی 
ُ
 ک
ً
جهت من تأییدش می کنم، اصالتا

 می
ی
س و کارش تهران زندگ

َ
هم   کنند...وضع مالیشونک

 عالی هست... 

ایظ نیستم که در این مورد بتونم فکر کنم  _ اما من در سرر

م، عمو رحمان که خودتون....   و تصمیم بگب 

 

با دیدن سیاوش که در چهارچوب در میخ چشمانم بود، 

 لحظه ای حرفهایم یادم رفت. 

 

الان که شما نمی خواد جوایر بدید، در حد حرف زدن  -

 رحمان هم بزودی مرخص کال نداره، که اش
ه
انشااللّ

 میشن، بعد بقیه ی مسائل... 

ایط مساعدی نیستم که بتونم فکر کنم...   _ من در سرر

باشه آرام خانم، این خان داداش ما زیادی عجول  -

هست، اگر اشکال نداره شماره موبایلت رو بده تا بهش 
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بدم، تلفتی صحبت کنید، تا بعد که رحمان مرخص 

 شد. 

ب تا حالا کچلم کرده، من رو از دستش خدا از دیش به

نجات بده وگرنه امشب هم تا صبح می خواد تو گوشم وز 

 وز کنه... 

 

 « نگم»

 

 میگه نگو... 

 الان هم نشسته روبه روم داره مثل وزغ نگام می کنه... 

 _ خی بگم...میشه بذارید برای بعد... 

ا - یطش شما موبایلتون رو برام پیامک کنید، هر وقت سرر

ه... رو داشت  ید، میگم تماس بگب 

 _ چشم می فرستم... 

ت بده، وگرنه این بچه امشب خوابش نمی بره -  خدا خب 

 خداحافظ... 
ً
 فعلا
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 _ خدا نگهدار... 

 

 مهران خی می گفت؟! 

 

 ۳۲۰پارت 

 _ آقا مهران؟! 

 خی بگم؟

 

 از اینکه حرقی بزنم خجالت می کشیدم. 

 با مِن و مِن گفتم: 

 

ی خاصی نبود..   . _ چب 

ی  - ی نبود؟! نیم ساعت حرف می زد و چونه می زد چب 

 برای خی بود؟ شماره موبایل برای خی می خواست؟
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_ آقا دانیار خواسته که با من صحبت کنه، برای اینکه 

 بیشبی آشنا بشیم. 

ایطش رو ندارم و عمو  البته من مخالفت کردم، چون سرر

 رحمان هم نیستش... 

، روم نشد حبت کنمخیلی اصرار کرد که تلفتی باهاشون ص

 نه بگم... 

 

 با سرعت به من نزدیک شد... 

 

 اون موبایل رو بده به من ببینم...  -

 

 این چرا اینجوری شد؟! 

 

 _ بفرمایید... 

 

 صدای صحبتهایش را با مهران از سالن می شنیدم... 
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 سیاوش#

از راهرو که رد شدم، صدای صحبتهایش را با مهران 

شد از حرفهایی ما نمی شنیدم، قصد فضولی کردن نداشتم ا

 که می شنیدم به راحتی بگذرم... 

 

 موبایل را از دستش گرفتم... 

با عصبانیت به مهران زنگ زدم، نمی دانستم چه بر سرم 

 آمده است... 

ی زنگ برداشت، حتی نگذاشتم کلامی حرف بزند...   با اولن 

_ مهران اون جریان منتقی هست، به اون دوست نازنینت 

 نداره...  ازدواج هم بگو آرام قصد 

سلام مرد...یک دقیقه قطع کن بعد بهت زنگ می زنم،  -

 الان نمی تونم حرف بزنم. 
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خودم هم نمی دانستم چرا این قدر عصبایی هستم، مگر 

 چه اتفاقی افتاده بود؟

 

یر خود کرده که از آرام خواستگاری کرده، یر جا کرده، به » 

؟  «چه حقی

 

ی و بالا می    . کردم.. سالن رو پاین 

 

 براتون چایی بریزم بیارم؟!  -

احت کن اگر خواستم خودم می  _ نه نیازی نیست، برو اسبی

 ریزم. 

 

 موبایلم زنگ خورد، مهران بود... 

دلم نمی خواست جلوی آرام حرقی بزنم، به اتاقم رفتم و در 

 را بستم. 
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؟چت شد پسر، چرا عصبایی  -  هستی

 ۳۲۱پارت 

، اون جریان    کنسله!! _ به دوستت گفتی

 ا کنسل؟! چر  -

 قبولش دارم  
ی

دانیار بچه ی خوبیه، از هر لحاظ که بکی

چندین سال هست با هم کار می کنیم، از خانواده های به 

رد هستند. 
ُ
 نام ک

 

ون دادم.   نفسم را با صدا بب 

 

 _ خودش هم تمایلی نداره. 

 خودش گفت؟ بذار ببینم سیا...  -

راستش رو نکنه...نکنه خودت بهش علاقمند شدی؟ 

 بگو... 

 سیاوش... 
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با مهران از این حرفها نداشتم، راحت راحت بودم، اما 

 الان... 

 

 جوایر ندارم. 
ً
س، فعلا  _ نبی

جوایر نداری؟ این دخبی معرکه هست، تو جوایر  -

 نداری؟! 

دانیار از لحظه ای که آرام رو دیده هزار بار به من گفته 

نشد،  باهاش صحبت کنم، جریان رحمان که پیش اومد 

شب و روزت رو کنارش می گذرویی اونوقت  اونوقت تو 

 شک داری، ها یا نه؟! 

 این یعتی خی سیا؟

این قدر ازدواج نکردی، سن و سالت بالا رفته نمی تویی 

ی...   درست تصمیم بگب 

وع شد...   _ دوباره چرت و پرت گفتنات سرر

دارم راستش رو بهت می گم، بابا شادی دیگه تموم شد،  -

 گه باید بری عروسیش... گیش...دو روز دیرفت یی زند 
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_ این حرف چه ربظ به شادی داره، خودت می دویی اون 

 دخبی جریانش خیلی وقته برام تموم شده... 

 چه مرگت هست، دانیار دست از سر  -
ی

پس میشه بکی

ه بر نمی داره، به همه ی خانوادش گفته.   این دخبی

ریزن دو سه روز دیگه که رحمان خوب بشه یک لشکر می 

 خواستگاری.  تهران برای

دانیارِ مشکل پسند، عاشق سینه چاک آرام خانم شده، 

 حتی مادرش به من زنگ زده. 

 _ یر خود... 

 در موردش باهات حرف می زنم. 
ً
 نمی تونم بعدا

ً
 فعلا

 

 پس آرام خانم، عاشق سینه چاک داره. » 

 هیچ کس حق نداره به اون فکر کنه، یعتی من نمی ذارم. 

ی عباس و آرام افتاده رو   طوری این اتفاقی من باید چ که بن 

 برای خودم حل کنم؟ دارم دیوونه میشم. 
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اما مگر آرام در اون مورد مقصر بوده، چقدر یر انصاف 

شده بودم، اما با خودم هم نمی تونستم کنار بیام...لعنت 

، لعنت به تو عباس
ی
 «به این زندگ

 

 ۳۲۲پارت 

نو چشماتو باز کردی و داری م_ عمو جون باورم نمیشه 

، تو رو خدا درست و عمیق نفس بکش تا بتونن  نگاه می کتی

این لوله تنفسی که تو دهنت هست رو برات در بیارن، 

ها و پرستارها همکاری کن.   خواهش می کنم با دکبی

خانم نمیشه پیشش بمونم، من اگر بالای سرش باشم و 

 باهاش صحبت کنم، بهبی همکاری می کنه. 

ولایی نمی تویی ینجا آی سی یو هست، مدت طا -

، ولی یکی دو ساعت بمون و باهاش صحبت کن،  بمویی

ام دکبی نیکزاد که همکارمون هستند.   این هم به احبی

 _ ممنونم. 

 عمو صدامو می شنوی؟
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به علامت تأیید سرش را تکان داد، تو این ده روزی که 

زی ازعملش گذشت، چقدر لاغر و نحیف شده بود، ده رو 

 بر من گذشت. که به اندازه ی یکسال 

 

وع کرد به تقلا کردن...   دوباره سرر

 

ی می خوای عمو..  ی  . _ چب 

 

لبهای خشکش را تکان داد...او تشنه بود و آب می 

 خواست... 

 

 _ خانم پرستار میگه آب می خوام... 

عزیزم به خاطر لوله تنفسی که توی دهانش هست  -

 نمی تونن آب بخورن، ولی یک 
ً
دستمال خیس کن فعلا

 هاش، تا عطشش بخوابه... بذار رو لب

 _ چشم... 
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همینطور که بالای سرش ایستاده بودم و آهسته در 

گوشش حرف می زدم، دستها و پاهای ناتوانش را مالش می 

 دادم، حسایر عضلاتش ضعیف و ناتوان شده بود. 

ی هم راصیی بودم، کاش فقط از روی این تخت  من به همن 

 ی کاش. بلند می شد...ا

 

و خودم را به مرکز مشاوره رساندم، این سوار اتوبوس شدم 

ی جلسه بود که مراجعه می کردم و چقدر حالم بهبی  سومن 

 شده بود. 

 

 ۳۲۳پارت 

ی؟ - م، بهبی  امروز چطور هستی دخبی

م، عموم هم چشماشو باز کرد و متوجه  _ خدا را شکر بهبی

 خوشحالم... ی صحبتهام شد، از این بابت هم خیلی 
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ایط رو  - ه یک کاری می خوام الان که سرر حیت بهبی

 ...  بکتی

 _ چه کاری؟

 مراجعه کن پیش یک پزشک تا وضعیت  -
ً
حتما

سلامتت رو بررسی کنه، می تویی این کار رو انجام 

ایط روحیت  بدی؟ البته هیچ عجله ای نیست، اگر سرر

ی  این اجازه رو بهت میده. بالاخره این کار خودش اولن 

بول کنیم مرحله از این چالش هست، باید واقعیتها را ق

 نه پنهان... 

بعدش دنبال راه حل می گردیم، با اعتماد به نفس برو و این 

 کارو انجام بده، منتظر جوابت هستم. 

در مورد کسی هم که دوستش داری...اگر اون هم تو رو 

 دوست داشته باشه و اگر این موضوع رو فهمیده، 
ً
واقعا

، نباش...راه حلی برای این موضوع پیدا می کنهنگرانش 

ی باش عزیزم.   مطمن 

 مردها دنیاشون با شما خیلی فرق می کنه. 
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وع به لرزیدن کرد...   موبایلم در کیفم سرر

 سیاوش بود... 

 

 _ می تونم جواب بدم؟! 

-  
ً
 بله حتما

 

؟ -  الان کجایی
ی

 میشه بکی

 

 _ سلام آقا سیاوش. 

 سلام رو ماهت، شما کجا هستی خانم؟ -

 _ اومدم مرکز مشاوره. 

 بعدش دیگه اومدم اینجا. رفتم پیش عمو رحمان، 

خیلی هم خوب، ماشینم خراب شده، گذاشتمش  -

گاه، همونجا بمون میام دنبالت.   تعمب 

احت کنید، غذا گذاشتم رو گاز  _ شما برید خونه اسبی

 بخورید، خودم برمی گردم، باید یکم خرید کنم. 
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ی - م خرید می کنیم. البته منتظرم بمون، میام با هم مب 

 کم دیر برسم. ممکنه ترافیک باشه ی

 _ اشکال نداره، عجله نکنید، منتظرتون می مونم. 

 

 نگاهی به صورتم انداخت... 

 

 خودش بود؟ -

 _ بله، سیاوش بود. 

 شغلشون چیه؟ -

 _ پزشک هستند. 

این که خیلی عالیه، پس آدم تحصیلکرده و باشعور و  -

 درک بالاست. 

ی فراتر از  ی  این حرفها ست. _ چب 

 می سیاوش دوست عمو رحمانم هست، س
ی
الها با هم زندگ

 کردند. 
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 سیاوش خبر ندارم، نمی 
ی
من اونو دوست دارم، ولی از زندگ

دونم کسی تو زندگیش هست یا نه، خودم این حس عمیق 

 رو نسبت به اون دارم. 

 به من نگاه کن...  -

 

 ۳۲۴پارت 

 به چشمان همیشه خندانش نگاه کردم... 

 

 له خانم افراخته... _ ب

دوست داره یا نه، ولی یر من نمی دونم اون شما رو  -

شک کسی به طور جدی تو زندگیش نیست، و گرنه تو 

این هوای خوب دو نفره این روزهای تهران، اون رو ول 

 نمی کرد بکوبه بیاد دنبال شما که برید خرید. 

ی نمی تونم بگم، ولی این آقا وضعیت  البته به طور یقن 

تون شما خیلی براش اهمیت داشته، که این قدر برا روخ

ذاره، اونم یک پزشک که مشغله ی کاریش این قدر وقت می

 زیاد هست. 
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فکر نمی کنم با توجه به شغل پردردسرش، جایی برای 

 به دو تا زن رو هم زمان داشته باشه، خیالت 
ی
رسیدگ

 راحت. 

 

چشم  کنار در مرکز منتظر رسیدنش بودم، کمی در مغازه ها 

 گردوندم. 

 

 ی خوب برام بیارید؟_ آقا میشه یک ادکلن مردونه 

 بله خانم...  -

 این خیلی طرفدار داره، این هم همینطور... 

 بوی عطر تند باشه یا ملایم؟

 

سیاوش بوی خاصی داشت، ولی هیچ وقت عطر تند 

 استفاده نمی کرد... 

 

 _ ملایم باشه... 
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 یکم از این به دستتون بزنید...  -

ی رو می برم. _ بله   این خیلی عالی هست، همن 

 

که حساب کردم، از مغازه خارج شدم، کنار مرکز پولش را  

 ایستاده بود و مشغول تماس بود... 

 صدای زنگ موبایلم بلند شد. 

پس به خودم داشت زنگ می زد، کمی در همان حال 

نگاهش کردم، موهایش نامنظم روی پیشانیش ریخته بود، 

خستگیش دنبال من آمده بود...خدایا به قلب نا با وجود 

 . آرومم کمک کن

 یر حواس نگاهش می کردم که تماس قطع شد... 

 دوباره موبایلم زنگ خورد... 

 

 آخ نگران شدم، کجایی تو؟ -

 _ روبه روتون هستم، اون سمت خیابون. 
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لبخندش را از دور دیدم، دلم ضعف رفت برای صورت 

 مهربانش... 

 

 ومدم... بایست همونجا ا -

 

 _ سلام آقا...خسته نباشید. 

 سلام...  -

 

 را نزدیک شانه ام آورد...  تا رسید سرش

 

ی شده؟ ی  _ چب 

 

 ۳۲۵پارت 

 اوهوم...بوی عطرتون عوض شده...  -
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تو همیشه بوی خاصی می دی، یک بوی خوب...دیگه 

 خونمون هم بوی شما رو میده... 

 _ چه جالب...تا حالا کسی بهم نگفته بود. 

 

 خندان به صورتم انداخت... نگاهی 

 

 ا بزنه... چون کسی حق نداره این حرف رو به شم -

 

 «این الان خی گفت؟! »

 

_ خوب بوی جدید من به خاطر این عطر هست، ببینید 

 ازش خوشتون میاد؟! 

 برای شما خریدم... 

...ممنونم خانم...  -
ً
 واقعا

 عالی هست، چقدر هم سلیقتون عالیه. 
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 مد. _ خدا را شکر، که خوشتون او 

 

 خوب خانم خی می خواستید بخرید؟ -

وع کنم، الان که عمو رحمان _ راستش من باید کارم رو  سرر

 .
ی
 داره بهبی میشه، دلم گرمبی شده به زندگ

 کارت؟ چه کاری؟ -

_ خوب من خیاطی می کردم، کارم هم بد نیست، خوب 

 تلاش می کنم بهبی هم بشم... 

 
ً
 بابل چرخ خیاطی که دایی کاظم برام خریده بود فعلا

هست، دلم نمی خواد در حال حاصری برگردم اونجا، باید 

 چرخ خیاطی بخرم. یک 

، مگه من مُردم...  -  شما چرا الان فکر کار کردیی

_ وای خدا نکنه، انشاالله همیشه سالم باشید...اما عمو که 

 کردن. 
ی
 مرخص بشه باید یک جایی رو اجاره کنیم برای زندگ

 ره؟مگه خونه ی من بهتون سخت می گذ -
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در حالیکه از گوشه ی چشمش نگاه پرخنده ای به من می 

 ت گفت: انداخ

 

والامن و رحمان سنگهامون رو با هم وا کندیم، تو رو  -

خدا میونمون رو خراب نکن، من و اون کنار هم 

راحتیم، هیچ مشکلی هم نداریم...شما هم مجبورید با 

 ما کنار بیاید... 

 

ی بود    گفتم: در حالیکه سرم پاین 

 

_ آقا سیاوش شما خیلی خیلی به من و عمو رحمان لطف 

 خودتون رو داشتید و دار 
ی
ید، امّا شما هم بالاخره زندگ

 دارید، فردا پس فردا باید.... 

 ازدواج کنید... 

 کسی من رو به غلامی قبول نکرده، هر وقت این  -
ً
فعلا

 اتفاق افتاد یه فکری می کنیم... 
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 بیا بریم یکم قدم بزنیم... 

 _ امّا چرخ خیاطی رو می خوام بخرم... 

 

 اطراف انداخت...  دستی به موهایش کشید و نگاهی به

 

بذار از این تولیدی سوال کنم، شاید جایی رو بهمون  -

 معرقی کنه. 

 

 ۳۲۶پارت 

مشغول رصد کردن خیابانهای اطراف بودم که مثل همیشه 

 با انرژی به طرفم حرکت کرد... 

 

ریم، خیابون خیام هست، خدا را شکر امشب نمیشه ب -

مغازه ی محمد...تا ساعت هفتم بیشبی باز نیست، 

 یگه نمی رسیم... د

 اگر پات درد نمی کنه یکم تو این هوای دو نفره قدم بزنیم. 
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نگاهی شاد به صورتش انداختم، یاد حرف خانم افراخته 

 افتادم و پنهایی در دلم لبخندی زدم. 

 

 هوای خوبیه، قدم زدن
ً
همیشه بهم آرامش می  _ نه اتفاقا

 ده. 

 

می رفتیم،  در سکوت در کنار هم...شانه به شانه ی هم راه

چقدر این لحظات برایم دوست داشتتی بود، کاش زمان از 

حرکت می ایستاد و من تا ابد در این مکان و زمان در کنارش 

 می ماندم... 

 

 . لحظه ای بعد در آغوش آشنایی فرو رفتم.. 

 

 پناه...عزیز دلم، دخبی قشنگم بالاخره دیدمت...  -

 چقدر نگرانت بودم، عمر خاله... 
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پری، باورم نمیشه شما رو می بینم، اینجا چه  _ سلام خاله

 کار می کنید؟

بخاطر سحر اومدم جریانش مفصله، سحر خانم  -

 باردار شده، بعد از سالها... 

ن خوشم اما باید تحت مراقبت ویژه باشه، با اینکه از تهرا

نمیاد، مجبور شدم به خاطر این دخبی بلند بشم بیام 

 خونه ی خواهر شوهرش
ً
مونده، چون مرتب  تهران، فعلا

باید بره دکبی ویزیتش کنه...ولی گفتم اینطوری نمی تونم، 

ی باید اجاره کتی تا من بیام پیشت بمونم،  ی  چب 
یک اتاقی

 خونه ی مردم موندنم سخته. 

 ردار شد، خدا براش نگهش داره... _ خدا را شکر که سحر با

 

سیاوش گوشه ای ایستاده بود و با تعجب به خاله نگاه می 

 د... کر 

 بعد از آن چند قدم برداشت و به ما نزدیک شد... 

 

 پناه جان...ایشون سیاوش هستند؟ -
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 سری برایش تکان دادم. 

ی شکلی بود، بدون رودربایستی حرفش را  اخلاق خاله همن 

 می زد. 

ش را به گردن سیاوش انداخت و سرش را خم بعد هم دست

 کرد و بوسید... 

 

 سلام پسر مهربونم.  -

 

 ۳۲۷پارت 

 خاله جان، شما خوب هستید؟ سلام -

 

 دست سیاوش را در میان دستان گرم و مهربانش گرفت... 

 

ممنونم که حواست به این دخبی هست، خدا تو رو برای  -

 مادرت نگه داره. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1213  

 ممنونم خاله.  -

خیلی بچه بود که مادرش رو از دست داد، تو اون پناه  -

تصادف وحشتناک فقط پناهِ من زنده موند، قسمتش 

 طوری بود... این

ولی خدا را شکر که مرد به این خویر و نازنیتی رو سر راه 

م قرار داده.   دخبی

م سحر تو مطب دکبی منتظرم  من باید سری    ع برم، دخبی

م، بهت زنگ می هست، اومدم آمپولش رو از داروخانه بگ ب 

یم رحمان رو ببینم.   زنم که ببر

 باهاتون هماهنگ می کنم... 
ً
 _ باشه خاله جون حتما

 

دوباره محکم من را در آغوش گرفت و بوس محکمی روی 

 گونه هایم کاشت و رفت. 

 

ی خاله پری، به سمت سیاوش برگشتم...   با رفنی
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 پناه...خاله تو را با این اسم صدا زد، درسته؟ -

ین اسمی بود که مادرم برام انتخاب کرده بود و _ بله ا

و با همیشه صدام می زد، خاله پری هم به یاد مادرم من ر 

این اسم صدا می زنه، فقط خاله پری منو با این اسم صدا 

 می زنه. 

 هست، پناه...  -
ی

 خیلی اسم قشنکی

 خوب منم از این به بعد تو را با این اسم صدا می زنم. 

؟! من این اسم
ً
 رو خیلی بیشبی از آرام دوست دارم.  _ واقعا

، هیچ کس  - خوبه تو از این به بعد برای من پناه هستی

 حق نداره تو رو با این اسم صدا بزنه. هم جز من 

 

وع به  بعد هم با لبخندی که گوشه ی لبش نشسته بود سرر

ی کرد.   راه رفنی
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من از طرف خودم به مهران گفتم، به دانیار بگه نه،  -

 تا رحمان ا
ً
ون، مسؤلیت شما فعلا ز بیمارستان بیاد بب 

 با من هست. 

 

 توی دلم عروسی بود، کاش می شد روزی تمام وجودم

 متعلق به تو باشد. 

 

 ناراحت شدی؟ -

ایط فکر کردن به هیچ کس رو  _ نه...من در حال حاصری سرر

ید، برای من حکم  ندارم، هر جور شما برام تصمیم بگب 

 مسلم هست. 

 

حرفهایش بوی دیگری می داد، یک احساس تعلق این روزها 

به او را در ذهنم جستجو می کردم، اگر حتی دچار خیالات 

 این توهم  زیبا را زیادی دوست می داشتم.  هم شده بودم،
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 ۳۲۸پارت 

تمام طول شب از دلهره ی کاری که قرار بود به اتمام 

 رسانم، خواب راحتی به چشمانم نیامد. 

 

ی رأس ساعت شش صبح ب لند شدم و صبحانه را روی مب 

چیدم، صدای نماز خواندنش از اتاقش می آمدم، امروز 

ا می کرد و من به نوای صبح کمی بلندتر ذکرهایش را اد

ده بودم.  ی نماز خواندنش گوش سبی  دلنشن 

در حال خوش خود بودم که تمام قد در چهارچوب 

خانه حاصری شد.  ی  آشبی

 

 چرا این قدر زود بیدار شدی؟  -

د، بشینید تا براتون چای بریزم، می  _ بعد  از نماز خوابم نبر

 خواهید تخم مرغ براتون آماده کنم. 

 رو می خورم. نه ممنون، ولی چایی  -

 _ باشه... 
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این لقمه نون و پنب  و گردو هم براتون گذاشتم، که اونجا 

 بخورید. 

 باشه، ممنونم.  -

 برنامه ی امروزت چیه؟

 

ی نداشتم، اما دلیلی  ی نبود. قصد دروغ گفنی ی همه چب   به گفنی

 

م بیمارستان پیش عمو، شاید  _ کارهامو که انجام دادم، مب 

ون آمد.  خدا کرد امروز از زیر دستگاه  تنفسی بب 

 خوبه، مواظب خودت باش.  -

 _ چشم... 

 راستی پناه...  -

 _ بله... 

 

 نگاهی با شیطنت به من انداخت و گفت: 
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 هیچی دوست داشتم فقط اسمت رو صدا بزنم.  -

 

 بعد هم چشمکی برایم زد و رفت... 

انگار سیاوش آدم دیگری شده بود، باید باور می کردم که او 

ی بگوید هم با من راحبی شده است ی ، انگار می خواست چب 

 که نمی توانست به زبان بیاورد... 

 

وارد مطب شدم، از ترس نفسم بالا نمی آمد، انگار کسی راه 

 فس بکشم. گلویم را بسته بود و نمی توانستم ن

ی که شاید قرار بود به من نسخه  تمام تنم می لرزید، از خبر

 شود... 

 را بازگو کردم... کنار منسیر رفتم و آهسته در گوشش کلمات 

 

ی برگه   رسیده بودم خدمتتون برای گرفنی
ً
_ سلام خانم، قبلا

 سلامت برای ازدواج... 
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 سلام عزیزم، مدارک رو آوردید؟ -

 کتی شناسنامه...   _ بله خدمت شما خانم، عکس و 

ی عزیزم صدات می کنم.  -  بشن 

 _ باشه چشم... 

 

 ۳۲۹پارت 

س و اضطراب عرق سرد نشست ه تمام تنم از شدت اسبی

 بود، از آمدن پشیمان شده بودم. 

قلبم تحمل قبول واقعیت را نداشت، شاید اگر نمی 

 می کردم. 
ی
 فهمیدم راحبی زندگ

 

، تا گ سرم رو زیر برف کنم و خ» ودم را به اما آخرش خی

 «نفهمی بزنم

 

 خانم سپهری، عزیزم با من بیا داخل...  -
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داخل  آب دهانم را فرو بردم، صلوایی فرستادم و با ترس به

 اتاق رفتم. 

همان جا گوشه ی اتاق ایستاده بودم و مات صورت آن دو 

 نفر بودم... 

 

 سلام عزیزم، خوش آمدی.  -

 برای معاینه ی ازدواج آمدن...  -

 

 صورتم انداخت... نگاهی به 

 

س عزیزم، کار یک ثانیه هست، دلهره نداشته باش.  - نبی

 همه ی دخبی خانمها واهمه دارند. 

 _ چشم خانم... 

 

ون اتاق رفت...   منسیر به بب 
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 بیا عزیزم...  -

 

از درد نمی ترسیدم، دلهره ام به خاطر جوایر بود که قرار 

 بود به دستم داده شود... 

را از صمیم قلب به کمک می  چشمهایم را بسته بودم و خدا 

 طلبیدم... 

 انگار در خلسه ای عمیق فرو رفته بودم. 

 

 رده؟! آرام خانم عزیزم بلند شو، نکنه خوابت ب -

 _ تموم شد؟

ی امروز  - ی ساعت و همن  بله عزیزم، نامه را من برای همن 

 می نویسم، قانون این کار هست. 

  

 با ترس و صدایی که تنها خودم می شنیدم گفتم: 

 

؟_ خی    شد خانم دکبی
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هیچی دخبی عزیزم، مبارکتون باشه انشاالله در کنار  -

 شادی داشته باشید. 
ی
 همسرتون زندگ

 _ مشکلی نبود؟

ه عزیزم چه مشکلی، نکنه ناقلا با آقاتون قبل  از ن -

 ازدواج رابطه داشتید که دلهره داری... 

 ، ی اشکال نداره جونم، جوایی هست و شوق و دوست داشنی

اتفاقی هم این وسط بیوفته، خوب طبیعی ممکن هست 

هست، مگه میشه پنبه و آتیش کنار هم باشن اتفاقی 

 نیوفته... 

 

 ۳۳۰پارت 

 بودم...گفتم شاید...  _ خیلی ترسیده

ترس نداره دخبی عزیزم، وقتی شما قصدتون ازدواج  -

 ...  باشه، نگرایی برای خی

ی نیست که با یک رابطه ی معمولی اتفاقی  ی واین مورد چب 

 بیوفته...خیالت راحت. 
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 _ خیلی ممنونم خانم، خیالم رو راحت کردید. 

 

الان خی شد؟ اون گفت من مشکلی ندارم، یعتی عباس » 

 بلایی سرم نیومده،   دروغ
گفته؟ حرفاش یر خود بوده؟ یعتی

...خدایا هزاران مرتبه 
ی
خدایا باورم نمیشه، چقدر تو بزرگ

 شکرت. 

 کنم...به گ زنگ بزنم؟حالا باید چه کار  

 «.خانم افراخته، اول اون

 

 _ سلام آرام هستم... 

های  - شناختم گلم، صدای پر انرژیت بهم می گه خبر

 ته؟خویر برام داری، درس

ی کامل هست،  _ بله...دارم، من مشکلی ندارم، همه چب 

 اتفاقی برام نیوفتاده. 

ون آمدم، نمی دونید چقدر   بب 
تازه از مطب دکبی

 .. خوشحالم. 
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یتی تا یک فکر  - ی فرصت بیا دیدنم، البته با شب  تو اولن 

درستی هم برای آقاتون بکنیم که ذهن آشفته ی اون 

 هم درست بشه. 

 
ً
 خداحافظ....  _ چشم میام، فعلا

 

باید به عمو رحمان بگم...باید بهش بگم من مشکلی ندارم » 

 «او به خاطر من این بلا سرش اومد، بیچاره عمو رحمان

 

ی   تاکسی به سمت بیمارستان حرکت کردم، سر از پا با اولن 

 نمی شناختم. 

 زنگ آیفون بخش را زدم، خودم را معرقی کردم. 

هنوز زیر دستگاه  چند لحظه بعد بالای سر عمو بودم،

ش را می تنفس بود ولی قیافه ی آرامش خبر از حال بهبی

 داد... 

 دستش را که میان دستانم گرفتم، چشمانش را باز کرد... 
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ی؟  _ سلام عمو، بهبی

 

 لبان خشکش را بهم زد و جوابم را داد. 

 چشمان یر فروغش به دیدگانم می خندید... 

 

 شنوی؟ _ عمو اومدم با یک خبر خوب، صدامو می

 

 چشمانش را باز و بسته کرد... 

م داشتم که مستقیم به چشمانش نگاه کنم.   سرر

 جایی کنار گوشش لب زدم... 

 

افتم رو از دست ندادم، امروز رفتم  _ عمو من حیثیت و سرر

 ...  دکبی

 

 نامه را از کیفم در آوردم و جلوی صورتش گرفتم... 
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 تنهایی _ نگاه کن، این نامه ی یر گناهیم هست، برای دخبی 

 که کسی رو جز تو در این دنیا نداره. 

 

 ۳۳۱پارت 

 فشار دستانش را بر روی دستم بیشبی کرد... 

سرم را روی سینه اش نمی توانستم به صورتش نگاه کنم، 

 گذاشته بودم و آرام اشک می ریختم. 

لرزش قفسه سینه اش به من می گفت که او هم غریبانه 

 اشک می ریزد. 

 بوسیدم.  خم شدم و دستانش را 

دستش را از میان دستانم آزاد کرد و سرم را آهسته نوازش 

 کرد... 

 

قرار شد دو دقیقه آقای سپهری رو ببینید و برید، می  -

 شک بیمار ما رو در آوردید. بینم ا
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 _ ببخشید، دیگه گریه نمی کنم. 

 حالش چطوره خانم پرستار؟

ه خدا را شکر، اگر خدا کمک کنه تا فردا لوله ی  - بهبی

 سی را براشون در میاریم. تنف

 _ یعتی فردا دیگه می تونم بیام پیشش بمونم؟

نه عزیزم تا داخل آی سی یو هستند نمی تونید مداوم  -

پیششون بمونید، اما گاهی می تونید بیاید بهشون سر 

بزنید، این قانون آی سی یو هست، برای آرامش بیمار 

ی باشید.   خودتون هست، مطمن 

 

 ته گفت: بعد هم کنار گوشم آهس

 

وقتی شما نباشید بیشبی با ما همکاری می کنه، روند  -

ه، باشه عزیزم.   درمانش بهبی پیش مب 

 نجام بدید، ممنونم. _ هر کاری به نفعش هست ا
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ی  دوست داشتم همه را از خوشحالیم خبر کنم، همه چب 

زیباتر بود حتی پرواز پرنده ها، تکان خوردن برگ درختان و 

 را نوازش می کرد. باد ملایمی که صورتم 

مسب  طولایی را پیاده رفتم، ساعت حدود سه و چهار بعد 

 از ظهر بود و خیابانها رفته رفته خلوتر می شد... 

سوار اتوبوس شدم، می دانستم که سیاوش تا ساعت نه 

 شب به خانه بر خواهد گشت... 

تصمیم داشتم، کیک خوشمزه ای را همراه شام مفصل 

 که خیالم از بابت آن موضوع برایش تدارک ببینم، حالا 

ی داشتم.   راحت شده بود، حال بهبی

سر کوچه آرد خریدم همراه با موز برای تزئینش، دوست 

 برایش سنگ تمام بگذارم... داشتم 

با دیدن مهران که با عجله به سمت دیگر خیابان می رفت، 

 به سمتش حرکت کردم. 

 

بلندش فاصله امان که کم شد اسمش را صدا کردم و فریاد 

 که در گوشم پیچید... 
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 و صدای گوشخراسیر که نمی دانم از کدام سمت بلند شد. 

ی جسمی در پهلویم و درد غب  قا بل تحملی که حس فرو رفنی

ون می آمد...   تمام وجودم را فرا گرفت و نفسی که به زور بب 

 

 ۳۳۲پارت 

به ای محکم با مشت به کمرم کوبید،  انگار کسی صری

ی شدم... نتوانستم خودم را کن ل کنم و نقش بر زمن   بی

ی در  دقیق نمی دانستم چه بر سرم آمده است همه چب 

 بود... فاصله چند ثانیه اتفاق افتاده 

 

؟ خدایا...  -  آرام خویر آبچر

دانیار... چرا ماتت برده، گوش می دی خی می گم؟ زنگ بزن 

 اورژانس... 

ی جا کنارت نشستم.   تکون نخور، من همن 
ً
 اصلا

 

 م گذاشت و کمی بلندم کرد... دستش را زیر سر 
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ی شده است.   احساس می کردم زبانم سنگن 

زیاد خون بر روی کمی که سرم را بالا آورد متوجه ی حجم 

ی شدم...   مانتو و زمن 

 

به ی شدیدی به پهلویم خورد، نمی دونم چه اتفاقی  _ صری

 افتاد... 

آروم باش جونم، خاک بر سر من کنند، تو از کجا  -

اندازی من بودم، تو رو ناکار  پیدات شد، هدف تب  

 کردند... 

 سیاوش اگر بفهمه منو می کشه... 

 

 «تب  خوردم» 

 

 دم زدم... لبخندی به حال خو 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1231  

_ پس خدا را شکر که به شما نخورد، ستاره همیشه 

 منتظرتون هست، خیلی خوب حالش رو درک می کنم. 

 درد دارم... 

 الان آمبولانس میاد...  -

 

شده بودند، صداها داشت جمعیت زیادی اطرافم جمع 

نامفهوم می شد و نور خورشیدی که به صورتم می تابید، 

 کمرنگ تر... 

 

 داشتم می مردم... نمی دانم شاید 

در پرده ای از ابهام و خیال، صدای مادرم را می شنیدم، 

صدای فریادهای بلندش را در هنگام تصادف که اسمم را 

 رده بود... صدا می زد و حرکت دستایی که من را بلند ک

 وبعد از آن سکوت و تاریکی محض... 

 

 سیاوش#
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رسیدن به آن برای رسیدن به خانه لحظه شماری می کردم، 

ین تصویر این   کردن، قشنگبی
ی
دخبی و کنارش بودن و زندگ

روزهایم بود، تصمیم داشتم پس فردا را که تعطیل هستم، 

م، گرچه دوست نداشتم  او را برای خریدن چرخ خیاطی ببر

شیند برای دیگران خیاطی کند، نگران چشم و دستان بن

ی  ظریفش بودم، اما نمی خواستم اعتماد به نفسش را  از بن 

م.   ببر

این روزها دلم با خودم یکی شده بود، فقط منتظر بودم 

رحمان بهبی شود تا جریان دلدادگیم را اول از همه کف 

 دست او بگذارم... 

ی برایم مهم نبود، خواستن ش برایم مسلم شده دیگر هیچ چب 

 بود... 

ی طور می خواستم، چه اهمیتی داشت که چه  من او را همن 

 دیگر برایم مهم نبود.  بر سرش آمده است،

ساعت حدود پنج بعد از ظهر را نشان می داد، امروز روز 

 آرومی را در اتفاقات داشتیم. 
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اندگ بعد صدای زنگ موبایلم بلند شد، با دیدن شماره ی 

 وسیر تلفن را برداشتم... مهران با سر خ

 

 ۳۳۳پارت 

 _ چطوری نفله.... 

 

ی با شنیدن صدای گرفته ی مهران، از روی صند لیم نیم خب 

 شدم... 

 

؟ تهرایی یا کرج؟ -  سلام سیا...کجایی

 _ تهران... 

 چته، چرا صدات اینطوریه؟

 می تویی بیای بیمارستان...  -

 _ بیمارستان؟ چرا؟ مشکلی برات پیش اومده؟
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 مد...سکویی دلهره آور حکمفرما بود... صدایش نمی آ

 

 _ میگم مهران خی شده، چه اتفاقی افتاده؟

 حرف بزن... 

 م... آرا -

 

 با آوردن اسم آرام، داد زدنهایم دست خودم نبود... 

 

 _ حرف بزن لامصب، آرام چش شده؟

آروم باش سیاوش، بردنش اتاق عمل، به شکمش  -

 گلوله خورده. 

می دونم یه باره این دخبی از احتمال زیاد دنبال من بودن، ن

 کجا پیداش شد. 

ین جراح رو براش   فرستادن... عمو علی زنگ زده بهبی
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به ای به سرم زدم...   با دست صری

 اگر اتفاقی برات بیوفته من زنده نمی مونم، قشنگم... 

 

 _ باید یکی رو جای خودم بذارم، قطع کن تا... 

 

 .. به سرعت به طرف مدیریت بیمارستان حرکت کردم. 

 

 _ سلام دکبی مهربُد... 

؟ - ...چرا آشفته هستی  سلام دکبی

مشکلی براش پیش اومده، بردنش اتاق _ متأسفانه نامزدم 

عمل، باید سری    ع خودم رو به بیمارستان...برسونم، یک 

 جایگزین به جای من می فرستید اتفاقات؟

نهای  - باشه باشه...تو نگران نباش، یکی از اینبی

( بخشهای پاراکلینیک رو )دانشجوی سال آخر پزشکی

میگم بیاد جای شما. شما برو به کارت برس...کمک 

 ستی بگو، شماره ی من رو که داری؟خوا
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، ممنونم...   _ بله دکبی

 

؟  _ سلام پرویز جان، کجایی

؟  -  سلام سیاوش، خویر

م مطب، چرا؟  دارم مب 

_ آرام، دخبی برادر رحمان گلوله به شکمش خورده، 

 دنش بیمارستان... جریانش مفصل هست، بر 

ایظ هست، تو رو  س تو چه سرر کسی رو می شناسی؟ ببی

 ود باش...دارم نابود میشم... خدا فقط ز 

آروم باش...الان یک نفر رو پیدا می کنم که بتونم  -

ی اونجا؟ سم، تو داری مب   وضعیتش رو ببی

م...باشه بهم زنگ بزن، اگر کسی رو پیدا  _ آره دارم مب 

 نباید بلایی سرش کردی بگو که مراقبش ب
اشن، اون دخبی

 بیاد
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ی می صدایم بغض دار بود و قطرات اشک روی  صورتم پاین 

 آمد، احساس می کردم، پاهایم یاریم نمی کند. 

 

سیاوش...خواهش می کنم خوددار باش... تماس می  -

م...   گب 

 

ی ماشیتی که جلویم  گاه بود، اولن  ماشینم هنوز توی تعمب 

 نگه داشت سوار شدم... 

 

 آقا دربست...فقط سری    ع من رو برسون بیمارستانِ.... _ 

 چَشم...  -

 

 ۳۳۴پارت 

اه با مهران تماس گرفتم، خیابانها شلوغ بود و قلب من تو ر 

 نا آروم. 
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؟  _ مهران چه خبر

، تو اتاق عمل هست، عمو علی به همه  - هنوز هیچی

ده مراقبش باشند، اینجا زیر نظر ارتش هست،  سبی

ه نگران نباش...به ین پزشکها رو داره... معتبر  بی

 _ کار گ بود؟ فهمیدید؟

 مگه تو شناسایی شدی؟

 کله گنده های دو قبیله به جون هم نه خ -
ً
دا نکنه، فعلا

 ... ی  افتادن، می خوان مهره های اصلیشون رو نابود کنی

 منم یکی از کسایی هستم که بدجور دنبالم هستند. 

 _ مامانم و ستاره، برای اونا مشکلی پیش نیاد؟

ی حتی با س - یا کسی نمی دونه من زن دارم، برای همن 

م، دارم مثل یک موش کور مادرم هم خیلی ارتباط ندار 

 می کنم... 
ی
 زندگ

م افتاد،  م رو زده بودن، یه باره طرفای خونه ی شما مسب 
ّ
رد

 نمی دونم آرام از کجا وسط این ماجرا پرید... 

 ببخش رفیق، خودم دارم دق می کنم... 
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ت...ممکن بود این اتفاق الان برای تو _ تقصب  تو نیس

 افتاده باشه... 

 که قسمت کج زن
ً
 به نام این دخبی مظلوم افتاده... فعلا

ی
 دگ

 

مهران...دانیار و عمو علی کنار در اتاق عمل ایستاده 

 بودند... 

با رسیدنم، هر سه به سمتم حرکت کردند، دانیار از همه 

 ... تر بود و چشمانش قرمز و  درهم بود پریشان

او یک ماه هم نبود که عاشق آرام شده بود در مقابل متی 

یازده سال او را می شناختم و دوستش داشتم، که بیش از 

آن موقع به عنوان دخبی بچه ای مظلوم و حالا که قسمتی 

 از وجودم شده بود... 

 

...بعضی اتفاقات نباید بیوفته، اما  - خویر آقای دکبی

ش می مونه، وقتی حاصل شد فقط حسرت و اندوه

من قلبم مخزن درد و اندوه بچه هایی هست که از کف 

کدومشون بارشون رو شونه هام سنگیتی می   دادم، هر 
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کنه، اما این وسط توکل کردن رو خوب آموختم، اون 

، انشاالله  ی دم دست آقامون حسن   یر گناه رو سبی
دخبی

 رو سیاهِ تو و رحمان نمی شم. 

 

 من نمی داد... بغض گلویم اجازه ی حرقی را به 

ین خجالتی به  ی انداختم و بدون کوچکبی سرم را پاین 

 یم اجازه ی خروج دادم. اشکها

 

 ۳۳۵پارت 

 تماس را وصل کردم، پرویز بود... 

 

 _ خی شد پرویز جان؟

یکی از بچه های بیهوسیر بنام نادری الان تو اتاق عمل  -

هست، رفته بالای سرش، خدا را شکر تب  درست از 

پش رد شده و بهش نخورده، اما قسمتی کنار کلیه ی چ

 دارند. از روده ی کوچکش رو مجبور شدن بر 
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به استاد صادق، جراح کلورکتال)فوق تخصص جراخ 

روده(  زنگ زدن برای عمل خودش رو رسونده، از هر بابت 

 خیالت از نظر عمل راحت باشه، جراح قابلی هست. 

 _ ممنون پرویز جان... 

 فرستم، بهش زنگ بزن شماره موبایلش رو برات می -

، هر کاری داشتی برات انجام  بگو از طرف من هستی

 می ده... 

 می فرستنش آی سی یو، اونجا 
ً
عمل که تموم بشه، مستقیما

 می کنند. 
ی
 بیشبی بهش رسیدگ

 _اکی، ممنونم

 

نفسم بالا نمی آمد، وقت را تلف نکردم و به نادری زنگ 

 زدم... 

 

طرف دکبی حشمتی تماس _ سلام آقای نادری، نیکزادم از 

م...   می گب 
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، اجازه بدید الان  - میام دم در اتاق سلام آقای دکبی

 عمل، الان هستید؟

 _ بله، لطف می کنید منتظرتون هستم. 

 

د...   به گرمی دستم را فسرر

 

خوشبختانه و از شانس خوبش، کلیه اش آسیب  -

ندیده، البته یکی از رگهای اصلیش پاره شده بود، خون 

ت دادن، اما خدا را شکر به خب  زیادی از دس

بهشون تزریق گذشت...مجبور شدند دو واحد خون 

 کنند... 

 خیلی سری    ع بهش رسیدن و بردنش اتاق عمل... 

 خدا خیلی بهشون رحم کرده... 

 _ گ عملش تموم میشه؟

هنوز کار داره، دکبی کارشون رو دقیق انجام میدن، که  -

خودتون  بعدا دچار مشکل و نشت مواد از روده نشن،
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که از عوارض عمل روده اطلاع دارید، چون دو 

ی می بره... قسمت روده پ  اره شده، زمان بیشبی

 

 دستی به موهای نامرتبم کشیدم... 

 

 _ خدایا چرا این اتفاق برای این دخبی باید بیوفته؟

 می خواید لباس بدم بیاید داخل؟ -

 _ نه...اصلا دلش رو ندارم تو این وضعیت ببینمش، اما اگر 

بچه های آی سی یو رو می شناسید سفارشم رو بکنید که 

 د بعد از عمل ببینمشون. اجازه بدهن

، حتما.  -  چشم دکبی

 _ لطفتون رو فراموش نمی کنم. 

 

 ۳۳۶پارت 

 مهران سری    ع به سمتم حرکت کرد... 
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 خی میگه سیا، حالش چطوره؟ -

_ هنوز عملش تموم نشده، دو قسمت از رودش آسیب 

بشه و بعدش ترمیمش کنند، طول می دیده باید برداشته 

 کشه. 

ی  یش نشه، من بدون اون دخبی می نابودم مهران، دعا کن چب 

م، احساس می کنم نیمی از وجودم اونجا زیر تیغ  مب 

 خوابیده. 

 

 دستش دور کمرم انداخت و بغلم کرد... 

 

ین کار  - ، خدا بزرگه بهبی ی رفیق عاشق پیشه ی ما رو ببن 

 دعا کردن هست. 

 ون طرف، تو از این طرف. دانیار از ا

 _ دیوونه... 

، خوش ندارم بره بالای سرش. دست دوستت هم بگب  و   ببر
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ی بگم، کلاهمون بره تو  ی اعصاب ندارم، می ترسم یه چب 

 همدیگه. 

 وای وای سیاوش خطرناک شدی.  -

تو که این قدر دوستش داشتی چرا به این دخبی عاشق 

 ؟بخت برگشته نمی گفتی دوستش داری؟ ها بامرام

 _ تو از کجا می دویی آرام منو دوست داره؟

و سالت بالا رفته و خنگ شدی نگو وقتی میگم سن  -

 نه... 

خره اون دخبی تو رو دوست داره، نمی بیتی چطور برات بال 

 بال می زنه، از هر پنج تا حرفش، چهارتاش اسم تو هست. 

 نمی دیدی با چه عشقی به صورتت نگاه می کنه؟! تو 
ً
واقعا

؟  دیگه چه  بُزی هستی

 _ دوباره قاطی کردی؟ 

می زنم بیشبی قاطی می کنم،  ول کن، وقتی باهات حرف -

 ...  یکم این غرور مزخرفتو بزار کنار مشتی
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مش، خیلی گناه داره، نمی  م ببر من برم دست این پسرو بگب 

 دویی چقدر آرام... 

_ دیگه در مورد اون حرف نزن، یه جوری بهش بگو در 

ه    که نباید در مورد آرام فکر کنه... جریان قرار بگب 

دور و برش هستی ولی می  اون خودش می دونه تو هم -

 گه آرام باید خودش انتخاب کنه، به نظرم حق داره... 

 تو که معلوم نیست با خودت چند به چندی... 

 ...
ی

 شاید تا ده سال دیگه هم نخوای بهش بکی

 که زندگیمون رو می بیتی تو هواست... 
ً
 _ فعلا

... منم گف -  تم که بدویی

م، خیلی اوضاع ب ه هم ریخته من رفتم باهات تماس می گب 

 هست... 

_ مواظب خودت باش، بذار لااقل خیالم از بابت تو راحت 

 باشه. 

 باشه رفیق...  -
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 و آهسته کنار گوشم گفت: 

 

 ۳۳۷پارت 

، من  - به نظرم تا بهوش آمد بهش بگو و بله رو بگب 

 حریف دانیار نمی شم، گفته باشم. 

تو دعا کن به خب  بگذره، تا مرخص شد، کار رو یکسره می _ 

 کنم. 

 پس من امشب به خاله و ستاره می گم.  -

 _ برو بچه یی کارت، اعصاب ندارم. 

م و برمی گردم، سری    ع میام.  -  من مب 

_ باشه برو به کارت برس، شاید تا دو ساعت دیگه هم از 

ون نیاد.   اتاق عمل بب 

 

نتظار نشسته بودم، چه همانجا کنار در اتاق عمل به ا

گذاشته بود، یاد چشمان روزهای سختی را پشت سر  

 بارانیش که می افتادم حالم دگرگون می شد. 
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حالا که به کارها و محبتهایش فکر می کردم متوجه می شدم 

 من یر معرفت این همه محبتش را نادیده گرفته 
ً
که قطعا

 بودم... 

ایش را نمی چقدر من احمق بودم که مفهوم کارها و حرفه

 فهمیدم. 

 در مقابل خودم را، ذهنم را اسب  ما
ً
جرایی کردم که قطعا

ین اهمیت را داشت، خودم را گرفتار  ارزش وجود آرام، کمبی

 فکر مزخرفم کردم. 

 

دکبی نیکزاد...خانم سپهری عملش تموم شد، مستقیم  -

 منتقلش می کنند به آی سی یو... 

 _ ممنون...وضعیتش چطوره؟

 که بد ن -
ً
، خون زیادی از دست دادند، یکم فعلا ی یسنی

ه، اما نگرانش فشارش پای ی هست داره دارو می گب  ن 

 نباش...یکم بگذره بهبی میشه. 

_ خیلی لطف کردید، فقط آقای نادری به آی سی یو 

 بسپارید که باهام همکاری کنند که بتونم برم پیششون... 
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 حواسم هست.  -
ً
 باشه حتما

 _ خانمتون هستند؟

 ستند. بله نامزدم ه -

 

 «پناهِ من، منتظرت هستم... »

 

ش ایستاده بودم و به چهره ی رنگ پریده اش نگاه بالای سر 

 می کردم. 

 دستش را در میان دستانم گرفتم، یخ یخ بود... 

 پتو را تا زیر گردنش بالا بردم و دستانش را زیر پتو قرار دادم. 

دستی به پیشانیش کشیدم و بوسه ای آهسته روی آن 

 بم از این اتفاق به درد آمده بود. نشاندم، قل

 

پناه خانم، این رسمش نبود اینطوری تو خماری من رو »

بذاری، حالا که دل و دینم رو بهت باختم، تو باید خوب 
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...این یک دستور هست، فهمیدی خی گفتم، خانم  بسیر

 «قشنگم. 

 

 ۳۳۸پارت 

 سلام...همسرشون هستید؟ -

، شاید انشاالله _ نامزدم هستند...انگار فشارش بهبی شده

 کرد...   بشه داروشون رو قطع

بله دکبی صادق هم گفتند که اگر فشارش خوب بود،  -

 داروشون رو کم کنیم. 

 کادر درمان هستید؟

 _ بله...پرستار و پزشک... 

 

 با تعجب به صورتم نگاه کرد... 

 

 یعتی خی اونوقت...  -
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ی رشته کار  _ اول پرستاری قبول شدم و چند سال تو همن 

 عد پزشکی قبول شدم... کردم، ب

خود شما بودم، می دونم که تو این کار چه  من هم یکی مثل

 هایی را متحمل می شید. 
 سختی

 ممنون از اینکه هوای خانم من رو دارید... 

امیدم به دستهای مهربون شماست، خواهش می کنم 

 هواشو داشته باشید. 

ی باشید، حالا که فهمیدیم شما هم همکار  - مطمن 

 تید دیگه بیشبی حق به گردنمون دارید قدیمیمون هس

 .  آقای دکبی

ی نباشید، به بچه ها تو شیفتهای مختلف می  نگران هیچ چب 

 سپارم که اجازه بدن بیاین پیش همسرتون. 

 

کنارش نشستم و به صورت زیبا و مهربانش چشم دوخته 

 بودم. 
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چقدر مژه هایش بلند بود، تا حالا هیچ وقت این قدر 

ه نکرده بودم، یعتی جرأت عمیق نگاه نزدیک به صورتش نگا

 کردن به آن قیافه ی معصوم را نداشتم... 

 

یف داشته  - ون تسرر ، میشه بب 
عذر می خواهم دکبی

 باشید باید یکسری کار براشون انجام بدیم؟

، ببخشید مزاحم کارتون شدم. 
ً
 _ بله حتما

 

پشت در نشسته بودم و پیشانیم را بر روی دستانم تکیه 

 داده بودم. 

 رحمان هم در خ
ً
ایظ نیست که زیاد دا را شکر فعلا سرر

متوجه ی اطرافش باشد، وگرنه با او باید چه کار می 

 کردم.... 

 

ی...  -  بیا این رو بخور یکم جون بگب 

؟  _ گ برگشتی
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نیم ساعتی میشه اومدم، دیدم نیستی رفتم تو حیاط  -

 یک دوری زدم. 

 _ پیش پناه بودم... 

 پناه؟  -

نم ادرش براش انتخاب کرده بود. م_ این اسمی هست که م

 دیشب فهمیدم... 

-  ...
ی

 چه اسم قشنکی

ش تک هست به خدا...  ی  همه چب 
 این دخبی

راستی تا حالا چند بار خالش بهش زنگ زده من جرأت 

جواب دادن و خبر دادن بهش رو نداشتم، خودت یه 

 جوری بهش بگو... 

 بیا این موبایلش... 

 جواب نمی دم تا ببینم خی پ
ً
 یش میاد. _ فعلا

 مهران... 

 جانم...  -
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 ۳۳۹پارت 

_ به غب  از تو کسی رو برای حرف زدن و درد و دل کردن 

ندارم، شاید کارم درست نباشه اما غمباد گرفتم، از درون 

 دارم می پوکم... 

دردی درون قلبم هست، که جرأت بازگو کردنش رو برای 

 هیچ کس ندارم. 

 دارم خفه می
ً
 شم... پاشو بریم تو حیاط، تقریبا

خوب حرفت رو بزن ببینم کجا گب  کردی سیا تو چته؟  -

 .  که داری خودت رو نابود می کتی

 

دندانهایم را محکم روی هم فشار می دادم و نمی توانستم 

 حرقی بزنم...بغضی وحشتناک راه گلویم را سد کرده بود. 

دوباره مهران بود که سرم را درمیان سینه گرفت و بدون 

م اشکهایم روان ش  د... سرر

 

... آخ  -  سیا...اینجوری گریه نکن، حرف بزن تا آزاد بسیر
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 _ به آرام تعرض شده... 

 ای وای بر من...پس کتک خوردن ها الکی نبود...  -

پس یک اتفاقی افتاده بوده که این رحمان بیچاره افتاده 

گوشه ی بیمارستان...از این مصیبت دق کرده، گ این بلا 

 رو سرش آورده؟

 بدم پدرش رو در بیارن. د رو، تا بگو اسم اون نامر 

ی دستهام خفش  _ پسر دایی نامردش، دوست دارم با همن 

 کنم... 

ند، هیچ جوری پاک نمیشه... 
َ
 مهران...این گ

 دردش تا ابد تو دل این دخبی می مونه. 

-  ...  نمی مونه اگر تو جمعش کتی

_ من چه کار می تونم براش بکنم، من خودم نتونستم با این 

 یام. موضوع کنار ب

 

اهنم رو تو دستش به  سمتم حرکت کرد و یقیه ی پب 

 گرفت... 
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 _ تو با خی نمی تویی کنار بیای، مرد... 

 با حکم نامردی که در حقش شده؟

به خاطر اجحاقی که در حقش شده، می خوای کسی رو که 

؟!   دوست داری ولش کتی

تو از عشقت به خاطر اشتباه و گناه دیگران می خوای 

 بگذری؟

 وش... نمیشه سیاباورم 

 

 ۳۴۰پارت 

 به من نگاه کن سیا...  -

 که نکرده، خودش که 
ی
اون دچار نقص شده، هرزگ

 نخواسته این بلا سرش بیاد... 

 این قدر یر انصاف نباش... 

، من عاشق ستاره بودم...اگر حتی یک پا هم  ی منو ببن 

 نداشت، می خواستمش. 
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من عاشقش شدم با همون پاش که نمی تونست باهاش راه 

هم تا آخر عمرش اونجوریم راه می رفت، می بره، اگر 

خواستمش و می نداختمش رو کولم باهاش همه جا می 

 و خوشیم در کنار اون بود... 
ی
 رفتم...چون نفسم بود، زندگ

 _ اما... 

اما و اگر نیار سیا، نقص آدمها که دست خودشون  -

 نیست، هست؟

تت کورت کرده که نمی تویی باهاش کنار   اگر این قدر غب 

بیای، این قدر دور و بر این دخبی بیچاره نچرخ، بذار قبول 

 و مصیبتش. 
ی
...بره یی زندگ

 کنه تو آدم خواستنش نیستی

 خودت هم آدم خوبه داستانش نشونش نده، تمام... 

 دوستش دارم مهران. 
ً
 _ اما من واقعا

حالا که افتاده روی اون تخت، بیشبی باورم شده که بدون 

 برام 
ی
 مفهومی نداره.  معتی و اون زندگ

 

ی بار خونه ی رحمان  وقتی بعد از چند سال برای اولن 

دیدمش، یه حالی شده بودم، تازه درسش تموم شده بود، 
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اما برای خودش خانمی شده بود وقتی دیدمش باورم نمی 

ده ساله هست...  ی  همون آرامِ دوازده سب 
شد این دخبی

 . دوست داشتم بیشبی بمونه تا بیشبی ببینمش.. 

موقع ها نمی فهمیدم چرا دلم هواشو می کنه، نمی اون 

دونستم چرا نمی تونم به هیچ کس دل ببندم و چرا کسی 

ه.   چشمم رو نمی گب 

حالا بعد از این همه سال تازه فهمیدم، ناخودآگاه  قلبم و 

 مغزم طالب اون بوده... 

 

با هر گ آشنا می شدم تا خواسته با آرام  مقایسش می 

وقع ستی نداشت تازه درسش تموم شده اون م کردم...اما 

 بود هنوز پشت کنکوری بود، مثل الان نبود... 

در نظرم معصومیتی داشت که نمی تونستم در موردش فکر 

 کنم. 

مم می شد بخوام در موردش فکر کنم، ولی به  یعتی سرر

خداوندی خدا قسم، همیشه دوستش داشتم، ولی فکر می 

هست که از حالی  کردم دوست داشتنم بخاطر حس و 
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خت 
ُ
بچگیش بهش داشتم که در کنارش بودم و باهاش ا

 شده بودم. 

 

بهم نخند، ولی وقتی صداشو پشت تلفن می شنیدم تا چند 

 روز شاد و سرزنده بودم. 

 پس همون دیدار کار خودش رو کرده بود...  -

 

 ۳۴۱پارت 

 نفسی عمیق کشیدم... 

 

بود و من ده _ اون دیدار.... بدجور دلم رو درگب  خودش کر 

؟  نمی دونستم عشق یعتی خی

چند روز پیش دوباره اون عوصیی  سر راهش قرار گرفت، 

حرفهایی زد که خونم رو به جوش آورده بود، فقط شانس 

آورد تو محله ی خودمون بود و نمی تونستم باهاش خیلی 
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درگب  بشم وگرنه زیر مشت و لگدم خونش رو می ریختم، 

 ...  لاسیر عوصیی

ت زن داره، اونوقت چشمش دنبال هس طرف چند سال

این دخبی بوده...به حساب خودش این بلا رو سرش آورده 

 ... ی ه رو تقدیمش کنی  که یر چون و چرا دخبی

 یعتی رذل بودن تا این حد؟! 

بدبخت رحمان، این مرد کم حرف و یر زبون، وقتی این 

جریان رو می فهمه این قدر بهش فشار میاد که به این روز 

قبلش رفته بوده عباس رو آنچنان کتک لی میوفته و

 مفصلی زده بود که داشته می مرده...و ای کاش مرده بود... 

ف سربالاست، هر خی بیشبی همش  -
ُ
 این جریان ت

ً
واقعا

 ره... بزیی بیشبی بوش بالا می

ولی آدرسش رو بده تا از خجالتش در بیام، آنچنان بلایی 

 سرش بیارم که روش نشه برگرده بابل. 

م داخل، ببینم کاری باهام ندارن؟د_   ارم مب 

ی خونه؟ -  نمب 
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...دلم اینجا آرومبی هست تا ببینم خی 
ً
_ نمی دونم واقعا

میشه، لااقل بهوش بیاد، از وضعیتش با خبر بشم بعد برم 

 خونه... 

؟ -  فردا شیفتی

 _ بله متأسفانه، باید برم کرج... 

تونم  ولی پس فردا صبح برمی گردم. شیفتهای اونجا رو نمی

 کاری کنم، کسی نیست جای من بایسته، باید خودم برم. 

گاه هست.   بدبختی این وسط ماشینم هم خراب شده، تعمب 

ی خوب بخر، آقای  - بابام این لگن رو بفروش یه ماشن 

 .  دکبی

 فکر خریدن یک خونه ی دیگه هستم، این خونه 
ً
_ فعلا

ه.   خیلی کوچیکه، آدم دلش می گب 

ا می خواد...تو این خونه جا جبله دیگه...جهاز مردم  -

 نمیشه. 

ی تو خونم پیدا میشه، نیازی به جهاز  _ خدا را شکر همه چب 

 مردم ندارم. 
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 وسایل؟ -
ی
 به این چند تا تخته پاره می گ

ه با این وسایل درب و داغون تو زندگیش  کدوم زیی حاصری

وع کنه، دکبی جان...   رو سرر

رای بدنبال یک پول کلفت باش برای خرید وسایل لوکس 

 آرام خانم...نه راستی پناه... 

 

 ۳۴۲پارت 

از حرفهای مهران خنده ام گرفته بود، تا حالا اینطوری به 

 مسائل فکر نکرده بودم... 

 

 بگب  این رو...  -

ی کسی نمی شم.   که من سوار ماشن 
 _ می دویی

 تو کوچه پشتی هست، یک دویست و شش مشکی...  -

ی  خود خودم  منم کسی نیستم، من آقا مهرانم، اونم ماشن 

هست، با پول زحمت کشیده ی آقا مهران خریده شده، ای 

 رفیق شفیق... 
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 بگب  این همه هم خودت رو لوس نکن... 

 برو داخل اگر کاری دارن براشون انجام بدیم. 

 

ایط دووم نمی آوردم.   در این سرر
ً
 اگر مهران نبود، قطعا

 

سم... _ سلام خانم...می خواستم حال خانم سپهری رو   ببی

 چه نسبتی باهاشون دارید؟ شما  -

 

 کمی تأمل کردم... 

 

 _ همسرشون هستم... 

 

با بشکتی که مهران پشت سرم زد به خودم اومدم...و 

 انگشت شستش را به علامت تأیید جلوی صورتم گرفت... 
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 . ی  _ نکن دیوونه، آیفون تصویری هستا، دوتامون رو می بینی

 

ی ر  - ، و تو دست گرفنه بابا...چقدر هم زود همه چب  تی

 خوشم اومد. 

 

 انگشت اشاره ام را به نشانه ی سکوت بالا آوردم... 

 

 آقای دکبی شما هستید؟ -

 _ بله... 

بفرمایید داخل، یکسری وسایل باید براشون بخرید  -

 بیارید. 

 _ چشم الان می رسم خدمتتون. 

 در رو باز می کنید؟

 

ی می  مهران هنوز هم چشم و ابروش رو برام بالا و پاین 

 آورد... 
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 خفه خون بگب  تا برم و برگردم... _ 

 آره برو، برو آق دوماد، چه بهتم میاد به ولای علی...  -

 یر پناه و 
آخ آخ...نگاه چطور خودش رو چسبوند به دخبی

 ...  یر هوش مردم، تو چه زبلی هستی

 زده بود... 
ی
 اونوقت تو حیاط خودش رو به موش مردگ

 کنم... _ مهران خفه میسیر یا بیام خفت  

 جونم...برو بهت خوش بگذره...  خفه شدم -

 

این پسر دست بردار شوخی کردن نبود حتی در بدترین 

ایط...   سرر

 

 ۳۴۳پارت 

 _ سلام دوستان خسته نباشید... 

، خوب هستید؟ -  سلام آقای دکبی
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 _ ممنونم، ببخشید مرتب مزاحمتون میشم... 

خواهش می کنم، آقای نادری از سر شب تا حالا چند  -

 . همون زنگ زدن.. بار ب

بدون سفارش ایشون هم ما هوای همکارانمون رو داریم، 

 پرستار بودید بیشبی ذوق 
ً
مخصوصا وقتی شنیدیم شما قبلا

 کردیم... 

 _ شما لطف دارید خانم، در خدمتتون هستم. 

 

 نگاهی به آرام انداختم، کمی تکان می خورد... 

 

 _ خدا را شکر، انگار بیدار شده؟

سنگیتی که  لا به خاطر عملولی قرار هست فع -

وع بشه لااقل تا فردا بعد از  داشتند، دارو براشون سرر

 ظهر زیر دستگاه تنفسی بمونن... 

 الان هوشیار هستند، برید یک لحظه ایشون رو ببینید... 

 _ ممنون خانم... 
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 به سمتش پرواز کردم... 

 
ً
چشمانش باز بود و میان ابروانش اخمی نشسته بود، حتما

 .. درد دارد. 

 

 ه جان، خویر عزیزم؟_ سلام پنا

 

با دیدنم لبخندی روی لبش نشست و تکان کوچکی به 

 خودش داد... 

 

 _ آروم باش جونم...تکون نخور، دردت بیشبی میشه... 

 

دستش را میان دستانم گرفتم...به دستانم فشار کوتاهی 

 وارد آورد... 
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مسکن _ می دونم درد داری، اما چند دقیقه ی دیگه بهت 

، فقط سعی کن زیاد قوی می زنن تا ص بح راحت می خوایر

 تکون نخوری، دردت بیشبی میشه... 

 

 با تکان سر حرفم را تأیید کرد... 

 

ی نباش،  ی جا پشت در نشستم، نگران هیچ چب  _ من همن 

 باشه؟

 

با همان لوله ی داخل دهانش اشاره به رفتنم می کرد، در 

احت من بود...  ایظ فکر اسبی  هر سرر

 

 . _ باشه، آروم باش.. 

ی نباش،  ی دم هواتو داشته باشند، نگران چب  به بچه ها سبی

، من بدون تو دووم  باشه؟ تو فقط سعی کن زود خوب بسیر

 نمیارم... 
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 با چشمهای زیبایش به رویم لبخند می زد... 

 

، حتی یک لحظه هم به » تو متعلق به خودم و قلبم هستی

 «گفته ام شک ندارم

 

و بدون اینکه به  بر روی پیشانیش زدم، بوسه ای آهسته

چشمانش نگاه کنم، ملحفه و پتوی رویش را مرتب کردم و 

 از تختش فاصله گرفتم. 

 

 ۳۴۴پارت 

، چه وسایلی براشون بخرم بیارم؟  _ خانم رضایی

 

م  ی آنچه باید می خریدم سرر فکر کنم خودش هم در گفنی

 داشت... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1270  

تا لیوان یک اگر زحمتی نیست، دستمال کاغذی و چند  -

رید به اضافه ی چند تا وسیله که توی بار مصرف بخ

ل هم می تونید بیارید، اما یه  ی کاغذ نوشتم، که از مبی

ید بیارید ممنون  دونه امشب از داروخانه برامون بگب 

 میشم... 

 _ باشه...الان تهیه می کنم و میارم. 

 با اجازه... 

 

بد کاغذ را که باز کردم متوجه ی منظورش شدم، چه 

س  شانسی...حتما به خاطر  وع ترس و اسبی دوره اش سرر

 شده... 

 

 مهران همچنان پشت در به انتظار نشسته بود... 

 با خارج شدنم از بخش به طرفم آمد... 

 

 خی شد؟ حالش خوب بود؟ مشکلی نداشت؟ -
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_ خدا را شکر به هوش آمده بود و متوجه ی حضورم شد، 

 اما معلوم بود درد زیادی داره. 

لان من باید جای ای این دخبی کباب هست، ادلم بر  -

 اون می بودم... 

 _ خدا نکنه...چه تو و چه اون... 

یر ناموس ها رحم و انصاف ندارند، از هیچ جُنبنده ای  -

 نمی گذرن... 

 _ می شناسیشون؟

اندازی کرده، اما رییس  - ...حتی می دونم گ تب 
ً
کاملا

گروهمون فعلا دستوری نداده، همشون از یک قماش 

هستند، این خون و  ستند، همشون با هم همدسته

 حال همدیگرو 
ً
خونریزی  ها بازیشون هست که مثلا

ند.   بگب 

 نمی تونم اقدامی کنم، چون قرار هست یک معامله ی 
ً
فعلا

ه که فرامرزی هست، در تدارک  بزرگ بینشون صورت بگب 

کارهاش هستند، البته زمان دقیقش رو به هیچ کس نمی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1272  

ن بدم و مجبورم خودم رو مطیع نشو گن، حتی به من... 

 یواش یواش اطلاعات کسب کنم... 

اگر زمانش تو دستم بیاد و بفهمم، دودمانشون رو اینبار بر 

باد می دیم و گروهشون رو متلاسیر می کنیم، دعا کن به 

 نتیجه برسیم. 

 _ غصه ی کار تو هم به همه ی مشکلاتم اضافه شد... 

ی  - ردیف میشه به امید غصه نخور داداش، همه چب 

 خدا... 

 گو خی نیاز داره تا برم بخرم... خوب ب

 ...  _ نه باید خودم برم، تو نمی تویی

نمی تونم؟! مگه دست و پام کج هست که نمی  -

 تونم؟؟؟

 بگو خی می خواد تا برم بخرم... 

ی تا برم و برگردم.  ی مهمی نیست بشن   _ چب 

بخری که من منم میام، می خوام ببینم تو خی می خوای  -

 نمی تونم!!! 
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 ۳۴۵پارت 

ی بچه، الان میام. _ بگ  ب  بشن 

 آها فهمیدم، وسیله ی خصوصی هست...  -

 باشه باشه، نشستم... 

 

با اخم مصنوغ، نگاهی به صورتش انداختم، او هم زبانش 

 را برایم در آورد... 

 

 ...  _ تو آدم نمیسیر

 قبول دارم، قصد عوض شدن  -
ً
این حرفت رو کاملا

 ندارم... 

 

 حرکت کردم... در حالیکه می خندیدم به سمت داروخانه 
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 برگه را به داروخانه دادم... 

 

 لباس زیر رو، یکبار مصرف بهتون بدم؟ -

 _ بله فقط یکی بذارید، به اضافه ی یک بسته... 

 اون رو گذاشتم...  -

 _ ممنونم. 

 مسواک و خمب  دندان هم اضافه کنید. 
ً
 لطفا

 

ی بچه های بخش یک مقدار کیک و آب میوه هم برا

 آنها تحویل دادم... خریدم و همراه وسایل به 

 

 چرا زحمت کشیدید؟ -

ی دیگه ای هم لازم هست براشون  _ ناقابل هست، اگر چب 

 بخرم؟

-  ...
ً
 نه فعلا
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ل، اینجا نمونید اذیت می شید،  ی شما می تونید برید مبی

وع کردیم، تا فردا عصر قرار  براشون داروی خواب آور سرر

ی خوب نیست بهوش   همه چب 
ً
بیاد، نگران نباشید، فعلا

 . هست

_ ممنونم که مراقبش هستید، من فردا شیفتم مجبورم 

 فقط تماس تلفتی با بخش داشته باشم. 

 به بچه ها می سپارم هواشون رو داشته باشند.  -

 مادر یا پدرشون... 

_ خانم سپهری پدر و مادرشون رو از دست دادند، فقط در 

که اون هم عمل قلب انجام حال حاصری عموشون هست،  

ی هست.   داده بسبی

... آ  - ایط سختی  خ...چه سرر

ی نباشید، به تمام  ی خیلی ناراحت شدم...شما نگران چب 

 بچه ها می سپارم که هوای آرام خانم شما را داشته باشند. 

 _ ممنونم. 
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ساعت از یک شب گذشته بود و من در مسب  برگشت به 

 خانه بودم... 

 

 من، راه نزدیکبی هست. سیا بیا بریم خونه ی  -

یل براش بردارم که فردا که از کرج _ باید برم یکسری وسا

م بیمارستان تحویلشون بدم...   برگشتم ببر

 تو بیا با من... 

منم خونه یکسری کار دارم، منتظر چند نفر هستم،  -

 باهاشون قرار دارم. 

_ تو رو خدا مواظب خودت باش، می دویی که ستاره ی 

 ره. احمق چقدر دوست دا

 اینو می دونم دایی جون...  -

؟! نگو   که ستاره باردار هست...   _ دایی

دیدم امروز نازگل باهام تماس گرفته، نتونستم جوابش رو 

 بدم... 
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 ۳۴۶پارت 

 نگاهی به صورت پر خنده اش انداختم... 

 

؟  _ یعتی تو داری بابا میسیر

به من نگاه کن ببینم...مبارک باشه مرد، خیلی خوشحال 

 شدم. 

م...  - معلوم ولی دلهره دارم، می ترسم بچمو نبینم و بمب 

ایظ داشته باشم.   نیست چه سرر

به خاطر ستاره گذاشتیم بچه دار بشیم، اون خیلی دوست 

 داره، وگرنه با این شغل من... 

_ خدا بزرگه، انشاالله همه ی این روزهای سخت تموم 

 میشه. 

آرامش خدا کنه، تو این سالها حتی یک شب هم با  -

 نخوابیدم، هیچ وقت آدم خودم نبودم. 

ره تو نقش خودم غرق میشم که یادم می گاهی این قدر 

 مهرانم و کامران نیستم... 
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 _ پس کامی اسم جدیدت هست... 

اوهوم...از داخل زندان همه با این اسم می شناختنم،  -

شناسنامه و پاسپورت و همه ی مدارکم بنام کامران 

 مریوان هست... 

ی  اسم همه جا می شناسنم، حتی تو کامپیوتر هم  با همن 

همینه، کامران یک پسری که تو پرورشگاه جستجو کتی 

 بزرگ شده و کس و کاری هم نداره... 

 _ چقدر جالب... 

 

 از تو جیبش موبایل آرام را در آورد و به دستم داد... 

 

 خاموش شده، بزنش تو شارژ...  -

ر، ثواب یه موبایل درست و حسایر هم برای خانمت بخ

 داره... 

 _ دیگه شد خانمم؟
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.تو که همه جا آرام خانم رو زنت نگاه پدر سوخته رو..  -

ی؟  کردی، حالا قیافه می گب 
 معرقی

_ خدا رحمم کنه، دیگه مهران خان یک موضوغ از ما 

 فهمید، محال هست ولمون کنه. 

 

 خنده ای بلند از ته دل کرد... 

 

ما به هیچ  تو فقط سر و سامون بگب  و بله رو بده، -

اره کس حرقی نمی زنیم، آخه نگاه کن موهای سرت د

 سفید میشه، حواست هست؟

، پیاده شو برو خونتون،  _ باشه بابا، چقدر حرف می زیی

 من باید ساعت شش صبح بیدار بشم برم سر کار... 

باشه رفتم، مواظب ماشینم باش، خط خطیش نکنیا،  -

ویلت دادم، پُر فردا هم باکش رو پر کن برام بیار، پُر تح

م.   هم تحویل می گب 

 _ خفه... 
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 ۳۴۷پارت 

ی  در خانه را که باز کردم، بوی آرام به مشامم رسید، از همن 

 الان دلتنگش بودم... 

 همیشه می آمد وسایلم را سری    ع از دستم می گرفت. 

 قدر بودن و محبت کردنهایش را در این خانه ندانستم... 

 

 بود... موبایلم زنگ خورد، مهران 

 

ه انشاالله...   _ خب 

پلاستیک پشت  یادم رفت بهت بگم، کیف آرام تو یک -

ی هست، البته چون گلوله از داخلش رد شده،  ماشن 

قابل استفاده نیست ولی چون مدارک و شناسنامه 

 ...  داخلش بود گذاشتمش تا وسایلش رو خالی کتی

ی  در ضمن چون آرد هم داخل کیفش بوده، حسایر همه چب 

 ده...خودت یه کاریش بکن. کثیف ش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1281  

 _ باشه ممنون، برش می دارم. 

م مأموریت، فکر کنم یک هفته در ضمن ف - ردا دارم مب 

ی بمونه  ای نیستم، چون کاشان هم می خوام برم، ماشن 

 .  پیشت حالش رو ببر

ی؟  _ ای نامرد...حالا خودت با خی مب 

 ماشینت رو میذارم تو کوچه، کلیدش هم میدم سرایدار... 

ی نیاز ندارم، با دانیار قراره برم... من ماش -  ن 

 کنم، دلش هوای آرام رو نکنه...   می خوام از تهران دورش

ی رو فراموش  باید رو مغزش کار کنم تا کم کم همه چب 

، بیچاره اش  کنه...زدی کاسه کوزه اش رو بهم ریختی

 کردی... 

ی رو در مورد من و آرام بهش بگو، باید  _ مهران...همه چب 

 خیلی وقته مال کسی جز من نبوده... بدونه اون 

ه هست چون حتی فکر کردنش هم در مورد آ رام گناه کبب 

 صاحب داره... 

 اوه اوه، چه تب تندی هم داری...  -
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، آق مهران.   _ منو دست کم گرفتی

 خداحافظ... 
ً
 فعلا

 

وارد اتاقش شدم، باید وسایل برایش بر می داشتم، چاره ای 

 کسی جز من در خ
ً
 انه نبود... نبود... فعلا

م داشتم ، از اینکه به وسایل و لباسهایش دست بزنم سرر

همه جا حضورش را احساس می کردم، عطر وجودش 

ه ای برداشتم، در کمدش را  دیوانه ام کرده بود، پلاستیک تب 

 باز کردم... 

همه ی وسایلش را منظم در کمد کوچک اتاق رحمان چیده 

 بود. 

 

، دخبی مطمئنم تمام این مانتو و »  لباسها رو خودت دوختی

مند  «هبی
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ی لباسهایش توجه ا م را به خودش جلب قاب عکسی بن 

 کرد. 

 می شود از آن گذشت؟! 

 فقط یک نظر... 

 

 ۳۴۸پارت 

با دیدن عکس خودم، در میان قایر زیبا، پاهایم سست شد 

ی نشستم...   و روی زمن 

 

 «پس تو هم به من، شاید... گاهی فکر می کردی، نه؟» 

 

شعری که با خط نستعلیق به زیبایی زیر آن نوشته شده و 

 بود... 

 

 و هم یار وفادار نباسیر ترسم که ت

 .  عاشق کش و معشوق نگه دار نباسیر
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م  من از غم تو هر روز، دو صد بار بمب 

 . دار نباسیر  تو از دل من هیچ خبر

 

اون لحظه که این شعر رو نوشتی چقدر دلت تنگ بوده، »

 «عزیز دلم؟

 

هم من را دوست داشتی و من حال دلت را نمی نگو تو 

 معرفت بودم...  فهمیدم و من چقدر احمق و یر 

 من را ببخش آرامم... 

 

 قاب عکس را سر جایش برگرداندم... 

ی در وسایلش را نداشتم، در کمد را بستم و  جرأت گشنی

خودم را بر روی تخت رحمان رها کردم، آن تخت هم 

 عجیب بوی او را می داد... 

 ا بود که این قدر راحت نخوابیده بودم. مدته
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ات بیمارستان خلوت و یر خدا می خواست که آن روز اتفاق

 دغدغه باشد... 

 احساس می کردم تمرکزی در انجام کارهایم ندارم. 

نیمه ی وجودم روی تخت افتاده بود و من یر تاب حالش 

 بودم، از نگرایی نمی دانستم باید چه کاری انجام دهم... 

رحمان...بینوا رحمان، هر روز در انتظار دیدن آرام است و 

 دید...  امروز او را نخواهد 

 کاش لااقل خودم تهران بودم... 

ین گزینه خاله پری  موبایل پناه را همراهم آورده بودم، بهبی

 بود...باید از او کمک می خواستم، چاره ای نبود... 

 

 تماس وصل شد... 

 

 . سلام نفسم، منتظر زنگت بودم -

 _ سلام خاله جان، سیاوش هستم. 
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؟ آرام خوبه - ؟ سلام عزیز خاله، پسر قشنگم خویر

نگرانش شدم، هر خی از دیروز زنگ می زنم یا جواب 

 تلفن من رو نمی ده یا خاموش هست... 

 

نفس عمیقی کشیدم، در فکر این بودم چگونه جریان را به 

 او بگویم... 

 

 بگم. _ خاله جان یک موردی رو می خوام بهتون 

 بگید پسرم...  -

 _ ولی قول بدید آروم باشید و به حرفم گوش کنید. 

 م، می شنوم. باشه پسر  -

 

 ۳۴۹پارت 

 _ چطور بگم... 

پناه یکم دلش درد می کرد، یک عمل کوچیک رو شکمش 

 انجام شده... 
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 وای خاک بر سرم.  -

ی هست؟  آقا سیاوش الان کجاست، کجا بسبی

 پیشش...پریروز که حالش خوب بود!! بگید تا برم 

 _ یه دفعه اینطوری شد، حالش خوبه نگرانش نباشید. 

م راحت نمیشه، تو رو خدا آدرس من تا نبینمش خیال -

م، من  ی بگم ببر بیمارستانش رو برام بفرستید تا به ماشن 

 تهران رو بلد نیستم. 

یه...نمی شه برید   تو بخش مراقبتهای ویژه بسبی
ً
_ فعلا

 پیشش... 

 چرا اونجا...مگه چه مشکلی داره؟ -

ی رو از من پنهان می کنید، مطمئنم...  ی  شما دارید یک چب 

، مشکلی نیست، یه خورده پاریی بازی _ نه خاله جان

کردیم، که بیشبی مواظبش باشند، چون من تهران نیستم، 

 بیمارستان کرج شیفت هستم... 

نش اونجا که بیشبی مراقبش باشند.   گفتم ببر

 انجام بدید... ولی خاله 
ی
 جان شما یک کار بزرگ
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 انجام می دم ولی وقتی رفتم  -
ی

بگو عمرم، هر کاری که بکی

 دیدمش و خیالم راحت شد. پیش پناه 

 

، اول برید به پناه سر بزنید... 
ً
 _ باشه حتما

اما پناه هر روز می رفت پیش رحمان و بهش سر می زد، 

 ممکن هست رحمان نگران بشه... 

مان بزنید، چون قراره امروز لوله ی شما یک سری به رح

 تنفسی رحمان رو در بیارن... 

خی خودم فکر کردم به  یه دلیلی برای نبودن پناه بیارید، هر 

 نتیجه ای نرسیدم... 

پیش آمدن هر شوگ برای رحمان سم هست چون تازه یکم 

 حالش بهبی شده... 

تون...یا یک   بهش بگید به زور فرستادینش پیش دخبی
ً
مثلا

ی   ی که براش قانع کننده باشه. چب 

 خواهش می کنم، یک فکری بکنید. 
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 باشم نه پناه... من اینجا گب  کردم، نه می تونم پیش رحمان 

باشه قربونت برم، خودم یه بهونه ای برای رحمان  -

 جور می کنم، که راصیی بشه... 

ای خدا دخبی گلم چرا این طوری شد، چقدر این دخبی تو 

 سختی می  
ی
 کشه... این زندگ

_ نگران نباش خاله...خطر رفع شده، تازه با بیمارستان 

 تماس گرفتم. 

 ای خدا شکرت، هزار مرتبه شکر.  -

 

 صبح زود بدون معطلی به سمت تهران حرکت کردم. 

 

 ۳۵۰پارت 

ساعت هشت صبح بود، اکبی مغازه های کرج بسته بود، 

 مجبور شدم خریدم را برای تهران بگذارم... 

لباس فروسیر زنانه ایستادم، داخل نرفتم، کنار مغازه ی 

 سرم را داخل مغازه کردم... 
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 د... _ سلام خانم سه تا لباس زی...لطف می کنی

 

ین مغازه به صورتم نگاه  با تعجب خم شد و از پشت ویبی

 کرد... 

 

سلام داداش...خوب بفرمایید داخل، چه رنگ، چه  -

 شکلی، چه مدلی می خواین؟

 

 «می دونمچه سؤالی، خوب من چه »

 

_ هر جور خودتون صلاح می دونید، خانم بیمارستان 

ی هستند...   بسبی

 بدم...  -
ی

 آها...خوب چه رنکی

 

ی داده.. یا خدا   . ، چه گب 
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 ...  _ سرخ و سفید و صوریی

 

 به حرف خودم خندیدم... 

 بذاریدش تو پلاستیک مشکی... 
ً
 _ لطفا

 ممنونم.... 

 

لش بودم و هم سر راه اول به رحمان سر زدم، هم نگران حا

می دانستم با رفتنم پیش آرام، دیگر دل کندنم از او سخت 

 خواهد بود. 

نگاهم می کرد خوشحال از اینکه چشمانش باز بود و 

 بودم... 

دستانش را فشار دادم، او هم فشار آهسته ای به دستانم 

 وارد کرد...جایی در بدنش نمانده بود. 
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مُردیم و زنده شدیم تا _ چطوری مرد، این روزها من و آرام 

 ...  برگشتی
ی
 دوباره تو به زندگ

 

 طبیعی بود، دوازده ر 
ً
 گرفته بود و این کاملا

ً
وز صدایش کاملا

لوله ی تنفسی در دهانش بود و حسایر تارهای صوتیش را 

 ملتهب کرده بود... 

 با صدایی که از گلویش به سختی خارج می شد گفت: 

 

 من خوبم...تو خویر سیا...  -

 بیار ببینم، باهاش خیلی حرف دارم.  آرام رو 

 _ مگه خاله پری بهت نگفت... 

 چرا...ولی دلتنگشم...  -

، فرستادمش با دخبی _ حالا که هنوز تو آی سی ی و هستی

ی شهرهای اطراف بزنه، خیلی یر  پری خانم یه دوری همن 

 تایر می کرد... 
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دو سه روز دیگه که بیارنت بخش، همش میاد پیشت می 

 مونه... 

 ه از این فریی بخور تا گلوت نرم بشه... یه ذر 

 

 با چشم حرفم را تأیید کرد... 

آن وضعیت  هنوز حال نرمالی نداشت، ولی خدا را شکر از 

 بحرایی خارج شده بود. 

 این خودش امید زیادی بود... 

ی شد و به خواب رفت به سوی آرام پر  چشمانش که سنگن 

 کشیدم... 

 

 ۳۵۱پارت 

شت در آی سی یو منتظر بیش از نیم ساعت بود که پ

ایستاده بودم، دکبی صادق مشغول ویزیت و معاینه ی 

 نمی دادند...  بیماران بود...اجازه ی ورود را به هیچ کس
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به محض خروجش به سمتش حرکت کردم و خودم را به 

 عنوان دوست دکبی حشمتی معرقی کردم... 

 

، خدا به بیمارتون خیلی رحم کرده که به غب   -
والا دکبی

روده اش قسمتی دیگری از اعضاء داخلیش آسیب  از 

ندیده، اما تا یک مدت طولایی باید تحت مراقبت 

ی انجام نده و غذاهای خیلی سفت  باشه، کار سنگن 

ی رو براتون توضیح می  نخوره، حالا بچه ها همه چب 

 دن، گفتم فردا صبح منتقلش کنند به بخش... 

ه... جوان هستند، هر چقدر زودتر راه بره   براش بهبی

، خیلی زحمت کشیدید...   _ ممنون دکبی

خواهش می کنم پسرم، خانم جوان و زیبایی دارید...در  -

 شید... کنار هم خوشبخت ب

 _ ممنونم استاد... 

 

پس دروغ مصلحتی من، زبان به زبان گشته است، این 

 من خواهد بود. 
ی
 دروغ زیباترین اتفاق زندگ
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ن  ر  روی صورتش چشمانش بسته بود و ماسک اکسب 
ی
بزرگ

گذاشته بودند، نفسهای آرامش نشان دهنده ی خواب 

 عمیقیش بود... 

 

 خیلی درد داشت، بهشون مُسکن دادیم...  -

 اذیت بشه...  _ 
ً
 خوب کاری کردید، دلم نمی خواد اصلا

وسایلشون رو داخل کمدشون گذاشتم، هر خی لازم داره 

 بگید براشون تهیه کنم... 

بهوش آمده فقط سراغ شما رو خودش که از موقعی که  -

ی به خودتون نیاز   از همه چب 
گرفته، فکر کنم بیشبی

 داره... 

ه؟! ا   همش سراغ من رو می گب 
ً
گر اشکال نداره یکم _ واقعا

 پیششون بمونم. 

نه...دکبی صادق هم سفارش شما رو کردن، در  -

 خدمتتون هستیم. 
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 _ ممنون خانم، بسیار لطف کردید. 

 

ه بودم و به صورت معصومش کنارش روی صندلی نشست

 نگاه می کردم. 

انگشتان ظریفش را آهسته در میان دستانم گرفتم و نوازش 

 کردم... 

 

مت خونه، اونجا بدون تو سوت و زود خوب شو، تا »  ببر

 «کور هست

 

 تکایی خورد و چشمانش را آهسته باز کرد. 

 

 ۳۵۲پارت 

 ؟_ سلام خانم، بالاخره چشمتون رو به روی ما باز کردید 

 سلام...بالاخره اومدید؟  -
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در حالیکه حلقه ی اشک در چشمانش جمع شده بود 

 گفت: 

 

 ... از دیروز تا الان منتظرتون بودم، فکر کردم -

 _ فکر کردی ولت کردم و رفتم؟

مگه میشه شما رو ول کرد و رفت؟ کرج بودم مگه خاله 

 بهت نگفت؟

 خاله پری؟! مگه اومده بود پیشم؟ یادم نمیاد.  -

آره بنده ی خدا، همون دیروز صبح که زنگ زدم، اومد _ 

 .  پیشت...طبیعیه بخاطر داروهای بیهوسیر هست که گرفتی

 خویر الان؟

 ، به سختی نفس می کشم. خیلی درد دارم -

 _ خوب معلومه درد داری، اما تو از پس این هم بر میای... 

فردا منتقلت می کنند بخش، دکبی گفت باید خوب راه بری 

...  تا هر چه  زودتر بهبی بسیر
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دوتا خبر خوب هم برات دارم، مطمئنم بشنوی خیلی 

 .  خوشحال میسیر

...شده...  -  خی

رسوند و ازم خواست _ اول اینکه رحمان خیلی سلامت رو 

، سر فرصت... 
ً
 یه کاری بکنم، حالا اون بمونه بعدا

ون آمده؟ خدایا...شک..رت...  -  عمو از زیر دستگاه بب 

 قراره چه کار بکنید؟

 اون بمونه برای بعد، بیمارستان هست، نمیشه... _ 

 باشه...دومیش چیه؟ -

_ گفته نباید زیاد غذا بخوری و یک مدت باید سوپ و 

 ی، به آرزوت رسیدی نه؟مایعات بخور 

باب میل پناه خانم که هیچ علاقه ای به غذا خوردن 

 ندارن... 

خیلی بد هستید آقا سیاوش، این همه غذا می خورم  -

 من... 
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...دیدم غذا خوردنت رو، ولی خوشحال باش که _ خیلی

 قرار هست سوپ  های خوشمزه ی من رو بخورید. 

 این که خیلی عالی هست...  -

 بایلم رو جواب بدم... _ یک لحظه بذار مو 

؟ کاری تونستی برام  خی شد سجاد، به رییس گروه گفتی

؟  بکتی

 ...فقط سه روز؟ 

ی هم خوب هست، برای پنج شنبه هم   همن 
ً
خودم فعلا

 یکنفر رو پیدا می کنم. 

 آرام خانم هم خوب هست، فردا می برنش بخش... 

ان می  زحمت کشیدی رفیق، فردا هم افتاد رو دوش تو، جبر

 کنم. 

 

 میخ چشمانم بود... 

 

 ۳۵۳پارت 
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تو رو خدا شما به کاراتون برسید...به خاله پری میگم  -

 بیاد پیشم. 

 سه 
ً
روز آینده _ مگه خودم مُردم کسی بیاد پیشت، فعلا

تعطیل شدم، پنج شنبه هم می ندازم به یکی از بچه 

ها...انشاالله جور میشه. بعدش هم قرار هست خاله پری 

ش بر   عادلانه به رحمان و دخبی
ً
سه، من به شما... کاملا

 هست. 

 

وع  قطرات اشک دوباره روی گونه های رنگ پریده اش سرر

 به چکیدن کرد... 

 را پاک کردم... دستمال برداشتم و زیر چشمهایش 

 

 _ چرا گریه می کتی جونم؟

 

 خدا را شکر شما رو دارم وگرنه من باید چکار می کردم؟ -
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 خدا را شکر ما همدیگرو 
ی

داریم و گرنه من چکار _ باید بکی

 می کردم؟! 

از دیروز که ندیدمت دلم داشت می پوکید، به جون تنها 

 خودت قسم...بهت عادت کردم پناه... 

 

خوب شو، اون خونه بدون وجود تو هیچ تو فقط زود 

صفایی نداره. فردا صبح زنگ می زنم مادرم که از کاشان بیاد 

ستاد پرستا
ُ
، ا ری و مراقبت از ازت مراقبت کنه تا بهبی بسیر

بیماران هست، دیگه در کنار اون جرأت غذا نخوردن 

 نداری. 

 تو رو خدا مزاحم مادرتون نشید، من خجالت می کشم.  -

 نداره عزیز من. _ خجالت که 

نمی دویی چقدر مهربون و صبور هست، ببینیش عاشقش 

 می سیر پناه خانم. 

ی طور هست.  -  همن 
ً
 حتما
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ون، چون آی سی ی ن، _ من باید برم بب  و هست ایراد می گب 

ولی همونجا پشت در نشستم، کاری داشتی بهم 

 بگو...سری    ع می پرم داخل... 

 

ی لباسم را گرفت...   آستن 

 

اینجا هستم، خواهش می کنم شما برید من که الان  -

احت کنید، من اینجوری بیشبی  خونه امروز رو اسبی

 اذیت میشم، بهم نه نگید، باشه؟

 ره...  می_ تنهایی تو خونه حوصلم سر 

ون باشید من از فکر شما  - خواهش می کنم، شما بب 

 خوابم نمی بره... 

؟  _ یعتی من برم تو راحت می خوایر

 هست.  اینجوری خیالم راحبی  -
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با چشمهایش به من التماس می کرد...شاید او عاشق تر از 

 من بود، مسلما من حال یک عاشق صادق را نمی فهمیدم. 

 

م ولی فردا صبح منتظرم _ حالا که این طور می خوا ی مب 

ی راه  باش، می رسم خدمتتون که از تخت بیارمتون پاین 

 برید. 

عالی هست...تو یخچال غذا هست، گرم کنید  -

 رید، گرسنه نمونید... بخو 

آرد خریده بودم براتون یک کیک جدید درست کنم، 

 قسمت نشد... 

_ حالا فرصت این کار زیاد هست، تو فقط خوب شو و 

 خوب باش... 

 

 ۳۵۴پارت 

ی مهران رو در پارکینگ پارک کردم، با آوردن اسم آرد  ماشن 

توسط آرام، یادم به کیفش افتاد که در صندوق عقب 

ی گذاشته شده است، پلاستیک را برداشتم، داخلش  ماشن 
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را نگاه کردم، کیف مشکی کوچکی بود که با آرد سفید شده 

 بود... 

 . با دیدن سوراخی که روی کیف بود دلم گرفت

 

 «قربونت برم چقدر اذیت شدی تو»

 

وع به زنگ خوردن کرد...   موبایل آرام در جیبم سرر

 

 _ بفرمایید... 

م، ساعت سلام جناب، از مرکز  - مشاوره تماس می گب 

شش بعد از ظهر برای خانم سپهری یک نوبت خالی 

 هست، بذارم براشون؟ می تونن بیان؟

 

جعه او که نبود، تصمیم گرفتم خودم به مرکز مرا

 کنم...فرصت خویر بود. 
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 ثبتش کنید، ممنونم. 
ً
 _ لطفا

 اکی، ردیف هست.  -

 

پن گذاشتم و لباسهایم را عوض
ُ
کردم و   پلاستیک را روی ا

دوباره به اتاق آرام رفتم و روی تختش دراز کشیدم و به 

 خواب راحتی رفتم. 

 

یف نیاوردند؟ -  خانم سپهری خودشون تسرر

آمد، من به جاشون _ متأسفانه یک مشکلی براشون پیش 

 برای مشاوره آمدم... 

ید داخل، خانم افراخته  - یف ببر بله متوجه شدم، تسرر

 منتظرتون هستند... 

 

 مستی رو به رو شدم...که با  با ورودم به
ً
اتاق با خانم نسبتا

ام جلوی من بلند شد.   احبی
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 _ سلام خانم...نیکزاد هستم، همراه خانم آرام سپهری... 

 ش آمدید، در خدمتتون هستم. سلام پسرم، بسیار خو  -

 آرام جان چرا نیامدند؟ منتظرشون بودم. 

_ بخاطر یک عمل جراخ غب  قابل پیش بیتی در 

ی هستند... بیمارستا  ن بسبی

ه؟ -  خدای من...الان حالشون بهبی

 _ خدا را شکر...بهبی هستند. 

، صحبتهای شما را می شنوم...  -  بفرمایید آقای دکبی

 

عنوان دکبی به صورتش نگاه با تعجب به معرقی من به 

 کردم... 

 

تعجب نکنید پسرم، من تا حدودی با شما آشنایی  -

ده بود، دارم، آرام در مورد شما با من صحبت کر 

م  خوشحالم که حامی خویر مثل شما در سر راه دخبی

 قرار گرفته. 
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 _ ممنونم خانم افخمی... 

ند ولی وقتی به   کنار هم قرار می گب 
گاهی آدمها تصادقی

شون میان، می بینند قسمتی از وجودشون شده، من خود

 می 
ی
آرام را وقتی دوازده سالش بود دیدم، با عموش زندگ

ایظ که روزگار برام حکم کرده بود. کردم، به خاطر   سرر

اون موقع شاید به عنوان یک دخبی بچه ی معصوم 

دوستش داشتم، خیلی هم برام عزیز بود...اما الان که سالها 

می گذره، می بینم خیلی دوستش دارم ولی یک  از اون جریان

 محال هست که بتونم کسی رو 
ً
جور دیگه، تقریبا

 جایگزینش پیدا کنم. 

 

 ۳۵۵پارت 

_ گاهی فکر می کردم دوست داشتنش عادت هست، اما 

ی و همه ی  الان می فهمم که دوست داشتنم فرای همه چب 

 اتفاقات هست. 

 د
ً
 ر جریانش هستید... اتفاقی که برای آرام افتاد... حتما

ی بود...  - ...اصل مشکلش هم همن 
ً
 بله کاملا
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_ من تصادقی جریان رو فهمیدم و او شاید نمی دونه من 

 کامل در جریان هستم... 

 درسته...  -

_ تا قبل از عملش، برام خیلی مسأله ی حل نشدیی بود، 

عذاب می کشیدم...بالاخره من هم یک مرد هستم با 

خواد هیچ مرد دیگه ای جز دیدگاههای خودم، دلم نمی 

خودم، ناموسم رو دیده باشه...اما الان این قدر حالم 

حرف نظر آدم رو خراب نیست، شاید گاهی موقع ها یک 

 نسبت به مسائل عوض کنه... 

صمیمی ترین دوستم، با خواهرم که پاهاش نقص داشت 

 ازدواج کرده، عاشق خواهرم بود، می پرستیدش. 

 می دونید بهم خی گفت؟

فت، اگر خواهرت حتی یک پا و یک دست هم نداشت گ

من باهاش ازدواج می کردم، چون دوستش داشتم، چون 

 م بود... تنها خودش برام مه

منم آرام رو خیلی دوستش دارم، اما می ترسم، این حس 

ی زندگیم اثر بذاره،  مزخرف در آینده بر روی همه چب 
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های دوست ندارم به اندازه ذره ای آرام رو با رفتار 

 ناخواسته ام اذیت کنم...متوجه ی منظورم می شید؟

 

از روی صندلیش بلند شد و به سمتم آمد و روی صندلی 

 ی من نشست... روبه رو 

 

نگاه کن پسرم...در این اتفاقی که برای اون دخبی افتاده،  -

خواستتی وجود نداشته، سرنوشت شومی بوده است 

 که گریبانش را گرفته. 

 منطقی هست، حال شما و تعصبتون ب
ً
ه این جریان کاملا

هر مردی هم که فکرش رو کنید روی این موضوع حساس 

 ایران... 
ً
 هست، مخصوصا

چرا ته این جریان رو نگاه می کنید، شاید اتفاقی از اما شما 

 اون لحاظ براشون نیوفتاده باشه... 

 رو برام توضیح داده، شاید حرفهایی که اون 
ی آرام همه چب 

فقط در حد تحریک ذهن شما بوده باشه، مرد به شما زده 
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که آرام را در چشم شما سیاه کنه، چون آرام میگه من یر 

ی ی  رو به خاطر ندارم...  هوش شده بودم و چب 

 فهمیده که شما به آرام علاقمند هستید، 
ً
اون مرد قطعا

دست پیش گرفته عزیزم، جریان شاید این قدر ها هم 

 پیچیده و ناموسی نباشه. 

 

 ۳۵۶پارت 

 دوباره در فکر فرو رفتم... 

 

، فراموش شدن این جریان در ذهن شما،  - آقای دکبی

 به احتیاج به گذشت زمان داره، همه 
ی

ی بستکی چب 

 شدت علاقه ی شما داره

واقعیت محض این است که کسی این مشکل را درون شما 

نمی تونه حل کنه مگر اینکه خودتون بخواین و باهاش کنار 

 بیاید... 

ست دادن آرام برای من غب  ممکن هست، _ تصور از د

حسم نسبت به اون دخبی آن قدر عمیق هست، که 
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مزخرف در ذهن و قلبم  احساس می کنم هر روز اون حس

 کمرنگ تر میشه. 

این موضوع خیلی عالی هست، پسرم...شما هنوز اول  -

راه هستید و وارد هیچ رابطه ی جدی نشدید، وقتی 

ه، آن قدر  حسهای خفته ی شما به  این نزدیکی اوج بگب 

اوج می رسه که شاید برای همیشه اون جریان در فکر و 

 ذهنتون منتقی بشه... 

همسر و همراه او باشید، قرار هست با هم  شما قرار هست

 کنید و بچه های سالم و 
ی
و درکنار هم خوشحال وشاد زندگ

 صالچ رو پرورش بدید... 

 

 های زیادی در آینده برای زندگیتون 
ی

در انتظار شما قشنکی

نشسته، تمام اون حسهای خوب را جایگزین اون اتفاق 

 برای هر د
ی
ی قدیمی کنید که ممکن هست در زندگ خبی

ی در  ناخواسته پیش بیاد، گرچه ناخوشایند هست اما تأثب 

 خوشبختی و عشق شما نداره... 
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درسته ظاهر و جسم آدمها در مرحله ی اول آشنایی اونها 

ی که انسانها رو برای رو بهم پیوند می ده ی ، ولی اون چب 

همیشه در کنار هم قرار می ده و تا آخر عمر مقید به هم 

 روح پاک و بزرگشون به همدیگه نگهشون می داره، 
ی

وابستکی

 هست. 

ن، سالهاست من با  پسرم، آدمهای زیادی اینجا میان و مب 

بیماران زیادی سر و کله زدم که گاهی به نتیجه ی مطلویر 

 م... هم نرسید

 داره، پاک و محجوب هست، همه 
ی
اما این دخبی روح بزرگ

جای زندگیت می تویی رو صداقت و معرفت و انسانیتش 

 ...  حساب کتی

انشاالله اون دخبی هم دلش با شماست، بالاخره ناز کشیدن 

یزش  وظیفه ی مردهاست، امیدوارم بتویی از عشقت لبر

 ...  کتی

، تا دیگران پا پیش نذ ، اقدام کن... اگر طالبش هستی ی  اشنی

 

 اندگ سکوت کردم، آرامبی از قبل بودم. 
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 به نصیحت شما عمل می کنم. 
ً
 _ حتما

 

 ۳۵۷پارت 

ها بود، خانم افتخار ام مسب  خانه فکرم مشغول صحبتتم

راست می گفت، هیچ کس نمی توانست جز خودم، بر فکر 

پریشانم غالب شود، باید خودم، تنها خودم با این موضوع 

  آمدم. کنار می

ها اهمیت  ی من دلم فقط با او بود، تنها او...دیگر بقیه ی چب 

از او بگذرم،  نداشت. من او را می خواستم، نمی توانستم

ی نشد ندارد، در مورد آن اتفاق دیگر هیچ وقت  هیچ چب 

فکر نخواهم کرد، حتی اگر بدترین اتفاق ممکن هم افتاده 

ید تمام و کمال آن باشد، من دلم را با او یکی می کنم، او با

 جریان فراموشش شود... 

 

سماور را روشن کردم، به یک چای تازه دم نیاز شدیدی 

 داشتم... 
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خانه افتاد، دیدن کیف  چشمم ی ی آشبی به پلاستیک روی مب 

 باز حالم را دگرگون کرد... 

ی ریختم، خدا را شکر  تمام محتویات کیف را روی مب 

صفحاتش از آرد شناسنامه اش آسیب ندیده بود، اما تمام 

 پوشیده شده بود... 

ی کردن آن شدم...   دستمالی برداشتم و مشغول تمب 

کردم، با یک حساب سر انگشتی می تاری    خ تولدش را نگاه  

 شد حساب کرد که یازده سال از من کوچکبی هست... 

های دیگر که شاید کیفشان از لوازم  برعکس دخبی

م می آرایششان پر بود، تنها یک رژ لب صوریی به چش

 خورد با سرمه دان قدیمی، که شاید یادگار مادرش باشد... 

ی که عکسش روی آن قرار داشت  وجود برگه ای بر روی مب 

توجهم را به خودش جلب کرد...تنها به خاطر عکسی که 

 روی آن قرار داشت... 

مات نوشته ها و کلمایی بودم که بر روی آن نوشته شده 

ی خواندم، درست تاری    خ  بود، چند بار برگه را از بالا تا  پاین 

 روزی بود که مجروح شده بود... 
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ی و به این روز آخ آرام...عزیزم، تو در اوج خوشحالی بود» 

 «افتادی

 

قهقهه ای بلند سر دادم، دروغ بود اگر می گفتم خوشحال 

ین اتفاق ممکن بود.   نیستم...برای ذهن آشفته ام این بهبی

 ب
ً
ه رحمان هم گفته خدایا هزاران مرتبه شکرت، حتما

است، شک ندارم، چون ساعت معاینه صبح بوده است، 

 ان... یکی دو ساعت بعد از رفتنم به بیمارست

دوست داشتم در آن لحظه کنارش می بودم و سخت در 

دمش...   آغوشم می فسرر

 

ین اتفاق زندگیم  ، تو بهبی ، تو همه ی دارو ندارم هستی دخبی

ین  ، با تو ودر کنار تو به بهبی زیبایی های دنیا خواهم هستی

رسید. چقدر در کنارت احساس خوب و شادی دارم، 

 خوشحالم...خدایا شکرت. 
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 ۳۵۸پارت 

 زیر سرش را گرفتم و او را روی تخت نشاندم... 

 

ببخشید آقا سیاوش، شما زحمت نکشید، به پرستارها  -

 بگید بیان کمکم کنند، اینطوری شما اذیت می شید... 

 هست، احتیاخر به پرستار ندارید... _ پرستار بالای سرتون 

، این حرفو نزنید...  -  وای آقای دکبی

 _ مگه خی گفتم خانم... 

چندین سال پرستار بودم، من اول یک پرستار خوب من 

هستم بعد یک پزشک، به شغل پرستاری هم خیلی علاقه 

 داشتم، حالا خدا کمکم کرد و پزشکی قبول شدم. 

اض نکن، خانم.   پس اعبی

 

 زیبایش نگاهی به من انداخت...  با خنده ی

 

 چشم، هر خی شما دستور بدید...  -
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ی می اما خیلی درد دارم، از اینکه از  تخت بیام پاین 

 ترسم...اینکه دردم بیشبی بشه. 

کاش به یکی دیگه هم می گفتید بیاد کمک، اینطوری بهتون 

 فشار میاد. 

ید؟ با یک دست بلندتون می کنم.   _ مگه بیست کیلو بیشبی

 

 م#آرا

از وقتی آمده بود انگار یک آدم دیگر شده بود، همیشه 

خاص خوب  خوب بود اما الان جور دیگری بود، یک جور 

 بود. 

مثل پروانه دور سرم می چرخید، گرچه از کارهایی که برایم 

می کرد معذب بودم اما ته ته دلم عروسی به پا بود، 

د که سرخوش از اتفاقایی بودم که یکی یکی برایم مسلم می ش

 سیاوش هم، دارد دلش با من همراه می شود... 

 یعتی می شود؟! 
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از همدیگر در حال گرچه بند بند وجودم در آن لحظه 

ی بود، اما هنوز جای بوسه ای را که در آی سی یو  گسیخنی

بر روی پیشانیم کاشت را با تمام وجودم احساس می کنم، 

ی نیست که در قلب و ذهنم فراموش شود...  ی  این چب 

 

سلام دکبی نیکزاد...امروز شما کار ما رو راحت کردید،  -

 ن... همه ی کارهای خانمتون افتاد روی دوش خودتو 

 

 خانمتون؟ او من را زنش معرقی کرده؟

به چهره ی خندانش نگاه کردم که سعی می کرد به صورتم 

 نگاه نکند... 

گرچه مفهوم حرفهای آن خانم را فهمیدم و به مذاقم 

ی زدم... خوش آمده بود، ا  ما خودم را به ندانسنی

ی  هم خجالت می کشیدم، هم باز هم تردید داشتم از گفنی

 ید مصلحتی این حرفها را زده باشد... آن حرفها...شا

 مثل حرقی که به عباس زد...وبعد عذر خواست... 
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 خودم را یر خیال حرفها نشان دادم... 

 

سلام خانم کار زیادی نیست، چند دقیقه ی دیگه   -

، اگر کاری بود صداتون می زنم. میارم ی  شون پاین 

، تنهاتون می ذارم که راحت باشید.  -  باشه دکبی

 خانم...  ممنونم -

 

 نگاهی به صورتش انداختم... 

 

 _ کاش به خانم پرستار گفته بودید برای کمک بایسته... 

 نیازی نیست، خودم هستم.  -

 

 ۳۵۹پارت 

هر  مثل همیشه در مقابل حرفهایش قانع و ساکت بودم،

ی که او می خواست و می گفت، برایم حکم مسلم را  ی چب 

 داشت. 
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 الان که نشستی سرت گیج نمی ره.  -

 یه ذره، اما خوبم...  _ 

 

 آب میوه ی صاف شده را کنار دهانم قرار داد... 

 

-  ... ی  چند قلوپ بخور تا بیارمت پاین 

 _ می ترسم حالم به هم بخوره، میشه نخورم؟

 بخوری -
ً
 د. نخب  خانم باید حتما

 

ی نمی  احساس می کردم حتی قطره ای آب از گلویم پاین 

سی که تمام کار و رود...اما دوست نداشتم به اونه بگویم، ک

زندگیش را بخاطر من تعطیل کرده بود و یر منت بالای 

 سرم ایستاده بود و کارهایم را انجام می داد... 

 

 پاهایم را آهسته از تخت آویزان کرد... 
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 درد بستم...  چشمهایم را از شدت

 

 خی شد جونم، درد داری؟ -

 _ خیلی درد دارم، گمونم نمی تونم راه برم... 

ی و راه بری...در دستور اکید  - ت هست که بیای پاین  دکبی

حد چند قدم، دستت رو بده به من با کمک هم 

 امتحان می کنیم. 

 _ چَشم... 

 

یک دستم را محکم گرفته بود و دست دیگرش را بدون 

قرار داده بود که تعادلم را از دست  تماس حائل بدنم

 ندهم... 

ی برخورد کرد، دردی شدید در   کل پایم که به روی زمن 

 شکمم پیچید... 

 

 _ آخخخ...نمی تونم، احساس می کنم نفسم در نمیاد... 
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 سعی کن نفس عمیقی بکشید...  -

 _ باشه... 

 

با وجود درد زیاد، چند قدم کوتاه با حمایت دستهایی که 

 م نمی کرد برداشتم... لحظه ای رهای

حس خیسی لباسم باعث شد لحظه ای از حرکت کردن 

 بایستم... 

 

 خیس شد، چرا؟_ لباسم 

 به خاطر خون -
ً
های نگران نباش یکم خویی شده، حتما

ه، برگشتی  ون بهبی جمع شده در شکمت هست، بیاد بب 

 رو تخت پانسمانهاتو عوض می کنم... 

 ه... _ وای خدای، من می ترسم، دردم می گب  

س، این قدر به درد فکر نکن، بچه.  -  نبی

ی  ها همه چب 
سم؟ شما دکبی براتون  _ درد داره دیگه، نبی

س...   عادیه، فقط می گید نبی
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 خوب می ترسم، دست خودم نیست. 

 چون جیغ و داد نمی زنم، باورتون نمیشه؟! 

 نه باورم نمیشه اگر جیغ بزیی باور می کنم.  -

رو خدا فقط  راستی صدای جیغت چه شکلی هست، تو 

 یکبار جیغ بکش تا تو دستم بیاد... 

 

م...   دیگه نتونستم جلوی خنده ام را بگب 

 

ه...   _ تو رو خدا نخندونم، شکمم درد می گب 

 

وع به خندیدن کرد...   او هم سرر

 

 ۳۶۰پارت 

ه شدم، به دو  م به چشمانش خب  ی بار بدون سرر برای اولن 

 چشم مهربان او... 
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شده، وقتی مهران بهم چقدر خوشحالم حالت بهبی  -

 خبر داد، داشتم از ترس می مُردم به خدا... 

 کردی، خدا را شکر که... شوک بدی بهمون وارد  

_ خدا را شکر که شما رو کنارم دارم...نمی تونم محبتتاتون 

ان کنم.   رو جبر

، بذار حالت  - ان می کتی نگران نباش، به موقعش جبر

هایی که بهبی بشه، قول می دم تقاص این همه دلهره 

این چند مدت به جونم وارد کردی یکی یکی ازت 

م...   بگب 

 

 سر داد... بعد هم خنده ای بلند 

 من عاشق تمامی این حال تو هستم... 

 

ه.   _ کاش بر می گشتم روی تخت، سرم خیلی گیج مب 

 باشه عزیزم، آهسته بر گرد...  -
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احساس یر وزیی می کردم، کنار تخت ایستاده بودم و 

ی   بر روی آن را نداشتم... قدرت نشسنی

لحظه ای بعد دستش را حائل شانه هایم قرار داد و دست 

ی جدایم کرد... دیگرش ر   ا زیر زانوهایم قرار داد و از زمن 

اض نداشتم، لحظه ای  این قدر یر حال بودم که قدرت اعبی

 بعد بر روی تخت قرار گرفتم... 

 

 _ ببخشید...نمی دونم خی شد؟

یکم سرم بهت تزریق می کنم تا فشارت افت کرده، الان  -

ی...   جون بگب 

 

 حرفش را تأیید کردم... 

یک بود، تصاویر را در رفت و آمد می جلوی دیدگانم تار 

 دیدم، تمام اتاق دور سرم می چرخید. 
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فقط حرکت دستانش را بر روی دستان سردم احساس می 

 کردم. 

 

-  ...  الان بهبی میسیر

 _ باشه... 

ت رو عوض کنند، تمام بذار بهشون بگم بیان پانسمان -

 لباسهات خیس شده، باید اونا هم عوض بشه... 

 

 بودم، جایی در تنم نبود... در خلسه ی بدی 

 

 ۳۶۱پارت 

 سلام دخبی قشنگم باید پانسمانتون رو عوض کنم.  -

 

 ضعف عجیتر داشتم و یر حال بودم. 
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 _ دست شمادرد نکنه، اما تو رو خدا یواش... 

ود دکبی نیکزاد بیاد براتون باشه عزیزم، می خواید بگم خ -

 عوض کنه؟

 ه... _ نه نه...شما خودتون این کارو بکنید، بهبی 

گفتم شاید دوست داشته باشید همسرتون براتون  -

 انجام بده... 

 

زیر لب زمزمه کردم، همسرم؟ یعتی منظورشون سیاوش 

 هست؟ اون رو به عنوان همسرم می شناسند؟

 

، سکوت کرده نسبت به حرفش جوایر نداشتم که بدهم

 بودم. 

 

 _ آخ...تو رو خدا یواش تر، خیلی درد دارم... 

 وای خدای من... 
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باید عزیزم این قسمتها را فشار بدم که اگر مقدار خویی  -

که مانده خارج شود، بمونه بعدش بیشبی اذیت می 

 شید. 

 نمی تونم تحمل کنم... 
ً
 _ اصلا

 

 بدون سؤال دیگر سرش را به سمت در کج کرد... 

 

یف میارید داخل... دکبی  -   نیکزاد، یک دقیقه تسرر

 بله کارم داشتید؟ -

 

ی کشیدم... وای خدای من،   سری    ع لباسم را پاین 

 

 _ میشه لباسم رو درست کنید؟

 فقط روی زخم باز هست نگران نباشید.  -
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 آهسته کنار گوشم گفت: 

 

 تازه نامزد کردید؟ -

 

 به علامت تأیید سرم را تکان دادم... 

 

-  . ..یکم روی دست برشون گردونید، باید یه ببخشید دکبی

 ه... کوچولو فشارش بدم که لخته زیرش جمع نش

پناه عزیزم، کمکت می کنم یه ذره برگرد سمت من، که  -

 پانسمان زخمت رو درست انجام بدن. 

 _ دردش قابل تحمل نیست... 

 خودم هستم جونم، نگران نباش...  -

 _ باشه... 
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یک دست، دو دستم  کمک کرد کمی روی دست برگشتم، با 

را با هم گرفته بود و دست دیگرش را روی کمرم گذاشته بود 

 نگهم داشته بود... و 

 از برخورد دستش با پوست برهنه ام معذب بودم... 

 

با فشار دست پرستار بر روی زخمم، از شدت درد، صورتم 

را روی بالش زیر سرم فشار دادم و دندانهایم را روی هم 

ی بلند از دهانم خارج شد و بعد از آن ، قفل کردم و ناله ا

وع شد.   .. لرزی وحشتناک در تمامی بدنم سرر

 

تموم شد، ببخشید دخبی قشنگم...الان براشون مسکن  -

قوی میارم، بذار بگم خانم راحمی بیاد لباسهای 

 خونیشون رو عوض کنه.... 

 

 ۳۶۲پارت 

 خیلی لطف می کنید...  -
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مانم را بسته یر رمق از دردی که متحمل شده بودم چش

 بودم... 

 

می دونم اذیت شدی، بذار لباست رو عوض کنند بهت  -

 .  آرامبخش می زنند، که چند ساعتی راحت بخوایر

 _ اوهوم... 

ون ایستادم، دوباره بر می گردم...  -  من بب 

 _ باشه... 

 

نگاهم به صورت رنگ پریده اش در چرخش بود، درد زیادی 

 را تحمل کرده بود. 

شت زیر سرش پخش بود، می دانستم موهایش بر روی بال

که موقع که چقدر در مورد پوشش حساس هست، از این

م زده بود و چشمانش  پانسمانش در اتاق ایستاده بودم سرر

 را از من مخقی می کرد. 
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 موهای نرمش را آهسته جمع کردم و زیر روسریش بردم. 

 

ی پاکی و معصومیتت یر قرارترت »  من در سایه ی همن 

 «شده ام

 

ی منتقلش سلا  - م قربونت برم، رفتم آی سی یو گفنی

 کردن بخش. 

 خوش آمدید. _ سلام خاله جان، 

 ببخشید این روزها خیلی مزاحم شما شدیم. 

این چه حرفیه، وظیفم هست، یر کسی هم بد دردی  -

 هست به خدا... 

 

دلم برای رحمان کباب هست. الان از پیش رحمان میام، 

تخت هم آوردیمش  خدا را شکر امروز حالش بهبی بود از 

 ... ، اما به سختی ی  پاین 
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حمان زبر و زرنگ، ازش چند قدم راه رفت. اما کو اون ر 

م براش.   هیچی نمونده، پوست و استخوون شده...بمب 

همش سراغ پناه رو می گرفت، تموم دلخوسیر و دارو ندارش 

 این دخبی هست، حق داره به خدا. 

، بیش از به ناچار بهش گفتم که آپاندیسش رو عمل کرده

 این نمی شد با حرف نگهش داشت. 

هستید و مراقبش هستید، یکم بهش گفتم شما پیش پناه 

م بهش سر بزنم، با موبایلم  آروم گرفت، قرار شد فردا که مب 

 زنگ بزنم تا با این دخبی حرف بزنه. 

 _ کار درستی کردید، ممنونم. 

ی رحمان رو گ به بخش منتقل می کنند؟  نگفنی

 روز دیگه، تا یه خورده رو به راهبی بشه. گفتند یکی دو  -

زنگ بزنم که بیاد پیشش، اما یر  خواستم به خواهر رحمان

دست و پاتر از این حرفها ست که بتونه کاری انجام بده، 

 می آمدم 
ً
م حسایر گرفتارم، وگرنه حتما

خودم به خاطر دخبی

منده هستم پسرم.   پیش رحمان یا پناه می موندم، سرر
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م بعد از  سالها باردار شده، نباید از سر جاش تکون دخبی

ی  هست، و گرنه وظیفه ی خودم بخوره، جفت بچه پاین 

 هست که ازشون مراقبت کنم. 

 

 ۳۶۳پارت 

ی بود...   فکر این روزهای خودم هم همن 

 

_ نگران نباشید، دو سه روز دیگه مادرم از کاشان میاد، پناه 

تونم برم رو به اون می سپارم، روزهایی هم که خودم نمی 

پیش رحمان، از بچه های پرستاری که می شناسم کمک می 

 م. گب  

دو سه تا از دوستهای رحمان هم با من تماس گرفتند اونا 

هم قراره کمک کنند، نگران نباشید، همه با هم همکاری می 

 کنیم تا این روزها بگذره، خدا بزرگه، در نمی مونیم. 

 

 سلام خاله جون، گ اومدید؟ -
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ی عمرم؟بیدار  -  شدی عزیز خاله، نیم ساعتی میشه، بهبی

 شکر... خدا را  -

اومدم چند ساعتی پیشت بمونم، تا آقای دکبی بره یکم  -

احت کنه.   اسبی

 

 با عجله گفتم: 

 

ایط به  ی قدر تو این سرر _ نه نیازی نیست شما بمونید، همن 

 رحمان سر می زنید کاقی هست. 

 کنم. من چند روز مرخض گرفتم تا به پناه رسی
ی
 دگ

 

 . چشمانم مات چشمایی بود که از شادی برق می زد 

 

ت بده مادر، ولی سیاوش جان تا من نشستم  - خدا خب 

ون بزن، یه هوایی به دلت بخوره و  برو یه دوری بب 

 برگرد. 
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 حسم این بود که شاید کمی تنهایی می خواهند... 

 

ی نیاز نداری برات بخرم؟ ی  _ چشم...چب 

 نه ممنونم.  -

 

تاه روی صورتش، چال گونه اش را به نمایش خنده ی کو 

 دلم را یر تاب آن لبخند کوتاه می کرد. می گذاشت و 

 

وقتی برگشتم در آرامش خوابیده بود و گیس موهایی که 

ون آمده بود،  خاله پری برایش بافته بود از زیر روسریش بب 

 کمی بعد از آمدنم، خاله به آرامی خداحافظی کرد و رفت. 

 

ندلی نشستم و ساعتها صورت غرق کنارش روی ص

 خوابش را تماشا کردم. 
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و بعد سرم را جایی کنار بالینش گذاشتم و به خواب خوسیر 

 فرو رفتم. 

 

 

میشه دکبی صادق من رو از بیمارستان مرخص کنید؟  -

اینجا خیلی برام سخته موندن، قول می دم رفتم خونه 

 حسایر راه برم. 

  

 . دکبی صادق نگاهی به آرام انداخت.. 

 

دلت برای خونتون تنگ شده؟ اصل کاری که همش  -

 هست، می خوای برید خونه چه کار؟ پیشتون

 

ی انداخت.   از خجالت گونه هایش قرمز شد و سرش را پاین 
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باید لااقل دو روز دیگه اینجا می موندی، اما بقیه کارها  -

رو براتون تو خونه انجام بدن، تا دو روز دیگه آنتی 

ن در خانه تزریق کنید و خودتون بیوتیک تزریقی براشو 

ض کنید، یک هفته ی دیگه پانسمانهاشون رو تعوی

 بیاریدش مطب تا وضعیتشون رو بررسی کنم. 

...هر جور دستور بفرمایید.   _ چشم دکبی

 

 ۳۶۴پارت 

 آرام#

به عوض کردن پانسمانم فکر نکرده بودم، اما دیگر دیر 

حالا  شده بود و دستور ترخیصم داده شده بود، ای خدا 

 چه کار کنم؟

بیمارستان گرفتاری و یر خوایر برای اما ماندنم هم در 

سیاوش بود، بیش از چهل و هشت ساعت بالای سرم بود 

 و درست نخوابیده بود. 

 

 خوب دیگه می خوایم بریم خونه، می بینم خوشحالی؟ -
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_ بله...خیلی خوشحالم، هیچ وقت محیط بیمارستان را 

 دوست نداشتم. 

 مدت خیلی اذیت شدید، من رو ببخشید. شما هم این 

ن که کارم تو بیمارستان هست، پیش تو هم که م -

نایستاده بودم باید می رفتم شیفت، عوضش اینجا کنار 

 شما بیشبی بهمون خوش گذشت. 

 

 سیاوش#

ی رو بیارم؟  بشیتی تا من برم ماشن 
ی جا می تویی  _ همن 

بله نشستم، مشکلی ندارم، رسیدی بهم اشاره کن تا  -

 یام... ب

رو کولم می برمت، نگران _ نگران نباش، میام میندازمت 

 نباش. 

 

ی مهران را کنار بیمارستان نگه داشتم  چند دقیقه بعد ماشن 

 و به طرف آرام حرکت کردم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1340  

تا من رو دید به سختی از روی صندلی بلند شد و به طرفم 

 آمد... 

 

ی حرکت  از روی لباس مچ دستش را گرفتم و به طرف ماشن 

 ردم. ک

 

ی کیه؟ -  این ماشن 

م. _ آقا مهران، م گاه بگب  ی خودم را نتونستم از تعمب   اشن 

آخ که شما هم به خاطر من نظم زندگیتون رو از  -

 به کارهای خودتون 
ی
دست دادید، حتی فرصت رسیدگ

 رو هم ندارید. 

_ خانم خانما...شما الان قسمتی از زندگیم هستید، چرا 

 ا هستم؟! فکر می کنید من معطل کارهای شم

ایظ مثل شما پ یدا می کردم شما من رو رها اگر من هم سرر

 می کردید می رفتید دنبال کار خودتون... 
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این همه به خاطر این مسائل خودتون رو اذیت نکنید، من 

در حال حاصری مشکلی با این کارها ندارم، خیلی خیلی هم 

 راضیم... 

الم پس فردا صبح هم حاج خانم می رسند تهران، دیگه خی

به وضعیت رفیقمون از بابت شما راحت میشه، می چسبم 

 رحمان خان. 

 می بینید همش گرفتار ما هستید...  -

 _ بیا...بیا کمکت کنم رو صندلی پشت بخوابید. 

ی جلو می شینم خوبم...  -  نه همن 

 

صندلی جلو را کمی به حالت خوابیده تنظیم کردم و آهسته 

 روی آن جای گرفت. 

 

 ۳۶۵پارت 

 بود... ورتش نگاه کردم، تو خودش به نیمرخ ص
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 _ به خی فکر می کنید؟

نباید مزاحم مادرتون می شدید، من خجالت می کشم،  -

 خدایا... 

مش   مادرم تهران کار داره، قرار هست ببر
ً
_ اتفاقا

...براش نوبت گرفتم.   دکبی

حالا یک غذایی هم برای شما درست کنه...چه اشکال 

تهران  یک بار هم به داره؟ از موقعی که رفته کاشان حتی 

 نیامده، این هم یک بهونه که مجبورش کنم بیاد تهران. 

 به من نگاه کن... 

 

 صورتش را به طرف من برگرداند... 

به  ای به دماغش زدم. با انگشت صری

 

_ حالا یه خورده بخند، دخبی خوب نیست این قدر دمق 

ش نمیاد.   باشه، شوهر گب 
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ده ای از ته دل با حرفم، دست روی شکمش گذاشت و خن

 کرد... 

 

نخندونم آقا سیاوش تو رو خدا... جای عملم درد می  -

ه.   گب 

بعدش کدوم مردی دنبال زن ناقص می گرده، گفتند چندین 

سانت از روده ی کوچیکم رو برداشتند. خیلی بخیه خورده 

 درسته؟

_ اول اینکه پناه خانم، روده کوچیکه ی شما این قدر 

ی تطولش زیاد هست که این چن وی کارش د سانت تأثب 

 نذاره، این اولیش... 

 ما قصد شوهر دادن شما رو نداریم، می 
ً
بعدش هم فعلا

بینید که خواستگاراتون رو هم یکی یکی ردشون می کنیم برن 

 یی کارشون... 

 حرقی دارید؟! 

 منم خیلی تمایلی به این کار ندارم.  -
ً
 نه... اتفاقا

ی من رو...   نداری؟ ببن 
ً
 _ واقعا
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ی  حالا م ی ؟! ن یه چب   گفتم، تو چرا دوست نداری ازدواج کتی

 

 نگاهی به چشمانم انداخت و گفت: 

 

ایطش رو ندارم، کارهای مهمبی از اون  -  سرر
ً
چون فعلا

 دارم. 

؟
ی

 _ چه کاری؟ میشه به من هم بکی

 

 سرش را به علامت تأیید تکان داد... 

 

باید به عمو برسم که سرپا بشه، بعد هم باید دنبال یه  -

 دگیمون با عمو رحمان... شم برای زنجایی با

 در این مورد صحبت کردیم... 
ً
 _ قبلا

 مسأله یکی دو روز نیست، آقا سیاوش.  -

 و برا...دری رو درحق من و عموم کامل کردید، 
ی
شما بزرگ

اما من هم...آرزوهایی تو زندگیم دارم که یک عمر تو ذهنم 
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بالا و پایینش می کردم، یک خونه ی مستقل، برای 

یل براش بخرم، داخلش بچینم، تو گلدون ....که وساخودم

خونه، که هر روز  ی گل بکارم بذارمش پشت پنجره ی آشبی

صبح که بیدار میشم بهش آب بدم، تابلو های نقاشیم رو 

روی دیوارش آویزون کنم...بشینم پشت چرخ خیاطیم هر 

ساعت از شبانه روز شد خیاطی کنم، برای عمو رحمان 

م ومنتظر ا ی  م... ومدنش بمونغذا ببی

نمی دونید چقدر هر روز، رسیدن و لمس کردن  این روزها 

 را تو ذهنم مرور می کنم و برایش نقشه می کشم. 

 مستقل را 
ی
هیچ وقت معتی و مفهوم خونه و زندگ

نفهمیدم، همیشه ی خدا....تا یادم میاد سربار این و اون 

 بودم، خیلی خسته هستم آقا سیاوش... 

 

 ۳۶۶پارت 

بر قلبم سنگیتی می کرد و فشار می  ش مثل کوهیحرفهای

 آورد، آرزوهایی که همیشه بر دلش مانده است. 

 تازه می فهمم معتی حرفها و آرزوهایش را... 
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 شد، یه جایی تو محله 
_ باشه وقتی حال تو و رحمان بهبی

ی خودمون، یک خونه ی نقلی برای تو و رحمان پیدا می 

 خانم؟شیم، خوبه کنم که خیلی هم از هم دور نبا

 

 با شتاب به سمتم برگشت... 

 

 راست می گید؟ قول می دید که این کارو بکنید؟ -
ً
 واقعا

 رحمان یک تکه 
ً
_ شک نکن، که انجامش می دم، اصلا

ی رو می  ی اطراف تهران به نام شما کرده، زمن  زمن 

فروشیم...حالا یکم از اینور و اونور هم پول جور می کنیم 

ی محله براتون جور ن یک شاید شد یک آپارتما خوابه همن 

 کردیم. 

آخ که چقدر شما خوبید، وای که چقدر عالی  -

میشه...حتی اگر بتونید برامون وام جور کنید، من 

 خودم کار می کنم قسطاشو می دم، قول می دم... 

 وای چقدر خوب، خیلی خوشحالم. 
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 اوج شادی و خنده را می توانستم روی صورتش ببینم. 

حسرت  ی این دخبی ی بر دلش مانده بود.  داشنی  همه چب 

کف دو دستش را به هم می مالید و در افکار شاد خودش 

 غوطه ور بود... 

 

وت؟  _ خی شد پناه خانم رفتید در عالم هبی

بله؟! نمی دونید با حرفهای شما چه حال خویر پیدا  -

 
ً
کردم، یعتی میشه؟ می دونم عمو رحمان هم حتما

 خوشحال میشه... 

 ن... _ به من نگاه ک

 بله...  -

 می کنیم، 
ی
ی خونه ای هم که الان داخلش زندگ _ همن 

 متعلق به خودتون هست، می خوام راحت باشید. 

شما خیلی خوبید و همیشه هوای ما رو داشتید و  -

 دارید. 
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اما نمی دونید چه حس خویر داره وقتی یک گوشه ی 

کوچک این دنیا مال خودت تنها باشه، بدویی هر جور و 

، من به این می ت هر طور بخوای  کتی
ی
ویی در اون زندگ

 آرامش بعد از این همه سال نیاز دارم. 

 

ی که آرزویش را داشت.  ی  سخت نبود فهمیدن چب 

ومن قول می دهم و قسم می خورم، تو را به همه ی نداشته 

 هایت برسانم. 

 

 ۳۶۷پارت 

؟  _ می تویی پیاده بسیر

احساس می کنم یک مدت تکون نخوردم، شکمم  -

انگار بخیه هام بهم چسبیده، یکم صبر  سفت شده،

 کنید الان پیاده میشم. 

 خدایا چه کار کنم، نمی تونم تکون بخورم. 

 _ گند بزنه تهران رو با این ترافیک وحشتناکش. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1349  

به خاطر این هست که تکون نخوردم، انگار زخمم  -

 جمع شده. 

 

 صورت سفیدش از شدت درد مهتایر رنگ شده بود... 

 

بگب  تا پاهات رو جابجا کنم، بذارم _ یکم بدنت رو شل 

ی بعد آهسته خودت بلند شو...  ون ماشن   بب 

 باشه...  -

 وای خدایا، خودت کمکم کن... 

 

روی صورتش عرق نشسته بود، مسلما درد زیادی را تحمل 

 می کرد.. 

 

 _ می خوای بغلت کنم؟

 نه نه...الان بلند میشم.  -
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وع به را ی کرد... به سختی روی پا ایستاد و دولا دولا سرر  ه رفنی

 

 .  _ سعی کن یواش یواش کمرت رو صاف کتی

باشه دارم سعی می کنم، صاف حرکت کنم، فکر نکنم  -

ی گب  شدم  زمن 
ً
 حالا حالاها روبه راه بشم، رسما

 از دو روز دیگه هم 
ً
زن شدی رفت، حتما _ چه کار کنیم پب 

وع میشه، کارمون در اومد.   غرغرات سرر

 با من بودی؟ -

 ایمون بودم... _ نه با دخبی همس

 نامرد...  -

به قول خاله پری، زن باید غرغر کنه، اگر نکنه که دیگه 

 بهش زن خونه نمی گن، والا. 

 از این جور زنها خوشم 
ً
_ نگو این حرفها رو...من اصلا

 نمیاد. 

تون نمیاد...  - ه ازدواج نکنید، گب 
 پس بهبی
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م اومده، خوبش هم نصیبم شده...به زودی هم  _ چرا گب 

 اقدام کنم. قرار هست 

...مبارکتون باشه.  -  به سلامتی

 حا...لا ک..ی هست؟ 

ایط خانم یکم خاص هست، اگر ردیف شد اول   سرر
ً
_ فعلا

 به شما می گم، خوبه؟

 

 احساس کردم دمق شد. 

 

نمی دونم چرا اذیتش کردم، انگار دلم می خواست »

امتحانش کنم و یا حسش رو نسبت به خودم بیشبی درک 

لی موفق نبودم، با حرقی که زدم حالش انگار خیکنم...ولی 

را خراب کردم، از قیافه ی درهمش مشخص بود که حرفم 

 رو تو هوا باور کرده.... 

 ولی کاری نمی شد کرد، حرفم را زده بودم، راه برگشتی نبود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1352  

حالا چه موقع آزمایش کردن بود؟ این رفتار نچسب و 

 کورکورانه از من بعید بود. 

ل میمیگن آدم عاش
ُ
 «شه راست میگنق خ

 

 ۳۶۸پارت 

ی بود و به من نگاه نمی  تمام مدت در آسانسور سرش پاین 

 کرد... 

 

؟  _ پناه خویر

 

 سری به علامت تأیید تکان داد... 

در را که باز کردم بدون حتی کلمه ای حرف زدن وارد خانه 

 شد و دولا دولا به اتاقش رفت و در را بست. 
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ی دی گذاشتوسایل را گوشه ی راهرو ورو  م تا در اولن 

فرصت در لباسشویی شسته شود، وسایل پانسمان هم 

خانه جا دادم.  ی  داخل کمد آشبی

 
ً
به داخل حمام رفتم، تمام لباسهایم را در آوردم، باید حتما

 دوش می گرفتم وگرنه قادر به انجام هیچ کاری نبودم... 

ون آمدم، گوشم را روی در اتاق گذاشتم،  از حمام بب 

 می آمد. صدایی ن

لای در اتاق را به آرامی باز کردم، پشت به در اتاق روی 

تخت دراز کشیده بود، نمی شد فهمید خواب است یا 

 بیدار... 

خانه رفتم و سویی 
ی ترجیح دادم صدایش نکنم، به آشبی

 برایش بار گذاشتم... 

بعد از آن به بیمارستان تماس گرفتم و شیفت فردا هم به 

دم، ولی قرار شد فر از بچهر بدبختی بود به یک ن ه ها سبی

ی کار   به حسابش واریز کنم...به همن 
ً
پول شیفت را مستقیما

 هم راصیی بودم... 
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؟  _ سلام مامان خویر

، آرام رو آوردی خانه؟ دلم  - سلام پسرم، خسته نباسیر

براش کبابه، پس فردا صبح با مهران حرکت می کنم 

 رسیدیم... سمت تهران، انشاالله تا ظهر 

، اینطوری با خیال راحت تر باید فردا ستا م دکبی ره رو ببر

 میام تهران. 

 _ ستاره خوبه؟

بد نیست، دکبی گفته نباید خیلی راه بره و فعالیت کنه،  -

یه مقدار از کنار جفتش خونریزی داره، دیگه مدرسه 

ه، چند ماه از مدرسه مرخض گرفته.   هم نمب 

ایط کار بر  ، تو این سرر ای خی می خواهد، وضعیت _ بهبی

 ودش و بچه اش مهمبی هست. خ

 

 صدای زنگ آپارتمان بلند شد... 

 کاری نداری؟
ً
 _ مامان زنگ می زنن، فعلا
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 نازگل هست، گفتم تا شوهرش نیست، یک  -
ً
احتمالا

سری بیاد بهت بزنه، اگر این دخبی کاری داره براش 

 انجام بده، ثواب داره...یر کسی هم بد دردی هست. 

 

 ۳۶۹پارت 

ش حسایر سر ذوق آمدم... از دیدن نازگل و ند
 ا دخبی

 

_ چقدر خوب کردی اومدی طرفم، من و تو هم انگار تو 

 همدیگرو نمی بینیم. 
ً
 نمی کنیم، اصلا

ی
 یک شهر زندگ

-  ، تو هم به خاطر ناصر به طور کل ما رو کنار گذاشتی

درسته دل خوسیر ازش نداری ولی به خدا ما و این بچه 

. ناه داریم که تو خودت رو از ها هم گ  ما دری    غ می کتی

_ قبول دارم نازگل، یر معرفتی می کنم، اما می ترسم بیام 

ی یک ذره حرمتی هم که بینمون مونده نابود بشه، نمی  همن 

خوام جلوی بچه ها حرف و گفتگویی پیش بیاد ولی تو 

 لااقل گاهی بیا طرفمون تا تو و بچه ها را ببینم. 
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و کار  زاحمت نباشیم، گب  بیمارستانبه خدا میگم م -

هستی وگرنه تو که می دویی چقدر من و بچه ها 

 دوست داریم. 

 _ می دونم نازی جونم... 

 ندا خانم خوب هستید؟ بیاید بغل دایی ببینم... 

 چرا نیما رو نیاوردی؟

نیما ماشاالله بزرگ شده، بیشبی مشغول کارهای  -

 اد... خودش هست، کمبی با من اینور و اونور می

 

 سلام...  -

 

 

 در چهار چو 
ً
ب در اتاقش ایستاده بود، رنگ صورتش کاملا

 پریده و زرد شده بود... 

 

ی؟  _ سلام پناه جان، بهبی
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 . ی  ایشون خواهرم نازگل هستند، این هم ندا خانم هسنی

 

نازگل زودتر عکس العمل نشان داد، بلند شد و روبه روی 

 آرام قرار گرفت... 

 

 بد نده. سلام عزیزم، خدا  -

 ومدید، بفرمایید بشینید. سلام خانم خیلی خوش ا -

 این مدت خیلی مزاحم آقا سیاوش شدیم. 

این چه حرفیه، خدا را شکر که به خب  گذشت، وای  -

 لباستون خویی شده... 

سیاوش تو رو خدا بیا یک دقیقه اینجا، من از خون می 

 ترسم. 

، بیا برو _ نگاه تو رو خدا مادر ما گ رو فرستاده برای کمک

ی تا حالت بد نشده  . بشن 
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وای آره من می ترسم، ولی نه بذار کمک کنم  -

 پانسمانش رو عوض کنیم. 

بیا عزیزم، بیا برو بخواب رو تخت تا داداشم بیاد پانسمانت 

 رو عوض کنه. 

 یک لحظه برم سرویس و بیام...  -

 

 بیام کمکت کنم؟ -

 نه خودم می تونم، الان بر می گردم.  -

 

 ۳۷۰پارت 

مانش پُف کرده بود، به ه صورتم اصلا نگاه نمی کرد...چشب

 حتم گریه کرده است. 

 یعتی به خاطر حرف من اینگونه به هم ریخته است. 

 

خانه برد...  ی  نازگل دستم را کشید و به داخل آشبی
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 این دخبی برادر رحمان هست؟ -

ی که پدر و مادرش رو تو تصادف از دست  همون دخبی

 داده؟

 همونه...چرا؟_ آره 

ه، این مدت پیش تو چه قیافه ی ناز و عروسکی دار  -

 بوده؟

_ خوب آره، چطور مگه؟! عموش این مدت داخل 

ی بوده، جایی رو نداشت که بره، من و 
بیمارستان بسبی

 می کنیم. 
ی
 رحمان مدتهاست باهم زندگ

وای سیاوش، این دخبی خیلی ملوس هست، ولی فکر  -

. حالا نمیشه...یه بار هم کنم خیلی از تو کوچکبی باشه

... شده در مورد یک   نفر مثل آدم فکر کتی

 _ الان نازی موقع این حرفاست؟

ولی نه...تو خیلی سنت از اون بیشبی هست، فکر نکنم  -

 عموش قبول کنه. 

یتی داره.   ولی تیکه ی خویر هستا، خیلی قیافه ی شب 
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منده ناز گل خانم یک دقیقه میشه بیاید داخل اتاق..  -  . سرر

 من اومدم برای کمک ب -
ً
ه شما، مادرم صد بله عزیزم، اصلا

 بار بهم زنگ زده که هر جور شده خودم رو بهتون برسونم. 

 

 حاج خانم خیلی محبتشون زیاد هست.  -

 برو گلم، منم اومدم...  -

 

 بعد هم چشمکی به من زد و دنبال آرام به اتاق رفت... 

 چند لحظه بعد برگشت... 

 

 مشکلی داره؟_ خی شد؟ 

مانش رو عوض نه یکم کمکش کردم آماده بشه تا پانس -

، نگران پوشش بود.   کتی

عزیزم، خیلی لطیف و ناز هست مهرش به دلم نشسته به 

 خدا، تنش مثل یه تیکه بلور سفید... 
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_ اِه نازی، این چه نحوه ی حرف زدن در مورد دخبی مردم 

 هست، ول کن این حرفارو... 

 

ی طور بو  ی رو بیان می کرد... همیشه همن   د یر پروا همه چب 

 که شدم صورتش رو به دیوار بود... وارد اتاق  

دستش را زیر سرش گذاشته بود و چشمانش بسته بود، 

ملحفه و لباسش را جوری پهن کرده بود که فقط ناحیه ی 

 عمل مشخص بود... 

 

 ۳۷۱پارت 

 دایی جون من هم بیام نگاه کنم؟ -

کردن نداره، می خوام پانسمان خاله _ نه دایی زشته، نگاه  

 رو عوض کنم... 

 

 سرش رو آورد بالا...  کمی
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بذار دکبی کارش رو انجام بده، بعدش بیا تو اتاق تا یه  -

ی بهتون بدم...  ی  چب 

ون...  -  آره ندا جان بیا بب 

 

ون رفت و بعد هم در را پشت سرش بست...   نازگل با ندا بب 

 

؟  _ خویر

 بد نیستم...  -

 

را که از روی زخم برداشتم، لرزش خفیقی بدنش  پانسمانها 

 . پیدا کرد 

شک زیر پایش را محکم 
ُ
و دستش را مشت کرده بود و ت

 گرفته بود.... 

 

 _ ببخشید...الان تموم میشه. 
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یادم باشه ساعت نه شب باید آنتی بیوتیک هم بهت تزریق 

 کنم. 

 کاش بیمارستان مونده بودم.  -

 _ چرا؟

 

 جوایر به سؤالم نداد... 

اید می دانستم علت ناراحتیش را، خودم عاملش بودم و ش

 لا حرقی نداشتم. حا

 

؟ ی ناراحتی ی  _ پناه...تو از چب 

 

 دوباره سکوت... 

 

 _ سؤالهای من جواب نداره؟

 من جواب درستی ندارم که بدم.  -
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کمی سرم را نزدیک صورتش بردم، مژه های بلندش نمناک 

 شده بود... 

 

 مفهومی داره؟! _ خوب؟! این حرف چه 

 

به به در اتاق زده شد...و ندا و نازگل  وارد اتاق چند صری

 شدند. 

ی کنار تخت گذاشت.  بت را روی مب   نازگل سیتی سرر

 

-  . بت بخور، خون بدنت رفته ضعف می کتی  یکم از این سرر

 ممنونم، زحمت کشیدید، خودتون هم بخورید.  -

خانه گذاشتم، میدم سیاوش هم - ی  باشه عزیزم، تو آشبی

 بخوره. 

 

 خاله خی می خواستی بهم بدی؟ -
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 د و روی تخت نشست. دستانش را حائل تنش کر 

 

 _ لباست رو عوض نکردی... 

 عوض می کنم، مشکلی نیست...  -
ً
 بعدا

 

به سمت کمدش رفت ویک عروسک پارچه ای و بافتتی از 

 داخل کیقی برداشت و جلوی ندا گرفت. 

 

 بفرما عزیزم...خوشت میاد؟ -

 چه نرم و  -
ی

قشنگه، مامان نگاه خاله چه عروسک قشنکی

 . بهم داده.. 

 

 لی قشنگه، دست شما درد نکنه عزیزم. آره خی -

 قابل ندا خانم را نداشت.  -
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 _ پناه خودت عروسک رو درست کردی؟

 بله...  -

 

 ۳۷۲پارت 

 جدی پناه خانم خودتون درستش کردید؟ -

مند هستند.   هبی
ً
 _ پناه خانم خیاط ماهری هستند، کلا

 

 به به آفرین...  -

 

نتقل بعد هم در حالیکه با چشم و ابرو حرفهاشو به من م

 می کرد گفت: 

 

مند طرف هستیم.  -  پس ما با یک خانم زیبای هبی

 .  بذار عزیزم کمکت کنم لباست رو عوض کتی
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 بعدش خودم عوضش می کنم، ممنونم.  -

 

 نگاهی به او انداختم... 

 

زودتر  _ دیگه نخواب، یکم راه برو. بهت کمک می کنه

 زخمهات خوب بشه. 

 

 تو فاز کم   برعکس همیشه، حرفهایم را تأیید نمی کرد،
ً
کلا

 محلی کردن رفته بود. 

حقم بود با حرف زدن نسنجیده ام روحش را آزرده کرده 

 بودم. 

ی کنار تختش بود.   موبایلش زنگ خورد، روی مب 

بلند شدم و موبایل را برداشتم که به او بدهم، شماره ی 

 ناشناس بود. 

 

 _ نمی دونم گ هست، می خوای جواب بدی؟
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 تماس را وصل کرد... 

 

 له بفرمایید... ب -

 ...سلام...شما؟

 ...آها...خوب هستید شما؟

م.   ...خدا را شکر بهبی

ل آقای دکبی هستم.  ی  ...بله مرخص شدم، مبی

 ...چشم، زحمت کشیدید...ممنونم....خدانگهدار. 

 

اما دوست نداشتم به نگاه سیاوش میخ چشمانم بود، 

صورتش نگاه کنم، از موقعی که گفته بود انتخابش را کرده 

است و یک جوری به من فهمانده بود که در مورد دخبی 

دیگری فکر می کند، خودم ودلم را جمع و جورکرده بودم، 

 به عشق و خوش خیالی خودم می خندیدم. 
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پس او همه این کارها را رفاقتی و به خاطر عمو رحمان 

 انجام داده بود. 

همه ی تصوراتم اشتباه بود، از وقتی برگشته بودم روی 

از کشیده بودم و تا توانسته بودم گریه کرده بودم، تخت در 

 اما حالم بهبی نمی شد. خراببی از این حرفها بودم. 

کاش عمو رحمان زودتر بر می گشت می رفتیم با هم یک 

 می کردیم،
ی
از او دور  جایی را اجاره می کردیم و زندگ

باشم...کم کم همه ی این عشق و علاقه هایم از سرم می 

 افتد. 

ف خودم خندیدم...هرچه این سالها فراموش کردم، به حر 

 بعد هم فراموش خواهم کرد... 

 

 گ بود تماس گرفت؟ -

 

 سیاوش بود که من را مخاطب قرار می داد. 
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 ۳۷۳پارت 

 بدون اینکه به صورتش نگاه کنم گفتم: 

 

 آقای ملک شاهی، دوست آقا مهران... _ 

 چه کارت داشت؟ -

سی...   _ برای احوالبی

 

 عت از اتاق خارج شد. بعد هم به سر 

 

قصد ناراحت کردنش را نداشتم، اما او چرا باید ناراحت 

شود وقتی دلش با کس دیگری هست، من که جز سیاوش 

هیچ وقت، هیچ کسی در مغز و قلبم نبوده است، من بلد 

و به کس دیگری فکر کنم، من عشق به هیچ نبودم جز ا

 کس جز او را نیاموخته بودم. 
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، شما دو تا اسم دارید؟ آخه مادرم به راستی پناه جان -

 شما آرام می گفت. 

 _ بله نازگل خانم، اسم اصلیم آرام هست... 

 مادرش خدابیامرز با این اسم صداش می کرده...  -

 

 سیاوش بود که جواب او را می داد... 

 

 هم آرام صداش بزنید...  شما  -

 راست می گید؟ پس ما آرام صدات می کنیم.  -

 

 انداختم... نگاهی به نازگل 

 

_ برام فرقی نمی کنه، هر طور که راحت هستید صدام 

کنید، مادرم همیشه من رو پناه صدا می زد، اما عمو رحمان 

وقتی پناه صدام می زنند، ناراحت میشه، بخاطر گذشته 

 ها... 
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...شما  -  هم روزگار سختی رو گذروندید.  آخی

 خدا پدر و مادرتون رو رحمت کنه، روحشون شاد. 

 

 ن عزیزم... _ ممنو 

با اجازه اگر کاری ندارید من برم، ناصر... شوهرم زنگ  -

ی  زده چند دقیقه دیگه می رسه، اعصاب نداره برم پاین 

 منتظرش بمونم. 

 _ برید مزاحمتون نباشم، خیلی زحمت کشیدید. 

نازی که اومدی، نیما را ببوس، دفعه بعد ممنون  -

 بیارش تا ببینمش. 

م بیا پیشمون، دور هم مامان پس فردا میاد، اومد تو ه

 باشیم... 

 

بعد هم به سمت نازگل رفت و بغلش کرد و سرش را 

 بوسید... 
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 یاد بوسه ای افتادم که در آی سی یو روی پیشانیم نشاند... 

 در 
ً
وت پوزخندی زدم... احتمالا عالم بیهوسیر دچار هبی

محض شده بودم، بخاطر فکر و خیال زیادم نسبت به او 

 بوده است. 

 

به اتاقم برگشتم...در کمدم را که باز کردم تا لباسی دوباره 

برای خودم بردارم، متوجه ی شناسنامه و وسایلم گوشه ی 

 کمد شدم... 

 وبرگه ی سلامت... 

 یفم کجاست؟یعتی سیاوش اینها را داخل کمد گذاشته، ک

 

 گلوله به کیفت خورده بود، قابل استفاده نبود.  -

 وسایلت رو گذاشتم داخل کمدت. 

 

 ۳۷۴ پارت

 گلوله به کیفت خورده بود، قابل استفاده نبود.  -
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 وسایلت رو گذاشتم داخل کمدت. 

 

 با عجله برگه را تا کردم و لای شناسنامه ام گذاشتم. 

 

 _ بله فهمیدم ممنونم. 

خان - ی ه یا سوپت رو بیارم اینجا میای داخل آشبی

 بخوری... 

 

 گرسنه ام شده بود، حتی بلد نبودم ناز کنم... 

 

احت کنید _ ممنونم،  م همونجا می خورم شما برید اسبی مب 

 این چند روزه خیلی خسته شدید. 

 خسته نیستم، منتظرم بیای با هم بخوریم.  -

 _ لباسم رو عوض کنم میام. 
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می کرد اما هیچ کدام از سکویی که بینمان بود دیوانه ام 

 رفتارهایم دست خودم نبود. 

 

ادی شاید هنوز گرسنه باسیر ولی نباید حجم غذای زی -

 .  بخوری، تا چند روز باید رعایت کتی

_ متوجه هستم. بیش از این هم نمی تونستم بخورم. 

 شکمم سفت میشه به زخمم فشار میاد

بعدش برو رو تختت دراز بکش تا آنتی بیوتیکت رو  -

 تزریق کنم، دیر میشه اثرش کم می شه. بهت 

 

حتی درد سوزن هم برام مهم نبود، در مقابل دردی که بر 

  وجودم مستولی شده بود. تمامی

 

آنقدر در افکار خودم غرق بودم که متوجه ی ورود سوزن 

 به داخل دستم نشده بودم، رنجم تمامی نداشت. 
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 دردت نگرفت؟ -

 _ نه ممنونم، خیلی آهسته زدید. 

 

ی دستانش گرفته بود و نوازش می  هنوز  هم دستم را در بن 

 کرد... 

 م گذاشتم. دستم را از زیر دستانش کشیدم و روی شکم

 

 _ می خوام بخوابم، اشکال نداره؟

 نه...بخواب.  -

سرعتش رو کم کردم که رگ دستت خراب نشه، تا دو روز 

 بتونیم آنژیوکتش را نگه داریم. 

 _ باشه، خیلی خوبه. 

 

 اینکه از در خارج شود گفت: قبل از 
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م به رحمان سر می زنم و بر  - فردا صبح تا تو خوایر مب 

ی می خوا ن بفرستنش تو بخش، باید یک می گردم، گفنی

 نفر رو پیدا کنم پیش رحمان بمونه. 

_ ببخشید آقا سیاوش، نمی دونم بابت این روزها چطوری 

 از شما تشکر کنم. 

 تشکر نیازی نیست ...فقط...فقط....  -

 

ون زد بدون اینکه حرفش را کامل بزند.   از در اتاق بب 

ه ی نمی دانستم چه می خواهد بگوید، اما می دانم متوج

 تغیب  ناخواسته ی رفتارم شده بود. 

 

 ۳۷۵پارت 

با وجود مسکن هایی که شب خورده بودم، درد کمی داشتم 

 اما خواب عمیق نه... 

س کردم، اما در تاریکی اتاق ورود سیاوش را به اتاقم احسا

 تکایی نخوردم... 
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 پتو را روی بدنم کشید و دستش را روی پیشانیم گذاشت. 

حرارت بدنم را چک کند، درست شاید می خواست درجه 

 نمی دانم. 

بعد هم حرکت آرام دستش را روی موهایم احساس 

کردم...نباید با من و قلبم این کار را می کرد وقتی دلش با من 

 هنش دیگری را جستجو می کرد. نبود، وقتی در فکر و ذ

 من توان بیش از این شکسته شدن را نداشتم. 

 

 رفته بود. خانه در سکوت مطلق بود، سیاوش 

داشتم به تمام سختی ها و زحمتهایش در این دوران فکر می 

کردم، خوب او رفیق شفیقی بود در حق رحمان محبت را 

بیش از یک دوست ادا کرده بود، او اگر قلبش با کس 

 و محبتش کم نکرده است. د
ی

ی از مردانکی ی  یگری باشد، چب 

 هر کس حق انتخاب دارد، ندارد؟

 
ً
دوست می دارم باید بگذارم خودش  من اگر او را واقعا

انتخاب کند او باید خوشبخت ترین مرد این دنیا شود، کنار 

 هر کسی که می خواهد و انتخاب می کند. 
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اما او گناهی نداشت، دلم از تلچی انتخاب زمانه گرفته بود 

 آیا داشت؟

در چهارچوب در کمد ایستاده بودم و به نقاشیش نگاه می 

صورتش کشیدم و به اشکهایم اجازه کردم، دستی بر روی 

 ی باریدن دادم. 

 

من تو را یر چون و چرا دوست می دارم برای همیشه، از » 

 اعماق قلبم. 

، من   کتی
ی
و تو باید خوشبخت باسیر و خوشبخت زندگ

د نخواهم  ی را که این حق خوشبختی را از تو بگب 
دخبی

 «بخشید

 

به زحمت توان ایستادن زیاد بر روی پاهایم را نداشتم، 

دمپخت ساده ای بدون گوشت برایش درست کردم، 

همیشه در مورد غذا کم توقع بود هیچ وقت ندیده بودم 

د.  ین ایرادی بگب 
 کوچکبی
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رست کرده بود را خودم هم سوپ خوشمزه ای را که برایم د

 داشتم، نیاز به درست کردن غذایی برای خودم نبود. 

نه و نهار کمی از سوپ را گرم کردم، به عنوان صبحا

ین بود.  ی که او برایم آماده می کرد بهبی ی  خوردم، هر چب 

 

 ۳۷۶پارت 

ون زده بود هنوز برنگشته بود،  از صبح که از خانه بب 

دای چرخش کلید ساعت نزدیک پنج بعد از ظهر بود که ص

در قفل خانه آمد، از جایم تکان نخوردم، زیادی لجباز شده 

ین اس باب بازیش را از او جدا بودم مثل کودگ بودم که بهبی

 کرده بودند، همان قدر ناراحت و یر تاب. 

 

؟ -  پناه خوایر

 

نمی شد جوابش را نداد، این عقل و منطقم نبود که حکم 

ی من در دستش بود.  می کرد، دل دیوانه ام بود که همه  چب 
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، برگشتنتون خیلی طول کشید.   _ سلام خسته نباسیر

الش بهبی شده رحمان را منتقل کردن به بخش، خیلی ح -

 بود. کمی راه رفت و غذا خورد. 

 _ خدایا شکرت، پس شاید به زودی مرخصش کنند؟

 دو سه روز دیگه مرخص میشه.  -

نه، ایستادم یکی از دوستاش اومد پیشش، تا فردا می مو 

بعدش هم براش یک کمک پرستار گرفتم که مراقبش باشه، 

ت پسر خوبیه، می شناسمش، می دونم به خویر ازش مراقب

 می کنه. 

 قرار شد اگر کاری داشت بهم زنگ بزنه. 

_ ممنونم...براتون دمی گوجه درست کردم بخورید، نمی 

 دونم خوشتون بیاد. 

غذا  پناه!! تو با این حال و روزت ایستادی برای من -

 درست کردی؟! 

 من کوفت بخورم...من با تو چه کار کنم؟
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ی ب ه، _ نوش جان...پیازش رو بیشبی کردم که طعم بهبی گب 

 بیام گرمش کنم؟

-  .  نه خانم...خی رو گرمش کتی

 

 همینطور که زیر لب حرف می زد اتاق را ترک کرد. 

خانه صدایش می آمد...  ی  از داخل آشبی

 

کتی که این قدر خوشمزه تو این غذاها رو چکار می   -

 میشه؟

 

خواستم بگویم، عصاره ی عشق داخل آن می ریزم، از جان 

 و دلم برایت درست می کنم... 

 

 _ نوش جان. 

 

 در چهار چوب در اتاق ایستاده بود... 
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 جدی خیلی چسبید، ممنونم.  -

 _ خیلی گرسنه بودید به نظرتون خوشمزه می آمد. 

 این قدر نخواب، یکم راه برو.  -

 راه رفتم، یک مقدار دردم بیشبی شده، کم بشه بلند _ خیلی

 میشم راه می رم. 

 شتی بگو. باشه، من یک چریی بزنم بلند میشم، کاری دا -

 .
ً
 _ باشه حتما

 

 در خانه مشغول قدم زدن بودم که صدای در خانه آمد... 

 از چشمی نگاه کردم، خانم چادری پشت در ایستاده بود. 

 

 ۳۷۷پارت 

 در را باز کردم... 
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 _ سلام خانم... 

ل نیکزاد؟ - ی  مبی

 _ بله بفرمایید؟ در خدمتم. 

 ای وای مادر، نکنه شما آرام هستید؟ -

 _ بله...شما؟

 در سیاوش... ما -

 _ ای وای ببخشید حاج خانم، بفرمایید داخل... 

 عذر می خواهم شما رو نشناختم. 

این مهران خان من رو انداخت کنار در و رفت، انگار  -

، کار مهمی براش پیش اومد. این باهاش تماس   ی گرفنی

 بچه هم آروم و قرار نداره. 

 

 چقدر بامزه حرف می زد... 
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 و به من براتون آویزون کنم. _ بدید حاج خانم چادرتون ر 

 ای وای، نه مادر...  -

م برات، چقدر اذیت شدی.   بمب 

نازی بهم گفت دیروز چقدر درد داشتی و جای عملت 

نتونستم تحمل کنم، از مطب دکبی خونریزی کرده دیگه 

 ستاره مستقیم حرکت کردم به طرف تهران. 

 راستی سیاوش کجاست؟

 _ خیلی خسته بود خوابیده. 

ه به مرد جماعت اعتماد کرد، تو رو ول گفتم نمیش -

 کرده رفته خوابیده؟

_ نه حاج خانم، بنده ی خدا تمام زحمت من و عموم 

 افتاده رو دوشش. 

ارستان دو سه ساعتی میشه برگشته، از صبح رفته بود بیم

منده تک تک شما هستم.   من سرر

نگو این حرفها رو مادر جون، سیاوش وظیفه اش  -

اش زحمت نکشیده، تو بدترین هست، آقا رحمان کم بر 
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ایط دست پسر من رو گرفت، جا و مکان بهش داد،  سرر

 غذا پخت گذاشت جلوش... 

 آدم که نباید محبتها یادش بره... 

 مهربون و خوب هستید. _ چقدر شما 

 

 نگاهی عمیق به صورتم انداخت... 

 

نازی این قدر از شما تعریف کرد که مشتاق دیدنت  -

 شدم، دخبی ناز و قشنگم. 

مت کاشون.  منم مثل مادرت هستم، اومدم که با خودم ببر

بذار یکی دو روز حالت بهبی بشه، از آقا رحمان اجازت رو 

م، یه مدت می برمت پیش   خودم. می گب 

 

سلام مامان جون، خوش آمدید، منت رو سرمون  -

 گذاشتید. 
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سلام مادر، بیا بغلم ببینم، دلم برات یه ذره شده بود،  -

 عزیز مامان... 

 

به طرف مادرش حرکت کرد و دست مادرش را گرفت و 

 بوسید. 

 

م.  -  ببخشید، ناچار شدم از شما کمک بگب 

ای  این چه حرقی هست مادر، این دخبی هم مثل - دخبی

 خودم هست. 

ماشاالله...هزار ماشاالله...برم براش اسفند دود کنم، چقدر 

 هم ناز و خانم هست. 

 اش مشکل پیدا کنه... چشمش کردند وگرنه چرا باید روده ه

 

 ۳۷۸پارت 

 نگاهی به سیاوش انداختم... 

 سرش را برایم تکان داد که سکوت کنم. 
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 همینطور هست مادر، براش اسفند دود   -
ً
 کنید... حتما

 

 و لبخندی زیر زیرگ به حرفش زد. 

ون آورد، آمد و روبه رویم نشست...   لباسهایش را که بب 

 

نگ به صورت خویر مادر؟ باید یکم تقویتت کنم، ر  -

 نداری... 

سیاوش مادر برو یکم جگر بخر تا براش سیخ بزنم بخوره، 

 خون تنش رفته... 

 تا یک مدیی غذای  -
ً
سفت مادر جون پناه نباید فعلا

بخوره، تا چند روز فقط سوپ صاف شده و مایعات باید 

 بخوره، تا روده هاش جوش بخوره... 

ها حرف زیاد می زنید، اگر گوشت  -  و جگر نخوره شما دکبی

ه این طفل معصوم.   که جون نمی گب 
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 با لبخند نگاهی به صورتش انداختم... 

 

 نمی تونم غذای سفت 
ً
_ راست میگه حاج خانم، فعلا

ر داره یه دفعه بخیه ها از داخل باز میشه.   بخورم، برام صری

خدا نکنه...پس بلند شو برو چند تا قلم گاو برام بگب   -

ت کنم، این طوری که بیار تا براش سوپ قلم درس

 نمیشه مادر. 

دو روز دیگه که سرپا بشه می برمش کاشون پیش خودم، این 

 دخبی پیش تو بمونه تلف میشه. 

ید کاشان؟ نمیشه... می خواهید پنا -  ه رو ببر

 منظورت از پناه، آرام هست؟ -

 

 سرم را به علامت تأیید تکان دادم... 
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چرا نمیشه سیاوش جان، عموش که مرخص شد  -

م می برمش پیش خودم، هم به ستاره می ا جازشو می گب 

 رسم هم آرام... 

م؟  شما که مشکلی نداری دخبی

 

، دلم می خواست انگار تمام وجودم منتظر این موقعیت بود 

م، شاید کمی آرام می شدم.   از آن خانه و سیاوش فاصله بگب 

 

مندتون میشم.   _ نمی خوام مزاحمتون بشم، سرر

 خوام کولت کنم، ستاره هم چه زحمتی مادر، مگه می -

 همش تو خونه تنهاست، همدم هم می شید. 

 

انگار دروازه ای رو به روشنایی در جلوی دیدگانم باز کرده 

 بودند. 
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_ اما باید عمو رحمان مرخص بشه و وضعیتش رو ببینم، 

 نمی تونم اینطوری ولش کنم. 

می دونم مادر، با مهران فکر اونجاهاشم کردیم، قرار  -

ران هم کمک کنه، به هر حال تو اینجا هم هست مه

، با این شکم پاره نمی تویی کاری برای رحمان  که باسیر

 انجام بدی، درسته؟

، فرد م تو یک زیی ، باردار دخبی ا روزی تو باید ازدواج کتی

...اگر خوب درمان نسیر و این درد  ، بچه بزرگ کتی بسیر

 .  روت بمونه، یک عمر گرفتار میسیر

 خبی قشنگم... آره قربونت برم، د

ید.   _ باشه حاج خانم، هر جور شما تصمیم بگب 

 

 ۳۷۹پارت 

 به سختی از روی مبل برخاستم... 
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یکم روی تختم بخوابم، دردم _ با اجازه حاج خانم من برم 

وع میشه.   دوباره داره سرر

احت کن...  -  باشه عزیزم، برو اسبی

سیاوش مادر یه کاری برای دردش بکن، اینطوری درد 

 ام گوشت تنش آب میشه... بکشه، تم

 باشه مادر الان بهش مسکن می دم، بخوره...  -

 

روی تخت به پهلو خوابیده بودم که با یک لیوان آب وارد 

 ... اتاق شد 

 

خودم مواظبت هستم، لازم نیست با مادرم کاشان  -

 بری. 

م کاشان...   _ اگر عمو اجازه بده، همراه حاج خانم مب 

هست چند روز که از با عمه ام که تماس گرفتم، قرار 

مرخص شدن عمو گذشت و یکم رو به راه شد یکی رو 

نش لاهیجان...   بفرستند دنبال عمو رحمان که ببر
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اره، شوهرش هم خیلی بیمار و ناتوان عمه راحیلم بچه ند

 هست، اگر من هم برم اونجا... 

ی من به اونجا  مطمئنم، عمو رحمان هم راصیی به رفنی

 نیست. 

 نرو لاهیجان...  خوب تو پیش من بمون، -

؟!   _ خی

 

 از حرفش دهانم باز مانده بود. 

تو که ته ته دلم رو با حرفات خالی کردی، حالا دیگه از » 

 «واهیمن و دلم چه می خ

 

ی انداخته بودم و حرقی نمی زدم.   سرم را پاین 

 

 باشه پناه...نرو. من خودم با مادرم حرف می زنم.  -

شون برم. خواهش _ حرف نزنید، شاید...بهبی باشه من باها

 می کنم. 
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 این قرص رو بخور، تا دردت آروم بشه.  -

 

 ۳۸۰پارت 

اما عمو را به خانه آوردند، حسایر لاغر و ناتوان شده بود 

بارها خدا را شکر می کردم از اینکه عمو رحمان را دوباره در 

 کنارم دارم. 

 

مادر سیاوش مثل پروانه به دورمان می چرخید و برای بهبی 

روزمان هر کاری انجام می داد...و این روزها شدن حال و 

 حال هر دوی ما بهبی از قبل بود. 

 

سیاوش  از صبح زمزمه های رفتنمان به کاشان به راه بود،

هنوز از کشیک بیست و چهار ساعته بر نگشته بود، می 

ی انجام   کامل برای رفنی
ی

دانستم که مادرش با مهران هماهنکی

 داده است. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1395  

زم داری بگو برات بردارم، انشاالله مادر جون هر خی لا -

 شب حرکت می کنیم به سمت کاشون... 

 _ خودم یواش یواش جمعشون می کنم... 

 ی داشتی بهم بگو... باشه عزیزم، اگر کار  -

 _ چشم حاج خانم. 

 

یک تعداد لباس و وسایل نقاسیر را در چمدان گذاشتم، 

عکس سیاوش را نگاهی انداختم ولی دوباره آن را در کشوی 

مد، در میان لباسهایم مخقی کردم...دلیلی برای بردنش ک

نداشتم، باید فراموش کردنش را به دست گذر زمان 

ی بسپارم، این کار باید از  وع شود، شاید این رفنی یک جایی سرر

وع همان زمان باشد.   سرر

 

وسایلم را که جمع کردم، کنار عمو نشستم و دستش را در 

ی دستانم گرفتم.   بن 
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م؟ -  خویر دخبی

وقتی شما رو کنارم داشته باشم، خوب خوبم. انشاالله  _ 

 سایتون همیشه بالای سرم باشه عمو. 

 

وع به سرم را روی سینه اش گذاشتم و دستان پ ر مهرش سرر

 نوازش موهایم کرد. 

 

 . _ عمو جون یک قولی بهم بدید.. 

 بگو دخبی قشنگم...  -

_ قول بده وقتی از لاهیجان برگشتی و حالت رو به راه تر 

ود، بریم یک آپارتمان کوچک، یه جایی تو این شهر اجاره ب

 کنیم، دلم بودن فقط در کنار تو رو 
ی
کنیم و کنار هم زندگ

 جایی که فقط مال من و تو باشه... می خواد، یه 

 قول میدی عمو جون؟! 

ی  - ی برای زمن 
دم دنبال مشبی آره نفسم، به سیاوش سبی

ی تو باشه، که بفروشیمش، حالا اگر شد یک وامی ی  چب 
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ه  هم جور کنیم، خودم هم یک مقدار پول هم ذخب 

 دارم، بتونم یه آپارتمان نقلی به اسمت بخرم. 

 عمو 
ی

 جون؟!  _ تو رو خدا راست میکی

 خیلی خوب میشه، من منتظر رسیدن اون روز هستم. 

 و سربار بودنم خسته  -
ی
خودم هم دیگه از این آوارگ

م، ترتیب همه کارها   رو میدم. شدم، بذار یکم جون بگب 

از یکی از دوستانم شنیدم زمینهای اون منطقه نسبت به 

قبل خیلی ارزش پیدا کرده، خدا را چه دیدی شاید تونستیم 

 ش یه کاری کنیم. با پول

 _ یا خدا، یعتی میشه؟! 

 چرا نشه، خدا بزرگه خودش بهمون کمک می کنه.  -

 

 ۳۸۱پارت 

 سیاوش#

متوجه شدم  از دیدن وسایلی که در راهرو گذاشته شده بود 

که مادرم کوله بار سفرش را بسته است، می دانستم وقتی 
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 انجام آن، جایی برای مخالفتم 
د، یعتی تصمیمی می گب 

 اشت. وجود ند

 

م و به  دلم می خواست بروم دست پناه را در دستانم بگب 

 مادرم بگویم، من این دخبی را دوست دارم و تمام. 

ایط مساعد نبود، پناه هنوز بهب ود پیدا نکرده بود و اما سرر

مادرم هم تصمیمش برای بردن پناه و مراقبت بیشبی از او 

 قطعی بود و اجازه هیچ پیشنهادی را به  
ً
 کسی نمی داد. کاملا

می دانستم نازگل کوتاه نیامده است و مرتب در گوش 

 مادرم، حرفها را ردیف می کند... 

 

می  اما دلم را چه کار می کردم، انگاری آرام و قرارش را 

 قدر یر تاب و مستأصل بودم. 
ی ند، همن   خواستند از او بگب 

 

، دکبی صادق ویزیتت کنه...  ی  _ باید قبل از رفنی
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رش انداختم، در این مدت تمام مدت چشمم نگاهی به ماد

 به دهانش بود، که چه می گوید. 

خوشحال بودم که کسی پیدا شده است که خوب و بد 

 ن حد مراقبم است. بودن حالم برایش مهم است و تا ای

ی تختم انداخت که شبها هم مراقبم  وقتی تشک خود را پاین 

پیدا باشد، درک کردم بعد از گذشت این همه سال کسی را 

کرده ام که حس مادرانه اش را با تمام وجود به قلبم تزریق 

ی از این قشنگبی برای متی که سالهاست  می کند و چه چب 

 ست. آغوش گرم مادرش را از دست داده ا

 

ت تا وضعیتت رو چک کنه، تا  - آره مادر برو پیش دکبی

 با خیال راحت بریم. 

 _ چشم حاج خانم. 

 

 بود. همچنان نگاهش روی من 
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احت کنم، حدود ساعت دو و سه بیدارم کن تا  - یکم اسبی

 بریم. 

سیاوش جان تو بخواب، آدرسش رو بده خودم می  -

 برمش. 

 

 در حالیکه عصتر به نظر می رسید گفت: 

 

باید خودم باشم، چند تا سؤال لازم هست از دکبی  -

سم.   ببی

 

 در حالیکه با قیافه ی جدیش نگاهم می کرد گفت: 

 

 خودم می برمت. بیدارم کن  -

 _ چشم. 
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ی به سمت مطب دکبی در حال حرکت بود، اما  ماشن 

 سکوت بدی بینمان حکمفرما بود... 

 

 چند روز بمون کاشان، بعدش میام دنبالت.  -

ت، منم بر می گردم، که بریم  دنبال _ عمو که برگش

 خونه...این مدت بهتون خیلی زحمت دادم، حلال کنید. 

ی من رو...مگه شما از من - ؟ خودم دوست  ببن  خواستی

 داشتم و دلم می خواست. 

 این قدر هم نگو می خوام از این خونه برم... 

 تا من نخوام شما جایی نمی رید. 

 

 ۳۸۲پارت 

ی نار  ی احت است، یعتی از رفتنم نمی دانستم از چه چب 

 دلگب  هست؟! 

او که انتخابش را کرده است، من را برای چه می خواهد، 

 قرارهست به زودی اقدام کند... خودش گفت، 
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ین کار  دلم نمی خواست حرقی بزنم که ناراحت شود، بهبی

 سکوت بود. 

کمی بعد داخل یک کوچه پیچید و ماشینش را نگه 

 داشت... 

 رنجش را روی فرمان گذاشت. روی صندلیش برگشت و آ

 

؟ -  میشه یک لحظه به من نگاه کتی

 

به هم  با تردید به صورتش نگاه کرم، صورتش عصتر و 

 ریخته بود، کمی از این حالتش می ترسیدم. 

 

 _ ب...له... 

سم شما چه مشکلی پیدا کردید؟!  -  ازتون ببی
ً
 میشه دقیقا

، منظورتون رو نمی فهمم.   _ من؟ یعتی خی

بیمارستان برگشتیم، شدی یک آدم از روزی که از  -

 دیگه، انگار تو رو بردن، یکی دیگه آوردن. 
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ی انداخته بودم  ، چه جوایر باید به او می دادم. سرم را پاین 

 

 _ خوب این روزها حالم خیلی خوش نبود... 

 منظورم حالت نبود...  -

 الان هم که می خوای ول کتی بری کاشان. 

با خودشون می  _ خوب مادرتون لطف کردن دارن من رو 

برند، خیلی دوست دارم برم، خوب دلیل رفتنم رو بهتون 

 گفتم. 

احت    و کاراتون برم که شما هم یکم اسبی
ی
کنید و به زندگ

 برسید. 

 

 پوزخندی به حرفم زد... 

 

 که برم به زندگیم برسم، نه؟!  -

م. به تو هم خوش بگذره...   پیشنهاد جالتر بود، باشه مب 
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ه ای در مورد رفتنم صحبت نکرد، بعد از آن دیگر حتی کلم

احساس می کردم ناراحتش کرده ام. اما او بود که خط و 

ش را   نمی مسب 
ً
مشخص کرده بود و این من بودم که دقیقا

 او هستم. 
ی
 دانستم کجای زندگ

 

 دکبی صادق مشغول معاینه ی شکمم بود. 

 

هنوز شکمت سفت هست...باید یک مدت دیگه هم  -

 ف شده و مایعات باشه. غذاتون به صورت سوپ صا

یکسری دارو براتون می نویسم بخورید، یک هفته ی دیگه 

 دوباره بیا ببینمت. 

وری هست، یک هفته  م سفر...صری  من دارم مب 
_ دکبی

 دیگه نمی تونم بیام. 

 

 سیاوش بود که جواب دکبی را می داد... 
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 به نظرم باید سفرشون رو کنسل کنند.  -

 

ایط؟!  -  سفر؟! با این سرر

 

 

 وری هست... _ صری 

وری هست و دوست داری بری اشکال  - خوب اگر صری

و خوب راه  نداره، فقط رژیم غذاییتون رو رعایت کنید 

 برگرد تهران... 
ً
 برید، اما ده روز دیگه حتما

 _ چشم دکبی بر می گردم. 

 

ی خودم را رساندم...   به سختی تا کنار ماشن 

 

ی، دکبی هم برای سفر  - نگاه چقدر به سختی راه مب 

ه... رفت  نت رضایت کامل نداشت، بهبی
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ه.   _ ده روز دیگه برمی گردم، اینجوری بهبی

گردم، خودش گفت هر وقت دلت با آقا مهران بر می  

 خواست با هم بر می گردیم تهران. 

 

 ۳۸۳پارت 

ی همراهمان آمد...   تا پاین 

ی مهران گذاشت.   چمدانم را در ماشن 

 

 کن، پناه شکمش رو تاز  -
ی
ه عمل کرده مهران آهسته رانندگ

 بهش فشار میاد. 

باشه رئیس، حواسم هست، یکساعت دیگه رسیدم  -

 کاشان زنگ می زنم. 

 

 رفت کنار مهران، پشت گردنش را گرفت و گفت: 

 

 کن، خوب؟ -
ی
 مهران مثل آدم رانندگ
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 برای اینکه زود به زنت برسی، بیچارمون نکن، فهمیدی؟

 باشه سیا...غلط کردم، موهام خراب شد ول کن پشت -

گردنم رو، به خدا تازه رفتم آرایشگاه، کلی به خودم رسیدم 

 می خوام برم پیش ستاره خانم. 

 کرد من بهش تذکر می س -
ی
یاوش جانم، مادر اگر تند رانندگ

نگ حواسم بهش هست. 
ُ
 دم، نگران پناه نباش، شش د

 ممنونم مادرم، قربونتون برم.  -

 

می کرد،  عمو هم در بالکن روی صندلی نشسته بود و نگاهم

برایش دستی تکان دادم و آهسته در صندلی پشت جا 

 گرفتم. 

 

، اگر مشکلی پات رو صندلی دراز کن که ا - ذیت نسیر

 داشتی زنگ بزن خودم رو می رسونم. 

 _ باشه، انشاالله مشکلی پیش نمیاد. 

 داروهات هم سر موقع بخور، خوب هم راه برو...  -
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 چشم آقا سیاوش.  -

 

 و برگشت به طرف سیاوش... مادرش از روی صندلی جل

 

مادر، این قدر دل نگرون نباش...اونجا که باشه حسایر  -

 
ی
می کنم، خوب و سر حال برش می گردنم  بهش رسیدگ

 تهران، پیش تو و رحمان. 

 ممنونم مامان...  -

 

 متوجه ی چشمک زدن مهران شدم... 

 ولبخندی که از نظرم دور نماند. 

 

ی سیاوش را آ نقدر نگاه کردم تا از از آینه ی جلوی ماشن 

 نظرم مخقی شد. 

قرارش دلم یر تاب کسی بود، که کنج دلم خانه داشت و یر 

 بودم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1409  

 با حرف مهران به خودم آمدم... 

 

 تموم شد دیگه، نیستش...  -

 

از حرفش هم خجالت کشیدم و هم خنده ام گرفته بود. در 

ی و باهوش بود. از حرفهایی  پشت ظاهر شوخش، بسیار تب 

 مشخص بود که حال دل مرا خوب فهمیده که می زد ک
ً
املا

 است. 

 

 خی تموم شد مهران جان؟ -

جون، شکلایی که تو دهنم گذاشته بودم تموم  هیچی مادر  -

 شد. 

 

تمام طول راه با شوخی و خنده های مهران گذشت، چند 

ایط من ایستاد تا کمی قدم بزنم و چند  بار در راه بخاطر سرر
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ه از صحبتهایش می شد بار هم، موبایلش زنگ خورد ک

 فهمید که سیاوش است. 

 

 ۳۸۴پارت 

ا روبه رو شدم، انگار سالها با استقبال گرم ستاره و خاله زهر 

 بود که مرا می شناختند. 

 

 وای آرام چقدر خوشحالم که اومدی این جا.  -

اینقدر نازی پشت تلفن در مورد شما صحبت کرد که 

 دوست داشتم هرچه زودتر ببینمت. 

 خوش آمدی...  بیا عزیزم،

 

 مهران با چمدان و وسایلم به طبقه بالا آمد... 

 

؟ زود بیا ببی بغلم ببینم... سلام عزیز دلم،  -  خویر

 سلام مهران...دلم برات تنگ شده بود.  -
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بعد هم بدون خجالت دستش را دور گردن مهران انداخت 

 و صورتش را بوسید. 

 

 این فندوق که اذیتت نمی کنه؟ -

 یک کمی...  -

 پدر سوخته، می کشمش که عشق من رو اذیت می کنه.  -

 .  آرام خانم رو براتون کادو آوردیم که احساس تنهایی نکتی

 آرام خانم رو سر ما جا دارند.  -

 _ ممنون ستاره خانم، شما بزرگوارید. 

مهران عزیزم، وسایل آرام رو بذار تو اتاق داداش  -

احت کنند.   سیاوش، که راحت اسبی

 

 لان دل تنگت هستم... اآخ سیاوش...از 
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بر روی تختش دراز کشیدم و ذهنم در خاطرات گذشته می 

چرخید، وقتی در بیمارستان من را به عنوان همسرش می 

 دانستند، چه حس غروری داشتم... 

 

 آرام بیام داخل؟ -

 

 روی تخت نشستم... 

 

 _ بفرمایید، خواهش می کنم. 

؟ چقدر خوشحالم آمدی اینجا، از تنهایی داشت -  مخویر

 دق می کردم. 

وقتی مهران گفت گلوله خوردی داشتم می مُردم، و اینکه 

 دنبال اون بودن و گلوله اشتباهی به تو خورده... 

_ خدایی نکرده ممکن بود این اتفاق برای آقا مهران 

 بیوفته... 
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وای خدای من، از فکر شغل پر خطری که مهران داره  -

، تشب و روز ندارم، نفسم به نفس مهران بسته اس

 تموم زندگیم هست. 

 

 من نفس گ هستم؟ -

 تو دوباره گوش وایساده بودی یر ادب.  -

 اسمم که میاد نمی تونم یر خیال بشم.  -

 

 بعد هم به من نگاه کرد و گفت: 

 

می بینم که رفیق ما رو ول کردی اومدی سفر!! چقدر  -

؟  آقای دکبی رو اذیتش می کتی

 

 ۳۸۵پارت 

 بودم... از حرف مهران شوک زده 
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 _ من؟! برای خی اذیتش کنم؟

اِه مهران...آرام رو اذیت نکن. داداشم باید یکم تنبیه  -

بشه، که این قدر این دست و اون دست می کنه، 

 والا... 

حالا از کجا معلوم جواب آرام خانم مثبت باشه، شاید اون 

 داداش ما رو نخواد... 

 نه آرام خانم؟

 

 گفت؟! الان خی  در شوک حرفهای ستاره بودم، اون 

 من سیاوش را قبول نکنم؟ 

ی انداخته بودم و صورتم از شدت هیجان گرم  سرم را پاین 

 شده بود... 

 

 ما غیایر آرام خانم  -
ً
ی داره، اصلا به خدا سیا خود درگب 

رو به عقدش در میاریم، مثل این ازدواج هایی که 
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ی خارج از  ه رو تو ایران عقد می کنند می فرسنی دخبی

 اونا... کشور، مثل 

تو کار انجام شده قرارش می دیم که نتونه نفس بکشه، زنگ 

می زنیم میگیم عاقد می خواد صیغه ی عقد بخونه، آرام که 

بله رو بده بعدش اونم مجبور هست پشت تلفن بله رو 

 بده. 

 به نظرم این تنها راه حل هست. 

 وگرنه بعید می دونم اون حالا حالا ها اقدام کنه، به خدا... 

 

 ستاره از خنده غش کرده بود.  او می گفت و 

 

. آرام  -
ی
بس کن مهران، این چرت و پرت ها چیه که می گ

، او  جان از حرفهای مهران یک وقت ناراحت نسیر

 عادت به شوخی کردن داره. 
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نه به اون موقع که میشینه گریه می کنه، من آرام رو  -

 کنم، نه 
ی
دوست دارم، نمی تونم بدون اون دخبی زندگ

کلمه از دهنش در نمیاد از طرف   الان که یک به

 خواستگاری کنه. 

 

والا دانیار هم از اون طرف ما رو دیوونه کرده، گفته حالا 

که آرام کاشان هست، خانوادشو می خواد بیاره کاشان 

ی جا کار رو یکسره کنه...   خواستگاری، همن 

 

 ستاره با عصبانیت گفت: 

 

-  
ً
ط  اول نظر خآقا دانیار شما یر خود کرد، اصلا ود آرام سرر

ه.   هست. او باید خودش تصمیم بگب 

ستاره به من نگاه کن، آرام در مورد خی باید تصمیم  -

ی به  ی ه؟ مگه داداش شما از آرام خواستگاری کرده و چب  بگب 

ه؟!   بخواد تصمیم بگب 
 آرام گفته که این دخبی
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ی هست، حاصری و آماده، عاشق  از نظر من دانیار مورد بهبی

 ون و بامرام. چاک...مهرب سینه

این داداش شما هم که ازش بخاری بلند نمی شه، حالا آرام 

 خانم خود داند و بس. 

 

 نمی دونم مهران چرا این بحث رو راه انداخته بود. 
ً
واقعا

 اون هم درست زمایی که ما تازه به کاشان رسیده بودیم. 

ون می آمد که ستاره را صدا می  صدای مادر سیاوش از بب 

 ... زد 

 

ه پاشو مامان جونت داره صدات می کنه، برو اوه او  -

الان فکرهای بدی در موردمون می کنه، ما آبرو 

 داریم... 

 

 نگاهی به من انداخت و چشمکی زد... 
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 ۳۸۶پارت 

 مجبور شدم این جنگ زرگری رو راه بندازم آرام خانم.  -

 

 جدی اش نگاهی انداختم... 
ً
 با تعجب به صورت کاملا

 

م دوست دارم، می دونم تو هم اندازه خواهر خودتو رو  -

دلت با سیاوش هست، آدم برق عشق رو تو چشماش 

 نمی تونه مخقی کنه من خودم این دوران رو گذروندم. 

 

ی انداختم...   با خجالت سرم را پاین 

 

داداش ما سنش بالا رفته، عاشقی کردن رو یادش رفته،  -

ه که از بس سرش تو کار و درس بوده، فراموش کرد

ی همی شه نیست، وتو ممکن هست دو روز همه چب 

دیگه یکی بیاد برت داره و بره، رفیق ما فقط شاخ و 

 شونه کشیدن یاد گرفته. 
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مطمئنم اگر بفهمه دانیار هنوز یی تو هست، خون به پا می 

 کنه، آبچر جون. 

قصد برملا کردن راز کسی رو ندارم ولی عشق و علاقه 

ی نیست که بشه از کسی م ی ، سیاوش چب  بد خفیش کتی

جور خاطر خوات هست...به اندازه جونش تو رو دوست 

اد نیست.  ی  داره، بگذریم ابراز علاقه کردنش هم مثل آدمب 

 

_ اما سیاوش به من گفت، یکی دیگه تو زندگیش هست، 

 خودش بهم گفت... 

ه جور شد اول به من میگه...  ایط دخبی  گفت وقتی سرر

 

 خنده ی بلندی کرد و گفت: 

 

خرابکاری کرده، می خواسته  ونه به من گفت چهدیو  -

 نظر تو رو بدونه، زده تو جاده خاکی... 
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از بس که این بسرر بیشعور هست، نمی دونم کدوم ابلهی به 

ی داده، بدبخت مریضهایی که زیر  سیاوش مدرک دکبی

 دستش هستند! 

 

هر جمله ای که از دهان مهران خارج می شد، تمام وجودم 

ی واقعیت است؟ کرد، یعتی این ح  را از خوسیر پر می رفها عن 

 من را دوست دارد؟
ً
 یعتی سیاوش واقعا

 

-  ...  می دویی آبچر

 سیا رو 
ً
مادر زن ما هم زده به سیم آخر، قصد کرده حتما

زن بده، دخبی داداشش هم کاندید کرده و حرفش هم یک 

 کلام هست. 

 از اون ور هم دانیار... 

ز کنم که خودش مجبور شدم پای ستاره رو به جریان با

رها رو ردیف کنه و گرنه از این رفیق ما آیر گرم نمیشه، کا

 خودت که دیدیش. 
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 کسی بشم، تمام این 
ی
_ من نمی خوام به زور وارد زندگ

سالها همیشه خودم رو سربار دیگران می دونستم، بدجور 

 احتیاج به آرامش دارم. 

 دوست داره، تا حالا  -
ً
این حرف رو نزن، سیاوش واقعا

بت به کسی نداشته، من از همه ین حس عمیق رو نسا

 زیر و بمش خبر دارم. 

بعدش هم تو کاری قرار نیست انجام بدی، فقط شما آخر 

. « بله»کار باید  ی  رو بدید، همن 

 

 ۳۸۷پارت 

 موبایلم زنگ خورد سیاوش بود، نگاهی به مهران انداختم... 

 با لبخند نگاهی به من انداخت... 

 

زده جوابش رو  حالا صدبار به من زنگخودشه نه؟ تا  -

، بذار یکم بیشبی دلش  بده ولی خیلی تحویلش نگب 

 تنگت بشه، زودتر دست بجنبونه. 
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تو دلم بلوایی به پا بود، از خوشحالی واقعیتی که شنیده 

 بودم در حد مرگ ذوق زده بودم. 

 

 _ سلام آقا سیاوش... 

؟ تو راه که مشکلی برات پیش  - سلام جونم خویر

 مد؟ درد نداری؟نیو 

ی خوب هست. _ نه   خدا را شکر همه چب 

 

 صدای نفسهایش از پشت تلفن می آمد... 

 

م دنبال کارهای  - احت کن، از فردا مب  اونجا خوب اسبی

ی که جور شد برای کارهای فروش  زمینتون، مشبی

ت می کنم.   خبر

 

 بدجنس شده بودم... 
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_ عمو گفت نیازی به من نیست، خودتون می تونید 

 شینش... بفرو 

 

 .. دوباره گفت. 

 

خوب مگه نمی خواین با پولش آپارتمان کوچکی  -

 بخرید، خوب نظر شما مهم هست... 

 

م انداخت...   بالاخره گب 

 دلم نمی آمد بیشبی از این اذیتش کنم. 

 

 _ چشم هر وقت گفتید میام. 

 خودم میام دنبالت...  -

 ...  پس سعی کن خیلی زود خوب بسیر
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 پناه... 

 _ بله... 

بدتر اینکه رحمان هم  خیلی اینجا خالیه، از همهجات  -

ی اومد دنبالش رفت پیش  یکساعت پیش ماشن 

 خواهرش... 

 تنهای تنها نشستم به در و دیوار نگاه می کنم. 

 

م عشقم، که این حال بد رو داری...   بمب 

 

_ تو فریزر کتلت آماده گذاشتم گرم کن بخور، خورشت 

ی هم هست...  ی  سبر

 فقط برنج درست کن. 

ل از راه -  دور داری نه؟ از اونجا هم کنبی

 

، بلند شو بریم تو پذیرایی بشینیم..  -  آرام تو هنوز اینجایی

 برو مزاحمت نباشم، خوش بگذره...  -
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 _ خدانگهدار... 

 

-  ..  ببخشید نمی دونستم با تلفن حرف می زیی

می تویی بیای، حالت خوبه؟ مهران می گفت گلوله از کیفت 

ب خورده، شانس آوردی کلیه ات آسیرد شده بعد بهت 

 ندیده. 

 

 گلوله؟ جریان گلوله چیه؟!  -

 پناه گلوله خورده؟ چرا؟ گ زده؟

 

 ۳۸۸پارت 

 وای مامان تو از کجا پیدات شد؟!  -

گفتم چطوری گلوله خورده؟ درست حرف بزنید ببینم   -

 چطوری این بلا سر این دخبی اومده؟

 حرفهای جدیدی ازتون می شنوم... 
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بهم دروغ گفت که  مادر نگاه کن به من ببینم...سیاوشپناه 

روده هات مشکل داره، دروغ گفت که یک قسمت از روده 

؟ ی  ات انسداد پیدا کرده برش داشنی

 مامان آروم باش...  -

 

، خونه ی پسر من چه بلایی  - نه بذار ببینم این دخبی

سرش اومده، که ناقص شده که ده روز هست نمی 

، زود باش شماره سیاوش رو تونه یک تکه نون بخوره

 ینم چه اتفاقی برای این دخبی افتاده. بگب  بب

 

 

وع به گریه کردن کرد...   بعد هم روی تخت نشست و سرر

 

م مادر...  -  آخ بمب 

 ...  گفتم شماره ی این پسر رو برام بگب 
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ی نداشته، یک  _ حاج خانم کسی تو این جریان تقصب 

 . اتفاق بود ممکن بود برای هر کسی بیوفته

 

 و به حرفها گوش می داد... مهران در چهارچوب ایستاده بود 

 

ی رو برای شما توضیح می دم...  -  مادر... من همه چب 

چه توضیچ؟ این دخبی بیچاره گوشت رو تنش نمونده،  -

همش پیش خودم می گفتم پناه چه دردی داره که الان ده 

 روز هست به غب  از آب و سوپ هیچی نمی تونه بخوره؟

اره من خودم همه ادر جون این جریان ربظ به سیا ندم -

ی رو براتون توضیح می دم.   چب 

 میشه یک دقیقه بیاید تو اتاق... 

 

 از روی تخت بلند شد و پشت سر مهران حرکت کرد... 
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ستاره...آب هوی    ج گرفتم، برو بده دست این بچه  -

 بخوره... 

 

 ستاره با چشمایی مضطرب نگاهی به من کرد... 

 

نیست، بهش مامانم اصلا در جریان کار مهران نبوده و  -

گفتیم تو کار تجارت و خرید و فروش کالاست، نمی 

دونم چه عکس العملی نشون می ده، یا خدا حالش بد 

 نشه؟! 

 _ برو پیششون. 

نه نمیشه، مهران خوشش نمیاد وقتی داره در مورد  -

موضوع مهمی حرف می زنه کسی مزاحمش بشه، به 

وخش نکن، وقتی جدی میشه من هم این ظاهر ش

  ترسم. خیلی ازش می

 بهش نمیاد جدی باشه. 
ً
 _ اصلا

 هنوز کامل نشناختیش، برای خودش هیبتی هست.  -
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 ۳۸۹پارت 

چقدر ستاره دخبی خوب و با احساسی بود، درست مثل 

 سیاوش...سیاوش من. 

ی بند نبودم، در آسمانها  از شنیدن حرفهای مهران روی زمن 

ی قد  ر شاد و یر غم. بودم، همن 

ی می خواستم د ی ر این دنیا وقتی سیاوش هم دیگر چه چب 

 دلش با من بود... تنها من... 

 

نیم ساعت بعد مادرش آمد، با چشمایی نگران و 

...گامی به من نزدیک شد وسرم را خم کرد و  ی غمگن 

 بوسید... 

 

دخبی نازم، چه به حال و روزت گذشته، دستشون  -

 ه این بلا رو سرت آوردند. بشکنه، خدا ازشون نگذره ک
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ا حالت خوب خوب نشه از اینجا بری. خدا اجازه نمی دم ت

رحم کرد که گلوله به قلبت نخورد، خدا کرد به کلیه هات 

 نخورد... 

م برات...   بمب 

_ خدا نکنه حاج خانم، انشاالله سایتون همیشه بالای سر 

 ما باشه. 

م.  -  ممنون دخبی

 

ین روزهای عمرم بود در کنار   کردن،  بهبی
ی
آنها بودن و زندگ

ی و امنیت محض...  حس خوب خانواده  داشنی

 حس سربار نبودن و دوست داشته شدن. 

 کاش این روزهای خوب تمامی نداشت و همیشه می ماند. 

 

 کشیدی...  -
ی

 بذار ببینم آرام...چه نقاسیر قشنکی

مهران گفت عکس پدرم رو کشیدی، خیلی دلم می خواد 

 ببینمش... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1431  

 داری. _ ممنون، لطف 

بهشون قول  یک عکس از خودت و آقا مهران بهم بده،

 دادم یک نقاسیر از شما دوتا بکشم. 

 فقط باید یک زحمتی برام بکسیر و بوم برام بخری. 

 روی بوم قشنگبی میشه... 

 وسایل نقاشیم همراهم هست، فقط بوم ندارم. 

 اندازه اش رو بگو میگم مهران بخره.  -

 

گوسیر موبایلم آمده بود...فقط چند پیام از سیاوش روی  

 سمش نگاه می کردم. چند دقیقه مداوم به ا

 دکبی نیکزاد... 

؟ خوش می گذره؟»   سلام خانم، خویر

ی...   می بینم دیگه سراغی از دوستان قدیمی نمی گب 

 ...زخمت مشکلی نداره، خوب راه می ری؟

 همچنان غذای نرم استفاده کن... 
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 دکبی صادق  چند روز دیگه میام دنبالت، باید 
ً
حتما

 وضعیتت رو بررسی کنه. 

ی رح مان رو فروختم، خدا را شکر با قیمت خیلی ...زمن 

، دنبال خونه براتون هستم، چند جا رو  ی خویر برش داشنی

 .  دیدم...اما باید خودت باسیر

 «منتظر برگشتنت هستم، جات اینجا خیلی خالیه... 

 

 چندین بار پیامهایش را خواندم و خواندم. 

تابش بود...کاش می شد فقط برای یک لحظه عطر دلم یر 

 را نفس می کشیدم... بودنش 

دوستت دارم، تا یر نهایت، به اندازه ی تمام لحظایی که 

 یادت در خیالم گذر می کند. 

 

 ۳۹۰پارت 
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اصلا نتوانستم یر خیال پیامها شوم، دستم روی شماره اش 

موبایلم لغزید و چند لحظه بعد صدای گرفته اش در 

 پیچید... 

 

 سلام بر یار قدیمی.  -

 گذره؟ما رو نمی بیتی خوش می  

 

 قلبم در سینه یر امان می کوبید و قرار دلم را گرفته بود... 

 

 _ سلام آقا سیاوش، ممنون... 

 شما خوبید؟

 خدا را شکر خانم، بد نیستیم.  -

 _ به نظر صداتون گرفته میاد... 

 مشکلی دارید؟

یکمم هم دلمون تنگ شده  تازه از خواب بیدار شدم، -

 صدامون گرفته... 
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 ب بیدارتون کردم، نه؟! _ وای ببخشید، از خوا

 نه خانم...بیدار شده بودم.  -

ی خوبه؟  مشکلی نداری؟ همه چب 

ی عالی هست، در کنار حاج خانم و ستاره  _ نه...همه چب 

خانم خیلی راحتم...انگار خانواده ی خودم کنارم هستند، 

اره...دلتنگ نمی شم، ای کاش می این جا غربتی وجود ند

مادرت، احساس می کنم هر شد... همیشه اینجا بمونم کنار 

 لحظه مادرم کنارم هست. 

 حتی دلت برای من هم تنگ نمیشه؟ -

 

چه سکوت شادی بود در درونم که تمامی قلبم را به بازی 

 می گرفت. 

 

 _ شما نمیاید اینجا؟

 

 هایم 
ی

 بود و بس. شاید این جمله ام جای تمامی دلتنکی
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 د. و خنده ای از ته دلش که فقط کلمه ی جانم را می طلبی

 

هنوز حکم آمدنم به کاشان صادر نشده، فعلا مامان  -

 خانم اجازه ی برگشت شما رو به تهران نمی ده. 

...چقدر عالی. 
ً
 _ واقعا

 آخه خیلی اینجا کار دارم. 

 کار؟! چه کاری؟ -

 کامل کنم. _ باید تابلو ستاره خانم و آقا مهران رو  

 پس بالاخره مهران گولت زد، درسته؟ -

. _ نه...خودم دلم می  ی ی نگفنی ی  خواست. اونا چب 

تمومش کن، چون دیگه خیلی وقتی نداری، چند روز  -

 دیگه باید برگردی تهران. 

 _ چَشم، اطاعت میشه. 

 آفرین دخبی خوب.  -
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 ۳۹۱پارت 

وای آرام چقدر این تابلو قشنگ شده، تو چه  -

... استعدادی داری دخ  بی

مندی ولی نمی دونستم تا این  مهران بهم گفته بود که تو هبی

 د، مامان نگاه کن آرام خی کشیده!!! ح

 

 دستش رو دور کمرم انداخت و به خودش نزدیکم کرد. 

 

دور سرت بگردم که تو این قدر با استعدادی، دخبی  -

های دیگت هم برامون رو کن خانم گلی...   قشنگم، هبی

؟ یا آرام یا پناه...گیج ستاره تو چرا  پناه رو آرام صدا می کتی

 شدیم به خدا... 

اسم اصلیش آرام هست، شما پناه صداش می خوب  -

 کنید. 

خوب داداشت همش بهش می گفت پناه، من هم  -

 صداش می کردم. 
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 در فکر حرف سیاوش بودم... 

 «کسی غب  از من حق نداره بهت بگه پناه» 

 لبخندی روی لبم نشست... 

 

 خوب مادر خودت بگو خی صدات کنیم؟!  -

اما همه آرام _ هر جور راحتید برای من فرق نمی کنه، 

 صدام می کنند... 

 پس بعد از این ما هم می گیم آرام، یکدست باشیم.  -

راستی مامان...اون پارچه چادر نمازت رو بیار آرام برات  -

 بدوزه. 

؟ -  مگه خیاطی بلد هستی

ودیم خیاطی می کردم. بدید _ بله حاج خانم، بابل که ب

 براتون می دوزم. 

 هم برای  -
ی
 من بدوزه. قراره یک لباس حاملکی
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 نگاه پر اخمی به ستاره کرد و گفت: 

 

 _ مگه مغازه نیست که لباس بخری؟! 

این دخبی با شکم پارش بشینه برای تو لباس بدوزه، لازم 

 نکرده... 

ین آرام جان، ستاره برای خودش گفته، نبینم بشیتی از ا

کارها کتی ها، سیاوش روزی هزار بار زنگ می زنه سفارشت 

، اگر بفهمه که داری برای این و اون لباس رو به من می کنه

 می دوزی نابودمون می کنه. 

 

_ این حرفها چیه حاج خانم...از موقعی که اومدم اینجا 

شما نمی ذارید من دست به سیاه و سفید بزنم، خدا را شکر 

ه،  زخم شکمم هم بهبی شده.  حالم خیلی بهبی

رخ برای خودم هم تنوع هست، فقط اگر اشکال نداره از چ

 خیاطیتون استفاده کنم. 

 چرخ خیاطی رو می دم برای  -
ً
نه قربونت برم، اصلا

خودت، من که استفاده ای ازش نمی کنم، خدا بیامرز 
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شوهرم این چرخ خیاطی رو یه زمان رفت کیش برام 

 خرید، صنعتی هست. 

م بدمش ستاره خانم، که اون نه فرصتش رو داره می خواست

 نه علاقه. 

 که گب  شما بیاد.   دیگه قسمت شما بود 

 _ نه حاج خانم، یادگاری باید پیش خود آدم بمونه. 

م می خوام بدم.  -  به غریبه که نمی خوام بدم، به دخبی

_ دستتون درد نکنه، از شما چه پنهون قبل از اینکه این 

ی اتفاق برام بیوفته می  خواستم چرخ خیاطی بخرم که زمن 

 گب  شدم. 

 مبارکتون باشه...  -
ً
 پس واقعا

 

 ره گوسیر به دست وارد اتاق شد... ستا

 

 مامان زندایی کارتون داره...  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1440  

 ۳۹۲پارت 

؟ -  سلام زن داداش، خویر

 نگار قشنگم چطوره؟

 

یاد حرف مهران افتادم، دخبی برادرش را که برای سیاوش در 

ی نگار خانم هست. نظر گرفته است،   همن 
ً
 حتما

 

با ستاره صحبت می کردم، اما تمام گوشم یی حرفهای 

 رش بود تا زمایی که از اتاق خارج شد. ماد

 

 آرام جونم، این مبی که خواسته بودی.  -

م...   _ آر...ه، بده اندازهاتو بگب 

ی حلقه ای درست کن، همش داغم،  - میگم برام آستن 

 گرمم میشه. 

 پسره... _ به به مشخص هست که 

؟ اما من دخبی بیشبی دوست دارم.  -
ی
 راست می گ
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 پسر نداره.  _ انشاالله سالم باشه، دخبی و 

 اول سالم باشه...  -
ی

 درست میکی

 خی شد مامان، زندایی خی می گفت؟

 

ی طور که اندازه ها را یادداشت می کردم، نگاهم به  همن 

 دهان مادرش بود... 

 

 پنج شنبه بله برون نگار هست...  -

 مامان، مبارک باشه.  راست -
ی
 می گ

 

 .  انگار اوقاتش تلخ بود از شنیدن این خبر

 

، انشاالله در کنار هم  خوشبخت خوب مادر  - م چرا ناراحتی

 بشن. 

، سیاوش  -  خویر بود، مهربون و دوست داشتتی
نگار دخبی

 این قدر این دست و اون دست کرد تا اینم رفت... 
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 انداخت گفت: ستاره در حالیکه نگاهی به من می 

 

قسمت نبوده مادرم، حالا این نشد یک دخبی دیگه، خدا  -

مند... داده دخبی خوب و ه  بی

 خوب و پدر و مادر دار گب  آدم میاد  -
مادر کجا یک دخبی

 که فردا روزی پشیمویی به بار نیاره. 

ده بودم به خود سیاوش، ولی  ی رو سبی والا من که همه چب 

 فکر زن  
ً
ی نیست. انگار این پسر اصلا  گرفنی

 ما بود تا یکم وضعیتمون 
ی
یک عمر که این بچه اسب  زندگ

هم که همش چسبیده به کار و  روبه راه شد، الان

 بیمارستان. 

 ...
ی
ش میاد، نه رسیدگ  نه یک غذای گرمی گب 

خونه ی آدم به وجود زن گرم هست، کاش لااقل با یکی از 

 همکارای خودش راصیی می شد ازدواج کنه. 

 یم مادر...من صلاحش رو می خوام. چه کارش کن
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ه نمی توانم بگویم خوشحال نبودم، شاید خدا قصد برآورد

ی تمامی روزهای تاریکم،  کردن تمام دعاهایم را دارد، شاید بن 

قصد خوشحالی من را دارد، باید به لطفش مثل همیشه 

 امیدوار باشم. 

اما ته ته قلبم دلگب  شدم...از حرقی که مادرش بیان کرد، 

ی جز این نیست. م ی  ن هم قسمتم این گونه بوده است، چب 

 

 ۳۹۳پارت 

، همراه ستاره در خیابانهای کاشان این روزها حالم بهبی بود 

 کمی قدم می زدیم. 

 

 _ چقدر اینجا آروم و خوبه، برعکس تهران. 

بابل هم شهر آرومی بود، اما وقتی بابل بودم خیلی دل تنگ 

ی می شدم.   همه چب 

 دی؟چرا از بابل اوم -
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 می کردم، از موقعی که پدر و مادرم را 
ی
_ خونه ی داییم زندگ

 از دست دادم. 

 داییم روزهای خویر اوایل ه
ی خوب بود، با زهرا دخبی مه چب 

ٰ از وجود من تو اون خونه  رو داشتیم اما دیگه زندایی طویر

دل می زد. دایی همیشه دوستم داشت همه کار برام می کرد 

 م. اما دور از چشم زندایی

 چرا زنداییت، مخالف موندنت شد؟ -

 

 کمی آب دهانم را فرو بردم... 

 

 _ خی بگم... 

سر داییم چند سال پیش ازدواج کرد با دخبی خاله عباس پ

اش، یک مدت طولایی هست با همدیگه دچار مشکل 

 شدند... 

-  ...  خوب...این چه ربظ به تو داره دخبی

 _ خوب چطور بگم... 
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عباس به خاطر وجود من با خانمش زنداییم معتقد هست، 

 مشکل پیدا کرده... 

 عباس بعد از این همه سال، فیلش یاد  -
ً
هندستون  حتما

 کرده نه؟

 

حرقی نداشتم بزنم، از اینکه اسمش هم به زبانم می آمد، 

 حالم دگرگون می شد. 

 فقط سرم را به علامت تأیید تکان دادم. 

 

عمو رحمان همیشه دلش می خواست من رو پیش  -

دش نگه داره، ولی عباس و داییم اجازه نمی دادند، خو 

 چون عمو وضعیت مالی درستی نداشت و از طرقی 

 شیفتای کاریش زیاد بود. 

ولی قرار هست از این به بعد من و عمو برای همیشه کنار 

 کنیم. 
ی
 هم زندگ
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عمو یک زمیتی اطراف تهران بهش ارث رسیده بوده، از 

رفته، آقا سیاوش  خوش شانسی با قیمت خویر به فروش

 برامون فروختش. 

قرار هست با همون پول یه آپارتمان کوچک تهران یا 

 کنیم. اطراف ته
ی
 ران بخریم و باهم زندگ

عمو که دیگه قدرت کار کردن زیادی نداره، اما حقوق 

بازنشستگیش هست، من خودم کار می کنم، خیاطی می 

 کنم... 

 لنگ نمی مونیم، خدا بزرگ هست. 

یک خونه مستقل نداشتم،  خوشحالم که من هیچ وقت 

می تونم یک خونه، حتی خیلی کوچک برای خودم وعمو 

 اشم. داشته ب

تو خیلی خویر آرام...باورت نمیشه از وقتی دیدمت  -

 مهرت به دلم بدجور نشسته. 

ی بهت بگم...  ی  میشه یه چب 

 _ بله گوش می کنم... 
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چند روز هست می خوام این حرف رو بهت بزنم،  -

 ش نمی آمد... فرصتش پی

خیلی دلم می خواد نظرت رو در مورد سیاوش بدونم، دلم 

 ...  می خواد زن داداشم بسیر

ط اول این ماجرا هست.   اما نظر تو سرر

 

 با حرفش یکه خوردم... 

 

 ۳۹۴پارت 

نگاهی به چشمان درخشانش انداختم که با خنده به صورتم 

 نگاه می کرد. 

 

هست، او داداش سیاوشم، خیلی مهربون و مرد  -

ی به پاکی تو رو باید در کنارش داشته باشه، دلم  دخبی

های تهرایی بیوفته ، که صد تا مرد نمی خواد گب  دخبی

 مثل سیاوش رو حریف هستند. 
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داداش من یک دخبی صاف و ساده مثل تو به دردش می 

 خوره. 

 حرفهایی می زد، اما من دلم می خواد خود 
مهران به شوخی

 بگه بله یا نه... سیاوش، با زبون خودش 

ی هست.   _ مطمئنم، آقا سیاوش آرزوی هر دخبی

شنید، اما...اول  هر کسی رو انتخاب کنه جواب رد نخواهد 

 اون باید انتخاب کنه، من...خی می تونم بگم و بخوام. 

-  ...
ی

 فهمیدم خی می خوای بکی

باید به داداشم یه خورده تلنگر وارد کنیم، این جوری 

 نمیشه. 

عاشقت شده، در واقع اون از من خواست نظر مامانم هم 

تو رو سؤال کنم. درسته خیلی دلش می خواست دخبی 

بشه ولی از همون اول که شما رو دیده داداشش عروسش 

 بود کلی دلش پیش شما گب  کرده بود. 

س که چقدر از شما تعریف می  نازگل رو که دیگه نگو و نبی

 کنه، باید پیامهاشو نشونت بدم... 
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ی کرده که اگر کارت با تازه خ واهر خوش خیال ما دندون تب 

 داداشمون نشد، شما روجور کنه برای برادر شوهرش. 

ه آرام خانم، خاطر خواه زیاد داری، هر چقدر دلت خلاص

وط بذار برای خواستگارات.  ط و سرر  خواست ناز کن و سرر

 

 ممنونم« تو»از 

 که دوستت دارم! 

،  تو، میتوانستی جورِ دیگری باسیر

 …ی کهجور 

 …! هرگز نتوانم دوستت بدارم

 

؟ -  سلام داداش جونم خویر

 انگاری دلت دیگه برای ما تنگ نمیشه. 

. سلام قش - ؟ دلت میاد این حرفها رو بزیی  نگم، خویر
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موبایلش را روی بلندگو گذاشته بود تا من هم صدایش را 

بشنوم، ومن چقدر دلتنگ صدای مردانه اش بودم و دیوانه 

 صحبت کردنش با ستاره... ی این گونه 

 

 مامان خوبه؟ فندوقت چطوره؟ -

 منتظر یک دخبی خوشگل و ناز مثل خودت هستم. 

 پسر شد داداش... حالا شاید  -

 شبیه خودت بشه، مهم نیست. پناه چطوره خوبه؟ -

 

 اسمم را که آورد، کمی سر جایم صاف نشستم. 

 ستاره لبخندی زد و گفت: 

 

 می دوزه، این دخبی چقدر تو اتاق داره برام لباس حام -
ی
لکی

مند هست...   خانم و هبی
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 مردم رو یر زبون گب  آوردن، یا  -
تو رو خدا نگاه کن دخبی

داره عکستون رو نقاسیر می کشه یا داره براتون خیاطی می 

 کنه... 

 نکن این کارا رو خواهر جون. 

 

 در حالی که لبخند روی لبش بود گفت: 

 

 چشم داداشم، هواشو داریم.  -

ی خواستم بهت بگم... داداش  ی  یه چب 

 

 ۳۹۵پارت 

 بگو عزیزم، گوش می کنم.  -

پیدا کرده،  نازگل یک دخبی خوب و خانم تو تهران براتون -

م که اجازه داد بیایم تهران بریم خواستگاریش،  قراره دکبی

 شما که مشکلی نداری؟
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کمی سکوت و نفسهای عمیقی که از پشت خط شنیده می 

 شد. 

 

دوباره نشستید با نازگل برای من نقشه وروجک  -

 کشیدید؟! 

 به فکر خودتون نیستید...  -
ً
 خوب داداش شما اصلا

 کر نباشم؟! از کجا معلوم که ف -

 

هایی هست؟ -  یعتی خی داداش، یعتی خبر

 شاید یه خورده...  -

 

 بعد هم صدای خنده ی بلند و قشنگش... 

 

 خوب این خانم خوشگل گ هست؟ -

 باشه شما قبولش نمی کنید؟!  یعتی اگر زشت -
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 داداش اذیتم نکن، گ هست؟ اسمش چیه؟ -

 

 ت -
ً
هران یه چند روزی صبر کن بهتون می گم، چون فعلا

 باهاشون صحبت می کنم 
ً
نیستند، برگرده این بار حتما

ش رو بهتون می دم؟  خبر

 نمی کنه؟ -
ی
 یعتی دخبی خانم تهرایی نیست؟ تهران زندگ

 تهرایی نیس -
ً
تند، ولی خوب یه جورایی تهران هستند، اصالتا

تون می کنم....   مسافرته، برگرده خبر
ً
 فعلا

 

ن این بار چمدونش داداش سر کاری نیست که؟ چون ماما -

 مون بده. رو بسته که بیاد تهران شما رو سر وسا 

نه عزیز من، چرا سرکاری؟ فقط یکم احتیاج به زمان دارم.  -

 باهاش کار دارم... حالا هم برو گوسیر رو بده پناه 

ی چه کار یک دخبی  - ای وای داداش، تو می خوای زن بگب 

 غریبه داری... 
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 با خنده گفت: 

 

، آشناتر هست... فضولی نکن  -  شما...پناه از هر آشنایی

 راستی مهران قرار هست دو سه روز دیگه بیاد تهران...  -

بریم اِه چه خوب...پناه هم بفرستید باهاش بیاد، باید  -

چند تا خونه ببینه، برو گوسیر رو بهش بده تا براش توضیح 

 بدم... 

 

ی دیگه هم می خواستم بهت بگم...  -  راستی یه چب 

 خویر هستا...میشه در مورد اون هم فکر آرام هم د
خبی

، من با آرام هم موافقم.   کتی

 

ی دیگری بود، نمی  صدایی نمی آمد، شاید ذهنش درگب  چب 

 دانم. 

 

 بهش می دی؟گوسیر رو   -
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 صبر کن...الان...  -

 

ی مهران گذاشتند، شور و شوق  وسایلم را پشت ماشن 

، گرچه عجیتر در دلم به پا بود، دلم داشت پرواز می کرد 

ی یک خانواده، یک  روزهای خویر آنجا داشتم، حس داشنی

 سر پناه امن... 

عجیب به مذاقم خوش آمده بود، اما انگار من به جای 

 و باید می رفتم. دیگری تعلق داشتم 

عمو هم قول داده بود به زودی به تهران برگردد تا با هم 

 خانه جدید را آماده کنیم. 

 

 ا
ً
ین مدت خیلی به شما زحمت _ ممنون حاج خانم، واقعا

 دادم، مادری را در حقم تمام کردید. 

خواهش می کنم دخبی گلم، هر وقت تونستی دوباره بیا  -

 با خودت بیار. پیشمون، این بار عمو رحمان هم 

 _ چشم... 
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 بعد هم دستش را دور گردنم انداخت و سرم را بوسید. 

 اد... به صورت پر خنده ستاره نگاه کردم، سری برایم تکان د

 

های خوب هستم، بهم زنگ بزن.  -  منتظر خبر

 _ تا خدا خی بخواد، برامون دعا کنید. 

 

 ۳۹۶پارت 

خوب چه خبر آرام خانم...این رفیق ما هنوز نم پس  -

 نداده؟! نمی دونم تو این مغزش خی می گذره به خدا... 

 

م زدم...  ی انداختم و لبخندی از سرر  سرم را پاین 

 

 _ نمی دونم... 

 نگران نباش. درست میشه،  -
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این کلید خونه ی سیاوش...وقتی برسیم نیستش، کشیک 

 هست تا شب بر نمی گرده. 

 

 تا بالا همراهم آمد و وسایل را در اتاقم گذاشت. 

 

 نمی خوای بمونم تا سیا میاد؟ -

 _ نه ممنونم، شما برید به کاراتون برسید. 

، چون تا سیاوش  - پس اگر مشکلی داشتی تماس بگب 

 نه شب هست...  بیاد ساعت هشت و 

احت کنم و کارهامو انجام بدم  _ باشه ممنونم...تا یکم اسبی

 اون هم اومده... 

 به ستاره برن بگو  -
ی

اکی...من رفتم، خودت یه زنکی

 رسیدی، منتظر تماست هست. 

 _ حتما بهشون زنگ می زنم. 
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چقدر دلم برای این خانه و حتی در و دیوارهایش تنگ شده 

 فته بود. بود، همه جا گرد و خاک گر 

ظرفشویی پر از بشقاب و دیگهای نشسته بود، معلوم بود 

حسایر تنهایی خسته و عصبیش کرده بوده است وگرنه 

 کردن نداشت. هیچ وقت عادت به این جور ز 
ی
 ندگ

 

هنوز جای عملم از داخل درد می کرد ولی نه مثل قبل، اما 

جابجا شدن برایم دشوار بود، آهسته آهسته ظرفها رو 

ی کردم، اما وارد اتاقش نشدم... شستم و   همه جا را گردگب 

فقط در اتاقش را باز کردم و عطر وجودش را نفس کشیدم، 

د.   تا دلم اندگ آرام گب 

ون نمی دانس تم چه غذایی درست کنم، تکه ای گوشت بب 

 آوردم و دمپختی برایش درست کردم... 

از سویی که مادرش درست کرده بود مقداری گرم کردم و 

دم، آن قدر این مدت سوپ و مایعات خورده بودم که خور 

 اجازه 
ً
 با دیدنش دچار حالت تهوع می شدم. اما فعلا

ً
تقریبا

 شتم. خوردن غذایی بیشبی از این ندا
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سالاد را درست کردم و رویش را پوشاندم، ترجیح دادم کمی 

دراز بکشم تا ضعف شدیدی که دوباره سراغم آمده بود 

 فروکش کند... 

 

ت خواب و بیدار بودم که چرخش کلید را داخل در در حال

احساس کردم، با عجله سر جایم نشستم...ودردی عمیق 

 در شکمم پیچید.... 

 دست پاچه بودم،
ً
فقط خدا می داند از آمدنش به  کاملا

 خانه چه حالی داشتم... 

 

 ۳۹۷پارت 

دستی به روسریم کشیدم و صورتم را در آینه نگاه کردم، 

ارم را ساخته بود، زیر چشمانم کبود شده بیماری حسایر ک

ی از لبهای همیشه اناری رنگم نبود و پوست  بود و خبر

 نمایان می ساخت... سفید صورتم عیبهای صورتم را بیشبی 

به به در اتاق خورد...   چند صری
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-  ...  پناه خانم بیداری؟ اگر هم نیستی باید بیدار بسیر

 

ه ریشش بیش از در اتاق را باز کردم، از دیدن صوریی که ت

 که 
ی

حد بلند شده بود و تک و توک موهای سفید رنکی

د می کرد...و  ی زیبایی صورت مردانه اش را بیشبی به من گوسرر

 دن بیش از حدش که زیادی به چشمم می آمد... لاغر ش

 

 _ سلام آقا سیاوش، خسته نباشید. 

 

 هنوز مات چشمانم بود... 

 

؟ رسیدنتون به خب  باشه.  -  سلام خانم، خویر

 _ ممنونم... 

 چرا این قدر...لا...غر شدید آقا... 

 

 نتوانستم حرفم را بزنم... 
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 داشتم از غصه خفه می شدم... 

 

 روزگار... جفای  -

 

وع به خندیدن کرد...   بعد هم بلند سرر

 

قسم خورده بودم اگر امروز هم خیال آمدن نداشته  -

، کار و بیمارستان رو ول کنم و بیام کاشان  باسیر

 دنبالت... 

ی شده خدایی نکرده... _ چر 
ی  ا؟! مگه چب 

؟!  -  آره... مگه نمی دویی

 _ نه...خی رو باید بدونم؟! 

این خونه داشتم دیوونه می این که بدون تو، داخل  -

 شدم، دیگه حق نداری بدون من... 
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چشمانش را بست و با لبخندی نفس مانده در سینه اش را 

ون داد...   بب 

 

 جایی بری...فهمیدی؟!  -

 

 بودم که مرا به عرش می رساند و برایم در شوک حرفهایی 

 بود... 
ی
 زمزمه های زیبای عشق و زندگ

خل اتاقم خزیدم، دستم چند قدم به عقب برگشتم و به دا

بان یر امانش یر 
را روی قفسه سینه ام گذاشته بودم و صری

 تاب ترم می کرد. 

 سرش را آهسته داخل اتاق کرد و گفت: 

 

نیستی بعدش بریم من دارم می رم حمام...اگر خسته  -

ون یه دوری بزنیم، میای؟  بب 

 

 مگر می شود تو بخواهی ومن بگویم نه؟! 
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 گفتم:   از همان کناره در آهسته

 

 خسته نیستم، اما اول غذاتون رو بخورید و بعد 
ً
_ نه اصلا

می ریم، تا یک آیر رو خودتون بریزید غذاتون رو گرم می 

 کنم... 

ون غذا بخوریم.  - ..اما وقتی تو خواستم بگم بریم بب 

 غذا بخوری صفایی نداره. 
 نتویی

ون...  م زود میام بب   مب 

 

 ۳۹۸پارت 

اده بودم و در فکر کنار سماور در حال جوش ایست

 حرفهایش بودم... 

 هیچ وقت این گونه یر پرده با من صحبت نکرده بود. 

 

 غذای خوشمزه ای که قرار بود بهمون بدید کو؟ -
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در نزدیک که جرأت صدایش از پشت سرم می آمد، آن ق

ی به طرفش را نداشتم.   برگشنی

 

..نید الان میارم...   _ بسیر

 

لرزید، از یک عاشق چه توقعی دستانم از شدت هیجان می 

 می شود داشت؟

قصد زیاد کردن فاصله اش را نداشت، درست در پشت 

 سرم ایستاده بود... 

بشقاب را از پشت سر از من گرفت...و حالا محصور در 

 ش قرار داشتم... میان بازوان

 

 _ بشینید براتون میارم... 

 

بوی خوش عطرش در مشامم می پیچید و بیشبی از قبل 

 نه ام می کرد. دیوا
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بشقاب را رها کرد و کمی از من فاصله گرفت، نفسم را از 

 سینه ام آزاد کردم... 

 

به به...دلم برای غذاهای خوشمزت حسایر تنگ شده  -

 ی، پناه خانم. بود، حسایر بد عادتمون کرده بود

 _ نوش جان... 

 

ون بروم که حرفش مانعم شد...  خانه بب  ی  خواستم از آشبی

 

، ای -  نجوری بیشبی بهم می چسبه. میشه بشیتی

 

 بدون حرف در صندلی روبه رویش جا گرفتم... 

 

-  
ً
فردا تعطیلم، می ریم چند تا آپارتمان می بینیم، قبلا

ی   باهاشون صحبت کرده بودم، البته خیلی بزرگ نیسنی

 اما برای یک نفر کاقی هست... 
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 _ یک نفر؟ 

 قرار 
ً
عمو چند روز دیگه از لاهیجان بر می گرده، اصلا

 کنه... ن
ی
 یست با عمم زندگ

 منظورم برای خود رحمان کافیه...  -

 

 با شوخی گفتم: 

 

_ از من فاکتور گرفتید آقا سیاوش؟! درسته لاغرم و وزیی 

 ندارم اما یکنفرم. 

 

 رتم گفت: بدون نگاه کردن به صو 

 

شما که قرار نیست جایی برید، قرار هست پیش من  -

 بمونید.... 

 _ بمونم؟
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 ۳۹۹پارت 

 نگاهی زیر زیرگ به صورتم انداخت... 

 

؟ -  دوست نداری پیش من بمویی

 کنم، اگر بری گ برام 
ی
اما من عاشق اینم که در کنار تو زندگ

ایط بد ول کتی و  غذا درست کنه، دلت میاد من رو تو سرر

 ؟! بری

_ من هر جا که باشم، یر خیالتون نمی مونم، براتون غذا 

 درست می کنم میارم... 

 

 خنده ی بلندش گوشم را قلقلک می داد... 

 

آخ پناه خانم، فکر کردی من به خاطر درست کردن   -

 غذا شما رو می خوام... 

بلند شو لباست رو بپوش تا بریم یه دوری با هم بزنیم، از 

 حرف زدم دیوونه شدم...  بس تو تنهایی با خودم
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 _ خدا نکنه... 

 الان آماده میشم. 

 

وی دیگری می داد، اما نمی نگاهش عجیب و حرفهایش ب

دانم چرا حرف دلش را نمی زد، مانده بودم در دو راهی 

 حرفهای گذشته اش و حرفهای مهران... 

 

دوباره به طرفش برگشتم، با لبخندی به لب نگاهش مات 

 رفتنم بود... 

 

هوا خنک شده، سرتون خیس هست، اول برید _ اما 

 خشکش کنید بعد می ریم... 

 الان می رم سشوار می کشم... چشم خانم،  -
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خانه خارج شوم، قدم ی هایم را بلند برداشتم تا از آشبی

احساس می کردم در زیر گرمای نگاهش در حال ذوب شدن 

 هستم. 

من  وارد اتاق شدم و در را بستم باید خودم را آرام می کردم،

 حرفهایی بودم که بدجور به تمامی وجودم 
ی تشنه ی همن 

دوست داشتتی که سالهاست به قلبم خوش می آمد و شاید 

 بدهکار بودم. 

 

آرایش نقاسیر هایم را روی صورتم نشاندم، رژ لبم را کمی پر 

 رنگ تر کشیدم و خط چشم منیاتوری را پشت چشمانم. 

ی رنگ و شلوار کرم رنگم را پوش یدم و شالی کرم مانتو شب 

 رنگ روی سرم انداختم... 

او باشم و شاید چه اشکال داشت کمی خانم تر در نظر 

 زیباتر... 

 من که دلم سالهاست فقط با او و کنار اوست. 

 

 ۴۰۰پارت 
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در اتاق را که باز کردم، درست روبه روی آن به انتظار 

ایستاده بود، نگاهی عمیق به صورتم انداخت...نگاهش 

 بود. مات صورتم 

ی انداختم، قدرت  م حضورش سرم را پاین  از خجالت و سرر

 ه صورتش را نداشتم. نگاه کردن مستقیم ب

 

ون که  - حالا پناه خانم اگر این شکلی با شما رفتیم بب 

 مگسهای مزاحم دست از سرمون بر نمی دارند... 

؟! برم لباسمو عوض کنم؟  _ خی

 

 سیاوش#

های دیگر بود، از    شاید برخلاف تمامی دخبی
ً
تذکرم اصلا

 ناراحت نشد، بلکه سعی کرد درست به دل من عمل کند... 

مش به دهان من بود که چه می گویم و چه می همیشه چش

خواهم، او شاید عاشق تر از من بود و به حتم وفادارتر از 

 من... 
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 اگر لباسم ناجور هست، عوضش کنم؟ -

 _ نه، خیلی لباست عالیه، خیلی بهت میاد. مبارکت باشه. 

 قط... ف

 ولش کن خانم، بیا بریم. 

 

خودم اذیتش کنم، اگر از الان می خواستم با تذکرهای یر 

 بدون شک گوشمالی حسایر لازم داشتم. 

زیادی در نظرم قشنگ شده بود، دلم نمی خواست کسی 

 غب  از خودم محو تماشای او شود. 

  

 بهت 
ی

مت دربند... بذار به قولی که در بچکی _ می خوام ببر

 کنم...   دادم عمل

 

 لبخندی عمیق بر روی لبانش نشست... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1472  

ارم من هیچ وقت اونجا راست می گید؟ آره دوست د -

 نرفتم... 

یعتی رفتم...وقتی خیلی کوچک بودم...عکسی که روی 

دوش پدرم نشسته بودم و از ته دل می خندیدم، گرچه هیچ 

 کدام را یادم نمیاد... 

ی باش هر ر  وز شادی _ خدا رحمتشون کنه...این رو مطمن 

تو روح اونا رو غرق لذت و خوشحالی می کنه، پس روزهای 

 ته را فراموش کن و بخند... سخت گذش

 

ی پارک کردم، وسط هفته بود و  ی رو همان پاین  ماشن 

 آنقدرها هم آنجا شلوغ نبود... 

 

 _ جای عملت که اذیتت نمی کنه؟

... بیشبی موقع  - ی  تو راه رفنی
ً
م، مخصوصا نه خیلی بهبی

 بلند شدن اذیتم...  خوابیدن و 

ه.   ولی در کل خیلی حال و روزم بهبی
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احت می کنیم. _ خوبه...هرجا   خسته شدی می شینم و اسبی

 باشه، خوبم نگران نباشید.  -

 

 _ چه هوای خویر هست... 

دیگه هوا رو به سرد شدن هست، من همیشه تابستون  -

رو بیشبی از هر فصل دیگه ای دوست دارم، تحمل 

 سرما برام سخته... 

، از فصل گرم خوشت میاد؟!  ی هستی ی  پایب 
 _ تو که دخبی

 

 صورتم نگاه کرد، اما حرقی نزد... با تعجب به 

آهسته در کنارم قدم بر می داشت، صورتش راصیی و خندان 

 بود، معلوم بود که حال خویر پیدا کرده است. 

 

کاش هوا روشن بود، به نظرم اینجا روزها قشنگبی  -

ی چراغ است، البته الان هم با این ها همه جا پر تزین 
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باید دلچسب تر نور و عالی هست...ولی اول صبح 

 باشه. 

_ حالا یه بار هم صبح زود با هم میایم کوهنوردی...به 

 خاطر دل شما. 

 

 کارها را ردیف کرده 
ً
شماره مهران روی موبایلم افتاد... حتما

 .. بود. 

 ۴۰۱پارت 

 _ سلام خی شد؟

 امک کن، ممنون. ...عالی هست...آدرس رو برام پی

 

 همچنان با ذوق به اطراف نگاه می کرد. 

 

ی برات می خرم.  _   نگران نباش برگردیم پاین 

 

 روی لبش نشست... 
ی

 خنده ی قشنکی
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 لب به لواشک  -
ً
نمیشه بخریم؟ من که نمی تونم فعلا

 بزنم آقا سیاوش. 

ایظ گب  کردم، همینطور آب دهانم با دیدنش به  تو بد سرر

 راه است. 

صلا حواسم نبود، ببخشید ذهنت رو درگب  _ آخ آخ ا

 ردم... لواشکهای خوشمزه ک

خوب دیگه پناه خانم، به قولم عمل کردم، بیشبی از این  -

هم بریم بالا سراشیبیش بیشبی میشه اونوقت باید کولت 

 کنم، اجازه هست برگردیم؟! 

بله، برگردیم...چقدر اینجا قشنگه، یه بار که ستاره اومد،  -

د باهاشون میایم یک کباب خویر می خوریم، عموم هم بو 

کباب همینطور زیر بینیم هست،   بوی کباب و جوجه

 حسایر اشتهام رو تحریک کرده... 

؟ می بینم همه برنامه ریزی  هات  ی، من خی _ خوب با اونا مب 

 تنها تنهاست خانم! 
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شما رو سر ما جا دارید، بدون شما که صفا نداره آقای  -

 ...  دکبی

 

 حسایر چشمهایش روی 
ً
رستورانها در گردش بود، حتما

 ذائقه اش را تحریک  کرده است... بوی خوب غذاها 

انگشتانش را به آرامی در میان دستانم گرفتم و به طرف 

 خودم کشیدم... 

 

_ بیا بریم تا یه کاری دستمون ندادی، حالا یکی دو روز دیگه 

می برمت دکبی صادق، ببینم نظرش چیه و تا گ باید غذای 

 رم بخوری؟ن

 

دانستم معذبش انگشتانش را از میان دستم خارج کرد، می 

 کرده ام، چون دخبی معتقدی بود... 

 اما من دیگر او را متعلق به خود خودم می دانستم. 
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قول می دهم به زودی این فاصله ها را پر خواهم کرد، همه 

 من... 
ی
 ی زندگ

 

 نگاهش به خیابانهای اطراف بود... 

 

 ریم؟! کجا قرار هست ب -

 _ یه جای خوب و رمانتیک، حالا بریم شاید خوشت

 اومد... 

 خوشم میاد.  -
ً
 باشه، حتما

 

 شایی که متعلق به دوست مهران بود نگه داشتم، 
کنار کاقی

 یک جای دنج و قشنگ با نمایی عالی... 

 

 ۴۰۲پارت 

 _ خوب خانم، نمی خواهید افتخار بدید و پیاده بشید؟! 

 هست...  -
ی

 چه جای قشنکی
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 ق به اطراف نگاه می کرد. با ذو 

 

از دوستهای مهران هست، دنبال یه _ اینجا متعلق به یکی 

 جای دنج و راحت می گشتم، اینجا رو معرقی کرد. 

خیلی عالی هست، کاش ستاره هم اینجا بود، بیشبی  -

 بهمون خوش می گذشت. 

 _ تو چرا چپ و راست اسم اون رو میاری؟

 

 نگاهی از سر ذوق به من انداخت... 

 

ستاره مثل یک خواهر بزرگ برام می مونه، خیلی  -

تش دارم، هیچ وقت با کسی مثل اون این قدر دوس

احساس راحتی نمی کردم، هنوز یک روز نشده دلم 

براش تنگ شده، این مدت کنار ستاره و مادرتون خیلی 

 راحت و آروم بودم. 
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_ خوش به حال ستاره خانم که شما این قدر دوستش 

 لش... دارید...خوش به د

 

 دوست مهران منتظر رسیدنمان بود... 

 

، خیلی خوش آمدید.. سلام  -  . آقای دکبی

 _ سلام ممنونم...عذر می خواهم که مزاحم شما شدیم. 

خواهش می کنم، اینجا متعلق به خودتون هست، بالا  -

را بستیم که کسی نشینه، که شما و خانم راحت باشید، 

 کردیم... یه خورده هم به سلیقه ی خودمون تزئینش  

ش تو کیک هم که فرمودید آماده کردیم گذاشتیم

 یخچال...هر موقع فرمودید میارم براتون طبقه بالا... 

 _ باشه ممنون...بهتون اطلاع می دم. 

 

گوشه ای ایستاده بود و مشغول نگاه کردن به پسر جوایی 

 بود که گیتار با ریتم آهسته می نواخت... 
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از اونجا هم می تویی  _ سختت نیست بریم بالا بشینیم؟

 ... ی رو نگاه کتی  پاین 

باشه بریم بالا، خیلی محیط زیبایی داره... ممنون که  -

اومدیم اینجا، فقط حیف که نمی تونم کیک بخورم. 

 دلم بدجور هوس خوردن کیک کرده. 

_ حالا شما بیا بریم بالا شاید یه کاری برای تموم شدن این 

 هوسهای شما کردیم. 

 

ی کرده بودند...  بچه ها بالا را   خیلی زیبا تزئن 

 

 «نداره رفیق کارت حرف» 

 

ی قدم را که در طبقه بالا گذاشت، کمی مکث کرد و به  اولن 

ه شد... بادبادک  ها و ریسه هایی که از سقف آویزان بود خب 
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 ۴۰۳پارت 

 چه جالب! انگار اینجا تولد کسی بوده نه آقا سیاوش؟!  -

 _ تولد نبوده، تولد هست... 

 

کشید...و به ریسه هایی که از سقف آویزان شده بود  دستی 

 به اطراف نگاهی دوباره انداخت... 

 صندلی را برایش عقب کشیدم... 

 

 _ بفرمایید بشینید... 

 

وقتی نشست، آهسته از پشت سر، جایی نزدیک گوشش 

 لب زدم... 

 

 _ تولدتون مبارک باشه خانممم... 
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م بود، لحظه ای برگشت...صورتش درست مماس با صورت

 ... ی قدر نزدیک و نفس گب   همن 

 

 لدم؟ شما از کجا... تو  -

 _ تصادقی متوجه شدم...بعد بهتون می گم... 

کلی با مهران کل کل کردم که برنامه آمدن شما به تهران رو 

ی نفری  ردیف کرد ولی بالاخره اومدید، خوشحالم اولن 

یک می گم...   هستم که در شب تولدتون، بهتون تبر

 ین و زیباترین اتفاقات در زندگیتون.... به امید بهبی 

 

 با تعجب و دهایی باز محو صورتم بود... 

 

م کردید، مدتها بود  -  غافلگب 
ً
ممنونم آقا سیاوش، واقعا

دیگه کسی تولد من یادش نبود، حتی خودم هم 

 فراموش کرده بودم، روز و ماه تولدم رو... 
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 چرا خودتون رو تو زحمت انداختید، دیگه این حرفها و 

من از خاطرشون کارها از من گذشته...دیگه همه بودن  

ٰ دایی کاظمم که این قدر براش عزیز بودم... 
 رفته، حتی

؟!   _ پناه عزیزم...چرا این حرف رو می زیی

، سرت رو   برای کسایی که باید باسیر
تو عزیز بودی و هستی

 بالا بیار ببینم... 

 

 ... قطرات اشک دوباره یر صدا روی گونه اش روان بود 

دو طرف سرش را روبه رویش ایستادم، کمی خم شدم و 

 گرفتم و سرش را بالا آوردم... 

ی بود، اشک هایش را با انگشت  همچنان نگاهش رو به پاین 

شستم پاک کردم و با انگشتان دستانم صورتش را آرام 

 نوازش کردم... 

 چشمان بارانیش روشن تر و زیباتر از قبل شده بود... 

و درست رو به رویش قرار گرفتم...دو صندلی را کشیدم 

ت ظریف و عروسکیش را در میان دستانم محصور دس

 کردم... 
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مند تو هستم...   _ من عاشق این دستهای هبی

می دویی پناه اون موقع ها...وقتی همه ی بچه ها تو کوچه 

و خیابون های شهرمون مشغول بازی و تفری    ح بودن و تنها 

و نخوا ندنشون بود  من دغدغه ی بزرگشون درس خواندن 

خودمون می زدیم برای در آوردن یک لقمه و مهران تو سر 

نون...که به کسی محتاج نباشیم و دستمون جلوی کسی 

 دراز نباشه. 

همه کاری کردیم، از پادویی این مغازه و اون مغازه...تا 

 ...  کارگری و بنایی و دست فروسیر

چند تا  کلاس پنجم بودم که مهران اومد تو محله ی ما 

م، شدیم هم مدرسه ای و خونه بیشبی باهم فاصله نداشتی

 همکلاسی... خیلی زود رفیق فابریک هم شدیم. 

مهران چند سالی بود که پدرش را از دست داده بود و بقیه 

خانواد هم اوضاع درست و درمویی برای حمایتشون 

نداشتند، خیلی زود بار یک خانواده رو دوشش افتاد، هم 

 د و هم درس می خواند... کار می کر 
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 ۴۰۴پارت 

 دستش میان دستانم بود، حال خویر داشتم...فاصله وقتی 

ام را کمبی کردم و همینطور که محو چشمان زیبایش بودم، 

 در گذشته هایم غرق بودم... 

 

_ چند بار تصمیم گرفتیم درس و مدرسه را رها کنیم، اما 

منصرف می  های مامانمهر بار با گریه و التماس و نصیحت

ی درس می خواندیم، فرصت شدیم، با بدبختی و سیاه روز 

ب تقلب و تک ماده و هر خی  خواندن که نداشتیم به صری

 که فکرش را کتی قبول می شدیم... 

پدرم اعتیاد داشت، بدجور گرفتار مواد شده بود، چند بار 

ترکش دادیم اما فایده نداشت، دوباره روز از نو و روزی از 

 نو... 

 قیدش را زده بودیم.  دیگه

گ ه آخرین جا تعمب  اه بود که کار می کردم، حسایر تو کارم خبر

 شده بودم و امورات زندگیمون بهبی می گشت. 
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گاه کوچکی راه  ی دیپلمم تعمب  تصمیم داشتم بعد از گرفنی

بندازم و کار کنم، اما وقتی بابام از پله های خونه افتاد و 

 
ی
 من هم عوض شد... لگنش شکست، انگار سرنوشت زندگ

ی بود تشویقم کرد سرپرستار بخسیر که باب ا داخلش بسبی

وع به درس خواندن کنم، انگاری به آن تلنگر نیاز  سرر

 داشتم... 

وقتی از وضعیت زندگیم با خبر شد، به من اطمینان داد که 

 هست و کارم آماده است و راست 
ی

پرستاری شغل همیشکی

 می گفت... 

 

وع از آنجا بود و درس  خواندنهای شبانه روزیم و چقدر سرر

هایی را بخوانم که گذشت، مجبور بودم درسسخت می  

وع کردم فهمیدم  چهار سال نخوانده بودم، اما وقتی سرر

ین کار این دنیا بوده در مقابل زجرها و  درس خواندن راحبی

 هایی که ما توی تمام زندگیمون کشیده بودیم... مصیبت

 ن اضافه شد... فوت پدرم هم به تمام غصه هامو 
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خوبم قبول شدم اما دانشگاه آزاد، با پولی از بخت و اقبال 

که آقای تاجیک به خاطر همکاری با کارخانه در اختیارم 

گذاشته بود رفتم دانشگاه...باورت میشه متی که در دوران 

ستان به زور قبول می شدم، شده بودم بچه زرنگ  دبب 

 ... کلاس، چون مشتاق درس خواندن شده بودم

فت بیشبی   و قبول شدنم در رشته بعدش هم اشتیاق پیسرر

 ی پزشکی. 

 روز به روز اینها رو بهت گفتم که بدویی سختی 
ی
های زندگ

 کم رنگ تر میشه... 

 

وقتی ستاره و مامان رو فرستادم کاشان، خانه را اجاره دادم 

که کمک خرج مادرم و خودم باشه، که رحمان کارها رو 

 خونش پناه داد...  آسان کرد و به من تو 

همونجا ورق بخت و اقبال من برگشت، انگار قرار انگاری 

بود غم و غصه هام برای همیشه تموم بشه...شاید 

 همونجا سرنوشت من رقم خورد... 
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خونه ی رحمان با دخبی بچه ای آشنا شدم که عجیب 

مهرش به دلم نشست، دوستش داشتم، 

جوری برام  زندگیش...بودنش...خنده هاش، گریه هاش بد 

 می شناختمش  مهم بود، اوایل
ی

فکر می کردم چون از بچکی

ش برام مهمه...اما وقتی بعد از چند سال  ی اینجوری همه چب 

تو خونه ی رحمان دیدمش، تمام معادلات ذهنم رو به هم 

ریخت، نمی تونستم چشم ازش بردارم دوست داشتم بمونه 

 تا بیشبی ببینمش، اما رفت و دیگه ندیدمش... 

 می گشت... ما ناخودآگاه ذهنم دنبالش ا

صداشو که پشت تلفن می شنیدم، حال دلم عوض می 

ی نمی تونست این قدر ذهن من رو درگب   شد...هیچ دخبی

 خودش کنه. 

با هر کسی آشنا می شدم نا خواسته با اون دخبی مقایسش 

 می کردم، و این اصلا دست خودم نبود. 

 

 ۴۰۵پارت 
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 ردم، برق عجیتر داشت و گویی به چشمان زیبایش نگاهی ک

 به من می خندید... 

 

_ پناه...من جمله های قشنگ شاعرانه بلد نیستم، حتی 

 نمی دونم چطوری حس عمیقم رو به تو منتقل کنم... 

ی هستم  اما این رو می دونم که خیلی وقته، من عاشق دخبی

ی در خانه ام تمام دنیا و هست و نیست من  که با پا گذاشنی

حظه هم نمی تونم رو کرد، من دیگه  حتی یک لرو زیرو و 

 کنم، من دوست دارم بیشبی از جونم. 
ی
 بدون تو زندگ

 

 من رو نمی خوای و علاقه ای بهم نداری، این 
ی

اگر هم بکی

، پناه خانم.   قدر می مونم و دورت می گردم که قبولم کتی

 

گردنبندی که إن یکاد را رویش حک کرده بودند را جلوی 

 صورتش گرفتم. 
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 یزم. _ تولدتون مبارک باشه عز 

 آقا سیاوش...م...من...نمی دونم خی بگم.  -

_ بذار خودم بندازم دور گردنت...این رو گرفتم که 

 محافظت باشه. 

 

روسریش را بالا زد و گیس بلند موهایش را از زیر مانتویش 

ون آورد و بالا نگه داشت و گردنش را خم کرد...   بب 

 ودم. من عاشق عطر موهای قشنگش ب

 

 خوشت میاد؟_ مبارکت باشه، 

 خیلی...ممنونم.  -

 

م ناب او زدم...   خنده ای به این سرر

 نمی دانستم باید این کار را انجام دهم یا نه؟! 

دلم را به دریا زدم و انگشبی را روبه رویش گرفتم...سرش را 

 بالا آورد، احساس کردم مردمک چشمهایش می لرزد... 
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؟ -  این...برای خی

 

نگشبی را کف دستش فتم و بالا آوردم....ادستش را گر 

 گذاشتم. 

 

_ هیچ اجباری نیست الان جوابم رو بدی، هر وقت فکر 

کردی من لیاقت ماندن در کنارت رو دارم...و فکر کردی می 

تونم تکیه گاه محکمی برای رسیدن به تمام خواسته هات 

 باشم، اونوقت بذار تو انگشتت بمونه برای همیشه... 

 

 .. دلی بلند شد و ایستاد. از روی صن

 

 قلب من ظرفیت این همه احساس شما رو نداره.  -
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ی  ٰ یک لحظه هم به قول شما شک ندارم، شما مطمن  حتی

ترین مرد برای قلب و احساس من هستید، اما اتفاقایی که 

 برای من افتاد... 

 می دونم که ازش خبر دارید... 

 

 انگشتم رو روی لبش گذاشتم... 

 

ی همیشه از ذهن اق نا خواسته بود، برا_ اون فقط یک اتف

ون، همینطور که من این کارو کردم.   و قلبت بریزش بب 

 خوسیر هامون رو با اون حرفها خراب نکنیم. 

 اجازه می دید بگم کیک تولدتون رو بیارن؟

 شما برای من کیک تولد خریدید؟!  -

 

 ۴۰۶پارت 

ی انداخت و انگشبی را داخل انگشت دست  سرش را پاین 

 د. چپش کر 
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 آهسته بالا آورد و مقابلم گرفت... و دستش را 

 

 ممنونم، خیلی قشنگه.  -

ی  باورم نمیشه این لحظه ها رو، احساس می کنم روی زمن 

 نیستم. 

 

مثل همیشه اشکهایش بدون صدا روی گونه هایش می 

 لغزید... 

 

_ نریز این اشکها رو، دیگه من سیاوش چند روز پیش 

با شما کوتاه بیام،   نیستم که اینطوری گریه کتی و من

برخورد جدی می کنم، خبر داری که چقدر بداخلاق هستم، 

 بهتون گفته... 
ً
 مهران حتما

 

 سرش را به علامت تأیید تکان داد... 
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 آره بهم گفته که چقدر مهربون و با مرام هستید...  -

_ مهران تنها رفیقم نیست، تکیه گاه زندگیم هست، هر 

 ه و هر جا... موقع که بخوام هستش در هر لحظ

 کاش من هم دوستی مثل آقا مهران داشتم...  -

 

 با لبخندی گفتم: 

 

 _ دارید دیگه، الان رو به روتون ایستاده... 

 

وع به خندیدن کرد...   با صدا سرر

 نگاهی به صورتش کردم... 

 

_ آره قربونت برم همیشه همینطوری بخند تا با صدای 

 خندت دل من هم شاد بشه. 
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کیک را بالا بیاورد و هم ه کردم که  به دوست مهران اشار 

ی آهنگ زیبایی  وع به نواخنی زمان هم آن پسر جوان سرر

 متناسب با آن حال و هوا کرد. 

ی عالی  مهران همه کارها رو برنامه ریزی کرده بود، همه چب 

 بود... 

 

_ بفرمایید این هم کیک شما، قسمت ژله ایش برای 

 شما...بقیش هم برای من، خوبه؟

، دیگه خطر رفع شده نگران کیکش بخور   حالا یکم از 

نباش، مطمئنم دکبی خودت هم دیگه کم کم محدودیتهای 

 غذاییتو بر می داره... 

 

ی طور که ژله اش رو می خورد، انگشبی را در انگشتش  همن 

جابجا می کرد، لبخند محوی روی لبهاش بود...شاید حال 

وع کر   ده بود. او بهبی از من بود او عاشقی را زودتر از من سرر

بان قلبم توی  از  نگاه کردن به چهره اش دل نمی کندم، صری

 حلقم می زد. 
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 چه هیجایی داشت خواستنش... 

 

 _ پناه... 

 

 با خنده ای به چشمانم نگاه کرد... 

 

 بله...  -

ی   چقدر آرومم، منتظرم رحمان بیاد و همه چب 
_ نمی دویی

رو بهش بگم...البته این هم بگم... خجالت می کشم، نمی 

 ش بگم! م چطوری بهدون

عمو رحمان شما رو بیشبی از من دوست داره، برای  -

ام زیادی قائل هست.   شما احبی

 شما خیلی خیلی خوب هستید...من...من... 

_ نه به معصومیت و خویر شما، گاهی از انتخابم خودم 

 هم دچار واهمه و ترس میشم... 

 چرا؟!!  -
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 ۴۰۷پارت 

خوشبخت کنم، و _ می ترسم نتونم اونجوری که باید تو ر 

ها تو زندگیت برسی.  ی ین چب 
 تو باید به بهبی

 این حرفها رو نزنید، ناراحت میشم.  -

 من تمام خوشبختی 
ی
وجود خود شما به تنهایی در زندگ

هست، من این قدر شوک زده هستم که نمی دونم چه 

عکس العملی نسبت به پیشنهاد شما نشون بدم...فقط این 

داشته که شما رو سر راه م رو می دونم که خدا خیلی دوست

 من قرار داده. 

 _ پس دیگه ما رو به غلامی قبول می کنید پناه خانم؟

 وای آقا سیاوش اینطوری نگید شما بزرگ ما هستید.  -

_ پناه...من و تو اختلاف سنیمون زیاد هست، فکر کنم ده 

 تا یازده سالی میشه، تو برات این تفاوت مهم نیست؟ 

 

 . .. نگاهش آرام و شاد بود 
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م  ی کلمات سرر ی انداخت، شاید از گفنی دوباره سرش را پاین 

 داشت... 

 

-  .
ً
 نه... اصلا

 عشق و علاقه این حرفها سرش نمیشه، آقا سیاوش... 

 

ون آمد که دلم را گرمبی کرد،  بالاخره یه جمله از دهانش بب 

 گرچه شاید هیچ شکی نبود... 

م حضورش را دوست می داشتم.   و چقدر این سرر

 

 آرام#

چه هوایی نفس می کشیدم، جایی که او بود و نگاهش ر من د

مات صورتم بود، نگاهی که جور دیگری بود یر تاب و 

 مهربان... 
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حسی جدید را که او به تمام وجودم تزریق می کرد، باورم 

نبود حرفهایش را، احساسش را و ابراز علاقه اش را، که 

 ناباورانه در گوشم زمزمه می کرد. 

ایر خوش که دوست نداشتم از آن خو شاید خواب بودم، 

 بیدار شوم. 

در حالتی بودم که حتی نمی توانستم آن را برای خودم 

توصیف کنم، خدا جواب عشق خالصانه ی من را به او 

داده بود. من سالهاست در وادی عشق او آواره بودم و 

 حالا او بود که پا پیش گذاشته بود. 

حظه ها را...و ل در باورم نیست و نخواهد بود این روز و 

 چگونه خدای مهربان شکر این لحظه ها را به جای آورم... 

 

آخر هفته عروسی دکبی حشمتی و شادی خانم هست،  -

دعوتمون کرده که بریم، به رحمان هم زنگ زدم که 

حالا که حالش بهبی شده خودش رو برسونه، گفتم با 

ی شخض برگرده که اذیت نشه...   ماشن 

 نمی شناسم، روم نمیشه که بیام. ا _ اما من کسی رو اونج
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 میشه نیام؟

اما من دیگه بدون شما جایی نمی رم، نادیا خانم و  -

شادی مهم هستند که اونها رو می شناسی منم که 

 مُعرّف حضورتون هستم. 

 رحمان هم که قرار هست بیاد... 

خیلی وقتی نداریم، من کت و شلوار مناسب ندارم باید برم 

یف بیارید و با هم  بخرم، این مدت منتظر  شما بودم که تسرر

 بریم...  برای خرید 

البته اول فردا یک سری به دکبی صادق بزنیم در مورد حال 

ی تکلیف کنیم، بعد از اون خرید هم می  و روز شما تعین 

 کنیم... 

 موافقید؟

 

به حرفایش با شوق و ذوق گوش می دادم...چه کسی باور 

امه ی زندگیش را با من می کرد روزی روبه رویم بایستد و برن

 ند... و در کنار من ردیف بچی
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ید آقا سیاوش...   _ هر جور شما تصمیم بگب 

میشه این لفظ آقا رو از اول اسم من بردارید، اینطوری  -

 احساس می کنم با من راحت نیستید... 

_ خیلی سخته برام...فکر کنم یه خورده و شاید بیشبی به 

د از این همه سال...سخته زمان نیاز دارم...چه کار کنم بع

ی رو یه باره   عوض کنم. همه چب 

 قول میدم که قولم قول باشه. 

 

 ۴۰۸پارت 

 از روی صندلیش بلند شد و روبه رویم ایستاد... 

 

می دویی خانم، مدتها بود این قدر و مثل الان  -

 خوشحال و شاد نبودم. 

باورت نمیشه پناه...انگار نیمه ی گم شده ام را پیدا کرده ام، 

 این قدر حال خوسیر دارم. 
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بود که آروم نمی شد چون علتش را درونم طوفایی به پا 

نمی دونستم، من این سالها دلبسته ی کسی نشدم، یعتی 

نمی تونستم بشم، چون ناخود آگاه من همیشه دنبال تو 

بود، نگو نامردم که یی یک دخبی خانمی بودم که سالها اون 

ت داشتتی می رو مثل یک دخبی بچه ی کوچک و دوس

و مکان و سن و سال نمی پنداشتم. ولی عشق و علاقه زمان 

 شناسه، به قول مهران شده دیگه نمی شه کاریش کرد. 

دوست داشتم حرفامو یه جای دیگه، یه طور دیگه بهت 

بزنم، اما حرفها خودشون دارن یکی یکی از درون قلبم سر 

. خوشحالم قبول ی ل نیسنی ون، قابل کنبی کردی   ریز میشن بب 

 .  کنارم باسیر

 

پر مهرش بردارم، او نمی داند  نمی توانستم چشم از نگاه

حال دل دیوانه ی مرا و عطسیر را که درونم را به آتش می 

 کشد... 

روی صندلی کنارش نشسته بودم و سکویی پر حرف در 

فضا جاری بود، دلم یر تابش بود دوست داشتم این فاصله 

م را روی شانه های مردانه ها کنار می رفت و می توانستم سر 
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 غصه های دلم با آغوش پر مهرش کنار اش بگذارم تا تمامی

 رود... 

م داشتم او برایم نامحرم بود، نه برای دلم برای  اما سرر

 جسمم... 

 ترین مرد برای تمامی روح و قلب عاشقم بود. او محرم

 

ی فردا می رفتیم محصری و  - ی مهیا بود و همن  کاش همه چب 

اما نه رحمان هست و نه ستاره و  عقدت می کردم،

 تونن بیان. مادر می 

 من برای لحظه لحظه ی کنار تو بودن روز شماری می کنم. 

 

سر جایم میخکوب شده بودم، چقدر ذهن من به افکارش 

 نزدیک بود. 

 

وقتی نبودی روزها با خودم تمرین می کردم که وقتی  -

دیدمت چطوری حرف دلم رو بهت بگم، اما حالا که 
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ت، ، باور کن پناه راحت و آروم شدم، مثل اسمگفتم

 آرام آرام. 

 

و حال من عجیب بود که حتی نمی توانستم کلمه ای پشت 

حرفهای قشنگش بگذارم، انگار زبانم قفل شده بود، فقط 

 شاد بودم و خدا را شکر می کردم. 

و بارها نشکویی محکم از دست و پایم می گرفتم تا مبادا 

و خیالی بیشبی نباشد، برای دخبی  همه ی این حرفها خواب

ی مطیع و قانعش کرده بود و یتیمی ک ی همه چب  ه فقر نداشنی

 در باورش نمی گنجید تقدیر زیبایش را... 

 

 ۴۰۹پارت 

وقتی رسیدیم کنار در ماشینش ایستاده بودم و زیر زیرگ 

نگاهش می کردم و قربان صدقه ی قد بلند و چهار شانه 

 اش می رفتم. 

 

 . بیا بریم..  -
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ی   بود، نگاه سوار آسانسور که شدیم سرم همچنان پاین 

 کردن به صورتش دیگر این قدرها هم راحت نبود... 

 

ی نگاه کردی،  - پناه، گردنت خشک شد از بس به پاین 

؟!   نکنه از من خجالت می کسیر دخبی

 سرت رو بیار بالا... 

 

چقدر سخت بود انجامش...گردنم را تکایی دادم، از آن 

ش روی لبانش بود و یک تای ابرویش را   خنده های دخبی 
ُ
ک

 الا داده بود. ب

 

آسانسور که طبقه ی سوم ایستاد، کنار ایستاد که من اول 

 خارج شوم، او یک جنتلمن واقعی بود. 

تا وارد خانه شدم سری    ع به اتاقم رفتم، باید چند لحظه، 

 فقط چند لحظه با خودم خلوت می کردم... 
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ون دادم.  به خودم در آیینه نگاه کردم، نفسم را با صدا بب 

 سفیدم، از شدت هیجان قرمز شده بود. صورت سرخ و 

 صورتم را روی بالشتم فشار دادم و از ته دل خندیدم. 

 

 ) دقیقا خی شد؟! 

 سیاوش از من خواستگاری کرد؟(

 

برای بار هزارم به انگشبی نشسته بر روی انگشتانم نگاه 

 بود... کردم، ظریف و زیبا بود، خیلی هم قشنگ 

خودش...تنها خودش. در باورم او مرا انتخاب کرده است، 

 نمی گنجد. 

 

، خوابیدی؟ -  پناه خانم رفتی تو اتاق دیگه برنگشتی

 _ نه...الان میام. 

بیا دارم چایی درست می کنم با هم بخوریم، یکم هم  -

 تلویزیون نگاه کنیم... 
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 _ چشم الان میام... 

 

شلوار گشاد سفیدم بلند شدم از داخل کمد تونیک سفید و 

 با شالی سفید و مشکی... را در آوردم... 

 دست پاچه بودم، دلهره داشتم. 

ی؟ خودم هم نمی دانم...  ی  از چه چب 

 دوباره به یاد حرفهای عباس افتادم... 

 

 )تمام تن و بدنش را با این دستهام لمس کردم... 

خدایا حال من درست نمیشه، من خودم هم هنوز با این 

 یومدم...من باید چه کار کنم؟(موضوع کنار ن

 

 ناه... پ -

 

 در را باز کردم، پشت در به انتظارم ایستاده بود... 
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خوب نامرد چشمم به این در خشک شد، بیا چایی  -

 ریختم سرد شد. 

 _ ببخشید...میذاشتید خودم می ریختم. 

 

 آستینم را کشید و به سمت سالن برد. 

 

ی نشونت بدم...  - ی  بیا اینجا یه چب 

 

ی گذاشته بود، به آلبوم قد سمتش حرکت یمی روی مب 

 کردم... 

 

 ۴۱۰پارت 

آلبوم را با دو دستم بلند کردم، عکسهای قدیمی که 

 خاطرات خوش گذشته را نشان می داد... 
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_ وای آقا سیاوش این پسر بچه شما هستید؟ چه بامزه 

 بودید... خدایا...حتما این هم ستاره هست... 

و شکسته شدن، چه  آخ آخ حاج خانم چقدر الان پب  

 زیبایی داشتند... صورت 

ی اینجا تا با هم نگاه کنیم.  -  بیا بشن 

 

روی مبل دو نفره نشستم، او هم کنارم قرار گرفت، دستش 

را از پشت روی پشتی مبل قرار داد و صورتش را نزدیک 

 صورتم آورد... 

 یر شک او هم در خاطرات گذشته اش غرق بود... 

 

ش کامیون بابام، چقدر خو   اینجا رفته بودم مشهد، با  -

 گذشت به هممون... 

تابستون بود و هوا خیلی خوب بود، بابام پشت ماشینش 

چادر کشیده بود و شبها رو پشت ماشینش می خوابیدیم. 

من بچه تخس و شیطویی بودم، ستاره از دستم آسایش 

 نداشت، خیلی اذیتش می کردم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1510  

 _ باورم نمیشه شما فضول بوده باشید... 

 و خرابکار... فضول  -

 

 ش را به پشتی مبل تکیه داد و با صدا خندید... بعد هم سر 

 

 ماها خیلی طولی نکشید، این سفر آخرین  -
ی

اما بچکی

سفری بود که همراه هم بودیم بعد از اون ورق 

ی خراب شد.   زندگیمون برگشت، بد جور همه چب 

 

اینجا من کلاس سوم دبستان بودم، دو سال بعد کامیونش 

خدا انگار دوباره بابا رو کرد و نابود شد،   تو جاده چپ

وع مشکلات و سختی  بهمون داده بود، اما اون حادثه سرر

 های زیاد در زندگیمون شد... 

خیلی سخت بود اما گذشت، آرامسیر رو که الان داریم رو 

 
ی
ما به راحتی به دست نیاوردیم، خون دل خوردیم و زندگ

 کردیم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1511  

به ها متحمل  ی زیادی تو زندگیتپناه...می دونم تو هم صری

شدی، بالاخره پدر و مادرت کم کسایی نبودن، که تو از 

دستشون دادی، اما گاهی آدمهایی تو زندگیت کنارت قرار 

ند، که شاید بتونن گوشه ای از زخمهات رو برات  می گب 

 مرهم باشند

 

درسته هیچ کس جای رفته ی پدر و مادرت رو برات پر 

دردهاتو به ن بتونم قسمتی از نخواهد کرد، اما شاید م

دوش بکشم و همراه زندگیت باشم، قول می دم هیچ وقت 

تنهات نذارم تا وقتی زنده هستم، می خوام بهم اطمینان 

 کتی پناه... 

 بارها و بارها دست من رو گرفته تا به 
ی
خدا توی این زندگ

این نقطه از زندگیم رسیدم، الان هم دوباره ازش تشکر می 

 از زندگیم بکنه.  ر هست تو رو قسمتی کنم که قرا

_ شما خیلی خوب هستید، می ترسم نتونم باعث 

خوشبختی و آرامشتون بشم، من خیلی ضعف تو وجودم 

دارم، اعتماد به نفس در من کشته شده...من آدم ضعیقی 

 هستم. 
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 پناه...نبینم دیگه این حرفها رو بزیی ها...  -

ی خوشبختی هست.  به صورت  تو وجودت تنها برای من عن 

نگاه می کنم، غرق آرامش میشم، من از خدا  زیبات که

 .  زندگیم باسیر
ی

 ممنونم که قرار هست تو همراه همیشکی

 

 صورتش غرق شادی و خنده بود... 

ون افتاده بود به دستش  گیس موهام رو که از روسریم بب 

 گرفت و نزدیک بیتی اش برد... 

 

 ۴۱۱پارت 

 خنده بود...  نگاهم میخ صورتش بود...غرق شادی و 

ون افتاده بود به دستش گیس  موهایم رو که از روسریم بب 

 گرفت و نزدیک بیتی اش برد... 

 

وای پناه موهات خیلی قشنگه، چه بوی خویر می  -

 ده...بذار همیشه همینطوری بمونه. 
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تو وجودت همیشه بوی خاص و عالی می ده، چطوری من 

ن و کار رو این روزها رو تحمل کنم تا رحمان و مادرم بیا

 کنم... یکسره  

 

ی حرفهای  من هم حالم بهبی از او نیست، گرچه توان گفنی

ی من خیلی بیشبی و قوی تر از  دلم را ندارم، عطش خواسنی

او شاید باشد، اما صدایم در گلویم خفه شده است و قادر 

 به بازگو کردن حتی یک کلمه از آنها را ندارم. 

 

ال روزهای این رو می خواستم بهت بگم، به هر ح -

ها دور یا زود تموم میشه، این قانون روزگار سخت آدم

 هست، شک نکن... 

ی این شادیها و سختی هاست که روحشون  انسانها در بن 

رشد می کنه و بزرگ میشه. ازت می خوام هر اتفاقی که در 

گذشته افتاده رو به دست فراموسیر بسپاری، من و تو کنار 

 هم باید یکی ازخوشبخت ترین ها ب
ی
اشیم، چون زندگ

سایر امتحانش رو ازما گرفته، ما دنیا دیده ی سختیها و ح
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 پوست و استخوان 
ی
مشکلات هستیم، ما دیگه تو این زندگ

 ترکوندیم... 

 

چقدر حرفهایش قشنگ بود و به جون و دلم می چسبید، 

 سیاوش ذهتی بیدار و روشتی دارد. 

 ؟خدایا یعتی یک انسان تا چه حد می تواند خوب باشد 

 

لبخندی به صورتم نگاه می کرد و من غرق لذت یر با 

 حسابش بودم. 

 

خوب خانمی، من امشب خیلی پر حرقی کردم ولی شما  -

 انگار اصلا قصد حرف زدن ندارید، چرا؟

_ آخه شما هر خی که تو دل من هم بود رو گفتید، حرقی 

ی باقی نمی مونه.   برای گفنی

 فقط آقا سیاوش، یک قولی بهم بدید... 
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ی قرار تر بالا عج - ی ی بار شما یه چب  خره و برای اولن 

 هست از من بخواین...مشتاقم خانم که بدونم... 

 

 کمی آب دهانم را فرو بردم و لبم را تر کردم.... 

 

_ قول بدید هیچ وقت من رو تنها نذارید، من رو رها 

نکنید...اگر حتی یک زمایی از دست من خیلی ناراحت و 

ید...  کنید و کلافه بودید باهام قهر ن  نادیدم نگب 

جدایی از کسایی که دوستشون دارم برای من سخت ترین 

 کار دنیاست... 

ی باش و قسم می خورم هیچ وقت این اتفاق  - مطمن 

نخواهد افتاد، مگه آدم جون و نفسش رو ول می کنه 

 بره، پناه خانم... 

 

 چقدر این گونه صحبت کردنش را دوست می داشتم... 
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ت داشتنمون واقعی هست؟! به دوسحالا ناقلا اقرار  -

 امیدوارم کردید... 

 

 حرف دلم را زده بودم کاری نمی شد کرد... 

 

_ خوب شک دارید؟! من خیلی توانایی بیان احساساتم رو 

 ندارم، همیشه همینطوری بودم چه خشمم چه محبتم... 

 _ ما شما رو هر جور باشید قبول داریم، خیالتون راحت... 

 

 ۴۱۲پارت 

اه بکن نیستیم، بریم بخوابیم تا فردا یون نگما تلویز  -

 صبح بریم دنبال آپارتمان برای رحمان... 

 چند جا قرار گذاشتم، انشاالله یکیش رو می پسندید... 

 _ چقدر خوب، خیلی هیجان دارم برای خرید خانه... 
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این که برای رحمان هست، برای خودمون هم انشاالله  -

سلیقه ی شما باشه، اقدام می کنیم، مسلما اون باید به 

 پناه خانم. 

 _ مگه این آپارتمان رو می خواید بفروشید؟

 نفروشم؟!  -

ی بخرم، که در حد پناه خانم  قصد دارم جای بهبی و بزرگبی

 باشه. 

 

 چقدر این کلمات حس خویر داشت. 

چه حال خویر پیدا می کردم از بیان این جملایی که روحم را 

 نوازش می کرد. 

 

و عکس چهره ای را که از او کشیده  در کمدم را باز کردم

ون آوردم، به شعری که زیر آن نوشته بودم نگاه می  بودم بب 

 کردم... 
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سیاه قلم بود می توانستم حذفش کنم، کمی با پاک کن 

وع به  نوشته ها را محو کردم و دوباره با سیاه قلم سرر

 ها کردم... کشیدن سایه روشن

ها باقی نمانده بعد از یکساعت تقلا...اثری از نوشته 

 بود...دستم را بر روی صورت و چشمانش کشیدم... 

 

کلماتم نمی تواند قدرت احساس عمیقم را به تو نشان » 

 کرده ام، تو همیشه 
ی
دهد من سالها با این عکس زندگ

عکسی در جای جای قلب عاشقم بودی، من تو را به اندازه 

 «ی تمامی نداشته های زندگیم دوست می دارم

 

عکس را داخل قابش گذاشتم و جایی رو به روی  دوباره

تخت قرارش دادم، می خواستم با فکر و یادش به خواب 

 خوسیر فرو روم... 

ون می آمد از خواب پریدم،  صبح با صداهایی که از بب 

 گیج بودم و نمی دانستم چه ساعت و زمایی هست... 
ً
 تقریبا
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 لباس مرتب تری پوشیدم و موهای گیس شده ام را بالای

سرم جمع کردم و شال مناستر روی سرم انداختم و آهسته 

 در را باز کردم و از اتاق خارج شدم... 

ساعت روی دیوار هفت و نیم صبح را نشان می داد، 

احساس می کردم خیلی بیشبی از اینها خوابیده ام، به خاطر 

یتی بود که دیشب داشتم، با رؤیاهای نایر که  خواب و شب 

 د... همه جایش سیاوش بو 

خانه ایستاده بود و مشغول کار  ی سیاوش پشت به در آشبی

 بود... 

 

 .  _ سلام آقا، صبحتون به خب 

ای وای بیدار شدی؟ فکر کنم خیلی سر وصدا کردم  -

 نه؟

از موقعی که شما اومدید ما دست به سیاه و سفید نزدیم، 

 به کل جای وسایل یادمون رفته، بد عادتمون کردید... 

بوده که جای وسایل رو عوض  _ ببخشید، تقصب  من

 کردم، یکم مرتبشون کردم. 
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 وقتی شما نبودید و کاشان بودید در کمدها را که  -
ً
اتفاقا

باز می کردم فکر می کردم وارد یه خونه ی دیگه شدم، 

ی شده بود، دستتون درد  از بس همه جا مرتب و تمب 

 نکنه... 

 به هر حال به بدبختی نشاسته پیدا کردم... 

؟نشاسته؟ ب_   رای خی

 

 ۴۱۳پارت 

 والا می خواستیم فریی درست کنیم...  -

_ فریی دوست دارید؟ بذارید خودم الان یک فریی 

 خوشمزه براتون درست می کنم... 

نه عزیز من برای پناه خانم می خواستیم درست کنیم.  -

 فکر کردی من خودم بلد نیستم؟

 خیلی هم خوشمزه درست می کنم. 
ً
 اتفاقا

 ر خی درست کنید خوشمزه میشه. که شما ه  _ شکی نیست
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کنارش ایستادم و به کارهایش نگاه می کردم، چه لذیی 

 داشت بودن در کنار او... 

 

بفرما، اینم خدمت شما...برو بخور حالش رو ببر  -

 خانم... 

 _ ممنونم. 

 

ی کنار او خوشمزه تر و زیباتر بود.   چقدر همه چب 

خودم و هم بودم، هم های، گاه و بیگاهش، در تقلا زیر نگاه

 دل یر قرارم. 

 

 خوب پناه خانم، بالاخره کدومش رو پسندید؟ -

 _ همشون عالی بود، خیلی خوب و مناسب بودند. 

یعتی هر سه تا آپارتمان رو بخریم؟ خیلی خوب هر سه  -

 تا را می خریم... 
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 با تعجب به صورت خندانش نگاه کردم... 

 

 _ اذیتم می کنید؟

 نامرد.... 

بامزه می شه وقتی اذیتت می دویی چقدر قیافت نمی  -

 کنم. 

 _ مگه چه شکلی میشم؟

 بامزه میسیر دیگه، قابل توصیف نیست...  -

 

 دستی به صورتم کشیدم و به همه جاش دست زدم. 

 دوباره خنده ای از ته دل... 

 

 با انگشت روی بیتی ام زد و گفت: 
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 کارات هست که نمی تونم ازت  -
ی

 و قشنکی
ی
ی سادگ همن 

 ودم. نم، خانم خوشگل خدل بک

 بیا بریم، که جو اینجا داره بدجور خطرناک میشه. 

 

 «من هم نمی تونم از شما بگذرم، آقای دکبی نیکزاد. » 

 

_ آقا سیاوش...یادم رفت بهتون بگم، عمو رحمان دیشب 

تماس گرفت و گفت، نمی تونن آخر هفته برای جشن 

 شوهر عمم خیلی 
ً
حالش مساعد خودش رو برسونه، ظاهرا

ه یکم بیشبی پیششون بمونه... نیست...گفت ب  هبی

 خودم  -
ً
...چقدر حیف شد که نمیاد...حالا بعدا

ً
واقعا

م.   باهاش تماس می گب 

 خوب نگفتید کدوم رو پسندید؟! 
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_ این آخریه به نظرم خیلی دلباز تر و روشن تر بود، به 

خونه ی شما هم نزدیکبی بود، اما قیمتش از همشون 

ونبی   ول ما نمی خوره... بود فکر کنم به مقدار پ گب 

ه  - نگران کمبود پولش نباش، من خودم یک مقدار ذخب 

 دارم، میذارم روش... 

 _ شما؟

نه اینطوری که نمیشه...نمی تونیم یک وامی جور کنیم؟ 

 خودم کار می کنم قسطاشو می دم... 

 ضامن 
ً
ی وام، چون حتما فقط شما کمکم کنید برای گرفنی

 نیاز داره. 

 

ی دو ابرو  یش نقش بسته بود، نگاهی به من با اخمی که بن 

 انداخت... 

ی انداختم، نمی توانستم از جذبه و ابهتی که در  سرم را پاین 

رفتارش وجود داشت، چشم پوسیر کنم...هر چقدر مهربان 

 و با گذشت بود همان قدر هم مقتدر بود... 
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 ۴۱۴پارت 

ی بود گفتم:  ی طور که سرم پاین   همن 

 

 خوب من نمی تونم به این کار ش_ 
ً
ما رضایت بدم، حتما

 عمو هم مثل من فکر می کنه... 

شما برای پس اندازی که کردید، مدتها زحمت 

 کشیدید...خوب نمیشه... 

من و رحمان این حرفها رو با هم نداریم، ما مدتهاست  -

 می کردیم و می کنیم، 
ی
مثل یک پدر و پسر کنار هم زندگ

 ها می خوان این رابطه را خرابنمی دونم چرا بعضی 

 کنند؟

 

 با شتاب سرم را بالا آوردم... 

 و با لبخند دندان نمایش مواجه شدم... 

 

 _ الان منظورتون به من بود؟! 
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نه بابا...خدا نکنه شما باشید، منظورم صغری خانم  -

 دخبی همسایه بغلیمون هست... 

 _ صغری؟! صغری نداریم... 

 

 دوباره خنده ی بلندش... 

 

 ید؟! گاه من رو چطوری سر کار میذار _ ن

 نذارم؟! آخه خیلی قشنگ و باحال سر کار می رید...  -

 

ی مانتو ام را کشید و با خودش همراهم کرد...   بعد هم آستن 

 

ی آپارتمان رو سری    ع معاملش کنیم، چون  - بیا بریم همن 

ی پاش نشسته.   مشبی

 می ترسم از دستمون بره... 
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 به مهران بزنم، او 
ی

ن زبونش بهبی از من و بذار یه زنکی

بیشبی داخل بازار بوده تجربه اش بیشبی شماست، 

ه.   هست...بیاد یکم تخفیف بگب 

ی از معامله خونه سر در  ی ه، من که چب 
_ آره خیلی بهبی

 نمیارم... 

 

کنار بنگاه معاملایی منتظر رسیدن مهران بودیم، سیاوش 

بود...و مداوم مشغول تماس با بیمارستان و همکارانش 

رسید، از اینکه نزدیک وضعیتهای بیماران مختلف رو می پ

ین اتفاق زندگیم بود و نگاه های به او و در کنار او بودم بهبی

 گاه و بیگاهش به روی من چه حال خویر داشت... 

 

کمی بعد مهران رسید...از دیدن قیافه اش هم تعجب زده 

 بودم، هم نگران... 
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؟ این چه لباسهایی مهران تو چرا این شکلی شدی -

ین قدر نامرتب و ژولی و هست که پوشیدی؟ چرا ا

 پولی اومدی... 

می خواهیم بریم معامله ی خونه...این مسخره بازی ها 

 چیه؟

ی هست که تا حالا زن  - اول سلام پسر یر ادب، همن 

ت نیومده والا...   گب 

 ، آرام خانم این رو به غلامی قبول نکتی ها بدبخت میسیر

 جدی میگم... 

 

 با خنده گفتم: 

 

نگرانتون شدیم، چرا این شکلی _ سلام آقا مهران، جدی 

 راه می رید؟ چرا با عصا اومدید؟ پاهاتون مشکلی پیدا کرده؟

 

 ۴۱۵پارت 
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 در حالیکه با صدای بلند می خندید گفت: 

 

سیاوش گفت برای خرید خونه، تخفیف می خواهید،  -

م دیگه...   اومدم تخفیف بگب 

ی آخرین مدل و لباسهای مارک می فکر کردید اگر با  ماشن 

می تونستم یک قران چونه بزنم، دولا و پهنا بهمون  آمدم

...شک نکن.  ی  می انداخنی

 تو واقعا این شکلی اومدی که سر مردم کلاه بذاری؟ -

 

 استغفرالله....کلاه کدوم هست.  -

 

 مگه کسی می تونه سر این بنگاهها کلاه بذاره؟! 

 خوش خیالی سیا... 

ر بدم، روش مهرایی می خوام افراد را تحت تأثب  قرایکم به 

یه روضه ای براشون بخونم، یکم گریه کنیم...یکم هم 

م.   ازشون تخفیف بگب 
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ه تو هم تو این مورد دیگه دخالت نکنید...   بهبی

آرام جان بریم؟ فقط یکم خودت رو ناراحت بگب  هر جا 

 هم بهت اشاره کردم یه چند قطره اشکی بریز.... 

 

ده م را روی محل عملم گذاشته بودم و از شدت خندست

 اشک از چشمانم جاری بود... 

 

 مهران این موتور قراضه رو از کجا آوردی؟ -

پنج هزارتومن گذاشتم کف دست یه نفر، که دو ساعت  -

 موتورش رو بده دستم، آشناست... غریبه نیست... 

ل  هر وقت خندتون تموم شد و تونستید خودتون رو کنبی

 کنید یا علی... 

زی کنم به خدا...می ترسم _ آقا مهران من نمی تونم نقش با

ه.   حرف بزنید خنده ام  بگب 
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وقتی به این موضوع فکر کتی که یک عمر می خوای این  -

...خون  سیاوش رو تحمل کتی و شب تا صبح کنارش بخوایر

 گریه می کتی باور کن... 

 مهران...  -

 

فرق می کنید بعد از آها حواسم نبود شما با بقیه  -

 ه می خوابید...نه؟! ازدواج تو دوتا اتاق جداگان

 

م زده از شوخی های  نگاه سیاوش پر از خنده بود و من سرر

 راست و چپ مهران... 

 

بسه مهران...بیا برو هر کاری می خوای بکتی  -

 بکن...بعدش زنگ بزن پناه رو بفرستم... 

ه، _ آره آقا مهران من بیام با شما ممکنه خنده  ام بگب 

ل کنم...   نتونم خودم رو کنبی
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...چقدر شما دوتا زن و شوهر یر جنبه هستید، یکم آخ آخ -

 محکم باشید...آدم باید در نقشش غرق بشه... 

 مهران...بیا برو دیگه....  -

 

از پشت سر به راه رفتنش نگاه می کردم، با عصا و لنگ 

 لنگان به طرف بنگاه معاملایی در حال حرکت بود... 

 

 رفتارهاش قابل پیش نیست  -
ً
یعتی این بسرر اصلا

ی شکلی بوده... ه  همن 
ی

 میشه ی خدا، از بچکی

_ واقعا آقا مهران خیلی آدم بامزه ای هست، یعتی وقتی 

ل کنم...   حرف می زنه نمی تونم خودم رو کنبی

 پناه...  -

 _ بله... 

ی ازت بخوام؟ - ی  می تونم یه چب 

، هر کاری باشه 
ً
 . براتون انجام می دم.. _ بله حتما
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 کنار لبش لبخند محوی بود... 

 

 ۴۱۶ پارت

نگاهم به دهانش بود تا حرفش را بزند، سکوت مطلق 

 بود... 

 دستش را پشت گردنش گذاشته بود و با تردید گفت: 

 

نمی دونم چطوری بهت بگم، شاید بد برداشت  -

 نمی دونم چطوری بهت بگم... 
ً
...یکم... واقعا  کتی

 

 گ خورد... موبایلش زن

 

 یک لحظه...  -

؟ خانمت خوبه؟  سلام سجاد جان خویر

 .خوب...خوب... .. 
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م امروز پیش دکبی صادق، بعدش  من پناه رو باید ببر

 آزادم...حدود ساعت هفت... 

 اشکال نداره، میام می مونم جات، نگران نباش... 

 ...  ...چه زحمتی

م خونه می خوابم، باشه...باشه...   ...باشه پس فردا مب 

 

 وز نگاهم روی صورتش می چرخید... هن

 

ی شده؟ ی  _ چب 

ازه عقد کردند...اوایلی که شما تازه از دوستم بود، ت -

 شمال آمده بودید بودید... 

ون چه کار میشه  قرارهست با خانواده ی خانمش بره بب 

 کرد، تازه عروس و دوماد هستند... 

مجبورم بعد از ویزیت دکبی صادق بذارمت خونه برم 

 مشکلی که نداری، اگر تنها باشید؟! شیفت، 
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ست و پس فردا بر می چون فردا صبح هم کشیک خودم ه

 گردم خونه... 

 _ نه راحت باشید، من حالم خوبه خدا را شکر. 

 فقط...فقط گفتید می خواهید امروز کت و شلوار بخرید... 

ای وای اصلا این موضوع رو فراموش کرده بودم،  -

اسم هست، پس خوب مشکلی نیست، پنج شنبه مر 

 فردا چهارشنبه می ریم می خریم... 

 به. _ باشه...خیلی خو 

ی باید یک زن بالای سر آدم باشه، وگرنه  - از قدیم گفنی

پس فردا هم هر کس بهم می گفت به جاش بیمارستان 

 می موندم... 

 

 خوشحال بودم که من را قسمتی از زندگیش می داند... 

 همچنان منتظر بودم که حرفش را بزند... 

 

 _ گفتید یک موضوغ رو می خواهید بهم بگید؟! 
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ذار یک فرصت دیگه بهت می گم، من ...آها، حالا ب -

 نمی دونم چرا مهران زنگ نزد؟! 

 

ی این جمله، دوباره موبایلش زنگ خورد...   با گفنی

 

؟ -  معلوم هست چه کار می کتی

 

 صدایش را نمی شنیدم... 

 

؟  - ؟! دیگه خی گفتی حالا بهشون گفتی داییش هستی

؟ الان می فرستمش....   چرا گریه می کتی

ایی گفته، بیا برو پیش مهران نمی دو 
ی نم بهشون چه چب 

خودش رو دایی شما معرقی کرده، حالا سعی کن نخندی، 

 نمی دونم از دست این دلقک چه کار کنم. 

 

 دستم را جلوی دهانم گرفته بودم و می خندیدم... 
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برگرده حسایر حالش رو می تو رو خدا نخندیا، بذار  -

ل و چل... 
ُ
م، پسره ی خ  گب 

مهران خیلی بامزه  _ نه حواسم هست، ولی جدی آقا 

 هست، دیدید چطوری می لنگید و راه می رفت؟! 

 وای خدا تا حالا تو عمرم این همه نخندیده بودم. 

 من رفتم... 

باشه برو...ولی اینطوری که مهران گریه می کرد باید تو  -

 یکم
ً
 اشک رو بریزی....  هم حتما

 

 ۴۱۷پارت 

 سیاوش#

 

ان همچنان با بعد از یکساعت، مهران و پناه برگشتند، مهر 

عصای زیر بغلش لنگ لنگان می آمد و پناه هم درست 

 کنارش قدم بر می داشت... 
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 از دور انگشت شستش را به علامت موفقیت بالا برد... 

 

 _ خی شد؟! 

مان رو مُفت و هیچی دیگه...خیلی اصرار کردند که آپارت -

مجایی تحویل پناه خانم بدهند، دیگه دیدم خیلی 

ر بکنند... نامردی هست تا این   حد صری

وع شد؟!   _ دوباره حرفهای یر سر و تهت سرر

 جدی میگم، پناه خانم من دروغ میگم؟ -

 

آقا مهران خیلی ازشون تخفیف گرفت، یه مقدار خیلی  -

 نمی دونم چطوری از شم
ً
ا کمی مقروض میشیم، واقعا

 کردید. 
ی
 خیلی کمک بزرگ

ً
 تشکر کنم، واقعا

 

ل کردم که نخندم، همشون   اما به خدا خیلی خودم رو کنبی

 با نگرایی به من نگاه می کردند. 

؟  _ دیوونه خی بهشون گفتی
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 خودم و خودت  -
ی
ی خاصی نگفتم، جریان زندگ بابام چب 

رو با هم ادغام کردم یک داستان درام تحویلشون 

ه کردند، دلم براشون خیلی دادم، ولی خیلی گری

 سوخت... 

هوش  صاحب املاکیه این قدر تو بغلم گریه کرد که از 

 رفت... 

 _ خدا بگم چه کارت کنه مهران...با این دلقک بازی هات... 

 

نگاه پناه خانم، عوض تشکر کردنش هست، من بهتون  -

 براتون نمیشه شما به حرف من 
ی
میگم این مرد زندگ

اصرار می کنید که زودتر سیاوش گوش نمی کنید، 

 عقدتون کنه... 

 

 رو زدم؟! تو رو خدا... آقا مهران، من گ این حرف  -

ای وای شما نگفتید؟! آها اشتباه شد، سیا خیلی عجله  -

 داره شما رو عقد کنه... 

؟!  ی نظر رو داره، نه آبچر  البته چشمهای پناه خانم هم همن 
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ی بغل یک به نظرم حالا که جریان خونه تموم شد  ، همن 

ی هست، بریم عقد کنید... سیاوش شناسنامه پناه  محصری

 اینجاست مال تو هم هست؟

 

 من و سیاوش با تعجب به هم نگاه می کردیم... 

 

 نه آقا مهران...تا عمو نیاد نمیشه عقد کنیم.  -

نه از اون عقد خطرناک ها، از این عقد کوچیکا، در حد  -

ی و دست دادن و یکمی بو   ....کردن... دست گرفنی

 
ی
_ مهران پناه رو اذیت نکن، بیا برو یی کارت مگه کار و زندگ

 نداری؟! 

 

کن به من سیا...چقدر هم که تو از این حرف من نگاه   -

 بدت اومد قربونت برم... 
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الان یعتی ناراحت شدی این پیشنهاد سازنده رو بهت دادم، 

 رفیق؟! 

 

 ۴۱۸پارت 

مزده و سرخ شد  ه اش... چشم دوختم به قیافه ی سرر

 

ی امروز برم سر خونه  _ من که از خدام هست، همن 

 زندگیم...اما... 

سیا، دو تا جوون...تو یک خونه؟! زیر  اما و اگر نداره -

 یک سقف؟! بدون محرمیت؟! 

 کار درستی نیست، من چند سال بیشبی از شما 
ً
نه نه اصلا

 در این راه متأهلی جومه)لباس( پاره کردم... 

مان چند روز دیگه هم نمی خواد حالا هم که شنیدم رح

 درگب  
ً
م هم که فعلا بیاد، دیگه بدتر از بد، مادر زن محبی

 ستاره خانم هست، تا دکبی ستاره اجازه نده نمی تونن بیان. 
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_ مهران بذار من با رحمان صحبت کنم، بعدش یک 

یم...   تصمیمی می گب 

م  - ش رو بهم بده من فردا دارم مب  باشه زود خبر

مأموریت، معلوم نیست گ برگردم، می ترسم برم 

 عروسی تو رو هم نبینم. 

 _ خفه میسیر مهران یا نه؟! 

ی و  بر می گردی، صحیح و سالم، این یک دستور  مب 

 هست... 

 این بسرر یکم  -
ً
ش زوره، اصلا ی می بیتی پناه خانم، همه چب 

لطافت تو بیان احساساتش نداره، خدا به فریادت 

 برسه... 

ی رو من رفتم، ا  ی اکی بود بگو بیام عصری همه چب  گر همه چب 

فیصله بدیم، تا دست تو دست هم برید عروسی دکبی 

 زرگ. حشمتی ب

 اِی می چسبه...به خدا... 

ت می کنم...در ضمن امشب شبکارم...   _ برو بچه، خبر
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یعتی خاک بر سرت، می خوای شب عقدت بری  -

 شیفت؟ اینم شغل هست که تو داری؟

 معلوم نیست، بذار با رحمان حرف بزنم... _ هنوز هیچی 

 خداحافظ...  -
ً
 اکی برو آق دوماد... فعلا

 

 قبل از تماس سجاد می مهران حرف دلم را زده بود 
ً
، دقیقا

ی پیشنهاد را به پناه بدم که جور نشد...   خواستم همن 

ی که جای گرفت، بدون اینکه حرکت  روی صندلی ماشن 

 کنم به سمتش برگشتم... 

 

 ه با هم صحبت کنیم؟_ پناه میش

 بله آقا سیاوش...در چه مورد؟ -

 

 احساس کردم لرزسیر در صدایش موج می زد... 
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که سجاد زنگ بزنه...قصد داشتم بهتون بگم، _ قبل از این

نشد...یه باره مهران این حرف رو پیش کشید...حرف دلم 

 رو زد... 

-  ...  خی

 عمو هیچی نمی دونه، باید...نمیشه که بدون عمو... 

یدیم خونه به رحمان زنگ می زنم، البته خیلی کار _ رس

سختی هست، می خواستم به مادرم بگم بهش بگه...در 

 در این مورد از رحمان خجالت می کشم، یعتی واقع خیلی

نمی دونم چطوری بهش بگم، با توجه به اینکه الان گرفتار 

ایط برای  شوهر عمه و عمتون هم هست، یکم شاید سرر

ی این موضوع م  ساعد نباشه. گفنی

پس ولش کنید، بذارید حاج خانم اقدام کنه، منم  -

 خجالت میکشم به عموم بگم. 

 _ پس اون جریان؟! 

 

 ۴۱۹ارت پ
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ی انداخته بود و حرقی نمی زد، نمی خواستم او  سرش را پاین 

را مجبور به انجام کاری کنم، که رضایت نداشت...اما دلم 

دیگر توان بدجوری او را می خواست، احساس می کردم 

 دوری از او را ندارم... 

 لحظه ای صدای آرامش در گوشم پیچید... 

 

دونید، من در اون مورد هر جور خودتون صلاح می  -

حرقی ندارم، من الان در حال حاصری کسی جز شما و 

عمو رحمان ندارم، من به شما اعتماد محض 

 دارم...دلم با شما و پیش شماست. 

 پناه؟
ی
 _ راست می گ

ناه، اون موقع ها، قبل از این حس و حال می دویی پ

 جدیدم...یه جور دیگه دوست داشتم و نگات می کردم. 

، وقتی نگات اما الان...چطوری بگ م، نظر کرده ی من هستی

می کنم احساس گناه می کنم، چون نگاهم بهت یه حس 

دیگه هست، یه طور دیگه هست، دست و دلم رو می 

با خیال راحت...تو لرزونه، دوست دارم از سر شوق و 
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ه بشم و نگات کنم، نمی دونم حال دل من رو  چشمات خب 

 می فهمی یا نه... 

ذاریم وقتی همه جمع شدند، وقتی ولی اگر تو نخوای می 

 مامانم و رحمان هم اومدند... 

 مهم نظر تو هست نه دل من. 

باشه آقا سیاوش هر وقت خواستید بریم، فقط میشه  -

عمو جریان را نگفتیم،  کسی نفهمه، تا وقتی که به

 چون می ترسم دلخور بشه. 

...اگر نخوای به مهران هم نمی گم. 
ً
 _ حتما

نکن که این همه شوخی می کنه، تا من  البته به ظاهرش نگاه

ی رو به هیچ کس نمی گه...   نگم هیچ چب 

 البته همه جز ستاره خانم...  -

 _ این رو قبول دارم، ممکن هست به ستاره بگه... 

منظورت شدم. خوب به مهران هم نمی گیم، آها متوجه 

 خوبه؟

 بله این طوری بهبی هست، ممنونم.  -
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اینکه باهاشون رو در رو آخه اگر ستاره خانم بفهمند، از 

 بشم خجالت می کشم. 

 _ باشه پناه خانم، هر خی شما دستور بدید. 

گرچه اول و آخر هیچ فرقی نداره، شما مال خود خودم 

 هستید، درسته؟! 

که حرف می زنید خیلی خجالت می کشم، آقا اینجوری   -

 سیاوش... 

 

انگشتانش را قفل همدیگر کرده بود و فشار می داد و 

ی بود... همچنان سر   ش پاین 

 

_ خوب شما الان چرا این قدر سرخ و سفید شدید و 

ی این قدر سخته؟ س دارید عروس خانم، یعتی بله گفنی  اسبی

 

 ۴۲۰پارت 
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هستم، نمی دونم باید خوب الان من یه خورده گیج  -

 چه کار کنم... 

_ شما کار خاصی نیاز نیست انجام بدید، فقط باید آقا سیا 

... رو به غلامی قبول کنی ی  د، همن 

وای نگید این حرفها رو آقا سیاوش...بیشبی خجالت می  -

 کشم. 

_ می ریم مسجد محله خودمون، حاخر حسیتی مرد با خدا 

باشه، میگم برامون و مؤمتی هست، شاید خدا کرد الان هم 

صیغه ی محرمیت بخونه، خیلی وقت هست می 

م هستند.   شناسمش، خیلی محبی

 دونید... باشه، هر جا خودتون صلاح می  -

فقط اگر میشه یه جایی بایستید یک چادر سفید بخرم، 

 ندارم. 

 فرصت دوختنش نیست. 
ً
 فعلا

 تو این موردها صفر صفرم... 
ً
 _ ببخشید، من اصلا

هم لازم هست بگو انجام بدیم، خوب بد  اگر کار دیگه ای

 نیست یک مانتو سفید یا رنگ روشن هم بخرید... 
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سفید دارم، فقط بریم نه نیازی نیست، مانتو و شلوار  -

 خونه تا لباسهامو عوض کنم. 

 

ی روی دور تند بود، به مطب دکبی صادق تماس  همه چب 

ی بیمار پناه  رو گرفتم و خدا را شکر قبول کرد به عنوان اولن 

 معاینه کند... 

ی مغازه که پارچه و چادر داشت نگه داشتم، چادر  کنار اولن 

ه بود، صورت سفید را که روی سرش انداخت، مثل ماه شد

 سفید و گردش، حسایر به چشمم می آمد. 

 

 .مبارکتون باشه. _ چقدر این چادر بهتون میاد.. 

 ممنونم...  -

 

ی را تأیید کرد و اجازه   صادق، همه چب 
خوردن بعضی دکبی

ی هم  غذاهای ساده رو داد، اما به مقدار کم. خوب همن 

 اتفاق خویر بود. 
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ی به سمت خانه در حرکت بودم، حس غریتر د ی اشتم، چب 

 بیشبی از خوشحالی... 

اما پناه حسایر تو خودش بود و فقط جواب صحبتهای من 

 را می داد... 

 

به خانه که رسیدیم بدون حرف به طرف اتاقش حرکت 

 . کرد.. 

 

 _ پناه... 

 بله آقا...  -

 کنسل کنیم؟ به نظر 
ً
_ می خوای این موضوع رو فعلا

 میاد... 

 یشم و برمی گردم... نه نه...مشکلی ندارم، الان آماده م -

 

 آرام#
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دلهره امانم را بریده بود، گرچه لحظه به لحظه ی عمرم 

ی اتفاقی بودم اما احساس خلأ تمام وجودم را پُر  منتظر چنن 

بود، حس تنهایی و یر کسی بدجور آزارم می داد، حس کرده 

ی همه ی  مبهمی که تمام وجودم را فرا گرفته بود، بن 

ی نداشت. خواستنم و شوق رسیدنم پا  هایم یارای رفنی

درست نمی دانستم چه بر سر خودم و دلم آمده بود...اوج 

اشتیاق چشمهای سیاوش و تردیدی که در قلبم جا خوش 

 اشت مغزم درست کارش را انجام دهد. کرده بود و نمی گذ

 

 دوباره صدایش از پشت در اتاق شنیده می شد... 

 

 ۴۲۱پارت 

؟ آماده ش -  دی؟پناه جان...عزیزم، خویر

 _ دارم آماده میشم، چند دقیقه دیگه میام. 
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س، دستانم می لرزید، کمی کرم  از شدت هیجان و اسبی

 مرطوب کننده بر روی پوست صورتم زدم و رژ لب صوریی 

 و کمی سورمه... 

 این تمامی آرایسیر بود که روی صورتم نشاندم. 

صورت سفیدم و گونه های صورتیم هیچگاه آرایسیر بیشبی 

 ندیده بود. من زیادی ساده بودم. را به خود 

 کاش یک نفر کنارم بود، حتی یک دوست. 

تمام دوستانم بابل بودند، اکبی آنها ازدواج کرده بودند و 

 یشان بودند. مشغول خانه و زندگ

 با دایی و زندایی و عباس نامرد...راه رفاقت با تمامی 
ی
زندگ

 دوستانم را قطع کرده بود، مدتها بود از هیچ کدام از 

دار نبودم.   همکلاسی هایم خبر

مانتو و شلوار سفیدی پوشیدم و روسری سفید و صوریی 

که خودش برایم خریده بود روی سرم مرتب کردم و چادرم 

 را پوشیدم. 

اخل آیینه به خودم نگاه کردم، خیلی لاغر شده بودم اما د

 بهبی از قبل بودم... 
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 روی مبلهای سالن به انتظارم نشسته بود... 

 

 آماده ام... _ من 

 

 لبخندی مهربان به صورتم پاشید. 

ی را کنار مسجد محله نگه داشت.   کمی بعد ماشن 

 

یم من برم داخل مسجد سؤال کنم و بیام، اگر نبود  - مب 

 ...  محصری

 _ باشه منتظرتون می مونم. 

 

ون آمد. پس  چند دقیقه بعد با صورت خندان از مسجد بب 

ی مهیا بود.   همه چب 

 «، خودتخدایا توکل به تنها »
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ون، انگار خدا می  - پیاده شو، داشت می رفت بب 

 خواست که ببینمینش. 

 

چهره اش آنقدر متبسم و شاد بود که نمی توانستم آن را 

م. نادیده   بگب 

ی پیاده شدم و کنارش قرار گرفتم.   آهسته از ماشن 

 مسن به ما نزدیک 
ً
با ورودمان به مسجد یک آقای نسبتا

 شد. 

 

. خانم سپهری...حاخر حس -  یتی

 ...  _ سلام حاخر

ه؟_ بله  - م، خوش آمدید. آقا رحمان بهبی سلام دخبی

 خدا را شکر بهبی هستند. 

 

 نگاهی به هر دوی ما انداخت و گفت: 
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، انشاالله خدا شما را برای ما نگه داره. آقای د  -  کبی

 این پسر نور چشم ما هستند، خدا از فرزندی کمشون 
ً
واقعا

 نکنه. 

، شما بزرگ ما  -  هستید. ممنون حاخر

 

خدا را شکر که بالاخره شما هم دارید سرو سامون می  -

 آدم رو جمع و جور می کنه، 
ی
ید، زن هست که زندگ گب 

 خوب کردید پسرم. 

 

 

 ۴۲۲پارت 

ی طور هست، خیلی وقت بود  - بله درست می گید، همن 

که تصمیم به ازدواج داشتم ولی یک مشکلی برای 

خب  خانم سپهری پیش اومد که کارمون رو به تأ

 انداخت. 
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 بعد هم نگاهی به من انداخت... 

 

منتظرم رحمان برگرده تا انشاالله مراسم اصلی رو برگذار  -

 کنیم... 

، بفرمایید داخل دفبی تا من هم بیام...  -  انشاالله آقای دکبی

 مادر و پدر خانم نیستند؟

 

ی که ساعتها  ی غمی بزرگ بر دلم سایه انداخت، همان چب 

ی می شد و راه گلویم را بسته بود...  بود در ذهنم بالا و   پاین 

 نگاه مهربانش به صورتم افتاد... 

 

 ردند... پدر و مادر پناه خانم سالهاست فوت ک -

ای وای خدا رحمتشون کنه، رحمان در موردش بهم گفته  -

ی اون روزها بود...نمی دونستم شما  بود و خیلی هم غمگن 

شو   همون خدابیامرز هستید، نور به قبر
 ن بباره... دخبی
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م تقدیر این طوری بوده، اما خدا را شکر که  خوب دخبی

اده و خدا جوون به این پاکی و خویر رو سر راه شما قرار د

 هست. 
ی
 انسان بزرگ

ً
 رحمان که واقعا

، ممنونم. متوجه هستم.   _ بله حاخر

 

ین مرد برای  من در مورد سیاوش اشتباه نکرده بودم، او بهبی

  دوست دارم و ازتو ممنونم. زندگیم بود، خدایا خیلی

 

زمزمه های حاج حسیتی که در گوشم پیچید، دلم شاد 

 شد...شاد شاد. 

ی  بر زبانم جاری شد، بدون تردید، با  «قبلتُ »آرام و مطمن 

 آرامش محض. 

او هم تکرار کرد، جایی نزدیک قلبم، با صدایی بلند و رسا، و 

 چه احساس نایر بود، این بار برای من. 

 

 ن باشه، به سلامتی و شادی. مبارکتو  -
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-  
ی
، انشاالله نفس پاکتون در تمام زندگ ممنونم حاخر

 همراهمون باشه. 

 

نفسهایم را احساس می کردم و جرأت بلند کردن سرم گرمی 

را نداشتم، اما حس خوش بودنش و نگاهش را روی صورتم 

 احساس می کردم. 

 

، خیلی زحمت کشیدید.   _ ممنونم حاخر

 

به رویمان گرفت، خودش برداشت و ظرف شکلات را رو 

 یکی را باز کرد و نزدیک دهانم آورد... 

 

 بذارش تو دهنت...  -

 

خندانش بودم و انگشتایی که نزدیک لبانم محو چشمان 

 بود. 
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یتی  ی شب  اندگ دهانم را باز کردم و چه خوشمزه بود اولن 

 من و سیاوش. 
ی
 زندگ

 

 ۴۲۳پارت 

ی گذاشت... آهسته پاکتی را از جیبش خارج کرد و رو   ی مب 

 

، خجالت زدمون می کنید...  -  این کارو نکنید دکبی

یتی م - ن و پناه خانم هست، نگید حاخر این حرفها رو، شب 

 سلام من رو خدمت خانم و بچه ها برسونید. 

 چشم بزرگیتون رو می رسونم.  -

 

ون آمدیم، دستم را به سمت خودش  از مسجد که بب 

ان انگشتان قویش کشید و انگشتانم را محکم در می

 محصور کرد. 
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خوب خانمم، نمی خواهید سرتون رو بالا بیارید و من  -

 رو نگاه کنید؟

م سر کار تا پس فردا هم آقاتون یک ساع ت دیگه دارم مب 

 رو نمی بینید، دلتون برام تنگ میشه ها... 

 

ه شدم.   سرم را بالا آوردم و به چشمان مهربانش خب 

 

 _ جدی می خواهید برید؟

 دادم، دیگه نمیشه کاریش کرد. قول  -

_ درسته، خوب پیش اومده دیگه...منتظرتون می مونم تا 

 برگردید. 

مهران نیست وگرنه با حرفهاش حالم را سرجاش خوبه  -

 می آورد. 

 _ دوست خویر دارید، قدر بودنش را بدونید. 

 خیلی با معرفت هستند، مثل برادرم دوستشون دارم. 
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ین دوستی و رفاقتم با مهران لطف  - خدا و یکی از بزرگبی

شانسهای زندگیم بود، همه جور و همیشه کنارم بوده 

د تکلیفم با دلم حالا حالاها و هست، اگر تلنگر او نبو 

 روشن نمی شد. 

 _ از چه نظر؟

جریانش مفصل هست خانم گل، بیا برسونمت خونه  -

 که باید سری    ع برم بیمارستان. 

رم، فکر کنم فقط نمی دونم چطوری شما رو تنها بذارم و ب

 این سی و چند ساعت بیچاره بشم. 

 

 لبخندی عمیق روی لبم بود...با سرخوسیر گفتم: 

 

واهید باهاتون بیام، می شینم یک گوشه تا شما به _ می خ

 کارتون برسید. 

 

 دستش را به سمت صورتم آورد... 
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 گونه ام را کشید... 

 

اگر می شد که عالی بود ولی در جریان هستید که  -

محیط بیمارستان وحشت دارند و بدشون  خانممون از 

 میاد. 

احت کنید که پس فردا خیلی کار داری م، فعلا شما برید اسبی

هم باید لباس بخریم و هم کلی باید با هم حرف بزنیم و تو 

 این شهر همراه هم قدم بزنیم. 

 

ده بودم و دوست نداشتم  با شوق به حرفهایش گوش سبی

 فلت کنم. از نگاهش چشم بردارم و لحظه ای غ

 

 ۴۲۴پارت 

 تا بالا همراهم آمد در را برایم باز کرد ولی وارد خانه نشد... 
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بیام داخل، دل کندنم سخت خواهد بود، می دونم  -

ی لازم داشتی بگو به  ی مواظب خودت باش، اگر چب 

 مهران میگم برات بخره بیاره. 

ایطت...  ون نرو به خاطر سرر  خودت بب 
ً
 ترجیحا

مزاحمت بشه، منظورم رو  و همینطور می ترسم کسی

؟  متوجه میسیر

 

 می فهمیدم غب  مستقیم به عباس اشاره دارد. گرچه بعد از 

 دفعه قبل هیچ وقت دیگر آن اطراف آفتایر نشده بود. 

 

ی نیاز ندارم، برید به سلامت.  ی  _ نه چب 

 

در را که بست، تمام حس خوب دنیا روانه ی قلبم شد. چه 

 تمامی او وصل می کرد.  خوب بود این تعهدی که من را به
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تابلوی نقاسیر را که برایش کشیده بودم را برداشتم بدون 

م به چشمایی  که خودم نقشش را کشیده بودم نگریستم   سرر

و بوسه ای عمیق روی آن نشاندم، او محرمم بود، محرم 

تمامی روح و روانم و چقدر این اتفاق ناب به دلم می 

 نشست. 

کوبیدم و آن را به دیوار دلم   میخ کوچکی را روی دیوار اتاقم

 آویزان کردم. 

 

ین باشم، هیچ کس در این » دنیا تو قول می دهم برایت بهبی

را مانند من دوست نخواهد داشت، تو سالهاست درون 

 می کتی من تو را با هیچ کس در این دنیا 
ی
قلب من زندگ

 «قسمت نخواهم کرد. 

 

ی می کردم، توانم هزاران بار  بیشبی شده بود، باید خانه را تمب 

 شادِ شاد بودم، رها شده از هر غمی... 

من دیگر اینجا  احساس می کردم حتی این خانه هم می داند 

 غریبه نیستم و قسمتی از این خانه شده ام. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1565  

خانه و اتاقها  ی ی کردن آشبی چند ساعتی می شد مشغول تمب 

بودم، اما باز هم به اتاقش پا نگذاشتم، فقط کمی در اتاقش 

ردم و عطر خواستنش را با تمامی وجودم باز هم را باز ک

 نفس کشیدم. 

 کردم... با صدای زنگ موبایلم به طرفش پرواز  

 خودش بود، خود خودش... 

 

چند نفس عمیق کشیدم و آب دهانم را بلعیدم و جواب 

 دادم... 

 

 _ سلام آقا سیاوش... 

؟ تازه یکم آزاد شدم گفتم تماس  - سلام خانم، خویر

م.   بگب 

ی روبه راه هست؟مشکلی ندا  ری؟ همه چب 
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؟ خوب هستید؟ غذا خوردید؟  _ بله ممنونم، شما خی

ی درست کرده بودم با خودتون برده کاش لااقل یه  ی چب 

 بودید. 

 رفتنتون یه دفعه ای شد... 

آره پناه خانم، مثل یک خرس غذای بیمارستان رو  -

 خیلی هم چسبید، نگران نباش، قربونت 
ً
خوردم اتفاقا

 مهربویی خانمم... برم. چقدر تو 

 شما چه کار می کردید؟

ی کاری بودم.   .. _ کار خاصی نمی کردم، یکم مشغول تمب 

ی کاری کردن رو، شما  -  رو...ول کن تمب 
اِه...نگاه این دخبی

احت کنید، تا زودتر خوب بشید، خودم میام  فقط اسبی

 خونه هر کاری لازم باشه انجام می دم. 

ه. کاش _ کار زیادی نیست، خوب یر کارم، ح وصلم سر مب 

لااقل فردا می آمدید خانه، اینطوری خیلی اذیت می شید، 

 خوابید... دو شبانه روز ن

 نگران نباشید خانم، من عادت دارم.  -

 پناه... 
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 ۴۲۵پارت 

 _ بله آقا سیاوش... 

 

ی کلماتش صدای نفس هایش را می شنیدم و یر تاب تر گفنی

 می شدم... 

 

شه کنارم دارم. تو خیلی خوشحالم که...تو رو تا همی -

. ممنونم...  ین اتفاقات زندگیم هستی  یکی از قشنگبی

ی را برات فراهم می کنم، اما من...نمی تونم بگم ه مه چب 

بهت قول می دم که تمام تلاشم رو برای خوشبخت شدنت 

 انجام بدم. 

 

نگذاشتم بقیه ی حرفهایش را ادامه دهد...با تمام وجودم 

 م... حرف دلم را در گوشش نجوا کرد
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_ بودن شما در کنارم، جای تمامی نداشته های زندگیم 

خدا شما رو قسمتی از هست و برایم کاقی هست، این که 

 زندگیم کرد برای همیشه شکرگزارش هستم... 

 فقط منتظرم پس فردا بشه و بیام ببینمت.  -

قربونت برم دارن صدام می زنند، باید برم دوباره تماس می 

م.   گب 

 کارهاتون برسید، خدا نگهدارتون باشه.   _ باشه، برید به

 

 گوسیر موبایل را به قلبم نزدیک کردم. 

، خدایا  تو همه ی»   هستی
ی
دار و ندارم در این زندگ

ی بار شکر درگاهت  «هزارمن 

 

از صبح خودم را با کشیدن نقاسیر سرگرم کرده بودم، کار 

ون  خاصی نداشتم و به سیاوش قول داده بودم از خانه بب 

 رفتم. نروم و ن
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کمی دمپخت خیلی نرم برای خودم درست کردم باید کم کم 

 می خوردم که اذیت نشوم. 

های من را خیلی برایش کیک درست می کردم، او کیک باید 

 دوست داشت. 

آرام آرام خودم را مشغول کردم، با دل راحت و شوق 

 فراوان... 

 

 اسم عمو روی موبایلم خودنمایی می کرد... 

 

؟ -  سلام قشنگم خویر

ی؟ مشکلی نداری؟  _ سلام عمو جون، بهبی

م.  -  ممنون دخبی نازم، بهبی

وشت اومد؟ دوست دارم زودتر از آپارتمایی که خریدی خ

بیام اونجا تا ببینمش، من هم مثل خودت مشتاقم که 

 زودتر بریم خونه ی خودمون
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_ آره عمو جون، خیلی خوب و عالی هست، وقتی برگشتید 

یم وسایل براش می  خریم.  با هم مب 

یک مقدار وسایل داریم، از همون موقع ها، گذاشتم  -

 سیاوش... تو انبار خونه ی 

...پسرم چطوره؟ حالش خوبه؟  راستی

خدا سیاوش را از آسمون برای کمک کردن به من و تو 

فرستاده، مردی مثل اون تو زندگیم ندیدم. از اینکه کنار 

ا اون هستی دلم آروم آروم هست، گرچه برادر نداری ام

 سیاوش مثل یک برادر خوب همیشه کنارت هست. 

 

 برادر؟

 

 ۴۲۶پارت 

 می دونه اون الان... وای عمو ن
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ایط گفتنش هم در حال  قصد پنهان کاری نداشتم، اما سرر

حاصری وجود نداشت و اول باید خانواده ی سیاوش مطلع 

 می شدند. 

شکی نبود که عمو رحمان آن قدر سیاوش را دوست دارد که 

 وقت جواب منقی نخواهد داد. مسلما هیچ 

 

بیمارستان هست و _ آقا سیاوش هم خوب هستند، بیشبی 

 کشیکه. 

 عمو...شوهر عمه راحیل چطوره؟

ایط مساعدی نداره متأسفانه، الان هم  - خیلی سرر

ی هست. فکر نکنم دووم بیاره، کلیه  بیمارستان بسبی

 هاشم از کار افتاده، خواهرم خیلی ناراحت هست. 

ن یک مدیی اینجا پیشش بمونم؟ چون خیلی اشکال نداره م

 تنهاست. 

ایطم نمی تونم بیام و کمکی کنم، از عمه _ من به خاطر سرر 

عذر خواهی بکن...ولی شما تا هر وقت لازم بود اونجا 
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م کارهای   شد مب 
بمونید. من یکی دو روز دیگه که حالم بهبی

 خونه رو انجام می دم. 

، برگشتم - یک نفر رو می  نمی خواد خودت رو اذیت کتی

یم که کمکمون کنه. آخ آرام... مطمئنم روزهای  گب 

سخت من و تو هم در حال تموم شدن هست، خیلی 

 دوست دارم عمرم. 

 _ منم شما رو خیلی دوست دارم... 

 

ی  خانه مشغول شسنی ی ساعت از نه شب گذشته بود در آشبی

ظرفهای کثیف بودم، که صدای چرخش کلید در قفل در 

 پیچید... 

چه شده بودم...انتظار آمدن سیاوش را در آن لحظه دستپا

، گفته بود امشب هم بیمارستان کشیک و ساعت نداشتم

 هست... 

به عادت همیشگیم موهای بلندم را باز گذاشته بودم و 

 مشغول کار بودم، روسریم در اتاق بود و یعتی تمام... 
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عادت به پوشیدن لباس باز نداشتم، تونیک و شلوار آزادی 

 ه بودم، اما موهایم... پوشید

 

 سلام خانم گل...  -

 

ر پشت کمرش نگه داشته بود، در در حالیکه دستش را د

خانه ایستاده بود و به متی نگاه می کرد  ی چهارچوب در آشبی

م و خجالت دستانم را در هم جمع کرده  که از شدت سرر

 بودم و قدرت بالا آوردن سرم را نداشتم. 

 

 _ سلام آقا سیاوش، خوش اومدید. 

 شما...شما گفتید فردا صبح میاید؟! چرا الان...؟

اد از حد پیش خانمش مونده بود، دیگه سجاد خیلی زی -

 زیادیش می شد، کشوندمش بیمارستان... 

ایطم رو براش توضیح بدم، اونم  البته مجبور شدم یکم سرر

 اومدم که به شما برسم... 
ی

 با کله اومد بیمارستان منم فشنکی
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 ۴۲۷پارت 

 سیاوش#

خوش آرام در خانه جاری بود، عطر بودنش را با تمام  بوی

دم و لبخندی عمیق گوشه ی لبم جا خوش وجودم بلعی

 کرده بود... 

کنار ظرفشویی ایستاده بود و موهای بلندش آزاد روی 

شانه ها و صورتش  ریخته شده بود و زیباییش را 

صدچندان می کرد، دستانش را در هم گره کرده بود و از 

ون حجاب رو به رویم ایستاده بود معذب بود، اینکه بد

ادم، این مدت همیشه محجوب و باید به او حق می د

ها را نمی فهمید و او را  ی پوشیده بود، اما دل من این چب 

 طالب بود. 

 

شاخه های رز سفید و قرمز را که از پسرک دستفروش 

 پشت چراغ قرمز خریده بودم رو به رویش گرفتم... 
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 م، تقدیم به شما با عشق... _ بفرمایید خان

 

 گرفته بودم... هایی بود که روبه رویش  مات گل

 

 برای من؟! خیلی قشنگه ممنونم...  -

ل زندگیم... 
ُ
ل برای گ

ُ
 _ گ

 

 یر تاب نگاه و معصومیت زیبای صورتش بودم. 

 

 _ قابل شما رو نداره، عزیزم. 

 

 لبخند کج روی لبش عجیب حال دلم را دگرگون می کرد. 

 

ی می شد، حلقه ی اش کی که درون چشمانش بالا و پاین 

 و صد چندان کرده بود. زیبایی چشمانش را د
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قدمی به عقب برداشت در حالیکه گلها را به بیتی کوچک و 

 خوش فرمش نزدیک می کرد... 

ون آورد و کمی آب داخلش  شیشه ی کوچکی را از کابینت بب 

 ریخت و گلها را درونش جای داد... 

 

اوش، تا حالا کسی برام گل نخریده خیلی قشنگه آقا سی -

 بود. 

نسم که این لبخند قشنگ و این _ پس من خیلی خوش شا

 برق چشمها، اول نصیب دل من شده است. 

 

م، اناری رنگ شده بود...   صورت سفیدش از سرر

 

 کاش گفته بودید میاید براتون غذا آماده می کردم...  -

 ...  _ نگفتم، که نکتی

و  م...تازه یک همراه می خوام خانم قشنگم رو بب  ن ببر

 پیدا کردم، می خوام قدم 
ی

زدن زیر آسمون این شهر همیشکی
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رو هر لحظه با تو تجربه کنم، فکر کنم لذت خیلی زیادی 

 داشته باشه، بودن کنار شما... 

 

 ۴۲۸پارت 

 چشمانش از شوق یر حدش می درخشید و ستاره باران بود. 

عاشقم بود می دانستم دوستم دارد و شاید بیشبی از من، 

 کردم. پس بدون بهانه احساساتم را خرج نگاهش می  

گهایش را لمس  خانه گذاشت و گلبر ی ی آشبی گلها را وسط مب 

 کرد... 

ی به چشم خریدارانه  موج حرکت موهای بلندش بر روی مب 

 ام زیادی زیبا و ناز می آمد. 

دستم را از زیر موهایش رد کردم و آنها را پشت کمرش 

 فرستادم... 

 

شید، الان جمعشون می کنم، زیاد از حد بلند آخ ببخ -

 شده... 
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 اید یکم کوتاهشون کنم. ب

 

 _ هیچ وقت این کارو نکن، خیلی دوستشون دارم. 

 

روبه رویش قرار گرفتم، با حرکت انگشتانم  موهایش را 

پشت گوشش فرستادم و بوسه ای عمیق بر روی پیشانیش 

 نشاندم. 

 

، آمدنت باع ه و شادی _ خوشحالم که کنارم هستی ی ث انگب 

ی   این قدر خوبه زودتر زندگیم شده، اگر می دونستم زن گرفنی

 از اینها اقدام کرده بودم. 

 

ی بود و زمزمه های آهسته اش به گوشم می  هنوز سرش پاین 

 رسید. 

 

 پس خیلی خوبه که نمی دونستید...خدا را شکر.  -
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 _ چرا؟! 

 

 سکوت کرده بود و حرقی نمی زد... 

 

 بدجنس شدید...منتظرم... _ نمی خوای بگید؟! 

 موقع...دیگه شاید مال من نبودید. خوب اون  -

 

چقدر حرفش به دلم نشست، این یعتی اوج خواستنش و 

 چقدر به مذاق من خوش می آمد. 

 

نمی خواستم معذبش کنم اما نمی شد، همه ی وجودش 

 برایم آرامش بخش بود. 

 

 خودش را از حصارم آزاد کرد. 
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م آماده شده، میذارم تا تا من آماده بشم، کیک ه -

 بخورید. 

ی می خورم.   _ به به چقدر عالی، حتما قبل از رفنی

 

 آهسته از کنارم گذشت و رفت. 

سر سجاده ام نشسته بودم که از پشت به من نزدیک 

 شد... 

 

 قبول باشه آقا...  -

چقدر نماز خواندن شما رو دوست دارم، شما که ذکرها را 

 می خوانید، قلب من هم آروم میشه. 

 

اب نمی   شدم... از نگاه کردن به صورتش سب 

 

؟! مگه چطوری می خونم؟
ی

 _ جدی میکی
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نمی دونم...ذکرها رو قشنگ تلفظ می کنید وقتی با  -

 صدای بلند نمازتون رو می خونید. 

 _ آها...چه زود آماده شدی. 

 الان می پوشم تا بریم. 

 قصد دارید کجا بریم؟ جای خاصی قرار هست بریم؟ -

که ت دارم کنار تو قدم بزنم، هر جا  _ نه...فقط دوس

 باشه...حتی سر کوچه. 

 

 کمی این پا و آن پا کرد... 

 

ولی هنوز کسی...نمی دونه که من و شما...خوب  -

 چطوری بگم؟! 

_ خوب به هر کس رسیدیم خودم جوابشون رو می دونم 

 چطوری بدم، خوبه خانمم. 

 

 با خوشحالی سرش را تکان داد... 
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 کیک گذاشتم، بخورید. بیاید براتون چای و   -

 خوب اومدید، برو الان من هم میام... _ این رو 

 باشه...  -

 

 ۴۲۹پارت 

دستان کوچک و ظریفش را میان دستانم گرفته بودم و 

نوازش می کردم و چقدر این حال خودم را دوست داشتم و 

 . ی ین بود در کنار او قدم برداشنی  چه شب 

 نشاندم.  دستش را بالا آوردم و بوسه ای آرام روی آن

 

، بعد از این تلاطم کاری که _ ممنونم پناه که کن ارم هستی

 رو از تنم 
ی

امروز گذروندم، بودن کنار شما تموم خستکی

ون می بره.   بب 
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به برق مهربان چشمانش، چشم دوخته بودم و غرق شادی 

 بودم. 

 

_ منتظرم این چند روز هم بگذره به مامانم و ستاره بگم 

 عقد و عروسی رو انجام بدیم.  بیان تهران تا کارهای

 

لبانش به خنده ای زیبا باز شده بود، اوج شادی را می شد 

 در عمق چشمانش خواند. 

 

 ممنونم آقا سیاوش...  -

؟!  ی تشکر می کتی ی  _ بابت چه چب 

من باید تشکر کنم که با اومدنت به زندگیم، تمام دلخوسیر 

 یه
ً
جور  های این دنیا را به قلبم روونه کردی خانمم. اصلا

 آرومم. خاصی خوشحالم و 

 

 تر گرفتم، و به طرف خودم او را کشیدم... دستش را محکم
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؟  _ بیا بریم تو این پاساژه، موافقی

، بریم...  -
ً
 بله حتما

 

 پشت 
ی

نگاهش را دنبال کردم، لباس بلند و نقره ای رنکی

ین گذاشته شده بود...نگاهش به آن لباس بود...   ویبی

 

؟_ می خوای بری امتحانش    کتی

 خی رو؟ -

 همون لباس نقره ای رو میگم... _ 

نه آقا سیاوش، داشتم به دوختنش فکر می کردم، اما  -

پارچه اش رنگ خاصی هست با یک عالمه سنگ 

م  دوزی... بعید می دونم پارچه اش به این راحتی گب 

 بیاد... 

 مدلش خیلی قشنگ هست و پوشیده... 
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 دستش را کشیدم و با خودم همراهش کردم... 

 

در حد یکبار امتحان کردن هست، حالا درسته _ بیا بریم... 

مند و خیاط هستید، حالا گاهی یکم هم از  خودتون هبی

ید...   دستپخت دیگران لذت ببر

 

 برق چشمانش پایایی نداشت... 

به آهسته به در اتاق زدم.   چند صری

 

 _ اجازه دیدن به من هم می دید؟

 

 کمی لای در اتاق پرو را باز کرد... 

 

 ۴۳۰ارت پ

 میشه یک لحظه به خانم فروشنده بگید بیاد؟ -
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 _ چرا؟ اندازه ات نیست؟

سایزش خوبه، اما زیپ پشتش رو...باید یکنفر برام  -

 ببنده. 

 _ آها، باشه الان بهشون میگم. 

 

چند لحظه بعد فروشنده ی خانم از اتاق خارج شد، 

آهسته وارد اتاقک شدم، شالش را روی سرش نگه داشته 

 بود. 

نقره ای رنگ، زیباییش را بیش از اندازه کرده بلند و  لباس

 اندازه اش بود و در آن لباس مجلسی و بلند اندام 
ً
بود، کاملا

 ظریفش بیشبی به چشمم می آمد... 

 

 _ مبارکتون باشه، خیلی بهتون میاد. 

 

چرخی به دور خودش زد و کمی خودش را در آیینه نگاه 

 کرد... 
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 نظر نمی رسه؟طور به  به نظرم کمی تنگ میاد، این -

ها سر در نمیارم، ولی فقط این رو می  ی _ من خیلی از این چب 

 دونم که خیلی خیلی بهتون میاد، می خریمش... 

 برای عروسی پس فردا شب. 

ی به اون عروسی راحت  -  برای رفنی
ً
آخ نه، من اصلا

 نیستم، چون عمو هم نیست برام سخت تر هست. 

آدم بدون زنش گه میشه _ اِه پناه! این چه حرفیه، خوب م

رم...از جایی بره؟ من دیگه بدون خانمم تا سر کوچه هم نمی

 الان گفته باشم. 

منم هیچ جا نمی رم...اما الان...خوب خیلی سختم  -

یم.   هست، انشاالله بعدش همه جا با هم مب 

 

نگاهی به صورت سرخ و سفیدش انداختم که زیر نور اتاقک 

 زیباییش یر حد شده بود. 
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ران نباش هر جا رفتم تو رو هم با خودم ن همه نگ_ ای

 هم به هر دوی ما خوش 
ً
یم با هم، حتما خواهم برد، مب 

 خواهد گذشت، شک ندارم. 

 باشه آقا...  -

 

چند قدم به او نزدیک شدم و سرش را بوسیدم و همانطور 

که روبه رویم ایستاده بود، دستم  را پشت لباسش بردم و 

ی کشیدم.   .. زیپش را کمی پاین 

 لرزش بدنش را زیر دستم احساس می کردم. 

دستش را جلوی لباسش گرفته بود و صدای نفسهای 

 منقطعش به گوشم می رسید... 

ون رفتم.  ی انداختم و از اتاقک بب   بعد هم سرم را پاین 

 

ون منتظرتون هستم.   _ بب 

 

 ۴۳۱پارت 
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 آرام#

تمامی تنم داغ شده بود، من در مقابل بروز عشق و محبت 

یر تجربه بودم، اما دوستش داشتم به اندازه ی  م و او خا

تمامی سلولهای تنم و می پرستیدمش به حد نفسهایم که از 

ون می آمد.   جانم بب 

از او خجالت می کشیدم، او من را همسر خود می دانست و 

ی برایش تمام شده بود، اما من به نقطه ای جز  همه چب 

 دوست داشتنش گمایی نداشتم. 

ون اتاقک   ن خانم ایستاده بود... همابب 

 

مبارکتون باشه عزیزم، خیلی زیبا و ناز شده بودید،  -

 برازنده ی شما بود... 
ً
 لباس کاملا

 _ اما من... 

 

 سرش را آهسته تکایی داد و به طرفم آمد... 
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درست در کنارم قرار گرفت و انگشتانش را از میان انگشتان 

 دستم رد کرد... 

 

خرم که کارمون آسانبی س بقرار بود فردا برای شما لبا -

 شد. 

 _ نباید این کارو می کردید آقا... 

ی من رو پناه...  -  ببن 

وقتی این قدر با من رودربایستی داری به خدا اذیت می شم. 

من هنوز برای شما هیچ کاری نکردم، این لباس هم اصلا 

 قابل شما خانم خوشگلم رو نداره، مبارکتون باشه. 

 _ ممنونم. 

خریم، بریم یه دوری این اطراف بباید یک کفش هم  -

ی چشممون رو گرفت.  ی  بزنیم شاید چب 

 

 برازنده اش بود، نگاهم را نمی 
ً
کت و شلوار توسی واقعا

م و مخقی کنم...   توانستم از او بگب 
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 خیلی خوب به نظر می رسه، انتخابتون عالی بود...  -

، مبارکتون باشه.   _ خیلی بهتون میاد آقای دکبی

هن یکی اگر یک  دو درجه روشن تر زیرش بپوشید فکر پب 

اهن سفید؟!   کنم عالی تر هم میشه و یا حتی پب 

 آره فکر کنم سفید هم عالی بشه... 

 هر خی شما دستور بدید خانم...  -

 

ی بود، تمام وجودم پر از  چقدر قدم زدن با او برایم دلنشن 

شادی و شعف بود، دستم را که میان دستان مردانه اش می 

رت می کردم، شادی دنیا متعلق به من ، احساس قدگرفت

 و قلبم بود و چقدر این حس بودنش را دوست می داشتم. 

و دوست داشتم آن قدر، قوی بودم که خودم را در آغوش 

مهربانش رها می کردم و تمام حرفهای نگفته این سالهای 

ی اندازه هم  تنهاییم را به قلبش روانه می ساختم، اما به همن 

دیگر چه می خواستم از او، کسی که  شاد بودم، راصیی و 

 همه ی زندگیم بود...تمام من، برای من.... 
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 ۴۳۲پارت 

ی گذاشتم و کنارش با فاصله  ی را برایش روی مب  چای دارچن 

 نشستم... 

 

 _ بفرمایید... 

 

 دستش را دور شانه ام انداخت و به خودش نزدیکم کرد... 

ت داشتم، چرا شک؟! من این آغوش پر مهرش را دوس

 اعث تمامی آرامشم بود. ب

بوسه ای روی موهای بلندم نشاند بعد هم انگشتانش را 

 آهسته در میان موهایم برد و نوازشش کرد... 

 آرام آرام بودم، خوب و عالی... 

 پناه...  -

 _ بله آقا سیاوش... 
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، تو تمام شادیهای  - باورم نمیشه که تو الان کنارم هستی

تی کنارتم م کردی، وقاین دنیا را وارد قلب و جون

احساس می کنم خوشبخت ترین مرد این دنیا هستم، 

ون   رو از تنم بب 
ی

وجودت دلم رو آروم می کنه و خستکی

 می بره. 

 

مات چشمان مهربانش بودم، با هر کلامش قلبم به وجد می 

آمد، ناخواسته سرم را روی سینه ی مردانه اش گذاشتم، 

دوست می نم و نفسم من این مرد را به اندازه ی تمام جا

 داشتم. 

 

_ عشقهای قدیمی  در نظر خدا هم شاید حرمتشون بیشبی 

 باشه... 

شاید وجود شما در کنارم نتیجه ی تمام دعاهای من به 

درگاه خداوند بوده، من عشق شما را بارها از خدایم گدایی 

کردم و خوشحالم خدا بالاخره صدای تپش قلب یر امانم را 

 ل شما انداخت. محبت من رو به دشنید و مهر و 
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ی جملات ردیف شده  ی انداخته بودم و نگه داشنی سرم را پاین 

 در ذهن و زبانم از توانم خارج شده بود... 

 

_ شاید براتون عجیب بیاد و شاید شما هم من رو و فکرم 

رو ساده لوحانه بدونید، اما از روزی که شما رو خونه ی 

ه وقتی با اون خانعمو رحمان دیدم دوستتون داشتم  م دکبی

ون...   حرف می زدید و می رفتید بب 

 

 لحظه ای به چشمان خندانش چشم دوختم... 

 

_ خیلی حرص می خوردم، بچه بودم و پر از حس و کارهای 

بچه گانه، دوست داشتم فقط من رو دوست داشته باشید 

 و به من توجه کنید. 

 

 ... موهای ریخته شده روی صورتم را پشت گوشم فرستاد 
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هیچ زمان کسی جز شما تو فکر و قلبم نبوده  _ هیچ کس و 

و نیست، من همه ی دوست داشتنهای بچه گانه و 

 صادقانه ام را به تمام عشق جوانیم وصل کردم. 

شما مرد و قهرمان زندگیم هستید وقتی شنیدم دوباره درس 

خوندید و پزشکی قبول شدید تو دلم عروسی به پا بود، هر 

فقیت شما تو مرحله به برای خوسیر و مو  روز و هر شب

 مرحله ی زندگیتون دعا می کردم. 

 

 ۴۳۳پارت 

 انگشتان دستم را قفل همدیگر کرده بودم... 

اف به عشقش برایم لذت بخش بود...   چقدر اعبی

 

ی شما... و  ی و رفنی _ اما دلهره داشتم، دلهره ی نداشنی

 نخواسته شدنم... 
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لذتش را نمی  تو مدرسه درسم خیلی خوب بود، اما 

ه ای برای خواندنش نداشتم، اما نقاسیر چش ی یدم، انگب 

 کردن را خیلی خیلی دوست داشتم. 

کنار تموم نقاسیر هام بارها و بارها تصویر شما را در ذهنم 

 حلاخر می کردم و می کشیدم... 

 لذتش را فقط خودم می دانستم و بس... 

فکر وقتی گفتید یک نفر رو زیر سر دارید، نابود شدم... 

وانه ام کرده بود، ساعتها توی تختم خوابیدم و نبودنتون دی

 اشک ریختم. 

ی با ارزش ترین  احساس می کردم بار دیگر خدا قصد گرفنی

ی هم وقتی  فرد زندگیم را دارد، حال خویر نداشتم برای همن 

 مادرتون گفت بریم کاشان، از خدا خواسته قبول کردم... 

 

 یق روی آن زد... دستم را بالا آورد و بوسه ای عم
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رفتی اما قلب و نفسم را با خودت بردی، حرف  -

احمقانه ای زدم، اما فکر نمی کردم بری و تنهام 

 بذاری...اما حقم بود... 

با مهران ساعتها و ساعتها در موردت حرف زدم، اما آروم 

 نمی شدم، آروم نبودم چون تو کنارم نبودی. 

ا ولی گاهی باید این فاصله ها باید به وجود بیاد تا آدمه

 خودشون و خواسته هاشون رو پیدا کنند. 

 تنبیه خویر بود... 

 

 لبخندی با حرفش روی لبم نشست... 

 

نبود، نمی خواستم شما رو اذیت  _ ببخشید آقا، قصدم این

 کنم. 

لازم به عذر خواهی نیست قربونت برم، بدون فکر  -

 حرقی زدم که قلبت رو رنجوندم... 
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تنهایی خودم شاید اگر نمی رفتی همچنان در پیله ی 

 محصور بودم و سر عقل نمی آمدم. 

اما دیگه تموم شد، همه ی اون فکرها و خیالات آزار 

 الان کنار هم هستیم تا همیشه. دهنده، مهم اینه که 

حالا خانم شما نمی خواهید عکسی که ازم کشیدی بهم 

 بدی؟! 

 من مشتاقم اونو بهم بدی... 

 

طنت خاصی نگاهی به لبخند کج روی صورتش کردم که شی

 داشت. 

 

 _ اون رو که زدم رو دیوار اتاق که هر روز ببینمتون... 

 دارم.  ولی خوب دیگه نیازی نیست، چون شما رو کنارم

 

 بلند شدم و به اتاقم رفتم، او هم پشت سرم به اتاق آمد... 
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دستم را بالا آوردم که تابلوی نقاسیر را از روی دیوار بردارم 

و دستش را روی دستانم که او هم دستش را بلند کرد 

 گذاشت ودر آغوشش فرو رفتم. 

 

 ۴۳۴پارت 

 بذار ببینم...اون شعر زیرش رو پاک کردید؟ -

 

 طرفش برگشتم... با تعجب به 

 

 این نقاسیر رو دیدید؟
ً
 _ مگه شما قبلا

 

 کمی سرش را خاراند... 

 

ی بودید، باید  - با اجازتون، وقتی شما تو بیمارستان بسبی

بر می داشتم...یه دفعه یه سری وسایل براتون 

 دیدمش... 
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از خجالت نمی توانستم سرم را بالا بیاورم، پس او نقاسیر را 

 دیده است. 

 را یر شک می دانسته است. پس می 
ی  دانسته، او همه چب 

 

 همینطور بودی، با استعداد و  -
ی

خیلی قشنگه، از بچکی

مند...   هبی

این رو وصل می کنم کنار عکس بابام...باید همه بفهمند 

مندی دارم.   چه خانم هبی

انشاالله وقتی خواستیم خونمون رو عوض کنیم، سه اتاق 

برای شما... برای خوابه می خریم که یک اتاقش بمونه 

 کارهای نقاسیر شما. 

خیلی نقاسیر هاتو دوست دارم، هر وسیله ای که نیاز دارید 

 بگید براتون بخرم، می خوام این کارو ادامه بدی... 

به نقاسیر کردن خیلی علاقه داشتم اما _ خودم هم همیشه 

خیلی فرصت انجامش رو نداشتم، بیشبی خیاطی می 

 کردم... 
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ستتون رو داغون می کنه، حالا خیاطی کردن چشم و د -

برای خودت بدوزید خیلی هم خوب هست ولی 

دوست ندارم خودت رو برای دوخت و دوز برای این و 

، هر خی تا الان کار کردی کاقی    هست. اون داغون کتی

_ اما...من خیاطی کردن رو خیلی دوست دارم، خوب 

درآمدش هم بد نیست، همیشه دوست داشتم کار کنم تا 

 باشم بهم قدرت میده.  مستقل

 

 دستانم را بالا آورد و روی آن بوسه ای زد... 

 

شما هرخی دوست داشته باشید و نیاز داشته باشید  -

که این من براتون تهیه می کنم، یعتی وظیفه ام هست  

 کارو انجام بدم. 

دوست دارم تا اونجا که برام مقدور هست در رفاه و 

 .  کتی
ی
 آسایش زندگ
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 _ اما من هم دوست 
ی
دارم گوشه ای از مشکلات این زندگ

ی گردن شما  م، نمی خوام همه چب  رو به دوش بگب 

ی باشه.   باشه...حتی اگر خیلی کم و محدود و ناچب 

ودم بایستم، خیلی هم من یاد گرفتم کار کنم و رو پای خ

منده  راصیی بودم، هیچ وقت از اینکه کار کنم ناراحت و یا سرر

 نبودم. 

   من دوست دارم تو هر جور  -
ی
که دوست داری زندگ

، هیچ وقت هم با  ، هر طور که خودت راصیی باسیر کتی

 
ی
کار کردنت مخالفت نمی کنم، تو آزادی جوری زندگ

...اما این به این مع تی کتی که احساس لذت بکتی

ی خواسته های  نیست که خودت رو موظف به تأمن 

، من یک مرد هستم وظیفه دارم کار کنم  خودت بکتی

 کنند... تا زن و پنج شش 
ی
 تا بچم در رفاه زندگ

 

 با تعجب به صورت خندانش نگاه کردم... 

 

 ۴۳۵پارت 
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 _ پنج شش تا بچه؟! 

 حتما دارید شوخی می کنید، درسته؟

، من بچه خیلی د - وست دارم که از سر و نه چرا شوخی

کولم بالا برن، صدای خنده هاشون تو خونه بپیچه، 

 خیلی عالی هست. 

 ندارید؟! مگه شما بچه دوست 

 

ی کلمایی که در مغزم رژه می رفت خجالت زده بودم.   از گفنی

 

 _ خی بگم؟! 

ین حس این دنیا می تونه باشه،  مادر بودن و مادر شدن بهبی

 ه بتونم بر بیام. اما فکر نکنم از پس این همه بچ

 

 صدای خنده اش دوباره بلند شد... 
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 ریش و قیچی دست  -
ً
شوخی کردم قربونت برم، اصلا

 ن، هر چند تا که شما صلاح دونستید. خودتو 

 

 «وای خدا، وارد چه جزئیایی شده است» 

 

قادر به بالا آوردن سرم نبودم، دو دستم را قفل هم کرده 

 حس می کردم. بودم و سنگیتی نگاهش را روی صورتم 

 

احت کنید فردا صبح سرکار هستید اذیت  _ شما برید اسبی

 می شید. 

ون -  از اتاقتون بب 
ً
 م می کنید نه؟داری رسما

_ وای نه...این چه حرفیه، یعتی منظورم این هست که فردا 

 
ً
احت کنید، امروز که اصلا سرکار هستید بیشبی اسبی

احت کنید.   نتونستید درست اسبی

 

 به من انداخت بعد هم سرش را تکان داد... نگاه زیر زیرگ 
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-  .  اوهوم، باشه خوب...ما رفتیم خانم، شبتون به خب 

 هم به خب  آقا، خوب بخوابید. _ شب شما 

 

تا قبل از اینکه سیاوش به خانه برگردد حمام کردم و 

موهایم را سشوار کشیدم، اینطوری راحبی بودم، غذای 

اید برای شب کمی خودم را کمی بیشبی درست کردم، چون ب

 غذاهایی که در عروسی داده می 
ً
با خودم می بردم، مسلما

ی بود،  ی داشتم اما شد برای من زیادی سنگن  حال بهبی

ضعف به خاطر کمبود مواد غذایی هنوز بر من غالب بود، 

هنوز زمان زیادی برای بهبودیم لازم بود، هنوز هم گاهی 

مم می پیچید و بعد از خوردن غذا دردی مبهم در تمامی شک

 کلافه ام می کرد ولی چاره ای جز صبوری کردن نبود. 

 

 ۴۳۶پارت 

بستم و گب  سر گلداری کنار آن  موهایم را ساده بالای سرم

 زدم، در هر صورت من که شالم را در نمی آوردم. 
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س داشتم برای ورود به جمعی که نمی  بد جوری اسبی

از اینکه  های شلوغ حضور نداشتم،شناختم. خیلی در جمع

نتوانم به درستی آداب اجتماغ را به جا آورم دلهره ام 

وی بز  ی رگ شده بودم، هر چه بیشبی می شد، زیادی تنها و مبی

ی می کردم، نتیجه ی  ی را سبی
در زندگیم روزهای بیشبی

 نبود پدر و مادر را بالای سرم بهبی درک می کردم. 

بزرگ شدنم در یک شهر کوچک از یک طرف، و 

هایی که خانواده ی دایی کاظم برایم نسخه کرده محدودیت

ه ی بودند، از من دخبی تنها و کم حرقی ساخته بود، که نتیج

ش را در زندگیم  تمامی آن برخوردها و رفتارها، کم کم تأثب 

 نشان می داد. 

دوباره خودم را در آیینه نگاه کردم، قرار بود به جشن 

م، اشکال عروسی بروم، من دیگر یک دخبی مجرد نبود

 نداشت کمی ظاهرم با همیشه متفاوت باشد، کمی تنها. 

 نبود. وسایل آرایش زیادی نداشتم ولی باز هم بد 

الان بهبی شده بودم، راصیی تر بودم. دوست داشتم سیاوش 

 تنها من را نگاه کند، در مقابلش زیادی حسود بودم. 
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یف میارید پیش آقاتون.  -  پناه خانم من آماده ام، تسرر

 

اق را باز کردم، حسایر به خودش رسیده بود، به چشم در ات

 من که زیادی زیبا و مردانه بود. 

 

این خوشگلی رو چه کارش کنیم؟! تو  حالا این خانم به -

کدوم سوراخ قایمش کنیم که دست کسی بهش 

 نرسه... 

 می ترسم امشب یکی شما رو بدزده، یر پناه بشیم. 

 

 خنده ای خوش به حرفهایش زدم. 

 

انها و کوچه باغهای اطراف نگاه می کردم، در مسب  به خیاب

 لواسون بودیم، باغها و کوچه باغهای آنجا زیبایی چشم
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نوازی داشت و حالم رو عوض کرده بود، آبان ماه بود و 

 هوا خنکی خاص خودش را داشت، اما به دل می نشست. 

گاهی زیر زیرگ به نیم رخ مردانه اش نگاه می کردم و در دلم 

 صدقه ی قد و قامتش می رفتم. قربان 

حس شادی و امنیتی که کنارش داشتم تجربه ی قشنگ 

در کنارم بود و وجودش را هر  زندگیم بود و چقدر خوب که

 لحظه و با تمام وجودم احساس می کردم. 

 

پناه خانم چرا اینقدر ساکتید، انگار بدجور تو فکر  -

 هستید... 

یک بشیم.   .. بگید تا در فکرتون سرر

 

 ورت خندانش نگاهی انداختم... به ص

 

 ۴۳۷پارت 

ید؟  _ کلید آپارتمان رو گ از بنگاه می گب 
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چه زودتر برم وسایل خونمون رو دلم می خواد هر 

 بچینم.... 

 منظورت خونه ی رحمان هست دیگه؟!  -

 

ده بودم و نفسم را  به نیم رخ جذاب و مردانه اش دل سبی

 در سینه حبس کرده بودم... 

 

شاید بنگاه باز نباشه ولی شنبه  فردا جمعه هست، -

اقدام می کنم، باید برم بانک بقیه پول رو به 

 حسابشون بریزم... 

 ما خیلی به من و عمو محبت دارید، ممنونم... _ ش

 

ه شده بود...   در حالیکه دستم را می گرفت به چشمانم خب 

 

 وظیفه ام هست خانم، شما جون بخواین...  -

 _ جونتون سلامت باشه آقا.... 
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ماشینش را کنار باغ زیبایی نگه داشت، صدای بلند موسیقی 

جشن  و وجود ماشینهای گران قیمت کنار باغ خبر از 

باشکوهی را می داد و دلهره ی من از جمعی که بودند و نمی 

شناختم و همراهیم با سیاوش که نمی دانستم چگونه مرا 

در آن جمع معرقی خواهد کرد، هیجان بودنم را بیشبی و 

 بی می کرد. بیش

 

ی آمدن  همچنان در صندلی جلو نشسته بودم و خیال پاین 

 نداشتم. 

 سرش را نزدیک صورتم آورد...  در را که باز کرد، خم شد و 

 

ی آمدن ندارید؟!  -  خی شده خانم؟! انگار خیال پاین 

دلهره نداشته باش قربونت برم، من هم نود و پنج درصد 

شمم هم کسی کسایی رو که اونجا هستند نمی شناسم، و چ

رو جز شما نمی بینه، امشب با وجود خانم زیبای خودم 

ی زیادی از این   عروسی یادم بمونه. فکر نکنم چب 
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ی پیاده شوم.   دستم را گرفت و کمک کرد از ماشن 

آهسته کنارش قدم برمی داشتم و او بود که با تمام وجود و 

بدون شک و ترس، دستم را در حصار دستان مردانه اش 

 ود و خیال رها کردن نداشت. گرفته ب

کنار در باغ که رسیدیم نفس عمیقی کشیدم و فکرهای 

 ودم و ذهنم دور کردم... مزاحم را از خ

 

باید آروم باشم و اونجوری که برازنده آقای دکبی هست » 

 «.رفتار کنم، باید مُبادی آداب باشم، من می تونم

 

 ۴۳۸پارت 

ی بهتون بگم ی  ؟_ آقا سیاوش می تونم یک چب 

، گوش می کنم.  -
ً
 بله حتما

 

 آب دهانم را قورت دادم و پلکهایم را روی هم گذاشتم... 
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ی من و شما را به کسی تو عروسی نگید، می  _ موضوع بن 

ترسم به گوش عمو برسه، می دونم که به حتم خوشحال 

 میشه اما... 

 

دستم را به طرف خودش کشید و بیشبی به او نزدیک 

 شدم... 

 

 نباش، هر جور تو بخوای قربونت برم. باشه گلم نگران  -

 _ ممنونم. 

 

ت بودند کنار در باغ چند مرد کت و شلواری مشغول صحب

 و یک آقایی که روی ویلچر نشسته بود... 

 با سلام بلندی که سیاوش کرد همه به سمت ما برگشتند... 

 مستی به طرف ما حرکت 
ً
زودتر از همه ی آنها مرد نسبتا

 یاوش دراز کرد. کرد و دستش را به سمت س
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 سلام دکبی نیکزاد، بسیار خوش آمدید...  -

 استاد...مبارک باشه، ممنون از شما... سلام  -

 

د و همدیگر را بغل  بعد هم دست سیاوش را به گرمی فسرر

 کردند... 

 

یف آوردید،  - بسیار خوشحالیم که زحمت کشیدید و تسرر

 بفرمایید داخل... 

ستاد...  -
ُ
 چشم ا

 

 به طرف من چرخاند... بعد هم نگاهش را 

 

 _ سلام...مبارک باشه... 

م، بسیا -  ر خوش آمدید... سلام دخبی
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 خانم سپهری هستند...  -

 _ خوشبختم از دیدارتون... 

. بفرمایید...  - ی م، همچنن 
 ممنون دخبی

 

 سلام آقای تاجیک...  -

 

 

 روی صحبتش با مردی بود که روی ویلچر نشسته بود. 

 وش کشیدند... بعد هم به گرمی همدیگرو رو به آغ

 

؟ خیلی وقت میشه شما رو ندیدم، بی - ا سلام پسرم خویر

 طرفمون، بذار احساس کنم هنوز دوستمون دارید... 

خودتون می دونید که چقدر برای ما عزیز هستید،  -

 انشاالله سایتون همیشه بالای سر ما باشه. 

 

 بعد هم به من اشاره کرد که جلو بروم... 
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 دیدن شما خوشحالم... _ سلام آقای تاجیک از 

 آرام هست، برادرزاده ی رحمان...  -

 

 عمیق به صورتم انداخت... نگاهی 

 

، خدا رحمتش  - چقدر شبیه خدابیامرز پدرت هستی

 بود... 
ی
 کنه، مرد بزرگ

های شما برام می _ ممنونم آقا، عمو همیشه از خویر 

 شما همیشه شامل حال ما بوده و 
ی
گفت، لطف و بزرگ

 هست. 

م...رحمان جزیی از خانواده ی خواهش می کن -
م دخبی

ست که می شناسمش من هست بیش از بیست سال ه

و باهاش سر و کار دارم، دست راست من تو کارخانه 

بود، ناراحتم که مثل اون دیگه دور و برم نیست و 

 ندارم... 
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انسان پاک و باخدایی مثل رحمان دیگه پیدا نمیشه...لااقل 

 برای من... 

 بهبی شد برگرده به بهش زنگ زدم که ح
ً
الش که کاملا

م... کارخانه، نمی تونم نیاز به   وجودش رو اونجا نادیده بگب 

 

 ۴۳۹پارت 

نگاهی به چهره ی خندان سیاوش انداختم که با ذوق محو 

 صورتم بود... 

 

_ انشاالله...عمو هم دوست داره که برگرده، ممنونم از 

 های شما... تموم محبت

 د داخل و خوش باشید... بفرمایید بچه ها...بری -

 

ید طر  - یف ببر ف خانمها، ما پناه خانم...شما باید تسرر

 هم باید بریم طرف آقایون... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1617  

شادی خانم دخبی معتقدی هست زنونه مردونه اش کرده، 

 اگر کاری داشتی بهم زنگ بزن... 

م.   _ باشه آقا تماس می گب 

نادیا رو که می شناسی، برو پیش اون، سعی کن بهت  -

 ه. خوش بگذر 

_ چشم...نگران نباشید، چند ساعت بیشبی نیست می 

 برید... گذره، شما 

 آفرین دخبی خوب...  -

م که بیاد طرفت که  سعی می کنم با نادیا خانم تماس بگب 

 ...  اذیت نسیر

 

ون فرستادم و آرام سرم را تکان دادم.   نفسم را بب 

 

به محوطه ی باغ نگاهی انداختم، زیباییش حد و حسایر 

 زیبایی دور تا دور باغ به نداشت...مج
ی

سمه های سنکی

باغ جان می داد که ساعتها داخلش چشم می خورد، این 
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 و نقاشیهای زیبایی را بر روی صفحه به تصویر 
بشیتی

 ...  بکسیر

 
ی
ی لرزی به جانم انداخت و پا به سالن بزرگ ی باد پایب 

گذاشتم و با تعارف خانم محجبه و مستی به خودم 

 آمدم... 

 

 ...مبارک باشه... _ سلام خانم

م بسیار خوش آمدید، حت -  از سلام...ممنون دخبی
ً
ما

 دوستان شادی جون هستید؟! 

 

 نگاه مهربانش آرامشم را بیشبی کرد... 

 

 _ بله...سپهری هستم، آرام سپهری... 

 بفرمایید دخبی قشنگم...  -

 _ ممنونم. 
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 قرار داشت، با جمعیت زیادی از 
ی
روبه رویم سالن بزرگ

ایر به خودشان رسیده بودند و تنها مرد خانمهایی که حس

 محو زیبایی عروس زیبایش بود...  سالن دامادی بود که

 

 ۴۴۰پارت 

 جذاب و قشنگ 
ً
آن دخبی در لباس سفید عروسیش واقعا

 شده بود، داماد حق داشت محو زیبایی یر حد او شود... 

ی انتخاب  ی کوچکی را برای نشسنی همان گوشه و کنار ها مب 

 کردم. 

 پوشیده بود، مانتوی مشکی بلندم را در آوردم و لباسم  
ً
کاملا

ان جوان در وسط سالن به  تماشای رقص و پای کویر دخبی

 چشم دوخته بودم. 

های زیادی بود که به هیچ عروسی نرفته بودم، مدت 

 دایی کاظم آخرین جشتی بود که رفته بودم، 
عروسی دخبی

 چقدر شادی های زندگیم کم بود و کوتاه... 

 

 رؤیای خوش بودن در کنار سیاوش غرق بودم. در 
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هم، در لباس سفید عروسی در کنارش  و آیا می شود من

 بنشینم؟! 

 

 سلام آرام جون، خوش آمدید...  -

 _ سلام نادیا خانم، ممنونم. 

 مبارک باشه... 

؟ بیا اونجا پیش بقیه  - مرسی عشقم...چرا تنها نشستی

 نکن فدات بشم... 
ی

، غریبکی ی  بشن 

هواتو داشته باشم. خیلی یه طوری حرف سیا زنگ زد که 

ی هست ما نمی می زد و  سفارشت رو می کرد، نکنه خبر مبر

 دونیم؟! 

 

 بعد هم خنده ی بلندی سرداد... 

 

سیا جون ماه هست، اندازه ی داداش نداشته ام  -

دوستش دارم. می بیتی شادی خانم برامون مسجد راه 
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یش انداخته، زن و مرد رو جدا کرده، وگرنه الان پ

 شوهر جونم بودم... 

 هست...  _ خوب عقیده اش اینطوری

 ماشاالله چقدر هم زیبا شدند، مبارکشون باشه. 

 

 پشت سرش حرکت کردم... 

 

، ایشون خاله ام هستند.  - ی  بیا گلم اینجا بشن 

 خاله جان، آرام خانم هستند، برادرزاده ی رحمان گلی... 

 

ار با همه از طرز حرف زدنش خنده ام گرفته بود، اما او انگ

 راحت بود. 

 اخلاق خویر داشت 
ً
یفات واقعا و اصلا در قید و بند تسرر

 نبود... 

 

 سارینا، قشنگ مامان...بیا به خاله سلام کن...  -
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 به من نزدیک 
ی

دخبی ریز نقسیر با لباس عروسکی قشنکی

 شد... 

 

 ۴۴۱پارت 

دستم را به سمتش دراز کردم و او را به سمت خودم 

 کشیدم... 

 

 ببینم...چه دخبی نازی هستی شما. _ بیا اینجا 

؟با من   دوست میسیر

؟ -  تو هم مثل من کوچولو هستی

 _ یکم کوچولو هستم ولی دارم بزرگ میشم. 

 

 بلندش کردم و روی پاهایم نشاندمش... 

دستم را آهسته روی موهایش کشیدم و مرتبش کردم و 

 بوسه ای روی گونه اش زدم... 
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 خانم کوچولو. 
ی

 _ تو چقدر نرم و قشنکی

 می خوای میوه بخوری؟ بهت موز بدم؟

 خورم. می  -

 

همینطور که روی پایم نشسته بود، تکه های میوه را در 

 دهانش می گذاشتم... 

 . دستهای کوچکش را روی صورتم کشید.. 

 

 صورتت سوراخ داره خاله...  -

 

 از حرفش خنده ام گرفته بود. 

 

 _ حالا سوراخ داره خوبه یا بده؟

 .. خیلی خوبه، دوستش دارم.  -
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ه ی نادیا بودم و گاهی های گاه و یر گاه خالمتوجه ی نگاه

 لبخندی که چاشتی تکان های سرش بود... 

 

ی من و مادرش و شادی در رفت و آمد بود،  سارینا هم بن 

ی را   که کنارم بود همه چب 
یتی بود، اما در این مدیی  شب 

دخبی

ی ریخته بود و  جستجو کرده بود، محتویات کیفم را روی مب 

این طرف و وبایلم هم مرتب دستش بود و با خودش به م

آن طرف می برد، از این نگران بودم که در این فاصله 

د...   سیاوش با من تماس بگب 

 

 خوش آمدی آرام جان...  -

 

 خاله ی نادیا بود که من را مخاطب خودش قرار می داد. 

 

 _ ممنونم، خانم. 
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چه آقا رحمان بهبی هستند؟ من مرتب حالشون رو از ب -

 ها می پرسیدم. 

 
ً
ون سالن اگر شد بعدا بهشون زنگ بزنید تا برم بب 

 ببینمشون. 

 _ عمو لاهیجان هستند، پیش عمه ام. 

 قسمت نبود که بیان. 

 

 با لبخندی روی لبش گفت: 

 

 اِه...چقدر حیف شد، کاش ایشون هم آمده بودند.  -

 اشکال نداره یکم با هم صحبت کنیم؟! 

 

 ۴۴۲پارت 

 زدم... چشمانش نگاه می کردم لب در حالیکه به برق 
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 _ بله...خواهش می کنم، خوشحال میشم. 

 از موقعی که کنارمون نشستید نگاهم به شماست.  -

یکبار وقتی خیلی بچه بودی با رحمان اومده بودی خونه ی 

آقای تاجیک شما رو دیده بودم، اما الان برای خودتون 

 خانمی شدید...ماشاالله... 

 

یف می کلمایی که پشت سر هم رد  چشمم به دهانش بود و 

 کرد... 

 

 ممنون خانم.  -

عزیزم از خودت برام بگو، الان چه کار می کنید؟ پیش 

 رحمان هستید؟

 

در ذهنم به دنبال کلمات می گشتم، چه باید به او می 

 گفتم؟! 
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 _ بله...پیش عمو رحمان هستم. 

 قرار هست بعد از این تهران بمونید؟ -

 _ بله... 

 

 می دان
ً
 احتمالا

ً
 تهران نبوده ام... سته که من قبلا

گاهی چند دقیقه سکوت می کرد و باز هم سوالاتش را ادامه 

می داد و من نمی دانستم انتهای این سوالات به کجا ختم 

 خواهد شد. 

بیشبی نگران تماس سیاوش بودم و موبایلی که دست آن 

عروسک کوچولو بود و از یک طرف به طرف دیگر می 

 رفت. 

 

شک هست و  پسر بزرگم - ی با همسر و پسرش  دندانبی

 می کنند، پسر کوچیکم، از همون موقع فکر 
ی
از زندگ شب 

 داره یک 
ی

کار آزاد و بازار بود، یک مغازه لوازم خانکی

گوشه ای از تهران...کار و بارش خوبه خدا را شکر، 

 پسر معقول و اهل کاری هست... 
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 در حالیکه یک چشمم دنبال سارینا بود جواب دادم... 

 

، ا  نشاالله همیشه در کارشون موفق باشند. _ به سلامتی

 شما که ازدواج نکردید درسته؟!  -

 

ی این جمله صاف سر جایم نشستم.   با گفنی

 

 _ من؟! 

 نه هنوز... 

 

 لبخندی روی لبش آمد که از دیدگانم دور نماند... 

 

 میشه شماره موبایل رحمان رو بهم بدید؟ -

 _ بله حتما...صفر... 
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سالن منتظرت هست، هر اوش کنار در آرام جون، سی -

 خی به موبایلت زنگ زده جوابشو ندادی!! 

_ آخه گوسیر موبایلم دست سارینا هست، داره باهاش 

 بازی می کنه. 

 نگاه کن به من...  -

 تو موبایلت رو دادی دست سارینا؟! 

پس دیگه فاتحه اش را بخون، چون دیگه معلوم نیست چه 

 شه. بلایی سر گوسیر موبایلت آورده با

 

 ۴۴۳پارت 

 کنار در سالن منتظرم بود... 

 

_ سلام...ببخشید متوجه ی تماستون نشدم، موبایلم 

 دست سارینا هست، نمی دونم چه کارش کرده. 

 پس این شیطونک رو دیدی؟  -
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یتی هست، سرم رو حسایر گرم کرده.   _ آره بچه ی شب 

 

 با لبخندی به صورتم نگاه می کرد. 

 

حساس پیدا کردی، اپس خدا را شکر یک سرگرمی  -

 .  تنهایی نمی کتی

 بگب  این رو...یادم رفت بهت بدم... 

 

 جعبه ی کوچکی را به دستم داد... 

 

این سکه رو از طرف رحمان بده به شادی خانم، شما  -

ه...   بدید بهبی

 این هم از طرف خودم و خودت بهشون بده... 

 

 گذاشته شده بود. 
ی

 داخل جعبه، گردنبند ظریف و قشنکی
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 قشنگه...چه سلیقه ی خویر دارید آقا سیاوش... _ چقدر 

-  
ی

جدی؟! اون روز با عجله خریدم، خوشحالم که میکی

 عروس خانم هم خوشش میاد. 
ً
 قشنگه، حتما

 خوشش خواهد آمد. 
ً
 _ حتما

م که  - پناه...موبایلت رو پیدا کن، بعدش تماس می گب 

 
ی

بیای داخل محوطه باغ بشینیم، جای خیلی قشنکی

 هست. 

 تظر تماستون هستم. باشه...من_ 

 

شال روی سرم را مرتب کردم و به جایگاه عروس و داماد 

 نزدیک شدم... 

 

 ...  _ سلام شادی خانم، سلام آقای دکبی

 سلام آرام جون، خیلی خوش آمدید عزیزم.  -
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امم از جایشان بلند شده بودند...   به احبی

دست شادی را محکم میان دستانش گرفته بود و لبخند 

 مشخص بود  روی صور عمیقی 
ً
ت دکبی حشمتی بود، کاملا

 که چقدر حال خویر دارد... 

 

 حالتون بهبی هست خانم سپهری؟ -

اون روز که تو اتاق عمل بودید، نمی دونید سیاوش 

چطوری براتون بال بال می زد، تا حالا این پسر رو اینقدر 

ناراحت و پریشون ندیده بودم، خدا را شکر که به خب  

 گذشت. 

، از محبتنون دکبی _ مم ها و سفارشهایی که شما حشمتی

 کردید. 

 بله مسلما لطف خدا بود. 

 

نگاهم مات لباس زیبایی بود که روی تن شادی نقش بسته 

 مانند پرنسس ها شده بود. 
ً
 بود، واقعا
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 _ بفرمایید شادی خانم، این خدمت شما مبارکتون باشه... 

 

 ۴۴۴پارت 

 گرفتم... دو جعبه را رو به رویش  

 

ز طرف عمو رحمانم هست، خیلی ناراحت بود که _ این ا

 نتونست خودش رو برای مراسم شما برسونه... 

شما و آقای تاجیک رفاقت و دوستی را در حق عمو رحمان 

 کامل کردید... 

 این هم از طرف آقا سیاوش... 

 

 نگاهی پر مهر به صورتم انداخت... 

 

منده کرد -  ند. چرا زحمت کشیدند، من رو سرر
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ی قدر که ش ین هدیه برای من و همن  یف آوردید بهبی ما تسرر

 پرویز هست. 

 درسته، خانم سپهری...  -
ً
 کاملا

 خیلی لطف کردید، از طرف من هم از عمو تشکر کنید... 

 _ خواهش می کنم، مبارک باشه... 

 

 گردنبند سیاوش را بالا آورد و جلوی پرویز گرفت... 

 

ده، خیلی قشنگه، پرویز جان این رو سیاوش برام خری -

 ندازش تو گردنم... ب

 بده عزیزم، دستشون درد نکنه...  -

 

 پرویز در حالیکه زیر چشمی شادی را نگاه می کرد گفت: 
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ی قدر که سیاوش، شادی رو راصیی کرد که به من  - همن 

ین کار بود و گرنه من حالا  جواب مثبت بده، بزرگبی

 حالا ها باید دنبال شادی خانم می دویدم... 

 

دوی آنها، توجه همه را به خود ده ی از ته دل هر وخن

 جلب کرده بود... 

 

 نگو این حرفها رو پرویز جان...  -

 خی شده داداش جونم که اینطوری از ته دل می خندی؟!  -

 

ی ایستاده بود با لباسی بسیار زیبا و البته  پشت سرم دخبی

 باز و آزاد... 

 کردم... با تکان سر سلامی کوتاه به او  

 

م با داداشم برقصید، چقدر شادی جون بیاید وسط یک -

 شما دوتا با هم حرف دارید!!! 
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هایشان قفل همدیگه بود نگاهی در حالیکه همچنان دست

 بهم انداختند... 

 

ی جان من که اهل رقص نیستم ولی خوشحال  - والا نازنن 

 میشم، رقص پرویز رو ببینم. 

 

 اسم آشنایی که در گوشم می 
ی  پیچید... نازنن 

 «یمخانم دکبی زمان کودک» 

 

 ۴۴۵پارت 

 !! ی  نازنن 

چقدر صورت زیبا و ملیچ دارد...چرا سیاوش او را 

 نخواسته؟! 
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 تو گردنت  -
ی

بذار ببینم شادی...چه گردنبند قشنکی

 هست، به سرویس عروسیت هم میاد. 

 

 در حالیکه دستش را روی گردنبند می کشید گفت: 

 

 هدیه ی دکبی نیکزاد است...  -

 

ی نبود که از دی ی  دگانم دور بماند.. لبخند عمیقش چب 

 

 سیاوش اومده؟! چقدر عالی، خیلی منتظر  -
ً
واقعا

 دیدنش بودم. 

 تا شما یک دوری با هم می رقصید برم ببینمش و برگردم... 

 

 بعد هم به سرعت باد به طرف در خروخر سالن رفت. 
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ی سالن چسبیده  ی بود، انگار به زمن 
بودم. پاهایم قفل رفنی

کسی که قسمتی از   مگر می شود حسادت نکرد در مقابل

 زندگیم بوده و هست؟! 

اما باید منطقی رفتار کنم، من انتخاب شده ی سیاوش 

ی هستم. او  بودم، او هیچ وقت من را رها نمی کند، مطمن 

 مرد زندگیم هست. 

جملات را مرتب در ذهنم مرور می کردم اما یر قراری قلبم 

تنهاییم حس غالتر بود که تمام وجودم دست خودم نبود. 

 ا فرا گرفته بود و ترسم را بیشبی کرده بود. ر 

 

ده  کنار ایستاده بودم و به صحبتهای شادی گوش سبی

 بودم... 

 

 نازی بعد از برگشتنش، سیاوش رو ندیده؟ -

ه...  -  نه...هنوز همدیگرو ندیدند...اینطوری بهبی
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ی انداختم و  نگاه پرویز که به چشمانم رسید، سرم را  پاین 

 صندلیم جای گرفتم. دوباره برگشتم و در 

 

آرام جون شماره موبایلت رو بده تا زنگ بزنم بهش  -

 بلکه پیداش کنم... 

_ اجازه بدید خودم با سارینا صحبت کنم شاید جاشو بهم 

 گفت. 

خیلی خوش خیالی عزیزم، هنوز این شیطونک رو  -

 .  نشناختی

 ید جواب داد. _ حالا بذارید یک امتحایی کنم شا

بیارم تحویلت بدم ببینم چه کار اکی...برم این فندوق رو  -

 !!  می کتی

ی نفهمیدیم، فقط دنبال  ی ما که امشب از این عروسی چب 

 این فینگیل بچه هستیم، خدا عاقبتمون رو به خب  کنه. 
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از اول مراسم نادیا یا مشغول رقصیدن و خوش و بش کردن 

 ... با مهمانها بود یا دنبال سارینا 

 
ً
 به دل می نشست. خانم خونگرمی بود، رفتارش واقعا

 

و در آن جمعیت فقط نگاهم به در سالن بود و دنبال 

ی می گشتم....   نازنن 

 

 ۴۴۶پارت 

ی می شدم تا خودم را به سیاوش  گاهی روی صندلی نیم خب 

برسانم، اما باز هم نهیتر به خودم و افکار آشفته ام می زدم 

 گرفتم. و سر جایم آرام می  

 

لی به سرت این سارینا خانم خدمت شما...ببین -
ُ
م چه گ

 ...  می زیی

 

 دوباره بلندش کردم و او را روی پاهایم نشاندم. 
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هایی به زبان بچه گانه کمی قربان صدقه اش رفتم و داستان

 در گوشش خواندم و بوسه ای روی موهایش نشاندم... 

 

_ دلت می خواد یه عروسک خوشگل مثل خودت برات 

 درست کنم؟ لباسش هم خودم براش می دوزم... 

؟ -  تور سفید هم براش درست می کتی

 _ باشه درست می کنم...دیگه چه کارش کنم؟

لباس عروس هم براش درست کن...یک بچه کوچولو  -

 هم براش درست کن... 

ط کوچیک داره!!   _ باشه، فقط یک سرر

طی؟!  -  چه سرر

 _ برو موبایل خاله رو بردار بیار بهم بده. 

؟می  -  خوای به مامانت زنگ بزیی

 

 م... لبخند تلچی زد
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 _ خیلی ازم دوره، نمی تونم بهش زنگ بزنم... 

 اون بالا تو آسموناست... 

 یعتی پرواز کرده؟ -

 _ یه جورایی آره... 

ی بیاریش؟!   حالا مب 

 

 بدون حرف بلند شد و رفت. 

 وسط 
ی
مسب  رفتنش را نگاه می کردم، طرف گلدان بزرگ

 دستش را داخلش کرد. سالن رفت و 

 تم کارش را انجام دهد... نگاهم را از او گرفتم، گذاش

 

نادیا حق داشت از دست این بچه و شیطنتهاش بناله، » 

 «حسایر فضول بود

 

-  .  بیا خاله، اما قول دادی عروسک را برام درست کتی
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_ باشه وروجک درست می کنم، میدم عمو سیاوش بهت 

 بده. 

 ببینمش. عمو کجاست؟ منم می خوام  -

ون تو هم با خودم می  برم، خوبه؟ _ هر موقع رفتم بب 

 

ی از او نبود... نازنیتی  چشمم به صفحه موبایلم بود...خبر

 که در جمع حضور نداشت... 

 

مانتوی بلندم را روی لباسم پوشیدم و شالم را روی سرم 

 مرتب کردم... 

 و نگاه های خاله ی نادیا که تمامی نداشت. 

 

ون قد  م می زنم و بر می گردم. _ یکم بب 

 

 ندی روی لبش. وتأییدش، همراه با لبخ
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 ۴۴۷پارت 

 شلوغ بود، تعداد زیادی دخبی و 
ً
محوطه ی باغ نسبتا

 زن و مردهای زیادی کنار هم ایستاده 
ً
پسرهای جوان و گاها

 بودند و با هم صحبت می کردند. 

ی و صندلی ها زیادی به صورت منظم در گوشه و گوشه  مب 

 گذاشته بودند که خالی از جمعیت بود. ی باغ  

 

باغ را با چشمانم رصد می کردم، پشت به من دور تا دور 

ی  ی بود، از همن  ایستاده بود و مشغول صحبت با نازنن 

فاصله ی دور هم می توانستم شادی نگاهش را بفهمم، 

حس خویر نداشتم ولی جرات نزدیک شدن به آنها را در 

 خودم نمی دیدم. 

 

دستانش را در پشتش قلاب کرده بود و گاهی سیاوش 

ن می داد، صورتش را نمی دیدم، اما همیشه گردنش را تکا

ی و موقر...  ی گونه بود، متن   همن 
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 در رفتارش دیده نمی شد، همیشه با آرامش 
ی

هیچ دستپاچکی

 به حرفهای طرف مقابلش گوش می داد. 

دوست داشتم می رفتم و حرفهایش را می شنیدم ولی این 

م را یر ادیر محض به او و وفاداریش می دانستم، اما کار 

ونم غوغایی به پا بود این را به خودم نمی توانستم دروغ در 

 بگویم. 

 کمی بعد به داخل سالن برگشتم. 

 

 ... ی  چشمانم به رقص و پایکویر بود اما ذهنم درگب  نازنن 

ی درآورد...   زنگ موبایلم من را از عالم یر خبر

 ظه ای شک جوابش را دادم. سیاوش بود، بدون لح

 

؟ حوصله ات   -  که سر نرفته؟سلام عزیزم خویر

 _ سلام، نه. 

ی عالی هست.   همه چب 

ون کمی قدم بزنیم؟ -  میای بب 
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 _ بله الان میام. 

 

کمی با فاصله از در ورودی سالن ایستاده بود و در افکارش 

 غرق بود. 

 

 ۴۴۸پارت 

 _ سلام، خسته نباشید... 

 ه زود براتون تنگ میشه. خویر خانم، دلمون زود ب -

ظرف غذای شما رو دادم  یکم دیگه شام رو سرو می کنند،

ی  ی روی مب  که براتون گرم کنند، البته سوپ و ژله و همه چب 

ه.   بود حالا برای احتیاط غذای خودتون هم باشه بهبی

 

 محبتها و توجهش به من حسایر به مذاقم خوش می آمد. 

 

 _ ممنونم آقا. 
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 هس
ی

ت، آدم دلش می خواد ساعتها خیلی باغ قشنکی

 داخلش قدم بزنه. 

قشنگ هست. امشب اومدیم عروسی دلم  بله واقعا  -

یه جور دیگه یر تاب شده، دلم می خواد من و تو هم 

زودتر بریم سر خونه زندگیمون. دیگه تحمل نمی کنم 

 پناه خانم. 

 

 لبخندی خوش به حرفهایش زدم. 

 

 _ انشاالله... 

چشمهای دکبی حشمتی می شه دید که عشق یر نهایت را تو 

ره. یک لحظه هم دست چقدر شادی خانم رو دوست دا

 شادی خانم رو رها نمی کرد. 

 پس کاملا مشخص هست که پرویز عاشق تر هست.  -

شادی به سختی پرویز رو قبول کرد، راصیی نمی شد. البته 

 شاید حق داشت... 
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 _ چرا؟ مشکلی داشتند؟

 

 آهسته کنار گوشم گفت: 

 

 ه این ها رو فقط به شما می گم، نه کس دیگه ای... البت -

خاله اش را دوست داشت، همیشه فکر می شادی پسر 

ی  کردم با او ازدواج خواهد کرد، البته شادی هم همچن 

تصوری را داشت...که یکباره پسر خاله اش با یکی از 

ی اونها  ی بن  دوستان دانشگاهش ازدواج می کنه و همه چب 

به می خوره...  تموم میشه، شادی هم  بدجور صری

بالاخره دلش نرم  این مدت خیلی با شادی صحبت کردم تا 

 شد. 

البته پرویز بسیار مرد خوب و بامرامی هست و شادی را 

 بیشبی از جونش دوست داره. 

و  بالاخره عشق خالصش نسبت به شادی، دل اون دخبی

 نرم کرد و شیفته ی مرام و مردانگیش شد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1649  

 همه به خواسته و هدفشون _ خدا را شکر...انشاالله

 برسند. 

 

 با لبخندی گفت: 

 

 که رسیدم...خدایا شکرت.   مثل من -

یم و فشارش بدیم، چقدر  دستتون هم که نمیشه بگب 

 خوددار بودن سخته پناه خانم. 

 

 ۴۴۹پارت 

ی دو نفره ای گوشه ای از باغ نشسته بودم، سیاوش  روی مب 

 رفته بود تا برای هر دوی ما غذا بیاورد. 

ظرف غذای کوچکی که از خانه آورده بودم رو به رویم بود 

 شتها به آن نگاه می کردم. و یر ا

 

ی گذاشت...   ظرفهای غذا را روی مب 
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ی نمی ره،  - این غذاها که بدون شما از گلوی من پاین 

 کوفتمون میشه... 

 _ خدا نکنه، نوش جان، شما راحت باشید. 

 منم کنارتون یکم مزه مزه می کنم. 

ق گفت خوردن غذاهای سفت رو یواش دکبی صاد -

وع کن، خوب از امشب سرر  وع کن عزیزم، یواش سرر

 بذار من هم بهم بچسبه

با اجازه ما حمله کنیم به غذاها. جای مهران هم خالی 

هست، اون موقع ها هر وقت عروسی دعوتمون می کردند، 

 مهران هم پایه ی ثابت عروسی ها بود. 

رقصید و مسخره بازی در می از اول عروسی وسط بود و می 

 آورد تا آخرش... 

ه تو صف بود، همیشه هم دو تا موقع شام هم اول از هم

غذا می گرفت و یواشکی یکیش رو می برد خونه برای خواهر 

 اونا همیشه سخت تر از ما می گذشت، 
ی
و برادرش. زندگ
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چون هم پدر نداشتند، هم اینکه خانه نداشتند و اجاره 

 رگ بر مشکلات زندگیشون بود. خانه هم باری بز 

 ما هم خیلی بهبی از ا
ی
ونا نبود اما باز سققی با اینکه زندگ

بالای سرمون بود که مال خودمون بود، اما مادرم خیلی 

هوای اونا رو داشت ولی باز هم سه تا بچه خرج و مخارج 

زیادی داشت، وقتی به حال و روز اون روزهامون فکر می 

ه  ، خدا را شکر که گذشت. کنم بدجور دلم می گب 

درت مالی همیشه از خدا خواستم که خدا این قدر بهم ق

بده که هم بتونم خرج خانوادمو بدم، هم بتونم به دیگران 

 کمک کنم. 

 

به صورت متفکر و غم آلوده اش نگاه می کردم، معلوم بود 

 که روزهای سختی را گذرانده است. 

 

ی همون روزها  _ گاهی یاد آوری خاطرات گذشته به اندازه

 سخت هست و عذاب آور. 
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که اون روزها از سرمون   اما من همیشه میگم خدا را شکر 

 گذشت و دووم آوردیم. 

های زیادی به یاد مادر و با اینکه خیلی بچه بودم، ولی شب

هایی که امیدی به پدرم و نبودنشون گریه می کردم، شب

ورتر صبح شدن و گذشتنش نداشتم...اما حالا آرومبی و صب

هستم، گرچه فراموش کردنشون جزء محالات زندگیم 

 شود کرد، زمان مانند غباری روی هست، اما چه می

خاطرات گذشته هست که داغ های بر دل مانده رو 

 کمرنگ و کمرنگ تر می کنه. 

 

 ۴۵۰پارت 

 سیاوش#

 

تازه وارد باغ شده بودم و تصمیم داشتم کمی همان اطراف 

ی بود که   قدم بزنم دستی از پشت دور  کمرم حلقه شد، نازنن 

فمان بودند خودش را بدون توجه به زن و مردهایی که اطرا

 در آغوشم انداخت. 
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او دخبی راحتی بود، در یک خانواده ی باز و بدون 

 تعصب... 

 خودم را داشتم، این 
ی
اما من حریمها و محدودیتهای زندگ

 گونه بزرگ نشده بودم. 

یکباره ی او بودم و نگاهم به در شوک زده از کار و برخورد 

 ند. سالن که مبادا پناه من را در آن وضع ببی

 

ل دوست قدیمیت رو  -
ُ
، انگاری به ک سلام آقای دکبی

 فراموش کردی؟! 

، از دیدار  ی خانم، رسیدنتون به خب  _ به به...سلام نازنن 

 دوباره ی شما خیلی خوشحالم. 

 گ برگشتید؟

به خاطر عروسی  چند روزی میشه اومدم تهران، اما  -

پرویز خیلی گرفتار بودم و گرنه خیلی دوست داشتم 

 باهات حرف بزنم.  ببینمت و 

چقدر خوشحالم که می بینمت، خیلی دلم برات تنگ شده 

 بود، خدا می دونه این مدت چقدر دلم هواتو می کرد. 
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 به درخشش چشمانش نگاهی انداختم... 

 

ی خوبه؟ از پرویز شنیدم که اونجا  مشغول  _ همه چب 

 !!  تحصیل هستی

آره درس می خونم، اما مدرک پزشکیم رو نپذیرفتند،  -

ید دوباره خیلی از درسها رو بخونم تا ازم امتحان با

ند و تأییدش کنند.   بگب 

ی  یکم سخته ولی خوب تصمیم دارم اونجا بمونم، همه چب 

 
ی
ی برای زندگ ه ی بیشبی ی اونجا بهبی از ایران هست، انگب 

 دارم. 

.  _ عالی هست،  موفق باسیر

 

نگاهش به صورتم مثل همان موقع ها بود، پرسشگر و 

 قاطع... 
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لان که رفتم و نمی بینمت بیشبی به این موضوع ا -

، در واقع تو ذهنم  رسیدم که دوست دارم کنارم باسیر

ون نرفتی و نمی ری...   بب 

مت،  بیا با هم بریم، کارهای تو هم ردیف می کنم که ببر

فوذی اونور پیدا کردم که برای دوستهای قدرتمند و با ن

 بردن تو کمکم می کنند. 

 

 ن حرفهای سابق هست... پس هنوز دنبال هما

 

 ۴۵۱پارت 

چند قدمی به عقب حرکت کردم و کمی فاصله ام را با او 

 بیشبی کردم... 

 

ی خانم، چرا فکر می کنید بعد از گذشت این چند  _ نازنن 

 من عوض شده باشه؟! 
ی
 سال باید دیدگاه زندگ
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 من با گذشت زمان عوض شدیی نیست، من 
ی
هدفهای زندگ

 هایی ایران دار 
ی

 برام دلبستکی
ً
م که جدا شدن از اونها تقریبا

 غب  ممکن هست. 

سیاوش این حرفها رو ولش کن، یکم روشن تر به این  -

 موضوع نگاه کن... 

 

یکم خودش را به من نزدیک کرد و دستش را روی شانه ام 

 گذاشت... 

 

 چند روزی ایران هستم، در یر خیال این حر  -
ً
فها، فعلا

 ب
ً
یشبی دلم می خواد این مورد باهم حرف می زنیم، فعلا

 خوب ببینمت، خیلی دلم برات تنگ شده بود. 

 

 نمی 
ً
خدا خدا می کردم که زودتر آنجا را ترک کند، اصلا

ی در مغزش می گذرد پرویز گفته بود که قصد  دانستم چه چب 

د، اما حس و حال و رفتارهایش ازدواج با پسر عمویش را دار 

ی دیگری را نشان می داد...   چب 
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مت تأیید تکان دادم، دوست نداشتم حرفهایم سرم را به علا 

با او بیش از این طول بکشد، از دیدنش بعد از این چند 

سال خوشحال بودم ولی از ماندنش کنارم در آن لحظه 

 حس خویر نداشتم. 

گرفتند و با چند دقیقه ی بعد دوستانش دورش را  

 خداحافظی کوتاهی از من فاصله گرفت

 

ون از سالن بیاد، بلافاصله با پناه تماس گ رفتم که به بب 

 
ی
وقتی قیافه ی آرامش را دیدم، نفسی از سر آسودگ

 کشیدم.... 

 چقدر بودن در کنارش برایم آرامبخش بود، مثل اسمش... 

 

ی شده؟ - ی  انگار فکرتون حسایر مشغول هست، چب 

 جورایی به گذشته پرتاب شدم.  _ نه...یه

ی خانم رو دیدید؟ -  نازنن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1658  

 

ه خوردم... با آوردن اسمش کمی 
ه
 یک

 

 _ بله...قبل از اینکه شما بیاید اومد تو باغ دیدمش. 

 

 سرش را به علامت تأیید تکان داد. 

 

عمو می گفت، از شما خواسته بود باهاش برید خارج  -

 از کشور... 

 نکردم و نمی کنم. _ آره گفت، ولی من قبول 

 

 کمی مضطرب گفت: 

 

 ؟یعتی دوباره هم ازتون خواسته  که باهاش برید  -
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_ بخواد عزیزم، من هدفم تو زندگیم مشخص هست و 

ی  ی که باید برسم...خوب رفنی ی دارم تلاش می کنم به اون چب 

به خارج از کشور در امتداد خواسته های من نبوده و 

 نیست. 

 

 دستش را نوازش کردم... دستم را دراز کردم و پشت 

 

 ۴۵۲پارت 

هنوز چشمانش حرف داشت و مضطرب به نظر می 

 رسید... 

 

 آقا سیاوش...  -

 _ جانم... 

 

 ...  دستش را از من جدا کرد و برق چشمانش را مخقی
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 شما که من رو ول نمی کنید برید، درسته؟!  -

 بدون شما 
ً
می دونم حرفم بچه گانه هست، اما من قطعا

 یارم. یک روز هم دووم نم

 _ به من نگاه کن ببینم... 

تا  من دیگه تحمل یکساعت دوری از تو رو ندارم، از صبح

حالا دارم فکر می کنم که فردا ظهر که می خوام برم کرج و 

دو روز تو رو نمی تونم ببینم چه گِلی باید به سرم باید 

 بزنم... 

مگه میشه و می تونم خوشگلم که تو رو کنارم نداشته 

 باشم. 

 

 از پشت روی شانه هایم نشست...  دستی 

 

 چطوری سیاوش؟ اومدم کنار شما غذامو بخورم.  -

 هیچ وقت ندیده این دخ
ً
؟! قبلا بی خانم رو معرقی نمی کتی

 بودمش. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1661  

 

 _ ممنون، شما خوبید؟

 ایشون رو یکبار دیده بودید، آرام خانم هستند، 
ً
چرا قبلا

 برادرزاده ی آقا رحمان... 

 

ه   شد. کمی به صورتش خب 

 

 می کردید  -
ی
آقا رحمان...همون آقایی که پیششون زندگ

 درسته؟

 د که کجا ایشون رو دیدم. نه سیاوش اصلا یادم نمیا

 

در حالی که هنوز نگاهش به من و پناه در حال گردش بود، 

 بشکتی تو هوا زد... 

 

آها یادم اومد، دخبی کوچولوی بیماری که تو  -

ی بود؟ درسته؟  بیمارستان شهداء بسبی
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، ماشاءالله به این حافظه قوی شما،  _  آفرین خانم دکبی

 الحق که دخبی دکبی حشمتی هستید. 

 

ی نگاه می انداخت... پ  ناه گاهی به من و گاهی به نازنن 

 

 چقدر بچه ها زود بزرگ می شن.  -

خویر آرام جان؟ با دیدن شما به چندین سال پیش پرتاب 

 شدیم. 

ی خانم، خوشبختم از دیدار  -  شما.  ممنونم نازنن 

ی عزیزم -  همچنن 

 

 ۴۵۳پارت 

ی خانم، انشاالله مبارکشون باشه.  - یک میگم نازنن   تبر

 

 به علامت تأیید تکان داد...  سرش
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 گ وقتت آزاد هست همدیگرو ببینیم؟ -

 

ی بود و خودش را با تکه های کوچک گوشتی که  سرش پاین 

 برایش گذاشته بودم مشغول کرده بود. 

 

کشیک هستم، فردا هم دارم _ والا من این روزها همش  

م کرج، دو روز بیمارستان اونجا هستم.   مب 

ج، می خواهم محل کارت مهم نیست، خودم میام کر  -

 رو ببینم، یکم هم با هم حرف می زنیم. 

 

ی طور بود لجوج و  حسایر گب  داده بود، همیشه همن 

 ...  پیگب 

بقیه بحث را ادامه ندادم، می دانستم که کوتاه نخواهد 

 آمد. 
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 _ پناه جان سعی کن غذاتو بخوری، همش مونده. 

؟! هنوز هم هواشو  - هنوز هم براش پدری می کتی

ری؟ همیشه همینطور دیدمت، با احساس و دا

 بامرام... 

 

نمی دانم چرا کلافه بودم، از حرفهایی که یکی یکی به زبان می 

ی جا و  آورد، انگار تحملم به انتها رسیده بود، باید همن 

ی نقطه همه  را به پایان می رساندم. قصدم یر ادیر  همن 
ی چب 

ی همیشه دخبی منطقی و با محب تی بود، اما به او نبود، نازنن 

 داشتم. دلیلی نمی دیدم 
ی
من هم قانونهای خودم را در زندگ

ی را از کسی مخقی کنم.  ی  که چب 

 

ی جان...پدری کردیی وجود ندارد، آرام نامزدم  _ نازنن 

 هست... 

ی این دوست داشتم در فضای  ایط بهبی ی و با سرر بهبی

موضوع را برای همه مطرح کنم، اما شما که غریبه نیستید، 

 قدیمی من هستید. دوست 
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احساس کردم که رنگ صورتش عوض شد و حالی متفاوت 

 پیدا کرد. 

 

 شوخی می کتی سیاوش!!!  -
ً
 حتما

 

 ۴۵۴پارت 

 خودم فرو رفتم. 
ی

 دوباره در پوسته ی جدی و همیشکی

 

؟!  چرا شوخی عزیز من، چند روز دیگه که مادرم از _ شوخی

 کاشان بیاد قرار هست عقد کنیم. 

 تم
ً
یف بیارید، می انشاالله حتما م که شما هم تسرر اس می گب 

 دویی که خیلی خوشحال خواهم شد. 

 

ی بلند شد و ایستاد....   با شتاب از روی مب 
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م  -  جالتر نبود، به هیچ عنوان. تماس می گب 
 شوخی

ً
اصلا

ها باید با هم که همد ی یگرو ببینیم، در مورد خیلی چب 

 صحبت کنیم. منتظر می مونم تا از کرج برگردی. 

 

ی ما  بعد  هم نگاهی جدی و ناراحت به پناه انداخت و از مب 

 فاصله گرفت. 

رد غم در چشمانش 
َ
صورت پناه سفید سفید شده بود و گ

 نمایان. 

تکه ای از جوجه را با چنگال برداشتم و جلوی صورتش 

 گرفتم... 

 

_ بگب  بذار تو دهنت، من هنوز گرسنه هستم و سب   

از سر سفره بلند  نشدم، تو که نمی خوای آقاتون گرسنه

 بشه، اگر نخوری من هم بهم نمی چسبه، خانمم. 

 

وع به  بدون کلمه ای حرف چنگال را از دستم گرفت و سرر

ی و   ساکتی بود اما می دانم که خیلی تب 
خوردن کرد، دخبی
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هست و متوجه ی عکس العملهای غب  معقول  باهوش

ی شده است.   نازنن 

 

 کامل بخورید.   من دارم می خورم که شما هم غذاتون رو  -

ید؟  فردا قبل از رفتنتون کلید خونه را از بنگاه برام می گب 

 این کارو می کنم، اما تنهایی می خوای اونجا چه کار 
ً
_ حتما

؟  کتی

دق گفت تا مدتها نباید به خودت فشار بیاری، دکبی صا

ر داره، منم معتقدم که باید کامل  ی برات صری انجام کار سنگن 

. رعایت کتی تا مشکلی   پیدا نکتی

چشم آقا حواسم هست، خرد خرد کار می کنم، شما  -

ره، باید هم این دو روز نیستید حوصلم حسایر سر می

دوری از شما رو یه جوری تحمل کنم؟ اینطوری 

 راحبی روز و شبم میگذره. حواسم به کار پرت میشه، 

 

 ناخواسته لبخندی روی لبم نشست. 
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ل و دینم رو می _ نگاه این شیطونک چطوری با حرفاش د

 بره؟! 

 خوب راست می گم...  -

_ می دونم دلت به اندازه ی یک گنجشک کوچولو نرم و 

 نازک هست. 

 

 چقدر زود لپهای سفید رنگش، اناری رنگ می شد. 

 

 ۴۵۵پارت 

نگاهش به من بود، نمی دانستم حرف دلش را، هنوز از دور 

که اینگونه یر قرار و عصبیش کرده بود، دلم نمی خواست 

لا که شبِ عروسی برادرش هست، کامش تلخ شود، اما حا

ی من را پیش کشید، او که دلش  چرا دوباره حرف با هم رفنی

 با کس دیگری بود... 
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ناه سعی کردم نسبت به پناه حساسش نکنم، در حالیکه پ

 کنارم قدم بر می داشت به نزدیکش رفتم... 

 

یک میگم، مراسم خوب و به یادماندیی بود، به ما  که   _ تبر

 خیلی خوش گذشت. 

 

در حالیکه فاصله اش را با من کم می کرد، نگاهی به پناه 

 انداخت... 

 

خوش آمدید، من هم از دیدنتون خیلی خوشحال  -

ون همدیگرو   ببینیم.  شدم، زنگ می زنم که یک روز بب 

 

 عکس العملی به حرفش نشان ندادم. 

خوش نداشتم دوباره حرقی بینمان کشدار شود که پناه را 

 اراحت کنم. ن
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ی  ی نادیا دستش را دور کمر پناه انداخت و نمی دانم چه چب 

در گوشش گفت که لبخند عمیقی روی لبش نشست و 

 نگاهش میخ صورتم شد... 

 

ی سکوت بدی حکمفرما بود، سا عت از دو بامداد در ماشن 

 حسایر بیتی 
ی ی از لای پنجره ی ماشن  گذشته بود و بوی پایب 

 ام را نوازش می کرد. 

 

وع شده، سوز و سرمای زمستون از الان به _  ی سرر  پایب 
ً
رسما

 راه هست... 

ی هست، هیچ وقت دوستش  - ی فصل دلگب  پایب 

نداشتم...مادر و پدرم هم تو این فصل تنهام گذاشتند 

 و رفتند. 

 

 م رخ ملوسش نگاهی انداختم... به نی
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_ خاطرات تلخ گذشته رو تو ذهنت مرور نکن، شاید این 

ی تازه از ر  ی برای من و پایب  وع خاطرات قشنگبی اه رسیده، سرر

 تو باشه. 

 

نگاهش رنگ غم داشت، می دانستم حرفهایش را کنج دلش 

 مخقی کرده است، عادت به سؤال و جواب زیادی نداشت. 

 

درست می گید، باید به رسیدن روزهای مطمئنم شما  -

 بهبی امیدوار باشیم و فکر کنیم. 

 

ی را در پارکینگ، پارک کردم..   . ماشن 

 کنار آسانسور منتظرم ایستاده بود

 

 ۴۵۶پارت 
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خسته نباشید، به اندازه یک سفر در راه بودیم. خیلی  -

کت نکرده بودم،  وقت بود داخل جمع اینطوری سرر

 تجربه ی خویر بود. 

.  ممنون ی  به خاطر همه چب 

_ خوشحال شدم، این حرف رو از ت شنیدم، نگران بودم 

 وسط اون جشن حسایر بهت س
ً
خت گذشته که حتما

 است. 

 نه چرا سخت؟!  -

خانواده ی تاجیک خیلی مهربون و خون گرم بودند، سارینا 

 هم که جای خودش را داشت. 

 

 خنده ی بلندم در محوطه ی پارکینگ پیچید... 

 

 خته موبایلت رو کجا قایم کرده بود؟_ این پدرسو 

 داخل یک گلدون بزرگ وسط سالن...  -

 _ شیطونک... 
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از پشت به آغوشش کشیدم، حالم در خانه که بسته شد، 

 دست خودم نبود، از درون آشفته بودم. 

ی کار خودش را کرده بود...   رفتارها و حرفهای نازنن 

 

 آقا سیاوش...  -

 

 به طرفم برگشت... 

 

 همینطوری تو بغلم بمون تا آروم بشم. _ یکم 

ه حرفها و  ، اما می دونم ذهنت درگب 
ی
تو هیچی بهم نمی گ

ی   هست...  عکس العملهای نازنن 

 

ی فقط و فقط یک دوست خوب  تو تمام این سالها، نازنن 

کنارم بوده، من هیچ وقت تصور دیگری از اون در ذهنم 

 نداشتم و نخواهم داشت. 
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 زندگیم خبر داره و حتی پرویز...  مهران از تموم پیچ و خم

 

ی عاشق و دلباخته ی پسر عموش بود، می خواست هر  نازنن 

خاطر رسیدن به کسی که دوستش جور شده از ایران بره، ب

 داشت، اما... 

 رو از ایران به تنهایی 
ی استاد حشمتی اجازه ی خروج نازنن 

ی پیشنهاد داد که با من بره که تنها   نمی داد، در واقع نازنن 

 نباشه... 

استاد حشمتی استاد دوره ی دانشگاهم بود...خوب شاید 

و  در نظر استاد من آدم ساده و یر غل و غسیر می آمدم،

شنیده بودم حسایر در موردم تحقیق کرده و از نظر اون 

ش فرد مناستر بودم... 
 برای همراهی دخبی

البته من پیش خودم اینطوری فکر می کنم، شاید هم اشتباه 

 می کنم. 

 

 پناه... 
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 ۴۵۷پارت 

 بله...  -

_ من چشمم به غب  از تو کسی رو نمی بینه، تمام قلب و 

ی تو  یز از حس خواسنی هست، حتی یک لحظه وجودم لبر

 هم به حسم نسبت به خودت شک نکن... 

ٰ ذره ای...چرا این فکرو در مورد من  - شک ندارم، حتی

 کردید؟! 

اه من فقط حساسیتم نسبت به شما یه خورده، نه اشتب

 ... ی  گفتم، خیلی خیلی زیاد شده، همن 

واین هم دست خودم نیست دیگه، حسادتهای زنانه 

 هست، نمیشه کاریش کرد. 

، پناه خانم. _ با  ورم نمیشه حسود باسیر

 بهم نمیاد؟!  -

 دوست ندارم شما رو با کسی قسمت کنم، 
ً
خوب اصلا

. تو این مورد خیلی بخیل هستم. البته جریان مادرتون  ی همن 

 جداست، اون رو نمیشه کاری کرد.  از بقیه
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 جدی بود، تمام کلماتش عمق احساسش 
ً
حرفهایش کاملا

 بود و بس. 

 تر بغلش کردم. کردم و محکمخنده ای از ته دل  

 

ی تو دنیا عوض نمی کنم، پناه خانم.   _ من تو رو با هیچ چب 

 

 بوسه ای عمیق روی سرش زدم و کمی ازش فاصله گرفتم. 

 

حسایر بهت میاد، حالا یه دور بچرخ تا خوب _ این لباس 

 ببینمت، ما که شما رو فقط با مانتو دیدیم خانم. 

 

داشتم و موهای صاف و آهسته شالش را از روی سرش بر 

یکدستش را باز کردم، موج موهایش بر روی شانه هایش 

 حسایر چشمانم را محو زیبایی خودش کرده بود. 
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 د... آهسته چرخی زد و روبه رویم ایستا

 

 سلیقه و انتخاب شماست، بایدم قشنگ باشه.  -

_ البته شما هر لباسی که بپوشید بهتون میاد پناه 

نه ی من که زیباترین عروس خانم....به چشم خریدارا

 خواهید شد... 

 

 لبخندش عمیق تر شد. 

 

وقتی اینطوری حرف می زنید خجالت می کشم، آقا  -

 سیاوش... 

 . _ خجالت کشیدناتونم دوست داریم.. 

حالا هم برو زودتر لباست رو عوض کن و بگب  بخواب، 

 مسلما شما به اینطور بیدار موندنها عادت ندارید. 

ی نی - ی  از ندارید؟چشم...شما چب 
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خواستم بگم، چرا نیاز دارم، به وجود خودت این روزها 

م تو را در آغوشم و راحت  بدجور نیاز دارم...که بگب 

 بخوابم... 

این موردها خجالتی هست و زود  اما می دانستم چقدر تو 

 رنگ و رویش عوض می شود، یر خیال اذیت کردنش شدم. 

 

 .  _ نه عزیزم، شبت به خب 

 

 ۴۵۸پارت 

د آپارتمان را که به او دادم، حس غریتر داشتم، احساس کلی

تلچی تمام وجودم را فرا گرفته بود، که ممکن هست به 

عادت کرده بودم، زودی دیگر او را در کنارم نداشته باشم، 

 بیایم و او باشد، همیشه منتظرم. 

و شفافیت نگاهی که شوق و ذوقش حسایر من را می 

 ترساند. 
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، وقت اینکه لحظه ای به حال خودم بیمارستان شلوغ بود 

 باشم وجود نداشت. 

و آمدن مادر بارداری به اتفاقات که تنهای تنها آمده بود و 

اقات را حسایر از درد به خودش می پیچید، فضای اتف

 متشنج کرده بود و همه را به تکاپو انداخته بود. 

ی افتاد، دیدن لباس پر از خونش فرصت  چادرش که به زمن 

ی شود، دستم فکر را ا ز من گرفت. قبل از اینکه نقش بر زمن 

ی برانکارد  را حائل تن و بدنش کردم و او را روی اولن 

 گذاشتم. 

 

ید به ستاد بهرامی بگید  _ سری    ع با بخش زنان تماس بگب 
ُ
ا

 بیان اتفاقات وضعیت بیمار رو چک کنند... 

-  ...  چشم دکبی

 

تم منتظر رسیدن کسی نماندم و سری    ع سرمی در دستش گرف

ی بود...   و فشارش را چک کردم...خیلی پاین 
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بر روی دست و سرش علامت کبودی نمایان بود، کمی 

لباسش را بالا زدم، پهلویش هم قرمز رنگ شده بود، به 

بایی به او وارد شده است... ا  حتمال زیاد صری

 

یف بیارید....   _ خانم مجد یک لحظه تسرر

، کارم داشتید؟ -  بله دکبی

به های _ تمام بدن این خان م را چک کن، به نظرم صری

ی دچار خونریزی  شدیدی به بدنش وارد شده، برای همن 

 شده است... 

ان خونریزیش زیاد هست،  ی سن بارداریش زیاد نیست، مب 

فشارش هم پایینه...به احتمال زیاد بچه اش زنده نمی 

 مونه... 

 

بله دکبی پشت کمر و پهلوهاش همه قرمز و بعضی  -

 جاها کبود هست. 

به یا کتک خورده...شاید هم _ حدس م درست بود، صری

 تصادف کرده!! 
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زن بیچاره آش و لاش شده، حتما کار شوهرش هست،  -

 شون نگذره... از این موردها کم اتفاق نمیوفته، خدا از 

 

اه نمی گفت، حالم  گوشم به حرفهای پرستار بخش بود، بب 

 دگرگون شد...از ممکتی که از واقعیت چندان دور نبود. 

 

 ۴۵۹پارت 

؟ -  سلام نیکزاد خوب هستی

ستاد...خسته نباشید. 
ُ
 _ سلام ا

 ممنونم...  -

_ به نظرم بیمار نزدیک به سقط هست، درخواست خون 

 خونریزیش زیاد هست، فشارش هم پایینه... براش دادم، 

 به بخش می گید دستگاه سونوگراقی رو سری    ع بیارند...  -

 _ چشم...الان اطلاع میدم... 
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و پر ماجرا بود، سرم به بیماران دیگر اتفاقات امروز شلوغ 

ی از آن  گرم بود، اما چشمم به در اتاق ایزوله بود که خبر

 زن باردار به دست آورم. 

 

ستاد؟! _ خی شد 
ُ
 ا

 باید سری    ع بره اتاق عمل برای کورتاژ.  -

 به شکمش خورده جفت از بچه 
ً
بایی که احتمالا به دلیل صری

 جدا شده... 

 ه؟! _ پس دیگه بچه ای وجود ندار 

 

 به علامت تأسف سرش را تکان داد... 

 

 پنج ماهه بوده...  -
ً
 بله، بچه مُرده است، تقریبا

سیم.   باید بهوش بیاد، علت را ببی

 ب
ً
اید به صورت اورژانسی ختم بارداری انجام فعلا

 بشه...وگرنه خودش هم فوت می کنه. 
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ین کار هست...   _ بله این بهبی

 

 اد؟! انگاری سرت خیلی شلوغ هست دکبی نیکز  -

 _ سلام...شما اینجا چه کار می کنید؟

 

 تصنعی و عصتر بود... 
ً
 لبخند روی لبش کاملا

 

 چیه از اومدنم خوشحال نشدی؟!  -

ی خانم، فقط تعجب کردم... _ این چه   حرفیه نازنن 

 آدرس و اسم بیمارستان رو از پرویز گرفتم...  -

به کارت برس، عجله ای ندارم...تو حیاط بیمارستان 

 ونم. منتظرت می م

 

 با عجله گفتم: 
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_ کاش قبل از اومدن تماس گرفته بودید، اوضاع اتفاقات 

 خیلی نامناسب هست، ممکنه حالا حالا ها آزاد نشم!! 

 مهم نیست، تهران هم کار خاصی ندارم، بیکارم.  -

 

سرم را به علامت تأیید تکان دادم و رفتنش را با چشم دنبال 

 کردم. 

 

 ۴۶۰پارت 

داوم بالاخره بخش آرام گرفت و بعد از یکساعت تلاش م

 جمع و جور شد... 

 

روپوشم خویی و کثیف شده بود، عوضش کردم و خسته و 

 یر رمق به حیاط رفتم... 

از هشت شب گذشته بود و نتوانسته بودم با پناه  ساعت

م، او هم می دانست گاهی سرم شلوغ می شود و  تماس بگب 

 امکان تماس ندارم. 
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یاط نشسته بود و بخار چای های انتهای حروی صندلی

 داغش خبر از سردی هوای کرج را می داد... 

ی شد.   با دیدنم دستش را بلند کردو نیم خب 

 به طرفش برداشتم.  قدمهایم را بلندتر 

 

_ ببخشید دیر شد، امروز روز پُر کاری داشتیم از موقعی که 

 بخش را تحویل گرفتم سرپا بودم. 

-  ...  خسته نباسیر

مت و ایستادی ماشینم رو درست از روز اولی که دید

ی طور پر تلاش بودی و به چشم من یک مرد  کردی، همن 

 متفاوت... 

 چقدر زمان زود می گذره!! 

البته برای من این قدر ها هم سری    ع نبود، استخوان _ 

ترکوندیم با هر روز و شبش، اما خدا را شکر که دست خدا 

 همیشه پشتم بود. 
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ی خوب پ یش می ره؟! اونجا خوب از خودت بگو، همه چب 

؟  مشغول چه کاری هستی

 داری پزشکی رو ادامه میدی؟

 

ون داد...   نفسش را با صدا بب 

 

اونجا این قدر ها هم راحت و بدون مشکل ادامه دادن  -

نیست، باید خیلی از واحدها را دوباره بگذرونم، ولی 

کی میشه... 
ُ
ی ا  خوب بعدش همه چب 

 

ه به چشمانم بود و شاید دنبال کلا  متی که حرفش را خب 

 آغاز کند... 

 

 سیاوش...  -

 _ بله... 

 _ حرفهای اون روزت شوخی بود دیگه؟! 
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 با تعجب نگاهش کردم. 

ه شاید منظور کلامش را می فهمیدم، اما دلم نمی گرچ

 خواست به حرفهایش بال و پر بدم بدهم. 

 

 ۴۶۱پارت 

؟!   _ در مورد کدوم حرف؟! کدوم شوخی

 اون دخبی بچه!!  -

 

 ه طرفش برگشتم... با عصبانیت ب

 

 _ منظورت آرام خانم هست؟ بچه؟! 

اون خانم همسر من هست، در مورد کدوم بچه حرف می 

؟  زیی
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کن این حرفها رو، دست از این حس ترحمت ول   -

نسبت به دیگران بردار، تو وظیفه ی حمایت از تمام 

 آدمهای اطرافت رو نداری. 

 ؟! _ چرا فکر می کتی تصور و فکر شما، نظر من هم هست

آرام تموم زندگیم هست، من اون رو با تمام دنیا و آدمهاش 

عوض نمی کنم، حس و علاقه ی من نسبت به اون حرف 

این یکی دو روز نیست و هوس زودگذر یا به قول شما ترحم 

 هم نیست. 

 

با شتاب از روی صندلی بلند شد و لیوان چای را با 

 عصبانیت داخل سطل زباله انداخت... 

 

ی قد - ر بود؟! به ازدواج با یک بچه راصیی حدت همن 

 شدی؟

_ اون بچه نیست، شعور و درکش هم خیلی بیشبی از 

 آدمهای اطرافش هست. 
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شما هنوز ذهنتون در گذشته ها سب  می کنه، آدمها تغیب  

 می کنند، بزرگ میشن...همیشه تو یک سن نمی مونند. 

هر کس این اختیار رو داره که راه زندگیش رو انتخاب و 

ان کنه، کمبودها یواش یواش برطرف میشه، هیچ امتح

 انتخاب و تصمیمی صد در صد درست یا غلط نیست. 

ت به هم خیلی از مشکلات رو می تونه اما عشق آدمها نسب

 حل کنه... 

 

 نگاهش عصتر بود... 

 

 عاشق اون دخبی شدی؟!  -
ی

 تو الان می خوای بکی

 

 پوزخندی به حرف خودش زد... 

 

این در این مورد با او بحث دوست نداشتم بیش تر از 

 کنم... 
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_ من باید برگردم، اوضاع اتفاقات درهم و برهم هست، 

 ور باشم. نمیشه خیلی از بخش د

؟ بریم تا همراهیت کنم...   ماشینت رو کجا گذاشتی

 

 انگار خیال کوتاه آمدن نداشت. 

 

 من جوابمو نگرفتم، تو به اون دخبی علاقمند شدی؟ -

 

 ه گرفته بودم را برگشتم... چند قدمی که از او فاصل

 

_ اشکال داره؟! بله دوستش دارم، اون دخبی تنها انتخاب 

 هست، چرا 
ی
 برای شما عجیبه؟! نمی فهمم!! من در زندگ

 

 ۴۶۲پارت 
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 دوباره پشت سرم حرکت کرد. 

 

 باورم نمیشه سیاوش، یعتی برام سخته....  -

ی خانم اگر تموم این حرفها داره بر می گرده به هم راه _ نازنن 

 شدنم با شما برای خارج از کشور... 

خیالتون رو راحت کنم، من از ایران نمی تونم برم، با همه 

و مشکلایی که ممکن هست سر راهم باشه و یا  ها ی سختی 

به وجود بیاد، من یک ذره خاک وطنم رو با هیچ تکه ای از 

 دنیا عوض نمی کنم. 

 هایی دارم، آدمهایی هستند که فق
ی

ط... تنها، اینجا وابستکی

 دیدنشون حال دلم رو بهبی می کنه. 

ایط متفاویی نسبت به شما بزرگ شدم، برای تک  من در سرر

ه ی ایی که به دست آوردم، عمر و جوونیم رو تک چب 

ندم تا این شدم، و الان هم خدا را شکر 
َ
دادم...جون ک

 راضیم... 

 

 دستم را گرفت و گفت: 
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م کنارم آمدن شما با من فقط بهانه هست، دوست دار  -

 باشید، با هم باشیم. 

من همه طوره هواتون رو دارم، قول میدم در کنار هم به 

ها برسیم.  ی ین چب 
 بهبی

 

 دستم را از میان دستانش آزاد کردم... 

 

_ تو همیشه دوست خوب و بامعرفتی برای من بودی، 

قبول شدنم رو در پزشکی مدیون تشویق ها و دلگرمی های 

م و جزوه ها و کتابهایی که شما شما به درس خوندنم می دون

 در اختیارم گذاشتید... 

 اما... 

 

 یک لحظه...  -
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سیاوش... من تو رو دوستت دارم، من چرا من رو نمی فهمی 

زودتر از همه ی آدمهای دور و برت بهت علاقمند شدم، 

ولی تو انگار هیچ وقت و هیچ زمان متوجه ی احساس من 

 به خودت نشدی

ان برات مهم نیست؟! یعتی تو واقعا عشق و احساس دیگر 

 این قدر یر احساسی؟! 

 

 با تعجب مات حرفها و صورتش بودم... 

 

ی خانم این حرفها از کجا اومد؟! _   نازنن 

تو...تو مگه خودت رو به آب و آتیش نزدی به خاطر پسر 

عموت، برای رسیدن به عشقت، بری کانادا...پس خی 

 شد؟! 

؟!  -  تو جریان کورش رو از کجا می دویی

 پرویز گفت...  _ 
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 از حرفم جا خورد... 

 

 ۴۶۳پارت 

 یک عشق بیهوده و بچه گانه...  -

 کردن نبود، دنبال هوس کوروش آدم عاش
ی
ق شدن و زندگ

و مسخره بازیاش بود، فکر نمی کرد خام حرفهاش بشم و 

 کارم رو جور کنم و برم پیشش... سرکارم گذاشت. 

و برام خیلی ساده هستم نه؟ اما خودت می دویی همیشه ت

با بقیه فرق داشتی و داری، این که بگم این سالها همیشه 

 غ نگفتم. گوشه ی دل و ذهنم بودی درو 

وقتی پرویز بهم گفت، بعد از این سالها هنوز با کسی نیستی 

 
ی
و ازدواج نکردی خیلی خوشحال شدم، هنوز شانس زندگ

 اینجا بمونم به خاطر 
ی

با تو برام تموم نشده، اگر حتی بکی

 تو... 

 

 عصتر به سمتش برگشتم... 
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ی خانم، خودت خوب می دویی  _ راه رو اشتباه برگشتی نازنن 

و همیشه برات ارزش زیادی قائل بودم ولی تو هیچ همیشه 

 وقت انتخاب من برای زندگیم نبودی... 

من و تو دنیا و خواسته هامون همیشه خیلی با هم فاصله 

 وقت هم داشته، من یک مرد متاهل و متعهد هستم، خیلی

هست تصمیم رو گرفتم...من یک تار موی اون دخبی رو با 

ی خانم...اما شما این دنیا عوض نمی کنم، ببخشید ن ازنن 

سالها به خویر من رو شناختید، عادت به پیچوندن و سرکار 

ی هیچ کس ندارم و نخواهم داشت.   گذاشنی

 من آدم رگ هستم و راحت حرفم رو می زنم. 

تموم کنیم...من و شما جوونهای  بهبی هست این بحث رو 

هیجده یا نوزده ساله نیستیم که ندونیم تو زندگیمون خی 

 خوایم و دنبال خی هستیم. می 

ین وبا معرفت ترین دوست برای من  شما هنوز هم بهبی

های شما رو فراموش هستید و خواهید بود، من محبت

 نخواهم کرد...اما... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1696  

ی اما بذارید حرمتها بینمون باقی بمون ه، با این حرفها همه چب 

 رو خراب نکنیم... 

 

 کمی مکث کردم... 

 

ی هست خیابونها _ برسونم شما رو کنار  ماشینتون...پایب 

 زود خلوت میشه... 

 

پوزخندی به حرفم زد و بدون اینکه نگاهی به صورتم 

بیاندازد، خداحافظی آهسته ای کرد و راهش را به سمت در 

 خروخر بیمارستان کج کرد... 

 

 ۴۶۴رت پا

با عجله پشت سرش حرکت کردم، قصد آزارش را نداشتم 

ی را ن ی  چب 
داشتم، باید رک و پوست کنده اما قصد لاپوشایی
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ی را به او منتقل می کردم، اما با شنیدن صدای زنگ  همه چب 

 موبایلم از حرکت ایستادم... 

 پناه بود، بدون حتی اندگ تعلل جواب دادم. 

 

؟  _ سلام جونم...خویر

 قا...اگر سرتون شلوغه قطع کنم. سلام آ -

م  قصد داشتم خودم الان تماس بگب 
ً
که   _ نه عزیزم، اتفاقا

 خودتون زنگ زدید. 

ببخشید امروز بخش خیلی شلوغ بود نتونستم زودتر تماس 

م، دیگه دل به دل راه داره، خودتون تماس گرفتید..   بگب 

ی خوبه؟ مشکلی که نداری؟  همه چب 

 

 شش جوابم رو داد... با صدای آهسته و آرامبخ

 

ی خوبه، تازه از اون خونه برگشتم، دوست  - نه همه چب 

 رو بشنوم تماس گرفتم. داشتم صداتون 
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خیلی خیلی همه جا کثیف هست، حالا حالا ها باید برم 

ی کاری کنم، با یکی دو جلسه کارم نمیشه...   تمب 

ش  ی م تمب  _ نمی خواد به خودت فشار بیاری، یکی رو می گب 

 واد خودتو داغون کتی عزیزم... کنه، نمی خ

 

 یکم مکث کرد... 

 

 میاد کمکم... خاله پری گفته فردا ساعت دو به بعد  -

_ نمی خواست بهشون بگید، یکی رو می گرفتم که به کل 

 کارها رو انجام بده... 

خودشون اصرار به اومدن دارند...منم خیلی وقته  -

 ندیدمشون دلتنگشون هستم... 

 

 حرفهایش خنده
ی
ای گوشه ی لبم جا خوش کرده  به سادگ

 بود... 
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ی »   خاصی ندارد، عشق همن 
ی
و عشق هیچ پیچیدگ

 «حرفهای ساده و دلواپسی های کوچکمان هست

 

 آرام#

ی بار به خانه امان بیاید،  امروز قرار بود خاله پری برای اولن 

می دانستم وقتی آمد سفره ی دلم روبه رویش باز خواهد 

 تمام درد و د
ی

ل هایم را فقط به او می گفتم، شد...از بچکی

ی را برایش بگویم..  م، از .از شادی هایمی خواستم همه چب 

آمدن سیاوش در زندگیم...از اینکه او هم مرا دوست 

 دارد... 

در دلم غوغایی به پا بود، امروز هم سیاوش به خانه نمی 

آمد، اما فکر زیبایش در گوشه گوشه ی قلبم جا خوش 

 ت می داد... کرده بود و به من قدر 

 

ساعت نزدیک دوازده ظهر بود، صدای زنگ خانه من را از 

وت بب    ون آورد... عالم هبی
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 خاله پری هست!!! 
ً
 _ حتما

 

 ۴۶۵پارت 

 مشغول کشیدن نقاسیر بودم...فقط برای سرگرمی... 

وقتی زیادی خوشحال یا ناراحت بودم، این کار تنها راه 

ل هیجانات درونیم بود.   کنبی

 برگه رها کردم... قلمم را روی 

از اطمینان بودن خاله پشت در حتی لحظه ای شک 

 به سرعت باز کردم... نداشتم و در را 

 

 چشمم مات دخبی روبه رویم بود... 

 

؟ نمی خوای تعارف  - سلام دخبی جون خوب هستی

 کنید بیام داخل؟! 

 

 کمی از جلوی در کنار رفتم. 
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 _ ب..له، خواهش می کنم بفرمایید داخل. 

 ید. خوش آمد

 

س بدی تمام  نفسم بالا نمی آمد، تعجب زده بودم و اسبی

 گرفته بود... وجودم را فرا  

ی را  چایی داخل قوری روی گاز آماده بود، سری    ع همه چب 

ون زدم...  خانه بب  ی  آماده کردم و از آشبی

 

روبه روی نقاسیر سیاوش و پدرش ایستاده بود و به آنها 

 نگاه می کرد... 

 

 هست... چه تصویر طبیعی و قشن -
ی

 کی

 درست شبیه سیاوش هست...مثل خودش، مهربون. 

ی این رو می گه!! نقاش هستی نه؟! برگ  ه های روی مب 

 _ نقاسیر کردن رو دوست دارم. 
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 چند بار سرش را تکان داد... 

 

 پس با نقاسیر کردنهات دلش رو بردی نه؟!  -

؟!   _ خی

سیاوش سالهای زیادی هست من رو می شناسه، از زمایی 

م، فکر نمی کنم با یک نقاسیر ساده بتویی که بچه بود

کتی یا کسی رو احساس کسی رو نسبت به خودت عوض  

 !!!  به خودت علاقمند کتی

 

 چند قدم به من نزدیک شد... 

 

من به دلایلی مجبور شدم از ایران برم، ولی الان  -

 کارهامو کردم و برگشتم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1703  

و موقعیتم رو اونجا محکم کردم و تمام کارهامو ردیف کردم 

الان هم برگشتم کارهای سیاوش رو انجام بدم و با خودم 

مش.   ببر

 

 ۴۶۶پارت 

آب دهانم را به سختی فرو بردم و نگاهی آرام به او 

ل می کردم.   انداختم...باید خودم و احساسم را کنبی

 

 _ بفرمایید بشینید و چاییتون رو بخورید. 

 

 با اینکه در دلم آشوب به پا بود اما به سیاوش اعتماد 

 محض داشتم. 

نگاهی عصتر به من انداخت و با شتاب خودش را روی 

 نفره ی وسط سالن انداخت... مبل دو 

 

 متوجه ی صحبت من شدید؟!  -
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م، جایی که بتونه  من برگشتم ایران تا سیاوش را با خودم ببر

فت کنه.  ین جاها برسه و پیسرر  به بهبی

 

 به لرزش چشمان عصبیش چشم دوختم... 

 

ش در این مورد باید خودشون به نظرم آقا سیاو  -

ند، فکر نکنم کار درستی باشه    که کسی در تصمیم بگب 

ی خانم.  ه، نازنن   این مورد خاص براشون تصمیم بگب 

ی باشید  ه مطمن  فت زندگیش بگب  اما هر تصمیمی برای پیسرر

 من کنارش هستم و هر طور باشه بهشون کمک می کنم. 

 

 پوزخندی روی لبش نشست. 

 

 ؟کمکش کنید؟ شما  -

 

 نگاهم روی صورت زیبا و جدی اش ثابت شده بود... 
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شوهرش هر کاری لازم باشه باید  _ خوب یک زن برای

ی عجیتر نیست!!   انجام بده، این که چب 

ی گفت، شما  - ی حالا اونشب سیاوش تو هوا یه چب 

 باورتون شده که شوهرت هست؟

 

یز شدن بود، انگار واقعا از  م از حرفهاش در حال لبر صبر

ی آ  ن حرفها مقصود و غرصیی داشت... گفنی

 

ی خانم، سیاوش همسر من  هست، هیچ شوخی و _ نازنن 

دروغی در کار نبوده، منتظر عموم هستیم که برگرده تا به 

 صورت قانویی عقد کنیم. 

 

 دوباره خنده ی عصتر و آزاردهنده اش در گوشم پیچید... 
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 می  -
ی
پس در حال حاصری مخفیانه در کنار هم زندگ

 جالب!!!  کنید، چقدر 

 .  هستی
ی

 چقدر هم ماشاالله زبر و زرنکی

 

 ۴۶۷پارت 

م از حرفهایش از حد گذشته بود، اما عادت به شلوغ  صبر

کاری نداشتم، یاد نگرفته بودم فریاد بزنم و از حرفهای نا 

حق دیگران در مورد خودم دفاع کنم، اما الان با همه ی 

فسم زمانها فرق داشت، طرف حسابم کسی بود که جان و ن

بود، نمی توانستم در مورد او کوتاه بیایم، گر چه خودم هم 

ی محکوم حرفها بودم.   اولن 

 

چشمهایم را آهسته روی هم گذاشتم، قلبم از حرفهایش به 

 درد آمده بود... 

 لحظه ای جرقه ای در مغزم زده شد... 

 موبایلم را برداشتم و شماره را گرفتم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1707  

 

؟  _ سلام عزیزم خوب هستی

 

نرژی و شاد ستاره در گوسیر موبایل پیچید، از صدای پر ا

 ند گو گذاشتم... عمد صدا را روی بل

 

؟ از وقتی از کاشان رفتی خیلی  - سلام قربونت برم، خویر

 دلتنگت هستم، زن داداش خوشگل و ناز خودم. 

 

ی کلمه  لبخندی عمیق روی لبم نشست، شاید منتظر همن 

 ی او بودم... 

 

 داداش سیاوش هم خونه هست؟ -

 ه تا فردا صبح کشیک هست، رفته بیمارستان کرج... _ ن

 

 کرد... کمی مکث  
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مهران بهم گفت چقدر رمانتیک برات تولد گرفته، پس  -

داداشم از این کارها هم بلده قربونش برم. حالا یکم 

ق هست ولی به خدا ماهه... 
ُ
 عُن

 _ اما من بداخلاقی از آقا سیاوش ندیدم تا به امروز... 

 

هایی که از شدت عصبانیت روی دندان به چشمان قرمز و 

 کردم. هم می لغزید نگاه می  

قصدم آزارش نبود، اما سکوت در مقابل حرفهای زور برایم 

کاقی بود، بعد از بیست سال حرف شنیدن از دیگران و 

 سکوت کردن... 

 

ت اومد؟ -  راستی کادو خی گب 

 

 دستم را روی گردنبند اِن یکاد دور گردنم گذاشتم... 
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 ردنبند... _ یک گ

 

 ۴۶۸پارت 

 دم آمدم... با کشیده شدن موبایل از دستم، به خو 

 

 نمایشتون تموم شد؟!  -

؟! من حرف دیگه ای با شما ندارم، اومدم  حالا که خی

 پیشت تا روشنتون کنم... 

 

یک دستش را به پهلویش گرفته بود و انگشت اشاره اش را 

 روبه روی صورتم... 

 

ی رو که می  - ی خوام و دوستش دارم من عادت ندارم، چب 

 رو نداشته باشم، این مدلی هستم... 

ی که می خوام می رسم، شک من  ی از خودم مطمئنم، به چب 

 نکن... 
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ی برداشت و با عجله به سمت در  کیفش را از روی مب 

 ورودی خانه رفت... 

 

_ آدم کسی رو که این قدر دوست داره، سالها یر خبر ول 

 نمی کنه بره... 

 مربوط هست... این مورد به خودم  -

 

 بود... دلم کوتاه نمی آمد، بلبل زبان شده 

 

_ نه دیگه نشد...اگر طالبش بودی باید می ایستادی پای 

ی خانم، مثل من که سالها موندم و انتظارش رو  دلت، نازنن 

کشیدم تا عشقش رو به دست بیارم، البته خدا هم خیلی 

 کمکم کرد. 
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ت نفس عمیقی کشیدم و چند قدم پشت سرش حرک

 کردم... 

 

به من هست، _ قلب و روح سیاوش تمام و کمال متعلق 

من هم به خودم شک ندارم و قصد تقسیم کردن عشقم رو 

با دیگران ندارم، من آدم دست و دلبازی هستم ولی تو این 

 یک مورد بدجور کِنس هستم... 

 تلاشت رو بکن عزیزم.  -
ً
 خیلی خوبه، حتما

 

ب، با عث شد تکان بدی صدای بسته شدن در خانه با صری

 بخورم... 

حرفهایم اطمینان داشتم و به حس از درون نابود بودم، به 

ی ساده  ی سیاوش شکی نبود، اما ترس از دست دادن او چب 

 ای نبود... 

 

 _ خدایا من چه کار باید بکنم؟! 
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 ۴۶۹پارت 

صدای زنگ تلفن بلند شد اما من هنوز چشمم به در بسته 

 شده ی خانه بود... 

 

 _ بله... 

 خی شد؟ انگار تلفن قطع شد...  -

ی قطع _ ببخشید، شارژ موبا یلم یه باره خالی شد برای همن 

 شد، می خواستم خودم الان زنگ بزنم. 

 

خاله درست رو به رویم نشسته بود و در افکارش غوطه ور 

ی شوک زده  بود...شاید او هم از حرفها و برخوردهای نازنن 

 بود... 

 

 حالا حرف حسابش خی بود؟!  -
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م  دونم خاله، میگه اومدم سیاوش را با خودم _ نمی ببر

 خارج از کشور. 

...یعتی میشه که یه باره سیاوش من رو ول کنه بره؟  یعتی

 من می ترسم خاله...خیلی هم می ترسم. 

 
ی

من خودم زن هستم، می دونم این جماعت هر کاری که بکی

ی رو  از دستشون بر میاد. فکر نکنم توان مقابله با نازنن 

 از من سَرتر داشته 
ی

باشم، اون از هر لحاظ که بکی

ه، خوشگله...خانواده ی خوب و سرشناسی ه ست...دکبی

 داره، پدر و مادر مقتدری داره که بالای سرش هستند... 

 تنها و یر کس... 
؟ یه دخبی  اما من خی

 

دستش را دور کمرم برد و در آغوشم کشید، مثل همیشه 

 مادرانه... 

 

ی رو  این حرفها رو نزن قربونت - برم، سیاوش اگر نازنن 

سالها اقدام می کرد، مرد  دوست داشت، همون

 جماعت از خواسته اش نمی گذره... 
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 خیالت راحت. 

ی باش سیاوش نخواستش که اونم ول کرده رفته  مطمن 

اونور آب...من به این پسر به اندازه ی تموم زندگیم 

ی و نموندن نیست،  اطمینان کامل دارم، سیاوش آدم رفنی

 کارش رو تو این مدت پَس داده، قربونت برم.   حساب

ولی زن جماعت باید همیشه هوای مرد زندگیشو داشته 

 باشه، دنیاش خرابه، آدماش نامرد هستند. 

 

 کمی سکوت کرد و دوباره گفت: 

 

باید زنگ بزنم رحمان زودتر برگرده تهران، باید بیاد تا  -

شما هم زودتری عقد کنید و برید سر خونه و 

ن، اینجوری تو هم خیالت راحت تر میشه، زندگیتو 

 ن این چشمای قشنگت برمقربو 

 که من رو یاد مادر خدابیامرزت میندازه... 

 حالا هم بلند شو بریم اون خونه، که حسایر کار داریم... 
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 ۴۷۰پارت 

 می 
ی

تا صبح در حالت خواب و بیدار بودم، احساس خفکی

لی شده کردم، ترس نبودن و رفتنش بر تمام وجودم مستو

اعتماد به نفس در من مرده بود، من آدم قویی نبودم، 

 بود... 

اما طرف حسابم سیاوشم بود، محال هست بگذارم کسی 

د...   تنها دلخوشیم را از من بگب 

 

ی  صبح زود سرپا بودم، امروز سیاوش می آمد، باید همه چب 

 را مهیا می کردم، بدون کم و کاست... 

ی های خودم  را داشتم، ساده اما از ته من هم شیوه ی دلبر

 . قلبم.. 

باید کمی به خودم می رسیدم، سری    ع دوش گرفتم، هوا سرد 

ی بلند و  بود و لرز خفیقی به جانم افتاده بود، لباس آستن 

ی صبحانه   کلفتی پوشیدم...سماور را روشن کردم و مب 
ً
نسبتا

 را چیدم... 
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 چه حال خویر بود انتظار رسیدن او را کشیدن. 

ی را آماده کردم، سور و سات ق ی ی عالی ورمه سبر باید همه چب 

باشد. اما چه می کردم که ته قلبم ترسی خفته بود که 

 آرامسیر نداشت... 

 

سلام خانمی...انگاری خیلی سرت گرمه کار و بار  -

 هست... 

 

ی افتاد و چند تکه شد.   لیوان از دستم به زمن 

آنقدر در افکار نامعلومم غرق بودم که حضورش را 

 رده بودم... احساس نک

 

مرگم بده، نیاید جلوها، باید جارو  _ ای وای خدا 

 بکشم...اول سلام. 

 

 صدای خنده اش در سکوت خانه پیچید... 
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صبر کن پناه...دمپایی پات نیست، تکون نخور تا برم  -

 جارو برقی رو بیارم. 

 

ی نشستم و تکه های بزرگ لیوان را  همانجا روی زمن 

 یچید، سرپا ایستادم... برداشتم. صدای جارو در گوشم پ

 

بدید خودم انجام میدم، شما برید آیر به دست و _ 

 صورتتون بزنید بیاید صبحانه بخورید. 

 ببخشید...چه استقبالی ازتون کردم اول صبچ!! 

-  ...  اتفاقا عالی بود...پر سر وصدا و هیجایی

 

 ۴۷۱پارت 

نگفتی خانم تو چه فکری بودی که متوجه ی حضور  -

 من نشدی!! 

 رغ درست کنم؟...می خواید براتون تخم م_ هیچی 
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هر خی خودت می خوری برای من هم بیار، خیلی فرقی  -

نمی کنه...یک تکه نون هم از دست شما بهمون برسه، 

 کفایت می کنه. 

 

ی طور که می خورد، لقمه های کوچکی در حد یک بند  همن 

 انگشت درست می کرد و جلویم می گرفت. 

 می نشست...  و چقدر خوشمزه بود و به دلم

 

احت می _ با  اجازتون کارهامو که انجام دادم، تا شما اسبی

م اون خونه...   کنید من مب 

 دوست دارم هرچه سریعبی خونه رو آماده کنم. 

یم...البته یک چُرت کوچیکی بزنم، بعد...  -  بذار با هم مب 

احت کنید، کار زیادی نمونده، خاله دیروز  _ نه آقا شما اسبی

وع به چیدن مکم کرد، انشاالله که اومد خیلی ک به زودی سرر

 وسایل می کنم. 
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 سرش را به علامت تأیید تکان داد... 

 

باشه، فقط هر خی فکر کردی لازم هست یادداشت  -

 کن تا با هم بریم بخریم. 

 _ چشم... 

فقط یک مشکلی که هست...باید برای اتاقهای اون خونه 

 پرده بدوزم ولی چرخ خیاطی ندارم... 

 چ -
ً
و انتخاب کردم، البته نه  رخ خیاطی برات دیدماتفاقا

برای کار مردم، برای تو دست خودت...هر وقت 

 خواستی بریم برات بخرمش. 

 

کمی خودم را جمع و جور کردم و راست روی صندلی 

 نشستم. 

 

_ یعتی آقا...اگر یه زمایی دوست داشتم کار کنم، منظورم 

 کار خیاطی...شما بهم اجازه نمی دید؟! 
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به ای به بیبا ان  نیم زد و گفت: گشتش صری

 

من مخالف کارکردن شما نیستم، اما دلم نمی خواد  -

ی لباس برای  چشم و دست و کمرت رو برای دوخنی

؟!  ...متوجه منظورم هستی  دیگران خراب کتی

 

 ۴۷۲پارت 

ی انداختم.   سرم را پاین 

 

 _ پس مخالفید؟!! 

 مخالف اذیت کردن خودت هستم، بله... به شدت...  -

این قدر دنبال بچه هاتون بدویید که کی دو سال دیگه حالا ی

ه...   خیاطی کردن از سرتون ببی

 

وع به خندیدن کرد...   بعد هم با صدای بلند سرر
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_ وای آقا سیاوش!! حالا شما هم همش حرف بچه رو 

 پیش بکشید... 

 چرخ خیاطی هم لازم نیست برام بخرید... 

 چقدر خوب؟ چه زود راصیی شدید...  -

 

 ختم... گاهی به او اندابا خنده ن

 

_ راصیی نشدم، حاج خانم قرار هست چرخ خیاطیشون رو 

بدن به من، چرخ خیاطیشون مدل قدیمی، اما عالی هست، 

ه...   از مال خودم تو بابل خیلی خیلی بهبی

نه بابا...دست مامان خانممون درد نکنه که کار برامون  -

 درست کردند. 

 

خانه سرعت از بعد هم لبخند دندان نمایی زدم و به  ی آشبی

ون زدم.   بب 
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وسط خانه عمو رحمان نشسته بودم و در و دیوار آن را از 

 نظر می گذراندم، حس خویر بود، بودنم در آنجا... 

 موبایلم را برداشتم و به عمو زنگ زدم... 

 

؟  _ سلام عمو خویر

 سلام عُمرم...خوبم، تو چطوری؟ -

 رو انجام_ خوبم...تو خونه ی خودمون هستم، دارم کارها 

ی تکمیله، به زودی وسایل خونه را   همه چب 
ً
میدم، تقریبا

 میام می چینم. 

 

 نفس صدا داری کشید و گفت: 

 

منم مثل تو خوشحالم و هیجان دارم، چند روز دیگه  -

 بر می گردم تهران، ببخشید که نبودم تا کمکت بدم... 
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_ این حرف رو نزن عمو جون...خاله پری و سیاوش خیلی 

 شما نگران نباش. دن، بهم کمک کر 

شون بده...سیاوش مرد هست، آدمی مثل اون  - خدا خب 

 تو عمرم ندیدم، خدا براش خوش بخواد. 

 

 لبخندم با حرف عمو عمیق تر شد. 

 

 همینطور هست، عمو. 
ً
 _ واقعا

وسایل رو که آوردی دیگه مزاحم سیاوش نشو، بیا تو  -

ی خونه تا منم برگردم.   همن 

ی الان هم کل زندگیم بهش بدهکارم، از بس که رو  تا همن 

 این مدت مزاحمش شدم. 

 

 ۴۷۳پارت 

 زیر لب زمزمه کردم... 
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 _ بیام این خونه؟

 تنهایی برات سخته؟ -

 

 با عجله گفتم: 

 

؟!   _ نه...نه عمو جون، چه سختی

من که همیشه عادت به تنهایی دارم، این مدت هم که 

 اومدم آقا سیاوش همش سرکار بود... 

م، دیگه خو  - خودمون بمون تا برگردم، اما  نه یآره دخبی

 مواظب خودت باش، در هم همیشه قفل کن. 

اما...اما اگر زحمتت نبود، غذای سیاوش رو درست کن و 

بهش برسون، اون بچه اگر غذا درست نکتی حوصله ی 

غذا درست کردن برای خودش تنها رو نداره، ضعیف 

 میشه... 

 

 «محاله که هواشو نداشته باشم، عمو جون» 
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م عمو...الان هم غذاشو درست کردم اومدم این _ چش

 خونه... 

خوب کردی قشنگم، سیاوش گردن ما خیلی حق داره،  -

ان کنیم...   باشه تا گ بتونیم براش جبر

 

در فکر حرفهای عمو بودم، مسلما سیاوش اجازه نمی داد تا 

عمو بیاید به این خانه برگردم، اما او جای پدرم بود، باید 

 ش باشم. حرفهایتابع 

اما سیاوش...سیاوش هم شوهرم بود، گر چه هنوز همه 

ی در خفا بود....   چب 

 

در راه برگشت به خانه ی سیاوش بودم باید غذایش را 

 برایش آماده می کردم. 

ساعت نزدیک یک بعد از ظهر بود، سه تا کوچه بیشبی 

بینمان فاصله نبود، وقتی به خانه ای که خریده بودیم می 

عجیتر داشتم، گذر زمان را احساس نمی  آرامش رفتم،
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کردم، حس مالکیت و سر پناهی مستقل عجیب به مذاقم 

خوش آمده بود، حتی اگر قرار بود بعد از ازدواجم با 

سیاوش، در آن خانه نباشم...اما ته دلم خوشحال بودم که 

خانه ای دارم که هر ساعت از شبانه روز می توانم آنجا 

 ی پدری...  ل خانهبروم و باشم، مث

 

در آسانسور را که باز کردم، کنار در خانه، کفش پاشنه بلند 

 زنانه ای به چشم می خورد... 

 

 ۴۷۴پارت 

از فکری که به ذهنم خطور کرده بود عاصی و دستپاچه 

 بودم. 

...شک ندارم.  ی  به احتمال زیاد خودش هست، نازنن 

 

انه درست نمی دانستم چه کاری باید انجام دهم، داخل خ

 وم یا همان جا پشت در به انتظار بایستم. بر 
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گیج از افکاری بودم، که ذهن پر تلاطمم را به چالش می 

 کشید و یر تابم می کرد. 

 

 

 سیاوش#

در عالم خواب بودم که صدای زنگ موبایلم بلند شد، 

متوجه ی موقعیتم نبودم، به درستی نمی دانستم که کجا 

 هستم و چه موقع از روز هست. 

شش ساعته بیمارستان حسایر توانم را  ک سی و کیشی

 گرفته بود... 

 

ی کنارم دنبال موبایلم می گشتم که تماس  با دست، روی مب 

قطع شد، یر خیال تماس قطع شده، دوباره چشمهایم را 

روی هم گذاشتم که دوباره صدای زنگش در گوشم پیچید، 

ی شدم و به شماره ی ناشناس روی موبایل  کمی نیم خب 

 ودم... وخته بچشم د
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 _ بفرمایید... 

م، خوب  - سلام، گفتم یکم بخوایر بعد تماس بگب 

 خوابیدی؟

 

 کمی موبایل را از گوشم فاصله دادم... 

 کاش جواب نداده بودم... 

 

 بیداری؟! انگار هنوز یخت باز نشده!!  -

 _ سلام...نه بیدارم، یعتی بیدارم کردی.. 

 کارم داشتید؟

 

 حس می کردم.  تلفن به خویر پوزخندش را حتی از پشت 

 

؟ -  من پشت در خانه هستم، باز می کتی
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 از روی تخت با شتاب برخاستم... 

 

 ۴۷۵پارت 

؟ ؟ واقعا پشت در هستی  _ حتما شوخی می کتی

چیه خوشحال نشدی دکبی نیکزاد؟! گفتم بیایم سه  -

 نفره یکم با هم حرف بزنیم. 

 

ی   کوتاه سفیدم لباس گرمی ام را برداشتم و روی لباس آستن 

ی موهایم رد کردم و ناخواسته پناه را  کردم، دستم را از بن 

 صدا کردم... 

 

ون رفته است، بوی  از سکوت خانه مشخص بود که بب 

ی تمام فضای خانه را پر کرده  ی عطر برنج و خورشت سبر

 بود... 

ون را نگاه کردم...   آهسته از چشمی در بب 
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را با دریا زدم و دست به سینه پشت در ایستاده بود، دلم 

 باز کردم... 

باید این حرفها و گفتگوها را پایان می دادم، حوصله ی این 

ی به راه انداخته بود را اصلا  بازی  های بچه گانه ای که نازنن 

 نداشتم. 

 

 سلام...چقدر طول کشید تا در رو باز کردی...  -

 _ سلام، مشکلی پیش اومده؟

 

 چهارچوب در قرار گرفت... یک ابرویش را بالا داد و در 

 

؟! تعا -  رف نمی کنید بیام داخل آقای دکبی

ون، کار واجتر دارم...  م بب   _ خوب راستش من دارم مب 

 

 پیج و تایر به کمرش داد و گفت: 
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ی لباس گرمی دارید می رید؟ -  با همن 

ی نزدیکی هاست...   _ بله...جای دوری نمی خوام برم، همن 

 

رداشتم...و قصد خارج دست کلیدم را از روی جاکفسیر ب

 انه را کردم... شدن از خ

 

 _ تو راه حرف می زنیم... 

 

 بدون حرف اضافه از کنارم رد شد و وارد خانه شد... 

 

 باید حرف بزنیم، تو راه نمیشه...  -

ی جا.   همن 

 

 به ناچار به داخل خانه برگشتم. 
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 ۴۷۶پارت 

_ بفرمایید بشینید. موردی پیش اومده؟ نمی شد پشت 

 ؟تلفن بگید 

 نه...باید می دیدمت.  -

 

 طور کنار در ورودی ایستاده بودم. همان 

 

 چرا نمی شینید؟ اینجوری راحت نمی تونم حرف بزنم.  -

ی عجله دارم، ممنون میشم سریعبی حرفهاتون رو  _ برای رفنی

 بزنید. 

 

از سر جایش بلند شد و به طرفم آمد و درست روبه رویم 

 قرار گرفت. 

 

سم چرا این قدر  - رفتارتون با من عوض شده؟! میشه ببی

 با این برخوردهاتون دارید ناراحتم می کنید...  کم کم
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 _ کدوم برخورد؟

ام و وجودتون  من همیشه شما و خانوادتون برام قابل احبی

 برام ارزشمند بوده و هست... 

ام  ولی به نظرم یکم بیایم به حریم ها و انتخابهای  هم احبی

 هبی باشه؟بذاریم، فکر نمی کنید این طوری ب

 

 .. پوزخندی به حرفم زد. 

 

ی رو بهتون گفته...  -  اوهو...چه زرنگه! زود هم، همه چب 

 _ منظورتون... 

ها رو بهش گفتم،  - ی من اگر دیروز اومدم و بعضی چب 

 حقم بوده... 

من زودتر از اون با تو آشنا شدم، بیشبی از اون تو رو می 

 شناسم... 

ی خانم، چرا این کارو کردید، اومدی اینجا به  _ وای نازنن 

؟اون دخبی خی گف  تی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1734  

 این کارهای بچه گانه از شما بعید هست، ناامیدم 
ً
واقعا

 کردید. 

 

ل زد... 
ُ
 با تعجب به چشمانم ز

 

...یعتی اون دخبی هیچی در مورد اومدن من به  - یعتی

 اینجا بهت نگفته؟! 

 این قدر اون رو جلوی من مظلوم نشون نده. 

بخوام بهت دروغ بگم، حالا خودت _ دلیلی نمی بینم که 

؟! پناه حتی آزارش به یک مورچه هم بگو خی به ش گفتی

ی طور ایستاده و شما هر خی  نمی رسه، مطمئنم همن 

 خواستید تو گوشش فرو کردید... 

 

 ۴۷۷پارت 

 پوزخندی به حرفم زد... 
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-  !!!  انگاری که خیلی خوب اون رو نشناختی

 خیلی خوب هم جواب 
ً
 حرفهامو داد... اتفاقا

 خوبه، خوشحال _ اِه راست می گید؟ خوب این که خیلی

شدم...آخه طرف حسابش من بودم، پناه در مورد من با 

 کسی شوخی نداره می دویی چرا؟

. اون دخبی  نه تو این مورد رو شاید به خویر درک نکتی

دوست داشتنش و عشقش نسبت به من واقعی و از ته ته 

ایط زندگیش به فکر من و حال قلبش هست، تو بدترین  سرر

 منه... 

... اون من رو فق ی  ط به خاطر خودم دوستم داره، فقط همن 

من رو نگاه کن...عکس هیچ کس جز اون رو تو چشمهای 

 من نمی بیتی و نخواهی دید... 

 

چند قدم دیگر به من نزدیک شد و من همچنان کنار در 

 ایستاده بودم و قصد حرکت نداشتم. 
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ی و عشق اشتباه من ای - ی دوست داشنی ن بود که بن 

رو انتخاب کردم و بدجور همه کورکورانه ام، عشق 

م رو باختم و نابود کردم.  ی  چب 

ان کردن داره، نداره؟ ی جای جبر  اما همه چب 

 

فری بودم...به سیم آخر زده بود، او از من 
ُ
از حرفهایش ک

 چه می خواست؟! 

باشم؟! می خواست پناه زندگیم را رها کنم و در کنار او 

بودن کنار او شاید در سالهای گذشته تلنگری به مغزم برای 

وارد شده بود، اما من هیچ وقت حسی عمیق نسبت به او 

نداشتم، دلم هیچ وقت به سمت او نلغزیده بود، فقط 

 برایم یک آشنا و یک دوست خوب بود. 

 

من تو رو دوستت دارم سیاوش، نمی تونم وجود تو رو  -

بینم و قبول کنم، می فهمی خی می کنار یک نفر دیگه ب

 گم؟! 
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 لود بود... صدایش بغض آ

 چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم... 

 

ی خانم، خودتون می دونید عشق و علاقه باید از ته  _ نازنن 

ی نیست که به زور وارد قلب و  ی قلب آدم باشه، این چب 

 ذهنمون بشه. 

ی بود،  پرویز گفت شما راهتون از همون اول مشخص و معن 

ون به پسر عموتون خیلی علاقمند هستید، به خاطر ا

خودتون رو به آب و آتیش زدید تا بهش رسیدید، حالا خی 

 شده که به نقطه ی پایان رسیدید؟! 

 

ه در چشمانم بود...   دوباره خب 

 

 ۴۷۸پارت 

ی و خواسته شدن نبود،  - اشتباه کردم، اون آدم خواسنی

ای جور واجور دورش  ریخته بودن که بود این قدر دخبی
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ستم داره و و نبود من براش فرق نداشت، می گفت دو 

برام هر کاری می کنه...اما همش حرف بود، اون تو 

دنیای خودش و خواسته های کوچک و بزرگش غرق 

بود، من جایی داخل زندگیش نمی تونستم پیدا کنم، 

من نمی تونم با آدمی که قلب و فکرش مال خودم تنها 

 ر بمونم... نیست، تا آخ

 من و کوروش متعلق به هم نبودیم... 

همیشه به همه آدمهای اطرافت وفادار بودی،  ولی تو... 

 برای من. 
ً
 این خیلی ارزشمند هست، مخصوصا

من و تو خیلی وقته هم دیگرو می شناسیم، دیدگاهمون 

 نسبت به کارمون نزدیک به همه... 

 نر 
ی

و، هیچ جا اگر...اگر من رو قسمتی از زندگیت کتی و بکی

ی جا کنارت می مونم، برای همیشه...  م، همن  قید تمام نمب 

هایی رو که اونور تو این سالها به دست آوردم می زنم، 
ی چب 

 فقط به خاطر رسیدن به تو... 

 

 کلافه بودم از حرفهایی که شنیدنش هم آزارم می داد... 
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 ...  _ به من نگاه کن، خانم دکبی

تش داشتم، پس من عاشق کسی شدم که سالهاست دوس

 جاش تو قلبم خیلی محکمه... 

ی   پناه حرف یکی دو ساعت و امروز و تصمیم به خواسنی

دیروز نیست، عشق زودگذر هم نیست که تو قلبم بیاد و 

 بره... 

مگه پناه اسباب بازی و وسیله ی سرگرمی من بوده که الان 

 بندازمش یه گوشه و....حرفهاتون نامعقول هست. 

 

امی ب رام، نذار حرمتهایی که این سالها بینمون تو قابل احبی

ی بر   ه، خواهش می کنم. بوده از بن 

ی   که از شما داشتم بذارید همن 
ی

گذشته و تصورات قشنکی

 طور بکر و ناب باقی بمونه و خراب نشه... 

 

ی کشیدم...  ه را پاین   به سمت در خانه رفتم و دستگب 
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ی خانم، من باید برم دنبال پن اه... _ خواهش می کنم نازنن 

 منتظرم هست... 

 

 سلام آقا...سیاوش...  -

 ، داشتم می آمدم دنبالت. _ سلام عزیزم

 

 ۴۷۹پارت 

 در چشمانش ترسی عمیق نمایان بود... 

ی در چهارچوب در قدمی به عقب رفت...   با دیدن نازنن 

 

ی خانم، خوش اومدید...  -  سلام نازنن 

 

 سرش را تکان کوتاهی داد و به طرف من برگشت... 
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ون می ذارم تا با هم صحبت کنیم. یه  -  قراری بب 

ی باقی ت_ به نظرم تمام صحب ها گفته شد، حرقی برای گفنی

 نمونده... 

 

در حالیکه که کفشهای پاشنه بلندش را می پوشید، نگاهی 

 گذرا به پناه انداخت و به طرفم برگشت... 

 

 اما من هنوز حرفهام تموم نشده...  -

 ه شد و حرقی ندارم... _ اما حرفهای من تمام و کمال زد

ستاد حشمتی رو زیاد برسونید. 
ُ
 سلام ا

 

 . شمانش از خشم دو دو می زد.. چ

 

من منتظر تغیب  نظر شما می مونم و به این زودی  -

 کوتاه نمیام... 
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دم، مانند گلوله ی  دست پناه را در میان انگشتانم آرام فسرر

ی قدر سرد و یخ...   شده بود، همن 
 برقی

 

ی تغیب  نخواهد کرد، من و _ خودتون می دونی د که هیچ چب 

ستاد تماس پناه چند روز دیگه عقد 
ُ
 به ا

ً
خواهیم کرد، حتما

 خواهم گرفت... 

 

ی در این دنیا  نگاهش رنگ خشم و نفرت بود، اما هیچ چب 

سخت تر از غصه دار شدن پناه برایم سخت و دردناک تر 

 نبود... 

دور شدن و هایش در راه پله ها، خبر از صدای تند قدم

 رفتنش را می داد. 

 

 _ خویر قربونت برم؟! 

م، ممنونم که تموم حرف دل من رو بهش بله آقا...خوب -

زدید، پشت این در غمباد گرفته بودم که...نتونید بهش 

 نه بگید... 
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 دستش را کشیدم و به داخل خانه بردم... 

دستم را دور شانه هایش بردم و او را سخت در آغوش 

 کشیدم... 

 

ک گوش وایساده بودی؟  _ ای
َ
ل
َ
 ک

ی شده بود  - ، نمی دونستم ببخشید، انگار پاهام قفل زمن 

 باید بیام داخل یا نه؟! 

از دلهره داشتم می مُردم، من...من بدون شما نمی 

...کنم. 
ی
 تونم...زندگ

 

 ۴۸۰پارت 

فشار دستانش را روی پهلوهایم احساس می کردم و بغض 

 برد... نشسته در گلویش را که به زور فرو می 
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 فکر کردی من تو رو ول می کنم و 
ً
 _ بذار ببینم، تو واقعا

م؟!   مب 

ی راحتی  مگه من هنوز شما رو به دست آوردم که به همن 

 هم ولتون کنم!! نبینم دیگه از این فکرها بکتی ها... 

 
ً
 خواستگاری بکنیم، شاید اصلا

ً
حالا بذار ما از شما رسما

ط و سرر  وط عجیب و غریب شما رو به ما ندادن، برامون سرر

ایط ازدواج با شما سخته،  ...اگر دیدیم سرر ی بعدش گذاشنی

 یه فکری می کنیم...خوبه؟

 

صدای خنده ی کوتاه و آهسته اش که بلند شد، کمی 

 خیالم را راحت کرد... 

 

ی از درون اذیتت کنه و  ی س، نذار چب  _ سؤالاتت رو ازم ببی

 غصه دارت کنه... 

وقت میشه از  من جواب همه ی سؤالاتم رو خیلی -

شما گرفتم و امروز دلم قرص تر از همیشه شد. 

.  ممنونم ی  به خاطر همه چب 
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 کمی از او فاصله گرفتم... 

 

_ این بوی غذا بدجور هوش و حواس رو ازم گرفته، بیا که 

 نابودیم... 
ی

 از گرسنکی

 چشم...  -

 

تمامی تنم خیس عرق بود، از صدای فریادهای خودم از 

 خواب بیدار شدم. 

 

 شده آقا سیاوش...حالتون خوبه؟خی  -

د، ترسیدم بیدارتون داشتید تو خواب کسی رو صدا می کردی

 کنم بدتر بشه... 

 بذارید براتون آب بیارم... 

 _ نمی خواد عزیزم، تو رو بخواب... 

 درست یادم نمیاد چه خوایر بود، اما حس خویر ندارم... 
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 بیش از حد ای -
ی

ن به دلتون بد راه ندید، به خاطر خستکی

روزهاتون هست، اسباب کسیر خانه ی عمو شما را هم 

 رده... خسته و ناتوان ک

 

هوا گرگ و میش بود...روزنه ی نور باریکی از کنار پرده، کمی 

 فضای اتاق را روشن کرده بود... 

ک ریز نقسیر بود که در لباس خواب  چشمم به دخبی

 گشادش حسایر فکر آشفته ام را آرام و آرام تر می کرد... 

 

رمایید، آب گرم و عرق بهار نارنج هست، آرومتون بف -

 می کنه... 

 

 ه دستان ظریقی بود که به سمتم دراز شده بود... چشمم ب

 آهسته دستش را گرفتم و روی تختم نشاندمش... 
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بت، وجود خودت هست که آرومم می  _ بیش تر از این سرر

؟ ی جا یکم پیشم بمویی  کنه، میشه همن 

 ۴۸۱پارت 

دستانش را بر روی موهای سرم در رفت و آمد حرکت آرام 

دش عجیب حال دلم بود، حس خوب بودنش و عطر وجو 

را بهبی کرده بود مثل بچه ی کوچکی بودم که محبتش را می 

 طلبیدم. 

ی شد و دوباره به خواب عمیقی فرو  کم کم پلکهایم سنگن 

 رفتم. 

 

 آقا سیاوش نمی خواهید بیدار شید؟ -

 ...می ترسم دور برسید. چون باید برید بیمارستان

 

ی شدم...   کمی بر روی تختم نیم خب 

 

 ند هست؟_ مگه ساعت چ
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 نزدیک دوازده ظهر...  -
ً
 تقریبا

 

 با شتاب بلند شدم... 

 

_ راست می گید؟ چقدر خوابیدم، هیچ وقت سابقه 

نداشت این قدر زیاد و عمیق بخوابم...تقصب  شماست که 

 من این قدر خوابیدم... 

 

 باز مات صورتم بود...  با تعجب و دهایی 

 

 ای وای چرا؟!  -

ابیده بودید، دلم خوب مثل یک پسر کوچولوی معصوم خو 

نیومد بد خوابتون کنم...حالا چه اشکال داره که یکم بیشبی 

 بخوابید؟! 
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ین لالایی 
_ نوازش های شما مدهوشمون کرد... انگار بهبی

دنیا برام بود، مدتها بود این قدر راحت نخوابیده 

 بودم...دمت گرم خانم خوشگلم... 

 

 لبخندی عمیق کنج لبانش نشسته بود... 

 

کر که خوب خوابیدید، آیر به صورتتون خدا را ش -

 بزنید...غذا آماده است، براتون میذارم که بخورید... 

، مورچه ی  _ ممنون عزیزم، چقدر تو زحمت می کسیر

 زحمتکش خودم... 

 

 صدای خنده اش بلند شد... 

 

 زحمتکش؟! مورچه ی  -

 چه اصطلاح بامزه ای... 

ه و زبر و زرنگ...  ی ؟ ریزه مب   _ نیستی
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 ده ی ناز و زیبایش. و دوباره خن

 

 ۴۸۲پارت 

تمام مدت در فکر خواب دیشب بودم، تصاویر مبهمی در 

فکر و خیالم در گذر بود و تمامی ذهنم را درگب  خودش کرده 

 بود. 

ی مستحقی  ون زدن از خانه، به اولن  که رسیدم،   به محض بب 

 صدقه ای را تقدیمش کردم... 

 

؟ ستاره خوبه؟  _ سلام مامان جان خویر

 مادر...بد نیستیم، خدا را شکر. سلام  -

؟  تو خویر

 نمی خوای بیای کاشون؟! 

 _ کاشان؟ چرا مشکلی پیش اومده؟
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 مکث کوتاهی کرد... 

 

نه...نه مادر همینطوری گفتم، مدتهاست نیومدی  -

 پیشمون... 

هست شما بیاید تهران، برای کارهای  _ به زودی قرار 

 مهم... 

 چه کاری پسرم، خب  هست انشاالله...  -

 

 ر و شوقم برای بیان حرفم بیشبی شده بود. شو 

 

ِ خب  هست مادر...   _ خب 

ش اجازه ی سفر بهش داده؟  ستاره چه موقع دکبی

 ستاره؟! سفر؟ -

 

 . و دوباره سکویی وهم آور.. 
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، انگار حواست نیست، _ مامان تو امروز یه جوری  هستی

 ...  دمقی

ی شده؟ ستاره و بچش  ی تو رو خدا راستش رو بگو، چب 

 تند؟خوب هس

 

ش 
َ
ی نبود که درک ی لرزسیر که در صدای مادرم بود چب 

 نکنم... 

 

خی بگم مادر...نمی خوام یر خودی دل نگرونت کنم،  -

 اما... 

 اما خی مادر، خی شده؟!  -

 

های خویر    در راه نیست... بغض گلویش، می گفت که خبر
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ی نیست...نه پیامی...نه  - چند روز هست، از مهران خبر

 تماسی... 

  _ مهران؟! 

ه.   . . خوب شاید مأموریت باشه، نتونه تماس بگب 

آخه هیچ وقت این قدر یهویی و یر خبر ستاره رو نمی  -

 ذاشت و بره... 

ایط تماسش قطع نمی شد...   در بدترین سرر

ز و ولز می کنه...هر خی ستاره مثل اسفند روی آتیش جل

 هم باهاش حرف می زنم گوشش بدهکار نیست... 

ین کار تماس با  ه، _ بهبی علی آقا هست، باهاش تماس بگب 

ی اطلاع داره...   مطمئنم علی آقا از همه چب 

ش نشده، برای  - تماس گرفته...اما جواب درستی دستگب 

ی هم ستاره پریشون هست...   همن 

 

 ۴۸۳پارت 

 موبایل را در دستم جابجا کردم... گوسیر 
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 _ میشه گوسیر رو بدی ستاره؟

 بله مادر، الان بهش می دم.  -

 

 ه و غمگینش در گوسیر پیچید... صدای آهست

 

 سلام داداش...  -

_ سلام عُمرم...این چه صدایی هست برای خودت درست 

 کردی بانو؟! 

 

معلوم بود که سراسر وجودش پر از اندوه هست، حال 

 درک می کردم.  عاشقش را خوب

 

م، عمو علی می گفت...  -  داداش من دارم می مب 
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 ودوباره سکوت و صدای خفه ی گریه اش... 

 

گمش کردن...داداش مهران معلوم نیست الان کجا و  -

در چه وضعیتی هست...ردیایر که همراهش بوده 

 موقعیتش رو نشون نمی ده. 

 داداش...مهرانم... 

ی؟_ چند روز هست...که ازش یر   خبر

 پنج روز...  -

من...من هیچ وقت حتی بیست و چهار ساعتم ازش یر خبر 

می فرستاد، حتی از  نبودم، تو هر وضعیتی بود یک پیام برام

 طریق دوستاش... 

_ نگران نباش خودم به عمو علی زنگ می زنم، شمارش رو 

دارم...من این مهران را می شناسم، خودم بزرگش کردم، 

دیگه سر و کلش پیدا میشه، هیچیش نمیشه، دو روز 

 مطمئنم. 
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خودم هم به حرفهایی که به ستاره می گفتم، اعتقاد مطلق 

 وانستم ترس خودم را به او منتقل کنم. نداشتم ولی نمی ت

 

کمی که اوضاع بیمارستان آرام گرفت به حیاط رفتم، باید با 

عمو علی تماس می گرفتم، باید در مورد مهران سوال می 

 معتی نبودنش نمی فهمیدم، مگر می شود او نباشد؟! کردم، 

چند بار تماس بدون پاسخ و دلشوره ای که تمامی 

 نداشت... 

 

 زنگ خورد، تماس از بخش بود... موبایلم 

 

آقای دکبی کجا هستید؟ یک بیمار با سطح هوشیاری  -

یف میارید؟ ی آوردند، تسرر  پاین 

 بچه ها بالای سرش هستند... 

 _ اومدم... 
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 اتفاقات پا تند کردم.... به سمت 

 

 ۴۸۴پارت 

 مستی بر روی تخت خوابیده بود و مردی که 
ً
خانم نسبتا

ش ایستاده بود و با ترس موهای سفیدی داشت بالای سر 

 به کارهای پرستارها نگاه می کرد... 

 

 _ بچه ها علائم حیاتیش رو برام می خونید؟

 

همان طور که وضعیت هوشیاری و مردمک هایش را چک 

کردم، به صحبتهای پرستار بخش گوش می دادم که می  

 وضعیت بیمار را برایم توضیح می داد... 

 

ه، بعدش افتاده همسرشون میگه، گفته سرم گیج  - مب 

ی و هر خی صداش کرده جواب نداده...   زمن 
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_ سری    ع بفرستینش سی یی اسکن، فعلا وضعیت تنفسیش 

 بد نیست.... 

شیاریش قابل صداش کردم جواب میده اما هنوز سطح هو 

 قبول نیست... 

 

صورتم را به سمت شوهر آن خانم برگرداندم تا خودم 

سم...   را از او ببی
 سؤالایی

 

 ن.... _ پدر جا

 

ه بودم...   از تعجب به فرد رو به رویم خب 

 

؟ چقدر خوشحال میشم و احساس  - سلام پسرم خویر

ین  فخر می کنم و به خودم می بالم که بچه هامو تو بهبی

 موقعیت های زندگیشون می بینم... 
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 بعد هم دستش را دور کمرم انداخت و بغلم کرد. 

 

و می _ سلام آقای فرزان...چقدر خوشحالم که شما ر 

 بینم... 

 من بیشبی پسرم...  -

_ بذارید کارهای خانمتون رو انجام بدیم، خدمتتون می 

 رسم. 

 

 سرش را به علامت تأیید تکان داد... 

 

 ۴۸۵پارت 

 مشکل خانمم خی هست؟خوب پسرم  -

 

به صورت نگرانش چشم دوخته بودم، یر تایر اش برای زیی 

ر روی که سالها همراهش بوده و الان این گونه در سکوت ب

 طبیعی بود، لحظه ای به 
ً
تخت بیمارستان افتاده بود، کاملا
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ون فرستادم و دستی به  یاد پناه افتادم و نفسم را با صدا بب 

 صورتم کشیدم... 

 

 ی فرزان...متأسفانه همسرتون سکته مغزی کرده... _ آقا

بذارید معاینه ام را کامل انجام بدم، نتیجه را به شما خواهم 

م و وضعیت گفت...باید با  دکبی مغز و اعصاب تماس بگب 

بیمارتون رو براشون توضیح بدم، تا زودتر درمان را براشون 

وع کنیم، متوجه ی نگرایی شما هستم ولی باید صبور   سرر

باشید، مثل همه ی اون سالهایی که مدیر مدرسه ما بودید 

و در مقابل خطاها و سهل انگاری های ما صبوری می 

 کردید... 

 

به من نزدیک شد و دستم را میان دستانش چند قدم 

 گرفت... 

 

باشه جوون...اما اویی که روی اون تخت افتاده، همراه  -

عمر و زندگیم بوده، نفسم به نفسش بند بوده و 
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هست، تو رو خدا هواشو داشته باش، من در مورد 

اون این قدر ها هم که فکر می کتی نمی تونم صبور 

 باشم. 

غفلت نمی کنم، خیالتون _ چشم، حتی یک لحظه هم 

 راحت. 

 

دوباره به کنارش برگشت، دستش را میان دستان مردانه اش 

ی گفت و بوسه ای روی  ی گرفت و آهسته در گوشش چب 

 زد و کنار تختش ایستاد.  داستان یر جانش

 

کمی بعد دکبی مغز و اعصاب بالای سرش حاصری بود، 

درآی کارهایش را انجام دادند و به هر بدبختی بود تختی 

 سی یو برایش خالی کردیم و منتقلش کردیم. 

هوشیاریش بیشبی شده بود، اما لخته ی خون داخل مغز 

کار خودش را کرده بود و سمت چپ بدنش فعالیتش کمبی 

 شده بود. 
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وع به لرزش کرد، با دیدن شماره ی موبایلم در جی بم سرر

 عمو علی دستپاچه تماس را وصل کردم. 

 

 _ سلام علی آقا... 

؟ ببخشید جلسه مهمی بود نمی سلا  - م پسرم، خویر

 تونستم جواب تلفنتون رو بدم... 

_ می دونم...ببخشید موقع انجام کار مزاحمتون شدم، اما 

 باید از وضعیت مهران مطلع می شدم. 

 

 کرد...   کمی سکوت

 

 مهران؟! منتظر تماستون بودم.  -

 

 ۴۸۶پارت 

ی شده؟ اتفاقی برای مهران افتاده؟ ی  _ چب 

 قط راستش رو بهم بگید. فقط...ف
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وها رو  - هیچ جواب درستی ندارم بهتون بدم، تمام نب 

ها خبر دادم که ردی ازش  بسیج کردم، به تموم مُخبر

ی تو هم گره   خورده. پیدا کنند...اما بدجور همه چب 

 

ون دادم...   به سختی نفسم را بب 

 

 _ این یعتی خی علی آقا؟! 

رفش مهران جراحت بدی پیدا کرده بوده، به ط -

اندازی کردند...دانیار ازش فاصله ی زیادی نداشته،  تب 

اما نتونسته کاری براش انجام بده...چون یه نفر اونو 

ی کرده و از اون منطقه خارجش کرده، اما  سوار ماشن 

از اون ردیایر که همراهش بوده دیگه جواب نمیده بعد 

مش می کنیم... 
ُ
 و گ

 

 در جریان بود...  ذهنم درگب  اتفاقایی بود که پشت سر هم
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 _ حالا باید چه کار کنیم؟ چطوری پیداش کنیم؟

 گلوله به کجاش خورده؟ شاید...شاید... 
ً
 اصلا

های منقی فکر نمی کنم، هر طور شده  - ی من به چب 

 کنیم، شک نکن. پیداش می  

 خودم هم داغونم، مهران مثل پسرم می مونه. 

ایظ نیست که این وضع رو  ی نگو، در سرر ی به ستاره چب 

 تحمل کنه. 

 با شما در تماسم، هر اتفاقی پیش اومد بهتون خبر می دم. 

_ ممنونم...فقط میشه شماره ی دانیار رو برام بفرستید؟ 

 باید باهاش صحبت کنم. 

 می فرستم...  -

 

آشفته بود، مهران تنها رفیقم نبود...از یک برادر هم ذهنم 

به من نزدیک تر بود، تصورنبودنش را حتی لحظه ای نمی 

 انستم تحمل کنم. تو 
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این روزها آنقدر گرفتار بودم که حتی نتوانسته بودم یک 

تک زنگ به او بزنم...یاد آخرین دیدارمان افتادم که برای 

 در آن روز خندیدیم. معامله خانه ی پناه آمده بود، چق

گفته بود که برای مأموریت خواهد رفت، با چه ذوقی به 

شقم به پناه او هم سر ذوق من و پناه نگاه می کرد، از ابراز ع

آمده بود، مهربان تر و با معرفت تر از او هیچ کس در 

 زندگیم نبود. 

ی بر دلم نشسته  دیدگانم از اشک نمناک بود، غمی سنگن 

 قابل تحمل بود.  بود، که یر شک غب  

 

به شماره ی پناه که روی گوسیر موبایلم نقش بسته بود 

 نگاه می کردم. 

 

 ۴۸۷پارت 

 ت برم، خویر عزیزم؟_ سلام قربون

، دلم داشت می پوکید...   چه خوب شد تماس گرفتی
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ی شده؟  - ی  خدا نکنه آقا جونم، چرا؟ چب 

صداتون یه جوری هست، خدا نکرده حالتون خوش 

 نیست؟

 

لویم را گرفته بود، به سختی می توانستم صحبت بغض راه گ

 کنم... 

 چند باره آب دهانم را فرو بردم... 

 

ی شده؟  آقا...چرا صحبت نمی - ی  کنید؟ جون پناه چب 

 _ مهران... 

مهران خی شده؟ آخ بگید تو رو خدا...این حالتون من  -

 رو می ترسونه... 

 

چشمانم را به روی خاطرات گذشته بستم و تصویر 

 صورتش را در ذهنم تجسم کردم... 
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 _ مهران زخمی شده، گلوله خورده... 

وای خدای من...الان کجاست؟ کدوم بیمارستان  -

 هست؟

 

 کجاست؟! 

 

 کسی نمی دونه کجاست و در چه 
ً
_ خی بگم... فعلا

 وضعیتی هست. 

 نمی دونن؟! یا خدا...یعتی خی این حرفها!!  -

 چرا کسی نمی دونه، مگه میشه؟

 .اون می دونه؟ اگر بفهمه داغون میشه... وای ستاره.. 

_ نه نمی دونه گلوله خورده و زخمی شده، بهش جزئیات 

، تو این و  ی ضعیت، با بچه ای که داخل جریان رو نگفنی

 شکمش هست... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1768  

 از موقعی که شنیدم تمرکزی روی 
ً
من گیجم پناه، اصلا

کارهام ندارم. خیلی دعا کن، دعا کن اتفاقی براش نیوفتاده 

 اون باید برگرده من...من...  باشه،

 

 با بغضی که راه گلویم را مسدود کرده بود، آرام لب زدم... 

 

م...   _ تماس می گب 

 

 گوسیر رو قطع کردم. بعد هم  

 

هنوز هم اتفاقات شلوغ و پر رفت و آمد بود، کرخ و یر 

حوصله بودم ولی باید کارها را انجام می دادم، کسایی که در 

ی بودند  نیاز به کمک داشتند، نمی شد که از اتفاقات بسبی

آنها غفلت کنم، در این مورد خیلی خیلی حساس بودم که 

 ناشایستی از من شود...  مبادا یر حوصلگیم، باعث رفتار 
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 سیاوش جان، بالاخره پیداتون کردم.  -

 

 ۴۸۸پارت 

 _ سلام آقای فرزان، در خدمتتون هستم... 

کردید که خواستم از شما تشکر کنم، خیلی محبت   -

هوای همسرم رو داشتید و منتقلش کردید بخش 

 مراقبتهای ویژه، خیالم راحت تر شد. 

ین کاری هست که می تونستم برای شما انجام  _ این کمبی

دم هوای خانمتون رو داشته  بدم، به همه ی بچه ها سبی

باشند...نگران نباشید، دری    غ نمی کنم، هر کاری که بتونم 

ی   باشید.  انجام خواهم داد مطمن 

 

قد بلندی داشت، اما بعد از این سالها شانه هایش کمی 

ی کم نمی شد،  ی بهتش چب 
ُ
افتاده تر شده بود، اما از ا

 اقتدار و محکم بود.  همچنان با 
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اول امیدم به خداست و بعد به دستان شفابخش شما  -

پزشکها و پرستاران زحمتکش. می دونم که هر کاری که 

 ک ندارم. لازم باشه انجام می دید، ش

 به خب  و خویر می 
ی _ بله...اول خدا...انشاالله همه چب 

 گذره... 

 

؟!  - ...از رفیق شیطونت چه خبر  راستی

ی؟! یعتی مح ال هست اون پسر شوخ و درس نخون رو دبب 

م...   از یاد ببر

ی یادم   فامیلی تو رو به خاطر دبب 
ً
آتیش بود، آتیش... اصلا

گار با طنایر اون رو مونده، هر جا می رفتی دنبالت بود، ان

 دنبال خودت می کشوندی... 

 

 دوباره غم مهران به قلبم هجوم پیدا کرده بود... 

 

 _ مهران؟! 
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با حال و شوخ مدرسه...مگه کسی  بله مهران...پسر  -

 هست اون رو فراموش کنه؟!! 

 

 دستی به صورتم کشیدم... 

 

 _ والا خی بگم آقای فرزان. 

 ازش خبر نداره. مهران مفقود شده، در حال حاصری کسی 

؟ - ؟! چند وقته؟ برای خی
ً
 واقعا

محل کار و زندگیش کجاست؟ هنوز با هم مثل سابق ایاغ 

 هستید؟

 هست با خواهرم ازدواج کرده... _ مهران...چند سال 

 

 لبخندی روی لبش نشست... 

 

؟ چقدر جالب! پس پیوندها محکم -
ی
تر راست می گ

 شده... 
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 علت مفقود شدنش؟ چرا؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ 

 

انگشت دستم را روی پلکهایم فشار دادم تا کمی دردِ، سر و 

 چشمم آرام شود... 

 

 ۴۸۹پارت 

وی ا نتظامی مشغول به کار بوده و _ مهران سالهاست در نب 

... البته جریانش مفصل  هست، به صورت مأمور مخقی

 هست. 

ش دچار  سانحه شده، ولی متأسفانه تو این مأموریت اخب 

 معلوم نیست بعدش خی بر سرش اومده. 

از وقتی که شنیدم گیج و منگم، حال درستی ندارم، مهران 

ن. به زور مثل برادرم می مونه، آقای فرزان داغونم...داغو 

 سرپا ایستادم، جویی تو پاهام وجود نداره. 

 

 صدام از شدت غصه خش دار و یر رمق شده بود. 
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 شونه ام گذاشت و فشار داد...  دستش را روی

 

به خدا الان که گفتی منم ناراحت شدم، تو فکرم بود  -

که باهات قرار بذارم که یک روز  ببینمش...اما توکل به 

ا هست صحیح و سالم خدا، دعا می کنم که هر ج

 پر مخاطره هست، جونشون کف 
ً
باشه، کارشون واقعا

 دستشون هست، خدا حامیشون باشه. 

 ت شلوغه، مزاحمت نباشم... می دونم سر 

شماره ی موبایلت رو بهم می دی؟ در تماس باشم 

های خوب هستم، به امید خدا بر می  باهاتون...منتظر خبر

 گرده... 

 _ انشاالله... 

 

ک لحظه میاید اینجا...نمیشه برای این آقا آقای دکبی ی -

 تو شوک 
ً
ی هست، تقریبا رگ گرفت، فشارش خیلی پاین 

 هست... 

 ...اومدم. _ یک لحظه. 
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 به طرف آقای فرزان رفتم، دستش را میان دستانم گرفتم... 

 

ی شد به شما هم اطلاع میدم،  _ برای مهران دعا کنید، خبر

 خدانگهدار... 
ً
 فعلا

 

به  به شانه هایم زد...  از پشت چند صری

 

...محکم و امیدوار باش.  -  تو مرد قویی هستی

 _ چشم. 

 

ی بود و  مشغول بررسی پرونده بیمار در حالیکه سرم پاین 

بودم، حضور کسی را کنارم احساس کردم، بویی آشنا که 

 تمام خاطر خوشم بود... 

 

 سلام آقا خوب هستید؟ -
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 با تعجب به چشمان بارانیش نگاه می کردم... 

 ر این چشمان مهربان و زیبایش را دوست می داشتم. چقد

 

 ۴۹۰پارت 

 دی اینجا؟! _ عزیزم...چرا این موقع شب بلند شدی اوم

 

چشمان پف کرده و گونه های قرمزش به خویر نشان می 

 داد که حسایر گریه کرده است. 

 

وقتی جریان مهران رو شنیدم، دیگه آروم و قرار  -

ه پشت تلفن نداشتم و صدای بغض آلودتون رو ک

 شنیدم، یک لحظه هم نتونستم تو خونه دووم بیارم... 

برای مهران افتاده  وای آقا سیاوش، اگر زبونم لال اتفاقی 

 باشه؟! وای خدا نکنه... 

ون نمیام به خدا...   از فکر ستاره بب 
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 مشخص بود 
ً
کلمات را پشت سر هم تکرار می کرد، کاملا

 چقدر ناراحت است و شاید ترسیده باشد. 

 

 حالا باید چه کار کنیم؟ آقا مهران...  -

بیوفته، خدایا من خیلی ناراحتم، دوست ندارم اتفاقی براش 

ید؟  باید با کجا تماس بگب 

شاید آقا دانیار بتونه کمکمون کنم، شمارشو دارم، بهتون 

ید؟  بدم باهاش تماس بگب 

 

 از شدت هیجان، لبهایش به خشکی نشسته بود... 

 ره یخ کرده بود... دستش را گرفتم، دوبا

 

 _ یخ کردی عزیزم...آروم باش قربونت برم. 

 

ی انداخت...   سرش را پاین 
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 بخشید، حالم دست خودم نیست. ب -

 _ می دونم، منم خودم از ظهر تا الان گیجم، نمی فهمم

 

 آقای دکبی این خانم رو معرقی نمی کنید؟ -

 

 نگاهی به خانم کرمی انداختم... 

 تم: دستی به موهایم کشیدم و گف

 

 _ آرام خانم نامزدم هستند... 

، شما گ نامزد کردید که به ما  - به به مبارک باشه دکبی

 نگفتید!!! 

 نیکزاد یر خبر از همه نامزد کرده و 
بچه ها بیاید اینجا...دکبی

 به ما نگفته... 
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یک گفتند  بچه های بخش یکی یکی به طرفمان آمدند و تبر

 

ی  - یتی می خوایم، همن   ما شب 
 الان... آقای دکبی

یتی چه قابلی داره شما جون بخواین.   _ چشم...شب 

. جونتون سلامت باشه،  - ی  انشاالله به پای هم پب  بشن 

 

به صورت سرخ و سفید پناه چشم دوخته بودم، و لبخندی 

که گوشه ی لبش نشسته بود و زیر زیرگ به من نگاه می 

 کرد... 

 

، برو برای بچه ها از  بوفه داخل _ صفا جان...این کارتو بگب 

 حیاط هر خی خواستند بگب  و بیار. 

...مبارک باشه...  -  چشم دکبی

 

 ۴۹۱ پارت
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 رو به مسؤول شیفت کردم و گفتم: 

 

_ من داخل اتاق پزشک کشیک هستم، اگر کاری داشتید 

ید.   به تلفن داخلی اتاق تماس بگب 

، بفرمائید، راحت باشید.   _ چشم دکبی

 

 از جایش تکان نمی خورد... 

 

 ریم تو اتاق... _ بیا ب

_ مزاحم کارتون نباشم، شما برگردید سر کار، من می رم 

حالا که دیدمتون خیالم راحت شد، فردا صبح می خونه، 

 بینمتون. 

 

 دستش را به سمت خودم کشیدم. 
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، بذار یکم از  ی _ بیا خانم گلی، بیا بریم یکم کنارم بشن 

م.   وجودتون جون دوباره بگب 

 

 نشست...  لبخند رضایتی روی لبهایش

 در اتاق را باز کردم و کنار رفتم تا وارد شود. 

 

ی تا حالت بهبی بشه. _ بیا   عزیزم، بیا اینجا روی صندلی بشن 

 چشم، شما هم بشینید از ظهر تا الان سر پا هستید.  -

 

 روبه رویش به فاصله کمی نشستم. 

 

_ اینو که نمی تونم به خودم دروغ بگم، بدجور دلم گرفته 

ی دارم، ممنونم که اومدی، بود، الان که  اینجایی حال بهبی

 محض هست. وجودت برای من آرامش 
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دستش را گرفتم و بوسه ای کوتاه روی آن نشاندم و روی 

 پیشانیم گذاشتم. 

 بزرگ روی سینه ام گذاشته بودند، بغضی که 
ی

انگار سنکی

ساعتها روی دلم سنگیتی می کرد سر باز کرده بود و خیسی 

 نم می کرد. اشک را مهمان چشما

 

هم  لحظه ای بعد سرم در میان سینه اش فرو رفته بود و او 

 آهسته با من اشک می ریخت. 

 

آره قربونت برم گریه کن، نذار این قطرات اشک راه  -

 گلوت رو ببنده... 

_ بدون وجود مهران خودم را هیچ و پوچ می دونم، اون 

جای تمام نداشته های زندگیم بود، برادرم بودم، رفیقم 

 ود...پدرم بود... ب

ونو فقط ای خدا...من مهران رو فقط از تو می خوام، من ا

 بخاطر خودش می خوام... 

 هیچ زمایی تا این اندازه احساس ناتوایی نکرده بودم. 
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نوازش دستانش بر روی موهای سرم حس خویر را به 

 وجودم تزریق می کرد. 

 

 ۴۹۲پارت 

دل بنده با هم برای سلامتیش دعا می کنیم، خدا حرف  -

هاشو می شنوه و گوش می ده... همینطور که حرف دل 

نید و یک لحظه هم تو این سالهای تنهاییم من رو ش

 من رو به حال خودم رهام نکرد و هوامو داشت. 

_ تو قلب پاک و مهربویی داری، خواهش می کنم برای 

برگشت مهران دعا کن، می دونم خدا به حرفهای بنده ی 

 
ً
  گوش می کنه. خوب و مهربونش حتما

 

در کنار سرم را روی پاهایش گذاشتم و چه حس خویر بود، 

 او بودن و نفس کشیدن... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1783  

_ دوست دارم تا خود صبح بمویی اینجا و کنارم باسیر اما 

م  من باید به بخش برگردم، بیا تا برات تاکسی سرویس بگب 

 برگردی خونه. 

ی جا یه گوشه می شینم تا شما به کاراتون  - خوب همن 

 سید، اینطوری خیالم راحت تر هست. بر 

 

سرش مرتب می کردم، بوسه ای در حالیکه شالش را روی 

 روی پیشانیش نشاندم... 

 

_ نه دیگه نشد...اگر شما اینجا بمونید، دیگه ما تمرکز 

درستی روی کارهامون نداریم، مدام باید هوش و حواسمون 

 به شما باشه...می دویی که خی میگم، خانم قشنگم... 

 

 از داخل کیفش پلاستیکی در آورد و جلوی صورتم گرفت. 
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م از وقتی که اومدی یک لقمه غذا هم تو مطمئن -

م که این ساندوی    چ رو  طی مب  ، به سرر دهنت نذاشتی

م.   بخوری، بعدش من هم  راهم رو می کشم و مب 

 حسایر گرسنه هستم. 
ً
 _ قربون دست و پنجتون، اتفاقا

 نوش جان...  -

 

ویل دادم، مستقیم به محل کار عمو صبح که شیفتم را تح

به اراده ی خودم نبود، یر حس  علی رفتم...انگار پاهایم

بودم، پاهایم یارای حرکت نداشت، یر خیال ماشینم شدم، 

ی تاکسی انداختم و گوسیر را برداشتم و با  خودم را در اولن 

 دانیار تماس گرفتم... 

 

 ۴۹۳پارت 

 بفرمایید...  -

 هران... _ سلام...نیکزادم، دوست م
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کمی سکوت و صدای کلفت و خش دارش که از پشت تلفن 

 شنیده می شد... 

 

 در خدمتم...  -

_ علی آقا گفتند شما آخرین نفری بودید که مهران رو 

 دیدید...می خواستم... 

 

 نگذاشت حرفم کامل شود... 

 

 کجا هستید؟ آدرستون رو بدید تا همدیگرو ببینیم...  -

م علی آقا رو ببینم، باید باهاشون حضوری  _ دارم مب 

 مهران اومده... صحبت کنم، باید بفهمم خی بر سر 

سرهنگ محرایر خارج از تهران هستند، این روزها به  -

خاطر اتمام عملیات و باز خواست کسایی که دستگب  

 شدند، خیلی گرفتار هستند. 

 این رو گفتم که یر خودی معطل نشید. 
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 در اراده خودم نبود، اما یک حس غر 
ً
یتر نسبت به اصلا

و اذیتم می  دانیار داشتم، حتی شنیدن صدایش هم متحول

کرد، می دانم فقط به خاطر پناه بود...رقابتی که در وجودم 

 در غلیان بود... 

 

 _ شما الان کجایید؟ می رسم خدمتتون. 

 آدرس رو پیامک می کنم...  -

 

روی صندلی هایی در گوشه ی پارک نشسته بود، سرش را 

بات کفشش به  به دستانش تکیه داده بود و  صری

 از نا آرامی درونش می داد...  سنگفرشهای زیر پایش نشان

 

 _ سلام... 

 

 یر هوا از جایش بلند شد. 
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از حق نگذریم که دانیار واقعا چهره ی مردانه ی جذاب و 

ی بود...   زیبایی داشت و مسلما آرزوی هر دخبی

 

، خوب هستید؟ -  سلام دکبی

زاحمتون شدم، اما از دیشب تا _ ممنونم...عذر می خوام م

 حالا دارم دیوونه میشم. 

؟!   از مهران...چه خبر

 

 ۴۹۴پارت 

 سیگاری را روشن کرد و پُک محکمی به آن زد... 

 

ی از شما ندارم، جلوی چشمم به  - خودم هم حال بهبی

پاش گلوله خورد، اما از دستم کاری بر نمی آمد، چون 

همه ی اگر عکس العمل نامناستر نشون می دادم، 

می  برنامه های این چند ساله و سختی هایمان به هدر 

 رفت. 
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ی انداختم و  ی انگشتانش در آوردم و روی زمن  سیگار را از بن 

 زیر پایم خاموش کردم... 

 

؟!   _ چرا تو این سن و سال سیگار می کسیر

ی  - ی دست خودم نیست، وقتی عصتر و ناراحتم تنها چب 

ی هست و بس.   که آرومم می کنه همن 

برادرهام ن رفیق خوب و پایه ای برام بود، بیشبی از مهرا

دوستش داشتم. پسر قوی و خود ساخته ای بود، وقتی رو 

دور اذیت کردن می افتاد، هیچ کس حریفش نبود، این قدر 

می گفت و می خندیدیم که از تاب و توان می افتادیم، یادش 

 ...  به خب 

 

به ی محکم به سنگفرش  یش زد... های زیر پابا پا چند صری
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ها به محل زخمی خون زیادی از دست داده بود، مدت -

ه بودم و جرأت تکان خوردن نداشتم...نمی  شدنش خب 

 دونم چه بلایی سرش اومد. 

 _ زنده بود؟ زنده موند؟

 

 چند بار سرش را به اطراف تکان داد... 

 

 نمی دونم...  -

 و شغلی.... 
ی
ه گند بزنن به این زندگ

َ
 ا

 اش... _ خواهش می کنم آروم ب

 

م به جلو و عقب دوباره چند لحظه سکوت کرد و چند قد

 برداشت. 

 

فروزان به همراه یکی از نوچه هاش سوار ماشینش کرد  -

و با خودش بردش، اما اونجا جهنمی به پا بود، نمی شد 
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تعقیبشون کرد، الان بیش از پنج روز هست از اون 

جریان می گذره، ردیابش داخل لباسش بوده، داخل 

اهنش جاسازیش کرده بودند، اما...نمی یقیه  ی پب 

تونیم پیداش کنیم، معلوم نیست الان کجاست و تو 

 چه وضعیتی هست. 

 خدایا...این چه مکافایی بود که سرمون اومد؟

 

 ۴۹۵پارت 

 _ فروزان؟! اون کیه دیگه؟

ین مافیای مواد مخدر...که مدتها دنبالش  - دخبی بزرگبی

 بودیم. 

رد دار و دسته اشون شد، فروزان از طریق فروزان مهران وا

سینه چاک مهران هست، بدجوری بهش علاقمند عاشق 

شده بود...مهران مجبور شد اینجوری نقش بازی کنه، 

وگرنه ستاره خانم رو با دنیا عوض نمی کنه، از حرفم 

 ...  ناراحت نشو، اینا رو گفتم که فقط در جریان باسیر
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 د و روشن کرد... دوباره سیگاری را از داخل پاکت در آور 

 

؟! _ انگار نمی   یر خیال کشیدنش بسیر
 تویی

 نه نمی تونم، بدجور اعصابم خرد و خاکشب  هست.  -

 

ه بودم...   به چشمان جذاب و خمارش خب 

 

ا، مرد سیگاری نمی پسندند، این رو برادرانه  _ اما اکبی دخبی

 بهت می گم... 

 

 پوزخندی به حرفم زد... 

 

 ام خانم.... مبارک باشه، شنیدم که با آر  -

بیدم، باید همون موقع در مورد آرام من فقط یکم دیر جن

خانم اقدام می کردم، گرفتار این مأموریت کوفتی بودم و 
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گرنه همون موقع که داخل مسافرخونه دیدمش، باید به 

 مهران می گفتم. 

بدجور به دلم نشسته بود، معصومیت خاصی تو چشماش 

ی و آرام...   بود، متن 

 از خودشمعلوم بود کت
ً
ضعف  ک بدی خورده ولی اصلا

نشون نمی داد، برعکس ظاهر ظریفش، معلوم بود حسایر 

 محکم و صبور هست. 

وقتی مهران در مورد زندگیش بهم گفت، بیشبی نسبت 

 بهش کشش پیدا کردم، اما به قول مادرم... 

هیچ گ نمی تونه قسمت کسی رو مال خودش کنه، حتی 

 من اگر دنیا هزار بار بچرخه... 
ی
آرام خانم قسمت زندگ

 ..گر چه... نبود. 

 

پُک محکمی به سیگارش زد و دودش را از بیتی و دهانش 

ون داد...   بب 

 

 خاله ام بودم...یر نهایت...  -
 عاشق دخبی
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 ۴۹۶پارت 

ون بیاید...   چشمم به دهانش بود تا کلمه ای از آن بب 

 

 دوستش داشتم، مَه رو که می گن خودِ خودش  -
ی

از بچکی

 کنم... لی نتونستم باهاش ازدواج  بود...و

 _ چرا؟

 

 لبخند کجش نشان می داد که در گذشته ها سب  می کند... 

 

ی پدرهامون بود  - به خاطر یک کینه ی قدیمی که بن 

 نذاشتند من و هانا بهم برسیم، شد عروس عموش... 

پسر عموش بیماری صرع داشت ولی هانا رو دوست 

م دنبال داشت...رفتم پیشش و بهش گفتم من چشم

رار بوده من و اون با هم ازدواج کنیم، هاناست، از اول ق

وقتی چشمم دنبالش باشه ازدواجت با اون حرومه، چون 
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من خیلی بیشبی از تو اون رو دوستش دارم...اول دلش 

راصیی نبود ولی بعد بهم پیغام داد که چون بیمارم دلم نمی 

به خاطر خواد هانا پاسوز من بشه ولی پدر هانا و برادرش 

ی که ا ز پدرم داشتند، دست به یکی کردند و کینه ی شبی

 نشوندنش سر سفره ی عقد پسر عموش... 

من موقع عقدشون مأموریت بودم وگرنه دنیا رو روی 

به ای خوردم...تا مدتها  سرشون خراب می کردم، بد صری

افسرده شده بودم ولی دیگه هیچ وقت نزدیک هانا نشدم، 

زی بود، من عادت به دست درا ناموس کس دیگه ای شده

 به ناموس کسی نداشتم... 

بعد از اون مدتها به شهرمون نرفتم، قید همه ی خانوادمو 

زده بودم...وقتی جریان آرام خانم پیش اومد، مادرم از فرط 

خوشحالی می خواست شبونه بیاد تهران، که چند روز بعد 

 فهمیدیم صاحاب داره... 

مون به سنگ خورد.  ..چه می شود کرد، تقدیر دوباره تب 

 رامون اینجوری رقم خورده بود. ب
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اما ما نامرد نیستیم، اون دخبی حق مسلم خودت بوده، تو 

ش بوده، مهران هم بهم گفت، که اونم  سالها دلت درگب 

 ... ی  دوستت داشته و عاشقت بوده...به پای هم پب  بشن 

 

وع به حرف زدن کرده بود و حس و حالش رو  از وقتی سرر

لت تهاجمی بود، دیگر نسبت به او حا گفته

نداشتم...مهران راست می گفت، آدم پاک و مخلض 

 بود...یه جورایی شیفته ی مرامش شدم. 

 

ی می خوام بهت بگم اما فکر نکتی نامردم...من  - ی یه چب 

اهل دور زدن و نامردی نیستم، با همه ی آدمای دنیا 

 مثل این کف دستم هستم، صاف و صادق... 

یکی حرف بزنم...آخ  اد حالا که مهران نیست با دلم می خو 

 مهران... 

 

 دوباره تو فکر رفت... 
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 شوهر هانا چند ماهی هست فوت کرده...  -

 

 پوزخندی به حرف خودش زد... 

 

 ۴۹۷پارت 

پسر خوب و بامرامی بود، سالهاست ندیدمش ولی  -

خواهرم می گفت، هانا رو روی چشمش می 

خلش رو می   ذاشته...البته اگر غب  از این بود 
َ
که د

 آوردم. 

یلی دلم سوخت که عمرش به این کوتاهی بود...و بیشبی خ

ش هستی کباب شد، بالاخره  از اون دلم برای هانا و دخبی

رد به مَرد 
ُ
ای ک  دوستش داشته، دخبی

ً
شوهرش بوده، مسلما

 و زندگیشون وفادار هستند. 

 

 عجیب حرفهایش به دلم می نشست. 
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 _ چرا فوت کرد؟

 از  -
ً
... بالای کوه پرت شده  ظاهرا ی  پاین 

 _ آخ آخ چقدر سخت...چه مرگ وحشتناکی. 

 

 سرش را به علامت تأیید تکان داد. 

 

هیچ وقت تنها تو کوه و کمر نمی رفت، یعتی به خاطر  -

ی تنها بره، نمی دونم چرا تنها رفته و  ایطش نمی ذاشنی سرر

 این اتفاق براش افتاده. 

مونش نداد، ا
َ
نگار پشت سرش آدم محتاطی بود...اجل ا

 . بوده.. 

 _ پناه بر خدا... 

 می دویی خی می خوام بهت بگم...  -

 _ پس تو فکرسیر نه؟! 

 

وع به خندیدن کرد...   با صدای بلندی سرر
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ی، دکبی جان...  - ی  خیلی تب 

 _ سیاوش... 

 و به قول مهران سیا...  -

 

 لبخند تلچی زدم... 

 

 _ فقط مهران من رو اینطوری صدا می زد، ای داد... 

مطمئنم...یعتی باید برگرده، حق نداره روح ده، بر می گر  -

و روان من رو نابود کنه، من آدم ظرفیت بالایی نیستم، 

من مثل شما دو تا تو زندگیم سختی زیادی نکشیدم، 

همیشه هر خی خواستم برام فراهم بوده، تو ناز و 

 نعمت بزرگ شدم...لوس و کم تحملم... 

 

 کمی مکث کردم... 
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 ه، برات مهم نیست؟! دار _ هانا یه دخبی 

 

 نگاهی عمیق به چشمانم انداخت... 

 

 ۴۹۸پارت 

 

ی قدر که هانا برام عزیز  - چرا برام مهم باشه؟ همن 

ش هستی هم روی سرم جا داره، از وقتی  هست، دخبی

که شما اومدید و همه کاسه کوزه هامون رو بهم زدید 

بیشبی به این نتیجه رسیدم که هنوز تو اعماق قلبم هانا 

وست دارم، بیشبی از هر کس دیگه ای تو زندگیم، و در 

ی قدر پاک و  هانا هم مثل آرام خانم هست، همن 

 نجیب. 

شوهر خاله ی نامردم نذاشت درسش رو بخونه، مجبورش 

کرد که با پسر عموش ازدواج کنه و گرنه خیلی با استعداد 

بود...تابلو فرش می بافه مثل عکس، این قدر طبیعی، نمی 

 مند هست... هبی  دویی چقدر 
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ناخودآگاه یاد فکرهای مزخرف خودم در مورد پناه افتادم، 

که چطور از شنیدن اتفاقی که برایش افتاده بود، گیج و 

منگ بودم و نزدیک بود او را برای همیشه از دست 

 بدهم... 

ولی دمش گرم دانیار، هنوز پای عشقش ایستاده با وجود 

 یک بچه در دامنش... 

 

لی از تصمیمت خوشم اومد...برو تا خی _ ای ول رفیق،

تهش، مطمئنم هانا خانم وقتی بفهمه هنوز خواهانش 

 یر برو برگرد جواب مثبت می ده... 
 هستی

 

 بشکتی تو هوا زد... 

 

دم یواش  - به من میگن بچه عجول... به خواهرم سبی

یواش ذهنش رو آماده کنه، محال هست این بار اجازه 

من رو  نوز بدم کسی ناخنش بهش بخوره، ه
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...من دانیار چند سال پیش نیستم، خودم رو  نشناختی

آماده کردم که جلوی همشون بایستم، اول زبون 

خوش...اگر نشد، آنچنان گرد و خاکی راه بندازم تا حال 

 همشون بیاد سر جاش... 

 

 با اشتیاق به حرفاش گوش می دادم... 

 

 _ عجب تب تندی هم داری پسر جون... 

 

 تم صحبتها بود... ش خصدای زنگ موبایل

 

 سلام قربان، در خدمتم...  -

ی  ....بد نیستم، هنوز حالم سر جاش نیومده احتیاج بیشبی

 دارم که از اون محیط دور بمونم... 

 بدون مهران نمی تونم... 
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...اصرار نکنید قربان...تا مهران... تکلیفش مشخص نشه، 

 اصلا نمی تونم... 

 ...چشم قربان... 

...دکبی نیکزاد پ یش من هست، می خواد شما رو راستی

 ببینه... 

 ...چشم، بهشون میگم. 

 

 ۴۹۹پارت 

 _ گ بود؟! 

ه،  - ...گفت خودش با شما تماس می گب  سرهنگ محرایر

 خیلی سرش شلوغ بود. 

 حوصله ی خودم هم 
ً
میگه باید برگردم سرکار، اما اصلا

 ندارم. 

داره دیوونه  _ برای مهران باید چه کار کنیم؟! خواهرم

ترسم خدایی ناکرده بلایی سر خودش و بچش  میشه، می

 بیاد، تکلیف حال و روز خودم هم که مشخصه... 
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 به ته ریشش دستی کشید و گفت: 

 

از بابت فروزان خیالم راحت هست، می دونم این قدر  -

قدرت و عُرضه داره که یه کاری برای زخم مهران 

 بکنه... 

م و دستگاهشون
َ
خی  ریخته به هم نمی دونم گرچه تموم د

پیش بیاد...البته هزارتا سوراخ تو این کشور دارند، پدرش 

ش کنند...از این بیشبی  ی دستگب  هم که فرار کرده و نتونسنی

ی می ترسم.  ی  از هر چب 

این قدر پول و قدرت دارند که بعید می دونم به این راحتی 

 حالا حالا ها بشه جمعشون کرد. 

نده هاشون رو د  البته تعداد زیادی از 
ُ
ستگب  کله گ

کردیم...اما این قصه سردرازی داره، به این راحتی جمع و 

، تا دوباره گروهشون جون   یک مدیی
ً
جور نمیشه... فعلا

ه، فرصت مانور و تدراک دیدن عملیات بعدی رو  بگب 

 داریم... 
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کمی همان طرفها قدم زدیم و صحبت کردیم... خیلی راحت 

رد و ده اش با من صحبت می کدر مورد خودش و خانوا

 عشقش به دخبی خاله اش... 

ی نبود، همان  از آن حس تلخ و گذشته ام نسبت به او خبر

طور که در کنارم بود به جاهای مختلف زنگ می زد تا بلکه 

ی و نشایی از مهران پیدا کند...اما همه ی راهها به بن 
ً
رد

بست می خورد...چندین ساعت از بودنمان کنار هم می 

ار را در یک رستورایی خوردیم و از گذشت، به اصرار من ناه

 هم جدا شدیم... 

 

دلم به سمت پناه پر می کشید، وقتی با دانیار بودم پیامی به 

 او دادم که دیرتر می آیم. 

 جوابش یک جمله بود... 

 

 «منتظر برگشتت هستم، خیلی مراقب خودت باش» 
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 ۵۰۰پارت 

گذشته بود که به خانه ساعت از چهار بعد از ظهر  

 .. رسیدم. 

در را که باز کردم، پناه با یک روسری که دور گردنش بود به 

من نزدیک شد، ناخودآگاه دستم رو دور کمرش انداختم و 

او را با تمام قدرت به سمت خودم کشیدم و بیتی ام را لای 

موهای خوش بویش کردم و عمیق نفس کشیدم، بد جور 

 به وجودش نیاز داشتم. 

 

 ت برم؟! _ جایی می خواستی بری قربون

 نه فقط...  -

 

 صدایی آشنا در گوشم پیچید... 

 

 سلام پسرم خوش اومدی...  -
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ل شد، داشتم از خجالت حضور 
ُ
دستانم از دور کمر پناه ش

رحمان در آن لحظه و آنجا آب می شدم، نمی دانستم 

 چطور این وضعیت را برایش توجیه کنم... 

 

ی رو _ سلام رحمان،  ...برات همه چب  رسیدنت به خب 

 یح می دم... توض

 

 لبخندی به رویم زد... 

 

گرچه تو شوک هستم و یک کوچولو ناراحت... اما نه  -

ی رو بهم نگفت تا   که زودتر همه چب 
از تو، از این دخبی

 دلم رو روشن و شاد کنه... مبارکتون باشه... 

 

 با عصایی که حامی تنش بود به من نزدیک شد... 
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ماز  داشتم، عرقی  اینکه مستقیم به چشمانش نگاه کنم سرر

سرد بر تمامی تنم نشسته بود و نفسم به سختی بالا می 

 آمد... 

 

 زودتر از او به سمتش رفتم و دستش را بوسیدم... 

 

_ ببخش رحمان...فکر نکن که از وجود پناه تو زندگیم سوء 

تا استفاده کردم، خودت می دویی که پناه همیشه روی دو 

 تخم چشمم جا داشته... 

دلم رفت...نمی شد کاریش کرد، شده دیگه. به قول مهران، 

ی رو بگم اما  چند بار می خواستم بهت زنگ بزنم و همه چب 

نشد...انگار قسمت بود توی بدترین حالت من و پناه رو 

 ...  ببیتی

 حسایر خجالت کشیدم، روم نمیشه به صورتت نگاه کنم. 

 

بات ملای  می به شانه ام می زد گفت: در حالیکه صری
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ما هم گذروندیم، خیلی هم بهمون حال  این دوران رو  -

ید، جوویی  داد...از بودن و ماندن کنار هم لذت ببر

ی حس و حال های خوبش...   هست و همن 

 

 بعد هم خنده ای بلند از ته دلش... 

 

 ۵۰۱پارت 

ی از من  نگاهی به صورت پناه انداختم، او هم حال بهبی

 نداشت. 

 

مزده میشم، وقتی اینطوری باهام حرف می زیی بیشبی سرر _ 

 رفیق... 

 

چند لحظه بعد در آغوش رحمان فرو رفته بودم و صدای 

 گریه ی آهسته اش به گوشم می رسید... 
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 _ چرا گریه می کتی رحمان؟! 

 چقدر خوشحالم که آدم خویر مثل تو سر  -
نمی دویی

م قرار گرفت، نمی دونم چطوری شکر خدا  را راه دخبی

ت کرد، احساس به جا بیارم که اینطوری خیالم رو راح

می کنم دیگه سبک سبک شدم، می تونم بعد از این 

م.  ی و بمب   سرم رو راحت بذارم رو زمن 

_ نگو این حرفها رو...تازه می خوایم بریم برات کت و شلوار 

 بخریم... 

 

 نگاهم به صورت خیس پناه افتاد... 

 

 ا رو در آوردی؟! _ نگاه کن چطوری اشک خانم م

شکها از خوشحالی هست، بیا عمرم...همه ی این ا -

 انگار روی ابرها سب  می کنم... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1810  

 کشیدم... 
ی
 نفسی از سر آسودگ

 

ی روزا بیاد، که  _ رحمان...می خواستم به مادرم بگم همن 

 جریان مهران پیش اومد... 

آرام بهم گفت، خیلی ناراحت شدم به خدا...حالا  -

یم؟! تکلیف چیه؟   باید چه کار کنیم، از گ کمک بگب 

...فعلا که هیچ کس هیچ اطلاغ ازش نداره، خدا _ خی بگم

 می دونه که روز و شبم یکی شده. 

 

دستم را در میان دستان پینه بسته اش گرفت، لرزش 

 خفیف دستهایش را زیر دستانم احساس می کردم... 

 

ایط من  -  تو این سرر
ً
عجله ای نیست سیا جان، فعلا

ر ودم هم حال روبه راهی ندارم، بذار سر فرصت...دیخ

 نمیشه. 
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باید دلمون خوش باشه تا سور و سات عروسیتون رو به پا 

کنیم...انشاالله مهران هم صحیح و سالم بر می گرده و تو 

یک میشه، اون بیش از هر کس دیگه  حال خوبمون سرر

 آرزوی دومادی تو رو داشت. 

 

 غمزده سرم را تکان دادم... 

 

 ۵۰۲ارت پ

 د.. وارد اتاقم که شدم، پناه هم پشت سرم آم

 

ی رو به عمو گفتم، گرچه  - قبل از اینکه بیاید همه چب 

 خیلی خجالت کشیدم... 

ایط سختی قرار دادم...   _ ببخشید عزیزم، تو رو هم در سرر

نه اصلا اینطوری نیست، یکم برام سخت بود همه  -

ی رو به عمو بگم...اما این قدر تو رو دوست  داشته و چب 

ی موضوع بهم قدرت حرف زدن   داد... داره، که همن 
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؟!   از آقا مهران...چه خبر

دلم مثل سب  و سرکه می جوشه، خدا می دونه از دیشب تا 

 حالا رو پا بند نیستم... 

ی حال رو دارم، امروز رفتم پیش دانیار...   _ خودم هم همن 

 

 با تعجب گفت: 

 

 چرا پیش اون؟! ازش خبر داره؟!  -

آخرین نفری بوده که مهران رو دیده، اما نمی تونسته _ 

وی کا ری براش بکنه...چون اگر می فهمیدند مهران جزو نب 

پلیس هست، مشکلات بیشبی می شد و حتی ممکن بود 

همون جا بکشنش...دانیار میگه خون زیادی ازش رفته 

بوده، اگر خدایی نکرده...اتفاقی براش افتاده باشه باید چه 

، دستمون به هیچ جا بند نیست، کلافه ام پناه، کار کنیم

ی با مادرم و ستاره رو هم ندارم. جرأت تم  اس گرفنی

دلم به اومدنش روشن هست، خدا خودش جواب  -

 دعاها و نذر و نیازهامون رو می ده، مطمئنم... 
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 _ انشاالله... 

م اون  - احت کنید...من یکم دیگه با عمو مب  شما اسبی

 خونه و بر می گردم... 

 

ی د ستانش را در هم گره کرده بود، انگار حرقی برای گفنی

 اشت... د

 

ی شده پناه؟!  ی  _ چب 

 راستش...چطوری بگم...  -

عمو میگه بریم اون خونه، دیگر بیشبی از این مزاحم شما 

 نباشیم... 

؟  _ مگر شما بهش جریان خودمون رو نگفتی

ی رو بهش گفتم، اما...   _ چرا...همه چب 

رها نمی کنم، میام مرتب بهتون من یک لحظه هم شما رو 

نم براتون میارم...من که نمی سر می زنم، غذا درست می ک

 تونم بدون شما یک لحظه هم نفس بکشم... 
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 بشه... 
ی
 از طرقی عمو هنوز سرپا نیست، باید بهش رسیدگ

 

 چند قدم به سمتش حرکت کردم... 

 

 ۵۰۳پارت 

دستم رو دور شانه اش انداختم و به خودم نزدیکش 

 دم... کر 

 

 ، ولی گرچه دوست ندارم حتی یک دقیقه هم ازم دور باسیر

 هر خی رحمان میگه گوش کن، حالش رو می فهمم... 

می خواد حرمتها حفظ بشه، قصد دیگه ای نداره، خوب می 

 شناسمش. 

 

نمی خوام رو حرف رحمان حرقی بزنم، خودم مرتب میام 

بهت سر می زنم، دلم یر تو آروم نیست، خودت خوب می 

 ...  دویی
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-  .  ممنونم که درکم می کتی

اشان، باید یه سری به ستاره بزنم، _ شاید مجبور بشم برم ک

بعد از مهران هیچ کس مثل من نمی تونه آرومش کنه، 

م و برمی گردم.   پیش رحمان که باسیر دیگه فکری ندارم، مب 

فعلا دنبال یه نفر هستم شیفتامو باهاش عوض کنم، تا 

 میاد. ببینم خی پیش 

 

مردمک چشمهایش می لرزید و رد اشک از کنار چشمانش 

 د... جاری بو 

 

_ کاش می تونستم منم باهات بیام، اما عمو رو نمی تونم 

 تنها بذارم... 

، من هم یکی دو روز بیشبی نمی مونم  -
ی

می فهمم خی میکی

 زود برمی گردم... 
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چشمهایش از شدت گریه پُف آلود بود و صدایش گرفته 

عاشق بود، عاشق مردی که تمام زندگیش در او بود، او 

 خلاصه می شد... 

 

نگم...اگر مهران بفهمه تو این قدر گریه کردی، دعوای _ قش

ی 
ّ
مفصلی باهات می کنه، یکم صبور باش همه دنبال رد

 ازش هستند، دانیار دیدش...قبل از ناپدید شدنش... 

ایظ نیست که بتونه   در سرر
ً
حالش...خوب بوده، حتما

ه. باه  ات تماس بگب 

 

 خنده ی عصتر کرد... 

 

بخوای با این حرفها  فکر می کتی من بچه هستم که -

؟! من می دونم یه اتفاقی براش افتاده و  راضیم بکتی

گرنه مهران کسی نبود که بیست و چهار ساعت هم 

ه...من با مهران  من رو معطل کنه و باهام تماس نگب 
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دونه که  بزرگ شدم، تموم حال من رو می فهمه، می

ی و بلند نمی شم...   الان از غصه چسبیدم به زمن 

ان بود، با همه درگب  می شد تا فقط سی ثانیه با وقتی زند

ه...حالا فکر می کتی منطقم قبول می کنه  من تماس بگب 

 حالش خوبه و تماس نگرفته؟! 

چشمای گریون و نگران تو، تموم حرفهای نگفته ی تو و 

 اطرافیانم هست... 

خودم رو بزنم به کوچه ی علی چپ که هیچی  می خوای

خر شدم و قبول کردم...مهرانِ  نشده؟! باشه...فکر کنید 

من یه بلایی سرش اومده من مطمئنم، شک ندارم...حتی 

بچه ی تو شکمم هم نگرون و دل نا آرومه...اونم می دونه 

 باباش رفته...و شاید دیگه برگشتی تو کارش نباشه... 

 

 ۵۰۴پارت 
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... مطمئنم که به زودی بر  _ دیگه نبینم از این حرفها بزیی

هران بیش از هر کس دیگه منتظر عروسی خواهد گشت، م

 من و پناه بود، بدون اون محاله که قدم از قدم بر دارم... 

 

دستش را دور کمرم حلقه کرد، درست مثل زمایی که دخبی 

 بچه ای بود و بغلم می کرد. 

 

مهران باید چه کار کنم؟ تو بگو؟ آخ داداش، من بدون  -

م...   می مب 

ت بزن، اشعه های منقی _ خدا نکنه قشنگم، حرفهای مثب

 رو از خودت دور کن...باید به خدا توکل کرد... 

 

مات نقاسیر روی دیوار اتاق ستاره و مهران بودم که پناه 

کشیده بود...چقدر طبیعی بود، آدم دلش می خواست 

اه بیندازد و غرق زیبایی یر حد و بایستد و به هبی دستش نگ

 حصرش شود... 
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 روی شماره اش لغزید...  موبایلم را برداشتم و دستم

 

 _ سلام عزیزم، خویر خانمم؟

سلام...چقدر خوب که تماس گرفتید، بد جور دل  -

 نگرونتون بودم. 

...حال و روز درستی نداره، می 
ً
ستاره خانم خوبه؟ حتما

 فهمم حالش رو... 

ی از مهران می تونه _ آره داغون  و یر قرار هست، فقط خبر

از ما ساخته  حالش رو بهبی کنه، کاری جز دعا 

 نیست...براش خیلی دعا کن. 

 

 صدایش نمی آمد... 

 

 _ رحمان خوبه؟ مشکلی نداره؟

 خوبه...شما گ...برمی گردید؟ -
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 لبخندی از کم طاقتیش بر روی لبم نشست... 

 

شب، کیشیکم، _ فردا اول صبح حرکت می کنم، فردا 

 نتونستم کسی رو جای خودم پیدا کنم و بذارم... 

 

پشت خظ ام بود...که خیال کوتاه آمدن  شماره ناشناسی

 نداشت... 

 

_ پناه جان، یک نفر پشت خطم هست، شاید از 

م...   بیمارستان باشه، دوباره تماس می گب 

 باشه...باشه...  -

 

موبایل تماس وصل شد و صدای نا آشنای زیی در گوسیر 

 پیچید... 

 

 ۵۰۵پارت 
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وع کرد...   بدون سلام حرفش را سرر

 

 ؟تو دوست کامی هستی  -

 

لحظه ای تو خلصه ی بدی فرو رفتم...دست و پایم را گم 

کرده بودم، نمی دانستم چطوری صحبت کنم که مشکوک 

 نشود... 

 

؟ -  با تو هستم!! تو رفیق کامران هستی

؟!   _ فکر کن هستم، خوب حالا که خی

ی الان... باید  -  بیای ببینیش، همن 

 

 .. کمی گوسیر را از گوشم فاصله دادم، باید آرام می بودم. 

 

 _ بیام ببینمش؟! چرا؟
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 چرا خودش نمیاد من رو ببینه؟! 

 خودش نمی تونه، یک مشکلی براش پیش اومده...  -

_ اون همیشه زندگیش پر از مشکل هست، خوب این به 

ارش که خوبه، من چه ربظ داره؟! ماشاالله وضع و روزگ

 خودش مشکلش رو حل کنه... 

 

 پیچید... کمی سکوت کرد و بعد صدای فریادش تو گوسیر 

 

احمق...می گم نمی تونه بیاد، گلوله خورده، داره می  -

ه...   مب 

 

ی شدم که برای کمک تماس گرفته، خیالم  حالا که مطمن 

 راحت شد... 

 

_ گلوله خورده؟! وای خدای من...چرا؟! گ گلوله خورده؟ 

 الان کجاست؟ 
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 آدرس رو بده تا خودم رو برسونم... 

 

ی نب  ود... دیگه از فریادهای قبلی خبر

 

چند روز میشه، داره تو تب می سوزه، خواهش می کنم  -

به کامی من کمک کن...کامی همیشه از شما تعریف می 

 کرد... 

ه کنار خونت منتظرتیم، چرا ولی بیست و چهار ساعت

؟  نیستی

_ اومدم مأموریت...ولی...ولی الان حرکت می کنم سمت 

 تهران... 

 

 دوباره توی جلد خشنش فرو رفت... 

 

ی تو خوب   - ...بیا تهران، برو بشن 
گوش کن بچه دکبی

م، به پا برات  خونت، خودم باهات تماس می گب 
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گذاشتم، بفهمم به پلیس و این جور آدمها تماس 

، با یک گلوله خلاصت می کنم... گر   فتی

 

 ۵۰۶پارت 

 از تهدیدها و دستور دادن هایش عصتر بودم... 

 بلند فریاد زدم... 

 

ه تو گوش کتی خانم.  ..من دقیق نمی دونم کامران چه _ بهبی

غلظ کرده که گلوله خورده ولی حاصری نیستم بندازمش 

ین دوست منه...  ش کنم، کامران بهبی  دست پلیس و اسب 

الان برمی گردم تهران...اما اگر چند روز هست زخمی من 

شده و تب داره، زود بیا دنبالم تا بتونم یه کاری براش بکنم، 

دیر اقدام کردید و اتفاقی براش  این هم خوب گوش کن، اگر 

 بیوفته من کوتاه نمیام... 

 

 تماس قطع شد... 
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نفسم بالا نمی آمد، کوله پشتی ام را برداشتم و با شتاب از 

ون زدم...   اتاق بب 

 

 _ مامان کاری نداری، باید برگردم تهران... 

 چرا؟ مشکلی پیش اومده مادر؟!  -

ی برای فردا _ از بیمارستان تماس گرفتند، کسی رو نتونس نی

 صبح جایگزنم کنند، حتما باید شیفتم رو برم... 

 

 ستاره در چهار چوب در اتاقش ظاهر شد... 

 

پیگب  وضعیت  داداش...حتما پیش عمو علی برو و  -

های خوب هستم.   مهران باش، منتظر خبر

م، عمو علی یک لحظه هم از پیدا  ی باش پیگب  _ مطمن 

ه بیشبی نگران کردن مهران غافل نیست، او خودش از هم

م...   هست، توکل به خدا...تماس می گب 
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 من بعید بود به سمت 
ی
با سرعت سرسام آوری که از رانندگ

 تهران حرکت کردم... 

 م را برداشتم و با دانیار تماس گرفتم... موبایل

 

 _ سلام دانیار...باهام تماس گرفتند... 

ه؟ -  چه وقت؟ فهمیدی کیه و از کجا تماس می گب 

ه فروزان بود که تماس می گرفت، _ فکر کنم  همون دخبی

ه...   قرار هست برم خونه خودم تا باهام تماس بگب 

 چه کار کنم، گیج و منگم... 
ً
 نمی دونم دقیقا

فقط تا اونجایی که تونستم خودم رو به خریت زدم که از 

ی خبر ندارم.  ی  چب 

وای خدایا شکرت که زنده هست، داشتم از برگشتنش  -

 ناامید می شدم. 

ب کاری کردی، می دویی که اسم مستعارش کامران خو 

 مریوان هست، بچه پرورشگاهی... 

 برام توضیح داده... 
ً
 _ می دونم قبلا
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لیس رو وسط بکشم، زنده ام بهم گفت که اگر پای پ

 ذاره... نمی

-  ... ی  شک نکن که این کارو می کنی

ی گوش کن و هیچ عکس العمل یر جایی از  هر خی بهت گفنی

م که خودش  خودت نشون نده، به سرهنگ تماس می گب 

وضعیت رو مدیریت کنه، نگران نباش...فقط خیلی عادی 

 مهران، تو رو یه جوری معرقی  
ً
کرده که رفتار کن... احتمالا

م به تله نمی 
ُ
خیالشون رو راحت کرده و گرنه این قدر زود د

 دن... 

 

 ۵۰۷پارت 

 

_ باشه حواسم هست، سعی می کنم طبیعی رفتار کنم کسی 

مشکوک نشه، ولی شما هم پیگب  باشید شاید تونستید 

 ردشون رو بزنید و مهران رو نجات بدید. 

سم و  - دستور ولی تو هم هیچ کاری نکن تا از سرهنگ ببی

م.   بگب 
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_ اگر اومدن دنبالم، من که حتما باید برم، چون خانمه 

گفت تب کرده، ممکنه زخمش عفونت کرده باشه، احتیاج 

ایط تنهاش بذارم. به درمان داره...ن  می تونم تو این سرر

م...  -  تماس می گب 

 

به تهران که رسیدم مستقیم به بیمارستان رفتم، باید یک 

ات با  ی یل و مقدار تجهب  خودم می بردم، مقدار زیادی گاز اسبی

 بیوتیکهایی که فکر 
سرم شستشو از داروخانه خریدم و آنتی

 می کردم برای عفونت موثر هست... 

 صبح به خانه رسیدم...  نزدیک ساعت یک

حتی یک لحظه هم آرام و قرار نداشتم و مدام راه می 

نستم رفتم...خدا را شکر می کردم که پناه خانه نیست، می دا

 نگرانیش را بیشبی خواهم کرد. 

ی گذاشته بودم و چشم از آن برنمی  موبایلم را روی مب 

داشتم... ساعت نزدیک سه صبح بود، عادت به یر خوایر 

ی بود که هیچ وقت اذیتم نمی کرد...  داشتم ی  این تنها چب 

 صدای تلفن خانه بلند شد... 
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 _ بفرمایید... 

؟ -  سلام پسرم خویر

 .چه خوب شد تماس گرفتید. _ سلام علی آقا.. 

 

کمی سکوت و بعد صدای بم و آرامبخشش به گوشم 

 رسید... 

 

این کار خیلی خطرناک هست، نمی خوام بلایی سرت  -

ی پیش مهران منعت کنم، ولی بیاد، ولی نمی تو  نم از رفنی

 از طرقی تنها راه رسیدن به مهران است... 

وهای ما است ، تو تمام خیابانهای اطراف خونت پر از نب 

س نداشته باش، با راهنمایی و  فقط طبیعی رفتار کن و اسبی

 هماهنگ کردم که به وسیله ی دوربینها مسب  
ی
رانندگ

می دونم داخل تهران  حرکتتون رو مشخص کنیم، اما بعید 

 باشند باید خارج تهران مستقر باشند... 
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ها نباش، اونا مهران را یکی از  ی ولی شما نگران این چب 

ی خیلی خوبه، این خانم هم که خودشون می دو  نند و همن 

باهاش صحبت کردی به احتمال زیاد فروزان بوده است، از 

ن رو این بابت خیالم راحته، می دونم که حسایر هوای مهرا

 داره و به خاطرش هر کاری انجام میده... 

 به خویر پیش بره... 
ی  امیدوارم همه چب 

 

 ۵۰۸پارت 

که صدای زنگ   مشغول صحبت کردن با عمو علی بودم

 موبایلم بلند شد... 

 

 _ موبایلم زنگ می خوره، باید خودشون باشند... 

چند نفس عمیق بکش و آروم باش...هر کاری که  -

 گفتند انجام بده... 

 

ون دادم و تلفن را جواب دادم...   چند بار با صدا نفسم را بب 
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 _ بله... 

، سر کوچه ی اصلی بایست،  - ی بدون موبایلت بیا پاین 

 میایم دنبالت... 

افرادمون تو کوچه زیر نظرت دارند، خطا کرده باسیر و پای 

پلیس را وسط کشیده باسیر یک گلوله می زنیم تو مُخت و 

ی تموم...   همه چب 

 

هیچ سؤال و جوایر نشد و بلافاصله تماس رو قطع  منتظر 

 کرد... 

ون   فرستادم و از خانه بب 
ساک وسایلم رو برداشتم صلوایی

 زدم... 

دانستم چه کسایی قرار هست دنبالم بیایند و با چه  نمی

...از حق نگذریم که تا حدودی ترسیده بودم...ترس  ماشیتی

 همراه نگرایی برای مهران... 

، اسم کامران را تکرار کردم... باید مراقب چند بار زیر لب

 او را مهران صدا نکنم... 
ً
 باشم و اشتباها
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 مدل بالایی که از خیابان ر 
ی د می شد تکایی به هر ماشن 

 خودم می دادم...می دانستم تحت نظر هستم. 

ماه بدجور لرز را به تمام بدنم منتقل کرده هوای سرد آبان

شیده بودم کرده بودم و بود، دستم را در کت بلندی که پو 

بات آهسته ای به آسفالت زیر پایم می زدم...   صری

 

وجود پژوی مشکی رنگ با شیشه های مشکی که در 

ی کمی از من ایستاده بود، نظرم را جلب کرد...به فاصله

احتمال زیاد خودشان بودند، چند قدم به سمتش حرکت 

 کردم... 

ی باز شد و حرکت دستی که به من اشا ره می کرد که در ماشن 

ی کردم...   جلو بروم. خم شدم و سرم را داخل ماشن 

 

 ببی بالا...  -

 

ی با سرعت سرسام آو  ری روی صندلی جا گرفتم و ماشن 

وع به حرکت کرد...   سرر
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راننده و یک مرد کنارش نشسته بودند و مردی هیکل دار 

 کنار من... 

 

 کسی رو که دنبال خودت نکشوندی؟ -

 

 . نگاهی جدی به او انداختم.. 

 

ایط  _ من یک پزشکم، کارم درمان بیماران هست و الان سرر

و زنده بودن کامران برام مهمه، کار شما هر خی هم که باشه 

 برام اهمیت  نداره و به من مربوط نمیشه.  ذره ای

 

 ۵۰۹پارت 

سنگیتی و خشم نگاهشون را روی خودم احساس می کردم، 

 ... سعی کردم خودم را خونسرد و یر اعتنا نشان دهم

مردی که جلو نشسته بود با پوزخندی که روی لبش بود به 

 سمتم برگشت... 
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ببخشید دکبی جون دستور داریم چشماتون رو  -

 ببندیم... 

 ببندش... 

ا، هر کاری دوست دارید انجام  ی _ برام مهم نیست این چب 

بدید فقط من رو هر چه سریعبی پیش کامران 

لرز شدید  برسونید...خانمی که بهم زنگ زد گفت تب و 

 داره...می ترسم جونش رو از دست بده... 

 

نگاهی طلبکارانه به صورتم انداختند و بعد با پارچه ی سیاه 

 می روی چشمانم را پوشاند. و ضخی

ی و وارد  ی که احساس می کردم، سرعت زیاد ماشن  ی تنها چب 

ی شدنهای  شدن به جاده خاکی و حرکتها و بالا و پاین 

ی و برخورد  ی وحشتناک ماشن  سنگهای مداوم به کف ماشن 

 بود... 

یر شک محل اقامتشان مسب  پرت و دور افتاده ای بود که 

 عقل جن هم به آن نمی رسید. 
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جرأت سؤال پرسیدن از آنها را نداشتم چون رفتارهایشان 

 
ً
غب  قابل پیش بیتی بود، اگر سالم به آنجا نمی رسیدم قطعا

 هم... هیچ کاری نمی توانستم برای مهران انجام د

نمی دانم چه مسافتی و از چه سمتی رفتیم فقط می دانم که 

ی می شد.   کم کم پلکهایم داشت سنگن 

 

ی باعث ش  د، کمی در جایم جابجا شوم... توقف ماشن 

 

 پیاده شو، سری    ع...  -

 

همانطور که چشمهایم بسته بود، من را وادار به حرکت 

 کردند... 

 گرفتم. چند قدم راه رفتم که دوباره مخاطبشان قرار  

 

 سوار شو...  -
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اض و صحبتی سوار شدم، معلوم بود ماشیتی که  بدون اعبی

 دارد... الان سوارش هستیم مدل بالاتری 

اما من هنوز ذهنم درگب  اتفاقات نامعلومی بود که نمی 

 دانستم به کجا ختم خواهد شد. 

 

ی بالاخره نگه   یک ساعته، ماشن 
ً
بعد از مسافتی تقریبا

 داشت... 

 

 .دکبی جون. پیاده شو..  -

 

 ۵۱۰پارت 

چشمهایم را باز کردند، کمی چشمم را فشار دادم، داخل باغ 

 بودیم که 
ی
ساختمان مجلل و زیبایی را محصور خودش بزرگ

 کرده بود... 
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ی  نزدیک صبحدم بود و صدای جیک جیک گنجشکها از بن 

وع صبچ دیگر را خبر می داد.   درختان سرر

 

وشه ی باغ کمی به اطراف نگاهی انداختم، گوشه گ

محافظهایی با تفنگهایی با شکل و اندازه های متفاوت 

درختان در هم پیچ خورده مستقر بودند و دیوار بلند باغ و 

 اش حسایر آن فضا را  محفوظ و محصور کرده بود. 

 

چه پولهایی و کجاها و به وسیله ی چه آدمهایی داره خرج 

 می کن
ی
ند، واقعا میشه، بعد این همه فقب  دور و بر ما زندگ

 باعث تاسف هست... 

 

 به خی نگاه می کتی جناب دکبی نیکزاد؟!  -

 

بود که روبه رویم ایستاده نگاهم مات خانم قد بلندی 

 بود... 
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ژاکت سفید و بلندی پوشیده بود و شلوار مشکی و چسبایی 

به پا داشت و موهایش را آزادانه روی شانه هایش پخش 

 کرده بود... 

 

 هست. _ سلام...جای خیلی قشن
ی

 کی

 کامران اینجاست؟ 

علیک سلام...هنوز یادم نرفته مشتهای محکمی که به  -

سم؟! صورت کامی زدید، می  شه علتش رو ببی

ی قدر که خودش فهمید کافیه، کتکهای دوستانه بود  _ همن 

 باید می خورد، حقش بود. 

 

 صدای خنده ی بلندش در فضا پیچید. 

 

 نه خوشم اومد...دوستهای کامی هم مثل خودش -

 هستند، با اعتماد به نفس و جذاب... 

ید...خیلی نگرانش هستم.   _ میشه سری    ع من رو پیشش ببر
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 طره ای از موهایش را دور انگشتانش پیچید و گفت: 

 

ی صبحانه آماده هست، ما آدمهای مهمان نوازی  - مب 

 هستیم، دوستای کامی، دوستان من هم هستند... 

 

 هیکل دار کرد...  بعد هم اشاره ای به همان مرد قد بلند و 

 

ام پذیرایی کنید...  -
 از ایشون با احبی

 

داشتم، انگار همه دنبال آنها حرکت کردم، حس غریتر 

صحنه ها غب  واقعی بود و من داخل یک فیلم سینمایی 

 پلیسی حضور داشتم. 

 

 ۵۱۱پارت 
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اقی کم نداشت، انگار وارد یک  ی از یک خانه ی اسرر ی چب 

ون هم قصر مجلل شده بودم، ساختمان دا خل باغ از بب 

 حرف نداشت، از 
ً
نمای زیبایی داشت ولی داخلش واقعا

 گذاشته راهروی ورودیش مجسم
ی
ه های گرانقیمت و بزرگ

ف می شد که و پر   مسرر
ی
بودند و از آنجا به سالن بسیار بزرگ

شده بود از چند دست مبل زیبا و عتیقه جایی که هیچ 

 وقت نمونه ی آن را ندیده بودم. 

 

 
ً
 دهانم از این همه زیبایی باز مانده بود... واقعا

 

 بفرمایید از این سمت...  -

 

و پوشیده مرا مخاطب خودش قرار می خانمی با لباس بلند 

 انواع  مواد غذایی 
ی خانه که شدیم در روی مب  ی داد. وارد آشبی

ی  ی و آب میوه گذاشته شده بود. تمایلی به خوردن چب 

 ان پیش بروم... نداشتم، اما ترجیح دادم طبق روال کارش
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 ...  _ ممنون خانم، لطفا فقط یک چایی

 چشم.  -

 

وضعیتش امانم را بریده  دلهره ی رسیدن به مهران و دیدن

بود، چایی را داغ داغ خوردم...فقط به خاطر اینکه حرقی 

 نباشد... 

 

 _ میشه به خانم بگید من رو پیش م... 

ند؟  کامران ببر

 

ی را خراب  آب دهانم را قورت دادم، نزدیک بود همه چب 

 کنم. 

 

یف داشته  - ی جا تسرر الان به خانم خبر می دم، شما همن 

 باشید. 
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دوباره نان و وسایل صبحانه را به سمتم نزدیک تر کرد و 

 آنجا را ترک کرد. 

سرم را به دستانم تکیه داده بودم و در افکار خودم غرق 

 بودم... 

 

 آقا...لطفا با من بیاین...  -

 _ چشم خانم. 

 

 ۵۱۲پارت 

اره به همان سالن قبل برگشتیم و با آسانسوری که دوب

 رفتیم... گوشه ی سالن بود به طبقه بالا 

 چندین اتاق با درهایی چویر که شاید از جنس بلوط بود... 

 

به ملایم به در اتاق وارد  کنار یکی از اتاقها ایستاد و چند صری

 کرد... 

 صدای نازک زیی از آن سوی در شنیده می شد... 
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 .. بفرمایید.  -

 

در را به آرامی باز کردم و وارد اتاق شدم، همان خانم که 

فروزان بود کنار تخت دو نفره ای که در وسط شاید نامش 

اتاق قرار داشت، روی صندلی نشسته بود و دست مهران 

 در میان دستانش بود... 

 

کامی عزیزم، چشماتو باز کن...دوستت  -

 اومده...سیاوش... 

 

 م... با شتاب به سمتش حرکت کرد

 زبانم نمی چرخید که به اسم دیگری صدایش کنم... 

 

 رفیق...چشمت رو باز کن منم سیا... _ سلام 
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دستش را که گرفتم، کوره ی آتش بود، و تمام تنش عرق 

 نشسته بود. 

پتویی را که رویش بود را پس زدم، بوی گند عفونت بود که 

 مشامم را آزار می داد... 

ان رویش را باز کردم، گلوله دستکسیر را دستم کردم و پانسم

شتناکی از کناره های را خارج کرده بودند ولی عفونت وح

 بخیه ها تمام پانسمانش را آلوده کرده بود. 

 

_ خدایا...شما با این دم و دستگاه...با این همه ثروت یک 

 
ی
پزشکی را نمی شناختید که به وضعیت زخمش رسیدگ

 کنه؟! 

 

 سراسیمه به سمتم حرکت کرد... 

 

 دای من یعتی خیلی اوضاعش خرابه؟! خ -
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جراخ که در اختیار  به خاطر یک سری مشکلات پزشک

داشتیم از کشور خارج شده، پزشک معتمد نداشتیم، تمام 

این کارها هم یک پزشک تجریر انجام داده ولی اون هم 

سمون نیست...   فعلا در دسبی

_ باید زودتر منتقلش کنیم بیمارستان وگرنه ممکن هست 

 رو از دست بده...  جونش

 

رتم فریاد با خشم به سمتم حرکت کرد و درست نزدیک صو 

 زد... 

 

 ۵۱۳پارت 

ی جا هر کاری می تویی براش انجام بده و سعی کن  - همن 

، نمی دونم چطوری... وگرنه اگر یک مو از  درمانش کتی

سرش کم بشه خودتم هم زنده نمی ذارم، فهمیدی خی 

 می گم؟! 

می فرستم یکی برامون تهیه کنه  هر خی هم لازم داری بگو 

 .. بیاره، حالا هم بچسب به کارت. 
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م...من نمی دونم شما چه  _ نگاه کن به من خانم محبی

، اما من و  نسبتی با کامران دارید و کجای زندگیش هستی

این کسی که الان روی این تخت افتاده یک عمر دوست و 

که رفیق هم هستیم، مثل برادرم دوستش دارم و بدون این

شما ازم بخواید، هر کاری از من بربیاد براش انجام می دم، 

 لازم به تذکر شما نیست... 

این زخمی که من می بینم، حسایر عفویی شده و شاید حتی 

های عفونت به استخوانش زده باشه...باید آنتی بیوتیک

ه، این داروهایی که لازم داره فقط تو   بگب 
قوی و تزریقی

ی...به  بیمارستان وجود داره و فقط برای بیماران بسبی

 ه... خارج از بیمارستان داده نمیش

به نظر دخبی عاقلی میای...ولی نمی دونم چرا متوجه ی 

 !!!  صحبتهای من نمیسیر

 

کمی اطراف تخت چرخید و دوباره کنار مهران نشست و 

دستش را گرفت و انگشتانش را لابه لای موهایش برد و 

 بوسه ای روی پیشانیش زد... 
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نمی دونم کامران در مورد کارش و موقعیتش چه  -

ون و توضیچ به  شما داده...ولی اگر از اینجا هم بره بب 

به قول شما تو بیمارستان درمانش کنند و خوبه خوب 

مونش نمی دن...و اگر 
َ
هم که بشه، پلیسها یک لحظه ا

دست اونا بیوفته کم و کم حکمش حبس ابد هست، 

 ... ی  اگر اعدامش نکنی

 

ون اتاق منتظرم، تحمل درد کشیدنش رو ندارم، این  من بب 

ی تزریق چند  روز بس که درد کشیده مداوم بهش مرفن 

 کردیم، کاری کن زیاد درد نکشه... 

وری داشتی این زنگ روی دیوار را بزن، خودم  اگر کار صری

 میام... 

 

به چشمهای نگران و چهره ی بغض آلودش نگاهی 

 انداختم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1848  

همید که چه رقیب قدری دارد دنیا را به اگر فقط ستاره می ف

 ندی به فکر و خیالات خودم زدم. آتش می کشید. پوزخ

 

ی بهش تزریق شده؟!   _ آخرین بار گ مرفن 

یک ساعت پیش، تا چند ساعت آروم هست و می  -

 خوابه... 

 

وع کردم، اول سرمی به او  در اتاق که بسته شد کارم را سرر

 در این مدت  وصل کردم، حتی دستش را تکان نداد،
ً
حتما

ی آرامش کرده اند که درد   نکشد.  حسایر با مرفن 

 

 ۵۱۴پارت 

ی بهش تزریق شده؟!   _ آخرین بار گ مرفن 

یک ساعت پیش، تا چند ساعت آروم هست و می  -

 خوابه... 
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وع کردم، اول سرمی به او  در اتاق که بسته شد کارم را سرر

 در این 
ً
مدت وصل کردم، حتی دستش را تکان نداد، حتما

ی آرامش کرده اند که درد نکشد.   حسایر با مرفن 

 

وسایل با خودم آورده بودم و چند تا آنتی بیوتیک یکسری 

برای چند روز... می دانستم که به احتمال زیاد عفونت 

زیادی دارد که این گونه تب کرده است...اما وانمود کردم 

که وسایل زیادی همراهم نیست تا شاید بتوانم او را به 

انه درمان هم که شده از آنجا خارج کنم، اما کارم سخت به

از این حرفها بود...محال بود بگذارند که او را جابجا تر 

کنم، باید حال مهران کمی بهبی می شد بلکه بتوانیم از طریق 

ی است.   او کاری انجام دهیم، این راه بهبی

چند تا از بخیه های پایش رو مجبور شدم باز کنم، عفونت 

ون زده بودبا سرم شستشویی که وحشت ناکی از داخل زخم بب 

ی کردم و آورده  بودم، زخمش را تا آنجا که می توانستم تمب 

یل پوشاندم، با فشار زخم  بعد روی زخمش را با گاز اسبی

کمی تکان خورد و کلمات نامفهومی از دهانش خارج شد که 

 متوجه نمی شدم، به خاطر تب بالایش هذیان می گفت... 
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ی مدار اح تمال اینکه اتاق شنود داشته باشد و حتی دوربن 

 زیاد بود، هیچ عکس العمل غب  طبیعی از خودم  بسته
ً
تقریبا

 طبیعی رفتار کنم... 
ً
 نشان نمی دادم و سعی می کردم کاملا

 بلند اسمش را صدا زدم... 

 

؟ چشماتو باز کن، منم...سیاوش...   _ کامران جان خویر

 کامران صدامو می شنوی؟

 

یر رمق تر از این حرفها بود که حتی سرش را به علامت 

 تأیید تکان دهد... 

 

 آ...ب...آ...ب -

 

سفیدی چشمانش رنگ خون پیدا کرده بود، تبش خیلی بالا 

 بود ممکن بود که در این حالت تشنج کند... 
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یلی که همراهم بود کمی دهانش را خیس  با گازهای اسبی

ی می آوردم... کردم، باید هر چه سریعبی تبش را پا  ین 

 

 ند را فشار دادم... همان دکمه ای را که نشانم داده بود

 کمی بعد همان خانم جوان با عجله وارد اتاق شد. 

 

 خی شده؟ مشکلی پیش آمده؟ -

 _ نه خانم...نگران نباشید... 

 می گید یک ظرف آب ولرم و 
ً
تبش خیلی بالاست، لطفا

 چند تا حوله برام بیارند؟

ی جا داخل حمام - ی گذاشتیم، از اونا  همن  همه چب 

 مدت همش تب داشته... استفاده کنید، چون این 

 

 ۵۱۵پارت 

ون  به طرف حمام رفتم و ظرف آب و حوله ها را بب 

 آوردم... 
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کنارش روی تخت نشسته بود و موهایش را نوازش می کرد، 

دیدن این رفتارها بدجور آزارم می داد، یعتی رابطه اشان تا 

 چه اندازه است؟

 

 ید خودم براش انجام میدم... بد -

 

مهران را می شنیدم حالا حرفهایش واضح تر صدای آهسته 

به گوشم می رسید، ستاره را صدا می کرد...به طرفش رفتم و 

 حوله را از دستش گرفتم... 

 

احت کنید من بالای  _ بدید به من خانم، شما برید اسبی

ی بیاد...   سرش می مونم تا تبش پاین 

 اقت نمیاره...که تنهاش بذارم. نمی تونم، دلم ط -

 

س را روی پیشایی و پاهایش گذاشت و نفسش حوله ی خی

ون فرستاد...   را آهسته بب 
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ستاره کیه؟ شما نمی دونید؟ از وقتی هذیون میگه  -

 مرتب اسم اونو میاره... 

 _ ستاره؟! 

 شما فروزان هستید درسته؟

 بله...در مورد من با شما صحبت کرده بود؟ -

شناسید، اما نه خیلی زیاد، کلا کامران رو که می  _ گفته بود،

این قدر مسخره بازی در میاره که معلوم نیست کدوم 

 حرفش درست هست و کدوم حرفش باد هوا... 

 

من و کامی واقعا عاشق هم بودیم و هستیم، قرار بود  -

...یعتی من  به زودی با هم ازدواج کنیم و بریم دیر

ی دارم، دلم می خواد از این مخمصه  بیشبی اصرار به رفنی

خلش افتادم نجات پیدا کنم، کامی ای که به اجبار دا

پسر خوبیه ولی تابع یر چون و چرای دستورات پدرم 

هست، تو زندان باهم آشنا شدند، پدرم این قدر ازش 

خوشش اومده بود که تمام کارها و مسوولیتهاشو داده 
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درم بود به کامی...البته او هم از هیچ کاری در حق پ

 کوتاهی نمی کرد...دست راست پدرم بود. 

 سخت و پر مشقت خودش داخل بهزیستی 
ی
بارها از زندگ

ی طور از شما که رفیق  برام صحبت کرده بود و همن 

 فابریکش بودید. 

 اطمینان محض اون به شما وادارم کرد به شما زنگ بزنم. 

 

 کمی مکث کرد... 

 

موافق  می دونید...من با کارهای پدرم و حتی کامران -

 گب  افتادم...   نیستم، اما وسط همه ی این ماجراها 

رتون هم نبوده، ثروت زیادی  _ اما انگار خیلی این کار به صری

جمع کردید و حسایر همه رو بَرده و مطیع خودتون 

 کردید... 

 

 ۵۱۶پارت 
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 با عصبانیت از روی صندلی بلند شد و به طرفم آمد... 

 

ی  - ...خیلی زبونت تب  و آزار دهنده می دونستی دکبی

 هست... 

واقعیت رو گفتم، چرا ناراحت می شید؟ مگه _ من فقط 

 دروغ میگم؟

. شما اگر با کار پدرتون  ی من فقط زیادی رُک هستم، همن 

مخالف بودید باید رهاش می کردید و می رفتید. این که 

موندگار شدید پس به این کار راصیی هستید، این طور 

ده به مذاقتون خوش نیست؟ پول زیاد و شاید باد آور 

ی جریانات همیشه با کامران مشکل اومده، من سر   همن 

 داشتم و بحثمون می شد... 

 

 نگاهی به مهران انداخت... 
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ی و  - م، یک آدم مطمن  اگه کامی خوب شد...از اینجا مب 

کله گنده هم می شناسم که بدون مشکل می فرسمون 

 اونور آب، فقط کامی من خوب بشه... 

 

ید که ا مفهموش دوباره به گوشم می رسصدای آهسته و ن

 اسم ستاره را تکرار می کرد... 

 

نمی دونم این دخبی کیه که در حال هذیان صداش می  -

 کنه؟! نکنه...نکنه؟! 

_ کامران خیلی وقته دنبال خانواده اش می گرده، می گفت 

ی هست یک خواهر داره... شاید تو ناخودآگاه ذهنش  مطمن 

 اسم اون رو صدا می کنه؟! 

 

 نگاهش آرام شده بود... 
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...چون می گفت پنج شش سالش بوده که شاید  -

 و رفتند، شاید اسمهایی هست که 
گذاشتنش بهزیستی

 از گذشته در ذهنش باقی مونده؟ ! 

 

 توی 
ً
چه داستایی هم برای آنها تعریف کرده است، واقعا

ستاد هست... 
ُ
 نقش بازی کردن ا

 

م تا یکسری وسایل و _ من باید با یکی از دوستام تماس بگب  

ها رو برام جور کنه و بفرسته، زخمش خراب کآنتی بیوتی

ها تر از این حرفهاست که عفونتش با این آنتی بیوتیک

 بهبود پیدا کنه. 

لازم به تماس با کسی نیست، شما داروها رو نسخه  -

کنید، خودمون براتون جورش می کنیم، نگران این 

ها نباشید.  ی  چب 

 

 ۵۱۷پارت 
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در فکر بودم،   مهران ایستاده بودم و به شدتبالای سر 

خیلی حسابگرتر از این حرفها بودند که بتوانم دورشان 

ی و همه کس بود، محال بود  بزنم، حواسشان به همه چب 

 بتوانم آنها را راصیی به انجام کاری کنم... 

 

هر آنچه که فکر می کردم لازم هست روی برگه ای نوشتم 

 و تحویلشان دادم... 

رفتار شده ام و واهد مشخص بود که من هم آنجا گاز ش

 امکان خروج ندارم. 

 

باید مهران از این وضعیت خارج بشه تا همراه هم یک » 

یم  بگب 
 «تصمیم منطقی

 

از دیروز صبح که به کاشان رفته بودم تا الان پلک روی هم 

بان  ی بود و دردش صری نگذاشته بودم، سَرم به شدت سنگن 

گذاشته دلی که کنار تخت مهران  دار شده بود، روی صن

 بود نشسته بودم و در حالت خواب و بیدار بودم... 
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 با صدای ناله های مهران از پشتی صندلی فاصله گرفتم... 

 

 وای...درد دارم...  -

 

ی شده بود...   کمی روی تخت نیم خب 

 

 _ کامران بیدار شدی؟! 

 

لحظه ای مات صورتم بود و در سکویی عجیب فرو رفته 

 بود... 

 

 _ خویر رفیق؟

؟ گ بهت گفت بلند  - سیا...تو...تو این جا چه کار می کتی

 سیر بیای تو این جهنم... 
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 دستم را دور شانه اش گذاشتم و بغلش کردم... 

 آهسته کنار گوشش لب زدم... 

 

_ نمی دویی این چند روز که مفقود شده بودی چه بر سر 

 ما اومد...ستاره داره خودش رو می کشه... 

 

بلند سیر بیای این جا؟!  م خری بهت گفتگفتم کدو  -

تو نمی دویی ما الان تو چه وضعیتی هستیم؟ اگر 

وهای پلیس بریزن اینجا، ممکن هست تو هم  نب 

 ...  آسیب ببیتی

_ ول کن این حرفها رو، زحمت عفونت بدی کرده باید 

حسایر بهش برسم وگرنه دو روز دیگه باید پاتو قطع کنند 

 بندازن جلوی سگا... 

 کامی...   آقا 

 

 لبخند یر روخ روی لباش نشست... 
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هی...کسی رو که پشت سر خودت نکشوندی اینجا؟!  -

؟!   بیچارمون نکتی

_ نه بابا...من چه کار به خلافکاری  های شما دارم، به من 

 چه، که چه غلظ دارید می کنید... 

 

از مدل حرف زدن مهران برایم مسلم شد که زیر نظر 

ی می شود و  هستیم و حرفهایمان شنیده شاید حتی دوربن 

 مخقی هم در اتاق باشد... 

 

 ۵۱۸پارت 

آخ خیلی پام درد می کنه، جون کامی یه کاری برای دردم  -

 بکن من تحمل این همه درد رو ندارم... 

_ فرستادم آنتی بیوتیک و وسایل برات بخرن و بیان، 

ند،  نوشتم چند تا مسکن خوب و غب  مخدر هم برات بگب 

وی مخدر بهت تزریق کردند، می ونستند دار این مدت تا ت

...والا...   ترسم دو روز دیگه به این داروها معتاد هم بسیر
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ی بهم می دادند، می رفتم تو عالم  ی _ ولی لامصب عجب چب 

ی با حالی بود...  وت جون سیا خیلی چب   هبی

_ تو حال مُردنت هم دست از مسخره بازیات بر نمی 

 .  داری، نه؟! تو آدم بشو نیستی

 

صورتش عرق نشسته بود و رنگ صورتش قرمز  تمام سر و 

و برافروخته شده بود، معلوم بود درد زیادی راتحمل می 

 کند. 

 

اما مثل همیشه بود، سعی می کرد خودش را قوی نشان 

 دهد... 

 

م دست به آب...دارم منفجر  - ...بیا بغلم کن ببر
بیا دکبی

 میشم... 

! پدر _ خرس گنده، دو کیلو هستی که بغلت کنم؟

 ه... سوخت
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وع به خندیدن کرد...   با صدای بلندی سرر

 

بیا جلو...بیا شونه های مهربونت رو در اختیار کامی  -

 جون بذار تا بلند بشم. 

میگم سیا، انگشتهای پاهام حس ندارند، حتی تکون 

خوردنش را احساس نمی کنم، چرا اینطوریه؟ نکنه از 

 دستش بدم؟ 

 ، نه؟چقدر با یک پا خوش تیپ تر میشم

ونت زخمت خیلی زیاد هست، کلا زخمت رو باز کردم _ عف

باید مرتب پانسمانش رو عوض کنم، بعضی قسمتهاش 

بافت مرده پیدا کرده، چرا نگفتی زودتر با من تماس 

ند؟  بگب 

دیوونه، می دویی اینجا چقدر خطرناک هست، هر  -

لحظه ممکن است اینجا میدون جنگ بشه، نمی دونم 

گب  آوردند و بهت زنگ زدند، طوری  شماره ی تو رو چ

 از 
ً
البته مُخبر زیاد دور و برشون هست، حتما
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بیمارستان شمارتو گب  آوردند، می دونستند تو آدم 

، خیالشون از بابت تو  مورد اعتمادی برای من هستی

 راحته... 

، بایست برات ظرف  ی _ فعلا نباید از تخت بیای پاین 

 میارم... 

وری، گند می زنم به همه اینط نه تو رو خدا...نمی تونم -

 جا. 

 _ نگاه کن به من بچه... 

 

 ۵۱۹پارت 

_ پات آش و لاش هست، عفونت به استخونت رسیده و 

مت بیمارستان...  ه ببر
 شاید وارد خونت شده باشه، بهبی

به این خانمی هم که بالای سرت بود گفتم اوضاع پات 

 داغونه... 

 

وع کرد...   چشمک کوچکی بهم زد و سرر
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تو واقعا نمی دویی من تو چه وضعیتی  ر سیا انگا -

ند  هستم...پلیس به شدت دنبالم هست، منو بگب 

حکمم اعدام هست، توسط پلیس شناسایی شدم، نه 

تنها من...کل گروه وضعیتی بهبی از من نداره، من رو 

ی تو هوا...  ، بقیه هم با من رفنی ی  دستگب  کنی

 شما تو این مجموعه چه  
ی

 کنید کار می_ میشه دقیقا بهم بکی

 که این قدر جرمتون سنگینه؟! 

 

کمی دهانش را کج کرد، حالتهای صورتش را از بر بودم، می 

دانستم دنبال جمع کردن کلمات هست برای جواب 

 ندادن... 

 

ی پیدا کن برام  - ی ، چب 
ول کن این حرفها رو...برو یه ظرقی

 بیار مثانه ام داره می ترکه... 

 

 اتاق. تا شب کنارش بودم...توی همان 
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فروزان هر چند وقت یکبار وارد اتاق می شد، سری می زد و 

 دوباره می رفت... 

ی چرخداری چند نمونه غذا و نوشیدیی برایم به  بر روی مب 

اتاق آوردند، مهران که دوباره تب شدیدی داشت و به زور 

و دعوا چند قاشق سوپ خورد، من هم تمایلی به خوردن 

 غذا نداشتم... 

تمرکزم را از من گرفته بود، فکر پناه  ذهنم،هجوم افکار به 

روی مُخم بود که یر خبر از او به اینجا آمده بودم، مطمئنم 

ی از من حسایر اذیت خواهد   نبودنم و یر خبر
از نگرایی

 شد... 

این قدر گرفتار بودم و ذهنم درگب  بود که حتی نتوانستم 

 پیامی به او بدهم. 

 

گفت، عفونت   ان میمهران تا خود صبح تب داشت و هذی

زیادی از زخمش خارج می شد، دوباره پانسمانش را عوض 

ها و داروی ضد تب را به او تزریق کردم، آنتی بیوتیک
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کردم، کمی که حالش رو به راه تر شد سرم را کنارش روی 

 تخت گذاشتم و به خواب عمیقی فرو رفتم... 

 

دو روز مداوم از بودنم در آن مکان می گذشت، مهران 

مچنان تب می کرد و وضعیت زخمش رو به راه نشده بود ه

و این موضوع نگرانیم را بیشبی می کرد...با این که خیلی 

اوقات در اتاق تنها می شدیم، ولی امکان صحبت با او 

وجود نداشت، فقط با چشم و ابرو سعی می کردیم 

 منظورمان را به هم برسانیم. 

 

 ۵۲۰پارت 

؟ دردت  -  یه؟چچرا بال بال می زیی

_ هیچ کس از بودنم در این جا خبر نداره، نگران شیفتهای 

بیمارستانم هستم همه را غیبت خوردم، برام دردسر 

 میشه... 

ایط نمی تونم ول کنم و برم...   تو رو هم در این سرر
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 کمی در روی تخت جابجا شد و به سمتم برگشت... 

 

یعتی اگر هم بخوای دیگه نمی تویی از اینجا بری رفیق،  -

ت اجازه ی خروج نمی دن، چون ممکن هست برای به

، حالا که اشتباه کردی و  بقیه دردسر درست کتی

اومدی دیگه حالا حالاها مهمونمون هستی تا صبح 

 دولتت بدمد...آق سیا، دگ جون... 

 

 آرام#

مانم را بریده بود، قرار 
َ
از صبح که بیدار شده بودم دلهره ا

ران حرکت کند، طرف ته بود سیاوش صبح از کاشان به

چون شبکار بود و نتوانسته بود شیفتش را به کسی بدهد، 

ی نبود و جواب نمی  هر چه با موبایلش تماس می گرفتم خبر

 داد... 

غذا را که آماده کردم از عمو اجازه گرفتم که غذای سیاوش 

 را به او برسانم، در خانه را آهسته باز کردم و وارد شدم... 
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 ستید؟.خونه ه_ آقا سیاوش.. 

 

 «شاید هنوز نرسیده باشه»

 

 غذا را روی گاز گذاشتم و ظرفهایی که مانده بود را شستم... 

در اتاقش باز بود، و تعدادی لباس روی تخت نامرتب 

 انداخته شده بود، آنها را برداشتم و در کمدش آویزان کردم. 

 پس آمده است!! 

 

ون کار داره، حتما الان برمی  »   «گردهشاید رفته بب 

 

روی مبلهای داخل سالن نشستم، موبایلم را برداشتم و با او 

 تماس گرفتم... 

صدای زنگ موبایلش، از داخل خانه بلند شد، موبایلش 

ی کنار تلفن بود..   . روی مب 

 عادت نداشت موبایلش را از خودش دور کند... 
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بیش از یکساعت بود که منتظر برگشتنش بودم، اما انگار 

ی از   آمدنش نبود. خبر

 

 ۵۲۱پارت 

خودم را به کارهای خانه مشغول کردم اما دلهره دست از 

سرم بر نمی داشت، عادت نداشت این قدر من را یر خبر از 

 خودش بگذارد، حتی وقتی رابطه ای بینمان نبود. 

 زنگ موبایلم بلند شد، عمو بود... 

 

 _ سلام عمو جون... 

؟ - م...هنوز پیش سیاوش هستی  سلام دخبی

ولی سیاوش نیستش، گوشیش هست، اومدم اینجا _ 

خودش نیستش...نمی دونم چرا این قدر دلشوره دارم، الان 

ی ازش نیست...   سه ساعت هست نشستم اینجا ولی خبر
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 کمی سکوت کرد... 

 

خوب شاید مجبور شده بره بیمارستان، گوشیش رو  -

ه!!   یادش رفته همراهش ببر

، من ون رو بخورید _ نمی دونم عمو... خی بگم، شما غذات

 یکم دیگه منتظرش می مونم تا ببینم خی میشه. 

ی بده.  - م...اومد به من هم یه خبر
 باشه دخبی

 _ چشم. 

 

چشمم به ساعت دیوار میخکوب بود...مانتویم را پوشیدم 

و از خانه خارج شدم، می دانستم امروز شیفتش در 

 بیمارستان...تهران است. 

تفاقات کنار ورودی ابا تاکسی مستقیم به آنجا رفتم... 

ی از او نبود.   ایستاده بودم و به اطراف نگاه می کردم، خبر

به ایستگاه پرستاری نزدیک شدم، خیلی شلوغ بود، افراد 

 زیادی ایستاده بودند و مانند من سؤال داشتند. 
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_ ببخشید خانم پرستار...می تونم یک سؤالی از شما 

سم...   ببی

 

 انداخت. نگاهی گذرا به من 

 

سید، چو  -  ن خیلی سرم شلوغه... سری    ع ببی

 _ با دکبی نیکزاد کار داشتم...کجا می تونم پیداشون کنم؟! 

 الان که کشیک نیستند...  -

؟! مطمئنید؟ ی  _ نیسنی

 

 نگاهش پر از سؤال و تعجب بود... 

 

وا خانم این چه سؤالی هست که شما می پرسید، الان  -

ز ساعت کشیک دکبی بدر هست...آقای دکبی بعد ا

یف میارند   بیمارستان. هشت تسرر
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 تشکر آهسته ای زیر لب کردم و از آنجا فاصله گرفتم... 

 

ساعت شیش هست، تا دو ساعت دیگه میاد، عادت به » 

 «غیبت کردن در شیفت ندارد

 

ف به در ورودی بیمارستان روی صندلی های حیاط، مسرر

ی در  وارد  نشستم، و تمامی نگاهم به آنجا بود، باید از همن 

 رد... شود، راه دیگری ندا

 

 ۵۲۲پارت 

دوباره شماره ی موبایلش را گرفتم، شاید در این فاصله به 

 خانه برگشته باشد...اما دوباره تماس بدون پاسخ. 

 کاری برایش پیش آمده 
ً
باید مثبت فکر می کردم، حتما

 است، مطمئنم... 
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ثانیه ها به سختی می گذشت، انگار عقربه ها خیال حرکت 

 بار به ساعتم نگاه کرده بودم.  نداشتند...بیش از دو هزار 

ی  عمو هم تماس گرفته بود، حرف جدیدی برای گفنی

 نداشتم، جز اینکه منتظر هستم تا بیاید... 

 

ساعت که به هشت نزدیک شد، خودم را به کنار در 

ی  بیمارستان رساندم...خیابانهای اطراف را از بالا به پاین 

ی نبود. نگاه آشنایش بودم، اما خ رصد می کردم و دنبال بر

 انگار قرار و آرامش سهم دل یر قرار من نبود. 

ساعت روی دستم، هشت و سی دقیقه را نشان می داد و از 

ی شلاقش را محکم ی ی نبود. باد پایب  تر به سر و او خبر

صورتم می نواخت و من یر هدف کنار در بیمارستان فاصله 

ی می کردم.   ها را بالا و پاین 

 

ی من را یعتی خی شده؟ عادت به »  نیامدن و یر خبر گذاشنی

 «نداشت 
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دوباره به سمت اتفاقات پا تند کردم، خانم دیگری مشغول 

 زیر و رو کردن پرونده ها بود... 

 

یف نیاوردند؟  _ سلام خانم...دکبی نیکزاد تسرر

 

 سرش را بالا آورد...و نگاهی به صورتم کرد... 

 

نمیان، پزشک دیگه ای بجاشون دکبی نیکزاد امشب  -

 شته شده. گذا

 _ آخه امشب شبکار بودند... 

 

 نگاهش رنگ تعجب داشت... 

 

 شما؟! از آشناهاشون هستید؟ -

_ بله...بهم گفتند امشب شبکارم، موبایلشون رو جواب 

ی اومدم بیمارستان.   نمیدند، برای همن 
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والا از مدیریت اطلاع دادند مشکلی براشون پیش  -

ی رو نمی تونند بیان، پزشک دیگه ااومده امروز 

 قرارهست برامون بفرستند. 

 

شکم زده بود، معتی حرفهایش رو درست متوجه نشده 
ُ
خ

 بودم. 

 

 _ ببخشید خانم پرستار...یعتی نمیان؟

 نه عزیزم، نمیان.  -

 

ی حرفهای او گیج و منگ بودم...   بن 

 

چرا نمیاد؟ یعتی کجاست؟ من الان باید خی کار کنم، به » 

 «بزنم؟ گ زنگ
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ه بودم و مات رفت و آمد آدمهای گوشه ی اتفاقات ایستاد

 اطرافم بودم. 

ی  شاید بیش از یکساعت در آن حال بودم، کمی که همه چب 

 آرام گرفتم دوباره به ایستگاه پرستاری نزدیک شدم... 

 

_ ببخشید خانم...می دونم سرتون شلوغه، اما میشه بگید 

نیکزاد امروز نمی تونه بیاد؟ گ به شما زنگ زد که دکبی 

 ببینمش؟ میشه برم

 

 با تعجب نگاهی به صورت نگران و آشفته ام انداخت.. 

 

 هنوز شما نرفتید؟ -

_ نه...آخه یه خورده نگرانشون هستم، آخه به موبایلش 

 جواب نمیده. 

 

 ابرویی بالا انداخت و سرش را به علامت تأیید تکان داد... 
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اخل بیمارستان باشند، ولی والا فکر نکنم الان دیگه د -

یریت بیمارستان یک سؤالی بکنید، از برید سمت مد

سید راهنماییتون می کنه...   ببی
 نگهبایی

 _ چشم...ممنون از راهنماییتون. 

 

 ۵۲۳پارت 

 بود، اما دل شب  پیدا کرده بودم، آنقدر نگران 
جای خلویی

 بودم که کسی جلودارم نبود... 

، به نظر که صدایی نمی آمد، آهسته در اتاق مدیریت را زدم

به ی آهسته... چند لحظه   مکث کردم و دوباره چند صری

 

ید پیش  - یف ببر الان نیستند، اگر کاری دارید تسرر

سوپروایزور، داخل دفبی پرستاری... مشکلی هست با 

 اونا در میون بذارید. 
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یکی از نگهبانهای بیمارستان بود که من را مخاطب خودش 

 قرار می داد. 

 

 م، بله ممنونم. از کدوم سمت برم؟_ سلا 

 ید از این سمت، راهنماییتون می کنم. بیا -

 

ی نشسته بود و با تلفن صحبت می کردم،  خانمی پشت مب 

چند نفر دیگر هم در اتاق بودند و منتظر بودند که با او 

ی تلفن هایش کار همراهان بیماران را  صحبت کنند، ما بن 

بود، بعید می دانستم راه به انجام می داد، خیلی سرش شلوغ 

م...   جایی ببر

 

م، کارتون رو بگید...  -  بفرمایید دخبی

 _ بله...سلام... 

 واقعیت این هست که... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1880  

 دوباره صدای زنگ تلفن بلند شد... 

 

 ببخشید...یک لحظه...  -

 

ی حرفم پشیمان شدم، چند قدم به  نمی دانم چرا از گفنی

کردم و از عقب قدم برداشتم و از شلوغی اتاق استفاده  

ون زدم.   آنجا بب 

 م را باید به چه کسی بگویم. نمی دانستم درد

دوباره راه خانه ی سیاوش را در پیش گرفتم، به امید این که 

در خانه باشد، چندین بار عمو تماس گرفته بود و منتظر 

ی از جانب من بود...اما بدون نتیجه...   خبر

 

غم عالم را به در خانه را که باز کردم، تاریکی محض خانه، 

 قلبم روانه کرد... 

 

 «من باید چه کار کنم؟!  خدایا » 
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جرأت تماس با خانواده اش را هم نداشتم، چه حرقی باید 

 به آنها می زدم، کارها را مشکل تر می کردم. 

غذاها را در یخچال گذاشتم، چرخی در خانه ی خالی از 

سیاوش زدم و خسته و افسرده به طرف خانه ی عمو 

 کردم. حرکت  

 

 ۵۲۴پارت 

کاری از پیش می بری؟! این   با این همه گریه کردن مگه -

طوری هم خودت داغون میسیر هم من رو غصه دار 

 .  می کتی

م، مثل  ی می مب  _ چه کار کنم عمو...دارم از دلهره و یر خبر

 ... ی  یک قطره آب شده رفته تو زمن 

-  ... ...این حرفها چیه که می زیی  دور از جونش دخبی
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ریه دوباره سرم را روی زانوهایم گذاشتم و از ته دلم گ

 کردم... 

 

م،  _ وای عمو اگر بلایی سر سیاوش اومده باشه من می مب 

من بدون اون حتی یک لحظه هم دووم نمیارم. آخه 

کجاست که بر نمی گرده خونه، اون هیچ وقت یر خبر از 

من جایی نمی رفت، کاری نمی کرد می دونست چقدر دل 

نش هستم. حتی شده بود یک پیام خشک و خالی بهم نگرو 

 داد. می 

؟ -  به مادرش نمی زیی
ی

 چرا یک زنکی

 

سرم را از روی زانویم برداشتم و به صورت غمزده عمو نگاه 

 کردم. 

 

_ زنگ بزنم خی بهشون بگم، الان ستاره و مادرش به خاطر 

مهران حسایر ناراحت و سردرگم هستند، این خبر هم اگر 

 بدم دیگه حالشون رو بدتر می کنم. بهشون 
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م، خودم  - هم حسایر گیج شدم، دستم خی بگم دخبی

 هم به هیچ جایی بند نیست... 

راستی شماره سجاد یکی از دوستانش رو دارم، وقتی 

ی بودم چند بار اومد ملاقاتم، شمارش رو  بیمارستان بسبی

م...   بهم داد که اگر کاری داشتم باهاش تماس بگب 

 

 سرجایم بلند شدم و به طرف عمو رفتم...  با شتاب از 

 

 
ی
عمو؟! تو رو خدا زود باش باهاش تماس  _ راست می گ

، سجاد رفیق قدیمیش هست از همه ی برنامه هاش  بگب 

 خبر داره... 

 

 

چشمم به دهان عمو بود و جملایی که پشت سر هم تأیید 

می کرد و صورت متعجب و نگرانش...و سؤالایی که مفهوم 

فهمیدم. تماسش که قطع شد جرأت سؤال و  آن را نمی
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نداشتم...و سکوت عمو رحمان که بیشبی می جواب از او را 

 . ترساندم

 

... شد؟ خی گفت؟  _ خی

سجاد میگه، یک نفر با بیمارستان تماس گرفته و گفته  -

 نمی تونه کشیکهاشو بیاد... 
ً
 فعلا

 اون اینطوری می گفت. 

رو معرقی  _ خوب عمو، گ بوده که زنگ زده، خودش

 نگرفته؟ نکرده؟ یعتی حتی خودش هم با بیمارستان تماس

 

سرش را به علامت نه تکان داد. بعد هم گوشه ی اتاق 

 نشست و سرش را به دیوار تکیه داد. 

 

 چه بلایی به سر این پسر اومده؟  -
 یعتی
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به ای روی پیشانیش زد و دستش را به دیوار گرفت و  صری

 بلند شد... 

 

سیم، بپوش تا  - بریم بیمارستان...باید بریم از اونجا ببی

 ده، خی گفته؟! ببینم گ زنگ ز 

مگه این طوری میشه که یکی زنگ بزنه بگه سیاوش یه 

؟!   مدت نمی تونه بیاد بیمارستان، این یعتی خی

 گیجم آرام...خودم هم نمی فهمم خی به چیه... 

 

 ۵۲۵پارت 

ب دهانم در راه رسیدن بیمارستان بودیم، از شدت اضطرا

مثل یک تکه چوب شده بود، هر آنچه دعا بلد بودم زیر 

 ب زمزمه می کردم. ل

 

سم و  - ی اینجا تا من برم از مسؤولشون ببی م بشن 
دخبی

 بیام. 
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ی  عمو هنوز هم درست و حسایر سرپا نبود و در راه رفنی

های آهسته اش را در راهرو دنبال نفس نفس می زد، قدم

 می کردم. 

اهرو بیمارستان نشسته بودم و همانجا روی صندلی ر 

دلم آرامش نداشت اما منتظر آمدنش بودم. نگران بودم، 

 به خودم امیدواری می دادم که اتفاقی نیفتاده است. 

 

های مردم را می شنیدم اما انگار کسی را نمی صدای قدم

دیدم، فکرم درگب  کسی بود که سالها نفس و تمام زندگیم 

ی و بود، من فقط و فقط در فکر س لامت او بودم، همن 

 بس. 

 

 بلند شو بریم...  -

 سیدی؟_ خی شد عمو؟! پر 
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ون  دستی به ته ریش صورتش زد و نفسش را با صدا بب 

 داد... 

 

 نمی تونه  -
ً
یک نفر زنگ زده به بیمارستان، گفته فعلا

 ... ی  بیاد سرکار...همن 

 _ خوب گ زنگ زده؟ 

مسؤول پزشکها بهم میگه کسی که زنگ زده از نظر ما  -

تأیید شده هست، عذرش موجه شده و مشکلی نیست 

، بهش میگم چرا؟ میگه یک سر کار حاصری نشده

 مشکلی داره فعلا نمی تونه کشیکهاشو بیاد. 

 

 بُهت زده به صورت عمو نگاه می کردم... 

 

؟ سیاوش اگر کاری داشت و یا جایی می  _ این یعتی خی

خواست بره لااقل باید به من می گفت، این عجیب 

 نیست؟! 
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ها رو باور کنم، بذارید برم خودم  ی من نمی تونم این چب 

 اشون صحبت کنم. باه

 

 دستم را به طرف خودش کشید... 

 

بیا بریم فایده نداره، هر خی اصرار کردم بهم نگفت،  -

انگار یه اتفاقایی داره این وسط میوفته که من و تو 

 بینشون غریبه ایم... 

.بهشون می گم بیان ازشون _ به ستاره زنگ می زنم یا نازگل.. 

سند، اونا خانواده ی درجه یکش هستند  ، به اونا که نمی ببی

 تونن اینجوری جواب بدن، می تونن؟

 

 ۵۲۶پارت 

اتفاقایی که در هر دو مات صورت همدیگر بودیم، از 

 جریان بود و توجیهی برایش نداشتیم. 
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سر سجاده ی نمازم حسایر اشک ریختم و دعا کردم نمی 

چه کاری درست هست که انجام دهم، موبایلش را  دانستم

م نازگل رفتم، لااقل می توانستم روشن کردم و روی اس

 حرفم را به او بزنم. 

 ترجیح دادم با موبایل خودم به او زنگ بزنم. 

 چند بوق مداوم و بالاخره تماس برقرار شد... 

 

 بفرمایید...  -

 _ سلام نازگل خانم...آرام هستم... 

 

 بعد با هیجان نامم را صدا زد. اندگ سکوت و 

 

 سلام عزیزم...خوب هستید شما؟ -

 ر خوشحالم صداتو می شنوم. چقد

 _ ممنونم...شما خوبید؟ دخبی و پسر گلتون خوب هستند؟

 خوب هستند و سلام می رسونند.  -
ی

 بله...همکی
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وع کنم...   نمی دانستم چگونه حرفهایم را سرر

 

ناچار شدم تماس _ عذر می خواهم مزاحم شما شدم ولی 

م...   بگب 

 مشکلی پیش اومده...خدایی ناکرده؟!  -

 گم... _ چطوری ب

 شما از آقا سیاوش خبر دارید؟

سیاوش پریشب از کاشان برگشته تهران، نتونسته  -

شیفتش رو به کسی بده، من باهاش دیگه تماس 

 نداشتم، چطور مگه؟ 

 خدایی نکرده موردی پیش اومده؟ نگران شدم. 

 

 را مو به مو برایش تعریف کردم...  تمام اتفاقات

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1891  

ا رفته؟ ای یا خدا...آرام جان، یعتی سیاوش کج -

م...   داد...قطع کن من یه تماسی با مامانم و ستاره بگب 

_ ستاره خانم همینطوری هم ناراحت و نگران هست، کاش 

ی نمی گفتید...  ی  بهشون چب 

وای خدا اینم هست، فقط ازشون سوال می کنم، یه  -

 رسم که نگران نشن... طوری می پ

م...   دوباره تماس می گب 

 

منتظر بودم که نازگل خبر لحظات به سختی می گذشت، 

خوسیر از وضعیت سیاوش بدهد، حتما مادرش در جریان 

ی هست، شک ندارم.   همه چب 

 

شماره ی نازگل که روی گوسیر موبایلم افتاد، حتی یک 

 لحظه هم معطل نکردم... 

 

 ۵۲۷پارت 
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 نم... _ سلام نازگل خا

وای آرام جان، چه خاکی بر سرم کنم، مامان میگه از  -

م یا خاموش هست یا دیروز هر خی ت ماس می گب 

جواب نمیده، البته نگران نبود می گفت حتما شیفت 

هست و نمی تونه جواب بده، من دیگه براش توضیح 

ی طوری به خاطر جریان مهران  اضافه ندادم، همن 

 اعصابش خرد و خاکشب  بود... 

م بیمارستان، باید ببینم گ زنگ م ن فردا صبح خودم مب 

روی سرشون خراب می کنم اگر جواب  زده؟ بیمارستان رو 

درستی بهم ندادند، من خواهرشم باید بهم جواب پس 

 بدن، مملکت قانون داره... 

ی شد به من هم اطلاع بدید، خیلی  _ میشه اگر خبر

 نگرانشون هستم. 

ت می   -  کنم. آره قربونت برم خبر

 

تا صبح حالتی مثل خواب و بیدار داشتم، از قبل از اذان 

ام نشسته بودم و دعا می کردم...اشک  صبح سر سجاده
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 دوام نمی 
ً
چشمانم خشک نمی شد، من بدون سیاوش قطعا

 آوردم. 

 

؟ داری چه کار می کتی که یک حالی از » عزیرم تو الان کجایی

ی؟  پناهِ، یر پناهت نمی گب 

اش، محبتاش که می افتادم بیشبی دلم می به یاد مهربونی

 یر قرار می شدم. 
 گرفت و بیشبی

مخدای  «.ا سیاوش عزیزم رو فقط دست خودت می سبی

 

چشمانم را که باز کردم، همانجا کنار سجاده ی نمازم 

خوابم برده بود، هراسان از جایم بلند شدم و به ساعت 

م که آیا موبایلم نگاه کردم، هنوز اول صبح بود، نمی دانست

 نازگل به بیمارستان رفته است یا نه؟! 

د، چاره ای باید منتظر می ماندم تا خو  دش تماس بگب 

 نبود... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1894  

 
ی
خانه نشسته بودم و با یر حوصلکی

ی روی قالی وسط آشبی

کارهایم را انجام می دادم، باید غذایی درست می کردم، شاید 

سیاوش می آمد خسته و گرسنه...کاش که او زود می آمد، 

ی و هیچ کس نمی توانست حالم را بهبی کند جز  هیچ چب 

 وجود خودش. 

موبایلم سری    ع بلند شدم، نازگل بود، صلوایی  با صدای زنگ

 فرستادم و تماسش را وصل کردم... 

 

 ۵۲۸پارت 

صدای گرفته و ناراحت نازگل، تمام تنم را به لرزه در می 

 آورد. 

 

 _ سلام...خی شد؟

ب درستی به سؤالات از دعوا بر می گردم، چون جوا -

من نمی دادند، کسی را که زنگ زده به من معرقی نمی 

، نمی دونم چرا حرفهایشان دو پهلو بود، نمی کنند 

 دونم چرا؟
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ی نمی گن...  ی  نکنه بلایی سر داداشم اومده به من چب 

 

صدای گریه و شیون نازگل پشت تلفن، حالم را بدتر می 

 کرد. 

 

، انشاالله هر جا هستند _ تو رو خدا اینجوری گریه نکنید 

 صحیح و سالم بر می گردند

 

 . خودم هم دلم آشوب بود.. 

 

آرام... نمی دونم چه خاکی به سرم کنم، به مامان هم  -

ی نمی تونم بگم، شوهرم هم که خدا را شکر آدم  ی چب 

 این حرفها نیست و بخاری ازش بلند نمیشه... 

 بگردم...عزیز خواهر... وای سیاوشم، قربونت برم، دورت 

 

 و دوباره گریه های دلخراشش در تلفن پیچید. 
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چند روزه بدجوری مهمان و اشکهای روان من که این 

 چشمهای یر تابم بود... 

 من باید چه کار می کردم... 

 

از صبح چند بار به خانه اش سر زده بودم و برگشته بودم، 

ر را که باز حتی ناهار را برایش برده بودم، دلم می خواست د

کنم با او چشم در چشم شوم، اما انگار خیالی محال بود و 

 بس... 

 

 ده بودم که موبایلم زنگ خوردتازه وارد خانه ش

 

با تعجب به شماره ی آشنای روی موبایلم چشم دوخته 

 بودم، اشتباه نمی کردم خودش بود...دانیار ملک شاهی... 

 

ی متعجب از تماسش بودم...حوصله ی هیچ کس و  هیچ چب 

 را نداشتم. 
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ی از مهران داشته باشد...به سرعت پشیمان  اما شاید خبر

 کردم. شدم و تماس را وصل  

 

 _ بله بفرمایید... 

 سلام آرام خانم...دانیار هستم.  -

 

 کمی مکث کردم... 

 

 _ سلام...بله شناختم. بفرمایید... 

یف  - کنار خونه ی دکبی نیکزاد هستم، شما کجا تسرر

 دارید؟! 

 

 ۵۲۹پارت 

ل عموم هستم، چرا؟ ی  _ من مبی
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کمی سکوت و دوباره صدای بم و مردانه اش در گوسیر 

 موبایل پیچید... 

 

 نمی کنید؟!  -
ی
ل سیا...وش زندگ ی  شما مگه دیگه مبی

 

 مفهموم حرفهایش را نمی فهمیدم... 

چشمانم را روی هم گذاشتم و کمی بلندتر از حد معمول 

 جوابش را دادم... 

 

 داشتید؟_ شما کاری با من 

ون با  - بله...بله...کارتون داشتم، می تونم یه جایی بب 

 شما ملاقات کنم؟

 

ون دادم و گوسیر را از صورتم فاصله دادم نفسم را کلافه بب  

 که تماس را قطع کنم که با صدای بلندی گفت: 
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 باید یک موضوغ رو در مورد سیاوش بهتون بگم.  -

 

 نزدیک کردم. با آوردن اسمش دوباره موبایل را به گوشم 

 

ی دارید؟  _ سیاوش؟! شما مگه ازش خبر

من داخل پارک محله ای نزدیک خونه ی سیاوش  -

 ون هستم. منتظرت

 

نمی دانم تماس را قطع کردم یا هنوز پشت خط بود، لحظه 

 ای بعد در خیابان بودم و تا آنجا به سرعت می دویدم. 

 

ی ازش»  یا خدا...یعتی خی می خواد بهم بگه، یعتی چه خبر

 «داره؟
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گوشه گوشه ی پارک را از نظر گذراندم و لحظه ای بعد با 

ت در حال حرکت هم چشم تو چشم شدیم، او هم به سرع

 به سمت من بود. 

ه بودیم...   در چند قدیمی هم ایستادیم و به هم خب 

نفسم بالا نمی آمد و قفسه سینه ام از شدت اضطراب و 

ی می   شد... دویدنم در طول مسب  بالا و پاین 

 

 _ سیاوش...سیاوش چش شده؟

، از نفس  - ی سلام خانم...بیا...بیا یکم اینجا بشن 

 افتادی... 

 

های بلندش از من فاصله گرفت، در حالیکه قدم بعد هم با 

به رفتنش نگاه می کردم روی صندلی چویر وسط پارک 

 نشستم. 

 

 «یعتی کجا رفت؟! »
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... از دور با عجله به طرفم می آمد، با شیشه آب معد  یی

 

 بخور، گلوت رو تازه کن...  -

 

ام جلوی پایش بلند شدم...   به احبی

 

 ۵۳۰پارت 

 ادید من حالم خوبه. _ ببخشید، تو زحمت افت

فقط...فقط اگه میشه بگید سیاوش کجاست؟ شما ازش 

 خبر دارید؟

 به خدا این چند روزه صد بار مُردم و زنده شدم... 

 

 لبخندی کنار لبش نشست. 
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تو بیشبی می کنم اما باید شما در جریان می دونم نگرانی -

ی از کسی که دوستش داری بدترین  ید، یر خبر قرار بگب 

 هست.  حالت ممکن

 

 دوباره از روی صندلی بلند شدم و روبه رویش قرار گرفتم. 

 

_ خدایا... مگه خی شده؟ تو رو خدا بهم بگید الان 

 کجاست؟

 پیش مهران هست...  -

مهران؟! گفتند گلوله خورده، _ راست می گید، پیش آقا 

پس خدا را شکر زنده هست، خدایا شکرت، هزار مرتبه 

 شکرت. 

ده؟ شما پس چرا یر خبر از ما ر  فته؟ چرا موبایلش رو نبر

 باهاشون تماس دارید؟
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او کلمات را پشت سر هم ردیف می کرد و می گفت و می 

گفت، و من پاهایم و بدنم یر حس و یر حس تر می شد، او 

ه و تاری فرو می گ  در خلصه ی تب 
فت و من بیشبی و بیشبی

می رفتم، احساس می کردم دیگر گوشهایم نمی شنود و 

 م نمی بیند... چشمهای

در ذهنم کلمات را تکرار می کردم، او در دل خطر رفته بود و 

حالا من اطلاغ از او نداشتم و ممکن بود دیگر هیچ وقت 

 او را نبینم. 

وی صندلی افتادم، ضعقی شدید بر یر حال و ناتوان بر ر 

تمام وجودم سایه افکنده بود و تمام توانم را گرفته بود. 

ت نفس کشیدن از من گرفته شده احساس می کردم قدر 

است و هوایی برای تنفس وجود ندارد، حتی قادر به گریه 

 زندگیم کوتاه و یر سرانجام 
کردن هم نبودم، چقدر خوسیر

 بود. 

 

 «ن کردی؟! چرا این کارو با م» 
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 آرام خانم حالتون خوبه؟  -

_ من الان باید چه کار کنم؟ من بدون سیاوش نمی تونم 

 دووم بیارم. 

 

 ۵۳۱ت پار 

_ من الان باید چه کار کنم؟ من بدون سیاوش نمی تونم 

 دووم بیارم. 

 

وع به  دستم را روی صورتم گذاشتم و از اعماق وجودم سرر

 گریه کردن کردم. 

 سرم احساس می کردم.  حضور دانیار را بالای

 

_ تو رو خدا یه کاری برای نجاتش انجام بدید، خواهش می 

 کنم، التماستون می کنم... 

 مادرش بفهمه دق می کنه، نابود میشه.  اگر 
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وهامون اطراف محل اقامتشون حضور دارند،  - تمام نب 

منتظر فرصت مناسب برای دستگب  کردنشون هستیم 

ی نجات مهران و  سیاوش...نمی گم نگران و همچنن 

وهای ما  نباشید، دلداری بیهوده بهتون نمی دم، اما نب 

می دن، از  تمام تلاششون رو برای نجات اونها انجام

این بابت خیالتون راحت باشه، شما هم برای به نتیجه 

 رسیدن این عملیات برامون دعا کنید. 

من این موضوع را به شما گفتم که با خانواده مهران تماس 

ید و جریان رو یه جوری بهشون بگید، چون ستاره  بگب 

خانم باردار هستند و نمی دونم چطوری این خبر رو بهشون 

 باید داد. 

باید صبور باشید و منتظر. شاید این جریان یک مدیی طول 

بکشه، اگر در انجام کارمون خطا کنیم، زحمات شبانه 

ه، منتظر دستور او هستیم،  ی مب  نمی روزی مهران از بن 

ی بهمون  دونم در چه وضعیتی هست که هنوز هیچ خبر

نداده، می دونیم خدا را شکر زنده هست، چون سیاوش رو 

مهران بردند، ولی ترسم از این هست...که  برای درمان

یم.   بدحال باشه و نتونیم کاری از پیش ببر
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داخل شکمم تب  می کشید و احساس سبکی عجیتر در سرم 

دانیار بدجور حالم را دگرگون کرده بود، داشتم، حرفهای 

فکر این که دیگر او را نبینم و برای همیشه از دستش داده 

 باشم دیوانه ام می کرد. 

دستم را به پشتی صندلی گرفتم و در حالیکه دستم را روی 

شکمم گذاشته بودم بلند شدم، دو روز بود غذای درستی 

 ته گفتم: نخورده بودم و ضعیف و لاجون شده بودم، آهس

 

 ۵۳۲پارت 

_ من منتظرم سیاوش رو بهم برگردونید، اون مرد تنها 

ی پدر و مادر  م دلخوسیر من تو زندگیم هست، بعد از رفنی

هیچ کس نتونسته تا این حد بهم امید و امنیت بده، تازه 

داشتم معتی خوشبختی رو تو زندگیم لمس می کردم که 

وم هست، اینجوری شد، انگاری خنده و شادی به دلم حر 

 من همیشه باید تلخ و غصه دار 
ی
انگاری قصه ی زندگ

 باشه... 
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لبخندی تلخ به حال خودم زدم و سرافکنده و ناامید زیر 

 لفظی خداحافظی کردم و از او فاصله گرفتم. 

احساس کردم او هم پشت سرم حرکت می کند، اما یر خیال 

 ایستادن شدم. 

 

 از وقتی که اون شب با سر وصورت زخمی تو  -

مسافرخانه دیدمت یک لحظه هم از فکرت در 

نیومدم، معلوم بود کتک بدی خوردی اما خوددار و 

ت می دیدم، صبور بودی، اوج نجابت رو تو چشما

 .  خیلی به دلم نشستی

من خیلی مغرور بودم و قلبم آسیب دیده ی یک عشق 

ه  ی نتونستم خب 
قدیمیه، بعد از اون به چشم هیچ دخبی

اک و مظلوم تو سر نخ آشنای یک یار بشم، اما چشمهای پ

 قدیمی بود که از دستش داده بودم... 

ت اما وقتی مهران بهم گفت سیاوش خیلی وقته خاطر خوا

هست، دیگه چشمم رو به روی خواستنت بستم، چون 
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ت نیستم که دنبال عشق کسی راهی بشم،  این قدر یر غب 

، چون اون پسر زودتر از من دلش رو به تو  تو حق سیاوسیر

 باخته، عشق حرمت داره باید حرمتش رو نگه داشت. 

امیدوارم کنار هم خوشبخت بشید و عشقتون پایدار 

 بمونه... 

 

ی بود و با پا به سنگفرشهای به طرفش برگ شتم، سرش پاین 

به می زد، چند قدم به سمتش قدم برداشتم و  زیر پایش صری

 روبه رویش ایستادم. 

 

بچه بودم می شناختم، _ من سیاوش رو از وقتی که خیلی 

تو این سالها هیچ کس غب  از اون تو جون و دلم جا 

 نداشته، ممنونم که این قدر خوب هستید و حال دلم رو 

 درک می کنید، من منتظرم سیاوشم رو بهم برگردونید... 

وع به جوشش  دوباره حلقه ی مزاحم اشک در چشمانم سرر

 کرد. 
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 ۵۳۳پارت 

اهم را به سمت در خروخر دوباره از او فاصله گرفتم و ر 

پارک کج کردم، انگار روی ابرها راه می رفتم و هاله ای سیاه 

ه ای در سیاهی رنگ جلوی دیدگانم پرده افکند...و لحظ

 محض فرو رفتم

 

آرام جانم...گل قشنگم چشماتو باز کن، منم عمو  -

 رحمان. آخه چرا اینطوری شدی؟

 

ن چشمهایم صدای عمو را می شنیدم اما قادر به باز کرد

 بزرگ بر روی بدنم گذاشته بودند و بر 
ی

نبودم، گویی سنکی

 روی چشمانم چسب محکمی زده بودند... 

نمی شد، به زور تکایی به خودم دادم  صدایم از گلویم خارج

 و سعی کردم چشمانم را باز کنم. 

 

 _ عمو خی شده؟ من کجا هستم؟
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آروم باش جون عمو، دوست مهران با من تماس  -

که تو پارک حالت بد شده، مجبور شده بیارتت گرفت  

 درمانگاه... 

ی  جون به لب شدم تا رسیدم، چرا بهم نگفتی داری مب 

ون؟! چرا با من ؟ وقتی این  بب  و خودت این کارا رو می کتی

پسر زنگ زد داشتم از ترس پس می افتادم، گفتم شاید 

 تصادف کردی و نمی خواد بهم بگه... 

 

دهانم نبودم، دنیا دور سرم می  قادر به فرو بردن آب

 چرخید، تصاویر در جلوی چشمانم در گذر بودند... 

 

 ... _ آخ عمو، فهمیدی چه بلایی سرم اومده، سیاوش

کاش بهتون نگفته بودم، نمی دونستم اینقدر حالتون  -

 بد میشه، چه اشتباهی کردم... 

 

 عمو بود که جوابش را می داد... 
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باید ما رو در جریان می نه پسرم، این چه حرفیه. شما  -

 گذاشتید کار اشتباهی نکردید، دستتون درد نکنه. 

م آرام بعد از گلوله خوردن خیلی ضعیف و لاجون شده، تمو 

مشکل و ضعفش به خاطر اون جریان هست، خودتون که 

می دونید چه بلایی سر این دخبی اومد...من روی تخت 

م چه روزگار  بیمارستان افتاده بودم و خبر نداشتم که دخبی

 سختی رو گذرونده. 

بله آقا رحمان، خدا خیلی رحمشون کرد...خدا می دونه  -

منده شدیم به خاط ر که هممون چقدر ناراحت و سرر

 آرام خانم. 

 

به قیافه ی ناراحت و گرفته ی دانیار چشم دوخته بودم، 

احساس می کردم در این مدت چقدر لاغر و به هم ریخته 

 شده. 
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حالم خوبه، عمو بهشون بگو بیان این  _ نگران نباشید من

سوزن رو از دستم در بیارند می خوام برم خونه، بودن در 

 اینجا حالم رو بدتر می کنه... 

اهش می کنم آرام خانم، عجله نکنید، بذارید سرم را خو  -

ید، رنگ تو صورتتون نیست، اگر الان بلند  کامل بگب 

ش بشید ممکن هست دوباره حالتون بد بشه...خدایی

ایط بدنیتون نیست.   اصلا حواستون به خودتون و سرر

 

هنوز سرگیجه داشتم و حالت تهوع...اما بدون سیاوش 

رد من نبود او بود و بس...فقط حالم روبه راه نمی شد، د

 . ی  همن 

 

 ۵۳۴پارت 

دوباره سرم را روی بالش گذاشتم و چشمانم را بستم، وقتی 

ویر مهربانش چشمانم باز بود دنیا دور سرم می چرخید، تص

 حتی یک لحظه هم از جلوی چشمانم محو نمی شد. 
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_ عمو موبایلم رو می دید؟ باید به نازگل خبر بدم، او هم 

 ریان مطلع بشه. باید از ج

 

 نگاهی به دانیار انداختم، منتظر تأیید شدن حرفم بودم. 

 

ه.  -  بله بهشون بگید، بدونند بهبی

 

لرزید...تماس که وصل شد، دستانم هنگام تماس می 

ی را به او گفتم، صدای گرفته اش از  آهسته آهسته همه چب 

 حال بدش خبر می داد... 

 

م امشب کاشان، باید به مادرم  - و ستاره همه خودم مب 

ایط را بهبی تحمل می  ی رو بگم، کنار هم که باشیم سرر چب 

 کنیم. 
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برای تنهایی خودم و قلبم دلم سوخت، حتی کسی نبود که 

م را روی شانه هایش بگذارم، قطره ای اشک بریزم تا سر 

 دلم آرام شود... 

 

ه، ستاره خانم  _ بله همینطور هست، باشید پیششون بهبی

 ایط براش سخته... باردار هست، قبول سرر 

 

ی آمدم.  ی گذاشتم و از روی تخت پاین   پایم را آهسته به زمن 

 

 کمکتون کنم؟ -

یف _ نه...ممنونم، شما هم تو زحمت افتادی د...شما تسرر

ید، دیگه مزاحم شما نمی شم.   ببر

ی رو نزدیک درمانگاه پارک  - مزاحمتی نیست، ماشن 

 کردم، تا شما یواش یواش بیاید کنار در خروخر من هم

 بهتون رسیدم... 
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 نگاهی به عمو انداختم، با سر حرفش را تأیید کرد. 

یر حال تر از این حرفها بودم که مخالفتی کنم، و چند 

 دقیقه بعد در مسب  خانه بودیم. 

 

 ۵۳۵پارت 

سیا بیداری؟ خیلی درد دارم...بلند میسیر یه مسکتی  -

ی بهم بدی؟ ی  چب 

اب...تمام _ تو چرا از سرجات بلند شدی؟! بیا بگب  بخو 

 گوشت پات آویزونه، اینطوری خونریزی می کنه... 

 

وع کرد...   چشمکی کوچک به مهران زدم و او هم سرر

 

جهنم...خسته شدم از این وضعیت، کاش میومدن به  -

هممون رو می گرفتند و از سر تیغ می گذروندند تا 

 هست که ما داریم؟! 
ی
راحت می شدیم، اینم زندگ
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وشبخت تر هستند، والا به سگهای خیابون هم از ما خ

 خدا... 

_ گفتم بیا بخواب تا پانسمانت رو عوض کنم، خر نشو 

 بچه... 

مت زیر مشت و لگد، فقط بهم دست بهم زدی، می گ - ب 

 مسکن بزن تا بیهوش بشم... 

 

 در اتاق با صدا باز شد... 

 

؟! چه  - خی شده کامی؟ چرا داد و بیداد راه انداختی

 ...  مشکلی پیدا کرده دکبی

...عفونت پاش زیاد هست باید مرتب پانسمانش _ ه یچی

 رو عوض کنم نمی ذاره...میگه درد دارم. 

 

 در بغلش فرو رفته بود و نگاهی به مهران انداخت
ً
...و تقریبا

 دستش را دور کمرش حلقه کرده بود... 
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عشقم...اگر پانسمانت رو عوض نکنه، خدایی نکرده  -

ه، تو که دوباره تب می کتی و مشکلاتت بیشبی می ش

هیچ وقت اینطوری نبودی، با سیاوش همکاری کن تا 

پانسمانت رو عوض کنه، بذار لااقل از بابت تو خیالم 

 راحت باشه... 

ایط سختی پیدا کردیم، انشاالله اگر  می بیتی که چه سرر

اوضاع همینطور آروم بمونه، دو سه روز دیگه می تونیم 

 ... برای همیشه از این مکافات نجات پیدا کنیم

 

مهران در حالیکه بیشبی فروزان را به سمت خودش می 

کشید و به ظاهر غرق تماشای صورتش بود، با دست 

وع به نوازش کردن او شد و در گوشش زمزمه آزادش سرر 

هایی می کرد که می دانستم می خواهد او را هر چه بیشبی 

خمار و خام خود کند و در یک حرکت بسیار ماهرانه 

 ا از جیب شلوارش  برداشت... موبایل فروزان ر 
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 ۵۳۶پارت 

وای سیا بدو...بدو که پام داره نصف میشه، بیا به  -

 فریادم برس... 

 

 به طرفش رفتم و موبایل را در جیبم فرو کردم...  سری    ع

 

_ دیوونه بهت میگم این کارها رو نکن به حرفم گوش نمی 

، بیا بریم رو تخت بخواب تا کارم رو انجام بدم...   کتی

برم دستشویی شماره ی دو دارم رو تخت نمیشه،  باید  -

 یالا کمکم کن... 

 

طرف سرویس زیر بغلش را گرفتم و او هم لنگ لنگان به 

س زنگ خوردن موبایلش را  بهداشتی حرکت کرد، اسبی

داشتم، وارد سرویس شد موبایل را آهسته به دستش دادم 

 و در را محکم بستم... 
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، صدا بزن بیام کمکت _ بلند نشو از روی دستشویی میوف تی

 کنم... 

ت می کنم...  -  بزن، خبر
 شکمم قبضه...تو یه چریی

 

 می کردم... به صورت خندان فروزان نگاه 

 

ایط هم دست از شوخی بر نمی داره،  - تو بدترین سرر

 خیلی پسر عجیتر هست... 

_ اما پاش حسایر داغون هست، درد زیادی رو تحمل می 

 ه استخوانش برسه... کنه، ترسم از این هست که عفونت ب

ین پزشکها، نمی  - مش به بهبی مش، می سبی از اینجا که ببر

 ذارم اتفاقی براش بیوفته. 

 

با حرفهایم سرش را گرم می کردم تا مهران کارش تمام  باید 

 شود. 
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_ شما من رو اینجا نگه داشتید و نمی ذارید برم، اما من 

 م... باید برگردم سرکارم، این طوری شغلم رو از دست می د

ون کن، تا ما از اینجا خارج  - ی رو از سرت بب  فکر رفنی

نشیم یک مگس هم حق نداره این خونه رو ترک کنه، 

اگر این مکان توسط پلیس شناسایی بشه، فاتحه ی 

 ، هممون خونده است، سعی کن کار اشتباهی نکتی

 متوجه شدی؟

 

 با سر حرفش را تأیید کردم. 

 

 _ کامران تموم شدی؟

ر یکم آرامش داشته باشم، اینجا هم دست ای بابا...بذا -

 از سرم بر نمی داری؟ عجب مکافایی داریم ما... 

ون... _ به زخمت فشار میا  د، زود باش بیا بب 
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فروزان روی صندلی نشسته بود و حسایر در فکر بود، 

ی می  ی دستش را داخل جیبش کرد، انگار دنبال چب 

 گشت...بعد هم با عجله اتاق را ترک کرد... 

 

ون دیگه، زود باش.   _   کامران گفتم بیا بب 

 می خوام پانسمان پات رو عوض کنم... 

کن بلند بشم، انگار چسبیدم باشه بیا داخل، بیا کمکم   -

 ...  به سنگ دستشویی

 

 کنار گوشش آهسته گفتم: 

 

 ۵۳۷پارت 

 _ نمی دونم...فکر کنم دنبال موبایلش می گشت... 

 این قدر بگرده تا جونش در بیاد...  -

 

 هم اشاره به چاه دستشویی کرد... بعد 
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وای سیا...بگب  زیر بغلم رو، شلوارم خیس شده فکر  -

ون...  کنم، دوباره عفونت  زده بب 

 

 لنگ لنگان به طرف تخت حرکت کرد... 

 

ی راه گمت کرده بودند، آدرس تقریتر اینجا رو بهشون  _ بن 

 دادم، امیدوارم پیدامون کنند... 

 

 وزان بود. دوباره در اتاق باز شد...فر 

 

 من موبایلم رو اینجا نیاوردم؟ -

ی  - ی نه عزیزم، من که متوجه نشدم وارد اتاق که شدی چب 

 !!  دستت باشه، شاید تو اتاق خودت جا گذاشتی
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همه جا رو گشتم، نیست و نابود شده، بهش که زنگ می  -

 شارژش تموم شده... 
ً
 زنم خاموش هست، حتما

ون نرفته، نگران نباش پیدا میشه، از این خ - ونه که بب 

...می سپاری برام  ی دور و براست، بگرد پیداش می کتی همن 

ی بیارند، خیلی در  د دارم، می خوام سیا بهم تزریق کنه مرفن 

ی نفهمم...  ی  چند ساعت بیهوش بشم چب 

 

 باشه می سپارم بچه ها برات جور کنند، بیارند...  -

 

 بعد هم نگاهی عاشقانه به فروزان انداخت... 

 

ان می کنم. تو بهبی  -  یتی عشقم، همه این کاراتو جبر

 

اگر فقط ستاره این حرفها را بشنود، مهران را با خاک 

 یکسان خواهد کرد... 

 دور از چشم فروزان چشمکی به من زد... 
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کی جون پانسمانم رو عوض کن می خوام یکم  -
ُ
بیا د

 بکپم... 

_ اومدم رئیس...شدم غلام حلقه به گوش شما... دو روز 

اینجا نگهم داری، کار و بارم هم از دست میدم،  دیگه که

 تا حالا بیمارستان یک 
ً
پرونده ی باید برم کارگری... حتما

بالا و بلندی برام درست کرده به خاطر این چند روز غیبت 

 کردنم... 

به اونجاهاش فکر نکن دکبی جون...از اینجا که خلاص  -

تا گ بشیم خودم یه کار نون و آبدار برات جور می کنم، 

می خوای مثل اسب از شب تا صبح بدویی برای یک 

 لقمه نون... 

 

ی به او ان  داختم... نگاهی به ظاهر خشمگن 

 

_ لازم نکرده...این کارها ارزویی خودتون، من رو فقط از 

 این جهنم دره خلاص کن... 
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ی رو نزن، دیگه  - به موقعش سیا...این قدر حرف رفنی

 ...  داری اعصابم رو خرد می کتی

 

 طرفش هجوم بردم... به 

 

 ۵۳۸پارت 

در حالیکه فروزان جلوی ما ایستاده بود جنگ زرگری راه 

 انداختیم... 

 یقه ی لباسش را گرفتم و به خودم نزدیکش کردم... 

 

_ الان چند روز هست اینجا گرفتارم، کار و زندگیم تو 

ند  هواست، به همکارات بگو من رو از این خراب شده ببر

ون...   بب 

 

 گرفت و در حالی که از خودش دورم می کرد گفت: دستم را  
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 تو  -
ً
ایط زخمم عفونت داره، پام داغونه، تو واقعا این سرر

 می خوای ولم کتی بری؟! رفاقتمون خی سیا؟

چند روز دیگه صبر بده، هر جا بریم تو هم  با خودمون می 

 بریم، فقط چند روز دیگه مهلت بده. 

ه دارم تعطیلش کنم بیام _ لا اله الا الله...آخه مگه من مغاز 

 با شما کار راه بندازم...این از اون حرفها بود به خدا... 

 

ر تا دور اتاق را دنبال موبایلش می گشت، معلوم هنوز دو 

 بود کلافه هست... 

 

ون از این اتاق کم کم دارم خفه  _ اجازه هست یکم برم بب 

 میشم... 

 

 نگاهی به مهران کرد... 
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ید تو باغ، اگر خواهش می کنم آقای دکبی  - یف ببر ، تسرر

ی هم نیاز داشتید بگید بچه ها در اختیارتون  ی چب 

 بذارند... 

 

ون زدم، سرم  ی انداختم و بعد از سه روز از اتاق بب  را پاین 

اتاقهای زیادی در آن طبقه بود، درهایی که همه بسته 

بودند، طراخ و دکوراسیون آنجا واقعا حرف نداشت، در 

ها و عتیقه جات زیادی گذاشته طول راهرو هم مجسمه 

 بودند، اما سکوت عجیتر همه جا حکمفرما بود... 

ی  از راه پله های مارپیچی که کنار راهرو بود در حال پاین 

ی بودم، به عظمت و زیبایی ساختمان نگاه می کردم و  رفنی

 حسایر محو زیبایی آنجا بودم... 

 

ی پله ها که رسیدم، مردی مسن با کت و شلواری ا تو پاین 

 وسط سالن 
ی
کشیده و با ابهت خاصی روی تک مبل بزرگ

 نشسته بود... 

 دادم و سلام بلندی کردم. به رسم ادب سرم را تکان 
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 ۵۳۹پارت 

 با سر اشاره ای به من کرد... 

 

بیا ببینم پسر جون...تو همون پزشکی هستی که چند  -

 روزِ اومدی اینجا؟! 

 هستم.  _ سلام جناب...نیکزادم، بفرمایید در خدمتتون

 

ی تکایی داد و گفت:   با لبخندی سرش را به بالا و پاین 

 

شما دوست کامی هستید، ما غریب نواز نیستیم، اما  -

مثل پسرم دوستش دارم، معتمد من تو این دم و 

دستگاه هست، چندین سال میشه که واسه ی من کار 

 می کنه... 

همه ی کارامون رو روال بود نمی دونم گ زیر آبمون رو زد 

ه به این روزگار افتادیم، اگر فقط بفهمم گ بهمون خیانت ک
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ی دستام خفش می  کنم...نتیجه ی کرده، خودم با همن 

 تلاش و زحمتهای چندین سالمون رو داره به باد می ده. 

 

در دلم به حرفهایش می خندیدم، به کارهای خلافش می 

 گفت، تلاش و زحمت!!! عجب پررویی هست به خدا... 

 هایش ندادم. پاسچی به حرف

 

انشاالله از اینجا که خلاص بشیم تو هم می کنیم  -

تمد و معتبر مثل شما پزشک گروهمون، به یک آدم مع

 نیاز داریم. 

 

ون دادم...   نفسم را با صدا بب 

 

_ من کامران رو سالهای سال هست که می شناسم، رفیق 

خوب و وفاداری برام بوده و هست، هر کاری که براش کنم 

ما با وجود اینها هیچ وقت موافق کارهاش کم کردم، ا
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 نبودم، مدیونش هستم اما هم مسب  و هم خطش نیستم،

اگر الان اینجا هستم به خاطر اینه که دوستش دارم و تا 

 آخر عمرم بهش مدیونم. 

 من از اون جداست، من دقیقا نمی دونم 
ی
اما شیوه ی زندگ

اری که اون تو این سیستم داره چه غلظ می کنه، اما هر ک

می کنه یر برو برگرد کار درست و قانویی نیست که اینجوری 

قایم کرده، اما کار اون به من خودش رو تو شش تا سوراخ 

ربظ نداره، من گرفتار خودم و زندگیم هستم، اون فقط 

 رفیقم هست، فقط و فقط. 

 دوست ندارم هیچ اتفاقی برای کامران بیوفته. 

 

چند قدم بیشبی به من  بلند شد و روبه رویم ایستاد و 

 نزدیک شد. 

 

باور کنم تو الان پلیس رو دنبال خودت اینجا  -

 با این تفکرات عمیقت!! نکشوندی؟! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1931  

 ۵۴۰پارت 

من هم چند قدم به او نزدیکبی شدم و درست روبه رویش 

 قرار گرفتم. 

 

 _ ببینید جنابِ... 

 درویسیر هستم...  -

ین _ جناب درویسیر عزیز، من اگر می خواستم و قصدم ا

بود که این کارو کنم خیلی وقت پیش کرده بودم، من لطقی 

 دوستم هستم، بعدش هم... در حق شما ندارم، به فکر 

ی جونشون، کسی که  کار من نجات آدمهاست، نه گرفنی

روی تخت بیمارستان افتاده و من کارش رو انجام میدم، 

یقی داره  هیچ برام اهمیت نداره آدم خوبیه یا بدیه، شغل سرر

لافکاره، من کار درمانم رو انجام میدم...کامران که این یا خ

 داداشم هست... وسط تکلیفش مشخصه، مثل 

 

منتظر جواب و صحبت دیگری نماندم، چند قدم عقب 

ون زدم.   عقب رفتم و از سالن بب 
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 ای مهران دیوانه، این هم شغل هست تو انتخاب کردی؟! 

فت وارد محوطه ی باغ شدم، به محض ورودم، بیست ج

چشم به طرفم برگشت، یر توجه به همه ی آنها از پله ها 

ی رفتم و در حالیک ه به اطرافم نگاه می کردم به سمت پاین 

آلاچیق وسط باغ رفتم و روی صندلیش جای گرفتم، هوای 

اینجا از تهران خیلی سردتر بود و وجود درختان بالا بلندش 

 هوای آن محیط را سردتر کرده بود. 

ی بود که فکر می تعداد محافظها ی  از چب 
ی آنجا خیلی بیشبی

 کردم. 

 اشتند. چقدر هم نوکر و گوش به فرمان د

ل یر چون و چرای مشکلات... 
ّ
 پول... حلّ

وی پلیس هم به اینجا حمله می  همه مسلح بودند، اگر نب 

 کرد، تلفات زیادی می دادند. 

دیوارهای بلند و درختان بلندتر اطراف آن، پوشش خویر 

ورده بود، محال بود کسی به راحتی بتواند به به وجود آ

 آنجا نفوذ کند. 
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ی های مد ار بسته اطراف ساختمان، کار را وجود دوربن 

مشکل تر می کرد، چطوری آنها می خواستند از این حصار 

 کاری غب  ممکن بود، لااقل از 
ً
وارد کاخشان شوند... تقریبا

 نظر من... 

 

 ۵۴۱پارت 

د، اما مشغول رصد کردن به ظاهر حواسم به آنها نبو 

 محیط اطرافم بودم... 

 

 . بفرمایید...تو این سرما می چسبه..  -

 

همان خانمی بود که روز اول صبحانه را برایم آماده کرده 

 بود... 

 

 _ ممنونم...شما همیشه اینجا هستید؟
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 می کنم،  -
ی
بله خیلی سال میشه که در این خانواده زندگ

سیر بودند و خدا مادر و پدرم هم همیشه با آقای دروی

 بیامرز شوهرم... 

ادرش فروزان خانم تو دامن من بزرگ شده، من رو مثل م

 می دونه... 

 

نگاهی به زن روبه رویم انداختم، نمی دانم چند سالش بود، 

تر و شکسته تر از سن و سالش می زد...   اما خیلی پب 

 

آقا همیشه به ما لطفشون زیاد بوده و هست، انشاالله  -

 الای سرمون باشه... همیشه سایش ب

 

 چقدر به خویر از درویسیر یاد می کرد... 

 

خرج و مخارج خودش فرستاد انگلیس، تنها پسرم رو با  -

 داره اونجا درس می خونه، مهندسی می خونه... 
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 با کنار روسری بلندش اشک کنار چشمش را پاک کرد... 

 

چند سالی هست که ندیدمش، اما راضیم، باید به  -

، من غب  اون پسر هیچکی رو تو این جاهای خویر برسه

م زنگ می دنیا ندارم، فقط گاهی به موبایل آقا یا خان

 زنه باهاش صحبت می کنم.... 

 بخورید آقا سرد میشه... 

 _ باشه مادر می خورم... 

 

ی از آنجا را نداشت....   انگار قصد رفنی

 

 بهم گفتند شما دکبی هستید، بچه ها گفتند...  -

 .. _ بله مادر جون پزشکم. 

 

 کمی این پا و اون پا کرد... 
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م پشت دستهایش را به سمتم دراز کرد...حالت و فر 

 عوض شده بود. 
ً
 انگشت هایش کاملا

 

 _ از گ دستهات این شکلی شده؟

 

 ۵۴۲پارت 

 در حالیکه انگشتانش را به زحمت خم می کرد گفت: 

 

خیلی وقته، مدتهاست به خویر نمی تونم خم و  -

شدن...شبها خیلی دردم  راستشون کنم، انگار سفت

 بیشبی میشه، با زور مسکن خوابم می بره... 

جون شما باید یکسری آزمایش بدید، به احتمال _ مادر 

خیلی زیاد دچار رماتیسم مفصلی شدی، البته در حد نظر و 

ی بشیم.   تشخیص منه، باید آزمایش بدی تا مطمن 

چه داری بیار برات آزمایشها رو می نویسم.   اگر دفبی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1937  

ی حرقی که می نگ اهی به اطراف انداخت...انگار از گفنی

 ... خواست بگوید واهمه داشت

 

آزمایش؟! الان که نمیشه آقا آزمایش بدم، چون حق  -

ی از اینجا رو ندارم...  ون رفنی  بب 

ون  کاش داروها را می نوشتید تا بدم یکی از بچه ها برام از بب 

ند...   بگب 

 

ی زدم....   خودم را به ندانسنی

 

ون برید؟ مگه چه مشکلی هست؟ نمی _ چرا  نمی تونید بب 

 فهمم این حرفها رو... 

 بدون آزمایش که نمیشه دارو نوشت. آخه 

 

ی بودم که حرفش را  ی انداخت، مطمن  کمی سرش را پاین 

 نخواهد زد... 
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خی بگم والا...حالا که نمیشه ولش کنید، می سازم با  -

 درد یر درمونش... 

 

ید ناخواسته وارد این دلم به حالش سوخت، او هم شا

 است. گروه شده بود، تقدیر نافرجامش اینگونه بوده 

 

چه رو بیار تا یکسری دارو برات بنویسم تا یک مقدار  _ دفبی

حال و روزت بهبی بشه، آزمایشات هم برات می نویسم، هر 

 ...
ً
 موقع تونستی انجام بده حتما

 

 خوشحالی را می توانستم در صورتش ببینم... 

 

، خدا خب  از جوونیت بده... این  چشم آقای -
دکبی

هام هم تموم بشو روزها دردم خیلی زیاده و کار 

 نیست... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 1939  

 _ فقط یک سوال داشتم... 

 

 ۵۴۳پارت 

 ترسیده به صورتم نگاه کرد... 

 

 چه سؤالی؟ -

 

ی حرفم پشیمان شدم، قصد داشتم از او بخواهم که  از گفنی

با پناه موبایلی برایم تهیه کند که فقط بتوانم لحظه ای 

صحبت کنم و بگویم نگران حالم نباشد...اما نمی شد این 

قدر سری    ع به او اطمینان کرد، شاید خبر را به گوش درویش 

ی بودم که به آنها وفادار  ش برساند، چون مطمن  و دخبی

 است و این کار باعث شود کار مهران را هم خراب کنم... 

 

ه...  ...به خود آقای درویسیر می گم، بهبی  _ هیچی
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بله هرخی لازم داشته باشید آقا خودش براتون فراهم  -

 می کنه... 

 

 بعد هم سری    ع از من دور شد

 

از فکر مادرم و پناه حتی لحظه ای خارج نمی شدم، می 

دانستم آن دخبی الان در نبود من ناراحت و یر تاب خواهد 

ایظ قرار داشتم که هیچ کاری از من ساخته  بود، اما در سرر

اس هم با او وجود نداشت، ممکن بود این نبود، امکان تم

ایظ قرار بگ ند که از خانواده ام به عنوان گروه در سرر ب 

 طعمه کارهایشان استفاده کنند. 

 

ب کوتاه به در زدم، صدایی شنیده نمی 
چند صری

شد...آهسته وارد اتاق شدم، مهران روی تخت به پشت 

خوابیده بود و دستش هم روی چشمانش گذاشته بود، 

 رش روی صندلی نشستم. کنا
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کنارش همانطور که روی صندلی نشسته بودم سرم را  

گذاشتم و حالتی مثل خوابیدن به خودم گرفتم...آهسته 

 گفتم: 

 

 _ خوابیدی؟

 نه...  -

ی هست، همه مسلح، دیوار بلند،  _ خیلی آدم اون پاین 

 ... ی  دوربن 

 می دونم...  -

 _ خوب؟! 

 باید منتظر بمونیم...  -

 _ تا گ؟! 

 .خودشون یه فکری می کنند... نمی دونم..  -
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متشنج، اما خودش را  می دونم ذهنش حسایر درگب  بود و 

ی در کارش را خوب  خونسرد نشان می داد...آرامش داشنی

 آموخته بود، آدم عجیتر شده بود...صبور و خوددار... 

 

 ۵۴۴پارت 

کلید را که در قفل چرخاندم، صدای ظرفها را که شنیدم، با 

 پا تند کردم...  عجله به داخل خانه

 

 _ آقا... 

 سلام حاج خانم...شمایید؟! 

 بی نازم، خوش اومدی... سلام دخ -

 

نمی دانم چند قدم برداشتم و خودم را ناگهان در بغلش 

 انداختم... 

 بوسه ای عمیق روی موهایم زد و محکم بغلم کرد... 
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_ آخ حاج خانم چقدر خوب شد شما اومدید، داشتم اینجا 

خل خانه که صداها رو شنیدم فکر کردم دق می کردم، از دا

 آقا سیاوش اومده... 

 

ی نشستیم... هما  نجا با هم روی زمن 

 

آخ آرام جان دیدی چه بلایی سرمون اومد، مهران از  -

 اونور، حالا هم سیاوشم... 

 

سوز گریه اش دلم را ریش می کرد و هم پایش اشک می 

 ریختم و ناله می کردم... 

 

ت، من آقا سیاوش و مهران _ دلم به اومدنش روشن هس

دم، مطمئنم خدا ص دای دعاهامون رو دست آقا علی سبی

 رو می شنوه، شک ندارم. 
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با قلب پاک و مهربونت برای بچه هام دعا کن، کاری  -

جز دعا از ما ساخته نیست، باید دلمون رو بسپاریم به 

 دست یاریگر خودش... 

دلم بعد از این همه ناراحتی تو رو دیدم دلم آروم شد، 

 حسایر هوای دخبی خوشگلم رو کرده بود. 

 

 بانش انداختم... نگاهی به صورت مهر 

 

_ من دلم خیلی براتون تنگ شده بود، خدا را شکر که شما 

اومدید تهران، تنهایی و یر کسی حسایر داشت بهم فشار می 

 آورد به خدا... 

 قربون دل مهربونت برم دخبی قشنگم...  -

 

ی بلند شدم و دس  تم را به سمتش گرفتم... از روی زمن 
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ی سرده... پاهاتون درد _ بلند شید از اینجا حاج خانم،  زمن 

ه...بریم تو اتاق پذیرایی بشینید، من هر کاری باشه  می گب 

 خودم انجام میدم. 

 

ی  دستم را در میان دستان گرم و لرزانش گرفت و از روی زمن 

 بلند شد... 

 

 ۵۴۵پارت 

ند؟_ شما گ اومدید؟ ستاره خانم ب  هبی

سلام آرام جونم...بالاخره اومدی؟ می خواستم بهت  -

نگ بزنم که بیای پیشمون، خیلی حالم بد بود...پاهام ز 

خیلی ورم کرده و درد می کنه، نمی تونستم رو پا 

 بایستم... 

 

 به طرفش رفتم و همدیگر را بغل کردیم... 
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_ آخ ستاره جون چقدر از دیدنت خوشحالم، شما که 

غم عالم از دلم رفت، بشینید تا با روغن اومدید انگار 

 تا دردش کمبی بشه...  پاهاتو ماساژ بدم

 

دستش را گرفتم و به طرف مبل راحتی حرکت 

ی شده بود، و شاید هم دست و  کردیم...حسایر سنگن 

پاهایش ورم کرده بود...اگر سیاوش بود فکری به حال 

 خواهرش می کرد، آخ سیاوشم. 

 

خانه رفتم و روغ ی ن زیتون را از داخل کابینت برداشتم به آشبی

 رفتم... و به طرفش 

 

 بده مادر، بده به خودم براش انجام میدم.  -

احت کنید، من که کار خاصی ندارم.   _ شما بشینید اسبی
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دوباره حلقه ی اشک در چشمانش دیده می شد، چشمانش 

 ورم کرده و یر حال بود... 

ت نقطه ی پاهایش را آهسته با روغن ماساژ می دادم و ما

 نامعلومی بودم. 

 

 جون...خود دانیار بهت این حرفها رو زد؟! آرام  -

 

 با سر حرفش را تأیید کردم... 

 

 بهش زنگ زدم که امشب بیاد اینجا، گفته حتما میام.  -

 

_ سرهنگ محرایر گفته مراقبشون هست، نمی ذاره بلایی 

ها دلخوشم، این چند  ی ی چب  سرشون بیاد، من...من به همن 

شب و  یاوش نیست انگار نصف جونم نیست،روزه که س

روزم یکی شده، اصلا خواب یک لحظه به چشمام نمیاد، تا 
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چشمم رو می بندم، دچار وهم و خیال میشم...خدا به 

 فریاد دل شما برسه. 

 

صدای زنگ آیفون بلند شد...روسریم را روی سرم مرتب 

ی بلند شدم.   کردم و سری    ع از روی زمن 

 

 _ باز می کنم. 

 

 ۵۴۶ پارت

 م و از آن فاصله گرفتم... لای در ورودی را باز گذاشت

چند دقیقه بعد صدای آسانسور، نشایی از آمدنش بود. 

مادرش از روی مبل بلند شد چادرش را روی سرش انداخت 

 و خودش را به کنار در رساند... 

 

به ی کوتاه به در زده شد و صدای یا الله گفتنش  چند صری

 در خانه پیچید... 
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 مادر...بیا داخل پسرم. بیا  -

 

لند داد و در را آهسته پشت سرش بست، نگاهش سلامی ب

 روی من ثابت ماند... 

 

ید؟ دیگه مشکلی نداشتید؟ -  بهبی

_ نه خدا را شکر...ممنونم بابت اون روز، مزاحمتون 

 شدیم. 

 خواهش می کنم، وظیفه ام بود...  -

 

 موهای نامرتب و ته ریشش که خیلی بلندتر از آن روز شده

 
ی

 روخ و جسمیش بود. بود، نشان دهنده ی خستکی

 

 مگه آرام چش شده بوده؟ -
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ی مهمی نبود...یک مقدار فشارم  _ هیچی حاج خانم، چب 

ی خاصی نبود. ادامه ی   بود چب 
ی اومده بود، ضعف بدیی پاین 

 همون عمل قبلیم... 

 

 به طرفم قدم برداشت و دستش را دور شانه هایم برد. 

 

مادر! می دویی که سیاوشم  نکنه بشیتی غصه بخوریا  -

 همیشه دل نگرونته... 

 

بغض گلویم مانع حرف زدنم بود اگر کلامی می گفتم یر شک 

ل اشکهایم دست خودم نبود.   کنبی

 های زیرزیرگ دانیار... و دوباره نگاه

 

 بالاخره بعد از چندین روز مهران تماس گرفت...  -
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ی برداشتیم و حاج خانم زود تر از هر سه باهم به طرفش خب 

 آورد...  همه حرفش را به زبان

 

 یا خدا...مهران خی گفت؟ حالش خوب بود؟!  -

 سیاوش...سیاوش هم پیشش بود؟

بله مادر جون...هر دوتاشون خوب بودند، حدود  -

تقریتر محلی که پنهان شدند رو بهمون گفته، داریم 

بدون اینکه کسی مشکوک بشه همه ی اون اطراف رو 

م له کنیم...اگر پا کج بذاریبررسی می کنیم، نباید عج

 برای همه خطرناک هست، هم ما و هم اونا... 

 

 ۵۴۷پارت 

دوباره حرفهایی که به دلم چنگ می انداخت و دلهره ام را 

 بیشبی می کرد از پایایی که تعریقی نداشت. 
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_ تو رو خدا زودتر پیداشون کنید اونا نباید بلایی سرشون 

 بیاد... 

وها را بسیج کردی - م به همون منطقه، باید همه نب 

 دوارم باشیم که خیلی زود سرنچی به دست بیاریم. امی

 

ی نشست در حالیکه  مادرش همانجا کنار دیوار روی زمن 

بات محکمی روی پاهایش می زد، به طرفش رفتم و  صری

 دستهایش را گرفتم... 

 

 پیداشون می کنند، آقا 
ً
_ آروم باشید حاج خانم، حتما

دوتاشون اده، خدا رو شکر حال مهران بهشون آدرس رو د

 خوبه و کنار هم هستند، مراقب همدیگه هستند... 

 یا خود خدا، مواظب بچه هام باش...  -

 

 پریده گوشه ی اتاق ایستاده بود، و بُهت 
ی

ستاره هم با رنکی

زده به حرفهای ما گوش می کرد، دستش را گرفتم و روی 

 مبل نشاندم... 
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ی ستاره جان...   _ بشن 

 

خان ی ب برگشتم و جلوی دهان ه رفتم و با لیوایی آبه آشبی

 ستاره گرفتم. 

 

_ تو رو خدا یکم آب بخور، اون بچه داخل شکمت هم 

 ...  حسایر ترسیده، گناه داره، باید به فکر اون هم باسیر

 چه کار کنم...از دلهره نفسم بالا نمیاد...  -

 

ی دستانم گرفتم و فشار دادم...   دستان یخ کرده اش را در بن 

 

ا کنیم، ختم قرآن برداریم که م باش باید براشون دع_ آرو 

 یاورشون باشه. 

 

 سرش را به علامت تأیید تکان داد... 
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 دانیار، مادرش یر جان روی تخت سیاوش 
ی بعد از رفنی

خوابید، تمام تنش می لرزید و زیر لب دعا می کرد و سیاوش 

 را صدا می زد... 

حس و مهر  هیچ کس حال او را نداشت، مادر بود و با تمام

مادرانه اش...حس وحالی که من سالها بود از آن محروم 

 بودم. 

 

 ۵۴۸پارت 

خانه  ی ستاره هم که روی تخت خواباندم، آهسته به آشبی

رفتم، باید برای شام غذایی درست می کردم، هر دوی آنها 

خسته راه بودند و با اوضاغ که پیش آمده بود خسته و 

ها نداشتم ولی بهبی از آنناتوان شده بودند...من هم حالی 

 چاره ای جز صبر و انتظار نبود. 

ی درست کردم، به امید آنکه  ی به یاد سیاوش خورشت سبر

 او هم از در وارد شود و روی سفره کنار ما بنشیند... 

 

 داری چه کار می کتی آرام جان؟!  -
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...کار خاصی نکردم، بشینید تا براتون چایی بریزم  _ هیچی

 بخورید. 

، ما که چرا ممنون مادر،  - خودت رو تو زحمت انداختی

ی نمی ره، از بس  این مدت هیچ غذایی از گلومون پاین 

 دل نگرون اول مهران بعد هم...سیاوشیم. 

 _ می فهمم حاج خانم.... 

 

ی روبه رویش گذاشتم...   چایی را روی مب 

 

 _ بفرمایید...نوش جان... 

 چه عطری هم داره!  -

وست داشت، تا وش د_ با بهار نارنج درست کردم، آقا سیا

 اینجا بودم همیشه براش این طوری درست می کردم. 

 

 لبخندی کمرنگ روی لبهایش بود... 
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ی اینجا...  -  بیا بشن 

 

درست روی صندلی، کنار دستش نشستم. به لبخند 

 مهربانش چشم دوخته بودم... 

 

سیاوش هیچی به من نگفته، اما خودت نازگل و ستاره  -

شون باقی نمی مونه. دهن را که می شناسی هیچ حرقی تو 

اما من خیلی وقته فهمیدم پسرم دلش رو به تو باخته، 

وقتی کاشون بودی آنچنان ازم خواهش می کرد که 

هواتو داشته باشم و سراغتو می گرفت که تو 

 خواستنش یک لحظه هم شک نداشتم. 

خوب منم یه روز جوون بودم، عاشقی کردم... اون خدا 

غون شده بود اما هیچ وقت و دابیامرز آخر کاری  ها خراب 

یادم نمیاد بدی بهم کرده باشه یا دستش رو، روم بلند کرده 

باشه، غرغر می کرد... اما جونش به جونم بسته بود، تقدیر 

 من هم اونجوری بود... 
ی
 زندگ
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، برق  سیاوش چشمش دنبالته، خودت هم خوب می دویی

 چشمات هم میگه تو هم اونو می خوای. 

 پاک و نجیتر مثل تو سر راهش قرار دخبی  خدا را شکر که

گرفته. داشتیم با ستاره کوله بارمون رو جمع می کردیم که 

بیایم تهران واسه ی خواستگاری از شما...می خواستیم یر 

 خبر بیایم و کار رو یکسره کنیم که این اتفاق افتاد. 

رَم و مرامت رو شکر خدا... 
َ
 ک

 

 ۵۴۹پارت 

ی انداختم، از  ه مستقیم به صورت مادر نگا سرم را پاین 

سیاوش، خجالت می کشیدم اما خوشحال بودم که آنها هم 

من را قبول کرده اند، دلهره داشتم که مادرش اونجور که 

باید و شاید موافق نباشد اما خدا را شکر تمام تصوراتم 

 اشتباه بود... 

 

 سرتو بیار بالا خوشگلم...  -
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وع به  وشش کرد و جحلقه ی مزاحم اشک در چشمانم سرر

م...   من نمی توانستم جلوی بارش آن را بگب 

 دستانش دور شانه هایم حلقه شد و دیگر تمام... 

وع به گریه  بغض نشسته در گلویم به یکباره آزاد شد و سرر

 کردم. 

 او هم حالی بهبی از من نداشت. 

 صدای زنگ موبایلم بلند شد... 

 

 _ سلام عمو جون... 

 س گرفتم. اسلام دخبی نازم، دیر کردی تم -

 

 نگاهم را از چشمانش گرفتم... 

 

_ حاج خانم و ستاره خانم از کاشان اومدند، پیش اونا 

 هستم، یکم دیگه حرکت می کنم میام. 
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خوب مادر جون بهشون بگو بیان اینجا، ما که تنهاییم  -

 و کسی پیشمون نیست. 

 

 عمو صحبت
ً
 ها را شنیده بود... ظاهرا

 

 شیم... یبه حاج خانم بگید مزاحمتون نم -

 _ عمو میگن یک موقع دیگه... 

 

 دستش را به سمت من دراز کرد... 

 

 گوسیر رو بدید به من آرام جان...  -

 _ چشم...بفرمایید. 

 

سلام آقا رحمان...خوب هستید؟! مشتاق دیدار شما  -

 بودیم و هستیم. 
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ممنونم، خدا شما رو برای ما و بچه ها نگه داره...خواهش 

قدمتون سر  هستید،می کنم...شما بزرگ ما 

 چشممون...منتظرتون هستیم... 

 ...ها والا برای بچه هام دعا کنید...رحمتید... 

 

 گوسیر را سمتم گرفت. 

 

، آقا رحمان  - بیا مادر، بذار کمک کنم سفره را پهن کتی

 هم برای شام میاد پیشمون. 

ی  ی جا رو مب  _ ممنونم حاج خانم، شما برید بشینید همن 

 صداتون می کنم.  داشتم سفره را می چینم، کاری

شما مهمان ما هستید ایستادید دارید کارهای ما رو می  -

 کنید؟! 

_ این حرفها رو نزنید حاج خانم، شما خسته ی راهید منم 

 کاری نکردم، راحت باشید. 
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 ۵۵۰پارت 

، کاش سیاوش و مهران  ی همه دور هم بودیم، دور یک مب 

 شد... هم حضور داشتند، یر شک جمعمان تکمیل می 

 

رحمان من هیچ وقت شما رو ندیده بودم، اما به آقا  -

های یر دری    غ شما نسبت به پسرم، خاطر محبت

همیشه و همیشه قدردان زحمات شما بودم، شما 

پدری را در حق پسرم سیاوش کامل کردید، تا ابد 

 مدیون لطف شما هستیم. 

 

این حرفها رو نزنید، حاج خانم. من بچه ندارم اما  -

دم دوستش می داشتم و مثل پسر خو  سیاوش رو 

دوستش دارم، سیاوش رو سر ما جا داره، از همون اول 

هم بدجور مهرش به دلم نشست، آقای دکبی باعث 

 افتخار همه ی ماست. 
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 مادرش نگاهی به من انداخت... 

 

منتظریم که انشاالله مهران و سیاوش به سلامت  -

 برگردند بعد برای امر خب  برسیم خدمت شما. 

به این روزها روشن بشه، دومادی سیاوشم ی خدا چشمم ا

 رو ببینم. 

 انشاالله حاج خانم، هر دو به سلامت بر می گردند.  -

آرام هم مثل دخبی خودتون هست، می دونم در حقش 

مادری خواهید کرد، خیالم از بابت مهربویی و محبت شما 

 تخت تخت هست، حاج خانم. 

 

دااز هم نباشه، به خاز خدا که پنهون نیست، از شما  -

وقتی آرام رو دیدم بدجور مهرش به دلم نشسته، بس 

مند هستند، یر دلیل نیست که 
م، خانم و هبی که دخبی

 پسرم هم اینطوری یر تابش شده. 
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در دلم غوغایی به پا بود، خوشحال بودم از حرفهایی که به 

 مذاقم زیادی خوش می آمد. 

من و عمو شاد سیاوش، جور دیگری دل  در اوج غم نبود 

 ود و امیدوار به آینده ای بهبی و زیباتر. ب

 

 

مهران دیشب تا خود صبح تب داشت، زخم پایش این چند 

مداوم پایش روزه بهبی شده بود اما دوباره تب بالا و درد 

 بیش تر از همیشه نگرانم می کرد. 

ون به گوشم  نزدیک صبح بود که صداهای وحشتناکی از بب 

ر شدم، مهران غرق ه از خواب بیدامی رسید، سراسیم

ون آمد، از جایم  ی صدای گلوله که از بب  خواب بود، اولن 

 بلند شد... 

 

ایی هست....  ون یه خبر  _ کامران بلند شو، بب 

 صدای شلیک گلوله اومد. 
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 هنوز تحت تأثب  اثرات داروهای مسکن دیشب بود... 

 

؟! زود باش کمکم کن باید از اینجا فرار کنیم.  -  .. مطمئتی

 

 ه به من فروزان را صدا می زد... و بدون توج

 

 فروزان...فروزان.  -

 

 آهسته کنار گوشش گفتم: 

 

؟! شاید پلیسها باشند...   _ دیوونه چرا اینجوری می کتی

 

 ۵۵۱پارت 
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به چشمان پُرحرفش نگاه کردم...فرصت صحبتی در آن 

 لحظه وجود نداشت... 

 

 کمکم کن...  -

 

ه وارد اتاق شد...فروزان بود کدر اتاق با عجله باشتاب باز 

 می شد...سراسیمه با صوریی رنگ پریده... 

 

 خی شده؟ این صداها مال چیه؟ -

پیدامون کردن کامی... یکی از داخل کمکشون کرده، من  -

ی حرف رو می زنه.   مطمئنم، بابا هم همن 

 محاصره 
ً
وگرنه راهی برای ورود به باغ رو نداشتند، فعلا

 امی... هستیم، من می ترسم ک

 

 ور گردن فروزان انداخت... دستش را د
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، پای  - چرا می ترسی؟ تو که تو این جریانات نقسیر نداشتی

 ما گب  هست... 

گ حرف من رو باور می کنه کامی؟! من بیشبی از خودم   -

برای تو و پدرم می ترسم و ناراحتم، ترجیح می دم اینجا کنار 

م تا تنهایی نجات پیدا کنم...   شماها بمب 

 

 ن نزدیک کرد و بیشبی در بغلش خزید... خودش را به مهرا

ی را  ی ی بود...نمی دانم در ذهنش چه چب  نگاه مهران غمگن 

 جستجو می کرد... 

 

 برو تفنگ من رو بیار...زود باش...  -

ت  - ، اگر دستگب 
نه کامی...تو نباید به کسی آسیب برسویی

ات رو کردند، اگر خودم نجات پیدا کردم، آنقدر دنبال کار 

م تا  ی باش... می گب   آزادت کنم، مطمن 

 

 از فروزان فاصله گرفت... 
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 برو برام بیار گفتم...  -

 

 مردی وارد اتاق شد... 

 

 بیا کامی...بیا از این طرف...  -

ی تو اتاق و از اینجا تکون نخور...فهمیدی؟ -  سیا بشن 

 

 به طرفش حرکت کردم و دستش را گرفتم. 

 

 داغونت کجا می خوای بری؟! _ تو با این پای 

 

 نار گوشم لب زد... ک

 

 ۵۵۲پارت 
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ه، تا مهران زنده بشه سیا... می فهمی خی  - باید کامی بمب 

 می گم؟!! 

 

با تعجب به صورتش نگاه کردم، غرق عرق بود و حال 

 خویر نداشت... 

لنگ لنگان از اتاق خارج شد و در را محکم پشت سرش 

 بست... 

 پشت سرش حرکت کردم...  دسته ی در را فشار دادم و 

 

ون الان جهنم میشه، کجا  - می خوای بیای سیا، اون بب 

برگرد تو اتاقت، اومدن وسط اون بلوا، کارمون رو 

 سخت تر می کنه. 

 ، ، سرپا نمی تویی بمویی _ نمی تونم تنهات بذارم، تو مریضی

 دووم نمیاری... 
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به طرفم برگشت و با خشونت یقیه ی لباسم رو گرفت و 

 برابر شده بود...  دوباره در اتاق انداختم، زورش چند 

 وصدای قفل شدن در در راهرو پیچید... 

ون نداشت و در واقع من  پنجره ی اتاق دید خویر به بب 

 آنجا زندایی شده بودم. 

 

احمق این چه کاری بود کردی؟! لااقل می تونستم »

 «مواظبت باشم، حالا چه گِلی به سرم بزنم؟! 

 

 صدای 
ً
معلوم شلیک گلوله هر لحظه بیشبی می شد، اصلا

ون چه اتفاقی در حال وقوع هست، صدای افتادن  نبود بب 

ی صدای گوشخراسیر را اول صبح در  وسایل بر روی زمن 

 آنجا به وجود آورده بود. 

به ی محکم به آن وارد کردم  به سمت در رفتم و چند صری

ون اما در چویر با ضخامت زیاد هیچ صدایی را به ب ب 

 هدایت نمی کرد. 
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دلی ها را برداشتم و از فاصله به در به ناچار یکی از صن

کوبیدم، صدای رفت و آمد در راهرو می آمد، اما شاید 

کسی متوجه ی حضور من در آن اتاق نبود...از وضعیتی 

که در آن قرار گرفته بودم کلافه و عصتر بودم و دستم به 

ق شدم، کمدها را باز جایی بند نبود، مشغول جستجو در اتا

وسیله ای پیدا کنم تا در را بشکنم و از  کردم به امید اینکه

آن مخمصه نجات پیدا کنم، اما جز حجم زیادی لباس و 

ی پیدا نکردم...  ی  لوازم یر خود چب 

ون را نگاه کردم، این  از پنجره ی کوچکی که در اتاق بود بب 

ی نبود، و نرده های پنجره و کوچک  بودن سمت باغ خبر

 آن، قدرت دیدم را محدود کرده بود. 

 

 ۵۵۳پارت 

ی کردم،  تمام طول و عرض اتاق را بیش از هزار بار بالا و پاین 

چندین بار با صدای بلند درخواست کمک کردم، اما در آن 

ون چه کسی می خواست   و صداهای مبهم بب 
شلوغی

 صدای من را بشنود؟! 
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ی صدای فریادها و شلیک مداوم گلوله ها خبر   از درگب 

ون از آن ات اق می داد...نمی دانستم شدیدی را در بب 

ی هست، چون به هر حال  ی مقاومتشان برای چه چب 

وهای پلیس تعدادشان از آنها خیلی بیشبی خواهد بود.   نب 

هر بار که صدای پاها را از پشت در اتاق می شنیدم، به 

سمت در چویر هجوم می آوردم و از آنها می خواستم در 

دیک شدن تاق را باز کنند، اما فقط صدای دور و نز ا

 ... ی  قدمهای آنها را می شنیدم، فقط همن 

 

ی نداشت، هنوز  ی و پایان یافنی انگار لحظات قصد گذشنی

ساعت نه صبح بود اما گویی ساعتهای طولایی در آن 

ی بودم...   وضعیت یر خبر

چشمم به ساعت روی دستم بود، که ثانیه ثانیه در حرکت 

بات یی در یی که بهبود، م
در زده  شت دستانم به خاطر صری

ی کنار در نشسته  بودم متورم و دردناک شده بود. روی زمن 
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بودم و سرم را میان دستانم گرفته بودم، احساس می کردم 

 به تدری    ج صداها کمبی و رفت و آمدها محدودتر می شود... 

 

ی با قفل اتاق بودم اما بدون  هنوز مشغول کلنجار رفنی

زور و ه امکان باز کردنش وجود نداشت، هر چقدر وسیل

 توان داشتم به دستانم منتقل کردم اما فایده ای نداشت... 

های مداومی در راهرو پیچید، لحظه ای بعد صدای قدم

صدای باز شدن پر سر و صدای در اتاقهای دیگر به گوشم 

می رسید و صدای بلند و فریاد چند زن که شاید در اتاقها 

به ه بودند و صدای آشنایی که آنها را دعوت مخقی شد

 سکوت و آرامش می کرد... 

 

سید...آروم باشید، کسی به شما آسیتر وارد نمی  - نبی

 کنه، فقط بشینید و خطایی ازتون سر نزنه... 

 

 اشتباه نمی کردم...این صدای آشنای او بود... 
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 ۵۵۴پارت 

 های محکم به در اتاق زدم... با مشت

 

 این درو باز کنید...  _ من اینجا گب  
ً
 افتادم، لطفا

 

 پشت در صدای مردی بلند شد...  از 

 

 یک نفر تو این اتاق هست ولی درش قفله...  -

 در رو باز کنید...من رو اینجا زندایی کردند. 
ً
 _ آقا لطفا

 

دوباره همان صدای آشنا...مطمئنم دانیار بود، شک 

 ندارم... 

 

ید...  -  از در فاصله بگب 
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شلیک گلوله که به قفل در خورد و تقلا برای وبعد صدای 

 از کردنش... ب

 دوباره صدایش بلند شد... 

 

 فاصله بگب  و کنار دیوار بایست...  -
 از در بیشبی

 _ باشه...کنار هستم... 

 

 و دوباره شلیک گلوله... 

ب پا باز شد و الان دانیار رو به رویم  در اتاق با چند صری

 بود، بدون هیچ عکس العمل خاصی... 

 

-  
ً
ی و دستاتو رو سرت بذار، اصلا ی رو زمن  تکون بشن 

 نخور. 

 

کاری که گفته بود را انجام دادم، می دانستم نقشه ها و 

 برنامه ها هنوز تمام نشده است... 
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 بعد هم به دو نفر اشاره کرد که به طرفم حرکت کنند... 

 

ی بلندم کردند و به ظاهر مشغول بازرسی  از روی زمن 

 لباسهایم شدند... 

 

... ا - ی ید تو ماشن   ین هم ببر

 

 ه اش شدم... متوجه ی چشمک آهست

 

_ من پزشکم...اجازه بدید وسایلم رو جمع کنم با خودم 

م...من ربظ به این جریانات و دارو دسته ندارم....   ببر

ما خودمون وسایلتون رو میاریم، شما نگران  -

ه،  ی شما تصمیم می گب  نباشید...قانون در مورد همه چب 

ینش... به من   ارتباطی نداره...ببر

 

 ۵۵۵پارت 
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 در 
ً
وهای انتظامی به پایان رسیده بود، ظاهرا ی به نفع نب  گب 

وارد راهرو که شدم از دیدن صحنه ی رو به رو حسایر 

منگ بودم...چند تا از مجسمه های گران قیمت نقش بر 

ی شده بود و شکسته بود و تمام سطح سفید راهروها  زمن 

کثیف و وحشتناک شده بود، چند نفر   پر از رگه های خون،

راهرو ایستاده بودند و با ترس به اطرافشان مرد و زن در 

 نگاه می کردند... 

 

ید...عجله کنید، موندن اینجا امنیت  - همشون رو ببر

 نداره. 

 

 پس جنگ هنوز ادامه داره!! 

سربازی که پشت سرم ایستاده بود معذرت خواهی آهسته 

گرفت و به طرف در خروخر   ای کرد و بعد دستم را محکم

 هدایتم کرد. 
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مسب  پر از جنازه و افراد گلوله خورده ای بود، که تمام طول 

یا زنده یا مرده بودند و من در میان آن جمعیت دنبال 

 مهران می گشتم... 

 

یعتی کجاست؟ نکنه بلایی سرش اومده باشه؟ از کسی » 

 «هم نمی توانستم در موردش سؤال کنم

 

 قدمهایم را آهسته کردم... 

وه ای نظامی جای جای باغ درون باغ غوغایی به پا بود، نب 

وهای آنها را دستگب   ایستاده بودند و تعداد زیادی از نب 

ی از فروزان و پدرش نبود، شاید آنها هم  کرده بودند، خبر

 دستگب  شده بودند. 

 

ون باغ شنیده می شد، این همه  صدای آمبولانس ها از بب 

خمی و کشته قلبم را به درد می آورد...با دیدن پسر کم سن ز 

الی که به زانویش گلوله خورده بود و مثل مار به خودش و س

 می پیچید، پای رفتنم را شل کرد، به سمتش پا تند کردم... 
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 _ تکون نخور، دردت بیشبی میشه... 

 

در آن سرمای اول صبح، با حجم خویی که از دست داده 

 ایش حسایر یخ کرده بود... بود، دست و پ

بالای زانویش بستم تا از تکه ای از شلوارش را پاره کردم و 

 خونریزیش کاسته شود و بعد با صدای بلند فریاد زدم... 

 

_ من نمی دونم این کیه و چه کار کرده و حکمش چیه، به 

من هم ربظ نداره، ولی اینو می دونم اگر بهش نرسید نیم 

 ره تو شوک و تموم می کنه... بچه میساعت دیگه این 

 

ه که شاید ارشدشان بود، دو با تکان سر یکی از اعضای گرو 

نفر از بچه های اورژانس به طرفش رفتند و او را روی 

 تخت گذاشتند و به طرف آمبولانسی بردند. 
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همان سربازی که پشت سرم بود مرا دوباره به سمت 

نمی دانستم چه ماشینها هدایت کرد. اعصابم متشنج بود 

می بلایی به سر مهران آمده است، از آن جمع هم سوالی ن

 شد پرسید. 

 

 ۵۵۶پارت 

 را باز کرد و من را به داخل هدایت کرد و 
ی
ی بزرگ در ماشن 

 سری    ع در آن را بست. 

مهران روی تخت باریکی خوابیده بود و سرمی در دستش 

ی باغ که چند روز  وصل بود و بالای سرش یکی از محافظن 

 پیش او را دیده بودم حضور داشت... 

 

 .. _ کا...مران...چشماتو باز کن. 

 

 همان مرد نگاهی به من انداخت... 
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نیکزاد...کامران دیگه مُرد، همون جا کشتنش...  -  دکبی

 

وع به حرکت کرد.  ی با سرعت زیاد سرر  ماشن 

 نمی دانستم آنجا چه خبر است... 

نفسی از دست مهران را گرفتم، گرم بود، پس زنده است، 

ی که   کشیدم. نمی دانستم در پشت آن ماشن 
ی
سر آسودگ

به ی بدون منفذی بود چه اتفاقی در جریان شبیه جع

هست، گیج و منگ بودم، ترجیح دادم سکوت کنم، چون 

 نمی دانستم دوباره چه جریایی در پیش است... 

ی از مسب  سنگلاخ ها و جاده خاکی در حرکت بود و ماشن 

ظم و سری    ع شد، معلوم بود در مسب  کمی بعد حرکاتش من

 جاده هستیم. 

ف و تند بود، سرعت تزریق سرمش نبضش را گرفتم، ضعی

به به شانه اش زدم...تمام لباس  را بیشبی کردم و چند صری

هایش خویی بود، دکمه هایش را با اضطراب باز کردم، اثری 

 از زخم روی بدنش نبود... 
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 _ بیداری رفیق؟! 

ها - ی مشقی بیهوشش کردیم، بیهوش هست، با تب 

مُرده و  مجبور شدیم این کارو بکنیم که همه فکر کنند 

تموم کرده، و گرنه فروزان و پدرش به این راحتی ازش 

نمی گذشتند...داریم منتقلش می کنیم بیمارستان، همه 

ی برای درمانش مهیاست...   چب 

 

 سرم را به علامت تأیید تکان دادم. 

پیش مثل یک فیلم از جلوی تمام اتفاقات چند ساعت 

ی بود، نگران حال مهران بو  دم و چشمانم در حال گذشنی

سم، دست مهران را در میان  صلاح می دانستم سؤالی نبی

دستانم گرفته بودم و در افکارم غوطه ور بودم. جعبه ی 

ی بود باز کردم و سرم تمام  کمکهای اولیه را که داخل ماشن 

بان شده اش را عوض کردم... فشارش با لاتر آمده بود و صری

ی و توقف های قلبش منظم تر شده بود. از سرعت کم ماشن 

مکررش معلوم بود که وارد شهر شده ایم، سرم را به پشتی 

صندلی تکیه دادم و پلکهای سنگینم را روی هم گذاشتم و 

 سعی کردم کمی آرامبی باشم. 
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آن مردی هم که کنارم بود معلوم بود حسایر خسته است 

 صندلیش تکیه داده بود و خوابیده بود. چون به 

 

 ۵۵۷پارت 

ی ت  . وقف کرد.. بعد از یکساعت ماشن 

و چند لحظه بعد در پشت باز شد. داخل بیمارستایی 

ی حرکت کردند...   بودیم، هم زمان چند نفر به سمت ماشن 

 

-  ... ی دکبی  بیا پاین 

 

ی حرکت کردم، و بلافاصله سه نفر به  ون ماشن  به سمت بب 

حرکت کردند و همانطور که بر روی تخت سمت مهران 

تمان بیمارستان قسمت باریک بود سری    ع او را به داخل ساخ

 اورژانس منتقل کردند. 

من هم پشت سرشان حرکت کردم، یکی از بیمارستانهای 

 یک بار به آنجا آمده بودم. 
ً
 غرب تهران بود، قبلا
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ایط را برایش  خودم را به پزشک آنجا معرقی کردم و سرر

 دادم...  توضیح

 

 در جریان وضعیتشون هستیم.  -
ً
 بله تقریبا

بررسی بیشبی داره، هنوز عفونتش _ زخم پاش احتیاج به 

 جدی هست. 

 

 اشاره ای به یکی از پرستارها کرد... 

 

 پانسمانش رو باز کنید تا وضعیتش رو بررسی کنم.  -

 

مهران هنوز بیهوش بود و شاید وضعیت پایش علت 

 .. ضعف و عدم هوشیاریش بود. 

 

ید، باید منتقلش کنیم اتاق  - به دکبی حسیتی تماس بگب 

 عمل... 
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 به من کرد... نگاهی 

 

کارتون رو خوب انجام دادید ولی لازم هست بافتهای  -

ی پیدا کنه.   اضاقی برداشته بشه، تا فرصت ترمیم بیشبی

ی زخمش  _ آنتی بیوتیک مناسب دریافت نکرده، برای همن 

 خیلی خوب ترمیم نشده. 

متوجه هستم، ممکن هست حتی عفونت وارد خونش  -

انجام می دیم  هم شده باشد، تمام آزمایشات رو براش

 نگران نباشید. 

 

 دستی از پشت روی شانه ام قرار گرفت... 

 

 سلام...خسته نباسیر پسرم.  -

 _ سلام عمو علی... 
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 دستش را دور شانه ام گرفت و بغلم کرد... 

 

-  ، ممنون مَردِ خوشحالم که صحیح و سالم برگشتی

بزرگ که کمکمون کردی، بدون کمک تک تک شما بچه 

 رسیدیم. ها به نتیجه ای نمی 

_ خواهش می کنم وظیفمون رو انجام دادیم. راستی اون 

 اونجا، داخل 
ً
ی بود... قبلا آقایی که همراهمون داخل ماشن 

 باغ دیده بودمش...اشتباه نمی کنم. 

 

 ۵۵۸پارت 

وهای خودمون بود، از افراد نفوذی بود  - درسته...از نب 

 مهران هم از وجود اون یر اطلاع بود و خبر 
ولی حتی

 ت. نداش

_ خدا را شکر که به نتیجه رسیدید. فروزان و پدرش خی 

 شدند؟
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 دستی به ته ریش صورتش کشید... 

 

 فروزان؟!  -

ی تکلیف بشه،  هستش، منتقلش کردند بازداشتگاه تا تعین 

ته مهران گفته بود اصلا تو جریانات دخالتی نداشته، اما الب

ر رشته ی اصلی این جریان هست، بالاخره اکبی اوقات کنا

پدرش بوده، خوب قبول دارم هیچ کس علیه پدرش کاری 

نمی کنه ولی باید به خیلی سؤالات جواب قانع کننده ای 

 بده. 

 به خاطر مردن کامران حسایر داغون هست، چون 
ً
فعلا

وهای ما نگذاشتند مر  دنش رو به چشم خودش دید ولی نب 

بهش نزدیک بشه، خدا را شکر تونستیم بعد از چندین سال 

جریان رو جمع و جورش کنیم، امیدوارم از طریق پدرش این 

ی رو به دام بندازیم، البته  بتونیم مهره های اصلی بیشبی

آدم سختی هست به نظرم به این راحتی حرف نمی زنه، اما 

ی خودش تنها یک پُل بزرگ به سمت موفقیتمون دس تگب 

بوده و خیلی ها رو دستگب  کردیم و خیلی از گروهها رو 

 ردیم، خدایا شکرت. منحل ک
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 گوسیر موبایلش را به سمتم گرفت... 

 

، خیلی چشم انتظارت  - یک تماسی با خانوادت بگب 

 هستند، منتظرشون نذار... 

 _ ممنونم... 

 

ون مهران را که به  اتاق عمل بردند، گوسیر را از جیبم بب 

 آوردم و بدون معطلی شماره ی مادرم را گرفتم... 

و خسته اش در گوسیر  چند بوق مداوم و صدای گرفته

 موبایل پیچید... 

 

 بفرمایید...  -

 _ سلام مامان...خویر قربونت برم؟! 
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ها و کلمات منقطعش که لحظه ای سکوت و صدای نفس

 ردیف کند...  نمی توانست پشت سر هم

 

 سیا...وش...م...دورت بگردم، تویی مادر؟!  -

 _ بله مادرم... 

 

 و بعد هم صدای شاد و بلندش شنیده می شد... 

 

وای بچه ها بیاین...بیاین که سیاوش زنگ زده،  -

 ستاره...آرام....نازی...بیاین که داداشتون برگشته... 

 

 آرام هم آنجاست؟! آخ عزیزم... 

 

وبه؟ مشکلی نداری؟ مادر بگو بهم، حالت خ -

 مهران...مهران کجاست؟
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 ۵۵۹پارت 

چشمانم را بستم باید طوری حرف می زدم که نگرانش 

 نکنم... 

 

 هستیم نگران نباشید...  _ خوب

 

 گوسیر از دستش کشیده شد. 

 

سلام داداش، سلام قربونت برم، خدایا شکرت که  -

؟!   عزیزم رو بهم برگردوندی...خویر

خوبیم، هم من هم مهران... نگران _ سلام خوشگلم، 

 نباش. 

 

 صدای آهسته اش پشت تلفن شنیده می شد... 

 

 «مهران.... »
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 ذار صداشو بشنوم. میشه گوسیر رو بدی به مهران، ب -

_ نگاه ستاره جان فقط آروم باش و بهم اعتماد کن، 

 باشه؟! 

داداش فقط بهم بگو زنده هست، تو رو خدا راستش  -

 رو بگو... 

 

 کردم...   خنده ی بلندی

 

_ به نظرت کسی می تونه این نفله رو بکشه؟! پدر همه رو 

 در آورده خیالت راحت خواهر جون. 

 سیاوش؟ پس الان   -
ی

کجاست که نمی تونه راست میکی

 باهام حرف بزنه؟

 _ گفتم بهم اعتماد کن...فقط گوش بده، باشه؟
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اتاق عمل...باید یک عمل کوچیک رو پاش انجام می شد، 

 بیا این
ً
جا خودت ببینش، تا برسی عملش تموم شده، اصلا

ی باش...   مطمن 

 

 هم می خندید و هم گریه می کرد... 

 

ی الان  باشه داداش، آدرس رو برام بفرست تا  - همن 

ی طور نگاهش به   بیایم، آرام هم اینجاست، همن 
ی

همکی

سید؟  من هست، نمی خوای حال خانمتون رو ببی

 

 «آرام...پناه زندگیم»

 

 می دی؟_ گوسیر رو بهش 

 

بان قلبم را احساس می کردم، یر قرار دو چشم  ی صری بالا رفنی

 مظلوم و زیبایی بودم که می دانم یر تاب دیدنم بود... 
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 سلام آق -
ی
ا...این چند روز بدون شما انگار نبودم و زندگ

 نکردم، من مُرده بودم... 

 _ سلام عُم...رم، ببخشید یر خبر رفتم، یه باره شد. 

ا حالیش نبود... بهم گفتند...اما د - ی  لم این چب 

 _ منتظرم بیای ببینمت. 

 چَشم...داریم میایم...خدا حافظ.  -

 

 ۵۶۰پارت 

، جراحت پایش جدی مهران را به آی سی یو منتقل کردند 

 بود و احتیاج به مراقبت اساسی داشت... 

 

 _ بیداری مهران؟

 

 سرش را به علامت تأیید تکان داد... 
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مسکن بزنند، غب  قابل تحمل خیلی درد دارم، بگو بهم  -

 هست... 

_ بهشون میگم، نگران نباش...باید یکم تحمل کتی تا 

 زخمت بهبی بشه، ستاره تو راه هست داره میاد. 

 ی سیا قیافم خوبه؟ موهام مرتبه؟ لباسم چطور؟وا -

 

به ی آهسته ای به سرش زدم...و موهاشو بهم ریختم...   صری

 

ت، راحت _ تو آی سی یو هستی و لباسی تنت نیس

باش...موهاتم قشنگه، انگار می خوان بیان خواستگاریش 

 پدرسوخته... 

 وای نگو ستاره خانم داره میاد...  -

فایی رو وداع گفتی داره دیوونه عشقت از وقتی فهمیده دار 

 میشه، این چه بلایی بود سر دخبی مردم آوردی، ناکِس... 
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 کمی روی تخت جابجا شد... 

 

سیا...تموم سختی های این کار یک باورت میشه  -

طرف، این حس مزخرقی که با این کارم فروزان نسبت 

به من پیدا کرد از طرف دیگه، حالم رو بد می کنه، 

ظه از خودم بدم می اومد با این کاری همیشه و هر لح

که در مورد اون دخبی انجام دادم. با عمو علی صحبت 

نکنند، چون کردم که خیلی زود آزادش کنند و اذیتش 

اون هیچ ربظ به این جریانات نداشت و سالها دیر 

 می کرد، به خاطر من بلند شد اومد ایران...وگرنه 
ی
زندگ

کتش توی خونه و زندگیش اونجاست، حتی ک ار و سرر

 دیر هست... 

_ خوب این وسط پول پدرش خوب کمکی بهش کرده، پس 

 خیلی هم یر گناه نیست... 

 

 .. نگاهی جدی به من انداخت. 
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 این طوری که تو فکر می کتی نیست، پدر  -
ً
نه سیا، اصلا

و مادر فروزان سالهاست که از همدیگه جدا شدند، 

و پر آوازه  پدر بزرگ مادری فروزان از آدمهای به نام

هست، پولدار هستند ولی از طریق تجارت درست و 

قانویی پولدار شدند، نه از راه خلاف...فروزان هم 

وده، گاهی اینجا پیش پدرش همیشه پیش مادرش ب

ایط کاری من و پدرش  میومد، الان هم به خاطر سرر

گرفتار شده، اون هیچ وقت موافق کارهای پدرش نبود 

حث نمی کرد چون می دونست اما با پدرش هیچ وقت ب

 بدون نتیجه است. 

فروزان که نمی دونست من مأمور مخقی هستم، همیشه 

ون و با ازم خواهش می کرد که از این دم و د ستگاه بیام بب 

اون و مادرش کار کنم ولی من همیشه خودم رو مطیع و 

 گوش به فرمان پدرش نشون می دادم... 

س می کنم دردش تا آخ سیا، خیلی پام درد می کنه، احسا

قلبم کشیده میشه، می ترسم دیگه هیچ وقت نتونم درست 

 راه برم. 

 ۵۶۱پارت 
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س هیچیت نمیشه، یکم طول می کشه  اما به تدری    ج _ نبی

 وضعیتت بهبی میشه غصه نخور... 

بچمون هم شانس نداره، یک پدر چلاق نصیبش  -

ه.   میشه، کاش ستاره میومد، وقتی اون باشه حالم بهبی

 بهش بزنم... موبایل 
ی

 نداری یه زنکی

_ موبایلم کجا بود، اون موقع هم با موبایل علی آقا 

 باهاشون تماس گرفتم... 

 

 یو که بلند شد، شک نداشتم صدای آهسته آیفون آی سی

 که خودشان هستند... 

 با آنها هماهنگ شده بود برای ملاقات مهران، خیالم 
ً
قبلا

 کشیدن نیست.   راحت بود که نیازی به اصرار کردن و منت

نگاهم به در بود که اول ستاره با آن مانتوی گشاد و شکم 

برآمده اش لنگ لنگان به ما نزدیک شد، در حالیکه جلوی 

انش را گرفته بود که صدای گریه اش مزاحم حال ده

بیماران دیگر نباشد. به سمتش رفتم و آرام در آغوشش 
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سمت کشیدم و در حالیکه دستم حائل تن لرزانش بود به 

 تخت مهران هدایتش کردم. 

 

مهران دو دستش را از هم باز کرده بود و یر تاب در آغوش 

دادم و به طرف کشیدن ستاره بود، دستی برایش تکان 

ون از بخش حرکت کردم.   بب 

 در آی سی یو که باز شد، در آغوش مادرم فرو رفتم... 

 

دور سرت بگردم پسرم، من که نصف عمر شدم، جونم  -

، خدا را شکر که خدا یه بار دیگه به لبم اوم د تا برگشتی

 بچه هامو به من بخشید، شکرت خدا... 

 

 بوسه ای روی سر و دستش زدم... 

 

 را شکر که به خب  گذشت... _ خدا 

 الهی شکرت.  -
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روبه رویم ایستاده بود و با چشمان زیبا و خیس اشکش به 

 من نگاه می کرد. 

ویش پرواز می یر قرارش بودم، دلتنگش بودم و دلم به س

 کرد... 

 

_ مادر جون اجازتون رو گرفتم که یک دقیقه برید مهران رو 

 ببینید و بیاید. 

م.  -  باشه مادر...دارم مب 

 

 بعد هم نگاهی به آرام انداخت و دستش را بالا برد... 

 

برو پیشش که این چند روزه از بس گریه کرده و یر  -

مه ها تابت بوده دیگه رمقی براش نمونده، برو که برنا

 برای شما دو تا دارم. 
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 ۵۶۲پارت 

به سرعت به طرف هم حرکت کردیم، حالا رو به روی هم 

 و محو نگاه هم بودیم... 

 

آقا سیاوش...نمی خوام یک روز هم بدون شما سلام  -

 زنده بمونم... 

_ سلام قشنگم، خدا نکنه...حالا که هستم و قراره یک 

 عمر کنارتون باشم. 

 

گذاشتم و نوازش کردم، که   دستم را گوشه ی صورتش

 دستم را گرفت و بوسه ای روی آن نشاند. 

 

_ ببخش من رو، دیگه هیچ وقت بدون خبر به تو تا سر 

 کوچه هم نمی رم، قول می دم، مردونه ی مردونه... 
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حالا اشکاتو پاک کن تا این رو بهت بگم... که مامانم 

 برامون دیده، اینجور که بوش میاد به ه
ی

ی خوابای قشنکی من 

 زودیا قراره بریم سر خونه زندگیمون. 

 

 گوشه ی لبش جا گرفت و در حالی که در 
ی

لبخند قشنکی

 ه بود گفت: نگاهش خنده ای جا خوش کرد

 

خدا را شکر که مادرتون اومدند و به فکرمون هستند و  -

گرنه شما حالا حالا ها قصد بردن من سر خونه 

 زندگیمو نداشتید!!! 

 

اه می کردم از حرفش تعجب زده در حالیکه به لبخندش نگ

 بودم... 

 

؟ شیطونک!!   _ تو الان داری این حرفها رو به من می زیی
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مامانتون یه کاری برای ما نکنه خوب آره دیگه، اگر  -

شما تا یکسال دیگه هم اقدامی نمی کنید، آقا 

 سیاوش...مطمئنم... 

 _ نه بابا انگار پناه خانم خیلی عجله داره... 

 ونورتر... از خیلی هم یکم ا -

 

 بعد هم صدای خنده ی ناز و قشنگش در گوشم پیچید... 

 

ی که شما صحیح و سالم  - شوخی کردم آقا...همن 

ین حال خوش زندگیم هست، من تا ده برگشتی د بهبی

سال دیگه هم بگید منتظر بمون تا بیام می مونم، فقط 

شما باشید، بدونم هستید...بقیش فقط حرفه به 

 خدا... 

 م...دیگه حرفتو زدی... _ قربون شما بر 
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شما دو تا کنار گوش هم دارید خی می گید که اینطوری  -

.... صدای خندتون تو کل سالن پیچیده؟ آقا  ی دکبی

_ دیگه شوهرتون رو دیدید کبکتون داره خروس می 

 خونه؟!! 

 

 در حالیکه دستش را روی شکم بزرگش می کشید گفت: 

 

مهران وای آره...با اجازه...دیگه خیالم راحت شد  -

جونم رو دیدم، داداش نمیشه پیشش بمونم، نمی تونم 

 بدون مهران برم خونه. 

شکمت و با اون جوجه رنگیت، _ بیا بچه جون، تو با این 

؟! در ضمن تو  چطوری می خوای پیش شوهر جونت بمویی

آی سی یو اجازه نمیدن کسی بمونه، بیمارها باید آرامش 

ش چند روز دیگه داشته باشند و سکوت باشه، نگران نبا

 میاد خونه، بذار دوره ی درمانش طی بشه... 

 

 ۵۶۳پارت 
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 آماده کردهلباس گل
ً
بودم را پوشیدم و شال  بهی را که قبلا

همرنگ آن را روی سرم انداختم، همان شالی که مدتها قبل 

ی برای آمدنشان فراهم  سیاوش برایم خریده بود، همه چب 

ی روز  ی بودم، خانه را حسایر بود، مدتها بود در انتظار چنن 

برق انداخته بودم و مبلمان ساده اما جدیدی که همراه 

ودیم، حسایر فضای خانه را عمو رحمان برای خانه خریده ب

های رز قرمز و سفیدی را که عوض و زیباتر کرده بود، گل

ی گذاشته بودم و تمام وسایل  خریده بودم وسط گل مب 

دین و چند بار همه پذیرایی را روی آن چیده بودم، و چن

ی از قلم نیفتاده باشد.  ی ی بررسی کردم که چب   چب 

بودم، خاله خوب هیچ وقت در این وضعیت قرار نگرفته 

پری گفته بود می آید، به آمدنش دلم خوش بود که در 

 حقم مادری کند... 

 

ی خوب و عالی  - نگران خی هستی آرامم...همه چب 

در و هست، این قدر مثل مرغ پرکنده خودت رو به 

 دیوار نکوب... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 2004  

ایط قرار نگرفتم،  _ چه کار کنم عمو، هیچ وقت در این سرر

 دلهره دارم کم و کسری باشه. 

 

 دستش را روی سرم کشید... 

 

، تنها وجودِ با ارزشت بسه  - ی تمومی دخبی تو همه چب 

ی و همه کس... اوج عشق رو تو عمق  برای همه چب 

 چشمهای سیاوش می بینم، اون پسر دیوونه ی دخبی 

خوب و محجویر مثل تو هست، وجود تو در زندگیش 

ی طور که  باعث آرامش تمومی لحظاتش هست، همن 

 ... باعث آرامش متی 

 

صدای زنگ در هر دوی ما را از آن حس و حال خارج 

 کرد... 

 

 پری اومده...  -
ً
 برو در رو باز کن حتما
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تا در را باز کردم دوباره در آغوش گرمَش فرو رفتم، عجیب 

 رم را می داد... بوی ماد

 

_ سلام خاله جون...چقدر خوشحالم که اومدید، داشتم 

ار باید بکنم، حسایر تنهایی دق می کردم، نمی دونستم چه ک

 دست و پام رو گم کردم... 

سلام پناهِ قشنگم، مگه می شد نیام، بله برون دخبی  -

نازم هست، باید می آمدم اهل بیت شوهرت رو می 

کسی نمی دم...البته جز به دیدم، من الکی دخبی به  

 سیاوش خان... 

 

بعد هم به طرف رحمان رفت و دستش را دور گردنش 

 انداخت... 
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رو شکر رنگ و رو اومدی، اون بار که دیدمت، قلبم  خدا  -

به درد اومد، از بس نحیف و لاجون شده بودی، اما خدا را 

 شکر الان رو به راه تری... 

این مدت آرام بهم رسیده  آره خدا را شکر، این قدر که تو  -

 و تقویتم کرده. 

 

 ۵۶۴پارت 

 زد... خاله نگاهی به اطراف انداخت و چرخی در خانه 

 

ماشاءالله...چه خونه ای برای رحمان چیدی، ساده و  -

ی به  شیک...دست و پنجت درد نکنه مادر، گل دخبی

ی و قشنگ دوخته خدا، نگاه این پرده ها رو..  .چقدر تمب 

مند... شده، مثل مادر خد ، صبور و هبی  ابیامرزت هستی

 

تک زنگ خانه که زده شد مثل برق گرفته ها از سر جایم 

 .... بلند شدم
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س داری، تو که همه ی  - ای وای مادر چرا این قدر اسبی

 اون خانواده رو می شناسی، آروم باش... 

 _ چشم خاله...سعی می کنم. 

 

 سرم را بوسید و خودش زودتر کنار در ورودی رفت...می

خواست بدانم و احساس کنم یر کس و کار نیستم، او جای 

 ..  . مادرم بود، همان قدر عزیز و دوست داشتتی

 

اول از همه مادرش وارد خانه شد، نفس زنان اما با صوریی 

خندان و سلام بلندی به همه کرد و خاله پری را در آغوش 

 کشید...بعد هم به سمت من آمد... 

 

 داری عروس نازم، خدایا وای سلام خوشگلم...ماشاالله -

ی روزی رو می بینم.   شکرت که همچن 

 ید... _ سلام حاج خانم، خوش اومدید...بفرمای
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بعد هم نازگل و ستاره وارد خانه شدند و پشت سرشان 

 ...  سیاوش ایستاده بود با دسته گل زیبایی

از همان دور به رویم لبخندی زد، که برای تمامی شبم 

ین و ناب...  کفایت می کرد، همان قدر   شب 

سی با همه رو به رویم ایستاد و گل را  بعد از سلام و احوالبی

 جلوی صورتم گرفت... 

 

 بفرمایید خانم...  -

 

 و آهسته کنار گوشم زمزمه کرد، مانند همیشه... 

 

 گل برای گل زندگیم...  -

 _ ممنونم... 
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یز بود، من  تمامی وجودم از عطش یر نهایت خواستنش لبر

 ی تمام وجودم دوست می داشتم... او را به اندازه 

 

برید کنار ببینم چقدر حرف می زنید منم می خوام  -

ببینم، سیاوش برو اونور ببینم بس که عروس خانم رو 

 نگاش کردی تموم شد... 

سلام پناه...آرام...سپهری...آخر نفهمیدیم خی باید شما رو 

 صدا کنیم به خدا.... 

سر ما گذاشتید _ سلام آقا مهران خوش اومدید، منت رو 

یف آوردید...   با این پای دردتون تسرر

 شما هر خی راحت بودید من رو صدا کنید. 

 

 ۵۶۵پارت 

 پری خانم بود که جواب مهران را می داد... 
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بهش بگو پناهِ سیاوش، چون از امروز این دو جوون قرار  -

 با هم باشند...  –هست تا آخر عمر طولانیشون کنار هم 

-  
ی

ین روز   چه جمله ی قشنکی گفتی پری خانم، امروز بهبی

ه و می ره عمرم هست که پسرم داره سر و سامون می گب 

 ل بخت و اقبالش. دنبا

باید سجده شکر به جا بیارم که خدا یکبار دیگه دو تا پسرم 

رو بهم برگردوند، هر موقع به اون چند روز فکر می کنم بندِ 

 دلم پاره پاره میشه به خدا... 

 

ج خانم که اون روزها تموم شد و به خدا را شکر حا  -

خب  گذشت، شما که مادر نمونه و فداکاری تو 

هایی مثل سیاوش رو ید و دسته گلزندگیتون بود

تحویل جامعه دادید، خدا سایه ی شما رو بالای سر 

 این جوونها نگه داره. 

م آرام قرار  من روزی هزار بار خدا را شکر می کنم که دخبی

 هم مادری  هست زیر سایه ی شما 
ً
 کنه، شما که قبلا

ی
زندگ

 رو در حقش تموم کردید. 
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 . کاری جز وظیفه نبود آقا رحمان..  -

حالا هم شما بزرگبی ما تو این جمع هستید هر دستوری که 

مون انجام می دیم فقط  بدید به دیده ی منت برای دخبی

 شما امر بفرمایید. 

 

 عمو رحمان نگاهی به من و سیاوش انداخت... 

 

دونه که این سالهایی که گذشت، من و سیاوش خدا می  -

ت مثل یک پدر و پسر و شاید بهبی بگم مثل دو تا دوس

باهم بودیم و کنار هم، من سیاوش رو اندازه ی جونم 

ی تکلیف  دوستش دارم، آدم که برای پسر خودش تعین 

نمی کنه، هر جور خودتون صلاح می دونید کارها رو 

سرانجام رسوندید و  انجام بدید، شما دو تا دخبی به

 عروس کردید، آرام هم دخبی سومتون. 

یفات...این خواسته ی خود آرام خانم ساده و بدون  تسرر

 هست. 
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فقط دست این دوتا جوون رو بذاریم تو دست هم برن سر 

 .. خونه و زندگیشون. 

به امید خدای یگانه، چند روزی به ما اجازه بدید تا وسایل 

د هم مراسم کوچیکی برگذار و جهازش رو آماده کنیم...بع

 رسند... کنیم تا به خوسیر و میمنت به مراد دلشون ب

 

مادر سیاوش در حالیکه با مهربایی به صورتم نگاه می کرد 

 گفت: 

 

م هست، اما آرزوی سالهای سال  - این طبع بلند دخبی

 من، دیدن جشن عروسی تنها پسرم هست...سیاوشم 
ی
زندگ

آورده کنه...جشتی که در باید این خواسته ی مادرش رو بر 

 حد و لیاقت دخبی قشنگم باشه... 

ی باش اونجوری که شما دوست چشم مامان - ، مطمن 

ی رو برگذار می کنیم...   داشته باشید همه چب 

 

 مجذوب لبخند زیبا و مردانه اش بودم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 2013  

 

 ۵۶۶پارت 

 در آن جمع رؤیایی بود، همان طوری که من دلم 
ی همه چب 

 می خواست... 

 دیگر عمو را مخاطب خودش قرار داد...  مادرش بار 

 

 بفرمایید آقا رحمان... در مورد مهریه هم هرجور شما  -

 

 عمو نگاهی به من کرد... 

 

از نظر من به نیت چهارده معصوم، چهارده سکه بهار  -

 آزادی عالی هست و مبارک... 

 

 . و الان سیاوش بود که صحبت می کرد.. 
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اضافه ی سند باشه رحمان جان چهارده سکه باشه به  -

 خانه ای را که دارم به نام پناه می کنم... 

 

 یاوش انداختم... نگاهی به س

 

_ نه آقا سیاوش، همون کافیه...خودم خواستم و به عمو 

 گفتم. 

-  
ً
 باشه و بعدا

ی
م، قربونت برم هر خی تو این زندگ دخبی

هم انشاالله بیشبی بشه برای دوتاتون هست، تو و 

افقم زن باید پشتوانه داشته سیاوش نداره که... منم مو 

 انشاءالله... باشه، مبارک هست 

 

 خاله پری نگاهی به همه کرد و گفت: 

 

بذارید این دو تا جوون برن تنهایی چند دقیقه ای  -

صحبت کنند و بیان، شاید نا گفته ای مونده باشه، ما 
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هم تو این فرصت گفت و شنودی با هم داشته 

 باشیم... 

 

جایش بلند شد و حرف خاله پری را زودتر از من سیاوش از 

 تأیید کرد... 

 

 با اجازه آقا رحمان من چند دقیقه با پناه صحبت کنم.  -

این چه حرفیه پسرم، اجازه ی ما هم دست شماست،  -

آرام جان، با سیاوش برید تو اتاق حرفاتون رو یکی کنید، 

 نتیجه اش رو هم به ما بگید. 

 

 حرقی مو  -
ً
نده که با آرام خانم ای بابا... سیا تو واقعا

گ تو چق ؟! ببی در حرف داری؟!...هر حرقی نزده باسیر

ی جا بزنید ما که غریبه نیستیم، دروغ  هست همن 

 میگم؟! 
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 دوباره صدای خنده ی جمع بلند شد... 

 

اِه مهران، اذیت نکن داداشم رو...بذار دو دقیقه با  -

 خانمش خلوت کنه... 

 ان... به موقعش من برای تو دارم، آق مهر  -

س، برو داداش... وای نگو سیا ترسیدم...برو به کارت بر  -

 مزاحمت نباشیم... 

 

 ۵۶۷پارت 

 در اتاق را بستم و پشت آن ایستادم... 

چند قدم به او نزدیک شدم و شالش را از روی سرش بر 

 داشتم...دلم بد جوری برای عطر تنش تنگ شده بود... 

 

ی  وجود نداره، نه  _ وقتی تو اون خونه نیستی یعتی هیچ چب 

 ...
ی
 آرامش نه زندگ
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ابم  ی باید سب  ...پناهِ خونم اومده پاین  دلتنگت شدم حسایر

 ...  کتی

 

دستم را داخل موهای نرم و لطیفش کردم و بوسه ای روی 

 آن زدم... 

 دستش را دور کمرم حلقه کرد و در بغلم فرو رفت... 

 

.دوست ندارم دیگه یک منم دلتنگتون بودم، خیلی..  -

 کنم، من ملحظه ه
ی
راسم م بدون شما بمونم و زندگ

ی و ساده...بعدش  خاصی نمی خوام، یک عقد محصری

 بیام پیشت برای همیشه، خواهش می کنم. 

 

 شانه هایش را گرفتم و از خودم فاصله اش دادم... 

 

ین جشن رو برای پناهِ  _ اما من خودم دلم می خواد بهبی

م، دوست دارم تو رو تو لباس سفی د عروسی قشنگم بگب 
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ی طور خشک و ببینم، کلی برنامه ریزی   کردم با مهران...همن 

خالی که نمیشه عروسک قشنگم، مامانم کلی برنامه برای 

ی یکی دو روزه عقد عروسی من و شما داره..  .اما همن 

 مال خودم بسیر و حرقی 
ً
ی می کنیم که دیگه رسما محصری

 نباشه، خوبه؟

 

وباره در آغوشم فرو سرش را به علامت تأیید تکان داد و د

 رفت. 

 

ی شادی تمام جان و تنم را فرا گرفته بود، شادیم یر دلهره 

م کنار او قشنگ بود و به دل  ی حساب بود، چقدر همه چب 

 که 
ی
می نشست، به خواست سیاوش به همان وسایل زندگ

داشت قناعت کردیم وسایلی که برایم هزاران خاطره 

قه ی هر دوی داشت، فقط سرویس خواب زیبایی به سلی

اصرار عمو رحمان بقیه پولی را که  ما خریداری شد، و به

برای جهازم کنار گذاشته بود را به حساب سیاوش منتقل 

کردیم، تا سر فرصت بعضی از وسایل خانه را عوض 

 کنیم... 
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بعد از جاری شدن خطبه ی عقد، دنبال کارهای جشن 

وش عروسی رفتیم و چه روزهای خویر بود، در کنار سیا

 بودن و نفس کشیدن. 

له تمام پرده های خانه را عوض کردم و سعی در این فاص

کردم تا آنجا که ممکن هست دکوراسیون آنجا را عوض 

کنم...می دیدم که سیاوش هر روز که به خانه می آید چقدر 

ات راصیی هست و دلشاد می شود.   از تغیب 

 

 ۵۶۸پارت 

دم باشم، باورم نمی شد تصویر نقش بسته در آیینه خو 

 که تا آنروز حتی ابروهایم را حسایر عوض شده بودم، متی 

 برنداشته بودم، این همه تغیب  دور از ذهن نبود... 

 

 ببینمت آرام...وای خدا معرکه شدی...  -

 لا حول و لا قوة الا بالله...ماشاالله... 

 داداشم اگر تو رو ببینه یر شک پس میوفته... 
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ون آمادش کنم، باو  ر کن ببینت اصلا نمی بذار برم بب 

 شناست... 

 

 خیلی تغیب  ی
ً
کبار دیگر خودم را در آیینه نگاه کردم، واقعا

ین  کرده بودم، اما خوشحال بودم، باید در نظر سیاوش بهبی

 . باشم

 

 خوب شدم ستاره؟! 
ً
 _ واقعا

 خوب که چه عرض کنم، ماه شدی، ماه.  -

 خوش به دل داداشم با این عروس زیباش... 

 

ید آقا  خانم آرام»  یف ببر دوماد منتظرتون سپهری...تسرر

 «هستند

 

ون از  شنل را روی سرم انداختند و پشت سر ستاره به بب 

 آرایشگاه حرکت کردم... 
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دوست داشتم هر چه سریعبی رو به رویش قرار می گرفتم، 

 نظر او تنها برایم مهم بود. 

ی پژوی مشکی که متعلق به مهران بود ایستاده  کنار ماشن 

ی گلکاری شده که در نظرمبود، ما  زیباییش یر حد بود...  شن 

کت و شلوار مشکی حسایر برازنده ی قد بلند و چهار شانه 

 اش بود... 

 با دیدنمان به سرعت به سمتمان حرکت کرد... 

 

بیا داداش جون، این هم عروس خوشگل شما،  -

 نخوریشا...ماه شده، ماه... 

 

م به صورتش نگاه می کردم...صورت خندا نش را که با سرر

 او نزدیک شدم.  دیدم، چند قدم به

 

_ سلام آقای خوش تیپم، چقدر این کت و شلوار بهتون 

 میاد... 
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 پناه....سرتو بیار بالا...  -

 

 با تعجب به صورتش نگاه می کردم... 

 

_ خی شد آقا سیاوش، نگو که بد شدم؟! از آرایشم 

 خوشت نیومده؟

 

 هنوز هم مات صورتم بود... 

 

 ۵۶۹پارت 

زیباتر از همیشه شده بود، از آن در آن لباس عروس  چقدر 

همه تغیب  یک باره اش مات و مبهوت بودم و نمی دانستم 

چگونه کلمات را پشت سر هم ردیف کنم، از حرفش لحظه 

 ای به خودم آمدم... 
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_ نه خانمم این چه حرفیه، از عالی هم عالی تر شدی، 

. باورم نمیشه این تو هستی که الان روبه روی  م قرار گرفتی

 

 د هم بوسه ای آرام روی پیشانیش زدم... بع

 

آقا دوماد عجب لحظه ای رو شکار کردیم، زودتر  -

یم که همه داخل  ید آتلیه تا عکسها رو بگب  یف ببر تسرر

 سالن منتظر رسیدن شما هستند... 

 

 نگاهم را از صورت زیبایش گرفتم... 

 

 _ چَشم...الان حرکت می کنیم. 

 

د و از دور دستش را تر ایستاده بو طرفمهران هم کمی آن

 برایم بالا آورد... 
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 _ شما هم برو ستاره خانم، که شوهرت منتظرت هست. 

یم سالن...مواظب عروس  - چشم داداش، ما مب 

 خوشگلمون باش... 

 

با چشمکی کوتاه، با آن شکم برآمده اش از ما جدا شد و به 

 طرف مهران رفت. 

 

سر خونه خیال بشیم، بریم  _ پناه...بیا عکس و سالن رو یر 

 زندگیمون، من دیگه تحمل ندارم... 

 

 با تعجب به صورتم نگاه کرد... 

 

، نه؟!  -  داری شوخی می کتی
ً
 ای خدا... حتما

 جدی بود، بریم خونه منم بشینم 
ً
_ نه عزیزم، حرفم کاملا

یک دل سب  خانم خوشگلم رو نگاه کنم، بعد هم بشینیم 

 هم... کلی حرف با هم بزنیم... بعد 
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بریم آقا جونم...دیر میشه، مهمانها منتظرمون بیا  -

 هستند... 

؟  _ یعتی تو الان مخالف حرف من هستی

 

 دستش را دور بازویم حلقه کرد... 

 

دار داره بدجور  - ، مگه نمی بیتی فیلمبر بیا آقای دکبی

 نگاهمون می کنه... 

 

تمام راه دستش را در میان دستانم گرفته بودم و غرق 

پناهم را کنارم داشتم، دیگر چه ..از امشب خوسیر بودم. 

ی می خواستم.  ی  چب 

 

 ۵۷۰پارت 

با ورودمان به سالن غوغایی به پا شد، زودتر از همه مادر 

سیاوش جلویمان آمد با قرآن و اسپند، که دور سرمان می 
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چرخاند و صدای دست و کِل که از گوشه گوشه ی سالن 

زهرا کاظم و به گوشم می رسید و در آن جمع حضور دایی  

ت زده ام کرده بود...   دایی کاظم بود که حب 
 دخبی

 با دیدنش به سویش پر کشیدم، و او را در آغوش گرفتم. 

 

 آرام جان گریه نکتی ها آرایشت خراب میشه.  -

چقدر خوشحالم که تو لباس سفید عروسی می بینمت،  -

م و این روز رو نمی بینم...   گفتم می مب 

الم کردید که ، خوشح_ این حرف رو نزن دایی 

 اومدید...زهرا جان از دیدنت خوشحالم... 

 

 دست سیاوش دور کمرم حلقه شد... 

 

خوش اومدید دایی جان...بفرمایید در خدمتتون  -

 باشیم. 
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دست سیاوش را در میان دستانم محکم گرفتم و فشار دادم 

دم...   و به صورت مهربان و غرق لبخندش دل سبی

ین نعمت خدا برایم بود و این بزر او را در کنارم داشتم و  گبی

 بس... 

در آن جمع، شادی عمو رحمان از همه بیشبی بود، انگار من 

 بودم که از روی شانه های خسته و افتاده اش 
ی
بار بزرگ

برداشته شده بودم، شاید او هم از این مسؤولیت چندین و 

چند ساله آزاد شده است بعد از تمام اون روزهای سخت 

 ..  . و نفس گب 

 

 تو فکری؟! چیه  -

 _ نه خوبم...عالی تر از همیشه. 

 

ی به طرفمان از سر جایمان بلند شدیم،  با نزدیک شدن نازنن 

سیاوش زودتر از من دستم را محکم در میان دستانش 

گرفت و به آرامی فشار داد...شاید با این کار می خواست 

 آرامم کند، اما من در آرامش محض بودم در کنار او. 
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کرد و به طرف من آمد، قدمی برداشتم و به کج  راهش را  

 طرفش رفتم... 

 

ی خانم...   _ خوش اومدید نازنن 

ممنونم...عروس زیبایی شدید، مبارکتون باشه، خوشا  -

 به دل آقا دوماد... 

قسمت هر کس مال خودشه، دنیا دنیا هم که بچرخه این 

 قانون عوض نمیشه. 

 

 با تکان سرم حرفش را تأیید کردم... 

 

 کورش هم اومده ایران، پرویز گفت. دم  شنی -

 بله اومده دنبالم، چند روز دیگه بر می گردیم کانادا...  -

 خوشحالم براتون، موفق باشید. 

 

 جعبه ی کوچکی را به طرفم گرفت... 
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خدمت شما، پیوندتون مبارک باشه و زندگیتون پر از  -

 اتفاقات خوب و شاد باشه... 

ی بر  ی خانم، همچنن   شما... ای _ ممنونم نازنن 

 

سرش را به طرف سیاوش برگرداند و تکایی داد و از ما فاصله 

 گرفت... 

 

 ۵۷۱پارت 

کنار خانه ی سیاوش، عمو رحمان دست به دستمان کرد و 

در حالیکه اشک شوق در چشمانش می درخشید سیاوش را 

 بغل کرد و در گوشش کلمایی را زمزمه کرد... 

 . د.. سیاوش به علامت تأیید سرش را تکان دا

 

این خانه را به اندازه ی تمام عمرم دوست داشتم، محفل 

آرامش و آسایشم بود، تک تک آجرهایش بوی ناب عشق 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 2030  

و علاقه ی یر دریغم به او بود و بس...کسی که امید را در 

 دلم بار دیگر روشن کرد، با بودنش و مهربانیهایش. 

 

 منت رو سر ما گذاشتید عروس خانم.  -

 راتش رو خیلی دوست دارم. خاط_ من این خونه و 

خوب حالا من هم جزو این خاطرات خوب هستیم یا  -

 نه؟

 _ شما تموم اون حرفها و خاطرات هستید، آقا... 

 

شنل را از روی سرم برداشت و دستش را دو طرف صورتم 

 گذاشت. 

 

زیبا روی من از عصر تا حالا بدجور دلم رو یر تاب  -

 نفهمیدیم این مجلس
ً
وری سَر چط خودش کرده، اصلا

 شد و گذشت... 
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روی انگشتان پایم بلند شدم و بوسه ای محکم روی گونه 

 اش کاشتم. 

و دوباره در حصار آغوشش بودم و او بود که لبهایم را 

 مهمان زیبای بوسه های عمیقش کرد. 

 

بیا کمکت کنم موهاتو باز کتی تا بتویی یه دوش آب  -

ی، می دونم روز پر کاری رو گذروند  ی و گرمی بگب 

 خسته ای. 

 

موهایم را که باز کرد با همان لباس عروس به طرف حمام 

 حرکت کردم... 

 

 الان با این لباس کجا می خواهید برید؟ -
ً
 دقیقا

 

 حرقی نداشتم که بزنم... 
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بیا تا زیپش رو باز کنم برات...آخرش که خی پناه خانم،  -

 ... ی بخوایر  باید برگردی تو بغل خودم بگب 

 کریمه... دا  _ حالا تا بعدش خ

 

 و خنده ی بلند و زیبایش... 

 

 نیم ساعت دیگه برگردم خوبه؟ -

 _ مگه کجا می خوای بری؟

 هیچ جا خانمی، می خوام برم دنبال نخود سیاه...  -

 _ خیلی نامردی... 

 

 ۵۷۲پارت 

لباس خواب صوریی رنگ بلندی را که خودم دوخته بودم 

ون حمام بب  پوشیدم، و موهایم را با حوله پوشاندم و از 

 آمدم. 
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روی تخت دراز کشیده بود و دستش روی صورتش بود، 

 آهسته قدم برداشتم که اگر خوابیده بیدار نشود... 

 

 بالاخره از حموم دل کندی؟!  -

 _ آخ ببخشید، هنوز بیدارید؟

ی تا  - مگه میشه دیگه بدون شما خوابید...بیا بشن 

 موهاتو خشک کنم، سرما می خوری. 

 

مد برداشتم تا موهایم را ز داخل کبه سرعت سشوار را ا

 خشک کنم... 

 

 _ شما بخوابید، منم الان زود میام. 

 

 دستپاچه بودم... 
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دلم می خواد خودم موهاتو سشوار بکشم، بیا اینجا  -

یم....  ، تا یکم از وجودتون فیض ببر ی  بشن 

 

ی تخت نشستم... او هم  چند قدم آهسته برداشتم و پاین 

شانه آرام آرام ست و با جابجا شد و درست پشت سرم نش

موهایم را شانه کرد، حس خویر بود لمس موها و سرم با 

 دستانش... 

 

اگر اذیت شدی بهم بگو...فکر کنم کارم ناشیانه  -

 هست، هیچ وقت این کارو نکردم. 

 چه موهای بلند و نرمی داری... 

 

 بیتی اش را لابلای موهایم کرد و نفس عمیقی کشید... 

 

رشون می کتی که این ده...چه کاخیلی بوی خویر می  -

 قدر خوشبو و نرم میشه؟! 
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 هست که می زنم، نمی دونم!! 
ی

 _ همون شامپوی همیشکی

این بوی طبیعی خودت هست، بوی گل های همیشه  -

بهار...این خونه هم بوی تو رو می ده و من رو دیوونه 

 می کنه... 

 

ده  ی انداخته بود و به کلمات زیبایش دل سبی سرم را پاین 

 م. بود

 

ه ای که پا می ذاری، بوی مادر اون خونه رو می هر خون -

ده، تو هم که تا همیشه خانم و مادر خونه ی ما 

خواهی بود، امیدوارم همیشه سایه ی مهر و محبتت 

 رو سر ما باشه پناهِ خودم... 

 

، پاکتی را برداشت و روی پام  ی آرایسیر از داخل کشوی مب 

 گذاشت... 
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 _ این چیه؟

... خوب بازش کن  - ی  و ببن 

 

 ۵۷۳پارت 

با دیدن بلیط های هواپیما آن هم به مقصد مشهد، سری    ع 

از جایم بلند شدم، آن قدر ذوق زده شده بودم که کارهایم 

 دست خودم نبود... 

 دستم را دور گردنش انداختم و صورتش را بوسیدم... 

 

_ وای ممنونم، تو چقدر خویر سیاوشم، همیشه دوست 

.عمو رحمان قول داده امام رضا.. داشتم برم مشهد، زیارت 

ه، اما انگار قسمتش این بود که با عشق و  بود من رو ببر

 نفسم برم زیارتش...ممنونم آقا سیاوش... 

 

 دستش را دور کمرم حلقه کرد و روی پاهایش نشاندم... 
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ی طوری باش، شاد و خندون.  -  همیشه همن 

باورم نمیشه مال خودم شدی، گ فکرشو می کرد سرنوشت 

 وری رقم بخوره!! و تو اینج من

یه روز تب داشتی تو بغل گرفتم بردم بیمارستان، حالا 

...یادت  نشستی تو بغلم و تمام حال و هوای خوب متی

 میاد؟

_ اون موقع حالم خوش نبود، نفهمیدم شما بغلم کردید و 

بردینم بیمارستان، وای چقدر زشت، خجالت کشیدم، البته 

بچه بودم بازم  بودم ولی با اینکهاون موقع خیلی بچه 

دوستتون داشتم، روی شما حساس بودم، اون روز که با 

ون، خیلی حالم گرفته  ی خانم قرار گذاشتید برید بب  نازنن 

ون، نه اینکه حس و  شد، دوست نداشتم با اون برید بب 

حال الان رو داشته باشم، نه اصلا اینطوری نبود، بیشبی 

دوست ندارن  ود، مثل بچه ها کهحسادتهای بچه گانه ام ب

ی حس رو داشتم ولی  عروسکشون رو به کسی بدن، همن 

وقتی شب با آلوچه هایی که برام خریده بودید برگشتید، 

دوباره خوشحالی به قلبم برگشت، بچه بودم و زود گول می 

 خوردم... 
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دم و در حالیکه دستانش را  بیشبی در آغوشش فسرر

وش می شید، به حرفهایم گنوازشگرانه روی موهایم می ک

 داد و لبخند زیبایش گوشه ی لبش بود... 

 

 خوب که با آلوچه گولت زدم نه؟!  -

_ یک کمی...شما هم خوب بلد بودید دل یک بچه ی 

 . مریض رو به دست بیارید.. 

دل و دینم  –قربون اون بچه برم که الان خانمم شده  -

 رو بهش باختم... 

 

 دون خجالت بارها و چقدر حرفهایش را دوست داشتم، ب

بارها صورتش را غرقه بوسه کردم، چقدر خوشبخت بودم 

 که او را کنارم داشتم. 
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پناه... بارها و بارها خدا را شکر می کنم که حرف  -

رحمان رو گوش کردم و باهاش هم خانه شدم، وجود 

رحمان به تنهایی باعث تموم خویر ها و خب  و برکت 

 به من بخشید، شاید در زندگیم بود، آرامسیر که اون 

فت   بود برای ادامه ی تحصیلم و پیسرر
ی
عامل بزرگ

...تموم عمرم رو به رحمان بدهکارم، 
ی
م در زندگ بیشبی

هم برای حمایتهاش و هم گل خوشگلی رو که قسمت 

 زندگیم کرد... 

 

 بعد هم نگاهش را به آسمان انداخت... 

 

 ۵۷۴پارت 

امش نزدیک صبح هست، نمازمون رو بخونیم بعد با آر  -

 بخوابیم. 

 

 را به علامت تأیید تکان دادم...  سرم
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 سیاوش#

روی تخت که دراز کشیدم، او هم آهسته نزدیک شد و 

م حضور دارد، کمی  کنارم با فاصله خوابید، می دانستم سرر

هایش بردم و خودم را به او نزدیک کردم و دستم را زیر شانه

ستانم او را به خودم نزدیک کردم، لرزش بدنش را زیر د

 دم... احساس می کر 

مانند گربه ی کوچکی در آغوشم فرو رفت، پتو را روی هر 

 دویمان کشیدم... 

 

_ بخوابیم که مطمئنم اهل بیت صبح کله ی سحر پشت 

 در خونمون جمع هستند... 

 

 با چشمهای گشاد شده به صورتم نگاه کرد... 

 

 میان؟ خودشون گفتند؟ -
ً
 واقعا
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سی از عر _ نگفتند...ولی به   وس خانم گمونم برای احوالبی

 میان... 
ً
 در صبح عروسی حتما

 

دوباره سرش را دربغلم فرو کرد و سرش را زیر پتو مخقی 

 کرد... 

 

 _ الان یعتی شما خجالت کشیدید؟

 یک کمی...  -

 من خوابیدم، خداحافظ... 

 

 با خنده گفتم: 

 

 _ به سلامت، سلام ما رو هم به همه برسونید. 

 

یر زیرکیش هایش، نشان دهنده ی خنده های ز لرزش شانه 

 بود... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 2042  

ی که  ترجیح دادم، بگذارم تا با خیال راحت بخوابد، همن 

ی بود.   کنارم بود برایم همه چب 

 

با صدای زنگ خانه زودتر از من، پناه بیدار شد و روی 

 تخت نشست... 

 

 مادرتون اومده...  -
ً
 آقا سیاوش صدای زنگ میاد، حتما

شما  ن نباش...من در رو باز می کنم،_ باشه عزیزم، نگرا

ون...   لباست رو عوض کن بعد بیا بب 

چَشم...شما سری    ع برو در رو باز کن، زشته معطل  -

 بمونند. 

 

 لبخندی به این دستپاچگیش زدم. 

 

 ۵۷۵پارت 
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مادرم و نازگل همراه خاله پری با یک سیتی بزرگ پشت در 

 بودند... 

 

، خوش 
ی

 اومدید...بفرمایید داخل. _ سلام به همکی

 باشه... سلام پسرم، مبارکتون  -

 

 کمی سرش را داخل خانه چرخاند... 

 

 آرام کجاست؟ حالش خوبه؟ مشکلی نداره؟ -

 

 از حرف مادرم خنده ام گرفته بود... 

و صدای پناه که از پشت سرم می آمد و آنها را به داخل 

 خانه دعوت می کرد. 

 

ایید داخل...سلام سلام مادر جون خوش اومدید، بفرم -

یف   بیارید داخل... خاله جون، نازگل خانم تسرر
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 انگار قصد ورود به خانه را نداشتند... 

ی جمله را تکرار کردند...   همه با هم همن 

 

 «مزاحم نمی شیم» 

 

 و نگاهها همه روی پناه در حال گردش بود... 

وزودتر از همه نازگل بود که وارد خانه شد و به طرف پناه 

 و را در بغل گرفت، و کنار گوشش آهسته زمزمه ایرفت و ا

 کرد... 

 و صدای آهسته پناه بود که به گوشم رسید... 

 

 «خوبم...نگران نباشید» 

 

های مداوم سر نازگل به مادرم و خاله پری که فقط و تکان

 منتظر تأیید نازگل بودند... 
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از حالتهای صورت آن سه نفر خنده ام گرفته بود و پوست 

 تغیب  رنگ داده بود. 
 .. صورت پناه که به رنگ قرمز صوریی

 

کنار در دوباره پچ پچ های زنانه اشان به گوشم می رسید و 

من هم گوشه ای ایستاده بودم و خودم را به کوچه ی علی 

 چپ زده بودم... 

 

یف بیارید یکم پیشمون بشینید...  -  خوب تسرر

یم خیلی کار دار  - یم، راستی پسرم نه مادر جون ما داریم مب 

 چه ساعتی پروازتون هست؟

 

شب، سر راه میایم خونه ی مهران برای _ ساعت هفت 

 ...  خداحافظی

نه مادر جون شما نیاید، ما خودمون میایم فرودگاه  -

 برای بدرقه... 
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_ نه مامان، این همه راه سخته بیاید فرودگاه...سر راه 

 میایم یک سری بهتون می زنیم. 

 

 تمام حرفهای من را تکرار کرد...  پناه هم پشت سر من

 

 تون هستیم... باشه پسرم...منتظر  -

 

 ۵۷۶پارت 

 در خانه که بسته شد، با لبخندی به طرفش برگشتم... 

خانه را در پیش گرفت.  ی  سری    ع راه آشبی

 

ی برامون فرستادند،  - چقدر زحمت کشیدند، همه چب 

بیاید بشینید تا براتون بذارم بخورید، دیگه الان باید 

 بخوریم نه صبحانه...  ناهار 

 

 . دلم می خواست یکم اذیتش کنم.. 
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 _ کاخی هم براتون فرستادند، نگاه کن!! 

 

ی بود و به صورتم نگاه نمی کرد...   همچنان سرش پاین 

 

_ فکر کردند دیشب چه اتفاقات مهمی افتاده؟! نمی دونند 

دو تامون تا صبح مثل دو تا انسان با شخصیت کنار هم 

 خوابیدیم... 

 خوب خیلی خستمون بود دیگه، خوابمون برد...  -

ش اذیتم نکن تو رو خدا، خجالت می کشم به وای آقا سیاو 

 خدا از این حرفها... 

 

دستم را دورش حلقه کردم و بوسه ای ملایم روی لبهای 

 خوش رنگش کاشتم... 
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_ به به خیلی خوشمزه بود، از این غذاها هم خوشمزه تر 

 خدا... بود به 

 

دستش رو دور کمرم حلقه کرد و بوسه ای روی سینه ام 

 زد... 

 

ه دیشب این قدر درکم کردی، خیلی اضطراب ممنون ک -

 داشتم، دست خودم نبود... 

، هیچ اتفاقی نمیوفته، خودت  _ تا تو نخوای و راحت نباسیر

رو اذیت نکن خوشگل من، حالا هم بیا غذامون رو بخوریم 

اید چمدونمون رو ببندیم و بریم که خیلی کار داریم، ب

 فرودگاه... 

 

ی    خیالم را آسوده می کرد... نگاهش خندان و آرام بود و همن 
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میگم آقا سیاوش بهم نخندیا، اما من سالهاست سوار  -

 بچه بودم یکبار با دایی کاظم و 
هواپیما نشدم، وقتی

بچه هاش رفتیم کیش، درست یادم نمیاد چطور بود و 

یکم دلهره دارم که سرم گیج بره یا  چه حالتی داشتم،

کبی هوامو حالت تهوع پیدا کنم، تو رو خدا آقای د 

 داشته باش... 

م که اگر حالت بد  _ نگران نباش، سر راه برات دارو می گب 

ین کار خوابیدن در مسب  
شد، بهت دارو بدم، ولی بهبی

 . هست، سوار که شدیم شما چشماتو ببند و بخواب.. 

ی ک - ین کار هست. فکر کنم همن   ه می گید بهبی

 

 ۵۷۷پارت 

ر حالیکه چشمانش با دو دستش بازوانم را گرفته بود و د

 بسته بود سرش را به شانه ام تکیه داده بود... 

 

؟  _ خی شد، خوب نیستی

 یه جوری هستم، انگار دلم غش می ره...  -
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؟  _ حالا من رو این طوری سفت چسبیدی خویر

م آقای  -  شوهر... اوهوم...خیلی بهبی

 

 لبخندی به حرفهای بامزه اش زدم... 

 

 ... اگر خوراکی آوردند، صدام کن، گشنمه -

 _ چشم رییس، امر دیگه ای ندارید؟

-  ...
ً
 نه فعلا

میگم تا رسیدیم می بریم زیارت؟ خیلی دلم می خواد مرقدش 

 رو ببینم. 

...شما جون بخواه، پناه خانم... 
ً
 _ حتما

 

 یک کرد... دوباره خودش را بیشبی به من نزد

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 2051  

وقتی بیشبی بهت نزدیکم، احساس آرامش و امنیت  -

ی دارم، احساس می   ی و بیشبی کنم قدرتم از همه چب 

 همه کس بیشبی هست و کسی حریفم نیست. 

 

 دستش را میان دستانم گرفتم و فشار دادم. 

 

ی حالا هم کسی حریف قلب مهربانت نیست،  _ تو همن 

 قشنگم. 

 

ه به چشمانم بود، و و نگاه خمار و خواب آلودش که  خب 

ی که روی بازوانم زد.   بوسه ای دلنشن 

 

تانش را قفل دستانم کرده بود، در حالیکه همچنان دس

چشمانش را بسته بود و زیر لب زمزمه می کرد... با آن چادر 

گلدار سفیدش، در چشمم زیباتر و دل فریب تر می آمد و 

 دلم را به بازی می گرفت. 
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 داری عشقم... _ چه دل پُری هم 

 خیلی...  -

؟ هر خی نگات می کردم لبهات مشغول  _ حالا خی می گفتی

 . بود.. 

 همه ی کسایی که دوستشون داشتم دعا ب -
رای سلامتی

می کردم و اینکه امسال شوهر عزیزم یک تخصص 

خوب و عالی قبول بشه، وقتی برگشتیم تهران باید 

، من حتی یک لحظه هم  وع کتی بکوب درس بخویی سرر

... مز   احمت نمیشم تا حسایر بخویی و قبول بسیر

 _ می بینم برنامه ریزی  هاتو کردی عشقم!! 

 

 حالیکه زیر زیرگ نگاهم می کرد، گفت:  در 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نسترن آبخو                                                                                   پناه سیاوش

EXCHANGE GROUP | 2053  

...قربونت برم، تو این مورد هم خیلی سخت  - حسایر

م، باید قبول بسیر من که اینطوری ولت نمی کنم،  گب 

 آقا جونم. 

 

 ۵۷۸پارت 

برسه، تا چند سال پیش _ اوه اوه خدا به فریادمون 

 مادرمون ولمون نمی کرد حالا زنمون... 

مو خوب بخونم و پسر حرف خوب خانمی، حالا من درسها

 گوش کتی باشم تو خی بهم می دی؟

 همه ی زندگیم برای  -
ً
جونم رو...نفسم رو... اصلا

 شما... 

 _ آخ من قربون جونت برم، تموم زندگیم. 

 

رفته بود و گرمی حالا در آغوشم به خواب راحتی فرو 

هایش را روی تن برهنه ام احساس می کردم، دستم را نفس

و لطیفش کردم و بوسه ای عمیق روی  درون موهای نرم

 آن نشاندم. 
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 تکان آرامی به خودش داد و چشمهایش را باز کرد... 

 

 _ خویر بانو جان؟! مشکلی نداری؟

 خوبم عزیزم نگران نباش...  -

 

 بیشبی در بغلم فرو رفت...  دستش را به دورم حلقه کرد و 

 

من هنوزم خوابم میاد، میشه بخوابیم، می دونم عادت  -

ب زیاد نداری ولی اگر بلند بسیر دیگه بهم نمی به خوا

 چسبه... 

ی طوری نگات می  _ باشه خانمی، شما بخواب من هم همن 

 ...  کنم، تا تموم بسیر

 ای نامرد...  -

 

 چند سال بعد#

؟  _ سلام عزیزم، خویر
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 عالی...و منتظر اومدن شما هستیم. عالی  -

_ من عملم تموم شده، عمل سنگیتی بود، چند جای پاش 

 داشت، اما خدا را شکر به خویر تموم به سختی 
ی

 شکستکی

شد، الان هم  دارم لباس می پوشم بیام خونه، آراد رو بیدار 

 نگه دار تا برسم. 

خسته نباسیر آقا جونم...نگران نباش مگه این بچه  -

، الان هم داره کمدهای لباسیتون رو خالی خواب داره

 می کنه. 

اد بکنه، _ آخ قربونش بشم، بذار هر کاری دلش می خو 

فقط نخوابه تا باباش بهش برسه. بیست و چهار ساعته 

 ندیدمش دلم برای خودش و مامانش یه ذره شده... 

بیا که ما هم بدجور دلتنگتیم و منتظر  -

ی درست ک ی ردم که رسیدنتون...برات خورشت سبر

ه...  ون ببر  رو از تنت بب 
ی

 حسایر خستکی

رو  _ آخ قربون خانمم برم که این قدر هوای آقاشون

 داره...خیلی خیلی دوست دارم پناهِ من... 

-  .... ِ بیشبی
 من بیشبی
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 هست...با 
ی
عشق زیباترین وپر مفهوم ترین اتفاق  زندگ

 عشق محال ترین ها، امکان پذیر می شود... 

سن وسال نمی شناسد، هر وقت عشق زمان و مکان و 

وع  وجودش را در زندگیتان احساس کردید، همان جا سرر

 ان خواهد بود. تازه ای برایت

 

 نکردید بدانید هیچگاه 
ی
اگر عاشق نبودید، وعاشقانه زندگ

 نکرده اید 
ی
 . زندگ

 پس، عاشق باشید وعشق بورزید. 

 

 خواهد رساند، شک 
ی
ی در زندگ عشق شما را به همه چب 

 نکنید. 

 

 ۱۴۰۱/۰۶/۱۰پایان.  
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